کالبد شناسی سنجشی زبان عجم و پارسی 


نوشته ی 
جامی شکیبی گیلانی» پزشک 
با همکاری : 
بهرام یوسفی مهندس 
نشویل آمریکا 1366 
بازنگاری و ویرایش دوم 2016 مریلند» آمریکا 
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زند کوتاهی درباره ی این نامه. 


"از عجم تا پارسی" در دو دفتر دربردارندی دو نامه است که با هم به ریخت کتاب کنونی 
در آورده شده است. 

دفتر نخست به نام "از عجم تا پارسی" در ۲۵ بخش بررسی سنجشی زبان عجم با پارسی 
است. با جستارها و نمونه های فراوان» اين نامه زبان عجمی را بررسی کرده. بداموزی 
ها و ذژفهمی های آن را شکافته و زبان زیبای پارسی را به خواننده میاموزد. جستارهای 
شیوای اين نامه ی ارجمند جدایی میان این دو زبان را به روانی نمایانده و راهنمای 
فروزمندی است در زدودن اين اندیشه ی نادرست که نگارش به زبان پارسی تنها با 
جایگزین کردن واژه های عجمی با پارسی شدنی است. 

دفتر دوم به نام "پرویزن پارسی" فرهنگی است با بیش از ۷۳۰۰ واژه ی عجمی و 
همچندهای نغز پارسی آنان» که ریشه در زبان کهن و برومند پارسی دارند. اين واژه ها 
همراه با یاری نمونه های فراوانی از واکیام ها و پاره واکيام ها گنجینه ی گرانمند و 
بیهمتایی برای هر پارسی دوست است. 

این دو نامه باهم دانش زرف و گسترده یی در دست دوستداران زبان نهاده و یار سترگی 
در نگارش به زبان شیوای پارسی است. 

اين نامه هوده ی سالها بررسی نبشته های کهن پارسی» فارسی نوین» سانسکریت پهلوی» 
گویش های گوناگون زبانهای ایرانی و چندی از زبانهای پیشرفته ی کنونی جهان به 
کوشش نویسنده و پژوهشگر زبان دکتر جامی شکیبی گیلانی است که با پشتکار پیگیر 
مهندس بهرام یوسفی به ریخت کنونی درآورده شده است. 


۸ + 


از "عجم "پارسی 


کالید شناسی سنجشی زیان عجم و پارسی 


دفتر نخست 


نوشته ی 
جامی شکیبی گیلانی» پزشک 
با همکاری 
بهرام یوسفی» مهندس 


نشویل- آمریکا ۱۳۶۶ 
بازنگاری و ویرايش نخست ۲۰۰۸- مریلند- آمریکا 


بازنگاری و ویرایش دوم ۲۰۱۶ مریلند آمریکا 


پخشیدار - نویسنده 

از عجم تا پارسی ۲ 

نویسنده- پزشک جامی شکیبی کیلانی 

چاپ نخست- ویژه ۱۳۶۶ از بنیاد ترجمه و زبان بابل (بابیلونیا)- نشویل- آمریکا 
یک سد پاچین ویژه 

داد چاپ و پخش از آن نویسنده است 

چاپ 21۳02700.0000 

شماره ی بازگشت از دژ نپشت کنگره ی آمریکا 1-594-919 126۷ 
63 :15۳-13 

تصجاان احاتامطه تصع! 2011 9 کطفترممن) 


به یاد بنیانگزاران رشته ی گش پزشکی کودکان در ایران 


دکتر ایرج آریانپور کاشانی 
دکتر منصوره ی حامد پایدار 
دکتر بیژن سیاسی 

دکتر محمد مهرانپور 


دکتر علی یزدانیار 
دکتر جامی گیلانی شکیبی 
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فهرست آبشخورها 


۲۱۵۱66 ۲۱۲ ووعزظ و۱۵۷۵ 020۵۲۵0 م1 رم21۵م۵۱ ,۱۱1۵01۵۴۵۲ ۳۵۳۱۵۷1 -1 
1 ,۷۷7۲1 0۳0010[ 
۱۷۵۵121 ۸۵۲۵ و صعصصنه ۱۷ رتمممتامزرا مفتاعص۲! اعاعصهو و منطو مط 1 -2 
0 ۳0 2۳ رنطاهظ۲ ,ووملتوجمهظ 
۳- فرهنگ پهلوی- دکتر بهرام فره وشی- انتشارات دانشگاه تهران- تهران 
۳- کاروند کسروی 
۵- کارهای کسروی در زمینه ی زبان فارسی 
۶ زربیز پارسی- دکتر جامی گیلانی شکیبی 
۷- کارنامه ی پارسیک- دکتر جامی گیلانی شکیبی. 
۸- شاهنامه ی فردوسی- اداره ی انتشارات دانش- شعبه ی ادبیات خاور- آکادمی علوم اتحاد شوروی. 
-٩‏ فرهنگ فارسی معین- شش جلدی 
۰- فرهنگ فارسی عمید- انتشارات امیر کبیر- ۱۳۵۹ تهران نوشته ی حسن عمید. 


بنام خداوند جان و خرد 


دییاجه 


ک 


از چندین سال پیش و پس از اين که کار پزشکی ما در ایران پیرو شورشها و نابسامانیها و گسیختگی 
رشته ی کارها در بیمارستان قلب تهران رو به تباهی رفت زبانهای بیگانه را که از دیرباز سخت دوست 
میداشتم بجای کار راستین خود گرفته و کوشش خود را از پژوهشهای پزشکی گردانده و در زمینه ی 
پژوهشهای زبان پارسی بکار بستم. در اين چند ساله بیش از پیش به بیپایی و سستی بنیاد زبان عجم که 
آن را امروزیان فارسی خوانند (بویژه در زمینه های دانشیک) پی بردم پس کمر به یاد گرفتن زبان 
پارسی بستم و با شگفت دریافتم که زبان پارسی که با خون دل مردان بزرگی چون فردوسی آبیاری شده 
نه تنها نمرده همانا ريشه های سترگ آن بسیار استوار و پابرجاست. تنها پاره ای از شاخه های آن کم 
بار شده و زبان آن که بویژه در زمینه های دانشیک بکار گرفته نشده است بگوش مردم ناآشنا میآید. در 
چندین سال گذشته بنیاد واژگانی زبان پارسی را بسامان آوردم و در "زربیز پارسی" به آن چه واژه و 
ريشه که در گورستان فرهنگهای عجم بود چنان آرایشی دادم که اکنون همگی باسانی در دسترس هستند, 
پس از آن نامه ی کوتاهی بنام "پرویزن پارسی" بدرخواست دوستان نوشتم که تا اندازه ای رهگشای 
شیفتگان زبان پارسی است و پس از آن "کارنامه ی پارسیک" را نوشتم و در آن بنیادهای واژه سازی 
دانشیک را از کارواژه های پارسی نشان دادم. اما هرچه در این راه پیشتر رفتم دیدم که پالایش "عجم! 
نشدنی است» زیرا پس از اين که مردم ايران زمین خود و نیاکان خود و فرهنگ و زبان و دبیره ی خود 
را فراموشیدند و خود را "عجم" دانستند و با بکار بردن واژگان تازی و دستور زبان تازی و آمیختن آن 
با پارسی بیشتر و بیشتر بخود بالیدند و از تازیان نیز تازی تر شدند زبان نوینی پدید آوردند که همان 
زبان "عجمی" باشد. فردوسی در اين زمینه از اين زبان بجای "سخن" به "بازی" نام میبرد: 

از ایران وز ترک وز تازیان نژادی پدید اید اندر میان 

نه ایران نه ترک و نه تازی بود سخنها بکردار بازی بود 

از سوی دیگر کوشش من در زمینه ی یادگیری زبان پارسی مرا به هوده های زیر رهنمون شد: 

۱- زبان پارسی همه گونه توانایی در بازگفتن اندیشه ها و زمینه های دانشیک را دارد. 

۲- وام گرفتن از زبانهان بیگانه باید بخردانه باشد و برای دانستن آن که راه بخردانه کدام است از 
فردوسی میتوان آموخت. وام گرفتن نه تنها ناگزیر است همانا خوب است و مایه ی باروری 
زبان میشود. ۱ 

۳ از درآمیختن "دستور" زبان های بیکانه با پارسی باید سخت پر هیز کرد. 

۴- دبیره ای که با آن زبان عجم نوشته میشود کارآیی ندارد و بسیار نارساست. مردمی که خود 
دست کم سه دبیره داشته اند اکنون بدبیره ای زبان خود را مینویسند که از خواندن و نوشتن 
بسیاری واژه ها ناتوان است. دبیره باید اوایی باشد. 

۵- پس از دستیابی به گنجینه ی سترگ زبان پارسی راه "پارسی گویان" از "عجم" زبانان جدا 
میشود. عجمیان نباید گمان کنند که پارسی میدانند. "زبان پارسی" را باید مانند هر زبان نویی 
از آغاز یاد گرفت. واژگان و دستور آن را باید آموخت و سپس آن را بکار برد. از اين رو راه 
ماو واه مار دراو ان و فر هگا و ای مار نان جات وه مرو اف پارورق 


۷ 


هرچه بیشتر زبان "پارسی" سخت میکوشیم نه "عجم". در این نامه کوششی دیگر در اين 
زمینه میکنیم. از آن جا که واژه چیزی است و سخن چیزی دیگر» پس از بپایان رساندن 
"زربیز پارسی" و "پرویزن پارسی" و "کارنامه ی پارسیک" جای آن دیدم که اين گنجینه های 
واژگانی و دستوری را بکار بسته و آن ها را در کوره ی کار بیازمایم. در اين نامه که آن را 
"از عجم تا پارسی" نامیده ام زبان "عجم" را شکافته و آن را با زبان پارسی میسنجم. در اغاز 
هر آموزاک یک دست واژه ی عجمی به دانشجو داده میشود و سپس همچند پارسی آنان اورده 
میشود. پس از آن در بخش دوم در هر آموزاک چندین واکیام عجمی بدانشجو میدهم تا توان 
خود را در بکار گرفتن واژه های پارسی بیازماید. در بخش سوم از هر آموزاک به کالبدشناسی 
سنجشبی زیان غجم و پارسبی میپردازم. در این بخش نخست یک واکیام عجمی گفتن سپس آن را 
به پارسی برمیگردانم و سپس از استاد سخن فردوسی میخواهم که همان واکیام را به زبان چامه 
ی پارسی برای ما بسراید. تنها در این سنجشهاست که خرد ما آزموده شده و راه را از استاد 
۶- در اين نامه پاره هایی از گفتارهایی که بزبان "عجمی" نوشته شده آورده و آنها را بپارسی 

برگردانده ام. از اين کار که تنها برای ورزش زبان و خرد است خواست من یاد گرفتن ساختار 
زبان پارسی است و هرگز خواست من خوار داشتن نویسندگان آن گفتارها و یا زمینه ی سخن و 
داستان آن گفتار ها نبوده است. تنها و تنها خواست من نشاندادن نارساییهای زبانی است که در 
این گفتارها بکار رفته و بس. ۱ 

یک بار دیگر یاداوری میکنم که خواست من از "از عجم تا پارسی" پالایش زبان عجم نیست. اماج و 

آرمان من آن است که اگر کسی بزبان عجمی سخن میگوید و شیفته ی زبان و فرهنگ ایرانی خویش 

است با کمک این نامه بتواند با سنجش با زبان عجمی» زبان عجمی را واآموخته و زبان پارسی را 

باز آموزد. 


جامی گیلانی شکیبی» پزشک 
سروش روز از خوردادماه ۳۷/۲۵ 
۵ خورداد ماه ۱۳۶۶ خورشیدی 
۵ ژوئن ۱۹۸۷ 


۷ 


راهنما 


در این نامه برای خوانش درست برخی واژه ها از الفبای آوایی زیر کمک گرفته شده است. 


2 مانند ۱1 در آن ۱ 

2 هل "۱۱ در "ار ه" 

9 مازند اب" در "یاد" 
0 مانند تس در "۲ چد ما۱ 
3 مانند ۱۵۷" در "دام" 

‌ شاه "۱۱ در "آمشب! 
۳ مانند اف!! در "فرز اد" 
2 مانند گی! در «گل" 
ظ مانند "۱۵ در "هومن" 
1 مانند ۷ ی" در 0 جی؟ "۲ 
۱ مانند چچ" در "جو جه" 
1 مااتذ کی !۱ در "کو ه" 
1 مانند "۱ در "ی !۱ 
1۲ مائتة ف در امادز: ۷ 


17 ماتتد ۷ در "ناو " 

9 مائند "۱۱ در "از دکت۱ 
0 ماخنة 3 در "پدر " 
۹ شازژه ازع در ااغار :۷ 

۳ مانند ون در از و۱۱۵ 

۹ مانند اس" در اایست !۱ 
1 مانند "ات۱۱ در ین 
1۷0 مانند ۳9 در و3 

۷ مانند "و" در "ورزش" 
۷۷ مانند اش در شاد !۱ 
5 مانند 2 در "خواب" 
/ مانند ی آغازین در "یی" 
7 مانند ۳1 در ۳ و0۵ 

7 مانند 1 در اله" 


هرگاه 2 واکی ([۷0۷۷6) پشت سر هم آیند باید آن دو واکی را چسبیده بهم خواند» نه تک تک جدا از هم 


چون دوواکی (110۳10002) های زیر : 


2 مانند "ی" در "سرای" 
مانند "ای" در "مینی" 
ره مانند "ٍی" در اپیوست" 
رم مانند "ای" در "رویتر" 
7 مانند "اوی" در "گوی" 
دا مانند "و" در "موز" 

آن چه که در میان دو چنگک [ 


6 مانند "یا" در "یار " 

۷9 مانند ی در "یج" 

1/3 مانند 2 در "تک 
0 مانند "یو" در "یورتمه" 
۸ مانند "یو ۲ در "یو ع" 


] نوشته ام یا برساخته ی من است و یا پیشنهادی من است. 
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آموزاک ۰۰ ۳ 


در یکم- واژگان پارسی بیاموزیم. 


امیم تم ححم 
وصف کردن ستودن قمر _ 

روح جان عمیقا 

مدح کردن ستودن شمس 

عفل خرد در نظر گرفتن 
مدح ستایش زهره 
صاحب خداوند عالم 

وجود هستی دمت 
مافوق برتر قادر 
صحیت گفتار حدس 

عبور کردن (بر )گذشتن علم 

بی آثر بیکار متعالی 
مکان جاء جایگاه قلب 

حذر کردن یکسو شدن جسم 

رزاق روزی دهنده مسن 

اقرار کردن خستو شدن(:25)1) انشاء کردن 
زحل کیوان وزن کردن 
طبیعت سپهر خرت 
طریقت ره ندازه گیری کردن 
متغییر گردان محاط شدن 
تعقیب کردن جستن فکر 

منور کننده فروزنده لسان 


در دوم- واکیامهای عجمی زیر را بپارسی ترجمه کنید. 


۱- صاحب منزل از این جا عبور میکند. 
۱- خداوند خانه (خانه خدای) از این جا میگذرد. 


۲- اعداد متغیر . 
۲- شمارهای گردان, 


۳- تنویر افکار ملت. 
۳- برافروختن خرد مردم. روشن کردانیدن خرد مردم. 


1 


زبان 


۴- مافوق عقل. 
۴- برتر از خرد. 


۵- انشاء کردن جسم متعالی. 
۵ نگاشتن پیکر برشده. نگاشتن برترین پیکر. 


۶ خالق وجود مافوق فکر است. 
۶ آفریننده ی هستی برتر از اندیشه است. 


۷- سالک طریقت باید که احکام را عمیقاً در نظر بگيرد. (از بکار بردن فرامین و اساتید بپرهیزید.) 
۷- رهرو باید که فرمانها را ژرف نگاه کند. 


۸- مدح سلاطین از کارهایی بود که شعرا برای کسب روزی بدان متوسل ميشدند. 
۸- ستودن(ستایش) شاهان از کارهایی بود که چامه سرایان برای اندوختن روزی بدان میپرداختند. 


-٩‏ مکان عبور عابرین. 
-٩‏ کزرگاه رهگزران یا رهکزاران. 


۵ یازا وشن کی 
۰- چراع را بیافروز. 


در سوم- توان خود را با استاد بسنجید. 


۱- باسم صاحب روح و عقل» باسم خدایی که مافوق آن در عقل چیزی عبور نمیکند. 
۱- بنام خداوند جان و خرد. بنام خدایی که برتر از آن باندیشه ی ما چیز دیگری نگذرد. 
۱- بنام خداوند جان و خرد» کازین برتر اندیشه برنگذرد. 


۲- صاحب اسماء و صاحب کون و مکان و صاحب رزاق و دلیل. 
۲- خداوند نامها و خداوند جای» خداوند دهنده ی روزی و راهنما. 
۲- خداوند نام و خداوند جای» خداوند روزی ده ر هنمای. 


۳- صاحب زحل و صاحب طبیعت متغییر» منور کننده ی قمر و شمس و ز هره. 
۳- خداوند کیوان و خداوند سپهر گردان» روشن کننده ی ماه و خورشید و ناهید. 
۳- خداوند کیوان و گردان سپهر» فروزنده ی ماه و ناهید و مهر. 


۴- صاحب روح و عقل مافوق اسم گزاری و علامت و فکر است و او است که جسم متعالی را انشاء 
کرده. 

۴- خداوند جان و خرد برتر از نام و نشان و گمان است و او است که پیکر برترین را پدید آورده. 
۴ زنام و نشان و گمان برتر است» نگارنده ی برشده پیکر است. 


۵ او عقل و روح را اندازه گیری میکند. پس چگونه میتواند در فکر که خود اندازه گیری شده است 
محاط شود؟ 

۵- او جان و خرد را میسنجد. پس چگونه میتواند در اندیشه که خود سنجیده است بگنجد؟ 

۵- خرد را و جان را همی سنجد اویء در انديشه ی سخته کی گنجد اوی؟ 


۶ با این آلت ها که فکر و روح و لسان باشد چگونه میتوان خالق را وصف کرد (يا مدح کرد؟) 
۶ با ابزارهایی چون رای و جان و زبان چگونه میتوان آفریننده را ستود؟ 
۶ بدین آلت رای و جان و زبان» ستود آفریننده را کی توان؟ 


۷- هر ها رش 
۷- به هستیش باید که خستو شوی» زگفتار بیکار یکسو شوی, 


۸- باید او را بپرستی و طریقت را تعقیب کنی و احکام او را عمیقاً در نظر گیری. 
۸- باید او را بپرستی و راه را دنبال کنی و فرمانش را ژرف نگاه کنی. 
۸- پرستنده باشی و جوینده راه» بپژرفی بفرمانش کردن نگاه. 


-٩‏ هر فردی که عالم است قادر است و از علم است که قلب افراد مسن جوان ميشود. 
-٩‏ هر کس که داناست تواناست و از دانش است که دل پیران جوان ميشود. 
9 توانا بود هر که دانا بود» زدانش دل پیر برنا بود. 


۰- مافوق این مقام دیگر مکانی برای حرف نیست و با فکر راهی به ماهیت وجود نمیتوان یافت. 
۳ - برتر از اين درجه دیگر جایی برای سخن نیست و با اندیشه راهی به هستی نمیتوان یافت. 
۰- از این پرده برتر سخن گاه نیست» زهستی مر انديشه را راه نیست. 


زند بر در سوم 


- "مالک" یا "صاحب" در پارسی "خداوند" است و همچند انگلیسی آن 0۳ است. در زبان اوستایی 
همچند آن "اهورا" است. "مزدا" در زبان اوستایی به مینی "خرد و جان" است. از اين رو "خداوند 
جان و خرد" ترجمه ی واژه ی اوستایی "اهورامزدا" است. "اهورامزدا" سپس کوتاه شده و به پر هیب 
"اورمزد" و "هرمز" در آمده است. (ترجمه ی "اهورامزدا" از آقای دکتر علی اکبر جعفری است.) 

- در باره ی واژه ی "طبیعت" که "سپهر " تر جمه کرده ایم به آموزاک سوم باز گردید. 


در یکم- واژگان پارسی بيأموزيم. 


حالا 

عاقل 

مکتاست 
وصف کردن 
متناسب بودن 


زند بر در یکم 


اکنون 
خردمند 
درخور 
ستودن 
درخوردن 
پیش آوردن 
نیوشنده 
برخوردن 
افریدن» دادن 


دانستن» شمردن 
ارج 

3 

بند 


مسرت شادمانی 
استماع کردن شنودن» شنیدن 
یک لحظه یک زمان 
مسرور شادمان 
خوشحال شادمان» خرم دل 
طی کردن سپردن» پیمودن 
اولین نخست» نخستین 
خلقت آفرینش 

محافظ نگهبان» پاس 
ثلات سه سه گانه 
بلادشک(۲) بی شک» بیگمان 
شر بد(ی) 

در قدرت کسی بودن( )۴‏ توانایی داشتن 
مصنو ع(۵) کرده. ساخته 
صانع(ه) کردگار» سازنده 
باطن نهان 

ادبیات سخن 

شعبه رشته» شاخ 
حساب کار 

تمام شدن به بن رسیدن» ته کشیدن 
حساب دانش شمار 
مسافت راه 


۱- "منزل" را مردم امروزه برای جای زندگی بکار میبرند. اما براستی آن جایی است که راهیان و 
کاروانیان باروبنه ی خود را در راه چندگاهی فروگزارند و براستی "منزل" همان "کاروانسرا" یا 
"مهمانسر ای" میان راه است. 


"سرا(ی)" جایی است که مردم در آن زندگی میکنند. اما امروزه مرده "خانه" را باین مینی بکار میبرند. 


"سراچه" را برای "آپارتمان" میتوان بکار برد و دوستم دکتر سروقد رضوی که زاده و پرورده ی مشهد 
است بمن آموخت که در آن مرز "اپارتمان" را "سراچه" خوانند که بسیار بجاست. 

"خانه" به جاهای گوناگون درون سرای گویند. برای نمونه: "در سرای ما خوابخانه» چایخانه» 

آشپز خانه» میهمان خانه و آبدارخانه هست." 

همچند انگلیسی واژه های بالا چنین است. "منزل" "ورورزت "سرا" "عویام* "سر اچه" 

خانه ۲00۲۲ . 

۲- "مجروح" بزبان عجمی برای "ریش" بکار میرود که همچند "زخمی" است. براستی "خسته" همچند 
تن" همان "شخودن" و "زخمی کردن" است و "خسته" 
"زخمی" است که امروزه آن را بجای "مانده" بکار مببرند. "مانده" به مینی کسی است که از کاری 
توانش فرسوده شده باشد. "ماندگی" کاستگی توان است و فرسودگی در کار و چون "ماندگی" از اندازه 
بیرون شود "ستوه" و "بستوه" گویند. (به آموزاک ۱۵ نیز بنگرید). 

۳- "بلاشک" واژه ی برساخته و آميخته ی عجمی و پارسی است. واژه ی "شک" پارسی است و 
تازیکان آن را از پارسی بوام گرفته اند. (نگاه "زربیز پارسی" و "فرهنگ پهلوی" بهرام فره وشی) 

۴ "در توان کسی بودن" و "قدرت چیزی را داشتن" را میتوانیم تنها با واژه ی "یارستن" بگوییم. در 
انگلیسی واژه ی 1070 همچند آن است. ريشه ی زمان اکنون آن "یار" است (یارم- یاری- یارد) و 
زمان گذشته ی آن را از "یارست" میسازیم (بارستم- یارستی- یارست). "این سرای را خریدن نمیارم". 
"این کار را نیارست." "نوشتن آن داستان را نیارست." "فراهم آوردن ابزار کار را نیاریم یا نیارستیم." 
۵ یکی از مینی های واژه ی "کردن" "ساختن" است که امروزه کمتر بکار میرود. از اين رو "کرده" 
"ساخته" است و "کردگار" "سازنده" است. در نوشته های کهن "کردن" به مینی "ساختن" فراوان بکار 
رفته است: "از سبزی و گوشت خورش کرد." 

۶- "شنیدن" آوازی را با اندام "گوش گرفتن" است. "نیوشیدن" دریافتن مینی و پیام آن آوازی است که 
شنیده شده است. 


"مجروح" است که از ۱ کافد. ۹ 


در دوم- واکیامهای عجمی زیر را بپارسی ترجمه کنید. 

۱- مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. 

۱- نیوشنده سخنگو را برانگیزد. 

۲- مدح الّه باعث انبساط خاطر ميشود. 

۲- ستایش خدا مایه ی دلگشایی است. 

۳- منزل مادر مریض مجنون در شرق اصفهان است. ۱ 

۳- سرای مادر بیمار دیوانه در خورایان اسپهان است. (خورایان()» اسپهان()) 


۴- او را نمیتوان مریض حساب کرد. 
۴ او را نمیتوان بیمار شمرد. 

۵ یات ها از نما جداستا 

ق ان فا از شتا هذان؛ 


۶- حساب را از هندسه بهتر میفهمد. 


۶ داتش شمار را از هندسه بهتر میفهمد یا در مییابد. ("هندسه" واژه ی پارسی است.) 


۷- مسافت تهران تا رشت را در ۷ ساعت طی کردیم. 
۷ راه تهران تا رشت را در ۷ تسو(۲) پیمودیم. 


۸- واکسن(۴) ثلاث اطفال را باید در ۶ هفتگی تزریق کرد. 
۸- مایه ی سه گانه کودکان را باید در ۶ هفتگی زد یا کوبید. 


-٩‏ شبها این بنا سه مستحفظ دارد. 
-٩‏ شبانگاه اه ابن ساختمان سه باس (یاسدار » باسیان) دار د 
ِ (شبها) این ن سه پاس (پاسدار» پاسبان) دارد. 


۰ آدم بیخاصیتی است نه شرش بکسی میرسد نه خیرش. 
۰ ۱- آدم بیکاره ای است نه بدش بکسی میرسد نه نیکش. 


۱ در شعبه ی طب و ادبیات دبیلم دکترا میدهند. 
۱- در شاخ (رشته ی) پزشکی و سخن دانشنامه میدهند. 


۲ ظاهر و باطنش پک جور است. 
۲- زر وخه و برونه اش یکسان:است.. آفتکار و-تهانن یکسان استخا, 


زند در دوم 


۱- چهار سوی بنیادین در جغرافیا را کسروی گشاده نوشته است و خوانندگان برای دریافتن بن تاریخی 
اين سردرگمی باید به گفتار او در "کاروند کسروی" (پادکوستبان) بازگردند. در اين جا من تنها هوده ی 
سخن او را که بر پایه ی دانشیک استوار است میأورم. "شرق" "خور آیان" است و آن جایی است که 
خور یا خورشید از آن جا برآید. غرب" "خوربران" است. "جنوب" "نیمروز" است و "شمال" 
"باختر ۷ پا "اپاختر " است. واژه های "خاور " و "باختر " را بهم آميخته اند "پاختر " به مینی "شرق" 
نیست و "شمال" است و "خاور" را گمان میکنم از درست نخواندن"خورآیان" و "خورآسان" پدید آورده 
اند. 

۲ "اصفهان" را تازی زدگان به چنین روزی درآورده اند.. این شهر ايران را دست کم باید با دبیره ی 
آکمند امروزی "اسپهان" یا "سپاهان" نوشت. نیازی به آن نیست که ۳ را ۷ص ! و ت۷ را !ای !۱ 
نویسیم. , ۱ 

۳- "ساعت" که یکان شمارش زمان باشد در پارسی تسو(یاو2]) یا تسوک (12511) گویند و آن ۱/۲۴ 
شبانه روز است. (اما در گذشته ۲/۲۴ شبانه روز بوده.) 

واژه ی "دقیقه" "پال"((م) و "ثانیه" "ویپال"([ز۷) است که هردو از سانسکریت شکافته اند. 
"ساعتی" را که به مچ دست بندند يا به زنجیر آويخته و در جیب گزارند باید "پنگان" بخوانیم. "پنگان" 
ابزاری است چون جام یا کاسه که ته آن سوراخی بوده و آن را برای اندازه گیری زمان در آبگیری 
انداخته و هرگاه پر ميشد و بزیر آب فرو میرفت زمان دلخواه سپری شده بود. پس "پنگان" ابز ار اندازه 
گیری زمان است. 

"کرونومتر" را "زمان سنج" یا "گاه سنج" خوانیم و تقویم را "روزشمار" یا "سالنما" خوانیم. "تقویم 
شمسی !" را "سالنمای خورشیدی" یا "روزشمار خورشیدی!" و 7 را "سالنامه!۱ خوانیم. 


۲ "و اک ۱۰ "مایه" است که آن را ۷ یک بند" پا "میزنند!. "تزریق کردن" را "کوبیدن" یا "زدن" یا 
"سوزن زدن" باید گفت. 


واژگان زند در دوم 


شرق خورآیان ثانیه بپال 

غرب خوربران عت (مچی و مانند آن) پنگان 

جنوب نیمروز کرونومتر زمان سنج گاه سنج 

شمال باختر تقویم روزشمار» سالنما 
ساعت تسو» تسوک تزریق کردن. زدن. کوبیدن» سوزن زدن 
دقیقه پال واکسن مایه 


در سوم- توان خود را با استاد بسنجید. 


۱- حالا ای مرد عاقل مدح عقل در اين محل متناسب است. 

۱- اکنون ای خردمند ستودن خرد در این جا درخور است. 

۱- کنون ای خردمند وصف خرد. بدین جایگه گفتن اندر خورد. 

۲ حالا هرچه از عقل داری عرضه کن تا گوش مستمع از آن مستفیض شود. 

۲ اکنون هرچه از خرد داری پیش آور تا گوش شنونده از آن بهره مند شود. 

۲- کنون تا چه داری بیار از خرد» که گوش نیوشنده زو برخورد. 

۳ عقل از هرچه که خدا خلق کرده مستحسن تر است و مدح عقل بهتر است از طریق عدل باشد. 
۳ خرد بهتر از هرچه ایزد آفریده است میباشد و ستایش خرد بهتر است از راه داد باشد. 
۳ خرد بهتر از هرچه ایزد بداد(۱)» ستایش خرد را به از راه داد. 

۴- عقل دلیل و عقل باعث انبساط خاطر است. عقل موید مردم در دو منزل است. 

۴- خرد راهنما و خرد دلشاد کننده است» خرد یار مردم در دو سراست. 

۴ خرد رهنمای و خرد دلگشای» خرد دست گیرد بهر دو سرای, 


۵- اگر آدمی عقلش کدر باشد نه منوراروح خواهد بود و نه یک لحظه خوشحال خواهد بود. 
۵- اگر آدم را خرد تیره باشد یک زمان روانش روشن و دلش شاد نخواهد بود. 
۵- خرد تیره و مرد روشن روان, نباشد همی شادمان یک زمان. 


۶ فردی که عقل را دلیل خود نکند قلبش از عملش مجروح میشود. 

۶ کسی که خرد را فراراه خود ندارد دلش از کرده ی خودش ریش میشود. 
۶ کسی کاو خرد را ندارد زپیش دلش گردد از کرده ی خویش ریش. 

۷- آدم ذکی او را مجنون مینامد و اقربا او را اجنبی حساب میکنند. 

۷- هشیاران او را دیوانه خوانده و خویشان او را بیگانه ميشمارند. 

۷- هشیوار دیوانه خواند ورا» همان خویش بیگانه داند ورا. 


۸- با کمک عقل در دو منزل قدر مییابی و کسی که عقلش مضمحل است قدمش در قید است. 
۸- با کمک خرد در دو سرا ارجمند شده و کسی که خرد گسسته است پایش دربند است. 
۸- از اویی بهر دو سرای ارجمند» گسسته(۲) خرد پای دارد ببند. 


-٩‏ اگر نظر کنی عقل چشم روح است و تو بدون چشم نمیتوانی دنیا را بخوشحالی و مسرت طی کنی. 
-٩‏ اگر بنگری خرد چشم جان است و تو بی چشم نمیتوانی جهان را بشادی بسپاری, 
٩‏ - خرد چشم جان است چون بنگری» تو بی چشم شادان جهان نسپری. 


۱۰ - عقل را باید اولین خلفت دانست زیر عقل محافظ روح و مخافظ مستحفظین ثلاثه آن است: 
۱۰ - نخستین آفرینش را باید خرد دانست» زیرا خرد نگهبان جان و نگهبان سه نگهدارنده ی آن است, 
۰- نخست آفرینش خرد را شناس نگهبان جان است و آن سه پاس. 


۱- مستحفظین ثلاثه ی تو چشم و گوش و زبان است و از اين ثلاث است که به آدم بلاشک خیر و شر 
مپرسد, 

۱- سه نگهبان تو چشم و گوش و زبان است و از اين سه است که بادمی بیگمان (بیشک) نیک و بد 
میرسد. 

۱- سه پاس تو چشم است و گوش و زبان» کازین سه رسد نیک و بد بیگمان. 


۲- در قدرت چه شخصی است که بتواند عقل و روح را وصف کند و اگر من آن را توصیف کنم 
درقدرت چه شخصی است که بتواند آن را استماع کند؟ 

۲- چه کسی را یارای آن است که جان و خرد را ستاید و اگر من هم آن را بستایم چه کسی را یارای آن 
است آن را بشنود؟ (که پارد آن را شنید؟) 

۲- خرد را و جان را که یارد ستود؟» وگر من ستایم که یارد شنود؟ 


۲ نو مطتو عبانم دنا بی:ی صقر و باصیار امیای: 
۳- تو ساخته ی کردگار جهانی و آشکار و نهان را میبینی. 
۳ تویی کرده ی کردگار جهانی ببینی همی اشکار و نهان. 


۴- وقتی به شعبه ی ادبیات نایل شوی خواهی دانست که علم تمامی ندارد. 
۴- هنگامی که به رشته ی سخن دست یابی خواهی دانست که دانش بپایان نمیرسد. 
۴- چو دیدار یابی به شاخ سخن. بدانی که دانش نیاید به بن, 


زند در سوم 


۱- در بند چامه ی شماره ی ۲ -"خرد بهتر از هرچه ایزد بداد"- واژه ی "دادن" را دو جور میتوانیم 
ترجمه کنیم. یکی به همان مینی که همه بان آشنا هستیم و آن "چیزی را به کسی دادن" باشد. پس 
میتوانیم ترجمه کنیم که "خرد از همه ی چیز هایی که ایزد به ما داده است بهتر است." مینی دیگر 
"دادن" "آفریدن" است و این مینی امروزه در بیشتر باره ها فراموش شده است و تنها یکی از شکافته 
های آن با پسوند "ار" در زبان مانده و آن "دادار" است که مانند "خریدار" و "فروختار" و مانندگان آن 


نشانگر کننده ی کاری است. پس "دادار" خالق یا درست تر "خلاق" است. زیرا پسوند "ار" نشانگر 


کسی است که کاری را فراوان و يا پیوسته کند. از این مینی دادن گاه در نوشته های کهن میتوان نمونه 
هایی یافت و در بند چامه ی بالا میتوان گفت "خرد بهتر از هر چیزی است که ایزد آفریده است". برخی 
واژه های دیگر شکافته از "دادن" به مینی "آفریدن" یا "خلق کردن" بجا مانده که بیشتر مردم مینی آن را 
فراموشیده اند. یکی "فرداد" است و آن از دو پاره پدید آمده یکی "فر" "2۲" است که ریخت دیگر 
"فر" "161" است و به مینی "۲عوداو" یا "اعلا" است و "فرداد" "آفریده شده ی برتر " است. دیگری 
"بهداد" است و آن "خوب یا به آفریده شده" است. "مهداد" از "مه" به مینی "بزرگ" و "داد" آفریده 
است پس "مهداد" "بزرگ آفریده" است. بیاد داشته باشیم که هرواژه که به "داد" پایان پذیرد از "دادن" 
نشکافته برای نمونه "خورداد" و "امرداد" را شکافته از داد نباید گرفت آن یکی شکافته از واژه ی 
اوستایی اهوروتات 61اه است به مینی "رسایی" و "تندرستی" و این دیگری گردانده ی واژه ی 
اوستایی و پهلوی "امرتات" 200676181 است به مینی "بیمرگی" (پیشوند "۱" به مینی "بی" و "نا" است.) 
از واژه های دیگر شکافته از "دادن" به مینی آفریدن "بُندهشن" 0000607/0" را نام باید برد. 

بندهشن یا بندهش از دو پاره ساخته شده» بن که بیخ هر چیز باشد و دهشن یا دهش به مینی آفرینش» پس 
بندهشن به مینی خلقت اولیه يا آغازین است. 

۲- واژه ی "گسسته" را به هرچه که تمامیتش را از دست داده باشد میتوان گفت. نیز آن را میتوان 
"منقطع" ترجنه کرد, "گلستگی نشقان" همان "بسگی" باشد و "گسستگی منش" را برای نیماری 
اسکیزوفرنی پیشنهاد کرده ام. نیز میتوان آن را بدیگر گونه های جنون و پسیکوز وزومهبردم گفت. 

اما برای "اسکیزوفرنی" شایسته تر است . ريشه ی زمان اکنون"گسستن" "گسل" است پس گوییم: 
"گسلم"» "گسلی» "گنلد" و ..... ريشه ی زمان گذشته آن نیز "گسلید" و "گسست" تواند بود. پس 
گویی: "زنجیر را "گسلید". "پیمان را گسست". 

۳ "حرف" را "وات" گوییم مانند "الفباء چند حرف دارد؟" گوییم: "دبیره چند وات دارد؟" "صحبت 
کردن" و "حرف زدن" را میتوانیم "سخن گفتن" بگوییم اما کارواژه ی راستین آن "واتن" و "واختن" 
است و ريشه ی زمان گذشته ی آن "وات" و "واخت" و ريشه ی زمان اکنون آن "واج" یا "واژ" است. 
"حرف میزنم" میشود "واجم" یا "واژم" و "حرف زدم" میشود "واژیدم" یا "واختم". در چامه های 
باباطاهر برهنه فراوان به واژه ی "واتن" به مینی "حرف زدن" برميخوریم. برای نمونه: 


"نمیدونم که رازم وا که (با که) واژم غم سوز و گدازم وا که واژم 
جازم هر که ذونه بنگره فش دگر راز و نیازم با که واژم؟" 
"الهی گر بواجم ور نواجم نذونی حاجتم را مو (من) چه واجم؟" 


است. در سانسکریت نیز جمله را "واکیام" گویند. برای فراز (7۵56م) "خرده" یا "پاره واکیام" گوییم 
و برای "پاراگراف" 0 "پاره گفتار " گوییم. همچند "مقاله! "گفتار " انیت و همچند ااپحث!" 
تار " انشستتار 


"جمله" را "واکیام" گوییم که خود شکافته از واژه ی بنيادین "واک" است و "واک" به مینی "صدا" 


در چهارم- پاره گفتار عجمی زیر را بپارسی ترجمه کنید. 


(از ايران تایمز سال ۰۱۶ آدینه ۷ شهریور ۱۳۶۵ سات یکم) 

"خبرگزاری آناتولی روز سه شنبه گذشته متن بیانیه ی وزارت امور خارجه ی ترکیه در ارتباط با 
اظهارات ... در باره ی آتاتورک را منتشر ساخت. 

در بیانیه ی وزارت امور خارجه ترکیه گفته شده است- هر کشوری آزاد است در مورد مسایل داخلی 
خود تصمیم بگیرد. جمهوری ترکیه تا امروز در مورد امور و مسایل داخلی هیچ کشوری اظهار نظر 


نکرده است و سعی داشته است از دخالت در امور داخلی هر کشوری بویژه کشور های همسایه خود 
پر هیز کند. دولت ترکیه همچنین رفتار مشابهی را از سوی کشورهای دیگر حق طبیعی خود میداند. 
جمهوری ترکیه مصمم است در راه اصول آتاتورک که آن را برگزیده است پیشرفت کند و نسبت به این 
واقعیت نیز احساس غرور میکند." 


واژگان پاره گفتار عجمی 


مسایل کار ها» بندهاء گرفتاریها تصمیم داشتن برآن بودن 

بیانیه فرگفتار مشابه همانند 

اعلامیه فرگفتار دولت کشورداران 
وزارت دیوان طبیعی نهادی» راستین 
اظهار ات گفته(ها) حق داد» راستا» اشا(/2) 
امور خارجه برون مرزی اصل بنسته(0065)6) 
مساله پرسمان» کار» گرفتاری مصصم بودن برآن بودن 
داخلی درونی احساس غرور کردن ‏ بالیدن» سرافراز بودن 
مورد (در ) باره ی واقعیت راستی 

اظهار نظر کردن دیدگاههای خودرا باز گفتن ‏ | خبر آگاهی 

سعی داشتن برآن بودن خبر گزاری گاهی گزاری» رسانه(های 
دخالت دست یازیدن همگانی)» آگاهی رسانی 


ترجمه ی پاره کفتار عجمی 


"رسانه (آگاهی رسانی) آناتولی روز سه شنبه ی گذشته فرگفتار دیوان برون مرزی ترکیه را درباره ی 
گفته های ... در باره ی آتاتورک پراکند. (پخش کرد). 

در فرگفتار دیوان برون مرزی ترکیه گفته شده است- هر کشوری آزاد است درباره ی کار های درونی 
خود راهی برگزیند. جمهوری ترکیه تا امروز درباره ی کارهای درون مرزی هیچ کشوری دیدگاههای 
خود را باز نگفته و بران بوده است که از دست یازیدن به کارهای درون مرزی هر کشوری بویژه 
کشور های همسایه بپرهیزد. کشورداران ترکیه نیز رفتار همانندی را از سوی کشورهای دیگر چشم 
داشته و آن را داد (اشا)ی راستین خود میدانند. جمهوری ترکیه برآن است که در راه بنسته های 
برگزیده ی آتاتورک گام برداشته و به پیش رود و باين کار نیز میبالد (سرافراز است» سربلند است.)" 


آموزاک سوم 


در نخست- واژگان پارسی بیأموزيم. 


منشاء سرمایه(816ظ 6 ۰)5۵۲ معنی مینی(۵301) 
خاستگاه» آبشخور» بن معنوی مینوی(027۵۷1) 

یس اسان بی روزگار اربعه چهار» چهارگانه 
صعود کردن برشدن بالا رفتن بی زحمت بیرنج 
گرهی ار هن زمین بوجود آوردن برآوردن 
نبات گیاه» ر ستنی نازل شدن فرود آمدن 
فد گر روییدن» رستن دور ... دوران کردن گرد ... گشتن 
مثل مانند نوع گونه 
رشد کردن و تکامل یافتن بالیدن قدرت نیرو 
کلیه همه جهت سو 
اهر پدید آمدن این طرف و آن طرف حرکت کردن ‏ پوییدن 
خوش قولی گفتار خوب ِِ 9 
محر مر( بنده چیستان» پرسمان | حل کلید 
نارضایتی ناخشنودی مت کلید 
ز استیونالیشم خردکاربندی راسیونال دار 
بی عمر بی روزگار مرتفع هه بر 
لایمویت انوشه مکتب جهان بینی 
دورن گرد راسیونالیست خردکاربند 
طبیعت() سپهر حافظه ویر 
شور رای منطق خرد 
طبیعی سپهر یک. نهاده» فیزیی چهر 

نهادیک راستین خاطر - خاطره یلد 
مشاور رایزن اما مگر 
مان مردم» رمه ولی مگر 


زند بر واژگان در نخست 


۱ واژه ی "طبیعت" مینی های گو ناگون دارد و از این رو باید دید همجند با آن در هرجاجه 
واره ی طبر مینی های ن دارد و ار این رو باید دی چند پارسی آن در هرجا ج 


میشود؟ 


- طبیعت عقرب آن است که نیش بزند. - گوهر» نهاد يا سرشت کزدم آن است که بگزد. 
طبیعت یا طبع این غذا گرم است.- گوهر این خوراک گرم است. 


- آدم بدطبیعتی است.- آدم بدگهر» بدسرشت یا بدنهادی است. 

- طبیعت بیجان یا جمادات را نقاشی میکند.- بربستگان را مینگارد. 
- علوم طبیعی را دوست دارد.- زیست شناسی را دوست دارد. 
- طبیعی است نمیتواند بیآید.- آشکار است که نمیتواند بياید. 
- طبیعت به مخلوقات مهربان است.- سپهر به آفریدگان مهربان است. 
- حق طبیعی ماست که آزاد باشیم.- داد راستین ما آن است که آزاد باشیم. 
کسروی در نوشته های خود "سپهر" را برای "طبیعت" بکار برده است و این واژه در بسیاری جاها در 
شاهنامه به مینی "طبیعت" بکار رفته است. برای نمونه- "زراز سپهری کس آگاه نیست. ندانند کاین رنج 
کوتاه نیست." در این جا "سپهری" و سپهریک" "02176" یا "طبیعت" است و گمانی در کاربرد واژه 
به این چم نپیست. 
- درباره ی واژه های "گیتی"» "جهان"» "سپهر"» "گردون"» "چرخ"» "کیهان" و "زمین" خوبست 
سخنی کوتاه بگوییم. 
"گیتی" دنیای مادی یا "۱0۲10 0۵۵16۲121" است و در نوشته های کهن چنین بکار رفته است. 
(بازگردید به فررهنگ پهلوی بهرام فره وشی). ۱ , ۱ 
"جهان" همه ی پدیده هایی است که جانداران و بربستگان (بیجانان) در این کیتی دستخوش ان هستند. به 
گفته ی فردوسی این واژه از "جهیدن" شکافته است و خواست نیاکان ما از "جهان" نهاد "جهنده" 
(۱/۵۲۱۵ 06 ۵۶ عستاهط عطتاج‌آباج) کار های زندگی در این جهان است که هموار نیست و پیوسته- 
"جهان"- است (670010217 >1011). 
"ستاند ز تو دیگری را دهد» جهان خوانیش بیگمان برجهد." (فردوسی) 
"جهان" براستی از "جهیدن" نشکافته. ريشه ی جهان بآسانی به "کیهان" بازمیگردد. (جامی شکیبی 
گیلانی) 

"سپهر" را همان جور که در بالا گفتیم فزون بر مینی آشکار آن که "آسمان" باشد همچند 02676 بکار 

مییریم و آن دنیای طبیعی است. 
"گردون "بر استی .هن چیز یک که امرور جر میم ون فزاچیر که رزوی جر راه رود گردون 
است. جنگاوران سوار بر گردون بمیدان تاختند. ما امروزه واژه ی ماشین را وام گرفته و پذیرفته ایم و 
آن را بکار میبریم و گردون را تنها برای فررچی که مان جر کرد خر بر ی کار میبریم پس اگر آن 
را برای جهان بکار بریم خواست ما ۷۷0۲۱0۲ ۱۲۵۷01۷102 است 
"کیهان" را همچند "0505" بکار میبریم و همه با آن آشنایند. توا کیهانی ۲۵۲7 605۳016 است. 
کیهان نورد ]5026060121 101001206127 است, 
کی ات بر 


در دوم- واکیامهای عجمی زیر را بپارسی ترجمه کنید. 


۱- سرمایه ی (خاستگاه) شورش را باید در ناخشنودی مردم جستجو کرد. 


۲- عناصر اربعه را منشاء امراض میدانستند. 


۳- روح بی عمر و لایموت است. 


۳- جان بی روزگار و انوشه است. 


۴ لباس مندرس خودت بهتر از لباس عاریه است. 
۴ جامه ی ژنده ی خودت بهتر از جامه ی سپنجی است. 


۵- شعله ی آتش صعود کرد و باران نازل شد. 
۵ زبانه ی آتش بالا رفت (برشد)ر) و باران فروبارید. 


۶ چرادائماً زمین دور خورشیدر», دوران میکند؟ 
۶ چرا پیوسته زمین گرد خور میکردد؟ 


۷- نباتات چند نوعند» نباتات با ساقه ی صاعد و نباتات با ساقه ی نازل. 
۷- گیاهان چند گونه اند گیاهان با ساقه ی برشونده (بالارونده) و گیاهان با ساقه ی فروشونده. 


۸ موش بهر طرف حرکت میکند. 

۸- موش میپوید. 

-٩‏ متعاقب آن حیوانات متحرک ظاهر شدند. 

-٩‏ پیرو آن (پس از آن) جانداران جنبنده (جنبندگان) پدید آمدند. 


۰ ۱- مفتاح این مساله بدست کیست؟ 
۰- کلید این بند بدست کیست؟ 


۱ راسیونالیست کسی است که از عقل پیروی میکند و مکتب راسیونالیسم را قبول دارد. 
۱- خردکاربند کسی است که از خرد پیروی میکند و جهان بینی خردکاربندی را پذیرفته است. 


زند و کفتاری بر در دوم 


۱- در زبان پارسی واژه های "شدن" و "رفتن" از هم جدا بوده اند و هرکدام مینی ویژه ای داشته اند که 
در زبان امروزی بهم اميخته شده است. امروزه "رفتن" به مینی "شدن" بکار میرود. برای نمونه مردم 
میگویند: "بتهران رفتم". در گذشته میگفتند: "بتهران شدم." در گویش گیلکی "شدن" به مینی "0ع 0" 
بکار میرود. نمونه: "آی بوشوم رشت آی بوشوم رشت بوشوم تا لاهیجان می تاله (طالع) برگشت!" 
"رفتن" به مینی "گام زدن" است. در "تاریخ بیهقی" فراوان به این مینی "رفتن" برميخوریم. میتوانیم 
بگوییم: "به کرانه ی دریا شدیم و چندی رفتیم". "رفتن" همچند ۱/2117 0)* است اما امروزه آنرا همچند 
۳ 60" بکار میبرند. "روش" و "رفتار" هر دو شکافته ی "رفتن" هستند و هر دو نشانگر شیوه ی 
کار کس یا چیزی است. 

۲- در باره ی واژه ی "خورشید" و "آفتاب" نیز سردرگمی هست. گوی آتشین که زمین گرد آن میگردد 
"خور" است و نیز آن را "مهر" خوانند. "شید" به مینی "روشنایی" است و "خورشید" براستی 
"روشنایی خور" است. "مهشید" را دو جور میتوانیم مینی کنیم یا "روشنایی و فروغ ماه" و یا "مه" را 
به مینی "بزرگ" گرفته آن را "فروغ بزرگ" مینی کنیم. "جمشید" "روشنایی جم" است و "فرشید" 
"روشنایی برترین و باشکوه" است. 


"آفتاب"" روشنایی است که از "خور" تابد. کسروی پیشنهاد کرده است "آفتاب" را برای روشنایی 
"خور" بکار بریم و "خورشید" را برای گوی آتشین نگهداریم که پسندیده است اما از دیدگاه واژه شناسی 
همان جور که در بالا گفتیم "خور" برتر است. 


در سوم توان خود را با استاد بسنجید. 


۱ - (خدا) منشأً این عناصر اربعه را بلازحمت و بدون صرف وقت بوجود آورد. 
۱- خدا سرچشمه ی این چهار گوهر (آخشیج) را بیرنج و بی روزگار پدید آورد. 
۱- سر مایه ی گوهران این چهار» برآورد بیرنج و بی روزگار. 


۲- وقتی این عناصر اربعه قرار گرفتند به این منزل عاریه آمدند. 

۲- هنگامی که ا 0 پدید آمدند با ۱ آمدند. 
می که اين چهار کوهر (اخشیج) باین سرای سپنجی 

۲ و ای بان که فرتهای امد زیر تن شرا ناه 


۳- آتش صعود کرد و آب نازل شد و شمس دور ارض دوران کرد. 
۳ آتش بالا رفت و آب فروبارید (فرود آمد) و خور کرداگرد زمین گشت. 
۳- همی برشد آتش فرود آمد آب» همی گ گشت گرد زمین آفتاب. 


۴ نباتات با چند نوع درخت رشد کردند و سرشان از اقبال نزول کرد. 
۴- گیاهان با چند گونه درخت روییده و سرشان از بخت نیک فرود آمد. 
۴ گیا رست با چند گونه درخت» بزیر اندر آمد سرانشان زبخت. 
۵- نبات رشد میکند و جز این قدرتی ندارد. نبات مثل جانوران متحرک بهر جهتی حرکت نمیکند. 
۵- گیاه بالیده یا میبالد و جز اين نیرویی ندارد که مانند پویندگان بهر سو بپوید. 
۵- ببالد ندارد جز این نیرویی؛ نپوید چو پویندگان هر سویی. 
۶ ار ی و رت رد رن 
۶ وز آن پس چو جنبنده آمد پدید» همه رستنی زير خویش آورید. 
۷- متعاقب آن انسان ظاهر شد و انسان مفتاح کلیه ی این معماها شد. 
۷- پس از اين آدم پدید آمد و آدم کلید همه ی این بندها شد. 
۷- چو زین بگزری آدم آمد پدید» شد اين بندها را سراسر کلید. 
۸- سر آدم از خوش قولی و راسیونالیسم مانند سرو مرتفع و قائم شد. 
۸- سر آدم مانند سرو بلند شد و از گفتار نیک و بکار بستن خرد افراخته شد. 
۸ سرش راست بر شد چو سرو بلند» بگفتار خوب و خردکاربند. (نگاه زند بر در سوم()) 
٩‏ آدم دارای ذکاوت قدرت شور (فکر() و عقل است و حیوانات وحشی و اهلی فرامین او را تبعیت 
3 نند. 
-٩‏ آدم دارای هوش» رای و خرد است و ددان و دامها از فرمانهای او پیروی میکنند. 
-٩‏ پذیرنده ی هوش و رای و خرد» مر او را دد و دام فرمان برد. 
14 


۰ کمی اگر عاقلانه نظر کنی خواهی فهمید که آدمها در معنی یکی هستند ولی اگر ملت, را عبث 
بخوانی باز هم جز این علامتی نخواهی خواند. ۲ 

۰ اکر بخردانه بنگری درخواهی یافت که مردم در مینی(ه) یکی هستند. اما اگر مردم را بیهوده 
بخوانی بازهم جز اين نشانی نخواهی خواند. 

۳ - زراه خرد بنگری اندکی» که مردم به معنی چه باشد یکی. 

مگرره) مردمی خیره خوانی همی» جز اين را نشانی نخوانی همی. 


۱ تو را (آدم را) از طبیعت دو دنیا ساخته اند و با استعانت چندین عامل تکامل داده اند. 
۱- تو را از نهاد دو جهان ساخته اند و با یاری چند میانجی پرورده اند. 
۱- ترا از دو گیتی برآورده اند» بچندین میانجی بپرورده اند. 


زند بر در سوم 


۱- خواست استاد در بند هشتم از "راست شدن سر" آن است که گویا آدمیزاده بوارونه ی بیشتر جنبندگان 
چاردست و پا نیست و روی پا ایستاده است اما براستی آن چه که مایه ی افراختگی سر مردم میشود 
گفتار نیک و خردکاربندی است. 
۲- در بند نهم باید واژه ها را جداجدا بررسی کرده بهر یک سامان ویژه دهیم. ِ 
هوش- همچند "10611186066" است و آن توانایی اندوختن و کاربرد دانش و اکاهیهاست 
"ذکاوت". 
رای- همجند "01661" یا "ان ست و آن راهنمایی در کاری دشوار است و "رایزن" 
همان 0 است ِ در تازی "مشاور" گویند. 
خرد- همچند "عقل" یا ۳/9000" است و آن دریافت چیزی است که راست. راستین یا پایدار 
باشد. نیز توانایی سنجش و داوری درست را خرد گویند» نیز همچند "10810" است که در 
تازی " 3 لةّ " خوانند. 
ویر(۷17)- همچند ۲106100017۲ است که در تازی "حافظه" خوانند. 
یاد همچند "6عومزوآججعع(" است که به عجمی "خاطر" و "خاطره" گویند. 
۳ "فرامین"- یکی از نمونه های بسیار زشت کاربرد دستور زبان تازی در عجمی است. از بکاربردن 
واژه هایی چون "اساتید". "فرامین" "بساتین" "دنانیر" و "دراویش" و همانندگان آن باید سخت 
پر هیخت و "استادان۲» "فرمانها۲» "بستانها» "دینار ها" و "درویشان" باید گفت. 
۷ و از واژه های رسوایی است که در عجمی بکار میرود. این واژه در تازی به مینی "دین! است 
و واژه ی پارسی آن "مردم" است. 
۵- واژه ی "منیدن"(260120) در زبان پارسی میانه هست که به مینی "10620 0" است و بیگمان 
واژه های 0۲و۵6" در انگلیسی و ۱06186۳۳ آلمانی از آن شکافته اند. این واژه با واژه ی اوستایی 
۳ (مینیو ( که "جهان معنوی" یا ۷۵۲۱۵۲ 501۲10021" باشد همريشه است. "انگره مینیو" 
۷۲ ۱20۵۲2 و "سپنتا مینیو " "1027017/1 506116" یا "مینوی بدی" و "مینوی سپنتا یا مقدس" 
دو رویه ی جهان معنوی (مینوی) هستند. آن چه که در زبان عجمی امروزی "مینو" (11) گویند و 
آن را همچند "بهشت" میدانند شکافته از همین "مینو" (0۵۲۳۷) است و "منوچهر" همان 
۱ است و آن کسی است که تن یا "ماو زرط "مینوی : یا "معنوی" داشته باشد. 
جهان مینوی از "منیدن" "0601020" میشکافد و نام واژه ی "منیدن" "منش" (۳021617) است که در 
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شور" ۱ 


زمان باستان "متشین" 0 میگفتند. امروزه "منش " ۳ همچند و یا "شخصیت!" 
بکار میبریم و این سخت زیبا و پرمینی است زیرا شیوه ی "اندیشه" ی هر کس است که 

۲ انمصموهن یا "شخصیت !" او را پدید میآورد. پس "بدمنش" گونه ای "بداندیش" است ۳ "نیک 
منش" گونه ای "نیک اندیش" است» گرچه واژه ی "اندیشه" آن گستره ی پهناور و ژرف مینوی "منش" 
را ندارد. از واژه ی "منیدن۲ واژه ی "مینی" 00۵ میشکافد که همان ۱001182 ْ 


۱۱ ۲ 


"مینوی" 0۵۵۷۵۵۷۳" که همان "5111021" یا "اععتاوواج" یا "معنوی" باشد در زبان تازی بباور من 
از "مینوی" "02۷0۵۷1" و "مینی" 00201۳" شکافته که در آن بجای "ای" "2۷" واژه ی پارسی ۲ع" 
تازی را گذاشته اند. یکی دیگر از نشانه های آن که واژه ی "معنی" تازی نیست آن است که این واژه را 
به در های گوناگون کارواژه های تازی نمیتوان برد و مانند "عمل" که "استعمال" و "عامل" و "معمول" 
و دهها واژه ی دیگر از آن میشکافد از اين واژه در تازی "کارواژه"های دیگری بدست نمیاید. 

۶ واژه ی "مگر" از واژه هایی است که از جایش بدر شده و مینی راستینش فراموش شده. "مگر" 
همان "اما" و "ولی" تازی است. ما بکار بردن "اما" و "ولی" را نادرست نمیشماریم. اما "مگر" را 
نیز باید خوب بشناسیم. اگر کسی بخواهد میتواند بجای "اما"» "مگر" را بکار برد چنان که در "داستان 
ترکتازان هند" وفایی در همه جا "مگر" را بکار گرفته است. آن جور که "مگر" را در زبان امروزی 
بکار میبرند در بیشتر جاها یا مینی ندارد یا ترجمه نمیشود. "مگر نمیدانی؟" ترجمه ی انگلیسی آن 
میشود: "100172 ۷0۷ 00۳1(]" یا "مگر از کجا آمده؟" ترجمه میشود: " عم 6 وقط ۱۷6۲۵ 
00 اين و نمونه های دیگر نشانگر آن است که "مگر" از جای راستین خود که همچند "اما" و 
"ولی" باشد بدر شده. 


ست و 


در چهارم- پاره گفتار عجمی زیر را بپارسی ترجمه کنید. 


از دیباچه ی سلسله آثار ادبی ملل خاور- آکادمی علوم اتحاد شوروی- شاهنامه ی فردوسی. 

"این پیشگفتار ملحْص مقدمه ی مفصلی است بقلم دانشمند فقید برتلس که متن انتقادی حاضر شاهنامه 
تحت نظر وی تهیه شده است. اصل مقدمه در اين مجلد بزبان روسی درج گردیده است. چنان که معلوم 
است اولین متون کامل و علمی شاهنامه که در قرن گذشته بتوسط ماکان و ژ. مول اتتشار یافته و در 
زمان انتشار از موفقیت های مهم بشمار میأمدند پاره ای از خواستهای اساسی متن انتقادی علمی را 

بر آورده نمیساختند. نه مول و نه ماکان در مقدمه های متن های انتقادی خود صر احتا تذکار نداده اند که 
کدام نسخه ها را مورد استفاده قرار داده اند. کدام متن را مرجح دانسته و کدام شیوه ی انتقاد متن را بکار 


پرده اند ۰" 


ترجمه ی پاره گفتار عجمی بپارسی, 


"این پیشگفتار کوتاهشده ای از دیباچه ی گشاده ای است به قلمر») شادروان (روانشاد) دانشمند برتلس که 
کار سنجشی کنونی شاهنامه به سرپرستی او فراهم اورده شده است. دیباچه ی راستین در این دفتر بزبان 
روسی چاپ شده است. 

چنان که آشکار است نخستین کارهای بونده و دانشیک شاهنامه که در سده های گذشته به دست ماکان و 
ژ. مول چاپ و پخش (پراکنده) شد و در زمان چاپش یکی از پیروزیهای ارجدار بشمار میأمد پاره ای از 
خواستهای بنیادین یک کار سنجشی دانشیک را بر نمیآورد. نه مول و نه ماکان هیچکدام در دیباچه های 
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کار های سنجشی خود آشکارا نگفته اند که کدام نبشته ها را بکار برده اند» کدام کارها را برتر دانسته و 


کدام شیوه ی سنجش را بکار بسته اند.... 


زز 


واژگان ترجمه ی پاره گفتار عجمی در چهارم 


زند بر در چهارم 


شادروان» روانشاد 
راستین 

بر پرسی 

چاپ شدن 
بونده(02۷72۳006) 
آشکار» روشن 


قرن 
اساسی 
انتشار 
تذکار دادن 
صراحتا 
مورد استفاده قرار دادن 
3۳ 
مرجح 
انتقاد 
ترجمهر۱) 
مترجم(۱) 


قلم(۱) 


بدست ,. 

سده 

بنیادین 

پخشیدن» پر اکندن 
گفتن» آوردن 
آشکارا 

بکار بردن(بستن) 


۱- واژه ی "ترجمه" پارسی است و "ترجمان" همان است که بتازی "مترجم" گویند. "برگردان" نیز 


"ترجمه" است و "برگرداندن" "ترجمه کردن" است. 


۲- واژه ی "قلم" تازی نیست و تازیکان همانند پارسیان آن را از زبان سانسکریت گرفته اند. واژه ی 
سانسکریت آن "کالاماه" م11 است که به ویژه به "قلم نی" گویند. گرچه واژه ی "خامه" نیز در 
پارسی هست اما "قلم" را نیز آزادانه بکار میبریم. نیز هر جا "قلم" به مینی های دیگری بکار رود مانند 


"چند قلم نوشت افزار خرید". "قلم" را بکار میبریم. 


در نخست- واژگان پارسی بیأموزيم. 


آموز اک چهارم 


حرف زدن سخن گفتن» واختن» واتن() 

قدم زدن کشتن» رفتن» کردیدن راه 
رفتن» گام زدن» خرامیدن 

حدیقه باغ 

کتاب نامه(۲) 

مانع شدن باز داشتن 

قدیم باستان 

مرتفع بلند» برز (ین) 

وفور فراوان 

صدمه گزند» اسپیب 

متفرق پراکنده 

عهد زمان"» گاه» روزگار 

آدم عاقل بخرد 

قصه داستان 

اصل نژاد 

سخاوتمند راد 

ملت مردم» رمه 

بنا کردن ساختن 

شجاع دلیر 

محقق پژو هنده 

قادر بودن توانستن 


زند بر در نخست 


اداره کردن(ه) 
1 

چنین (وضعی) 
سوال کردن 
باقی گذاشتن 
سوال 

چطور 

اول 


یاد آوردن» یاد کردن 
شاهان 


گیتی 

داشتن» گرداندن 
خوار 

ایدون 

پرسیدن 

(بجا) گذاشتن» ماندن 
چخونه. چون 


آغاز» نخست 


۱- "سخن" را در عجم "حرف" و "صحبت" گویند و "سخن گفتن" را "حرف زدن" و "صحبت کردن" 
گویند. همان جور که در آموزاک پیش گفتیم واژه ی پارسی راستین آن "واختن" است که ريشه ی اکنون 
آن "واژ" یا "واج" است که در پیش از آن یاد کردیم. "واژه" از همین ريشه شکافته به مینی "لغت" 
است. ريشه ی همه ی این واژه ها "واک" است که به مینی "آواز" پا اصدا" است و واژه ها ی 
"6 و ۷0" در زبانها ی انگلیسی و فرانسه نیز از "واک" شکافته است و در همه سه وات "۷" 
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و "2" و ۲)" یافت ميشود. در "کارنامه ی پارسیک" (۳۵۲511 76 1212006) واژه هایی چون 
"نواختن" را نیز شکافته ريشه ی "واک" را در آن نشان داده ۳ 


۲- آن چه را که عجمیان امروزه "کتاب" مینامند در پارسی "نامه" خوانیم و آن چه را که عجمیان "نامه" 
میدانند در پارسی "نوشته" گوییم. اما همان جور که در دیباچه یاد کردیم وام گرفتن واژه اگر از راه 
درست باشد پسندیده است و واژه ی "کتاب" را پذیرفته بکار میبریم و بویژه شکافته هایی چون 
"کتابخانه" و "کتابدار" و "کتابداری" که از آن ساخته شده بکار میبریم. اما خوب است که جای راستین 
"نامه" و "نوشته" نیز فراموش نشود. نیاکان ما که خود دارای فرهنگ توانگر و نامه های فراوان بودند 
واژه برای "کتابخانه" نیز داشتند و آن "دز نپشت 106006770 6 067) است. از "نامه" به مینی "کتاب" 
در بسیاری جاها بهره گرفته شده و باز باید در این مایه بکار رود. نمونه: "شاهنامه" که "کتاب يا نامه 
ی شاهان" است. "مرزبان نامه" و بسیاری دیگر از "کتابها" که پسوند "نامه" دارند یادآور آنند که مینی 
راستین انامه۲۱ "کتاب"! است . 

۳- واژه ی "زمان" بوارونه ی سخن بسیاری از نویسندگان» پارسی است. برای اين که سخن من استوار 
داشته شود به فرهنگ پهلوی مکنزی و فرهنگ پهلوی فره وشی که در فهرست بازگشتها نام و نشانشان 
آمده است بازگردید. 

۴ کشور از دو پاره ساخته شده. کش(1:677) و پسوند ور(2). "ور" نشان دارندگی و دارا بودن 
چیزی است مانند "دانشور" و "بهره ور" و "هنرور". "کش" به یذ "مرز ۲ است و "کشور" بخ از 
"یوم" است که دارای "کش" باشد. در زمانهای باستان بیشتر خواست از "کشور" قاره بوده است و آن 
چه را که ما امروزه "کشور" میخوانیم "شهر" میگفتند. "ده" یا "دیه" را در گذشته همچند شهر یا 
۳ یا ۲0۷7۳۳" بکار میبردند و از اين رو برای "تبعید کردن" واژه ی "اوزدهیدن"(۱۷2061020) 
را بکار میبردند همانا کسی را از ده که 10۷۷7۵۳" با شهر باشد بیرون راندن. اما امروزه ما "ده" یا 
"دیه۱ را همچند "روستا" بکار میبریم و شاید "روستا!" کوچکتر از ۲و۱ باشد. 

بجای آن چه که پیشینیان "ده" میگفتند امروزه ما "شهر" را بکار میبریم و "شهرستان" را برای "شهر 
کوچک" و "شهرک" را برای "شهر خیلی کوچکتر" و همچند "0070512" بکار میبریم. 

"استان" را برای ماو ۱ یا "ایالت" بکار مییریم و "کشور " را همچند رامع دانسته و "اقلیم" را 
"سرزمین" یا "بوم" خوانیم. واژه ی "مرز" فزون بر مینی "سرحد" به مینی "بوم" یا "سرزمین" نیز 
هست. "کش" نیز همانجور که در بالا گفتیم همچند "مرز" یا "سرحد" است. از آنجا که در زبان پارسی 
واژه ی "کشور" به مینی "قاره" از جایش بدر شده من بجای "قاره" واژه ی "کشمند" را پیشنهاد میکنم. 
در جدول زير واژه های بالا را با همچندان عجمی و انگلیسی آنان میبینید. 


روستا روستاء ده دیه قریه تدای 
ده دیه شهر مدینه 7 ,109/۵ 
شهر کشور مملکت تام 
کشور کشمند قاره تصعصتارمع 


۵- بجای واژه ی "اداره کردن" در زبان عجمی در زبان پارسی از دو واژه میتوانیم بهره گیریم. یکی 
واژه ی "گرداندن" است که امروزه بیشتر بکار میرود. برای نمونه میگوییم "فلانی مغازه را میگرداند". 
این "گرداندن" همچند "اداره کردن" است. اما واژه ی زیبای "داشتن" نیز به مینی "اداره کردن" میتواند 
بکار رود. در زبان امروزی بیشتر از پسوند "- دار" و "- داری" باین مینی واژه میسازند. برای نمونه 
"سررشته داری"» "بهداری"» "خانه دار ی "مغاز ه داری" و "کله داری". این پسوند "دار ی" به مینی 
"تعلق" یا "ومزووهوومم" یا "از آنی"([220) نیست و همانا به مینی "گرداندن" و "اداره کردن" است و 
در نمونه های بالا خواست از پسوند "داری" "گرداندن" و "اداره کردن" "سررشته" و "بهی مردم" و 
"خانه" و "مغازه" و "گله" است. خود کارواژه ی "داشتن" بتنهایی بسیار کم برای رساندن اين مینی 
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بکار میرود. بسخن استاد فردوسی که بازگردیم میبینیم که او با چه زبردستی واژه ی "داشتن" را باین 
مینی بکار برده است. (به در سوم اين آموزاک بند نهم بازگردید.) 


واژگان زند در نخست 


صحبت سخن قاره کشور» [کشمند ] 
حرف زدن واختن» سخن گفتن قریه روستاء ده 

لغت واژه تعلق از آنی 

کتاب نامه یعنی هماناء توگویی» گویی 
کتابخانه (بزرگ مرکزی) دز نپشت بیرونی بنگرید.) 

اقلیم سرزمین» بوم مرز | تبعید کردن اوزدهیدن 

زمان زمان تعلق از آنی(ط227) 


در دوم- واکیامهای عجمی زیر را بپارسی ترجمه کنید. 
۱- مانع قدم زدن ما در حدیقه شد. 
۱- مارا از گشتن (خرامیدن» راه رفتن) در باغ بازداشت. 


۲- از کوه مرتفعی سقوط کرد و صدمه دید. 
۲- از کوه بلندی فروافتاد و آسیب دید. 
۳- در عهد عتیق کتب فراوانی صدمه دیدند. 
۳- در روزگار کهن نامه های فراوانی (بسی نامه ها) گزند دیدند. 
۴- مردم شجاع قادرند موانع را از سر راهشان رفع کنند. 
۴- مردم دلیر میتوانند جلوگیرها را از سر راهشان بردارند. 
۵- اداره کردن امور مملکت. 
۵- گرداندن کارهای کشور. کشورداری 
۶ ملت متفرق شدند. 
۳ مردم پراکندند. (پر اکنده شدند.) 
۷- مرد بخرد و راد و پژوهنده ایست. 
۸- کلیه محققین ماضیه متفرق شدند. 
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۸- همه ی پژوهندگان کهن (گذشته) پراکندند. 


-٩‏ فردآفرد در حضور آن آدم سخاوتمند قسم خوردند. 
٩‏ یکایک پیش آن رادمرد سوگند خوردند. 

۰- دنیای مادی را حقیر و ذلیل بحساب آوردن. 

۰ گیتی را خوار شمردن. 


۱ مرد مسن سوال کرد چطور اول تحقیق نکردند؟ 
۱- مرد سالخورده پرسید چگونه نخست باز نپرسیدید؟ 


در سوم- توان خود را با استاد بسنجید. 


۱- هرچقدر حرف بزنم همه ی حرفها را دیگران زده اند و همه در حدیقه ی علم قدم زده اند. 
۱- هر چند واجم (سخن گویم) همه ی سخنها را دیگران گفته اند و همه در باغ دانش رفته اند. 
۱- سخن هرچه گویم همه گفته اند» بر باغ دانش همه رفته اند. 


۲- هر شخصی که زیر درخت نخل مرتفع برود سایه ی نخل مانع صدمه باو میشود. 
۲- کسی که زیر درخت خرما شود سایه ی آن از او گزند را باز میدارد. 
۲- کسی کاو شود زیر نخل بلند. همان سایه زو باز دارد گزند. 


۳- اما قادرم پایه ای بنا کنم که بر شاخه های آن سرو سایه بياندازد. 
۳- اما توانم پایه ای بسازم که بر شاخه های آن سرو سایه افکند. 
۳ توانم مگر پایه ای ساختن» بر شاخ آن سرو سایه فکن. 


۴- کتابی از عهد عتیق (کهن قدیم) بود که در آن قصه های وفوری بود. 
نامه اي از زهان باستان برد که دن آن داستانهای فز آزانی بود. 
۴ یکی نامه بود از گه باستان» فراوان بدو اندرون داستان. 


۵ این کتاب در دست هر موبدی متفرق بود و قسمتی از آن نزد هر آدم عاقلی بود. 
۵- این نامه در دست هر موبدی پراکنده بود و بخشی از آن نزد هر خردمندی بود. 
۵- پراکنده در دست هر موبدی» از او بهره ای نزد هر بخردی. 

۶- او محقق عهد عتیق بود و در کلیه ادبیات ماضیه تحقیق میکرد. 

۶- او پژوهنده ی زمان باستان بود و همه ی سخنهای گذشته را بازمیجست. 

۶- پژوهنده ی روزگار نخست» گذشته سخنها همه بازجست. 


۷- از هر قاره ای موبد مسنی را که این کتاب را بخاطر داشت آورد. 
۷- از هر کشمندی موبد سالخورده ای را که این نامه را بیاد داشت آورد. 


۷ ز هر کشوری موبدی سالخورد. بیآورد کاين نامه را یاد کرد. 
۸ بزرگان در حضور او فردآفرد صحبتهای سلاطین و تغییرات دنیا را گفتند. 
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۸- بزرگان پیش او یکایک سخنهای پادشاهان و گردش جهان را باز گفتند 
۸ بگفتند پیشش یکایک مهان» سخنهای شاهان و گشت جهان, 


9 از آنان سوال کرد که سلاطین قدیم در اول کار دنیای مادی را چطور اداره کردند که آن را در چنین 
وضع ذلیلی برای ما باقی گذاشتند؟ 

٩‏ از آنان پرسید که شاهان گذشته در آغاز گیتی را چگونه گرداندند که آن را در چنین نهاد خواری برای 
ما گذاشتند؟ 

-٩‏ (بپرسیدشان از کیان جهان» وزان نامداران فرخ مهان) 

که گیتی به آغاز چون داشتند» که ایدون بما خوار بگذاشتند؟ 


در چهارم- پاره گفتار عجمی زیر را بپارسی برگردانيد. 


(از ایران تایمز- آدینه ۱۴ شهریور ۱۳۶۵-سات یک) 

"با اخطار آتش واحدهای نیروی دریایی ایران و دو کشتی شوروی را در خلیج فارس توقیف کردند. 
واشنگتن- سرویس خبری ایران تایمز - واحدهای گشتی نیروی دریایی ایران با اخطار آتش دو کشتی 
باربری متعلق به شوروی را در آبهای خلیج فارس توقیف کردند و محموله آنها را مورد بازرسی قرار 
دادند. سخنگوی وزارت امور خارجه ی شوروی گفت این کشتی ها برای کویت سیمان حمل میکردند. 
رادیوی صدای جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ی گذشته با پخش خبر توقیف دو کشتی باربری در 
خلیج فارس توسط واحدهای گشتی نیروی دریایی ایران اعلام کرد پس از بازرسی محموله کشتیها به آنها 
اجازه داده شد به حرکت خود ادامه دهند. رادیوی صدای جمهوری اسلامی از ذکر مشخصات کشتیهای 
توقیف شده و هویت آنها خودداری کرد. خبرگزاریهای خارجی به نقل از محافل کشتیرانی بین المللی 
گزارش دادند که بامداد روز چهارشنبه یک کشتی بازرگانی متعلق به شوروی پس از اخطار آتش توسط 
یک واحد گشتی نیروی دریایی ایران ناچار به توقف شد ...." 


- از واژه ی عجمی "اخطار آتش" نمیتوانیم بفهمیم که آیا آتش کرده اند و يا تنها "زبانی" به آنها بیم 
آتشباری داده اند. از ترجمه ی انگلیسی همین رویداد در همان شماره ی روزنامه هیچ شکی باز نمیماند 
که اتشباری انجام شده و تنها بیم دادن با زبان نبوده است. 
۵ 1۱6 20 ماو م4 «مقصصع ۷ تا0ووظ مه 0متع0ن تفص مرتطاوته۲ صفتصه1 مه ۴ 
۳ ۵ 1۵1160 1 ۳/۲ 11 21 وامدو مملته۷7 


و اکنون ترجمه ی پاره کفتار عجمی بپارسی: 


"یکانهای نیروی دریایی ایران دو کشتی شوروی را به آتشباری بیم داده آنان را در خلیج پارس بازداشت 
کر دند. 
واشنگتن- آگاهی رساناد ايران تایمز - یکانهای گشتی نیروی دریایی با آتشباری دو کشتی باربری 
شوروی را بیم داده و آنها را در آبهای خلیج پارس بازداشت کرده و بارهای آنها را بازرسی کردند. 
سخنگوی دیوان برون مرزی شوروی گفت اين کشتیها برای کویت سیمان میبردند. رادیوی آوای 
جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گذشته بازداشت دو کشتی باربری را در خلیج پارس بدست یکانهای 
گشتی نیروی دریایی ایران گزارش داده و گفت که پس از بازرسی بار کشتیها به آنها دستوری راه داده 
شد. آوای جمهوری اسلامی از دادن نام و نشان کشتیهای بازداشتی خودداری کرد. آگاهی رساناد برون 
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مرزی (بیگانه) از سوی انجمنهای کشتیرانی جهان گزارش دادند که بامداد روز چهارشنبه یک کشتی 


بازرگانی شوروی پس از آتشباری بیم دهنده از سوی یک فروند کشتی نیروی دریایی ناگزیر از راه 


باز ایستاد." 


واژگان پاره گفتار عجمی 


اخطار بیم دادن حمل کردن بردن 

واحد یکان اجازه دادن دستوری دادن 
قوف بازداشت اعلام کردن گفتن» فرگفتن 
محموله بار هویت نام و نشان 
وزارتخانه دیوان سخفهمات نام و نشان 
وزارت امور خارجه دیوان برون مرزی محافل انجمن(ها) 
توقف کردن باز ایستادن خبر گز از آگاهی رساناد 
مفسر گزارشگر تعبیر کردن گزاردن 

شک شک بین المللی جهان؛ جهانی 
تفسیر کردن گزاردن تعبیر گزارش 
تفسیر گزارش محر آگاهی رسان 
یه آو اه آواز معَب خوابگزار 
خبر آگاهی سرویس خبری آگاهی رساناد 
توسط بدست 


- همان جور که در گذشته گفتیم واژه ی "شک" پارسی است. 


- بجای "اعلام کردن" دو واژه ی و "فرگفتن" را میتوان بکار برد. 

- "گزاردن" براستی به مینی ! اتفسیر" و "تعبیر کردن" است. معیّر". "خوابگزار" است و "خواب را 
تعبیر کردن"۲» "خواب گزاردن" است. امروزه گزاردن را با خبر بکار برده و خبرگزاری گویند که مینی 
راستین آن تفسیر و تعبیر اخبار است نه آگاهی رسانی و رسانه و رساناد. خبر "آگاهی" است و مخبر 
"آگاهی رسان" است. سرویس خبری یا مخبرین "آگاهی رساناد" است. "گزارشگر" مفسر است و 
همچند 6000006012101 میباشد. "کزارش" همچند تفسیر» یا تعبیر و ۲60016 است. 
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در نخست- واژگان پارسی بیأموزیم. 


بخاطر آوردن 
صیحب 

عدل 

بطرف 

خالق دنیا 
تحویل دادن 
تمساح 

مثل او 

شرق 

دولتمرد 


تزیین کردن 


کس 

بیشمار 

کر 

روزگار 

روزگار 

ناگزیر 

توانگر 

فزون بر اين , 
بدینسان» بدین گونه 
چندی» یک چند 
پنهان()۰ نهفته 
سراسر 

دست یازیدن بر... 
دست فراز کردن 


مرزبان") 
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وزیر 
مراجعت کردن 


سوال کردن 


دین 
که کهتر 
کوچکتر» کهتر 
اکنون 

همال» همانند 
تون 6 

باز کشتن(ه) 


پرسیدن 


قاتل مرد مکش 3 آد مکش 3 کشنده» اوژن 


محول کردن 
خوف کردن 
طی کردن 
زحمت 

در نظر ... 
با حمیت 
آدرس 
انحراف 
خلق کردن 
برشته ی شعر در آوردن 
ظهور کردن 
مزین کردن 
معدن 


عسکر 


سپردن 

ترسیدن 

گزراندن» سپردن 
رنج 

در دید ...۰ پیش ... 
جوانمرد 

کژی 


صف کشیدن رده کشیدن مشهور نامور» نامی» نامیردار 


دلالت کردن راهنمایی اخوی برادر 


زند برواژگان در نخست 


۱- "پنهان" و "نهفته"- اگرچه این دو واژه را همچند هم بکار میبریم اما براستی از هم جدایند. "پنهان" 
چیزی است که در گوهر و سرشت کار از آغاز پنهان باشد. اما "نهفته" که از "نهفتن" شکافته است به 
چیزی گفته میشود که گویا در آغاز آشکار و در دسترس بوده و سپس آن را در جایی "هنبیده" و "انبار " 
کرده اند. در شاهنامه فراوان از "پنهان" و "نهفته" با این دوگانگی مینی یاد میشود. نمونه. 

"همه گفتنیها بدو باز گفت» همه رازها برگشاد از نهفت." 

در "زربیز پارسی" و کارنامه ی پارسیک" (۳25[1 ۷6 122006) گشاده از اين واژه ها سخن رانده 
ایم. "پنهان" از ریشه ی کهن "هادن" به مینی "گذاشتن" شکافته و "نهفته" از ريشه ی "هنبیدن" شکافته 
و از این رو "پنهان" و "نهفته" از دیدگاه زبانشناسی و ريشه ای نیز از یکدیگر جدایند. 

۲- آن چه را که امروزه مردم "نهنگ" میخوانند و آن را همچند واژه ی انگلیسی "۷/0۵16" میدانند 
درست نیست. نهنگ همچند واژه ی انگلیسی "۵11122107" است. در پارسی واژه ی "0/0۵16" را 
"وال" گویند. سرانجام برای آن چه که در انگلیسی "م12" گویند در فارسی واژه های "سوسمار" و 
"بزمجه" و "چلپاسه" و "مارمولک" را داریم که بگونه های جوراجور آن گفته میشود. 

۳ واژه ی "دولتمرد" را "مرزبان" ترجمه کردیم. در آموزاک چهارم گفتیم که "مرز" دو مینی دارد 
یکی به مینی سرحد یا "90۲06۲ یا "تعجتا00" است و دیگر "سرزمین" و "بوم" است. آن چه را 
که امروز "کشور" میخوانیم نیز "مرز" میگفتند. "مرزبان" دو مینی میتواند داشته باشد یکی "-007067 
۱0 است و دیگر 0 است. در بند چامه فردوسی خواست از "مرزبان" "شاه" است که 
گونه ای "فرمانرو!" میباشد نه "پاینده ی نوار مرزی کشور ". 

۴ واژه ی "دستور" براستی "0250۷71" بوده است مانند "مزدور" که براستی "070727" بوده است 
که از پیوند پسوند ۷۵1" "ور" با واژه های "دست" و "مزد" پدید آمده اند. در دبیره ی سپنجی تازی 
که زبان عجمی را با آن نویسند این شیوه ی نوشتن بأسانی مایه ی آن شده که "125/727" و 
۳ را نامع" و "۵۵2" بخوانند. بهرروی آن چه را که عجمیان "وزیر" خوانند در 
پارسی "125/72" گویند و در بند چامه ی فردوسی نیز "دستور" را باید "2517" خواند. 

۵- واژه ی "بازگشتن" را از "برگشتن" باید جدا کنیم. "بازگشتن" هنگامی بکار میرود که کسی از جایی 
رفته و سپس دوباره بآن جا بازگردد. اين پیشوند "باز" نشانگر یک "کنش دوسویه" است. اما 
"برگشتن" که امروزه مردم آن را در بیشتر باره ها همچند "بازگشتن" بکار میبرند مینی دیگری دارد و 
آن "از یک رو بروی دیگر شدن" است. مانند آن که گوییم: "باد زد و برگه کاغذ برگشت." "او در 
بستر غلتید و رو به شکم برگشت." اما: "مادرش از تهران بازگشت." 


در دوم واکیامهای عجمی زير را به پارسی ترجمه کنید. 


۱- تغییرات شخصیت مردم. 
۱ دگرگونی (گردش) متشل مردم 
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۲- عمرش قصیر بود. 

۲- روزکارش کوتاه بود. 

۳- بهمین منوال حرف زد. 

۳- بدین سان سخن گفت. 

۴- این دون شأن حضرت عالی است. 
۴- این شایان (شایسته ی) شما نیست. 
۵ نام و نشان او را نوشت (درنوشت). 
۶ همه را تحویل من داد. 

۶ همه را بمن سپرد. 


۷- همه رده بستند (به رده ایستادند). 


#۸- نظیر ندارد. 
۸- همال (همانند) ندارد. 


در سوم- توان خود را با استاد سخن بسنجید. 


۱- از اشخاص متعددی سوال کردم و از تغییرات دنیا خوف کردم. 
۱- از کسان بیشماری پرسیدم و از گردش روزگار ترسیدم. 
۱- بپرسیدم از هر کسی بیشمار» بترسیدم از گردش روزکار. 


برد فتیم که یافی هزم کقات تهت و مجیران الوم نگاو زا بدیگری محول کنم. 
۲- ترسیدم که روزگارم دراز نباشد و ناگزیر شوم اين کار را بدیکری بسپارم. 
۲- مگر خود درنگم نباشد بسی بباید سپردن بدیگر کسی. 


۲- از این هم تر‌سیدم که در وتمند دیستم و بعادوه این زخمت حریدان. هم ندازد, 
اجان ان هم تر‌شیدم که توانکن نتم ورفزون گن این این نج هر بان هم دار 
۳ و دیگر که گنجم وفادار نیست. همین رنج را کس خریدار نیست. 
۴ بهمین منوال چند صباحی را طی کردم و اين حرف را مخفی نگهداشتم. 
۴- بدینسان چندی روزگار را گزراندم و این سخن را پنهان داشتم. 
۴- برین گونه یک چند بگذاشتم» سخن را نهفته همی داشتم. 
۵- من بنوشتن این کتاب باسم سلاطین با افتخار اقدام کردم. 
۵- به نوشتن این نامه بنام شاهنشاه گردنفراز دست یازیدم. 
۵- بدین نامه من دست بردم فراز» بنام شهنشاه گردنفراز. 
26 


۶- تمامی دنیا در نظر او دون بود و آدمی بود وفادار و با حمیت. 
۶- سراسر جهان در دید او خوار بود و ادمی بود پیماندار و جوانمرد. 
۶ سراسر جهان پیش او خوار بود» جوانمرد بود و وفادار بود. 


۷-نه از زنده و نه از مرده اش توسط سوسمارهای قاتل مشخصاتی (هویت. اثر یا آدرسی) پیدا نمیکنم. 
۷ نه از زنده و نه از مرده اش بدست نهنگهای آدم کش نام و نشانی نمییابم. 

۷ نه زو زنده بینم نه مرده نشان» بدست نهنگان مردم کشان. 

۸- نصیحت آن سلطان را بخاطر بیآوریم و روان را از انحراف بطرف عدل بیاوریم. 


۸- پند آن شاه را بیاد آوریم و از کژی» روان را بسوی داد بیآوریم. 
۸- یکی پند آن شاه یاد اوریم» ز کژی روان سوی داد اوریم. 


-٩‏ بمن گفت که اگر اين کتاب سلاطین را برشته ی شعر درآوردی آن را به سلاطین تحویل بده. 
٩‏ بمن گفت که اين نامه ی شهریاران را اگر سرودی بشاهان بسپار. 
٩‏ مرا گفت کاین نامه ی شهریار» گرت گفته آید بشاهان سپار. 


۰- از وقتی که خالق دنیاء دنیا را خلق کرد مثل او دولتمردی ظهور نکرده است. 
۰- از زمانی که آفریدگار جهان» جهان را آفرید همانند او مرزبانی پدید نیآمده. 
۰- جهان آفرین تا جهان آفرید» چون او مرزبانی نیآمد پدید. 


۱ از شرق تا غرب را مزّین کرد (تزیین کرد) و از عظمت او معدن طلا ظاهر شد. 
۱ از خورآیان تا خوربران را آراست و از فرّ او کان زر پدید آمد. 
۱- ز خاور بیآراست تا باختر» پدید آمد از فر او کان زر. 


۲- عسکرش بدرازای دو مایل صف کشیده و در بسار هفتصد فیل عظیم صف کشیده, 
۲- سپاهش بدرازای دو میل و در دست چپش هفت سد پیل ژنده رده کشیده. 

۲- رده برکشیده سپاهش دو میل» بدست چپش هفت سد ژنده پیل. 

۳- یک وزیر در حضورش ایستاده و سلطان را در کار عدل و ملت دلالت میکند. 
۳- دستور او در پیشش ایستاده و شاه را در کار داد و دین راهنمایی میکند. 

۳- یکی پاک دستور پیشش بپای بداد و بدین شاه را رهنمای. 


۴ اولین اخوی صغیر او در انسانیت نظیر ندارد. 


۴ نخستین برادر کهترش در مردمی همانند ندارد. 
۴ نخستین برادرش کهتر بسال» که در مردمی کس ندارد همال. 


۵- حالا به اول کار کتاب سلاطین مشهور مراجعت میکنم. 
۵- اکنون به آغاز کار نامه ی شهریاران نامور باز میگردم. 
۵- کنون بازگردم بآغاز کار» سوی نامه ی نامور شهریار. 
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در چهارم- پاره گفتار عجمی زیر را بپارسی ترجمه کنید. 


(برگرفته از پیشگفتار فرهنگ سروری- سات ۳ دفتر نخست- الف تا خ- کتابفروشی علی اکبر علمی- 
۸ تهران) 

محمد کاشانی متخلص به سروری در اوایل قرن یازدهم هجری تالیف کرده است و آن از لحاظ جامعیت و 
اشتمال بر شواهد شعری از کلام استادان کهن زبان فارسی و ذکر مأخذ نقل هر لغت و بیان اسناد معانی 
متعدد لغتی و نقد بعض معانی و غث و سمین اقوال متقابل بر همه ی فرهنگهای فارسی که در قرون 
گذشته تالیف شده است قطعاً برتری دارد و اگر از لحاظ تعداد لغت و جامعیت معانی متعدد لغات بپای 
کاملترین آنان که برهان قاطع از آن جمله است نرسد پسبب شواهد نظمی و ذکر سند و نقد معانی و ذکر 
اقوال مختلفه قطعاً بر آن برتری خواهد داشت و چون بشرحی که خواهیم گفت در تحریر یا روایت کامل 
کتاب فرهنگ جهانگیری را نیز در اختیار داشته است برتری وی بر آن فرهنگ نیز قطعی خواهد بود." 


تنها با یک نگاه سرسری و کوتاه به پاره گفتار عجمی بالا میتوان فهمید که اين را نمیتوان واژه بواژه و یا 
پاره پاره به پارسی و یا بهر زبان سامانمند دیگری مانند انگلیسی» فرانسه یا روسی ترجمه کرد. اگر هم 
چنین کاری انجام شود هم ترجمه ی پارسی و هم انگلیسی آن مایه ی سردرگمی و ریشخند ميشود. از این 
رو پاره گفتار عجمی بالا را باید نخست خواند و دریافت که خواست نویسنده از اين زبان گنگ یا عجمی 
چیست و سپس آن را ترجمه ی آزاد کرد. 


ترجمه ی آزاد پاره گفتار عجمی به پارسی 


"- مجمع الفرس یا فرهنگ سروری فرهنگی است که محمد قاسم فرزند حاجی محمد کاشانی نامور به 
سروری در آغازهای سده ی یازدهم پس از کوچش پیامبر اسلام گرد آورده. اين فرهنگ واژگان گسترده 
ای را در بردارد و گرچه از دیدگاه شمار واژگان بپای برهان قاطع نمیرسد اما چون گزارشهای گوناگون 
ورستجتن میتی وبیام وازه ها ربربیه ی توشته ه و نمونه هایی از گاز‌های استادان جهن زبن فارسی) را 
در بردارد بیگمان برهمه ی فرهنگهای فارسی پیش از آن برتری دارد. از سوی دیگر چون نویسنده ی 
فرهنگ سروری فرهنگ جهانگیری را نیز در دست داشته است بیگمان فرهنگش از فرهنگ جهانگیری 


۱۱ 


نیز برتر است. 
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در نخست- واژگان پارسی بیأموزيم. 


عهدر(۱) 

بخاطر داشتن() 
فرد 

سوژه(۲) 

موضو ۲۶) 
شرح دادن 


مبارک 


تحصوار روم 


جزء بجز ء 


۳ 
روزگار 
یاد داشتن 
کس 


در» زمینه 


در» زمینه» مایه» داستان 


ی 

پرورش 

پوشاک 

که زیرا» چون» 
زیراک» ازیراک 
بشمار رفتن 


خورش» خوراک» خوردنی(ه) 


دام 
جانور 

آرمیدن 

نزدیکی 

7 

اهریمن 

دوتا شدن» نماز بردن 
بدکردار 


۳۹ 


بدمنش 


زند بر در نخست و واژکان 


لباس پوست پلنگ پلنگینه 

توسط ... بدست ... 

نقشه برای ... ساختن» ریختن» پختن 

توطنه برای ... کردن ساختن پختن» ریختن 

هلاک شدن تباه شدن 

مجمع انجمن 

امیر خدیو 

وقتی که چوء چون» هنگامی که 

فوت درگذشت. مرگ 

خبردار آگاه 

او لاد فرزند 

طیور مرغ» مرغان 

غصه تیمار 

ضجه ویل 

ضجه کردن ویله کردن 

جبال کوه 

صید حیوانات نخجیر» شکار 

الم درد 

عزاداری سوگواری 

عز ادار سوگوار 

مدخل درگاه. آستانه 

خالق کردگار 

باقی ماندن نشستن 

عادل دادور 

قیل و قال کردن خروشیدن 

حواس خود را جمع کردن هوش خود را باز 
اوردن» بهوش باز 
آمدن 

حواس(۶) هوش 

سلام رساندن درود دادن 


۱- عهد در زبان عجم دست کم دو مینی دارد. 


- با خود عهد کرد. با خود پیمان کرد. 
- در عهد سلطان محمود. در روزگار محمود شاه 


در این مینی دومی "عهد" همچند ۷عصر " تیار "عصر " و ۲ عهد " را میتوانیم "کاوال "روزگار " و 
"زمان" مینی کنیم. 
۲- "خاطر " بسته باين که در زبان عجم چگونه بکار رود مینی های گوناگون دارد. 


- بخاطر من هم که شده بیا, برای من هم که شده بیا. 
- خاطر خواه اوست. دلداده ی اوست. 

- خاطرات استاد بهز اد. یادداشتهای استاد بهز اد. 
- بخاطر ندارم. بیاد ندارم. 

- خاطرت میاید؟ بیاد داری؟ 


- بخاطر خدمات عظیم مدال لیاقت باو دادند. بپاس کارهای بزرگ (ارزنده) نشان شایستگی باو دادند. 
۳ "سوژه" که واژه ی فرانسوی است و "موضوع" که تازی است در زبان پارسی همچندهای گوناگون 


دارد. 

- سوژه ی جالبی بدستش افتاده. داستان گیرایی بدستش افتاده, 

- فیلم هیچ سوژه نداشت. فیلم هیج مینی نداشت یا هیچ مایه نداشت. 
- موضوع از چه قرار است؟ داستان چیست؟ سخن از چه باره است؟ 
است. 

- موضوع را بمن هم بگو. داستان را بمن هم بگو. 


- درباره ی موضوعات مختلفه قصه نوشت. در مایه های گوناگون داستان نوشت. 
۴ از واژه ی "تربیت" تازی مینی های گوناگون زیر خواسته میشود. 


- تعلیم و تربیت. آموزش و پرورش 

+ ترنیت سک پرورش ماهی 

- تربیت گل پرورش گل» گل پروری 
- گل تربیت کردن گل پروردن ‏ 

- ادم بی تربیتی است. آدم بی فر هنگی است. 

- تربیت ندارد. بی فرهنگ است. 

- یی تربیتی نکن. گستاخی نکن. 


۵ جدایی میان "خورش" و "خوراک" و "خوردنی" را ميشکافیم. 
"خوردنی"- (۱) هر چیزی است که آن را بتوان خورد. اين واژه با واژه های دارای پسوند "ی" که 
بکارواژه میبندند همچند پسوند 016م- و 016ز- در انگلیسی و فرانسه است. خوردنی را همچند 
"6 انگلیسی و "قابل اکل" عجمی میدانیم. (۲) مینی دوم "خوردنی" همچند "خوراک" است. 
"خوراک"- همه ی چیزهایی است که مردم یا جانوران آن را خورده و از آن بپرورند. 
"خورش"- (۱) کنش و کار "خوردن" است. چنان که "اموزش" کنش با کار "آموختن" است. نیز 
"خورش" کنش خوردن است. (۲) یکی از "خوردنیها"» که امروزه بیشتر "خورش" را باین مینی 
میشناسند. چون "خورش بادمجان" و "خورش کدو". 
۶ "حواس" و "حس" را نیز در اين جا بزبان پارسی باز میگوییم. 
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۱۱ ۲ ۱۱ ۲ 


"حس" "سنهش" "561021607" است. "حس کردن" "سنهیدن" است. 
"احساسات" "آسهش" ۹۵6۷7۲" است و "ابراز احساسات کردن" "سهش 92۳6077 نمودن 
واژه ی دیگری نیز در پارسی برای "حس" و "حس کردن" داریم و آن "سوهستن" "مقاوم‌طنه" است, 
- "حواس پنجگانه" را "ستهشهای پتجگانه" گوییم. 
- "حس کردم میل ندارد." "دریافتم" یا "سنهیدم" که نمیخواهد. 
- "حس لامسه"» "ستهش بساوایی" ا. است از "سودن" و "بسودن" به مینی "حس کردن" یا "لمس کردن". 

"حس شامه"۰ "سنهش بویایی" است 

۲حس باصره"۰ "سنهش بینایی" " 

"حس سامعه"» "سنهش شنوایی" اس است. 

"حس ذانقه"» "سنهش چشایی" است 

"عصب دستش قطع شد و دستش حس ی ندارد.٩‏ "پی دستش گسسته و دستش سنهش یا سوهش ندارد." 
3 "آدم احساساتی است." "آدم سهشمندی است." 
- "ادم حساسی است." "ادم زودرنجی است. 
- "به تخم مرغ حساسیت دارد." "به تخم مرغ ناسازگاری دارد." 
- "حساسیت به دواها گاه ارثی است و گاه اکتسابی است." "ناسا زگاری با داروها گاه بگوهر رسیده و 
گاه اندوختنی (دررسیده) است . 
- "این حساسیت بدواها را از پدرش بارت برده." "ناسازگاری بداروها را از پدرش بگوهر دارد." 
واژه ی "سهیدن" که در بالا یاد کردیم و از آن "سهش" و "سهشمند" را آوردیم از "سنهیدن" به مینی 
"حس کردن" جداست. "سهیدن" دو مینی دارد. یکی توجه کردن است که از آن در زبان امروزیان تنها 
"بسه" مانده است. چنان که گویند: "فلانی را بسه." (نگاه فرهنگ پهلوی فره وشی). و دیگری 
"رمیدن" و "ابراز احساسات کردن" است که در نوشته های کسروی از این ريشه "سهش(ها) نمودن" 
فراوان بکار رفته است. 


۳ است 


ز 


۲ 


واژه های زند در نح نخست 


عهد پیمان . ر خاطر (بخاطر ...) بپاس ... 

عصر گاه» روزگار احساس سهش» سنهش 
خاطر یاد لامسه بساوایی 

خاطر برای ذائقه چشایی 

قابل.. کارواژه + پسوند و احساسات سهشها» سنهشها 
تربیت پرورش خامسه بنجگانه 

قابل اکل خوردنی شامه بویایی 

تربیت کردن پروردن باصره بینایی 

خاطر خواه دلداده سامعه شنوایی 

بی تربیت بی فرهنگ» گستاخ احساساتی سهشمند 

بخاطر داشتن یادداشتن حساس ناسازگار» زودرنج 
حس کردن سنهیدن حساسیت ناسازگاری» زودرنجی 
تربیت فر هنگ ارثی گوهر(یک) 
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اکتسابی اندوختنی» هندوختنی» دررسیده | توجه کردن سهیدن 


در دوم- واکیامهای عجمی زیر را بپارسی ترجمه کنید. 


۱- اشخاص باید به خاطر داشته باشند که تربیت کلب لاجرم عمل سهلی نیست. 
۱- همگان باید به یاد داشته باشند که پرورش سگ همانا کار آسانی نیست. 


بخاهتن شک 
- خوراک آماده است. 


۳- کلیه ی مردم به عظمت او تعظیم کردند. 
۳ همگان به فرّ او نماز بردند. 


۴- خصم بدذاتی است و هلاک کردن او به حضرت عالی مبارک باشد. 
۴- دشمن بدمنشی است و تباه کردن او بر شما خجسته باد. 


۵- صید حیوانات میکرد و در سنه ی ماضیه فوت کرد. 
۵- شکار میکرد و سال گذشته درگذشت (مرد). 


۶ ملت در عزاداری او ضجه میکردند. 
۶ مردم در سوگواریش ویل میکردند. 
۷- سلام مرا به او ابلاغ کن. 

۷- درود مرا به او بده. 

۸- بهوش باش! 


-٩‏ فردآفرد در عهد او اين موضوع را میدانستند. 
-٩‏ هر کس به روزگار او اين داستان را میدانست. 


۰- لباس به شکل شیطان. 
۰ جامه به ریخت (به سان) اهرمن. 
۱ سروش نزد (پیش) او آمد و به اهرمن بدکردار و بدبخت گفت. 


۲ ملت برای او که در جبال البرز تربیت طیور میکرد توطئه کردند. 
۲- مردم برای او که در کوه البرز مرغ میپرورد آشی پختند (زمینه ای چیدند). 


۳- از اقبال نامیمون عزادار بود و از خبر فوت اولاد در الم بود. 
۳ از بخت بد سوگوار و از آگاهی درگذشت فرزند به تیمار (دردمند) بود. 
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در سوم- توان خود را با استاد بسنجید. 


۱- هیچ شخصی آن عهد را بخاطر ندارد که چه فردی اول تاج (شاهی) بر سر گذاشت. 
۱- هیچ کس آن روزگار را بیاد ندارد که کدام کس نخست تاج بر سر نهاد. 
۱- که بود آن که دیهیم بر سر نهاد» ندارد کس آن روزگاران بیاد. 


۲- اما اگر پسری حرفهای پدرش را بخاطر داشته باشد برای تو سوژه به سوژه (با موضوع بموضوع) 
شرح میدهد. یا: اما اگر ولدی صحبتهای ابویش را بخاطر داشته باشد... 

۲ اگر پسری سخنان پدرش را بيادداشته باشد برای تو آن را داستان بداستان (يا در به در) بازمیگوید. 

۲- مگر کاز پدر یاد دارد پسرء بگوید ترا یک بیک در بدر. 


۳- او (کیومرت) آیین پرورش را برای مردم پدید آورد زیرا که هنوز خوراک و پوشاک چیز نوی بشمار 
۳- از او اندر آمد همی پرورش. که پوشیدنی نو بد و نو خورش. 


۴- هر حیوان از وحشی و اهلی که او را میدید در مجاورت او استراحت میکرد. 
۴- هر دد و دامی که او را میدید نزدیک او میأرامید. 


۴- دد و دام هر جانور کش بدید» ز گیتی بنزدیک او آرمید. 


۵- جلوی تخت پادشاهی او جلوی عظمت و اقبال او تعظیم میکردند. 
۵- پیش تخت او و جلوی فرّ و بخت او دوتا ميشدند. 
۵- دوتا میشدندی بر تخت او» از آن برشده فره و بخت او. 


۶ (کیومرث) در گیتی جز اهریمن بدمنش و بدکردار دشمنی نداشت. 
۶ بگیتی نبودش کسی دشمنا» مکر بدکنش ریمن اهرمنا. 


۷- جبرییل مبارک مثل (بشکل) پری ای که لباس پوست پلنگی بتن داشت بحضور او (سیامک) میأمد و 
جزء بجزء این حرفها را که خصم با پدرش برای او چه نقشه ای میکشد (یا چه توطنه ای میکند) باو 
او چه میپزد باو میگفت. 

۷- یکایک بیآمد خجسته سروش» بسان پری پلنگینه پوش. 


بگفتش و را زین سخن در بدرء که دشمن چه سازد همی با پدر . 


۸- سیامک توسط دیوی بنام فروزان هلاک شد و آن مجمع بی امیر باقی ماند. 

۸- سیامک بدست دیوی بنام فروزان تباه شد و آن انجمن بی خدیو ماند. 

۸- سیامک بدست فروزان دیوء تبه گشت و ماند انجمن بی خدیو. 

تشن که‌بستظان ار قوش وخ خیردان:ق نیا ان یه جلوی جشمین شیاخ هدر 
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-٩‏ هنگامی که شاه از مرگ فرزندش آگاه شد. جهان از اندوه پیش چشمش سیاه شد. 
9 چو آگه شد از مرگ فرزند شاه» ز تیمار گیتی بر او شد سیاه. 


۰- حیوانات وحشی و طیور و حیوانات صید همه جمع شدند و ضجه کنان بطرف جبال رفتند. با 
عزاداری و با الم رفتند و از مدخل قصر سلطان گرد و خاک بلند شد. 

۰- ددان و پرندگان و نخجیر گروهی شده و ناله کنان بسوی کوه رفتند. همگی سوگوار و دردمند و از 
آستانه ی کاخ شاه گرد برخاست. 

۰ دد و مرغ و نخجیر گشته گروه» برفتند ویله کنان سوی کوه. 

برفتند با سوگواری و درد» ز درگاه کی شاه برخاست گرد. 


۱ یک سال در چنین وضع عزادار باقی ماندند تا از خالق عادل خبری آمد. 
۱ یک سال چنین سوگوار نشستند تا از کردگار دادور پیامی آمد. 
۱ نشستند سالی چنین سوگوار؛ پیام آمد از داور کردگار. 


۲- جبرییل مبارک باو سلام رساند و گفت بیش از اين قیل و قال نکن و حواست را جمع کن. 
۲- سروش خجسته برای او درود رساند و گفت که بیش از اين نخروش و بهوش باز ای. 
۲- درود آوریدش خجسته سروش» کزین بیش مخروش و باز ار هوش. 


در چهارم- پاره گفتار عجمی زیر را بپارسی ترجمه کنید. 


از دیباچه ی دفتر یکم امثال و حکم دهخدا سات ۱۰- چاپ پنجم ۱۳۶۱- چاپخانه ی سپهر تهران. 

"علی اکبر دهخدا بسال ۱۲۹۷ هجری قمری در تهران متولد شد. پدر دهخدا خان بابا خان که از ملاکان 
متوسط قزوین بود پیش از آن در تهران اقامت گزیده بود. هنگامی که علی اکبر دهخدا ده ساله بود پدر 
وی وفات یافت و دهخدا با توجه مادر خود به تحصیل ادامه داد. در محضر فضلای عصر از جمله شیخ 
غلامحسین بروجردی و آیت الّه حاج شیخ هادی نجم آبادی زبان عربی و علوم اسلامی را فراگرفت و 
آنگاه که مدرسه ی سیاسی در تهران افتتاح شد دهخدا در آن مدرسه که معلم ادبیات فارسی آن محمد 
حسین فروغی موسس روزنامه ی تربیت و پدر ذکاالملک فروغی بود به تحصیل مشغول گردید. در 
همین اوان به تحصیل زبان فرانسه پرداخت سپس بهمراهی معاون الدوله غفاری سفیر ایران در بالکان 
رهسپار اروپا شد و دو سال در اروپا و بیشتر در اتريش اقامت داشت و در آن جا زبان فرانسه و 
معلومات جدید را تکمیل کرد. 

مراجعت دهخدا به ايران مقارن با آغاز مشروطیت بود و از آن موقع با همکاری میرزا جهانگیرخان و 
صدر مشروطیت و در مبارزات آزادیخواهان تاثیر آن از یک سپاه رزمنده بیشتر بود و جذاب ترین 
قسمت آن روزنامه ستون فکاهی بود که به عنوان "چرند و پرند" بقلم استاد دهخدا و با امضای "دخو" 
نوشته میشد و چون سبک نگارش این مقالات در ادبیات فارسی بیسابقه بود مکتب جدیدی در عالم 
روزنامه نگاری و نثر معاصر پدید اورد و کرچه پس از آن روزنامه های فکاهی فراوان شد و مقالات 
انتقادی بسیار نوشتند اما هیچ یک اهمیت و شهرت مقالات او را نیافت " 


ترجمه ی پاره گفتاربالا بپارسی 
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"علی اکبر دهخدا در سال ۲۷ (مه شمار کوچشی) در تهران زاده شد. تن دهخدا که از زمینداران 
میانگونه ی قزوین بود پیش از آن (پیش از زاده شدن او) در تهران نشست گرفته بود. هنگامی که علی 
اکبر دهخدا ده ساله بود پدرش درگذشت و دهخدا با سرپرستی مادرش آموزش را پیگرفت. او نزد 
دانشمندان آن روزگار از آن میان شیخ غلامحسین بروجردی و آیت اه حاج شیخ هادی نجم آبادی زبان 
تازی و دانشهای اسلامی را فراگرفت و آنگاه که دبیرستان سیاسی در تهران گشوده شد دهخدا در آن 
دبیرستان که استاد سخن پارسی آن محمد حسین فروغی (بنیانگزار روزنامه ی تربیت و پدر ذکاء الملک 
فروغی) بود بآموزش پرداخت. در همین آغازها به آموختن زبان فرانسه پرداخت و سپس بهمراهی 
معاون الدوله غفاری فرستاده ی ايران در بالکان رهسپار اروپا شد و دو سال در اروپا و بیشتر آن زمان 
را در اتریش نشست کرفته و در آن جا زبان فرانسه و دانش نوین را آموخت (وسپرد ۷۵50010). 
بازگشت دهخدا بایران همزمان با آغاز مشروطیت بود و از آنگاه با همکاری میرزا جهانگیرخان و 
میرزا قاسم خان بسال ۱۳۲۵ مه شمار» روزنامه ی صور اسر افیل را پخش کرد که از روزنامه های بنام 
و ارجدار آغاز مشروطیت بود و کارآیی آن در پیکارهای آز ادیخواهان از یک سپاه رزمنده بیشتر بود. 
گیراترین بخش آن روزنامه ستون نوشته های خنده ناکی بود که بنام "چرند و پرند" به قلم استاد دهخدا با 
دستینه ی "دخو" نوشته میشد و چون سبک نگارش این گفتارها در سخن فارسی پیشینه نداشت شاخ 
نوینی در جهان روزنامه نگاری و نگارش امروزی پدید آورد. اگرچه پس از آن روزنامه های خنده ناک 
فراوان شد و گفتارهای خرده گیرانه ی فراوان نوشتند اما هیچ یک بپای گفتارهای دهخدا نرسید. " 


واژگان ترجمه ی گفتار عجمی بپارسی 


سال قمری سال مه شمار فضلا دانشمندان 

اوان آغازها معروف بنام 

استخراج شده بیرون کشیده شده عصر روزگار 

تحصیل آموختن» آموزش مهم ارجدار 

متولد شدن زادن» زاده شدن از جمله از آن میان 

اقامت نشست صدر آغاز 

متوسط میانگین» میانگونه میانه عربی تازی. تازیک 
معلومات دانش علوم دانش(ها) 

اقامت گزیدن نشست گرفتن مبارزات پیکار 

تکمیل کردن وسپردن افتتاح شدن بازگشوده شدن 
وفات یافتن درگذشتن تاثیر کار» کارگر افتادن 
مراجعت بازگشت معلم آموزگار» دبیر» استاد 
توجه سرپرستی جذاب گیرا 

مقارن همزمان قسمت بخش 

تحصیل آموزش ادبیات فار سخن پارسی 

موقع زمان» هنگام فکاهی خنده ناک 

ادامه دادن پی گرفتن؛ پیگیری کردن موف بنیانگزار 

منتشر کردن پخش کردن مشغول شدن پرداختن 

محضر نزد عنوان نام 

جریده روزنامه مقاله گفتار 
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عالم 
انتقادی 
انتقاد 


شهرت 
اهمیت 


جهان 
خرده گیری» سره کردن 
خرده گیری» سره کردن 
نام ناموری 
ار ج 


در نخست- واژگان پارسی بیأموزيم. 


خوش اقبال 
جدر۱) 

او لاد 

وزیر 

مقام 

متل این که 


زند بر در یکم 


فرخنده پی» خجسته 
پدربزرگ نیاء نیاک 


فرزندر۲)» دوده» دودمان 


۳ ۲ 
جاه. جایگاه» پایگاه 
انگار گویی» 
توگویی» تو گفتی 
کرانمایه 

پر» سراسر آگنده 
بجای 


روت کسب و کار 


ذوب کردن(۴) 


نستوه 

نستوه 

تنگ 

کین خواهی 
سررسیدن» سرآمدن 
پیرو 

داد 

رای 

بجای ... 

جهاندار» کشوردار 
کمک با .. 

تاج 

سنگ 

یوشست (۲۷0۷۷۵50) 
آبگون 

گوهر 

خار۳ 

آبگون 

دادور 

بیرون کشیدن 


زهدان» پسدان(00508)() 


سرمایه 
گداختن 


۱- واژه ی تازی "جدّ" براستی به مینی "پدربزرگ" یا "نیا" است اما مردم آن را برای "پدر پدربزرگ" 
بکار میبرند. در داستان کیومرت "نیا" به مینی راستین بکار رفته است. کیومرت پدر سیامک بود و 


. از این رو کیومرت "نیای" هوشنگ است. 


ان رم همچند دیگر دارد. یکی پور است و دیگر پس(05ع) است. در زبان 
پهلوی زهدان یا رحم را پسدان(050ج) گویند که اکنون نیز میتوان آن را در نوشته های پزشکی بکار 


برد. واژه ی "پسر" گاه به مینی "فرزند" بکار میرود. "اولاد" را در عجم به رویه ی یکانی و به مینی 
"فرزند" بکار میبرند. 
۳- در نوشته های کهن "آهن" را هم برای "آهن"(1700) بکار برده و هم به مینی "فلز" بکار میبستند. 
(نمونه در ذخیره خوارزمشاهی). شاید از آن که "آهن" یکی از نخستین فلز هایی بوده است که بدست 
مردم افتاده کاربرد "آهن" بجای "فلز" درست بوده است. اما امروزه این کارآیی را ندارد. فزون بر آن 
در نوشته های کهن تر میبینیم که نیاکان ما میان "آهن" و "فلز" جدایی میگذاشتند. واژه ی "فلز" در 
پارسی میانه "ابوخشست" ۱۹ است که بزبان امروز میتوان آن را "یوشست!" ۱0 
گفت. از این رو پیشنهاد من آن است که "آهن" را همچند ۲ بکار برده و برای "فلز " یا خود "فلز " 
يا واژه ی پارسی "یوشست" را بکار بریم که بر بنیاد زبان شناسی و دانشیک استوار است. 
۴ "ذوب ک ‏ ۱ اک پارسی "گداختن" کویند. دون را "گداز " و اگداخت!۱ و "گدازش" گویند. 
"آهن مذاب" را "آهن آبگون" یا "آهن گداخته" گویند. "کارخانه ی ذوب آهن" را "کارخانه ی گداز 
آهن" گویند. "گدازه" را به مینی هر آبگونه ی گداخته و از آن میان "12۷7ی آتشفشانی گویند. 


در دوم- واکیامهای عجمی زیر را بپارسی ترجمه کنید. 


۱- جدذش از اولاد کیومرت بود. 

۱- نیايش از دوده ی (دودمان» تخمه ی) کیومرث بود. 

- در وزارتخانه چه مقامی دارد؟ 

۲- در دیوان چه پایگاهی دارد؟ 

۳- مثل این است که از تربیت بویی نبرده. 

۳- انگار (تو گویی» کویی. گویا» تو گفتی) از فرهنگ بویی نبرده. 


۴- موضوعات را شرح بده. 


۴ گفتنیها را بازگو 

۵ باین علت که طلایه ی قشون فرار کرد... 

۵- چون پیشرو (یا نخراز) سپاه گریخت... 

۶ آدم با تدبیر و انصافی است. 

۶ مرد (آدم) با رای (رایمند) و دادی است. آدم رایمند و دادوری است. 


۷- فلز مذاب را از حجر گرافیت با استعانت آتش استخراج میکنند. 
۷- یوشست گداخته را با کمک آتش از سنگ خارا بیرون میکشند. 


۸- ازت مایع را از هوا استخراج میکنند. 
۸- ازت آبگون را از هوا بیرون ميکشند. 


٩‏ رحم ضیغم ضیق است. 
-٩‏ پسدان (زهدان) شیر تنگ است. 
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در سوم- توان خود را با استاد بسنجید. 


۱- سیامک خوش اقبال اولادی داشت که نزد جدش مقام وزارت داشت, 
۱- سیامک فرخنده پی (خجسته) پسری داشت که نزد پدربزرگش پایگاه دستور داشت (یا که دستور 


پدربزرگش بود.) 
۱- خجسته سیامک یکی پور داشت. که نزد نیا جاه دستور داشت. 


۲- نام آن پسر برمایه (گرانمایه) هوشنگ بود و انگار که او سراسر هوش و فرهنگ بود. 
۲- گرانمایه را نام هوشنگ بوده» تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود. 


۳ رک ای بش رد ون بجز او بکس دیگری چشم نداشت. 
2 تتایش تجای نز داکتی» کر از در کسی عم تگداشگی: 


۴ همه ی موضوعات را برای او شرح داد و همه ی اسرار را از اختفاء برای او عیان کرد. 
۴- همه ی داستانها را برای او باز گفت و همه ی رازهای نهفته را برای او بازگشود. 
۴- همه گفتنیها بدو بازگفت» همه رازها برگشاد از نهفت. 


۵- تو باید طلیعه (طلایه) ی (قشون) باشی باین علت که من فانی هستم اما تو امیر جدیدی. 
۵- تو باید پیشرو (نخراز) سپاه باشی» زیرا که من رفتنی هستم و تو سالار نوینی. 
۵ ترا بود باید همی پیشرو» که من رفتنی ام تو سالار نو. 


۶- هوشنگ مثل ضیغم دست انداخت (بر دیو) و دنیا را بر دیو لایتعجز ضیق گردانید. 
۶ هوشنگ بسان شیری چنگ انداخت و جهان را بر دیو نستوه تنگ کرد. 
۶ بیازید ی ِِ جهان کرد بر دیو نستوه تنگ. 


۷- پیرو آن کین خواهی روزگار کیومرث بسر رسید یا سرآمد. 
۷ چو آمد مر آن کینه را خواستار» سرآمد کیومرث را روزگار. 


۸- هوشنگ با تدبیر و انصاف و سیاستمدار بود و عوض جدش اکلیل سلطنت را بر سر گذاشت. 
۸- هوشنگ با رای و داد و کشوردار بود و بجای پدربزرگش تاج شاهی را بر سر نهاد. 

۸- جهاندار هوشنگ با رای و داد» بجای نیا تاج بر سر نهاد. 

٩‏ (هوشنگ) اول از همه با استعانت آتش, فلز را از حجر جدا کرد و عنصری بدستش افتاد. 
٩‏ (هوشنگ) با کمک آتش, آهن را از سنگ جدا کرد و بدین گونه گوهری بچنگ آورد. 

-٩‏ نخستین یکی گوهر آمد بچنگ. باتش ز آهن جدا کرد سنگ. 


۰- هوشنگ فلز مذابی (مایعی) را که از صخره ی گرانیت استخراج کرده بود تروت کسب و کار قرار 
داد 
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۰- هوشنگ بوشست آبگونی (گداخته ای) را که از سنگ خارا بیرون کشیده بود سرمایه ی کار کرد. 
۰ سر مایه کرد آهن آبگون» کز آن سنگ خارا کشیدش برون. 


در چهارم- پاره گفتار عجمی زیر را بپارسی ترجمه کنید. 


(از کیهان سال ۱۳۵۷-سات ۱۶) "اظهارات مهم دکتر س. در رابطه با نخست وزیری دکتر ش." 

".ما در ... هرگز دست به یک اقدام فردی نمیزنیم و موضع ما غیر قابل تغییر است. من در ملاقات با 
پادشاه نقطه نظر های خود را که مبتنی بر سه اصل اعلام شده از طرف...بود بیان کردم. بنابر این با همه 
ی سابقه ی دوستی و مبارزه چون دکتر ش. از موضع اعلام شده ی ... خارج شده و ماده ی اول بیانیه ی 
ما عملا زیر پا گذاشته شده نتوانستیم رفتار ایشان را بپذيريم. به همین دلیل گریزی برای همه ی ما بجز 
اخراج و تقبیح ایشان باقی نمانده بود که آن هم طی اعلامیه ای منتشر شده است. " 


ترجمه ی پاره کفتار عجمی 


"گفته های ارجدار دکتر س. درباره ی نخست وزیری دکتر ش. 

... ما در ... هرگز یک تنه دست بیک کار نمیزنیم و پایگاه ما دگرگونی ناپذیر است. من در دیدار با 
پادشاه دیدگاههای خود را که بر پایه ی سه بنسته ی یاد شده از سوی ... بود بازگفتم. از اين رو با همه ی 
پیشینه ی دوستی و پیکار چون دکتر ش. از فرگفته ی ... پا فراتر گذاشته و بند نخست فرگفتار ما را 
براستی زیر پا گذاشته است نتوانستیم رفتار او را بپذیریم. از اين رو گزیری برای همه ی ما جز بیرون 
راندن او و زشت دانستن رفتارش باز نماند که اين را هم در فرگفتاری چاپ کرده و پخش کردیم 

(پر اکندیم)." 


واژگان ترجمه ی پاره گفتار عجمی. 


اظهارات گفته ها سابقه پيشینه 

مهم ارجدار مبارزه پیکار 

غیرقابل تغییر دکرگونی ناپذیر» ناگردیدنیر | خارج شدن پافراتر گذاشتن 
ملاقات دیدار ماده بند 

دست باقدامی زدن دست بکاری زدن بیانیه فرگفتار 

نقطه ی نظر دیدگاه عملا براستی» در کردار 
فردی یک تنه دلیل- به همین دلیل از اين رو(ی) 
مبتنی بر برپایه ی انتخاب گزیر) 

موضع پایگاه اخراج بیرون راندن 

اصل بنسته(۲) تقبیح زشت شمردن 
اعلام کردن فرگفتن منتشر کردن پخش کردن» پخشیدن» پر اکندن 
اعلامیه فرگفتار تغییر گردش دگرگونی 
اعلام شده فر گفته متغیر(۱) گردنده. گردان 


بیان کردن بازگفتن 
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زند بر واژگان در چهارم 


۱- "تغییر" و همه ی شکافته های آن در پارسی از واژه ی "گردیدن" بدست میاید. اما در زبان عجم 
واژه ی "گردیدن" سخت از نیرو افتاده و بیشتر اين شکافته ها برای عجمیان بآسانی پیام خود را 
نمیرسانند, "تغییر " "گزدتن!! است و "تغییر پذیر " "اک کید کی ۱ یا "دگرگونی پذیر " است. "تغییر ناپذیر " 
"ناگردیدنی" یا "دگرگون نشدنی" است. واژه ی "گردنده" که بسیار در چامه های کهن آمده به مینی 
"متغییر" است. مانند "گردنده سپهر "۲ که خواست از آن "طبیعت متغییر" است. برای آسانتر شدن سخن 
گاه بجای "گردیدن" و شکافته های آن ناگزیریم "دگرگونی" و "دیگرگونی" را بکار بریم که در پاره 
گفتار بالا از آن یاد شد. برای نمونه بجای "موضع ما غیر قابل تغییر است" میتوان گفت "پایگاه ما 
ناگردیدنی است." 

۲- واژه ی "اصل" در پارسی "بنسته(/000656)" (0110601016) است و "اصلی" یا "[ومزمصنت" در 
پارسی "بنست (008650)" است. اين واژه از دو پاره ی "بن(000)" و پسوند "۲ است(1وع-)" پدید آمده 
که "برترین پایه ی" چیزی را میرساند. 

۳ وازه ی "گزیر" را در نوشته ی کیهان "گریز" نوشته اند که نادرست است و "گزیر" باید باشد. 
از تور ۷ در پارسی همچند "000166" و ماهر انگلیسی و "انتخاب" تازی است. از این واژه ی 
سودمند کم بهره میگیرند و تنها از آن "ناگزیر" را بکار میبرند اما خود "گزیر" در بیشتر باره ها 
فراموش شده است. 
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در یکم- واژگان پارسی بیاموزیم. 


یوم 

ت؟ 

ایام 

عده با عده ای 
زیاد کردن 
توسعه دادن 


طرف» بطرف .. 
بذر افشانی 
زراعت 

فاصله 

محصول برداشتن 


زند بر در یکم 


روز 
چراگاه(ها) 


بای پدست .. 


روزها 
برافزودن 
گستردن 


پسوی» سوی ... 


تخم افشانی یا پراکندن 


کاشتن» ک ۳ 


دور» دوری 
درودن درویدن 
دور 

ورزیدن» پرداختن 
سیاه 

سامان 


تن» کرپ(1270) 
رنج 
تن بل کت 


سنگ 

رنج کشیدن» رنجیدن 
فروغ 

پدید آمدن 

میان» دل 


گستردن» 


رنگ 
ایزدی 
بخردان 
پرستیدن(۱) 
جشن(۲) 
باده 
ماندن(") 
همانند 
شهریار 
بسیار 
آبادانی 

شاد 
جهانیان 
گسترش دادن) 
سپردن 


برخوردن» برداشتن» خوردن 
رفتن» مردن» درگذشتن 


نام نیک 
درنگ 

زمان 

با فر» فر همند 


درنگ کردن. درنگیدن 


زمانه 


ده "پرستیدن" را در اینجا "نگهدار ی" مینی کرده ایم. واژه ی "پرستیدن" از دو پاره پدید آمده» "پر" 
و۲0 که همان رویه ی دیگر "فر ۲ 3 و "فر ۱ 2 انتکه به یذ "نزدیک! "سوی۲ و دیگر 
ريشه ی "استادن". براستی در زمان باستان آتش را زنده نگهمیداشتند و برای نگاهداشتن آن میبایست 
کس یا کسانی پیوسته "فرا" یا ۳ آن ۲ استاده" و پیوسته آن را تیمار دارد. از این رو "پرستار" 


کسی است که پیوسته از چیزی یا کسی نگهداری کند و در کار نگاهداشت او بکوشد. "پرستیدن" در 
چامه ی فردوسی باين مینی بنیادین بکار رفته. پس از گذشت سالها مینی "پرستیدن" به رویه ی امروزی 
که همچند ۱0 10 انگلیسی باشد در آمده است. اما یکی از شکافته های آن که "پرستار " باشد 
هنوز به همان مینی بنیادین بکار میرود. 

۳۹ "جشن" را برای "عید" بکار میبریم. "جشن گرفتن" و "جشن کردن" برای "عید گرفتن" گفته 
میشود. "عید نوروز" "جشن نوروز" است. اما واژه ی "عید" را برای روزهای دیگری نیز بکار 
میبرند که در آن روزها جشن نمیگیرند و آن "ایام مبارک" است که کسروی برای آن واژه ی "روز به" 
(طعح 6 ,۳2) را پیشنهاد کرده است. 

۳ واژه ی "ماندن" مینی های گوناگون دارد که یکی از آنها "باقی ماندن" است که یاد شد. مینی بنيادین 
آن "در جایی نشست گرفتن" است. از این رو "ماندگار" و "ماندگار ی ه همچند "مقیم" و "اقامت" است 

واژه ی "ماندن" به مینی "نشست گرفتن" رابا واژه ی "ماندن" و "مانستن" نباید آمیخت و این دو از ان 
جدایند. "مانستن" و "ماندن" به مینی "شبیه بودن" و "شباهت" است: "بپدرش میماند". از اين کارواژه 
"مانندگی" به مینی "اشباهت" و "مانستگی" به مینی "شباهت"" و "شبیه بودن" و خیلی شکافته های دیگر 
بدست میأید. 

از کاربردهای دیگر واژه ی "ماندن" آن چیز است که به تازی "ابقاء" گویند. برای نمونه "این دارو 
دارای اثر ابقایی است» یعنی اثرش میماند." این را بپارسی میگوییم "این دارو دارای کارکرد ماندار یا 
ماندگار است همانا کارکردش برای دیر زمانی بجا میماند" 

۴- یکی از مایه های سستی زبان عجم از نیرو انداختن کارواژه هاست. برای نمونه بجای "فرستادن" 
"ارسال داشتن" گویند و از اين نمونه فراوان است. "فرار کردن" بجای "گریختن"» "گریه کردن" بجای 
"گریستن" "اقدام کردن" بجای "کردن! یا ادست بکاری زدن!» ۰ ابخش کردن! بجای "بخشیدن ۰۲ "پخش 
کردن! بجای "پخشیدن ۰۲ "پوزش خواستن" بجای "پوزیدن" و "رنج کشیدن" بجای "رنجیدن!۲» "فریب 
دادن" بجای "فریفتن" و "گسترش دادن" بجای "گستردن" و بسیاری دیگر. باید کوشید تا آن جا که 
میشود از کارواژه های بنیادین و شکافته هایش کمک گرفت و از کاربرد کارواژه هایی که از دو يا سه 
پاره ساخته شده اند پر هیخت (بجای "پرهیز کردن" یا "امتناع ورزیدن"- "پر هیختن") (برای جستار 
گسترده در اين زمینه به "کارنامه ی پارسیک" و "زربیز پارسی" باز گردید.) 


واژگان زند بر در یکم 


اثر کار» کارکرد. کارگر افتادن» باقی ماندن ماندن» بازماندن 
کارگر بودن ایام مبارک روز به ( 6065 ۲۷2) 

عید روز به (طه 6 ۲2) ابقاء ماندن 

اقامت ماندگاری , امتناع ورزیدن پرهیختن» پرهیز کردن 

ابقایی ماندار» ماندگار شبیه ماننده» مانند» همانند 

مقیم ماندگار شباهت مانندگی» مانستگی 

عید گرفتن جشن گرفتن» جشن کردن 


در دوم- واکیامهای عجمی زیر را بپارسی ترجمه کنید. 


۱- ملت ایام مبارک را عید میگيرند. 
43 


۱- مردم روزهای به را جشن میگيرند. 


۲ با عده ای از رفقا بطرف جبال رفتیم. 

۲- با تنی چند از دوستان بسوی کوه رفتیم. 

۳ از فاصله ی بعبدی عده ای از نظامیان بما حمله کردند. 
۳- از دور تنی چند از سپاهیان بما تاختند (آفندیدندر)). 


۴- گلوله از فاصله ی دور عبور کرد. 
۴ گلوله از دور گزشت (یا گزر کرد). 


۵ از او بعید است که از اين جا عبور کند. 
۵- از او دور است (برنمیآید) که از این جا بگزرد. 


۶- این ترن() سریع السیر(") است. 
۶- این کاروان (دودی یا برقی) نیز تک است. 


۷- این مکتوب را با پست سریع السیر ارسال داشت. 
۷ این نوشته (تام) زا با پیک یرتک رتیرتاز) فرستاد. 


۸- لباسی به لون آتش ببدن داشت. 


-٩‏ خالش ماندگار هندوستان است. (در هندوستان ماندگار است.) 


۰ ماندگاری در یک جا مایه ی تنبلی میشود. 


۱ مثل اين مراتع در هیچ جای دنیا دیده نمیشود. 
۱- چراگاههایی همانند این در هیچ جای جهان دیده نمیشود. 


۲- توسعه ی زراعت از اقدامات عظیم دولت است. 
۲- گسترش کشاورزی از کارهای بزرگ دولت (ه) است. 


۳ قدری مهلت بده. 
۳- چندی (اندکی) زمان بده, یله کن, 


فطل قن 
۴ ندرنگ. مدرنگ. درنگ مکن. 


فا از ز مات قرو متمکم اتقو فرتت کر در 
۵- از رنج خود برنخورده درگذشت. 
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زند بر واژگان در دوم 


۱- "تاختن" چند مینی دارد یکی "حمله کردن" است و دیگری چون بر اسب سوار بودن و "بتندی 
رفتن"است. سر انجام به مینی "روان ساختن" یا "جاری کردن" است. نمونه: 

- سه شبانه روز تاختیم تا به شهر ری رسیدیم. 

- دنمنان هر ساله بر ایرانیان تاختند. 

- بیمار هنگام آب تاختن درد دارد. 

۲- "تکیدن" شکافته از "تک" به مینی "تند دویدن" است. "تکاور" به مینی "تند دونده" است و مینی 
امروزی آن همچند "کوماندو" میباشد. "تیزتک" "سریع السیر " است نیز "تیزتاز" به همین مینی است. 
"تکاپو" از "تکیدن" و "پوییدن" پدید آمده و "پوییدن" را پیشتر گفتیم باين سو و آن سو رفتن و جستجو 
کردن است. 

"پاتک" و "پاتکیدن" در زبان عجم پاگرفته و بسیار نیکو است. "پاتک" از دو پاره ساخته شده "پا" که 
همان کوتاه شده ی "پاد" است و "تک". در زبان ارتشیان "تک" را به حمله ی گروهی سرباز گویند و 
"پاتک" "ضد حمله" است که در "پاسخ" (با "پاد") "تک" میاید. پس "ما تکیدیم و دشمن پاتکید." 
"پاتک ما سخت نیرومند بود و تکاوران دشمن را در هم شکست. ۳ "پاتکیدن 4 اضد حمله است و آن 
تنها بدست گروهی سرباز که تند بدوند گفته شود. 

۴ "سریع" "نیز " ات و "سر عت" "تیزی" ایست و همچند 0 انگلیسی مییاشد. اما همچند 
"شتاب" ۱266616۲1100۳ است که آن را هم در زبان عجم "سر عت" گویند که درست نیست. 

۴- "آفندیدن" "حمله کردن" و "مخاصمه ورزیدن" است و "دشمنی کردن". "پدآفندیدن" پاسخ به حمله و 
مخاصمه دادن است و "پدافند" را برای "ضد حمله" نیز بکار برده اند. "پدافند" نیز پاسخ به مخاصمه و 
پیکار با دشمن است. 

۵- همان جور که میبینید در واکیام بالا واژه ی "دولت" را بکار بردیم. بارها گفته ایم که خواست ما از 
پارسی گویی دشمنی ورزیدن و آفندش (مخاصمه) با هیچ مردمی و زبانی نیست. وام گیری در زبانها 
کار درستی است اما باید بجا و بر پایه ی درست استوار باشد نه هرز و بی بندوبار. در شاهنامه ی 
فردوسی فراوان نمونه هایی از وام گیری از زبان تازی میبینیم. اما همه ی اين وام گیریها بر پایه ی 
درست استوار است. در این جا میخواهم یادآور شوم که وام گیری نشانگر ناتوانی زبان گیرنده و یا 
توانایی زبان وام دهنده نیست. در بیشتر زبانها میتوان واژه ی نوینی بجای واژه ی وام گرفته شده پدید 
آورد. از آن جا که پدید آوردن واژه های نو کار "مردم" و "فرهنگستان" است من کوشیده ام در اين نامه 
تا آن جا که میشود واژه ی نو پدید نیآورم. اما در اين جا تنها برای اين که پایه های استوار و شاخه های 
برومند زبان پارسی بهتر شناخته شود یک واژه برای "دولت" میسازم. در گذشته گفتم که واژه ی 
"داشتن" و "گرداندن" به مینی "اداره کردن" میآید. از هر دوی این واژه ها با کمک پسوند "آد" واژه 
ای میتوان ساخت بنام "داشتاد" و "گرداناد". این دو واژه به مینی گروهی از مردم است که در جایی 
گرد آمده بکار اداره کردن چیزی پردازند. اگر زمینه ی سخن "کشور" باشد "داشتاد" و "گرداناد" به 
مینی "دولت" بکار تواند رفت» نیز کشورداری» کشورداران و سررشته داری (پیشنهاد کسروی). 


واژگان زند بر در دوم 


جاری کردن تاختن ضد حمله پدافند 
حمله تک تاز ضد حمله باتک 
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ضد حمله کردن پدافندیدن سریع تیز» شتابان 


مخاصمه آفند» آفندش بر وت ک 0 ففاین 
مخاصمه ورزیدن آفندیدن دولت گرداناد یا داشتاد کشور» 

ترک مخاصمه واآفند کشورداری» کشورداران» 
ترک مخاصمه کردن واافندیدن سررشته داری (کسروی) 


در سوم توان خود را با استاد بسنجید. 


۱- در یکی از ایام سلطان با عده ای از همگروهان خود بطرف کوه عبور کرد. 
۱- روزی شاه با تنی چند از همکروهان خود بسوی کوه زر کرد. 
۱- یکی روز شاه جهان سوی کوه. گزر کرد با چند کس همگروه. 


۲- از فاصله ی بعید شیئی برنگ اسود با بدنی تیره و سریع السیر ظاهر شد. 
۲- از دور چیزی برنگ سیاه با تنی تیره و تیزتک پدیدار شد. 

۲- پدید آمد از دور چیزی دراز» سیه رنگ و تیره تن و تیز تاز. 

۳ از هر دو صخره نوری ظاهر شد و وسط صخره از نور به لون آتش درآمد. 
۳- از هر دو سنگ فروغی پدید آمد و میان سنگ از نور برنگ آتش درآمد. 
۳- فروغی پدید آمد از هر دو سنگ» دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ. 


۴ شاه جهان اظهار داشت که این نور الهی است و عقلا باید آن را حفاظت کنند. 
۴- شاه گفت که این فروغ ایزدی است و بخردان باید آن را نگهداری کنند. 
۴ بگفتا فروغیست این ایزدی» پرستید باید اگر بخردی. 


۵- آن شب را عید گرفت و شراب خورد و اسم آن عید مبارک را سده گذاشت. 
۵- آن شب جشن گرفت و باده خورد و آن جشن فرخنده را سده نامید. 

۵- یکی جشن کرد آن شب و باده خورد» سده نام آن جشن فرخنده کرد. 

۶- این عید سده از هوشنگ باقی مانده الهی مثل او مملکت دار زیاد باشد. 

گد لین جشزن سده از هوفننگ هاند. خدا کند که همانند ای شهربار آن بستاز تافنك: 
۶-ز هوشنگ ماند این سده یادگار» بسی باد چون او دگر شهریار. 


۷ او دنیا را از عمران خوشحال کرد و همه ی ملتهای دنیا از او بخوبی یاد میکنند. 

۷- او جهان را از آبادانی شاد کرد و جهانیان از او بنیکی یاد میکنند. 

۷- کاز آباد کردن جهان شاد کرد» جهانی بنیکی از او یاد کرد. 

۸- مراتع ملت را توسط آن (ایجاد جوی و رود) زیاد کرد (توسعه داد) و متعاقب آن بذر افشاند و زراعت 
کرد و محصول را برداشت. 


۸- چراگاههای مردم را با این کار (پدید آوردن جوی و رود) افزود (یا گسترش داد) و سپس دانه (تخم) 
افشاند و کشت و درو کرد. 
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۸- چراگاه مردم بدان برفزود» پراکند تخم و کشت و درود. 


-٩‏ هر شخص مشغول کار خود شد و نظام کار خود را شناخت و از ز حمت خود روزی کسب کرد. 
-٩‏ هر کس بکار پرداخت و سامان کار خود را شناخت و از رنج خود روزی بدست اورد. 
-٩‏ برنجید پس هر کسی نان خویش. بورزید و بشناخت سامان خویش. 


۰- (هوشنگ) زحمت کشید و توسعه داد و متمتع شد و تحویل داد. فوت کرد و جز شهرت خوب چیزی 


با خود نبرد. 
۰- هوشنگ رنج کشید و گسترش داد و بهره برداشت و بدیگران سپرد» درگزشت و جز نام نیک چیزی 
با خود نبرد. 


۰- برنجید و گسترد و خورد و سپرد» برفت و بجز نام نیکی نبرد. 


۱- زمانه باو زمان درنگ نداد و هوشنگ فرهمند و سنگین درگزشت, 
۱- زمانه ندادش زمانی درنگ شد آن هوش هوشنگ با فر و سنگ. 


در چهارم- پاره گفتار عجمی زیر را بپارسی ترجمه کنید. 


از -"دیدگاهی بر افکار اجتماعی ملاصدرا- نوشته ی حمید دباشی (سات ۴۰۹- ایران نامه سال سوم- 
شماره ۳ بهار ۱۳۶۴) 
"معمولا چنین دیدگاهی سیاسی- اجتماعی که مبتنی بر اصولی متافیزیکر و ازلی است حقانیت خود 
را بر خط مشی ثابت و غیرقابل تغییری بنام "طریق حق" استوار میسازد. فرض بر این است که جهان 
و هرچه در او هست توده ی مغشوش و درهم ريخته ای است که فقط با التجاء به فرامین") الهی و قطع 
طریق بر "صراطر) مستقیم" میتوان نه تنها گره از کلاف سردرگم دنیا بازکرد بلکه خود را به سرمنزل 
مقصود یعنیره) نظامی اجتماعی مبتنی بر عدل الهی رساند. فرامین الهی که منعکس در دستور العملهای 
فرستادگان آسمانی است حکم کوکبان هدایتی را دارد که نظام بخش و رهنمون جوامع بشری اند و نیز 
حافظ در انتظارشان ره از تاریکی میجوید. 
"در اين شب سیاهم» گم گشته راه مقصود- از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت." 
اساس رستگاری هر جامعه ای و بالطبع رستگاری تک تک افراد آن مبتنی است بر پیمودن "طریق حق" 
که چگونگی مسیر آن خود محتوی و فحوای کلام آسمانی پیامبران است. ملاصدرا معتقد است که انسان 
مدنی الطبع است یعنی حیاتش منتظم نمیگردد مگر به تمدن و تعاون و اجتماع." 
پاره گفتار عجمی بالا را سه جور بپارسی ترجمه میکنیم زیرا نمونه ی خوبی است که دانشجو میتواند 
گرفتاریهای ترجمه ی زبان عجم را بدیگر زبانهای سامانمند از آن دریابد. 
نخست- ترجمه ی واژه به واژه- از ترجمه ی واژه بواژه باید دوری جست. در ترجمه باید پیام را 
دریافت و سپس ترجمه کرد. اين نمونه نخست را برای آن میاورم که دشواری کار دانسته شود. 
همین ترجمه های واژه و نپخته است که مایه ی ریشخند مردم میشود و آن را بپای ناتوانی و سستی 
زبان پارسی میگزارند. 
از -"نگاهی بر اندیشه های انجمنیک ملا صدرا. 
در بیشتر باره ها پیروان جهان بینی جهانداری- انجمنیک که بر پایه ی بنسته های مینوی و انوشگی نهاده 
شده است راستی باور خود را بر راه استوار و ناگردیدنی "راه خدا" بنیاد مینهند. انگار بر این است که 
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جهان و هرچه در او هست توده ای ناسره و درهم ريخته است که تنها با پناهیدن (پناه بردن) به فرمانهای 
خدا و رفتن بر "سرات راست" میتوان گره از کلاف سردرگم گیتی بازکرد و خود را به آرمان (که 
سامان زندگی انجمنیک مردمی بر پایه ی "داد خدایی" است) رساند. 
فرمانهای خدا که در دستور های فرستادگان آسمانی بازتاب یافته اند همانند ستارگان راهنما هستند که 
سامان دهنده و رهنمون انجمنهای مردمی اند و نیز حافظ بیوسان آنان راه را از تاریکی میجوید. 
"در این شب سیاهم گم گشته راه مقصود- از گوشه ای برون آی» ای کوکب هدایت." 
(در این شب سیاه راه آرمانم گم شده- ای ستاره ی راهنما از گوشه ای بیرون آی) 
بنیاد رستگاری هر انجمنی و آشکارا رستگاری یکایک مردم آن بر پایه ی پیمودن "راه خدا" است که 
چگونگی آن راه پروسته() در سخنان آسمانی و پیام پیامبران است. ملا صدرا باور دارد که آدمی دارای 
گوهر شهریگری است همانا زندگیش سامان نمیگیرد مگر به شهریگریء همیاری و گردهمایی." 
پروا کنید که از ترجمه ی بالا بسختی میتوان دریافت که نویسنده چه میخواهد بگوید. رویهمرفته هرچه 
گفتار "عجمی"۰ "عجمی تر" باشد ترجمه ی واژه بواژه ی آن بهر زبان سامان مندی که میخواهد باشد 
دشوارتر و گنگ تر میشود. از این رو مایه ی شگفت نیست اگر ترجمه ی بالا "همانند خود گفتار 
دوم- ترجمه ی پاره گفتار بالا بزبان پارسی ساده (ساده گویی)- در اين جا پاره گفتار بالا را با 
نگهداشتن پاره ای از واژه های تازی بپارسی برمیگردانيم. این گونه ترجمه را بسیاری از 
فرهیختگان امروزی مبپسندند اما بباور من ما باید از اين گام نیز فراتر رفته و ترجمه ی آزاد و 
روان آن را به پارسی نیز ببینیم. 
از "نگاهی بر انديشه های اجتماعی ملا صدرا. 
در بیشتر باره ها چنین دیدگاهی سیاسی- اجتماعی که بر پایه ی اصول متافیزیک و ازلی است ر استی 
خود را بر راه دگرگونی ناپذیری بنام "راه حق" استوار میسازد. فرض بر اين است که جهان و هرچه 
در او هست توده ای ناسره و درهم ريخته ای است که تنها با پناه بردن به فرمانهای خدا و راه رفتن بر 
"سرات راست" میتوان نه تنها گره از کلاف سردرگم جهان باز کرد همانا خود را به آرمان یعنی سامان 
اجتماعی بر پایه ی عدل خدایی رساند. فرمانهای خدا که در دستورهای فرستادگان آسمانی بازتاب يافته 
است همانند ستارگان راهنمایی هستند که سامان بخش و رهنمون جامعه ی مردم است و نیز حافظ چشم 
راه آثان اهاز تاریجی میجوید. 
"در این شب سیاهم گم گشته راه مقصود- از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت" 
بنیاد رستگاری هر جامعه ای و آشکارا رستگاری تک تک مردم آن وابسته است به پیمودن "راه حق" 
که چگونگی راه آن» خود در پیام سخنان آسمانی پیامبران نهفته است. 
ملا صدرا را باور بر آن است که آدم دارای گوهر شهریگری است یعنی زندگانیش سامان نمیگیرد مگر 
به شهریگری و همیاری و گردهمایی." 
آشکارا در ترجمه ی بالا شمار واژه های تازی بیش از اندازه است و خود نشانگر آن است که ترجمان از 
آوردن واژه های پارسی برای جلوگیری از هراس خواننده خودداری کرده است. 
سوم- ترجمه ی آزاد و روان اره گفتار "عجمی" بزبان پارسی. 
"نگاهی بر انديشه های انجمنیک ملا صدرا. 
در جهان بینی "جهانداری- انجمنیک" بنیاد اندیشه بر بنسته های مینوی و انوشگی استوار است و 
پیروان آن راستی باور خود را در پیروی از راه دگرگونی ناپذیر خدا میدانند. در این جهان بینی باور 
بر این است که جهان و هر چه در اوست توده ای ناسره و درهم ريخته است و کشودن اين کلاف 


۳0 
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سردرگم و دستیابی به آرمان (که سامان بر پایه ی "داد خدایی" است) تنها با پیروی از فرمانهای خدا و 
راه رفتن بر "سرات راست" شدنی است. 

فرمانهای خدا که در دستورهای پیامبران آمده است همانند ستارگان راهنما هستند که رهنمون و سامان 
دهنده ی انجمنهای مردمی است و حافظ نیز در تاریکی برای دست یابی به این راه چشم براه (بیوسان) 
این ستارگان راهنماست, 

"در این شب سیاهم» گم گشته راه مقصود- از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت"" 

(در اين شب سیاه راه آرمان را گم کرده ام- ای ستاره ی راهنما از گوشه ای بیرون آی) 

بنیاد رستگاری هر انجمنی و تک تک مردم آن پیمودن "راه خدا" است و چگونگی این رهروی در 
سخنان آسمانی پیامبران آمده است. ملا صدرا باور دارد که مردم دارای گوهر شهریگری بوده و تنها با 
شهریگری» همیاری و همبوش(۷) زندگیشان سامان میگیرد و بس." 


زند بر واژگان در چهارم 


۱- واژه "متافیزیک" که آن را در زبان عجم "حکمت" گویند چند مینی دارد که در زیر همچندهای 
پارسی آن را باز مینماییم: 
"بنسته شناسی" "۲60۵6۵]6-۷7/60۵51 ۰ "مینوشناسی" "۱651رهم" یا "مملونرطم‌ماه‌صه" و آن 
بررسی گوهر بنسته ها و ُرسمانهای راستین فرجامین است. نیز "فرزان" همچند "حکمت" است. 
"متافیزیکی" یا "۳۱6۵0۳51621" چند مینی دارد: 

۱- وابسته به "بنسته شناسی"- "مینوی" "فرزانی" "فرزانیک" 

رت 

۳ نهفته 

۴- درنیافتنی 
واژه ی "بنسته" "000656" را در پیش یاد کردیم و آن "016مصنتم )مت ۵۶ احاصع‌صهل‌هی8]" است 
واژه ی "متافیزیک" آن جور که در زبان عجم بکار میرود میتواند همچند پنج واژه ی بالا باشد. 

۱- در حکمت (متافیزیک) با دنیای فراسوی دنیای فیزیکی سروکار داریم. 

۱- در بنسته شناسی با جهان فراسوی گیتی چهریک سروکار داریم. 

(بیاد داریم که "گیتی" "0۲10 02۵107121" است و "چهر " به مینی "0۳۷/51016" است.) 

۲- گفتارهای حکمتی یا متافیزیکی اساتید دانشگاه 

۲- گفتارهای بنسته شناسیک استادان دانشگاه, 

۳- یک داستان متافیزیکی. 

۳- یک داستان پندارین. 

۴ حرفهای متافیزیکی. 

۴ سخنان درنیافتنی. 
۲- "ازل" و "ازلی" در زبان عجم به مینی "بیمرگی" است که پارسی آن "انوشگی" است. "انوشه" 
"بیمرگ" است و "انوشه روان" کسی است که روانش "بیمرگ" و "ازلی" است. این واژه از دو پاره 
پدید آمده. پیشوند ۳" "-2" به مینی "بی"» "بدون" و "ان" "وج" که اکنون در زبان پارسی بسیار کم 
بکار میرود و پیشوند "بی" و "نا" جای آن را گرفته است. اين پیشوند را در واژه های آبهر "تطدطح" 
به مینی "بیبهره" یا "محروم" و "ادادمند" به مینی "بیقانون" و "انیرانی" به مینی "بیگانه"؛ "ناآریایی" و 


۱۱ ۲ 


"نه ایرانی" میشناسیم و بکار میبریم. پاره ی دوم واژه "اوش" ۱:۷۲" است که با "هوش" به مینی 
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۱ 


"ذکاوت" بستگی ندارد و مینی آن "مرگ" یا "موت" است. هرگاه ريشه ی واژه با واتهای واکی 
([۷0۷7۵) اغاز شود بجای پیشوند ۳" "2" پیشوند "ان" "20" بکار میرود. در زبانهای اروپایی نیز 
پیشوند "2" و "20" به مینی "ابی" و "بدون" از همین ريشه گرفته شده مانند مَرمطعطه یا عتحوع‌وع به 
مینی "کم خونی". در واژه ی "انیران" و "انیرانی" نیز چون واژه یا وات واکی آغاز میشود پیشوند 
"ان" بکار رفته است. پس "انوش" و "انوشه" و "انوشه روان" به مینی "بیمرگ" است و "انوش" برای 
نام فرزندان ایرانی بسیار خوب برگزیده شده است. 

۳- از رویه های چندگانی رسوایی چون "فرامین"» "اساتید"» "دراویش" و "بساتین" باید سخت پرهیخت 
(پرهیز کرد) و بجای آنها "استادان"» "فرمانها"» "درویشان" و "بستانها" گفت. 

۴ واژه "صراط" تازی نیست. این واژه پارسی است و اگر هم با الفبای تازی نوشته شود باید "سرات" 
نوشته شود. "سرات" واژه ی پهلوی است و در زبان پارسی میانه "سرت" "5۲۵" خوانده میشود و 
مینی آن "کوچه" يا 5]۲66]۲" است. 

۵- واژه ی عجمی "یعنی" همچند "ای" تازی است و پارسی آن را گویی» توگویی یا همانا میگیریم. 

۶- واژه ی "پروستن" چیزی است که در زبان عجم "شامل" بودن» "محتوی" بودن و "حاوی" بودن 
گویند. ريشه ی زمان اکنون آن "پرو" "0۵7۷" است. از اين واژه در زبان امروزی تنها "پرونده" مانده 
که آن را به مینی کلاسور و دوسیه (1095167) فرانسوی بکار میبرند. زمان اکنون آن- پرونم 
۲ پرونی» پروند» پرونیم» پرونید» پرونند است و زمان گذشته ی آن- پروستم» پروستی» 
پروست و ... است. "پروسته" "مشمول" است. نیز "محتوی" را گویند. "پروستگی" "مشمولیت" یا 
"شمول" است. 

۷ ۲همبوش" 2000۷76۷۷۲" شکافته از عارواژه ی "همبودن" "هنبودن" پا "انبودن" است. این 
کارواژه دو مینی دارد: یکی "باهم بودن" است و دیگری "آفریدن" و "پدید آوردن" چیزی است با نزد هم 
گذاشتن و ترکیب کردن پاره های آن. 


واژگان ترجمه ی در چهارم و زند آن 


ازل انوش متافیزیک مینوی» پندارین» نهفته» 
اجتماع انجمن درنیافتنی» فرزان 

7 انوشگی مستقیم راست 

اجتماعی ۱ انجمنیک حکمت تشه تا متتو هتم 
محروم ابهر بی بهره» دریعیده فرزانیک 

معمولا بیشتر باره ها یعنی هماناه گویی توگویی 
ذکاوت ۱ هوش حکمت مینوی. پندارین» نهفته» 
بیقانون ادادمند» بیداد» بی سامان درنیافتنی» فرزان 

سیاسی جهانداری شامل بودن پروستن 

مبتنی بر پایه ی ... کلاسور پرونده 

موت اوش دوسیه پرونده 

اصل بنسته(00865)6) فیزیک چهر 

اجنبی انیررانی فیزیکی چهریک 
متافیزیک بنسته شناسی» مینوشناسی مشمول پروسته 
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پروستگی 
پروستگی 
راستی 
راه 
اشتوناز 


دگرگونی ناپذیر» ناگردیدنی 


خدا» اشا 

راه 

انکار 

پناه بردن» پناهیدن 
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جوا 
انتظار (در انتظار) 
تفت 


بیوسان» چشم براه 

بنیاد 

انجمن 

آشکارا 

مردم 

۳ 

پروسته 

پروستن 

پیام 

سخن 

باور داشتن 

شهر ی 

زندگی 

گوهر شهریکری 

سامانمند 

شهریگری 

همیاری 
گردهمایی» توده» مردم 
همبوش(/20101/6۷ظ)» 
انبوش (/2000۷76۷) 
پروستن» پروستگی 


در نخست- واژگان پارسی بیأموزیم. 


قشون لشکر» سپاه 
زیاد فراوان» چه مایه 
خلع ید کردن کوتاه کردن دست .. 
بعلت این که رکه رهز اک که 
حیوان جانور 
امیر خدیو 
سریع السیر تیزرو 

سبزه 
معاینه کردن . نگاه کردن()» نگریستن 
فراری رمنده 
انتخاب کردن برگزیدن 
تدبیر چار ه اندیشی 
صحرا دشت 
جبال کوه 
طیور پرنده» مرغ 
سریع الحمله تیزتاز 
عقاب شاهین» باز 
تعلیم آموختن 
شروع کردن گرفتن() 
تمامی ملت جهانیان 
متعجب شگفتیدن» در شگفت ماندن 
حکم کردن فرمان دادن» فرمودن 
صندا ۳ 
محبت کردن نواختن 
مایم نرم 
طنین انداختن خنیدن(۲) 
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نام 
اواز دادن» خواندن 
راه 

نامور 

گام زدن 

بدی 

چنان» چندان 

فره 

پالوده شدن 


نوشتن» خواندن و نوشتن 


دل 


دانش 


برافروختن بر افروخته 


در گذشتن 
بسرآمدن 
روزگار 
یادگار ماندن 
رنج 


۱- واژه ی "نگاه کردن" را امروزه به مینی "نگریستن" بکار میبرند که درست نیست و اين هم مانند 
بسیاری نمونه های دیگر است که کارواژه ی یکپارچه مانند "نگریستن" "گریستن" و "گریختن" از کار 
افتاده و بجای آن "نگاه کردن" و "فرار کردن" و "گریه کردن" گویند. براستی در زبان کهن پارسی 
"نگاه کردن" به مینی "مراقبت کردن" و "زیر نظر داشتن" بوده است و مانند امروز به مینی 
انگریستن" بکار نمیرفته است. از اين رو در بند چامه ی فردوسی "نگریستن" بکار رفته است. اما در 
فارسی امروز "نگاه کردن" نیز میتوان بکار برد. اما از سوی دیگر مینی کهن "نگاه کردن" نیز از میان 
نرفته است و مانند زبان کهن میتوان گفت "نگاه کرد تا همه ی گوسفندان از آب گذشتند" 

۲- واژه ی "گرفتن" فزون بر مینی "اخذ کردن" به زبان عجم» مینی "شروع کردن" و "شروع شدن" 
نیز میدهد. برای نمونه: "باران گرفت."» "برف گرفت."» "گزیستن گرفت."» "آواز خواندن گرفت."» 
"دویدن گرفتیم تا ببالای کوه رسیدیم. " 

۳- واژه ی "خنیدن" و شکافته های آن را در این جا بررسی ميکنیم. ريشه ی زمان اکنون آن "خنیا(ی)" 
)۱00۵ و ريشه ی زمان گذشته ی آن "خنید" "0110" است و مینی آن "طنین انداختن" است» 
در بند چامه ی فردوسی بهمین مینی بکار رفته است. اگر نام کننده ی کار از آن بسازیم چنان که از 
"پوییدن"۰ "پویا"» "پویان" و "پوینده" سازیم از "خنیدن"» "خنیا"» "خنیان" و "خنینده" بدست میاید. این 
واژه ها به مینی "۲۵500۵102" است یا "طنین انداز" و با واژه ی "خنیا" "001/8" و "خنیاگر" شاید 
در بن بستگی دوری داشته باشند. "خنیاگر" به مینی کسی است که هم موسیقی نواخته (رامیده) و هم 
آواز میخواند و مایه ی سرگرمی مردم میشود. کاربرد "خنیاگر" به مینی "طعزم[9د0۷" درست نیست و 
بیشتر با "موزجرواوع" نزدیک است تا با "طهآمزوبج۳. خود واژه ی "خنیا" نیز پیشتر "خونیا" 

و "هونیا" "017۵" بوده است. 

نواختن موسیقی در پارسی "رامیدن" است و شکافته های آن چون "رامش" و "رامشگری" "نواختن 
موسیقی" است و از "خنیا" و "خنیاگری" جداست. از سوی دیگر واژه ی "پرده شناس" و "پرده 
شناسی" داریم که مینی آنها "علم موسیقی" و "موسیقی شناس" است و "موسیقی شناسی"۰ که از 
"خنیاگری" و "رامشگری" هر دو جداست. در همین زمینه خوبست واژه ی "ساز" و "رود" را بشکافیم. 
"ساز" همه گونه "آلت موسیقی" را گویند. "رود" "سیم موسیقی" را گویند و "رودجامگان" "آلتهای 
موسیقی یا سازهای زهی" را گویند. 


واژگان زند در نخست 


مراقبت کردن نگاه کردن ‏ | آواز خوان و موسیقی نواز خنیاگر 

زیر نظر داشتن نگاه کردن | موسیقی نواختن رامیدن» رامش 

اخذ کردن گرفتن موسیقی شناسی پرده شناسی 
شروع کردن گرفتن موسیقی شناس پرده شناس 
طنین انداز خنیا(ن) آلت موسیقی ساز 

آواز و موسیقی برای سرگرمی خنیا علم موسیقی پرده شناسی 


در دوم- واکیامهای عجمی زیر را بپارسی ترجمه کنید. 

۱- اولاد خود را احضار کرد و با آنان زیاد صحبت کرد. 

۱- (پوران) فرزندان خود را فراخواند و با آنان فراوان سخن گفت. 
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۲- خلع ید اجانب از مملکت بعهده ی وطن پرستان است. 

۲- کوتاه کردن دست بیگانگان از کشور بگردن میهن پرستان است. 
۳- مریض را بدقت معاینه کرد. 

۳- بیمار را خوب بررسی کرد یا نگاه کرد. 

۴ حضرتعالی از بین این حیوانات افضلشان را انتخاب کنید. 

۴- شما از میان این جانوران بهترینشان (برترینشان) را برگزینید. 
۵- تعلیم و تربیت نسوان رکن اساسی ترقی اجتماع است. 

۵ آموزش و پرورش زنان پایه ی بنیادین پیشرفت مردم است. 


۶ شدیداً به تعلیم علم موسیقی علاقمند شد. 
۶- سخت (خیلی) به آموختن پرده شناسی دل بست (دلبستگی یافت.) 


۷- معلم خیلی باو محبت کرد. 


۷ اناد او را سبخت نواخت: 


۸ او را با صدای ملایم صدا کن. 
۸- او را باواز نرم بخوان (یا آواز ده.) 


-٩‏ شهره ی آفاق شد. 
-٩‏ نامش در همه ی جهان خنید. در همه ی جهان نامور شد. 


۱ افعال و حرفهایشان باهم ضد و نقیض است. 
۱ کردار و گفتارشان با هم ناجور یا ناهمگن است. 


۲- شدیداً عصبانی شد. 


۲- سخت بر آشفت. 


۳ هفتاد درصد ملت ایران بیسوادند. 
۳- هفتاد درسد مردم ایران خواندن و نوشتن نمیدانند. 


۴ مدت این چک منقضی است. 
۴ زمان این چک بسر رسیده. 


رند در دوم 
اقند!۲ واژه ی پارسی و هم ریشه ی واژه ی سانسکریت ۵ است و تازی نیست . 
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- "چک" واژه ی پارسی است و فرنگی نیست. 


واژگان در دوم 


۳7 


بعهده ی بگردن نسوان زنان 

صدا کردن خواندن» آواز دادن حرف گفتار 

مریض بیمار رکن پایه» ستون 
افضل برتر ضد و نقیض ناجور» ناهمگن 
انقدر چندان اسانتی بنیادین 

ابیض كت ترقی پیشر فخ 

افعال کردار 


در سوم- توان خود را با استاد بیآزمایید. 


۱- همه ی موبدان را از قشون احضار کرد و صحبتهای زیاد و خوبی کرد. 
۱- همه ی موبدان را از لشکر فراخواند و سخنهای خوب (نغز) فراوان راند. 
۱- همه موبدان را زلشکر بخواند» بخوبی چه مایه سخنها براند. 


۲- در همه جا دیو را خلع ید میکنم بعلت این که من امیر دنیا خواهم بود. 
۲- دست دیو را از همه جا کوتاه میکنم زیرا که من خدیو جهان خواهم بود. 
۲-ز هر جای کوته کنم دست دیو» که من بود خواهم جهان را خدیو. 


۳- علیق حیوانات سریع السیر را از علف و گاه و جو کرد. 
۳- خوراک جانوران تیزرو را از سبزه و کاه و جو کرد (ساخت). 
۳ ز پویندگان هر چه بد تیزرو» خورش کردشان سبزه و کاه و جو. 


۴- همه ی حیوانات وحشی فراری را معاینه کرد و از بين آنها سیه گوش و یوز را انتخاب کرد. 

۴- همه ی ددان رمنده را نگریست و از میان آنان سیه کوش و یوز را برگزید. 

۴- رمنده ددان را همه بنگرید» سیه گوش و یوز از میان برگزید. 

۵- با تدبیر آن را از صحرا و جبال آورد و هر حیوانی که از آن گروه بود بقید در آورد. 

۵ با چاره اندیشی آن را از دشت و کوه آورد و هر جانوری را که از آن گروه بود ببند کشید. 

۵- بچاره بیآوردش از دشت و کوه. بیند آمدند آن که بد زآن گروه. 

۶ از طیور هرکدام را که خوب حمله میکرد مانند عقاب آورده به تعلیم شروع کرد و تمامی ملت دنیا از 
او متعجب شدند. 


۶- از پرندگان هرکدام را که نیک تاز بود چون شاهین و باز آورده و آنان را آموختن گرفت و همه ی 
جهانیان از او درشگفت ماندند. 


۶ز مرغان مر آن را که بد نیک تاز» چو باز و چو شاهین گردنفراز 
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بیآورد و آموختنشان گرفت» جهانی بدو مانده اندر شگفت. 


۷- (به ملت) حکم کرد که به آنان شدیدً محبت کنند و هميشه آنان را با صدای ملایم صدا کنند. 
۷- (بمردم) فرمود که آنان را سخت گرم نواخته و هميشه آنان را با آواز نرم آواز دهند (بخوانند). 
۷- بفرمودشان تا نوازند گرم نخوانندشان جز به اواز نرم. 


۸- اسمش شهرسب بود و در همه جا شهرتش طنین انداخته بود و جز در طریق خبر قدم برنمیداشت. 
۸- در همه جا نامور به شهرسب بود و جز در راه نیکی گام نمیزد. 
۸- خنیده بهر جای شهرسب نام» نزد جز بنیکی بهرجای گام. 


-٩‏ شاه چنان از بدی پالوده شد که فره ایزدی از او میتابید. 
9- چنان شاه پالوده گشت از بدیء که تابید از او فره ایزدی. 


۰- دیوان زیادی جمع شدند تا از او تاج و نور و جلال ایزدی را ازاله کنند. 
۰ دیوان بسیاری گرد آمدند تا تاج و فر را از او بزدایند. 
۰- شدند انجمن دیو بسیار مرء که پردخته مانند از او تاج و فر. 


۱ چون طهمورت از افعالشان مطلع شد عصبانی شد و بازارشان را منهزم کرد. 
۱- چون تهمورس از کارشان آگاه شد» خشمگین شد و بازارشان را شکست. 
۱ چو تهمورس آگه شد از کارشان» برآشفت و بشکست بازارشان. 


۲- سواد به سلطان تعلیم دادند و قلب او را با علم منور کردند. 
۲ به خسرو نوشتن آموختند و دل او را با دانش روشن کردند. 
۲- نبشتن به خسرو بیأموختند» دلش را بدانش برافروختند. 


۳- فوت کرد و عمرش منقضی شد و همه ی زحمتهایی که کشیده بود از او بخاطررها ماند. 
۳- درگذشت و روزگارش بسر آمد و همه ی رنجهایی که کشیده بود از او یادگار ماند. 


۳ برفت و سرآمد بر او روزگار» همه رنج او ماند از او یادگار. 


در چهارم- پاره گفتار عجمی زیر را بپارسی ترجمه کنید. 


از ایران تایمز- سات ۱۳- شماره ی ۷۹۳- آدینه دهم بهمن ماه ۱۳۶۵ 

سرقت گوسفند با شگرد فیلمبرداری 

یک مقام آگاهی گفت- از مدتها پیش شکایات متعددی مبنی بر سرقت گوسفندان از سراسر کشور به 
آگاهی جنوب واصل میشدره تا این که مامورین آگاهی جنوب بدنبال شکایت مردم اقدامات دامنه داری را 
جهت شناسایی سارقین آغاز کردندره و دو نفر به نامهای حمید و حاجی را با یک دستگاه اتومبیل تویوتا 
در اطراف چراگاهها دستگیر کردند. بدنبال دستگیری این دو نفر و بازجویی از آنها این دو نفر ابتدا 
منکر هرگونه سرقت شدند ولی پس از تحقیقات مفصل از آنها اعتراف کردند که باتفاق بیش از ۲۰ نفر 
مرد و زن اقدام به سرقتهای فراوانی در سطح کشور نموده اندر) و نحوه ی سرقت آنها به این صورت 
بوده که آنها با دوربین عکاسی و فیلمبرداری که در اختیار داشتندر") نزد چوپانی که مشغول چرای 
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گوسفندان بود میرفتند و به بهانه ی فیلمبرداری از گوسفندان و چراگاه» چوپان را کمی از چراگاه دورتر 
میبردند و به بهانه ی مصاحبه مدتی او را سرگرم میکردند و بقیه ی اعضای باند با وانتهایی که در 
اختیار داشتندر") تعدادی از گوسفندان را داخل وانتها کرده و از محل خارج ميشدند. سپس گروه فیلمبردار 
و عکاس هم از محل دور ميشدند. اين باند هزاران راس از گوسفندان چوپانان را به اين نحو سرقت 


کرده اند 


ترجمه ی پاره گفتار عجمی به پارسی 


گوسفند ربایی با شگرد فیلمبرداری 

یک کاردار آگاهی گفت- از دیرباز دادخواهیهای فراوانی درباره ی دزدی گوسفندان از سراسر کشور به 
دفتر آگاهی نیمروز میرسید تا اين که کارآگاهان دفتر نیمروز به دنبال دادخواهی مردم کوششهای دامنه 
داری را برای شناسایی دزدان آغازیدند و دو تن را بنامهای حمید و حاجی با یک دستگاه خودروی تویوتا 
در پیرامونهای چراگاهها دستگیر کردند. بدنبال دستگیری این دو تن و بازجویی از آنان اين دو تن در 
آغاز دزدی را گردن نگرفتند اما پس از بازجوییهای گسترده از آنهاء خستو شدند که همراه بیش از بیست 
تن مرد و زن دست به دزدیهای فراوانی در سراسر کشور زده اند و شیوه ی دزدی آنان بدین سان بوده 
که آنها با دوربین پیکره برداری و فیلم برداری که در دست داشتند نزد چوپانی که سرگرم چرای 
گوسفندان بود میرفتند و به بهانه ی فیلمبرداری از گوسفندان و چراگاه» چوپان را کمی از چراگاه دورتر 
میبردند و به بهانه ی گفتگو چند گاهی او را سرگرم میکردند و بازمانده ی اندامهای گروه با وانتهایی که 
دردست داشتند شماری چند از گوسفندان را درون وانتها رانده و از آن جا میگريختند. سپس گروه 
فیلمبرداری و پیکره برداران هم از آن جا میرفتند. این گروه هزاران سر از گوسفندان چوپانان را باين 
شیوه ربوده اند. 


واژگان در چهارم 


مقام کاردار» کارگزار منکر شدن گردن نگرفتن» وادنگ کردن 
از مدتها پیش اژ نیرید ابتداء آغاز 

شکیت دادخواهی تحفیقات بازجویی 

متعدد فراوان اعتراف کردن خستو شدن 

سرقت دزدی» ربایی» ربایش مفصل گشاده 

جنوب نیمروز باتفاق همراه ... 

واصل شدن رسیدن در سطح کشور در سراسر کشور 
مامور کاردار» کارگزار اقدام به ... کردن دست به ... زدن 
مامور آگاهی کار آگاه نحوه شیوه 

ی برای .. (باین) صورت این جور» بدین روی» 
اقدام کوشش بدین سان 

نفر تا ر عکس پیکره 

سارقین ربایندگان» دزدان عکسبرداری پیکره برداری 
اطراف پیرامونها عکاس پیکره بردار 
اتومبیل خودرو عکاسی پیکره برداری 
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عکس وارونه عضو اندام» هموند 


در اختیار داشتن داشتن» در دست داشتن محل جا» جایگاه 
مشغول سرگرم داخل درون 

مصاحبه ف راس ‌ 

مدتی چندی» چندگاهی خارج شدن بیرون رفتن 
بقیه بازمانده سرقت کردن ربودن» دزدیدن 
اعضاء اندامهاء هموندان نحو تهج 


زند بر در چهارم 


۱- نمونه هایی در گفتار عجمی بالا دیده میشود مانند "واصل شدن" "آغاز کردن" که در گذشته نیز از 
آن سخن راندیم و اینها نشانه های تباهی زبان عجم است. بجای "واصل شدن". "رسیدن" و بجای "آغاز 
کردن"» "آغازیدن" یا "گرفتن" باید گفت تا سرچشمه ی زایای زبان برومند گردد. 
در همین زمینه واژه ی "نمودن" نادرست بکار رفته و در اين نمونه "نمودن" را مانند کارواژه ی 
میانجی یا فعل معین بکار برده اند که درست نیست. "نمودن" را تنها هنگامی که خواست "نشان دادن" و 
"نمایش دادن" چیزی باشد باید بکار برد و بس. پس "اقدام نمودند" و يا "اعتراف نمودند" و "بازبین 
نمودند" همه نادرست است و بجای آنها دست کم باید گفت "اقدام کردند"» "اعتراف کردند" و "بازبین 
کردند". اما اگر خواست "نشان دادن" باشد میتوان "نمودن" را به جای کارواژه ی میانجی بکار برد. 
نمونه: "همه ی مردم شادی نمودند."۰ "از کار خود بیزاری نمود." 
۲-بجای "در اختیار داشتن" همه جا میتوان گفت "در دست داشتن" و یا "داشتن". بجای "اختیار" واژه 
ی "کنترل" نیز از فرانسه بزبانها افتاده که آن هم در بیشتر باره ها با همین واژه ی "زیر دست داشتن" 
۲ "عضو" را در پارسی "اندام" گوییم و در بیشتر جاها بجای عضو واژه ی "اندام" نیز کار میکند. 

۱- او عضو کلوب سلامتی است.- او اندام باشگاه تندرستی است. 


۳ اعضای بدن اندامهای تن, 
۴ چو عضوی بدرد آورد روزگار ... چون اندامی را روزگار بدرد آورد ... 


واژه ی "هموند" ۱۱ ۱( را تنها به مینی "اندام انجمن" يا "گروه" یا ادسته ای" میتوان بکار برد 
و آن را نمیتوان به مینی "اندام تن" بکار گرفت. 


واژگان زند بر در چهارم 


کنترل دست در کنترل داشتن زیر دست داشتن» 

فعل کارواژه بر ... سالار بودن» 
سلامتی تندرستی» بهی .زار پادشاه بودن 
کلوب باشگاه فعل معین کارواژه ی میانجی 
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در نخست. واژگان پارسی بياموزیم. 


عالیقدر 
قلب(۱) 
مدیم 
اقدام 


زند بر در نخست 


گرانمایه 

دل 

بکذل» انبوار 

کار 

آب» افزونی» فراوانی 
شاهی. پادشاهی 
فروزان 

کوتاه کردن دست... 
بدان 

و 

راهنمایی 

ناپاک 


راه یافتن» اندر آمدن 
هراس 


۱- در رشته ی پزشکی بجای واژه ی "دل" نیاز به واژه ی دیگری داریم زیرا در زبان عجم چندان واژه 
ی "دل" در زمینه ی "دلدادگی" و "دلشدگی" بکار رفته است که هنگامی که میخواهیم از آن در زمینه ی 
پزشکی بهره گیریم گرفتار میشویم. گرچه در نبشته های کهن پزشکی پارسی بجای واژه ی "قلب" 
هميشه از "دل" سخن میرود اما امروزه این واژه کارآیی خود را از دست داده است. همان جور که 
بارها یادآوری کرده ام در اين نامه خواست من واژه سازی نیست اما از آن جا که رشته ی پزشکی ای 


که من در آن ویژه کار هستم "۵۵۳0101081" است بخود این دستوری را میدهم که در اين زمینه چند 
واژه ی نو پیشنهاد کنم. دکتر کورش امیر جاهد برای واژه ی قلب واژه ی پارسی "گش" ۵2۵۷7۲" را 
پیشنهاد کرده است که در نوشته های پیشینیان آمده است. (نگاه فرهنک معین). این واژه کارآبی شگرف 
خود را در زمینه ی پزشکی نشان میدهد. واژه ی "گش" را همچند "-0زرعع" یا "6270" بکار میبریم. 
نیز "عضله" یا "ماهیچه" همچند "ماز" "07" و "مازو" "082" است که در زبانهای اروپایی 
همچند آن 0۷0-۳" است. از این رو برای واژه های پزشکی زیر همچند های پارسی نوین زیر را 


پیشنهاد میکنم: 


کاردیولژیست گش پزشک 

عضله ی قلب گش ماز 

میوکارد گش ماز 

میوکاردیت اماس کش ماز 

ورم عضله قلب آماس گش ماز 
همان جور که زمانی "طبیب متخصص چشم" را در زبان عجم "کحال" میگفتند و "بهداری" را 
"صحیه" و "شهرداری" را "بلدیه" میگفتند اما واژه های "چشم پزشک" و "بهداری" و "شهرداری" 
جایگزین آنان شدند. همان سان بجای "امراض قلب" "گش پزشکی" و بجای "طبیب متخصص قلب" 


"گش پزشک" روان خواهد شد. 
در همین زمینه پزشکی بجای پسوند "0:0۵-" که نشانگر "سرطان" باشد در پارسی برای "چنگار" واژه 
ی زیبای "پل" "06" با "پیل" "رم" را داریم. هنگامی که دندان کسی "پیله" میکند "پیله" گونه ای 
بیماری است که به "پیل" یا "پل" میماند و بأسانی دست از سر کسی برنمیدارد. در زبان مردم نیز 
هنگامی که کسی یا چیزی دست از سر کسی برندارد و او را به تباهی کشاند گویند "پیله کرده". پسوند 
۷ در "پیله" همانندگی "پیله" را به "پیل" یا "پل" نشان میدهد. (نگاه کافنامه ی کسروی). "پیله ی 
دندان" "دمل ريشه ی دندان" است. اما خود "پل" یا "پیل" "نشانگر" "غده ی سرطانی" است. در 
پارسی "دژپل" و "دشپل" و "دشبل" بجا مانده. "دشپل" و "دژپل" از دو پاره ی "دژ" و "پل" ساخته 
شده و آن "پل" یا "پیل بدخیم" است. از این رو برای "سرطان بدخیم" واژه ی "دژپل" "302061" را 
بکار میبریم و برای "تومور" یا "غده ی نیک خیم" واژه ی "وهپیل" "11ح‌دآه۷" با "بهپیل" "ازمرطعم" 
را بکار میبریم که از پیشوند "به" یا "وه" ۷۵۳۳" و ريشه ی "پیل" یا "پل" ساخته شده است. 
با پیوند واژه ی "پل" با نام بافتهای گوناگون همه گونه سرطان را میتوانیم نامگزاری کنیم. در اين جا 
برای اين که از زمینه ی سخن خیلی دور نيافتیم تنها چند نمونه از این گونه وازه های زیبای نوساز را 
میدهم: 

"استئوسارکوم" يا سرطان بدخیم استخوان میشود "استودژپل" یا "دژپیل استخوان". 

"میوم" یا مایوما" يا "تومور نیک خیم عضله" میشود "مازپل" یا "مازبهپیل". 
۲- واژه ی "گزند" همچند "آسیب" است و باز در زمینه ی پزشکی بجای "پاتولژی" گرچه "آسیب 
شناسی" بکار رفته و بسیار پسندیده است و خوب جا افتاده است میتوان از واژه ی "گزند" نیز کمک 
گرفت و "گزندشناسی" و "گزندبافتی" و دیگر شکافته ها از آن بدست آورد. 


واژگان زند بر در نخست 
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قلب گش غده ی سرطانی پل» پیل 
متخصص قلب کش پزشک سرطان بدخیم دژپل» دژپیل» دشپل 
تخصص قلب کش پزشکی پاتولژی آسیب شناسی» گزند 
عضله ی قلب گش ماز شناسی 


در دوم- واکیامهای عجمی زیر را بپارسی ترجمه کنید. 
۱- ملت عالیقدر ایران برای مرمت خرابیها با عزم جزم بکار همت گماشت. 
۱- مردم گرانمایه (بّرمایه ی) ایران برای بازسازی ویرانیها یکدل کمر بستند. 


۲- جوان با قلبی آکنده از نصایح او وطن را ترک کرد. 
۲- جوان با دلی آکنده از پند او از میهن رفت. 

۳- خبث طینت علاج ندارد. 

۳- بدسرشتی یا بدی سرشت چاره (درمان) ندارد. 

۴- نجس و حرام ضد طاهر و حلالند. 

۴- ناپاک و ناروا آخشیج پاک و روایند. 

۵- اصول طبایت با تجارت مغایر است. 

۵- بنیاد پزشکی با بازرگانی ناهمگن است (با جور درنمیاید.) 
۶ از مشنقات الکل چند ماده را ذکر کنید. 

۶- از شکافته های الکل چند ماده را نام برید. 

۷- خواب مطبوع. 


۷ خواب نوش یا نوشین. 


۸- درمان (چاره ی) بیماری او از دست پزشک ویژه کار برمیاید (يا بدست ویژه کار شدنی است.) 


-٩‏ سلامتی و مرض در اختیار آدم نیست, 
-٩‏ تندرستی و بیماری دردست آدم نیست, 
۰- وحشت قلبش را تسخیر کرد. 

۰ هراس دلش را فراگرفت. 


۱- حق ناشناسی و کفران نعمت باعث نکبت و فقر میشود. 
۱ ناسپاسی و ارج نگذاشتن به فزونیها مایه ی بیچارگی و تهیدستی میشود. 


واژگان در دوم 
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مرمت بازسازی ممکن شدنی» شو ا(۷۵۷) 


تریک کردن رفتن» هشتن» واهشتن در اختیار در دست .. 

طینت سرشت. نهاد تسخیر کردن فراگرفتن 

حرام ناروا کفر ان ناسپاسی ارج نگذاشتن 

خبت بدی نعمت فزونی» افزونی 
حلال روا نکبت بیچارگی 

طاهر پاگ فتر تهیدستی 

مغایر ناهمگن» ناجور ماده ماده (واژه ی "ماده" پارسی 
تجارت بازرگانی است و تازی از پارسی این 
طبیب پزشک واژه را گرفته. در زبان 
ذکر کردن نام بردن پهلوی "ماده" را "ماتی" 
متخصص استاد» ویژه کار مج خوانند. نگاه 
دکتر پزشک فرهنگ پهلوی فره وشی) 


در سوم- توان خود را با استاد بسنجید. 


۱- اولاد عالیقدر او جمشید با قلبی آکنده از نصایح او با عزم جزم بکار همت گماشت. 
۱- فرزند گرانمایه ی او جمشید با دلی آکنده از پند اوء استوار کمر بکار بست. 

۱- گرانمایه جمشید فرزند اوء کمر بست یکدل پر از پند او. 

۲- از کارهای او فراوانی و افزونی در جهان پدیدار شد و تخت شاهی از او فروزان شد. 
۲- جهان را فزوده بدو آبروی» فروزان شده تخت شاهی بدوی. 

۳ بعداً (متعاقباً) به دیو نجس حکم کرد که خاک را با آب قاطی کند. 

۳- سپس بدیو ناپاک فرمود خاک را با آب بيأميزد. 

۳- بفرمود پس دیو ناپاک راء بأب اندر آمیختن خاک را. 

۴ بعداً هرچه را که از گل مشتق میشود شناختند و برای خشت قالب درست کردند. 
۴- سپس هرچه را که از گل شکافد شناختند و برای خشت کالب (کالبد) ساخنند. 

۴ هر آنچ از گل آمد چو بشناختند» سبک خشت را کالبد ساختند. 


۵- حمام و قصرهای مرتفع بنا کردند و ایوان که حفاظ از صدمه باشد بنا کردند. 

۵- گرمابه و کاخهای بلند و ایوان که پناه از سیب است ساختند. 

۵- چو گرمابه و کاخهای بلند» چو ایوان که باشد پناه از گزند. 

۶- طبابت و علاج مرضی و همه ی سرها که به سلامتی و مریضی منجر میشود عیان کرد و هیچ 
شخصی مثل او علاقمند بدنیا سابقه نداشت. 

۶- پزشکی و درمان بیماران و همه ی رازها ی تندرستی و بیماری را آشکار کرده» کسی همانند او 
خواستار جهان نبود. 
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۶- پزشکی و درمان هر دردمند» در تندرستی و راه گزند 
همان رازها کرد نیز اشکار» جهان را نیامد چون او خواستار. 


۷- (مردم) از محنت و شر خبر نداشتند و کلیه دیوها مثل غلام کمر بسته بودند. 
۷ مردم از رنج و بدی آگاهی نداشتند و همگی دیوها بسان رهی (بنده) کمر بسته بودند. 
۷- زرنج و ز بدشان نبود آگهی» میان بسته دیوان بسان رهی. 


۸- دیوان به حکم ملت شده و دنیا از صدای مطبوع موسیقی اشباع شده بود. 
۸- دیوان به فرمان مردم گردن نهاده و جهان از آواز نوشین رامش پرشده بود. 
یر مان هی تهاکه در گوش»ر اسان مان پر ز آرای توش 


-٩‏ هر شخصی که به اه حق ناشناس گردد از هر طرف به قلبش وحشت رسوخ میکند. 
-٩‏ هر کس که به یزدان ناسپاس گردد از هر سو هراس بدلش راه میيابد. 
-٩‏ بیزدان هر آن کس که شد ناسپاس» بدلش اندر آمد ز هر سو هراس. 


در چهارم- پاره گفتار عجمی زیر را بپارسی ترجمه کنید. 


(از ماهنامه پر- چاپ واشنگتن آمریکا- شماره ی یک- سال دوم- سات ۳۸) 

"شطر نج(۱) 

(مهران کسروی()) ۱ , 
کامران شیرازی در مسابقات قهرمانی آمریکا که در ماههای اکتبر و نوامبر در ایالت کولورادو برگزار 
شد. با کسب هشت امتیاز به مقام ششم رسید. یاسر سیروان شطرنج باز لبنانی الاصل با کسب ده و نیم 
امتیاز به مقام قهرمانی رسید. همراه شیرازی و سیروان هفت شطرنج باز روسی الاصل نیز که بآمریکا 
مهاجرت نموده اند" در این مسابقات شرکت داشتندر). این دوره از مسابقات از اهمیت خاصی 
حریف آینده قهرمان جهان شرکت خواهند نمودر"). گاری گاسپاروف در سال آینده با برنده ی بازی 
سوکولف و کارپوف از عنوان (قهرمانی) خود دفاع خواهند نمودر"). شیرازی که از چهار بازی خود 
بیش از نیم امتیاز کسب ننمودر) از یازده بازی باقیمانده پنج پیروزی بدست آورد و بدین خاطر به او 
جایزه ای تعلق گرفت. بعلاوه بخاطر بازی زیبایی در مقابل استاد آمریکایی نیک دفیرمیان شیرازی 
جایزه ی دیگری کسب نمود. در مقابل استاد آمریکایی سیروان بعد از ۲۰ حرکت پوزیسیون زیر حاصل 
در این جا نیز سیروان ادامه ی غلط 21-1263 را انتخاب نمودر") و شیرازی با حرکت زیبای 21-7 
اسب خود را قربانی نمودر") و بعد از ... 
به پوزیسیونی برنده رسید. در این جا شیر ازی ادامه ی غلط +[ را انتخاب نمودر") با این که اين 
حرکت بازنده نیست اما ادامه ی ... 
کاملاً برتر است. باید توجه داشته باشیم که این جا شیرازی وقت بسیار کمی برای رسیدن به حرکت 
چهلم دارد و شاید این مسئله گویایره) حرکت بازنده ی او در حرکت سی و سه باشد .... 
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بعد از این حرکت پوزیسیون سیاه بازنده شد. (در زیر) بازی شیرازی دفیرمیان را بدون توضیح پیش 
رو دارید. 

نیک دفیرمیان کامران شیرازی 

دفاع پتریوف 

و سفید تسلیم شد " 
آگهی زیر را نیز که بزبان عجمی در همین شماره و همین سات آمده بپارسی ترجمه کنید. 
"مشترک گرامی- لطفاً تغییر آدرس خود را بما اطلاع دهید. برای این منظور میتوانید از کارت اشتراک 
وسط مجله استفاده کنید " 


زند بر واژگان پاره کفتار عجمی در چهارم 


۱- واژه ی "شطرنج" ک تسوبی ابیت که عجان بان متیرتم. این وازه ان زیان تس دریت 
برساخته شده و در سانسکریت "چاتورانگان" خوانده میشود و پارسی شده ی آن "چترنگ" یا "شترنگ" 
است. ما هیچ نیازی نمیبینیم که بجای "شترنگ" واژه ی "شطرنج" را با ات" دسته دار و "ج" بکا 

بریم. 

۲- نویسنده ی گفتار بنام "کسروی" است. باید یادآور شوم "کسروی" ستا ی (صفت 0176ع20) از 
"کسری" است و این واژه تازی شده ی "خسرو" است و "کسروی" تازی شده ی "خسروی" است. 

۳- بداموزی نویسنده در کاربرد کارواژه ی "نمودن" در همه جا اشکار است. واژه ی "نمودن" را تنها 
برای "نمایش دادن" باید بکار برد و کاربرد آن بجای کارواژه ی میانجی "کردن" درست نیست. در 
گفتار عجمی بالا "مهاجرت نمودن" < مهاجرت نشان دادن! "شرکت خواهند نمود" < شرکت نمایش 
خواهند داد! کسب نمودن" < کسب نشان دادن! و "انتخاب نمودن" < انتخاب نشان دادن! است. 

کارواژه ی "نمودن" را از نیرو انداخته اند و آن جا که نیاز به "نمودن" دارند از "اشاره" و دهها واژه ی 
عجمی دیگر بهره میگيرند. 

۳- بجای واژه ی "شرکت داشتن" يا آشرکت کردن" میتوان "هنبازی" و "انبازی" و "هنبازی کردن" را 
بکار برد. زیرا "هنبازی" و "انبازی" همانا "شرکت" و "شراکت" است. اما گرفتاری با اين کارواژه 
های دوپاره و سرشته این است که کارایی ندارند و بویژه در زمینه های دانشیک باید کارواژه یک پارچه 
باشد. گرچه خواست من ساختن واژه های نوین نیست اما باز در این جا زمینه ای پیش آمده است که 
نشان دهیم چگونه میتوان با کاربرد سامانهای بنیادین دستور زبان کارواژه های یک پارچه ی و چم , 
آورد. واژه ی "انباز " و "انبازی" هر دو از دوپاره ساخته شده اند و آن پیشوند "ان" + ريشه ی "باز ! 
"بازی" است. پیشوند "ان" همان پیشوند کهن "هن" است که به اين ریخت درآمده و دو واژه ی انیاز" 
و "انبازی" در پیش "هنباز " و "هنبازی" بوده اند. واژه ی "باز " ريشه ی اکنون کارواژه ی "باختن" 
است و برای "باختن" ریشه ی اکنون "بازیدن" را ميشناسیم. از اين رو بجای کارواژه ی دوپارچه ی 
"انبازی کردن" "هنباختن" را میتوان بکار برد. پس "شرکت میکنم"» "شرکت میکنی"» "شرکت 
میکند" میشود "هنبازم"» "هنبازی"» "هنبازد"» "هنبازیم"» "هنبازید" و "هنبازند" و زمان گذشته ی آن 
میشود "هنباختم"» "هنباختی" "هنباخت" .... 

۵- واه ی "گویا" را در این جا نادرست بکار برده اند و میخواسته اند "علت" بگویند اما این واژه ی 
پارسی را هم که خواستند بکار برند درست بکار نبستند 
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ترجمه ی پاره کفتار عجمی 


"شترنگ!" 
کامران شیرازی در هماوردهای قهرمانی آمریکا که در ماههای اکتبر و نوامبر در استان کلرادو برگزار 
شد با بدست آوردن (اندوزش) هشت مر به پایگاه ششم رسید. یاسرسیروان شترنگ باز لبنانی تبار با 
بدست آوردن ده و نیم مر به پایگاه هفتم قهرمانی (گردی) رسید. همراه شیرازی و سیروان» هفت 
شترنگ باز روسی تبار نیز که به آمریکا کوچیده اند در اين هماوردها هنبازی کردند (هنباختند). اين 
دست از هماوردها دارای ارج ویژه ای بود زیرا که قهرمانان نخست تا سوم در هماوردهای قهرمانی 
(گردان) جهان در سال ۱۹۸۹ برای یافتن چالشگر (داو) در هماوردهای آینده ی قهرمانی جهان هنبازی 
خواهند کرد. گاری گاسپاروف در سال آینده با برنده ی بازی سوکولوف و کارپوف بازی خواهد کرد تا 
پایگاه قهرمانی خود را در جهان همچنان نگهدارد (ترجمه ی واه به واژه ی اين واکیام چنین خواهد بود 
که پسندیده نیست: بازی خواهد کرد تا از فرنام قهرمانی خود پدافندد.) شیرازی که از چهار بازی نخست 
خود بیش از نیم مر نیاندوخت (بدست نیآورد) از بازده بازي بازمانده پنج پیروزی بدست آورد و از این 
رو جایزه ای باو دادند. فزون بر این شیرازی چون شگرد زیبایی به استاد آمریکایی نیک دفیرمیان زد 
جایزه ی دیگری نیز بدست آورد (اندوخت). قهرمان این هماوردها سیروان پس از ۲۰ جنبش با نهاد 
زیر روبرو شد .... 
در اين جا سیروان با گزینش 21-63 راه نادرستی را پیمود و شیرازی با جنبش زیبای 21-0 اسب 
خودار! برهی کر ده و بت رابب , 
به نهاد برندگی دست یافت. در این جا شیرازی راه نادرست ۸ را برگزید. با اين که اين جنبش 
بازنده نیست اما راه .. 
پاک برتر است. باید دانست که در اين جا شیرازی زمان بسیار اندکی برای رسیدن به جنبش چهلم داشت 
و شاید گرفتاری یادشده مایه ی جنبش بازنده ی او در جنبش سی و سه باشد. . 
پس از این جنبش نهاد سیاه بازنده شد. در زیر بازی شیرازی دفیرمیان را بدون زند پیش رو دارید. 
نیک دفیرمیان کامران شیر ازی 
پدافند پتریوف 


۲ 


در پایین برای سنجش و یادگیری بهتر آگهی عجمی را نخست واژه بواژه و سپس آزاد ترجمه میکنیم. 
ترجمه ی واژه بواژه ی آگهی عجمی: 

"هموند گرامی 

خواهشمندیم ما را از دگرگونی نشانی خود بیآگاهانید. برای اين کار میتوانید برگه ی درخواست هموندی 
میان ماهنامه را بکار برید." 

ترجمه ی آزاد آگهی عجمی: 

"هموند گرامی 

خواهشمندیم ما را از نشانی نوین خود بیاگاهانید. برای این کار نشانی خود را روی برگه ی هموندی 
میان ماهنامه بنویسید و برای ما بفرستید." 
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واژگان در چهارم 


امتیاز مر (۳۵) 
کسب کردن اندوختن» بدست آوردن 
باقیمانده بازمانده 
کسری خسرو 

خاطر (بخاطر ...) برای ... 
کسروی خسروی 

باین خاطر از اين رو 
مسایقه هماورد 
علاوه؛ بعلاوه فزون بر این 
قهرمان گرد. کهرمان» قهرمان 
مقابل برابر 
قهرمانی گردی کهرمانی» قهرمانی 
اصل تبار 
مهاجرت کوچ» کوچش 
حرکت جنبش 
مهاجرت کردن کوچیدن 
پوزیسیون نهاد 

شرکت کردن هنبازی کردن, هنباختن 
ادامه پیگیری 

دور ه دست 

اهمیت ار ج 

انتخاب برگزیدن 
خاص ویژه 

انتخاب گزینش 


توضیج 


دفاع 
اطلاع دادن 

آدرس 

کارت 

منظور - برای اين منظور 
وسط 

اشتراک 

استفاده کردن 

مجله 
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برای این کار 
میان 

بکار بردن 
ماهنامه هفته نامه 


آموزاک یازدهم 


در نخست. واژگان پارسی بياموزیم. 


فاتح دنیا جهانجو اصلا از بیخ» از بن 
تمکین کردن گردن نهادن مسموع نیوشیده» شنیده 
تمکین نکردن عردن ننهادن» بگذشتن از ... قول سخن 

نکول کردن سر برتافتن() مشهور شدن . بلندی گرفتن» نامور شدن 
عهد» بیعت پیمان تقاضا ‏ خواهش» کام 
سوال کردن پرسیدن تعجب اور شگفت انگیز» شگفتی 
حرف سخن غیب شدن ناپدید شدن 
تدبیر چاره بد ذات بدگهر» بدسرشت 
عیان کردن آشکار کردن بیحیا شوخ 

صلاحدید رای منحرف شدن گشتن از (راه) 
بهیچ وجه از هیچ روی طریق راه 

عقیده رای» منشته ظالم بیدادگر 

ساده لوح نیکدل» ساده دل عدل داد 

اطاعت نکردن سرپیچی کردن تافتن | حقیر فرومایه 
معروف نامور مقام جا 

قبول کردن فرمان کردن» پذیرفتن ابوی پدر 

عالیقدر گر انمایه غصب کردن گرفتن» ستدن 
هن طور که تال خرن .همان جون که اظهار داشتن گفتن ۱ 

سحر شبگیر) شف (6060) خوالیگر 

قسم خوردن سوکند خوردن لایق بودن در خور بودن 
جهت برای» زبهر لایق درخور 

سر راز مجازی پندارین 


زند برواژگان در نخست 


۱- واژه ی "تافتن" یکی از واژه هایی است که دارای چند مینی جدا از هم است و در آمیختن آنها در زبان 
عجم فراوان رٍ چن ِ 4 رد. ريشه های "تاو ۲ و "ای و تافت ۱۱ از هم جدایند. 
۱- "تافتن"- چیزی را داغ کردن چندان که از آن نور بیرون آید. 
- داغ بودن چنان که از آن نور بیرون آید. 
- (پندارین) سخت خشم کرفتن و از جا بدر شدن. 
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نه "آهن نافته". "از سخنان او تافته شد و فریاد برآورد." 
۲ "تافتن" بویژه با پیشوند ال ء "برتافتن"- آن چیزی است که بزبان عجم "تحمل کردن" 
گویند. نیز ريشه ی "تاب" و "تاو " به مینی "تحمل" ۳ "مقاومت" است. 
نمونه- رستم هنگام دیدار رخش کوید. 
"گشاده زنخ دیدش و تیز تک بدیدش که دارد دل و تاو و رگ." 

۳- "تافتن" به مینی "تاب دادن" است و مینی پندارین آن که در گفتار فردوسی در اين آموزاک 

بکار رفته "سرپیچی کردن" و "اطاعت نکردن" و "فرمان نبردن". همین جور "تافتن" و 

"تابیدن" چون "نخ را تابید". "دستش را تایاند. 1 "سندلی تاب میخورد." 

"تابیدن" را در مینی نخست همچند "درخشیدن" نیز بکار برده اند. اما مینی "درخشیدن" برای 

آن جوز میتن های مت دوم و سوم انست, هنگامی که گویند "خورشید میتابد." واژه ی 

"تافتن" همراه "خورشید" بسیار بجا بکار برده شده و اگر خوب درنگریم مینی آن نه 

"درخشیدن" است و براستی گوی خور درپی ترکش اتمی گداخته شده و از پی گداختگی 

فروزان و "تابان" میشود. 
۲- "شبگیر"» "سحر" و تاریکی پیش از سحر است. "پگاه" زمان میان روشن شدن هوا تا نزدیکی 
نیمروز است و آن را به عجم "صبح! و "صبحگاه" گویند. "ماتینه"ای اروپایی همچند "پگاه" است. 
"ظهر ۲ "نیمروز است و "ابعد از ظهر ۲ "پسین" است و "غروب! شام گاه!! و "شام" و "یوار " است و 
"لیل" شب" است 
"بامداد" اصبح" است و همچند "بامداد" "بام" است. چنان که گویند از "بام تا شام کار میکند". اما 
مینی راستین "بام" "فروغ" و "روشنایی" است که بویژه در آغاز روز از خور بزمین تابد. واژه ی 
"دادن" را در جای دیگر گفتیم دو مینی دارد یکی "چیزی را به کسی دادن" است و دیگری "آفریدن" 
است و در واژه ی "بامداد" آن زمان از شبانه روز است که "فروغ یا روشنایی آفریده" میشود. پس 
"بامداد" اندکی از "بام" جداست. بجای "اصبح بخیر" "بامشاد" توان گفت و نیز بجای "صبحکم ۳ 
بالخیر " ایامشاد !۱ گوییم 
"عصر" و "بعد از ظهر " را "پسین" گوییم. برای نمونه- "پسین به خانه ی او رفتیم." "دیشب" را 
"دوش" و "پریشب" را "پرندوش" نیز گوییم. 


واژگان زند بر در نخست 


تحمل کردن برتافتن ماتینه پگاه 

اطاعت نکردن تافتن غروب شامگاه شام ایوار 
عصبانی شدن تافتن» تافته شدن بعد از ظهر پسین 

سب شبگیر لیل شب شام 

صبح پگاه» بام» بامداد عصر پسین 

صبحگاه پگاه صبحکم ابّه بالخیر بامشاد 

ظهر نیمروز 


در دوم- واکیامهای عجمی زیر را بپارسی ترجمه کنید. 
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۱- رفیقش بوالهوس (بلهوس) اما شجاع است. 
۱- دوستش سبکسر اما دلیر است. 


۲- رفقا باهم عهد کردند که هیچوقت قسم نخورند. 
۲- دوستان باهم پیمان کردند که هیچگاه سوگند نخورند. 


۳- آدم ساده لوحی را بسهولت میتوان گول زد. 
۳- آدم ساده دلی را میتوان بآسانی فریفت, 

۴- اصلا دیو انه است. 

۴- از بیخ (پاک از بن) دیوانه است. 

۵ سحر ۱۶ فوریه ۱۹۸۷ بسفر رفتند. 

۵- به شبگیر ۱۶ فوریه ۱۹۸۷ راهی شدند. 

۶ سفره را پهن کن. 

۶ خوان را بکستر. 

۷ باو اظهار داشت که تقاضایش مقبول نیست. 
۷ باو گفت که خواهشش (درخواستش) پذیرفتنی (پذیرفته) نیست. 
۸- غفلتا غیبش زد. 

۸- ناگهان ناپدید شد. 

-٩‏ افعال او باعث تعجب کلیه حضار شد. 

9- کردار او مایه ی شگفت همگی باشندگان شد. 


۰ در عهد سلطنت او شفهای فرانسوی را به قصر میأوردند تا غذا پخته و سفره ی سلطنتی را بچینند. 
۰ بگاه (بروزگار) پادشاهی او خوالیگران فرانسوی را بکاخ میآوردند تا خوراک پخته و خوان شاهی 
را بیارایند. 


۱- انحراف از طریق عدل و قانون سبب خرابی و فساد میشود. 
۱- گشتن از راه داد مایه ی ویرانی و تباهی ميشود. 


۲- پسرش بسیار ظالم و الکلی بود. 
۲- پسرش بسیار ستمکر (بیدادگر) و می باره بود. 


واژگان در دوم 


سفر رفتن راهی شدن غفلتا ناگهان 

سفره خوان افعال کردار 

اظهار داشتن گفتن سبب شدن مایه ی ... شدن 
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حضار باشندگان قانون داد 

عهد گاه سیب مایه 

قصر کاخ خرابی تباهی» ویرانی 
سلطنتی شاهی. پادشاهی فساد تباهی 


در سوم- توان خود را با استاد سخن بسنجید. 


۱- اسم فاتح دنیا ضحاک بود و ضحاک شجاع بلهوس (بوالهوس) و نجس بود. 
۱- نام جهانجوی ضحاک بود و ضحاک دلیر و سبکسر و ناپاک بود. 
۱- جهانجوی را نام ضحاک بود. دلیر و سبکسار و ناپاک بود. 


۲- باو گفت اول باید با من عهد کنی (بیعت کنی)» تا من حرف حقیقی را بتو عیان کنم. 
۲- باو گفت نخست باید با من پیمان کنی تا من سخن درست را بر تو آشکار کنم. 
۲- بدو گفت پیمانت خواهم نخست» پس آنگه سخن برگشایم درست. 


۳- جوان ساده لوح بود و حکم او را قبول کرد و همان طور که او امر کرده بود قسم خورد. 
۳- جوان ساده دل بود و فرمان او را پذیرفت و همان جور که او فرمود سوگند خورد. 
۳- جوان نیکدل (ساده دل) بود فرمانش کرد» چنان چون بفرمود سوگند خورد. 


۴ گفت که سر تو را اصلا به هیچ کس نمیگویم و حرف تو برای من مسموع است. 
۴ گفت که راز ترا از بیخ به هیچ کس نمیگویم و هر سخنی بگویی میشنوم. 
۴ که راز تو با کس نگویم زبن» ز تو بشنوم هر چه گویی سخن. 


۵- باو گفت اگر به این قول تمکین نکنی از قسم و عهدی که با من کردی نکول کرده ای. 

۵- باو کفت اکر این سخن را کُردن ننهی از سوکندی که خوردی و پیمانی که با من کردی سر برتافته 
ای. 

۵ بدو گفت گر بگزری زین سخن بتابی ز سوگند و پیمان من. 


۶ سوال کرد که تدبیر کار را بمن بگو و من بهیچوجه از صلاحدید (عقیده) سرپیچی نخواهم کرد. 
۶- پرسید که چاره ی کار را بمن بکو و من از هیچ روی از رای توروی نخواهم کرداند (سر نخواهم 
بیجید). 


3 


۶ بپرسید کاین چاره با من بگوی, نتابم ز رای تو من هیچ روی. 


۷- آن آدم عالیقدر سحرها از خواب بلند شده جهت عبادت مقدمات کار را حاضر میکرد. 
۷- آن گرانمایه به شبگیر برخاسته برای پرستش آماده ميشد. 
۷- گرانمایه شبگیر برخاستی» ز بهر پرستش بیآراستی. 


۸- اولاد آنقدر خبیث (بدذات) و بیحیایش از طریق عدل و قانون و قرابت با او منحرف شد. 
۸- چنان فرزند بدسرشت و بی آزرم از راه داد و پیوند با او بیراه شد, 
۸- چنان بدگهر شوخ فرزند او» بگشت از ره داد و پیوند او. 
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٩‏ ضحاک ظالم و حقیر با اين تدبیر مقام ابویش را غصب کرد. 
-٩‏ ضحاک بیدادگر و فرومایه با این چاره جای پدرش را گرفت. 
-٩‏ فرومایه ضحاک بیدادگرء بدین چاره بگرفت جای پدر . 


۰ باو اظهار داشت من شف معروفی هستم و لایق سلطان هستم. 
۰- باو گفت من خوالیگر ناموری هستم و درخور شاه هستم. ‏ , 
۰- بدو گفت اگر شاه را درخورم» یکی نامور (پاک) مرد خوالیگرم. 


۱ باو اظهار داشت که اين تقاضای ترا برمیآورم و از اين کار» اسم تو مشهور ميشود. 
۱ باو گفت این خواهش ترا برمیآورم و از این کار تو بلند آوازه میشوی. 
۱- بدو گفت دارم من اين کام توء بلندی بگیرد از اين نام تو. 


۲- کتفش را بوسید و در زمین غیب شد و کسی در دنیا چیزی این قدر تعجب آور ندیده بود. 
۲ شانه ی او را بوسید و در زمین ناپدید شد و کسی در جهان چنین چیز شگفت انگیزی ندیده بود. 
۲- ببوسید و شد بر زمین نایدید» کس اندر جهان اين شگفتی ندید. 


در چهارم- پاره گفتار عجمی زیر را بپارسی ترجمه کنید. 


از کیهان چاپ لندن سات ۶ شماره ی ۱۱۳ پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۶۵ 

"در اوایل سلطنت رضاشاه نه برای طبابت مقرراتی وجود داشت و نه برای تجارت. حتی به جواز کار 
هم احتیاج نبود. هرکس میتوانست بدون هیچ قيد و شرطی حجره ای بگیرد و به تجارت مشغول شود یا 
دکه ای بگشاید و طبابت کند. بعد از آن که فارغ التحصیلان مدرسه ی طب و معدودی محصلین فرنگ 
رفته وارد کار شدند تازه این بحث بمیان آمد که برای اشتغال به طبابت باید مقرراتی وضع شود. همچنان 
که با توسعه تجارت خارجی و تاسیس کارخانه های جدید به تدوین قانون تجارت و برقراری ضوابطی 
برای امور بازرگانی احساس احتیاج شد. 

بدین ترتیب دو اداره ی کوچک بوجود آمد که یکی اداره ی کل تجارت نام داشت و یکی اداره ی صحیه 
که این دومی جزو ادارات تابعه ی وزارت داخله (وزارت کشور) محسوب ميشد. 

بعد از تصویب قانون تجارت مدیران مملکت متوجه شدند که در هر حال تجارت یک اشتغال آزاد است و 
دولت فقط میتواند در حد سیاست گزاری و نظارت کلی داخل در آن بشود در حالی که هرچه بر رونق و 
وسعت تجارت افزوده میشد بازرگانان احتیاج بیشتری به نظام صنفی پیدا میکردند. اين بود که اتاق 
تجارت تاسیس شد یعنی مرکزی برای سازماندهی و مبادله اطلاعات و بررسی مسائل صنفی و تصمیم 
گیری در باره ی این مسائل. اتاق تجارت هیچ ارتباطی بدولت نداشت. هیات مدیره ی آن را بازرگانان 
با رای مستقیم خودشان در یک انتخابات صنفی انتخاب میکردند و هم از خدماتش بهره مند میشدند هم به 
تصمیماتش با رضا و رغبت گردن مينهادند." 


ترجمه ی پاره کفتار عجمی بپارسی 


"در ایران تا آغاز های پادشاهی رضا شاه نه برای پزشکی آیین نامه ای درکار بود و نه برای بازرگانی. 

همانا به پروانه ی کار هم نیازی نبود. هر کس میتوانست بدون هیچ بند و پیمانی دکانی بگیرد و به 

بازرگانی بپردازد. یا دکه ای بگشاید و به پزشکی پردازد. پس از آن که دانشجویان کار آموزش خود را 
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بپایان رساندند و از دانشکده ی پزشکی بیرون آمدند و انگشت شماری دانشجویان فرنگ رفته به میدان 
کار آمدند تازه این گفتار بمیان آمد که برای پرداختن به پيشه ی پزشکی باید آیین نامه ای نهاد. با 
گسترش بازرگانی برون مرزی و پی افکندن کارخانه های نوین نیز نیاز به فراهم آوردن (آراستن) قانون 
بازرگانی و آیین نامه برای کار های بازرگانی پدید آمد. 
بدین سان دو دفتر کوچک پدید آمد که یکی "اداره ی کل تجارت" نام داشت و یکی "اداره ی صحیه" که 
این دومی جزو دفترهای وابسته به وزارت داخله (وزارت کشور) بشمار میرفت. 
پس از راست داشتن قانون بازرگانی کشورداران دریافتند که بهر روی بازرگانی پيشه ای آزاد است و 
دولت تنها میتواند تا مرز آیین گزاری و سرپرستی بر آن دست بگزارد. از سوی دیگر هرچه بر آب (و 
رنگ) و گستره ی بازرگانی افزوده میشد بازرگانان نیاز بیشتری به آیين نامه ی رسته ای میداشتند. از 
این رو اتاق تجارت (خانه ی بازرگانی) بن افکنده شد که پایگاهی برای سازماندهی و گیروداد (دادوستد) 
آگاهیها و بررسی پرسمانهای رسته ای و فرازگیری درباره ی اين پرسمانها گردید. 
خانه ی بازرگانی هیچ (وا)بستگی به دولت نداشت و گردانندگان آن را بازرگانان با رای بی میانجی در 
یک گزینش رسته ای برمیگزیدند. از اين رو بازرگانان هم از کارهای خانه ی بازرگانی بهره مند 
میشدند و هم به فرازگیرشهای آن با خرسندی و بدل (بخواست) خود گردن مینهادند." 


زند بر ترجمه ی گفتار عجمی بپارسی 


در بالا برحی واژه های تازی را بکار برده ایم مانند "دولت"» "قانون" ارت و مانند ۳ این و 
برخی واژه های دیکر را بکار میبریم و همان جور که فراوان در شاهنامه ی فردوسی امده است وام 
گیری نه تنها بد نیست اگر بجا و بسامان باشد خوب هم هست. بیاد داشته باشیم که اين وام گیریها نه 
نشانگر آن است که زبان وام گیرنده درمانده سست و ناتوان است. زبان پارسی توانایی ساختن هرگونه 
واژه ای را دارد. من در زیر برای همه ی واژه ها و واکیامهای بالا ترجمه سد در سد سره نیز میآورم 
اما از آن جا که خواست ما واژه سازی نیست اکر هم واژه ی نوی (که بر پایه ی راستین دستور زبان 
ساخته میشود) سازیم تنها پیشنهادی است که باید در فرهنگستان راست داشته شود و سپس برای کاربرد 
به رسانه های همگانی داده شود. 
۱- بجای "فارغ التحصیلان" در ترجمه ی بالا میتوانیم واژه ی "وافررهیختگان" را بکار بریم. 
"فرهیختن" همچند "تحصیل کردن" است. "فرهیخته" "تحصیل کرده" است و "فرهیخت" همچند 
"تحصیل" است و "وافرهیخته" کسی است که فر هیختش بپایان رسیده باشد. 
۲- برای "تدوین" واژه ی "فراهم آوردن" را بکار بردیم. اما واژه ی دیگری نیز داریم بسیار بنيادین و 
سترگ و آن شین تن" و "راستن" است و آن براه آوردن بنیاد چیزی باشد. ريشه ی زمان اکنون آن 
"را(ی)" است 
۳ برای "قانون" واژه ی پارسی "داد" و "دات" است. از این رو بجای "تدوین قانون بازرگانی" 
میتوانیم "راستن یا آراستن داد بازرگانی" یا "راستن دات بازرگانی" بگوییم. 
۴ برای "دولت" واژه ی های "داراد" و "سررشته داری" (کسروی) را پيشنهاد کردیم که خود شکافته 
از "داشتن" به مینی "اداره کردن" است. 
۵- برای "هیات مدیره" همانا "5 از مردم که دستگاه را میگردانند" "گرداناد" را بیشنهاد ميکنيم. 

بر : یل وهی ار مردم را مٍ را ی یی 
از این رو ترجمه ی سد در سد سره ی واکیام بالا "... خانه ی بازرگانی هیچ وابستگی بدولت نداشت و 
گردانندگان آن را بازرگانان ... برمیگزیدند." میشود- "خانه ی بازرگانی هیچ وابستگی به داراد نداشت و 
گرداناد آن را بازرگانان ... برمیگزیدند." 
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۶- واژه ی "رای" پارسی است و آن را برای "رای" (۷066) نیز میتوان بکار برد. کسروی واژه ی 
"اییافه!۱ را بکار برده است و "سافیدن" را برای "رای دادن" بکار بسته. "مستقیم" و "غیر مستقیم" را 
"بی میانجی" و "بامیانجی" باید ترجمه کرد. و از اين رو ترجمه ی سد در سد سره ی واکیام زیر- "و 
گردانندگان آن را بازرگانان با رای بی میانجی در یک گزینش رسته ای برمیگزیدند." میشود- "و 
گردانندگان آن را بازرگانان با رای (سافه ی) بی میانجی در یک گزینش رسته ای برمیگزیدند." 


واژگان در چهارم و زند بر در چهارم 


اوایل 

۹ 
مقررات 
وجود داشتن 


وارد کار شدن 
وضع کردن 
اشتغال 
خارجی 
توسعه 

تاسپس 


آغاز ها 
پادشاهی 
آبین نامه 
درکار بودن 
بازرگانی 
همانا 


پزشکی 

انگشت شمار» اندک 
دانشجو 

گفتار 

به میدان آمدن 
نهادن 

پرداختن به 

برون مرزی 

5 ۳ ش‌ 

نوء نوین 

بن افکندن» ۳۳ 
افکندن 

داد» دات 

فراهم آوردن» 
فراهمیدن» آر استن» 
راستن 

آبین 

بدین سان 

کار 


بوجود آمدن 
اداره 

وزارت داخله 
تایعه 

محسوب شدن 
متوجه شدن 
مدیران مملکت 
اشتعالن 

در هر حال 
حد 


دولت 
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پایگاه 


فرا زگیری()۰ آهنگ 
فراز گرفتن» آهنگ 
کاری کردن 
فرازگیرش آهنگ 
بستگی» وابستگی 
گرداناد 


تساه 


رأی دادن رای دادن» سافیدن انتخاب گزینش 

مستقیم بیمیانجی رغبت بدل خود 
غیر مستقیم بامیانجی رضا خرسندی 
انتخاب کردن (بر )گزیدن تحصیل کرده فر هيخته 
خدمات کار تحصیل فر هیخت 


زند بر واژگان در چهارم 


۱- واژه ی "رونق" تازی شده ی واژه ی پارسی "روانک" است و آن از "رفتن" و "روان شدن" 
شکافته. از اين رو اگر به همین ریخت "رونق" نیز کسی آن را بکار برد پسندیده تواند بود. واژه ی 
"رواج" نیز پارسی است و آن هم در بن "رواک" (2۷1) بوده و آن نیز اگر به همین ریخت رواج 
بکار رود پسندیده است. 

۲- "فراز گرفتن" و همه ی شکافته های آن را میتوان بجای واژه ی سرشته ی عجمی "تصمیم گرفتن" 
بکار برد. (نگاه فرهنگ پهلوی مک کنزی). 
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آموزاک دوازدهم 


در نخست- واژگان پارسی بیأموزيم. 


مهیا شدن/کردن 
قلب 


عشق 
خالی کردن 
فردافرد 

۰ ف 

خارج شدن 
جرج 

اعر اب 

عازم سفر شدن 
یک دفعه 
متوجه شدن 
عازم شدن 
محاصره کردن 
یک قرن 

غایب 

اخر الامر 


پس از آن» از آن پس 
خروش 

سو 

جوش» جوشش 

سپاه 

بر ای ... 

آماده شدن/ کردن 
دل 

مهر(۱) 

پرداختن» تهی کردن 
سوی» بسوی 

بیرون رفتن» برآمدن 
تاز ی() 

تازیان 


سوار» سوارگان» اسواران 
راه برگرفتن» راهی شدن 


روی نهادن» روی کردن 


روی نهادن» رفتن 


فرو گرفتن 
سده» سد سال 
ناپیدا» نایدید 

نهان 3 پنهان ک 
بدی 


سرانجام» درفرجام 


زند بر واژگان در نخست 


رهایی 
رهایی یافتن» رستن 
با ..» به ... 
بی بیم 

ونیمه کردن 
پاک 
زندگانی 
بی بیم کردن 
تج 
دراز 

آشکار کردن 
چو؛ چون 
انگبین» نوش(۳) 
همی.» پیو سته 
پروردن 
انگبین» نوش(۳) 
آواز» آوا 
پروردن 
شنیدن 
نرم دلپذیر 
بازی 
ناگهان 
درد 
داراک 


۱- واژه ی "عشق" یکی از واژه هایی است که چندان بدست چامه زنها بکار رفته که ما کمترین آرزویی 
برای کنار گزاشتن آن نداریم. از سوی دیگر همین مایه ی آن شده که "عشق" هم همانند واژه ی "دل" 


بویژه در زمینه های دانشیک کارآیی نداشته باشد. در این جا برای دان که حواهان واز2 های پارسی در 
این زمینه هستند باید از واژه های زیر یاد کنیم. "عاشق" "دلداده" و "دلشده" است. "معشوق" "دلبر" و 
"لت ان ۲ است. ۷عشق" را "دلدادگی "۰ "مهر" و "دلبستگی" گوییم. از ما مبپرسند خود واژه ی ۷ عشق" 
یا 10۷6" در پارسی جز "مهر" که رنگ و بویی دیگر دارد همچند دیگری ندارد؟ و تا زمانی که 
تازیکان بایران نیآمدند آیا ایرانیان از "عشق" بیبهره بودند؟ (داستان سراسر عشقی ویس و رامین یک 
داستان پارتی است که از نوشته ی پهلوی به پارسی بدست فخر گرگانی برگردانده شده) پاسخ این پرسش 
"نه" است. واژه ی "عشق" در پارسی "دوشارم" "0۱/770" است که اگر کسی بخواهد میتواند آن را 
بکار برد. باید یادآور شوم که برپایه ی پراش دک محمه موز ۶ عشق" تازی شده از واژه ی 
سنسکریت "10002" است (به شناسنامه ی واژگان پارسی تدممتاهز( منعمامصص۲0 عومجم ۸ 
۲26 ددع۲ عط 1ه بازگردید.) 

۲- "عرب" و "مرد یا زن عرب" را "تازی" و "تازیک" گویند و در نوشته های کهن فراوان پسوند 
ایک "[ز-" بکار رفته است. (نمونه تاریخ بیهقی). پس میتوان گفت- "خرمای تازی" - "خرمای 
عرب!۲ "زبان عربی ۲ را "زبان تازی" و "زبان تازیی! گویند. ۳ ۷ میشود 
"تازیکان تاختند." "اسب عربی" را "اسب تازی" يا "اسب تازیی" گوییم. ۲سرزمین عربستان" را دو 
جور توانیم گفت هم "سرزمین تاز" بٍ يا "تاز " بتنهایی و "تازیکستان" (نگاه ترکتازان هند- نوشته ی 
وفایی). ۱ ۱ 

۳- واژه ی "شهد" تازی است اما میبینیم فردوسی آن را بهنگام بکار میبرد. کم پیش میاید که دو واژه 
همچند را پشت سرهم بکار برد. گویا نیاز او برای جور کردن آهنگ چامه او را باین کار واداشته است. 
"نوش" "انگبین" است و "نوشین" ستای(20[601176) آن است همانا "چیزی که از انگبین ساخته شده" 
باشد و همان چیزی که امروز "شیرین" گوییم. کسروی درباره ی واژه ی "شیرین" بدرازا نوشته است 
و خواسته است که آن را از جای امروزیش بدر کند اما این کار نه شدنی است و نه پسندیده. او بدرستی 
میگوید که "شیرین" مانند "جوین!» "چوبین" و "پشمین" از واژه ی "شیر" و پسوند "ین" ساخته شده و 
"شیرین" خوراکی است که از "شیر" ساخته شده باشد. در نوشته های کهن "شیرین" به همین مینی بکار 
رفته برای نمونه توان گفت: "بیمار خوراکهای شیرین بخورد." در اینجا خواست آن است که 
خوراک او از شیر ساخنه شده باشد. اما این واژه امروزه جای خود را از دست داده و "شیرین" به چم 
پندارینش ("5۷661) بکار میرود نه به مینی راستینش. این چیزی است که با زور نمیتوان آن را از 
میان برداشت. در همین زمینه "سنگین" چیزی است که از "سنگ ساخته" شده باشد چون "ستون 
سنگین". اما "چون سنگ گران تن است." مینی پندارین آن که "وزین" باشد جای بیشتری برای خود باز 
کرده و امروزه از "سنگین" مینی پندارین آن که همان "وزین" باشد خواسته میشود و کمتر آن را برای 
"چیز ساخته شده از سنگ" بکار میبرند. اکنون چون سخن از "نوش" رفت "نوشین" چیزی را گویند که 
سخت "شیرین" و همانند انگیین باشد. پس "خواب نوشین" خوابی است که سخت شیرین باشد. "بوسه 
ی نوشین" و دیگر همانندگان آن. "نوشه" "لقمه ی لذیذ" را گویند و "نوشاب" آب انگبین مانند است که 
همچند ۲"شربت" است و "نوشابه" که امروز همچند واژه ی 0 یا "نوشیدنی" بکار میرود 
چیزی است که به "نوشاب" ماند. از پیوند "نوش" با نشان کارواژه "نوشیدن" پدید میأید. میتوانیم 
بپنداریم که هنگام تشنگی خوردن آب بسیار شیرین است. واژه ی "نوشیدن" را برای "شرب" بکار برده 
اند. از دیدگاه ريشه شناسی نوشین به مینی بیمرگ است. مانند انوش و انوشیروان» از و ۱۵ 
یا "ان" "-عط2" + 200۵۳" (اوستایی) (مرگ - بیمرگ). نوش از اینرو بیمرگ است و شیرین مینی 
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م 
و اژکان زند بر در نخست 
عرب تازی» تازیک مشروب نوشابه 
عربستان تاز» سرزمین تازء» تازیکستان عاشق دلداده» دلشده 
اعراب تازیان» تازیکان شرب نوشیدن 
شربت نوشاب عشق دوشارم» مهر» دلدادگی. 
لقمه(ی لذیذ) نوشه دلبستگی 
مشروبات نوشابه معشوق دلدار» دلیر 


در دوم- واکیامهای عجمی زیر را بپارسی ترجمه کنید. 
۱ کلْیه قشون متوجه تهران شد. 
۱- همه ی سپاه روی بتهران نهاد. 


۲- اصفهان را محاصره کردند. 
۲- اسپهان (سپاهان) را فرو کرفتند. 


تیک قرن پبه نان عابب هد 
۳- یک سده پس از آن شاه ناپدید شد. 


۴- قیل و قال تو بیفایده است. 
۳- خروشیدن تو بیهوده است. 


۵- برای حرب مهیا شدند. 
۵ جنگ را آراستند. جنگ را بسیجیدند برای جنگ آماده شدند. 


۶- فردافرد عازم سفر به شیراز شدند. 
۶- یکایک راهی شیر از شدند. 


۷- اعراب در عربستان زندگی میکنند. 
۷- تازیکان در سرزمین تاز میزیند. 


۸- از شر سلطان در غار مخفی شد. 
۸- از بدی شاه در غار پنهان شد. 


اس این عمل فوق العاده خطرناک است. 
-٩‏ این کار بسیار (برون از اندازه) بیمگین است. 


۰ از شرّ او خلاص شدیم. 
۰ از دست (از بدی) او رستیم (ر هیدیم). 


۱ آخرالامر نصف مال خود را باو بخشید. 
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۱- سرانجام نیمی از دارایی (داراک) خود را باو بخشید. 
۲- غفلتاً بطرف هندوستان متوجه شد. 
۲ ناگهان بسوی هندوستان روی نهاد. 


در سوم- توان خود را با استاد بسنجید. 


۱- منبعد از آن از ايران سروصدا بلند شد و از هر طرفی جنگ و غلیان ظاهر شد. 
۱- پس از آن از هر سوی ایران جوش و خروش و جنگ پدید آمد. 
۱- از آن پس برآمد ز ایران خروش, پدید امد از هر سوی جنگ و جوش. 


۲- قشون جمع کرده و جهت جنگ مهیا شد و قلبش را از عشق جمشید خالی کرد. 
۲- سپاه گرد آورده و برای جنگ آماده شده و دلش را از مهر جمشید تهی کرد (يا پرداخت.) 
۲- سپه کرده و جنگ را ساخته» دل از مهر جمشید پرداخته. 


۳- فردآفرد از ایران قشون خارج شد و بطرف اعراب عازم شدند. 

۳- یکایک از ایران سپاه بیرون رفت و بسوی تازیان راهی شدند. 

۳- یکایک ز ایران برآمد سپاه» سوی تازیان برگرفتند راه. 

۴- سواره نظام ایران همه سلطنت طلب بودند و یک دفعه بطرف ضحاک متوجه شدند. 

۴- اسواران ايران همگی هواخواه پادشاهی بودند و یک باره بسوی ضحاک روی کردند. 

۴- سواران ایران همه شاهجوی. نهادند یکسر بضحاک روی. 

۵- بطرف تخت سلطنت جمشید عازم شد و دنیا را بر او محاصره کرد. 

۵- بسوی تخت شاهی جمشید روی نهاده و جهان را بر او فرو گرفت. 

۵- سوی تخت جمشید بنهاد روی» چو انکشتری کرد کیتی بر اوی. 

۶- بعد از این یک قرن گذشت و هیچ کس او را ندید و با آن که اسماً سلطان بود اما غایب بود. 
۶- پس از اين یک سده (سد سال) گذشت و هیچ کس او را ندید و با آن که بنام شاه بود اما ناپدید بود. 
۶ چو سد سالش اندر جهان کس ندید» برو نام شاهی و او ناپدید. 


۷- از شر اژدها مخفی شده بود اما آخرالامر هم از دست او نجات نیافت. 

۷- از بدی اژدها پنهان شده بود اما بازهم در فرجام کار (سرانجام) از چنگ (دست) او رهایی نیافت 
(نرست). ۱ 

۷ نهان گشته بود از بد اژدهاء نيآمد بفرجام هم زو رها. 


۸- بوسیله ی ارّه کلاً او را نصف کرد و دنیا را کاملاً از شر او بیخطر و خلاص کرد. 

۸- با اره او را سر تا سر بدو نیم کرد و جهان را پاک از بدی او بی بیم کرد. 

۸- بازش سراسر بدو نیم کرد جهان را ازو پاک بی بیم کرد. 

-٩‏ عمر طولانی چه فایده دارد در حالی که دنیا سر خودش را به تو عیان نمیکند. 

-٩‏ زندگانی (روزگار) دراز به چه کار آید (چه سودی دارد) چون گیتی راز خود را بر تو نمیگشاید. 
۸ 


٩‏ چه باید همه زندگانی دراز؟ چو گیتی نخواهد گشادنت راز. 


۰ تو را دائما با عسل تربیت و تغذیه میکند و چیزی جز صدای ملایم و مطبوع به سمع نمیرسد. اما 
غفلتا حیله ای طرفه زده و قلبت را به محنت و خون میکشد. 

۰ تو را پیوسته با نوش (انگبین) مبپرورد و چیزی جز آواز نرم و دلپذیر بگوشت نمیرسد اما ناگهان 
بازی (نیرنگ) نغزی (زده) کرده و دلت را به درد و خون میکشد. 

۰- همی پروندت با شهد و نوش جز آواز نرمت نیاید بگوش. 
یکی نغز بازی برون آورد» بدلت اندرون درد و خون آورد. 


در چهارم- پاره گفتار عجمی زیر را بپارسی ترجمه کنید. 


از ایران تایمز- سات ۶- آدینه ۱۸ مهر ماه ۱۳۶۵ شماره ۷۷۷ سال شانزدهم. 

"ایران» ترکیه و پاکستان به مبادله ی اطلاعات علمی و فنی() میپردازند. 

سرویس خبری( ایران تایمز. در جلسات ۸ روزه ی یک کمیته ی(") فنی سازمان همکاری اقتصادی() 
ایران ترکیه و پاکستان (اکو) مبادلات اطلاعات علمی بین سه کشور و همچنین همکاریهای علمی و فنی 
میان آنها مورد بررسی قرار گرفترد). به گزارش خبرگزاری چین نو کمیته فنی سازمان "اکو" که 

روز ۲۱ سپتامبر در اسلام آباد گشایش یافت از سوی وزارت علوم و تکنولژی پاکستان ترتیب داده شده 
بود. در جلسات ۸ روزه ی اين کمیته کارشناسان سه کشور سیاستهای علمی و تکنولژی موجود و راهها 
و ابزار استفاده از علوم را بعنوان عامل اصلی توسعه ی اجتماعی و اقتصادی مورد بحث قرار دادندرد). 
حمید ناصر چاتا رییس پارلمان,») پاکستان طی سخنانی در آغاز جلسه گفت: "علم بخاطر ماهیتش(م از 
یک ویژگی بین المللی برخوردار است و مبادله ی عقاید و نظریات» پیش شرطی برای پیشرفت در علم و 
تکنولژی است." 

سازمان همکاری اقتصادی "اکو" در ژانویه سال گذشته در تهران تاسیس شد و چهار کمیته ی فنی 
همکاری منطقه ای(« را در بر میگیرد که به مسائل کشاورزی اقتصادی» آموزشی» علمی و فنی 
میپردازد." 


واژگان ترجمه ی پاره گفتار عجمی 


مبادله دادوستد» گیروداد خبرگزاری() | آگاهی رساناد] 
اطلاع آگاهی وزارت دیوان 

علم دانش تکنولژی فن شناسی 
علمی دانشیک ترتیب دادن برپا کردن 

فن فن» فندر۱) موجود کنونی 

سرویس خبری(۲) [اگاهی رساناد] توسعه کسترش 

جلسه نشست اجتماعی مردمی» از نجمني 
کمیته) کناد مورد بحث قرار دادن( بررسی کردن» 
بین میان وارسیدن 
اقتصاد | هیر بانی ](۲) ربیس سرپرست. فرشاد» فرشاناد 
اقتصادی [ هیر بانیک] 
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پارلمان سگالاد» سگالشگاه» بین المللی جهانی 
سگالشکده» سگالشسرا نظریه نگاره 
طی در پیش شرط بایاء پیشگرو 


بخاطر ... اک وه تاسیس کردن بنیاد نهادن 
ماهیت() چونی» چگونگی. منطقه(۸) بخش» کوست 

نهاد» سرشت» گوهر مسئله پرسمان 
عقیده باور» مُنشته(0:۵860/]6) فرضیه انگاره 
تئوری انگاره 


زند بر واژگان ترجمه ی پاره گفتار عجمی 


۱- واژه ی"فند" و "فن" پارسی است. برای نمونه در دستان پارسی گویند: "پهلوان از پرفندی شکست 
میخورد." "فند" را میتوان با پیشوات (0:07۷۵0) "7" بست و از آن "آفند" بدست آورد و آن شگرد جنگی 
بدشمن زدن باشد. واژه ی آفندیدن" کارواژه ی آن است که به مینی شگرد (جنگی) بدشمن زدن باشد و 
"پادآفندیدن" یا "پدافندیدن" شگرد وارو به شگرد یا آفند دشمن زدن باشد. از آن واژه ی "پدافند" به مینی 
"ضد حمله" در نوشته های امروزی ارتش بکار میرود. 
اگر "فن" یا "فند" را با پیشوند "تر" به مینی "بد" و "زشت" بپیوندیم مانند اتردست" و "تردامن" واژه 
ی "ترفن" بدست میآید که "حیله ی زشت" باشد. "تردست" "ماهر" است اما زشت يا بد و نیرنگوار و 
از "زیردست" که آن را نیز "ماهر" مینی میکنند جداست. 
از واژه ی "فند" که "فن" نیز ریخت دیگری از آن است میتوانیم "فندیک" را همچند "فنی" و "فندی" 
بدست آوریم که به چم "تکنیکی" است. 
۲- در واژه هایی مانند "سرویس خبری" و یا هر واژه ی دیگری که در آن گروهی از مردم جایی نشسته 
کاری را انجام دهد» از پسوند بسیا ر سودمند "اد" کمک ميگيريم. از اين رو "سرویس خبری" میشود 
"آگاهی رساناد". اگر بگوییم "گزاراد" "مقسرین خبری" مینی میدهد اما "آگاهی رساناد* "مخبرین" و 
"سرویس خبری" است. 
۳ "کمیته" گروهی از مردم است که در جایی نشسته کاری کنند. این واژه را کسروی "کر اد(0ععع1)" 
نوشته است که بباور من درست نیست. (نگاه "کارهای کسروی در زمینه ی زبان پارسی"). اگر 
بخواهیم واژه ای درست بر بنیادهای زبانشناسی برای "کمیته" بسازیم باید "کناد"(10820) باشد. 
کسروی باور داشت که کارواژه های پارسی را که بیشتر دو ريشه دارند باید یک ريشه ای کرد و همه ی 
شکافته ها را از یک ريشه گرفت. برای نمونه "دیدن" و ريشه ی اکنون آن "بین" و "بینیدن"۰ "رفتن" و 
ريشه ی اکنون آن "رو(-0۵2۷" و "رویدن(2۷71020)" و "کردن" و ريشه ی اکنون آن "کن(-102)" و 
"کنیدن (1600[02)" بباور کسروی همگی میبایست یک ریشه شوند. اين کار بباور من درست و شدنی 
نیست. از اين رو واژه ی "کمیته" را همان جور که "نهاد" » "ستاد" و "نماد" را از ریشه ی اکنون 
میسازیم باید از ریشه ی اکنون "کردن" ساخت و "کناد" گفت. فزون بر این اگر ريشه ی گذشته ی 
"کردن" را که "کرد(62:0)" باشد میگرفتیم باز هم "کرداد" بدست میأآمد نه "کراد". پس ما از اين واژه 
چشم پوشیدیم. ۱ 
۴- واژه ی "اقتصاد" که همچند "اکونومی" است و شکافته های آن را از واژه ی پارسی "هیر (7ط)" 
بدست میأوریم. "هیر" تنها در برخی جاها در زبان امروز بجا مانده. برای نمونه در نام رودی بنام 
"هیرمند". "هیر" به مینی "ثروت" و "مال و منال" است. "هیرمند" را "هیرمند" خوانده اند چون مایه 
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ی توانگری مردم میشود. از واژه ی "هیر" شکافته های فراوانی بدست میآوریم. "هیربان" کسی است 
که در نگهداری داراک تواناست. "هیربان" را همچند "مقتصد !۱ بکار میبریم. "هیرید!" را که "معلم 
بزرگ علوم دینی" است و "هیربدستان" را که "مدرسه ی طلبه های دینی" یا "فیضیه" باشد با "هیر" به 
مینی "دارایی" و "خواسته" نباید آمیخت. "هیربانی" "اقتصاد" یا 0/۲ز00عع" است و "هیربانیک" 
همچند "اقتصاد" و "اقتصادی" (ستای) است. "هیرو" کسی است که "خرپول" باشد (۲10 0۳۱۱۳۲ چه 
پسوند "او" در پارسی بیشتر نشانگر ویژگی ای ناپسند است. 
۵- واژه هایی چون "مورد بحث قرار دادن" و "ترتیب داده شدن" تنها در زبان "عجم" یافت میشود و 
ترجمه ی تک تک پاره های آن بزبانهای سامانمند نشدنی است و چیز بیهوده ای از اب در میاید. بجای 
ِ باید "بررسی کردن" یا بهتر "وارسیدن" و "برپا کردن" و مانندگان آن را بکار برد. 

۶ "پارلمان" را در برحی جاها "کنکاشگاه" ترجمه کرده اند که واژه ای نادرست است. نیز 
"کنکاشستان" نوشته اند. "کنکاش" گویا از تن است که ما را نیازی بآن نیست. همان جور که گفتم 
مارا با وامگیری درست و سامانمند و بخردانه سر جنگ نیست و اگر کسی واژه ی "مجلس شورا" و یا 
"پارلمان" را مییسندد و اگر فرهنگستان کشور اپران ند نیز آن را پسندیده و برگزیند همگان میتوانند آن را 
بکار برند اما واژه سازی ناآگاهانه بدتر از بکار بردن واژه های درست بیگانه است. در اینجا باید یادآور 
شوم که اگر کسی بخواهد از ريشه های پارسی واژه ای برای "مجلس شورا" بسازد اين کار شدنی است. 
در مجلس شورا گروهی از مردم نشسته باهم میسگالند. از این رو پيشنهاد کسروی در اين زمینه پسندیده 
است و برای "مجلس شورا" (نه هر "مجلسی") واژه ی "سگالاد" را میتوان بکار برد. از همین ريشه 
واژه های "سگالشگاه" و "سگالکده" و "سگالسر!" بدست میآید که نشانگر جایگاههایی هستند که مردم 
در آن جاها سگالش کنند و هر کدام از این واژه ها از دیگری جداست چنان که "دانشگاه" و "دانشکده" و 
دانشسر!" از هم جدا هستند. 

۷ به واژه ی "ماهیت" در نوشته ی عجمی بالا پاک نیازی نیست و میتوان خواست نویسنده را بدون 
بکار بردن "ماهیت" رساند. اما واژه ی "ماهیت" چندین همچند پارسی دارد که در وازگان از آنها یاد 


کردیم. 

۸ "منطقه" را میتوان با "بخش" ترجمه کرد. اما در نوشته های نها یز ن واره 0 
و "منطقه" است و آن واژه ی "کوست"(1005) است. در این پاره گفتار عجمی "اکوست!" 

بباور من از "بخش" درخورتر است. (نگاه کاروند کسروی- در زمینه ی شمال و جنوب و خاور و 

باختر) 


واژگان زند بر واژگان در چهارم 


تکنیک فن» فند تروتمند هیرمند 
تکنیکی فنی» فندیک مال و منال هیر 

تکنیسین هوتخش(۱0:61) اکونومیست [هیربان] 
تکنولژی فن شناسی فیضیه هیربدستان 
تکنولژیست فن شناس» فندشناس اقتصاددان [هیر بان] 
ماهر تردست» زبردست مقتصد [هیربان] 
حیله ترفند اقتصاد [ هیربانی] 
ثروت هیر اقتصادی [ هیربانیک]» [ هیربانی] 
مفسرین گزاراد منطقه کوست 


پارلمان سگالاد» سگالشگاه» مجلس شورا سگالاد» سگالشگاه» 


سگالکده» سگالسرا؛ سگالکده » سگالسرا؛ 
سگالشسرا سگالشسرا 
مورد بحث قرار دادن وارسیدن» بررسی 
کردن 


ترجمه ی پاره گفتار عجمی به پارسی 


"ایران ترکیه و پاکستان به گیروداد (دادوستد) آگاهیهای دانشیک و فنی میپردازند. 

آگاهی رساناد ایران تایمز- در نشستهای ۸ روزه ی کناد فنی سازمان همکاری هیربانیک ایران ترکیه و 
پاکستان (اکو) دادوستد آگاهیهای دانشیک میان سه کشور و نیز همکاریهای دانشیک و فنی میان آنها 
بررسی شد. بر پایه ی گزارش آگاهی رساناد چین نوء کناد فنی سازمان (اکو) که روز ۲۱ سپتامبر در 
اسلام آباد گشوده شد از سوی (وزارت) دیوان دانشها و فن شناسی پاکستان برپا شده بود. 

دن تتتستهای ۸ زوزه ی این کناد؛ کارشتابیان سه کشزن رووشنهای دانشیک و فن شتاستی کنوتی و زاههاو 
ابزارهای بهره گیری از دانشها را برای بهبود هرچه بیشتر زندگی مردم و کسترش و بهبود هیربانی 
بررسی کردند (وارسیدند). 

حمید ناصر چاتا سرپرست سگالاد پاکستان در سخنرانی خود» در آغاز نشست. گفت- "دانش از یک 
ویژگی جهانی برخوردار است و گیروداد (دادوستد) باورها و انگاره ها بایای پیشرفت در دانش و فن 
شناسی است " 

سازمان همکاری هیربانیک (اکو) در ژانویه ی پارسال در تهران بنیاد نهاده شد و چهار کناد فنی 
همکاری بخش (کوست) را دربر میگیرد که به پرسمانهای کشاورزی» هیربانیک» آموزشی دانشیک و 
فنی میپردازد." 
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آموزاک سیزدهم 


در نخست- واژگان پارسی بیأموزيم. 


سعی کردن 

سجی 

بذل و بخشش 

بذال 

به مصرف رساندن 
آتیه 

باقی گذاشتن 

بعلت این که 
نظامی 


مه 


آینده 
بازگذاشتن» ماندن 
زیر اکه» برای این که 


پدرود 
بباد رفتن» تباه شدن 


رنج کشیدن 


بی بیم» بی آزار» بی گزند 
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احدی 
تحار 
التفات کردن 
قول و قرار 


تازیان» تازیکان 


بخت 
روزها 

سپری شدن 
سرانجام 

تباه شدن» کشته شدن 
برخی» یکی 
رنجیدن 

هوده بر 


رادی» بخشندگی 


پروا کردن» سهیدن(۱) 


بیمان 


کّ 


پیمان 
راستی 


مج 2 ثٍِ 
کشتن» روی کردان شدن 


آک» کژی 
کاستی» آی 
گرامی شدن 
گرامی شدن 
ربودن» دزدیدن 


فرق گذاشتن بازدانستن» بازشناختن موسیقی رامش 


لعنت نفرین انتقام جویی کین توختن» کینه توزی کردن 
دعا آفرین متل مانند» بکردار» مانستن 

باطن درون درونه توطنه گری دام گستری 

ظاهر برون» برونه لباس پوشش» رخت 

مثل مانند قوت خوراک» خورش 
صخر ه سنگ منفعت سود 

اصل نژاد غذا خوراک» خورش 
سوظن بداندیشی» بداندیش لییر الیسم آزاده خویی» آزادگی 
ظاهر شدن پدید آمدن ضرر زیان 

نسب نژاد و اقعه رویداد» رخداد» داستان 

لعب بازی توجه کردن نگریستن؛ پروا کردن 
حرف سخن عمر روزگار 

خزینه گنج مال و منال داراک» خواسته 
خزائن گنج اصفر زرد 

ماحصل هوده عضما بزرگان» مهان 

قرار دادن نهادن صورت رخ رخان» رو 
فقیه دانشمند دینی تقلیل یافتن کاسته شدن 

اسما بنام طبیعت سپهر 

وسیله ابزار خبر آگاهی 

زاهد پارسا الهی کاشء کاشکی» کاچ 
طلب کردن خواستن قصیر کوتاه 

میل کام عجم ایرانی پارسی 
فستیوال جشن گرانیت خارا 

قرار دادن کردن در صدد ... بودن در پی ... بودن 
تدبیر چاره سازی 


رند پر در دحست 


۱- چند کارواژه ی زیر را نباید باهم آمیخت. 

سو هستن (9165120)- همچند "حس کردن" است. 

سهیدن(۱) (5۵1020)- "رمیدن" "ابراز احساسات کردن," 

ستهیدن (560[2)- "حس کردن" است. همانند "سوهستن". 

"سهیدن"()- پروا کردن» توجه کردن, التفات کردن. 

برای گفتار گسترده در این زمینه به "کارنامه ی پارسیک" ۳۵7511 ۷۵ 1)۸70106) نوشته ی نویسنده 
(جامی شکیبی گیلانی) بازگردید» نیز به فرهنگ پهلوی بهرام فره وشی بنگرید. 


در دوم- واکیامهای عجمی زیر را بپارسی ترجمه کنید. 
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۱- بذل و بخشش میکند و چیزی برای آتیه ی خود باقی نمیگذارد. 

۱- بخشنده است (بخشندگی میکند) و چیزی برای آینده ی خود بازنمیگزارد. 
۲ بعلت این که نظامیان مشقات زیادی کشیدند مدال گرفتند. 

۲- چون (زیراکه) سپاهیان سختی فراوان کشیدند نشان گرفتند. 

۳- مایه ی افسوس (دریغ) است که بداختری بیوسانش بود (پیش راهش بود.) 
۳ مهر و داد از ویژگیهای شاهان نامور است. 

۵- خداحافظ انشاله ایام خوبی در انتظار شما باشد. 

۵- پدرود (باشید) امید است (بامید خدا) روز های خوبی پیش راه شما باشد. 


۶ چه شخصی از اولاد او مراقبت میکند؟ 

۶ کی فرزندان او را تیمار دارد؟ کی از فرزندان او نگهداری میکند؟ 

۷- این عمل پرخطری است و بهتر است تو سریعاً بخدمت او بروی. 

۷- این کاری بس بیمکین است و بهتر است تو هرچه زودتر نزد او (پیش او) بروی. 
۸-مارابه خصممان حواله کرد. 

۸- مارا بدشمنانمان سپرد. 

-٩‏ اگر علم را با تروت معادل تشخیص بدهیم کارمان خراب است. 

٩‏ اگر دانش را با پول برابر بدانیم کارمان تباه است. 


۰- سیر قهقرایی وطن ما در دورانهای گذشته باعث اتلاف منابع طبیعی و اجتماعی مملکت شد. 
۰- روند واپس گرایانه ی میهن ما در زمانهای گذشته مایه ی هدر رفتن سرمایه های نهادی و مردمی 
کشور شد. 
۱ ملاحظه کردید که ما حقیقت را گفتیم. 
۱ دیدید که ما راستی را گفتیم. 
۲- نصیب او از این عمر طولانی جز مشقت نبود. 
۲- بهر او از اين روزگار دراز جز سختی (کشیدن) نبود. 
۳ ایام طولانی شنا خاتمه یافت (منقضی شد). 
۳- روزهای دراز زمستان سپری شد. 
۴- قدری هم بما التفات کنید. 
۴- اندکی هم بما بنگرید (پروا کنید). ما را بسهید (نگاه زند بر واژگان در نخست). 
۵ ظاهر و باطنش واحد است. 
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۵- درونه و برونه اش یکسان (یکی) است. 


۶ به رفیقش سوّظن پیدا کرد. 
۶ بدوستش بدگمان شد. 


۷- توطئه چینی و تدبیر سازی از اعمال روزمره ی ملت شده است. 
۷- دام گستری و چاره سازی از کارهای روزانه ی مردم شده است. 


۸- اصل و نسبش ایرانی است اما آبا و اجداد خود را به بوته ی نسیان سپرده است. 
۸ نژادش ایرانی است اما نیاکان خود را فراموشیده است. (فراموش کرده است.) 


٩‏ ما در این توطنه (عمل) دخالتی نداشتیم. 
ما در اين دام گستری (کار) دست نداشتیم. 


۰ در فستیوال نه از موسیقی خبری بود و نه شراب سرو میکردند. 
۰ در جشن نه (از) رامش (نشانی) بود و نه بمردم می دادند. 


۱- کینه توزی مایه ی زیانهای بزرگ میشود. 


واژگان در دوم 


صفات ویژگی مملکت کشور 
خداحافظ پدرود طبیعی نهادی 
پرخطر پربیم» بیمگین قدری اندکی» کمی» چندی 
انشااله بخواست خداء خدا کند» بامید شتا ات 

خدا سوظن بدگمانی 
سریعا هرچه زودتر واحد یکی یکسان 
خراب تباه دخالت داشتن دست داشتن 
تشخیص دادن دانستن نسیان فر اموشی 
دوران زمان خبر نشان 
وطن میهن سرو کردن دادن 
منابع سرمایه. مایه 


در سوم- توان خود را با استاد سخن بسنجید. 


۱- سعی کنید و بذل و بخشش کنید (بذال باشید) همه چیز را امروز بمصرف برسانید و برای آنیه چیزی 


باقی نگذارید. 


۱- کوشش کنید (بکوشید) و بخشنده باشید» همه چیز را امروز خورده و برای آینده چیزی بازمگذارید. 
۱- بکوشید و بخشنده باشید نیز ز خوردن بفردا ممانید چیز. 


۲- بعلت این که من با نظامیان به مشقت» محنت» غصه و طالع شوم گرفتارم. 
۲- زیرا که من با سپاهیان به سختی» رنج و غم و بدبختی (بداختری) گرفتارم. 
۲- که من با سپاهی به سختی درم» برنج و غم و شوربختی دره. 


۳- دریغ (افسوس) که این سر و تاج و مهر و داد و این تخت شاهی بباد خواهد رفت. 
۳ دریغ این سر و تاج و این مهر و داد» که خواهد شد این تخت شاهی بباد. 


۴- خداحافظ تو و انشأله خطری (صدمه ای) متوجه تو نشود تا جهت مراقبت سلطان زحمت بکشی. 
۴- خدا نگهدار تو باشد و بامید خدا (امید است که) آزاری (گزندی) بتو نرسد» تا شاه را تیمار داری. 
۴- تو پدرود باش و بی آزار باش» ز بهر تن شه به تیمار باش. 


۵- اگر شری (خطری) متوجه او شود تو بخدمت او برو و خصم را به سیف حواله کن. 
۵- اگر باو بدی یا بیمی رسد تو نزد او برو و دشمن را به شمشیر بسپار. 
۵ گر او را بد آید تو رو پیش اوی, به شمشیر بسپار پرخاشجوی. 
۶- تخت سلطنت را با منبر معادل هم میکنند و کلیه ی چیزها را باسم ابوبکر و عمر میکنند. این مشقات 
طولانی (که ما کشیدیم) زایل شده و سیر قهقرایی قبل از نایل شدن به ترقی (در انتظار همه) است. 
ای ی ی ی در ما ی 
این رنجهای دراز که ما کشیدیم تباه شده و روند واپس کرایانه ای پیش از دستیابی به پیشرفت پیش پای 
همگان است. 

۶- چو با تخت منبر برابر کنند» همه نام بوبکر و عمر کنند 
تبه گردد این رنجهای دراز» نشیبی دراز است پیش فراز. 

۷- نه تخت و نه اکلیل سلطنت را ملاحظه میکنی و نه بلاد راء بعلت این که کلیه طالع نصیب اعراب 
است: 

۷ نه تخت پادشاهی و نه تاج میبینی و نه شهرها را زیرا که بخت همه از بهر تازیان است. 

۷- نه تخت و نه دیهیم بینی نه شهر» ز اختر همه تازیان راست بهر. 

۸- ایام طولانی از اين ایام منقضی میشود و بالاخره سلطان گردنفراز به قتل میرسد. 

۸- روزهای درازی از این روزها سپری میشود و سرانجام شاه گردنفراز تباه میشود (يا کشته میشود.) 

۸ چو روز اندر آید بروز دراز» شود ناسزا شاه گردنفراز. 

-٩‏ بعضی از افراد زحمت کشیده و بعضی دیگر نتیجه ی زحمت آنان را میخورند و احدی به عدل و 
سخاوت التفات نمیکند. 

ی و دیگری (بر)میخورد و هیچ کس به داد و بخشش (رادی) پروا نمیکند. 

-٩‏ برنجد یکی دیگری برخورد. بداد و به بخشش کسی ننگرد. 

۰- (ملت) از قول و قرار (عهد) و صداقت منحرف شده و انحراف و عیب و نقص قدر و منزلت پیدا 

۰- مردم از پیمان(داری) و راستی (روی گردان) گشته و کژی و کاستی گرامی ميشود. 
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۰ ز پیمان بگردند وز راستی» گرامی شود کژی و کاستی. 


۱- کلیه مردم از همدیگر سرقت کرده و فرق بین لعنت و دعا را تشخیص نميدهند. 
۱ مردم از همدیگر دزدیده و نفرین را از نیایش بازنميشناسند. 
۱- رباید همی اين از آن» آن از اين» ز نفرین ندانند باز آفرین. 


۲- باطنشان بدتر از ظاهرشان شده و قلب سلطانشان مثل صخره ای از گرانیت ميشود. 
۲- درونه اشان بدتر از برونه اشان شده و دل شاهشان مانند سنگ خارا میشود. 
۲ نهان بدتر از آشکارا شود دل شاهشان سنگ خارا شود. 


۳- پدر به پسرش سوظن پیدا میکند و پسر هم تدبیر کار پدرش را مبسازد. 
۳ پدر بر پسرش بدگمان شده و پسر هم چاره ی کار پدر را میسازد. 
۳ بداندیش گردد پدر بر پسر» پسر بر پدر همچنین چاره گر. 


۴ از عجم و ترکان و اعراب اصل و نسبی ظاهر میشود که نه ایرانی است نه ترک و نه عرب و 
حرفشان مثل لعب است. 

۴ از ایرانیان و ترکان و تازیان نژادی پدید میأید که نه ایرانی است نه ترک و نه تازی و سخنشان 
(زبانشان) به بازی میماند. 

۴- از ایران وز ترک وز تازیان» نژادی پدید آید اندر میان 

نه ایران نه ترک و نه تازی بود» سخنها بکردار بازی بود. 

۵ همه ی خزاین ثروت را زیر دامن خود قرار داده» مرده و ماحصل سعی خود را به خصم میدهند. 

۵ همه ی گنجها را زیر دامن نهاده» مرده و هوده ی کوششهای خود را بدشمن میدهند. 

۵ همه گنجها زیر دامن نهند» بمیرند و کوشش بدشمن دهند. 

۶ ما یه و زاهد است اما لین رآ وسیله ی قابل شدن به امیال خرد فرآن نیدهن, 

۶ بنام دانشمند (دینی) و پارسا است اما اين را ابزار دستیابی به کام خود کرده است. 

۶ بود دانشومند و زاهد بنام» بکوشد از اين تا که آید بکام. 


۷- ملت نه فستیوال نه موسیقی نه سعی نه میل به چیزی دارند و کلیه در صدد تدبیرسازی و توطئه 


گری هستند. 
۷- مردم نه جشن و رامش دارند نه کوشیده و نه کام چیزی را دارند و همگی در پی چاره سازی و دام 
۳ 


۷ نه جشن و نه رامش نه کوشش نه کام» همه چاره ی ورزش و ساز دام. 


۸- پدر از پسرش بخاطر پول انتقام جویی میکند و قوت و غذایشان را کشک و لباسشان را گلیم میآورد. 
۸ پدر بر سر دارایی با پسر کین توخته و خوراک کشکین و رخت گلیم پیش میآورد. 

۸- پدر با پسر کین سیم آورد» خورش کشک و پوشش گلیم آورد. 

ضرر دیگران را برای منفعت خود طلب کرده و دین را آلت دست میکنند. 

- زیان دیگران را برای سود خود خواسته و دین را پیش ميکشند. 

٩‏ زیان کسان از پی سود خویش بجویند و دین اندر آرند پیش. 
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۰- چون از اين واقعه خیلی بگذرد احدی به لیبرالیسم توجه نمیکند. 
۰- چون از اين رویداد (رخداد) بسیار بکذرد هیچ کس به آزادکی (ازاده خویی) پروا نمیکند (نمیسهد). 
۰- چو بسیار از این داستان بگذرد» کسی سوی آزادگی ننگرد. 


۱- بخاطر مال و منال خون ريخته و عمر عظما تقلیل مبیابد. 
۱ برای داراک خون ريخته و روزکار بزرکان کاسته میشود. 
۱- بریزند خون از پی خواسته» شود روزکار مهان کاسته. 


۲- دلم خون شد و رویم (رخم» رخانم» رخسارم) زرد شد. 
۲ دل من پر از خون شد و روی زرد (دهان خشک و لبها شده لاژورد.) 


۳- الهی عقل نمیداشتم و فکر خیر و شر نداشتم. 

۳- کاشکی خرد نداشتم و اندیشه ی نیک و بد نداشتم. 

۳ مرا کاشکی این خرد نیستی» گر انديشه ی نیک و بد نیستی. 

۴ از اسرار طبیعت احدی خبر ندارد و ملت نمیدانند که این محنت قصیر نیست. 


۴ از راز سپهر کسی آگاهی ندارد و مردم نمیدانند که این رنج کوتاه نیست. 
۴ ز راز سپهری کس آگاه نیست. ندانند کاین رنج کوتاه نیست. 


در چهارم- پاره گفتار عجمی زیر را بپارسی ترجمه کنید. 


(از کتاب خودآموز خیاطی چاپ پیکان ۸ چاپ نهم- بقلم عادله ی جور ابچی) 
وزارت فرهنگ و هتر- 
"سرکار بانو عادله ی جورابچی 
عطف بنامه ی ۲۰۶ مورخ ۴۴/۱۱/۱۴ کتاب خودآموز خیاطی با متد گرلاوین بررسی گردیدر) مطالب 
آن قابل استفاده است. بنا بر این تجدید چاپ و انتشار آن از لحاظ مقررات فرهنگی بلامانع است. مع 
الوصف دفاع از مندرجات کتاب مذکور بر عهده ی مولف خواهد بود. خواهشمند است دو نسخه از آن را 
برای ارسال به کتابخانه ی ملی و کتابخانه ی وزارت فرهنگ و هنر باين اداره ی کل ارسال فرمایید. 

از طرف رییس اداره ی کل نگارش." 
"- چون کليشه های این کتاب با حروف() فرانسه مشخص شده اند لذا برای تسهیل استفاده هنر آموزانی 
که آشنا بحروف لاتين نیستند الفبای چاپی فرانسه با تلفظ فارسی چاپ میگرددرم تا مطالعه ی کتاب 
برایشان آسان گرددر)." ". 
"- حال اگر روی هرکدام از حروف فوق خط کوچکی مایل بچپ  (‏ ) بگذاریم آن حرف با اضافه کردن 
کلمه ی پریم ذکر میگرددر. مثال؛ 1 ۳ پریم". ۱۳0۷ اب پریم". 


زند بر در چهارم 


۱- یکی از لغزشهای بزرگی که بیشتر شیفتگان زبان پارسی بدان دچار میشوند آن است که میکوشند آن 
چه را از زبان عجم میدانند یا میبینند واژه بواژه بپارسی برگردانند و در اين کار دچار دو گرفتاری 
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بزرگ میشوند. یکی اين که گمان میکنند بزرگترین گرفتاریشان کم داشتن یا کم دانستن واژه است و از 
این رو میکوشند بجای هر واژه ی تازی یا بیگانه یک واژه ی پارسی بگذارند و دوم اين که با این کار 
ترجمه ی وازه بواژه بدست میآورند که در بیشتر باره ها چیزی بیریخت و مایه ی خنده از آب در میآید. 
من نمونه ی بالاء نامه ی وزارت فرهنگ و هنر را برای آن آوردم تا نشان دهم ترجمه ی واژه بواژه تا 
چه اندازه نارساء خشک و ساختگی است. کسانی که میخواهند بپارسی سخن گویند تنها یک راه دارند و 
بس و آن اين است که خود را باید از بند ترجمه ی زبان عجم برهانند و برای اين باید پیوسته بخود 
یادآوری کنند که هنگام نوشتن و سخن گفتن ببینند از سخن خود چه میخواهند؟ اين کار و پرسش مایه ی 
آن میشود که "خرد" از بند ترجمه رهیده و آزادانه اندیشیده و ابزار سخن را بکار میگیرد. در اين زمینه 
باز یادآور میشوم که کاربرد واژه های بیگانه اگر بجا و بخردانه و بر پایه های درست استوار باشد نه 
تنها بد نیست همانا پسندیده و دربایست است. برای نمونه در پاره گفتار بالا اگر گمان کنیم که واژه ای 
بهتر برای جانشینی "پریم" نداریم و يا اگر کسی خیلی خواهان بکار بردن واژه ی "پریم" باشد میتواند 
همانرا بکار برد. اما از سوی دیگر بکار بردن واژه ی "حروف" که رویه ی چندگانی شکسته (جمع 
مکسر تازی) است بجای "حرفها" ناپسند» زشت و نادرست است. 
۲- در پاره گفتار عجمی بالا چهار بار واژه ی "گردید" بکار رفته است که تنها در یکی از آنها این 
کاربرد درست است و در سه باره ی دیگر نادرست است, واژه ی "گردیدن" همچند واژه ی "تغییر 
کردن" تازی است. از اين رو تنها آن را هنگامی که خواست ما "دگرگونی" باشد باید بکار برد. پس 
"بررسی گردید" نادرست است و باید "بررسی شد" گفت. "چاپ میگردد" نادرست است و باید "چاپ 
میشود" گفت. "ذکر میگردد" نادرست است و باید "ذکر میشود" گفت. اما "آسان گردید" درست است 
زیرا چیزی که دشوار بوده است دگرگون شده. "تغییر کرده" و "آسان گردیده" است. این بدآموزیها و 
بویژه بی پروایی به مینی بنیادین کارواژه هایی چون "گردیدن"۰ "نمودن" و "ورزیدن" مایه ی تباهی 
زبان شده است» و باید سخت از آن پر هیخت. 
در زير نخست ترجمه ی واژه بواژه ی پاره گفتار بالا را میدهم برای اين که دوست داران زبان پارسی 
سخت از اين کار بپرهيزند. 
"سرکار بانو .. 
با گرایش بنامه ی تاریخ زده شده ی ۴۴/۱۱/۱۴ نامه ی خودآموزی درزیگری با شیوه ی گرلاوین 
بررسی شد. مایه های آن را میتوان برای بهره برداری بکار برد. بر اين پایه نو کردن چاپ و پخش آن 
از دیدگاه آیین نامه ی فرهنگی بدون جلوگیر است. با این همه پدافند از آنچه در آن آمده بر پیمان 
گردآورنده است. خواهشمند است دو نوشته از آن را برای فرستادن به نامه خانه ی مردمی و نامه خانه 
ی وزارت فرهنگ و هنر باين دیوان همگانی بفرمایید بفرستند. 

از سوی فرنشین دیوان همگانی نگارش" 
من از این نمونه ترجمه های -"پارسی"- فراوان دیده ام. بدبختانه کسانی که ارج سخن گفتن و نوشتن به 
یک زبان سامانمند را نمیدانند و پیوسته در پی خوار کردن زبان پارسی هستند و بنیادهای راستین و 
سترگ زبان پارسی را نشناخته اند این ترجمه های نپخته را که براستی مایه ی ریشخندند گواه بر 
نارسایی زبان دانسته با پیش کشیدن این گونه کارها کوشش در راه زبان پارسی را بیپایه ميشمارند. 
اکنون همانجور که در بالاتر گفتم "خرد را از بند ترجمه رهانیده" و با زبان پارسی آن چه را که 
خواست ازنامه ی بالاست مینویسیم. 
"وزارت فرهنگ و هنر 
سرکار بانو عادله ی جور ابچی 
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با بازگشت به نامه ی ۲۰۶ (شما) بتاریخ ۴۴/۱۱/۱۴ کتاب "خودآموز دوزندگی با شیوه ی گرلاوین" را 
بررسی کرده و نوشته های آن را سودمند يافتیم. از اين رو با پیروی از آیین نامه ی فرهنگی میتوان آن 
را دوباره چاپ و پخش کرد اما درستی آن چه که در اين کار آمده است بگردن نویسنده است. 
خواهشمندیم پس از چاپ دو نمونه از آن را برای "کتابخانه ی ملی" و "کتابخانه ی وزارت فرهنگ" 


جانشین (بجای) سرپرست دفتر کل نگارش." 
"- چون پیکره های اين کتاب با واتهای فرانسه نشانه گزاری شده اند برای کمک به هنرآموزانی که با 
واتهای لاتینی آشنا نیستند دبیره ی چاپی فرانسوی را همراه با شیوه ی خواندن آنها بپارسی چاپ میکنیم تا 
خواندن کتاب برایشان آسان شود (یا گردد). آ < ۰۸ ب 2 13 اکنون اگر روی هرکدام از واتهای بالا 
یک تیرک اریب بچپ بگذاریم باید هنگام خواندن» پس از گفتن نام وات» واژه ی "پریم" یا "نخستین" را 


بیآوریم. برای نمونه ۸۳" را باید "7 پریم" "يا "آی نخستین بخوانیم". 


واژگان در چهارم و زند بر آن( 


جمع ریخت یا رویه ی چندگانی نسخه 

مکسر شکسته مولف 

تغییر گردش, گردیدن ارسال فرمودن 
تغییر کردن گردیدن کتابخانه 
عطف به با بازگشت به ... اداره 

مورخ بتاریخ ...) کل 

خیاطی درزیگری دوزندگی | کلیشه 

مد شیوه حرف 
مطلب مایه» داستان» زمینه» نوشته لذا 

قابل استفاده سودمند مشخص شدن 
بنابراين از این رو تسهیل 

تجدید دوباره ... کردن استفاده 
انتشار پخش» پخشیدن 

از لحاظ از دیدگاه تلفظ 
مقررات آیین» آیین نامه الفبا 

بلامانع پسندیده» سزاء روا مایل 

دفاع پدافند مطالعه 

مع الوصف با همه ی (اینها) کلمه 
متدریجات نوشته ها ضافه کردن 
بر عهده ی ... بگردن ... متال 

مذکور یادشده پریم 


زند بر واژگان در چهارم 
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نمونه» دانه» پاچین 
نویسنده 


فرستادن 


دژ نپشت 660600 462) 


دفتر 
پیکره 
وات(۲) 


از این رو 
نشان داده شدن 


آسان کردن یا گردانیدن 
بهره برداری» بهره جویی» 


کاربرد 


خوانش» خواندن 
دبیر ه(۲) 

اریب 

خواندن 

واژه 

افزودن 

نمونه 


۱- همان جور که دیدیم بسیاری از واژه های بالا را که ترجمه ی واژه بواژه ی گفتار عجمی هستند در 
ترجمه ی آزاد و روان پارسی بکار نبستیم. زیرا نگارش هه ریات ار وازه از و وازه دای 
جداست. با همه ی اینها واژه ها را داده ام تا شاید در اینده برای کار های دیکر سودمند افتد. 
۲- در باره ی "تاریخ" سخن فراوان رفته است. یاداور میشوم این واژه تازی نیست و تنها دو شکافته از 
آن در زبان تازی هست و آن "مورّخ" است و "مورخ" با زبر "را" و زیر "را" است. اگر اين واژه 
تازی میبود میبایست ريشه ی سه گانه (نلاتی) آن "ورخ" باشد که از هیچ روی مینی "تاریخ" نميدهد. 
۳- درباره ی سه واژه ی "الفبا"» "خط" و "حرف" در پایین سخن کوتاهی ميرانیم. 
"الْفبا" را بپارسی "دبیره" گویند برای نمونه میتوان گفت "دبیره ی پارسی "۰ "دبیره ی اوستایی"۰ 
"دین دبیره"» "دبیره ی سانسکریت" و "دبیره ی فرانسوی". 
"کلمه" را "واژه" گوییم و "حرف" را "وات" گوییم. نمونه- "الفبای انگلیسی ۲۵ حرف دارد." اين 
واکیام را بپارسی "الفبای انگلیسی ۲۵ وات دارد." گوییم. 
"کلمه ی "داد" از سه حرف ساخته شده." بپارسی میشود: "واژه ی "داد" از سه وات ساخته شده. " 
اما درباره ی واژه ی "خط" کار باین آسانی نیست. واژه ی "خط" مینی های گوناگونی دارد که در زیر 
آنها را ميشکافيم: 
خیلی خط او بد است.- دست نویس او بسیار بد است. 
به خط فارسی بنویس.- بدبیره ی پارسی بنویس. 
اتویوس خط ۱۲ سوار شدیم.- اتوبوس نمره یا شماره ی ۱۲ سوار شدیم. 
این پیر هن خط خطی (خط دار) است. - این پیر هن راه راه است. 
پسرش در خط تهران کرج کار میکند.- پسرش در راه تهران کرج کار میکند. 
در اين معادله ۲۳ دست چپ رابا ۳ دست راست خط بزن.- در این همچند ۳ دست چپ رابا ۳ 
دست راست بیافکن (یا بزن). 
نام او را خط زدیم.- نام او را افکندیم. 
دور ما را خط بکش.- خود واکیام بالا بهمان ریخت نیز پسندیده است. اما میتوان چنین نیز 
گفت: مارا نادیده بگیر.» دست از سر ما بردار. 
خط تیره- تیره یا تیریک 
خط ۸ را بطول ۵ سانتیمتر از نقطه ی ۸ به نقطه ی 1 رسم کنید.- راستای ۸13 را بدرازای 
۵ سانتیمتر از خال ۸ به خال 3[ بکشید. 
خط دو نوع است خط مستقیم و خط منحنی.- راستا دو گون (گونه) است راستای راست و 
راستای خمیده (گوژ یا کاو). 
خط منحنی دو نوع است محدب و مقعر.- راستای خمیده دو گون (گونه) است گوز و کاو. 
از نقطه ی ۸ خطی عمود(ی) بر خط ۳6 رسم کنید. 
از خال ۸ راستای سهی (سهیک)ر بر راستای 136 بياندازید. 
خط ([۸ بر خط 0 که افقی است عمود است.- راستای ([۸ بر راستای 0 که خوابیده است 
سهیک است. 
از محل تقاطع خطوط ۸۲3 و (]0) خطی بر صفحه ی ۳ رسم کنید. 
از برخوردگاه راستاهای ۸13 و (1) راستایی بر رویه ی ۳ بياندازید. 
برای کسی خط و نشان کشیدن.- خود واکیام بالا پسندیده است زیرا واژه "خط" خود بریخت 
"دستانک" ("00مز[") درآمده» با همه ی اينها نیز میتوان گفت "کسی را بیم دادن" یا 
"ترساندن . 
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خطاطی هنر زیبایی است.- خوشنویسی هنر زیبایی است. 
یک خط این جا بنویس.- یک رج این جا بنویس. 
زیر این جمله را خط بکش.- زير اين واکیام راستایی بکش. 


پیرهن منقوط- پیرهن خالدار یا خالخال 


واژگان زند بر واژگان در چهارم 


الفبا 


۲ 


دییر ه 
واژه 


(۱) دستنویس, (۲) دبیره. (۲) 


نمره» شماره. (۳( راه. (۵( 
راستا. ( رج 


خط زدن 
دور کسی را خط کشیدن 


زند بر واژه ی سهی 


راهراه 

راهر اه 

تیره» تیرک 
افکندن» زدن 
دست از سر کسی 
برداشتن» کسی را 
نادیده گرفتن 


طول 
ایدیوم(101010) 
رسم کردن 
نوع 


هی 
محدب 


عمود 


در ازا 

دستانک 
انداختن» کشیدن 
گون» گونه 


(۱) خال. (۲) جاء گاه» جایگاه 


خمیده 


۱- واژه ی "سهی" 2۳۲" را که در فر هنگهای عجمی به مینی "زیبا" و "راست اندام" مینی کرده اند 
براستی و در بن چم "زیبا" ندارد و در بن به مینی "راست") "راست ایستاده" و همچند "عمود" یا "قائم" 
است و در زمینه های دانشیک نیز باید به همین مینی بکار رود. اکنون اگر چامه زنها بخواهند آن را 
هميشه برای "سرو" بکار برند ما را با آن ستیزی نیست اما ما واژه ی "سهی" و "سهیک" را به مینی 
"عمود" و "قائم" یا بهمان مینی راستینش در زمینه های دانشیک بکار میبریم. (نگاه فرهنگ پهلوی 


فره وشی) 
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در نخست. واژگان پارسی بياموزیم. 


شبه 
تحویل دادن 
بقتل رساندن 


رجال 
رجل 


احدی 
جمع شدن 


آموز اک چهاردهم 


پاکدامن 

پوشیده روی 

پوشیده (روی) 

سرا(ی) 

خانه 
بیرون آوردن پرداختن» 
بیرون کشیدن» بیرون آختن 
بیرون آوردن» پرداختن» 
بیرون کشیدن» بیرون آختن 

چو. چون 

لرزان» لرزیدن() 

زنان ۳ 

زنان» مادینگان 

بردن 

ایوان 

,..فش» ...وش 

سپردن 

برای» مر 

ساختن 

خورش 

بن 

شاید» مکر 
هنگامی که چو» چون 

بتوان 

مردان 

مرد 

کردامدن 


زند بر واژگان در نخست 


حالا 
تشخیص دادن(۱) 


اصل و سب 
اکر اد 
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نژاد» تخمه. تبار 
کردان 

آبادی 

از اين رو 
بیدادگر 
یادداشتن 


انگار» تو گوبی» تو گفتی» 
کویاء گویی 


پریشان 

جگر 

زمین 

هراس 

فرمان 

زیر ۳ , 
شاید» کویاء مکر 
هم پیمان(ی) 
بیدرمان» بی چاره 
سیج» پتیار 
گردکردن» گردآوردن 
اخترشناس 
مهتران» بزرگان 
مهتر» بزرگ 


راهی شدن» راهی ... شدن 


راه ... پیش گرفتن» 
راه... پیش نهادن 
مغز» مزگ 


۱- همچند دیگری فزون بر "لرزیدن" برای "واژه ی "مرتعش شدن" در پارسی هست و آن 

"چندیدن (0200102) است که مردم آن را فراموشیده اند و تنها از آن واژه ی "چندش" به مینی 
"قشعریره" در زبان عجمیان بازمانده است. "چندش" به مینی "ارتعاش" نیز میتواند باشد. از واژه ی 
"چندیدن" بویژه در زمینه های دانشیک میتوان بهره گرفت. در زمان کهن "زلزله" را "بوم چندگ" 
2۳ با "بوم چنده" میگفتند. "چندیدار " نیز به مینی "ارتعاش" است. 

۲- "اتشخیص" یکی از واژه هایی است که میتواند بسیار مایه ی سردرگمی باشد. در زير با دادن نمونه 
هایی همچندهای پارسی آن را نشان میدهیم: 

مرا در تاریکی تشخیص نداد.- مرا در تاریکی نشناخت. 

- بیماری او را تشخیص داد.- بیماری او را بازشناخت. 

- تشخیص افتراقی امراض هاضمه واشناخت بیماریهای گوارشی. 

- مریض با تشخیص باد سرخ بستری شد.- بیمار با بیماری باد سرخ بستری شد. 

- خیر را از شر تشخیص ندادن.- بدی را از نیکی بازندانستن. 

- تشخیص حقیقت از باطل.- شناخت راستی از نار استی. 

۳- یکی از شیوه های رسوای کاربرد دستور زبان تازی در پارسی همین نمونه ی "اکراد" است. چنانکه 
تاکنون چند بار گفته ایم از کاربرد رویه های چندگانی شکسته مانند "دنانیر" از "دینار"» "بساتین" از 
"بستان۲» "در اویش" از "درویش" و "اساتید" از ۲استاه!۱ سخت باید دوری جست. بجای "اکر اد" باید 


"کردان" با "کردها! گفت. 


واژگان زند بر در نخست 


مرتعش چندیدن مرض بیماری 
قشعریر ه چندش حقیقت راستی 
زلزله بوم چندگ» بوم چنده» زمین تشخیص بیماری» واشناخت» شناخت 


لرزه باطل ناراستی 
تشخیص دادن بازشناخت. بازدانستن» شناختن 


در دوم- واکیامهای عجمی زیر را بپارسی ترجمه کنید. 
۱- عفت از حرامزادگان انتظار داشتن کار عبثی است. 

۱- از ناپاکزادگان چشم پاکدامنی داشتن بیهوده است. 

۲- دختران باکره ی عفیف از مملکت ایران قیام میکنند. 

۲- دختران دوشیزه ی پاکدامن از ایران زمین برمیخیزند. 

۳- بید مرتعش است. 

۳ بید لرزان است. 

۴- نسوان را در حجاب کردن باعت اشاعه ی فساد اخلاقی مپشود. 


۴- بانوان را در پرده کردن مایه ی گسترش تباهی کردار ميشود. 
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۵- نسوان محجبه نسوان بی حجاب را مسخره میکردند. 
۵- زنان روپوشیده زنان نپوشیده را ریشخند میکردند. 


۶ مال را به اخویش تحویل داد. 
۶ داراک را به برادرش سپرد. 


۷- سفینه را از ماهی خالی کرده به بنادر جنوب ارسال نمودند. 
۷ کشتی را از ماهی پرداخته به بندرهای نیمروز فرستادند (گسیل کردند.) 


۸- ممکن است الان بیاید. 
۸- شاید (گویا) هم اکنون بیاید. باشد هم اکنون بیاید. 


-٩‏ برای احدی ممکن نبود مرض او را تشخیص بدهد. 
9- هیچ کس نتوانست (نیارست) بیماری او را بشناسد (بازشناسد). 


۰- اکراد عازم صحرا و جبال شدند. 
۰ کردان راه دشت و کوه (ساران) پیش گرفتند. 


۱ از اصل و نسب اصفهانی خود چیزی بخاطر ندارد. 
۱- از نژاد اسپهانی (سپاهانی) خویش چیزی بیاد ندارد. 


۲ بیدادگران پیوسته شوریده و پريشانند. 


۳- تشخیص افتراقی امراض کبد. 
۳- واشناخت بیماریهای جگر. 


۴- تحت شرایط (فعلی) موجود اصلاً اقدامی نمیتوان کرد. 
۴ در نهاد کنونی هیچ کاری نمیتوان کرد. 


۵- نجوم از علوم مترقی حساب ميشود. 
هناخ ناشن از دبای تفه فان مت ود 


۶- علمای عظام در علم نجوم در آن جا جمع شدند. 
۶- دانشمندان بزرگ در دانش اخترشناسی در آن جا گردآمدند. 


واژگان در دوم 


عفت پاکدامنی باکر ه(۱) دوشیز ه(۱) 
حرامزاده ناپاکز اد(ه) عفیف پاکدامن 
عبت بیهوده نسوان بانوان» زنان 
قیام کردن برخاستن حجاب پرده» پوشش 
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مال 

جنوب 

خالی کردن از ... 
رسال داشتن 
شمال 


احدی 


بی پرده» بی پوشش. ناپوشیده 
ریشخند کردن» دست انداختن 
کت 
داراک 


برای کسی ممکن بودن. ‏ پیارستن 


من‌صلی 


زند برواژگان در دوم 


راهی شدن راه 
گرفتن 


... در پیش 


دشت 


اسپهان» سپاهان 
بیاد داشتن 


واژه ی "باکره" در پارسی "دوشیزه" است و هم برای "مادینگان" (اناث) و هم برای "نرینگان" (ذکور) 
بکار میرود. چنان که در گلستان سعدی سخن از "دختران و پسران دوشیزه" رفته است و "دوشیزه" 
"پاکر ه" و "پکر "۲ و ۲دست نخورده" است. 
چنان که در کتاب ذخیره ی خوارزمشاهی فراوان آمده "بکارت" را "دوشیزگی" گویند و "پرده بکارت" 
را "پرده ی دوشیزگی" گویند و "ازاله ی بکارت از دختری کردن" را "دوشیزگی از دختری ستاندن" 


گویند. 


"سرزمین بکر" را ادست نخورده" گوییم و "فکر بکر" را "انديشه ی یا چاره ی نغز " گوییم. 
از همین ريشه ی "بکر" تازی "ابتکار" را "نوآوری" و "ابتکار کردن" را "نوآوردن" خوانیم. 


واژگان زند بر واژگان در دوم 


ذکور 
بکر 
بکارت 


در سوم- توان خود را با استاد بسنجید. 


دوشیزه 
مادینگان 
نرینگان 
دوشیزه» نغز» دست نخورده 
دوشیزگی 


پرده ی دوشیزگی 
نواوری 

مادینه» ماده 
نوآوردن نوآوری 
نرء نرینه 


۱- دو دختر عفیف را که مثل بید مرتعش بودند از اطاق جمشید خارج کردند. 
۱- دو دختر پاکدامن را که چون بید لرزان بودند از خانه ی جمشید بیرون آوردند. 
۱- دو پاکیزه از خانه ی جمشید» برون آوریدند لرزان چو بید. 


۲- از نسوان (حجاب دار) محجبه یکی اسمش شهرناز بود و دیگری ارنواز عفیف بود. 
۲- از زنان روپوشیده ی پاکدامن یکی بنام شهرناز و دیگری ارنواز بود. 
۲ ز پوشیده رویان یکی شهرناز» در پاکدامن بنام ارنواز. 


۳- آن دو دختر را به قصر ضحاک حمل کردند و به آن شبه ازدها (ضحاک) تحویل دادند. 
۳- آن دو دختر را به کاخ بردند و به آن ازدهاوش سپردند. 
۲+ بایوان خنهاک بر دندفان» بن آن از دهافشن سر دندشان. 


۴- (هر شب دو جوان را) بقتل میرساند و مخش را استخراج میکرد (خارج میکرد) و جهت آن اژدها 
غذا مهیا میکرد. 

۴ هر شب دو جوان را میکشت و مغزشان را بیرون کشیده (بیرون آخته» اوزآخته) و برای آن ازدها 
خورش درست میکرد (میساخت يا میکرد). 

۴ بکشتی و مغزش بیرداختی» مر آن اژدها را خورش ساختی. 


۵- بلکه از اين دو نفر را که خونشان را میریزند ممکن شود یکی را خارج آورد (با خارج کرد). 
۵ای بر ان یکی این تردن را که جو تشن را مر فرند ی کی را بیوژن اور 
۵- محر زین دو تن را که ریزند خون» یکی را توان آوریدن برون. 


۶ باین ترتیب ماهی سی جوان جان خود را مدیون آنان بودند. 
۶- بدین سان ماهی سی جوان جان خود را بدهکار آنان بودند. 
۶ از این گونه هر ماهیان سی جوان» از ایشان همی یافتندی روان. 


۷- وقتی که از اين رجال دویست نفر جمع میشدند آشپز بدون این که احدی او را تشخیص دهد به آنان 
چند رأس بز و میش تحویل داده و آنان عازم صحرا ميشدند. 

۷- هنگامی که دویست تن از اين مردان گرد میآمدند آشپز بدون اين که کسی او را بشناسد چند بز و میش 
بآنان سپرده و آنان راه دشت را پیش میگرفتند. 

۷- چو گرد آمدی مرد از ایشان دویست. بر آن سان که نشناختندی که کیست 

خورشگر بدیشان بزی چند و میش» سپردی و صحرا نهادند پیش. 

۸- حالا اکراد از آن اصل و نسب هستند و از این جهت است که از عمران و آبادی چیزی بخاطر ندارند. 

۸- اکنون کردان از آن نژاد (تخمه) هستند و از این رو است که از آبادی چیزی یاد ندارند. 

۸ کنون کرد از آن تخمه دارد نژاد» که زآباد ناید بدل برش یاد. 

۹ - ضحاک بی انصاف مضطرب شد و مثل این بود که کبدش از وحشت پاره شد. 

٩‏ - ضحاک بیدادگر پریشان شد و انگار جگرش از هراس درید (دریده شذ). 

-٩‏ بپیچید ضحاک بیدادگر» بدریدش از هول گفتی جگر. 
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۰ هفت قاره ی ارض تحت حکمرانی تو است. حیوانات وحشی و اهلی و ملت همه با تو بیعت 
کرده اند. 

۰ هفت قاره (کشمند) زمین زیر فرمان تو است. ددان» دامان و مردم همه با تو هم پيمانند. 
۰ زمین هفت کشور بفرمان تست. دد و دام و مردم به پیمان تست. 


۱- ممکنست بتوانیم تدبیری کنیم بعلت این که هیچ بلایی لاعلاج نیست. 
۱- گویا (شاید) بتوانیم چاره ای سازیم زیرا که هیچ بلا (سیج یا پتیاری) نیست که بیدرمان باشد. 
۱- توانیم کردن مگر چاره ای» که بی چاره ای نیست پتیاره ای. 


۲- از هر قاره ای منجمین و جادوگران عظام را جمع کن. ۱ 
۲ از هر قاره ای (کشمندی) ستاره شناسان و افسونگران را گرد آور. 
۲ ز هر کشوری گرد کن مهتران» ز اخترشناسان و افسونگران. 


در چهارم- پاره گفتار عجمی زیر را بپارسی ترجمه کنید. 


از ماهنامه ی پر- شماره ی ۲- اسفند ۱۳۶۵ سال دوم سات ۸- پروین اعتصامی 

"پروین اعتصامی بزرگترین شاعره ی فارسی زبان است و اشعارش مورد توجه و تحسین شعرشناسان 
قرار گرفته است. وز به سال ۱۲۸۵ هجری شمسی در تبریز دیده به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی را 
نزد پدر دانشمند خویش یوسف اعتصامی آشتیانی ملقب به اعتصام الملک و آموزگاران خصوصی 
فراگرفت و به اين طریق با فارسی و عربی و ادبیات این دو زبان آشنایی کامل يافت. سپس برای 
آموختن زبان انگلیسی وارد کالج آمریکایی تهران شد و از آن جا گواهینامه گرفت. پروین از کودکی 
دلبستگی ویژه ای به شعر و ادبیات نشان میداد و در اين راه پدر ادیب و فاضلش بهترین مشوق و مربی 
هشن وا ادا انا وامد فارسی‌بر ورد ی از کر وه وی 
هشت سالگی شعر میگفت و نخستین اشعارش نیز در مجله ی بهار که بوسیله ی خود اعتصام الملک 
منتشر میگشت چاپ ميشد. دیوان پروین شامل ۶۵۰۰ بیت است که با مقدمه ی ملک الشعرای بهار 
چندین بار به طبع رسیده است. 

پروین در همه ی سفرهایی که پدرش در داخل و خارج ایران میکرد همراه وی بود. در مجالس درس و 
بحث و در مجامعی که در خانه ی پدرش- که میعادگاه ارباب فضل و دانش بود- تشکیل میشد شرکت 
میکرد و حاضران را با فریحه ی سرشار و استعداد فراوان خود دچار حیرت میساخت. در تیرماه 

۳ هجری شمسی با پسر عموی خویش ازدواج کرد و چهار ماه پس از عقد مزاوجت به شهر 
کرمانشاه به خانه ی شوهر رفت اما بعد از دو ماه و نیم اقامت در خانه ی وی به نزد پدر بازگشت. و در 
امردادماه ۱۳۱۴ رسما از شوهرش جدا شد. وی اين پیش آمد را که فرایند یک ازدواج نامتاسب بود با 
متانت و خونسردی شگفت آوری تحمل کرد و تا پایان عمر کوتاه خود از آن ماجرا سخنی بر زبان نیآورد 
و شکایتی نکرد. در تمام دیوان اشعار وی تنها سه بیت را میتوان یافت که شاید اشاره ای باين واقعه 
باشد. 

پروین در فروردین ۱۳۲۰ شمسی بدون هیچ سابقه ی کسالت در بستر بیماری» گویا حصبه» خفت و پس 
از چند روز بدرود حیات گفت و در مقبره ی خانوادگی در کنار مزار پدرش در قم به خاک سپرده شد و 
اشعارش که خود سروده بود بر سنگ مزارش حک گردید. 
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سبک پروین در قصایدش سبک متقدمین و بیشتر شبیه قصاید ناصر خسرو است و اشعارش عموما حاوی 
مضامین اخلاقی و عرفانی میباشد. او موضوعات حکمتی و اخلاقی و اجتماعی را با چنان روانی و 
سادگی و در عين حال زیبایی بیان کرده است که خواننده را از هر طبقه که باشد تحت تاثیر قرار میدهد. 
او هرگز معانی بلند را فدای لفظ و قافیه نکرده است بلکه لغات و اصطلاحات را به هر شکل و صورتی 
که طبع خلاق وی اراده میکرده درآورده است. پروین در قدرت کلام و چیره دستی بر صنایع و آداب 
سخنوری همپایه ی گویندگان نامدار قرار دارد و گذشته از انواع شعر که در هر کدام به نوبه ی خود 


استاد بوده به مناظره نیز توجه بسزایی داشته است. " 


واژگان در چهارم 


شاعر ه(۱) چامه زن» چامه سرا منتشر شدن 

شعر چامه شامل 

قصیده چکامه بیت 

مورد توجه قرار گرفتن, پروا شدن مقدمه 

مورد تحسین قرار گرفتن ستودن» ستوده شدن | به طبع رسیدن 

تحصیل آموزش, فرهیخت") | داخل 

ابتدایی آغازین» نخستین ۳ 

خصوصی(۲) ویژه» سرخانه مجالس(ه) 

ملقب به ... نامور به ... خارج 

ادبیات(ه) سخن» سخن شناسی مجامع() 

باين طریق بدین سان میعادگاه 

کامل() بونده (۰)0۷۵506 ارباب فضل 
وسپر (۷2500۲) تشکیل شدن 

ادیب سخندان» سخنور شرکت کردن 

فاضل دانشمند ها مار 

مشوق دلگرم کننده» پشتیبان | حیرت 

مربی آموزگار قریحه 

ذوق چشیدن» چشایی» خوشی. عمر۱۱) 
شادی» نهاد» سرشت عمو(۱۱) 

مناظر ه گفت و شنود عقد مز اوجت 

هجری کوچشی. کوچشنی ازدواج کردن 

استعداد توانایی رت 

قطعه پاره اقامت(۱۲) 

خارجی بیگانه ازدواج 

نظم چامه تحمل کردن 

بدین ترتیب بدین سان متانت 

در حدود نزدیی ماجرا 

بوسیله ی بدست عمر 
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پروستار 

بند 

دیباچه» پیشگفتار 
چاپ شدن 

درون 

راه 

نشستها» گردهمآییها 
بیرون 

انجمن ها 

دیدار گاه 
دانشمندان 
برپاشدن 


هنبازی کردن» هنباختن(؛) 


باشندگان(. 6 
3 4 ۳ 


توانایی نهادی یا سرشتی 


افدر 
افدر 
گواهگیران 
زناشویی کردن 
دیوانیک 
زندگی . ر 
ناجور» ناهمکن 
زناشویی 
برتافتن 

۹ 
داستان 
روزگار 


تمام سراسر اجتماعی مردمی» هنجمنیک 


شکایت گله گلایه در عین حال با این همه 
واقعه رویداد» رخداد بیان کردن گفتن 
اشاره سخن در پرده» نشانگر طبقه رده رسته» دسته» گروه 
یات زندگی تحت تاثیر قرار گرفتن ‏ بر کسی کارگر 
سابقه پیشید افتادن 
مقبره گور(ستان)» خاک معانی مینی هاء چمها 
کسالت بیماری ناخوشی فدا کردن برخی کردن 
بدرود حیات گفتن درگذشتن لفظ سخن بازی 
مزار گور. آرامگاه تحت تأثیر قرار دادن کارگر افتادن 
حک کردن کندن قافیه سرواده» پساوند 
سیک شیوه» روش اصطلاح واژگان ویژه» زبان ویژه 
مجله ماهنامه» هفته نامه لغت واژه 
درس آموزش, آموزاک صورت روی» ریخت 
متقدمین پیشینیان شکل ریخت 
بحث جستار خلاق زاینده» زایا 
شبیه(۱۳) همانند» بکردار طبع نهاد» سرشت 
متاخرین پسینیان قدرت کلام سخنوری 
حاوی دربردارنده» پرونار۱) اراده کردن خواستن» کامستن 
عموما بیشتر صنایع فنها» فندها 
مضامین مایه ها» زمینه(ها) اداب(ه) شیوه ها 
اخلاقی کرداریک قرار داشتن بودن 
عرفان روشندلی نوبه» نوبت پستا» جا 


ترجمه ی پاره کفتار عجمی به پارسی 


در گفتار عجمی بالا نشانه هایی از آگاهی از نارساییها و آکهای "زبان عجم" و پرهیز از آن ها جابجا 
بچشم میخورد. مانند "دیده بجهان گشود" بجای "متولد شد". "از آنجا گواهینامه گرفت" بجای "از آن جا 
تصدیق يا دیپلم اخذ کرد". "دلبستگی ویژه ای نشان میداد" بجای "علاقه ی بخصوصی يا وافری ابراز 
میداشت". اين خود مایه ی شادمانی است که روژبروز واژه های پارسی جای واژه های تارسنای شینجی 
را بگیرند. 
"پروین اعتصامی بزرگترین چامه سرای فارسی زبان است و چامه هایش را چامه سرایان و سخندانان 
ستوده اند. وی بسال ۱۲۸۵ خورشیدی کوچشی (یا خورشیدی پس از کوچش پیامبر اسلام) در تبریز 
زاده شد. آموزش آغازی را نزد پدر دانشمند خویش پوسف اعتصامی آشتیانی نامور به اعتصام الملی و 
آموزگاران ویژه (سرخانه) فراگرفت و بدینسان با فارسی و تازی و سخن دو زبان آشنایی بونده یافت. 
سپس برای آموختن زبان انگلیسی به کالج آمریکایی تهران رفت و از آن جا گواهینامه گرفت. پروین از 
کودکی دلبستگی ویژه ای به چامه و سخن نشان میداد و در این راه پدر سخندان و دانشمندش بهترین 
پشتیبان و آموزگار او بود. او برای پرورش توانایی وی پاره هایی زیبا و نغز از نوشته های بیگانه را 
بفارسی ترجمه میکرد و باو میداد تا او آنها را به چامه ی فارسی برگرداند. بدین سان او از کودکی- از 
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نزدیکیهای هشت سالگی- چامه میسرود و نخستین چامه هايش نیز در ماهنامه ی "بهار" که بدست خود 
اعتصام الملک چاپ میشد (چاپ و پخش میشد) بچاپ رسید. دیوان (کاروند) پروین پروستار 
(دربردارنده ی) ۶۵۰۰ بند است که با دیباچه ی ملک الشعرای بهار چندین بار چاپ شده است. 

پروین در همه ی راههایی که پدرش در درون و بیرون ایران میرفت همراه او بود. در نشستهای 
آموزشی و جستارها و در انجمنهایی که در خانه ی پدرش (که دیدارگاه دانشمندان بود) برپا میشد هنبازی 
کرده (هنباخته) و باشندگان از توانایی و خوشپسندی او در شگفت ميشدند. در تیرماه ۱۳۱۳ خورشیدی 
کوچشی با پسرعموی (افدرزاده) خویش زناشویی کرد و چهار ماه پس از گواهگیران به شهر کرمانشاه 
به خانه ی شوهر رفت. اما پس از دو ماه و نیم زندگی در خانه ی او به نزد پدر بازکشت و در امرداد 
۴ رسمی (با آیین دیوانیک) از شوهرش جدا شد. او اين پیشآمد را که فرآیند یک زناشویی ناهمگن 
بود با سنگینی و خونسردی شگفت آوری برتافت و تا پایان روزگار کوتاه خود از آن داستان سخنی بر 
زبان نیآورد و گلایه ای نکرد. در سراسر دیوان (کاروند) چامه های او تنها سه بند را میتوان یافت که 
شاید (گویا) نشانگر این رویداد باشد (که گویا سخنی در پرده از اين رویداد باشد.) 

پروین در فروردین ۱۳۲۰ خوشیدی بدون هیچ پيشینه ی بیماری (ناخوشی) در بستر بیماری - گویا 
حصبه- خفت و پس از چند روز درگذشت و در گورستان خانوادگی در کنار گور پدرش در قم بخاک 
سپرده شد و چامه هایی که خود سروده بود بر سنگ کورش (ار امگکاهش) کندند. 

شیوه ی پروین در چکامه هايش همانند شیوه ی پیشینیان و بویژه بسان چکامه های ناصر خسرو است. 
سخنانش بیشتر پروستار (دربردارنده ی) مینی های کرداریک و روشندلانه میباشد. او مایه های 
مینوشناسی (بنست شناسی) و کرداریک و مردمی را با چنان روانی و سادگی و زیبایی بر زبان رانده که 
در خواننده از هر رده و گروهی که باشد کارگر میافتد. او هرگز پیامهای والای مینوی را برخي سخن 
بازی و سرواده (سازی) نکرده و واژه ها و زبان را بهر ریخت و پرهیبی که نهاد زایايش میخواست 
درمیآورد. پروین در سخنوری و چیره دستی در فنها و شیوه های آن همپایه ی گویندگان نامدار است و 
گذشته از چامه های گوناگون که در هرکدام بجای خود استاد بود در فن گفت و شنودها بزیان چامه نیز 
زبردست بود." 


زند بر واژگان و ترجمه ی گفتار عجمی در چهارم 


۱- "شاعره"- زبان پارسی یکی از زبانهایی است که در آن نشانی از جدایی میان نرینه و مادینه (مذکر و 
مونث) در دستور زبان نميبینیم. پیروی از شیوه های دستوری زبان بیگانه در زبان عجم کار را به آن 
جا رساند که مردم هنگام سخن این ایین بیگانگان را نیز برای ما بارمغان آوردند. از "شاعر" و 
"شاعره" سخن میرانند و آنان که بفرهنگ رفته اند "دکتر" و "دکترس" را بارمغان آوردند. در زبان 
پارسی (از روی پرورش و بالش بونده ی زبان) جدایی میان نرینه و مادینه نیست و از اين رو زبان 
پارسی نیازی باین ابزارهای سپنجی یا عاریه ندارد. در برخی نوشته های عجم کار را بانجا کشاندند که 
چون در زبان تازی باید ستای (صفت) با نام واژه های چندگانی (جمع) از دیدگاه دستوری بخواند و 
برویه ی مادینه آورده شود آن را نیز در پارسی بکار بستند. برای نمونه اگر در تازی میگویند "ممالک 
راقیه" (چون "مالک" جمع است صفت یا ستای آن باید "مادینه" يا مونث باشد) اگر در پارسی خواستند 
بگویند "کشورهای پیشرفته" بجای "کشورهای" "راقی" "راقیه" گفتند و نوشتند "کشورهای راقیه"! 
واژه ی "دستور" را از پارسی گرفته برویه ی تازی چندگانی کرده "دساتیر" نوشتند و بجای "دساتیر 
عالی" "دساتیر عالیه" گفتند. در زبان پارسی جز در یکی دو جا نشانی از جدایی نامهای مادینه و نرینه 
نمیبینیم. یکی از آنها "بانو" است که "او" :۱" پایان واژه نشانگر مادینگی آن است و نرینه ی آن "بان" 
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است و کسروی (در نوشته های کسروی در زمینه ی زبان پارسی) این را بازنموده است. از این رو در 
زبان پارسی نیازی به واژه هایی مانند "شاعره" و "دکترس" و "پرنسس" نیست. "چامه سرا" 
"سراینده» "پزشک" و "شاهزاده" هم نرینه و هم مادینه تواند بود. 

۲- از نمونه های زشت کارواژه های سنگین و چندپاره که بهیچ کار نمیاید باید "مورد توجه قرار دادن" 
يا "مورد تحسین قرار گرفتن" را نام برد. هنگامی که بخواهیم زبان را در زمینه های دانشیک بکاربریم 
این کارواژه های سرشته ی ناهنجار سخت کار را بر عجمیان تنگ و دشوار میکنند. 

۳- از واژه ی عجمی "تحصیل" هم "آموزش" خواسته میشود و هم "فرهیخت" و هم "اندوختن". جای 
آن دارد این واژه ها را خوب از هم بازشناسيم. "فرهیخت" از ريشه ی "فرهیختن" است و ريشه ی 
اکنون آن "فرهنگ" و "فرهنج" است و همچند "ومتاع00ع" است. 

۴- "خصوصی"- خیلی مینی ها را از اين واژه میخواهند. باز با بکار انداختن خرد میتوانیم از اين 
گرداب بر هیم. 

- خصوصی بمن گفت ...- پوشیده يا پنهانی بمن گفت ... 

- حمام عمومی و خصوصی- گرمابه ی همگانی و نمره یا ویژه. 

- درس خصوصی- آموزش ویژه. 

- خصوصا امروز عصبانی است.- بویژه امروز خشمگین است. 

- در خصوص او چیزی بمن نگفت.- درباره ی او چیزی بمن نگفت. 

- باغ خصوصی و پارک ملی- باغ ویژه و گردشگاه همگانی. 

۵- "ادب" و "ادبیات" نیز مینی های کوناگونی در زبان عجم دارند: 

در ادب فارسی- در سخن فارسی. 

- او اهل ادب است.- او سخندان است. 

- ادم بی ادبی است.- ادم بدکرداری است. 

- ادب از که آموختی؟- نیک کرداری یا کردار نیک از که آموختی؟ 

- دانشکده ی ادبیات- دانشکده ی سخنشناسی 

عاذمب تات ره کوک ربا هه ارم یت 

- ادبیات انگلیسی درس میدهد.- سخن شناسی انگلیسی میآموزد یا آموزش میدهد. 

ب آداب شعو را از شاد آمو خت- شیوه های جانه سر این زاناز: استاد آموخت 

۶ برای واژه ی "کامل" نیز مینی های پارسی زیر را داریم: 

- "بونده" همچند "60001666" انگلیسی است. 

- به چیزی که بپایان رسانده و تکمیل شده باشد در پارسی "وسپر" "۷۵500۲" گویند و "تکمیل کردن" و 
"کامل کردن" را "وسپردن" "۷500۲020" گویند. "تکمیل میکنم" میشود: "وسپرم" "۳۷۵5001۵0 
- اتکامل" میتواند "بوندگی"۰ "وسپری" "بالندگی" و "پروردگی" باشد بسته به آن که از "تکامل" چه 
بخواهیم. 

۷- واژه ی "شامل بودن" و "شمول" را در گذشته آوردیم و پارسی آن "پروستن" است و ريشه ی اکنون 
آن "پرون" (2/۷20) است. "پرونده" تنها واژه ای است که امروزه در زبان عجم از آن بجا مانده. 

۸ "مجامع" و "مجالس" و "شعرا"- از بکار بردن اين واژه ها (رویه ی چندگانی شکسته) باید سخت 
پرهیخت و بجای آنها اگر هم واژه ی تازی را میخواهیم بکار بریم باید "مجمع ها" و "مجلسها" و 
"شاعران" بگوییم. 
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-٩‏ "هنباری کردن" به مینی "شرکت کردن" است. ما این واژه را با پیشوند کهنتر "هن" بجای "هم" و 
یا "ان" بهتر میپسندیم. زیرا همبازی کردن چون مینی شرکت کردن در بازی ها بسیار نزدیک شده 
میتواند گنگ باشد و "انبازی" را میتوان نادرست فهمید. از اين رو من ريشه ی کهن آن را برای 
"شرکت کردن" بکار میبرم. باز همان جور که در گذشته گفتم یکی از مایه های نابسامانی زبان عجم از 
کار افتادن کارواژه های آن است و کارواژه های سرشته بجای یکپارچه کارایی و رسایی ندارند. از این 
رو "گریختن" را بجای "فرار کردن" و "گریستن" را بجای "گریه کردن" و "اندوختن" را بجای "کسب 
کردن" و "اکتساب" و "بدست آوردن" باید بکار برد. بویژه هنگامی که بخواهیم از اين واژه ها شکافته 
بدست آوریم کارواژه های یکپارچه کارآیی شگرفی دارند و کارواژه های سرشته از کار باز میمانند. در 
اين جا نیز کارواژه ی یکپارچه بجای هنبازی کردن داریم و میتوانیم آن را بکار بریم و آن "هنباختن" 
است. پس از آن مبتوانیم شکافته های فراوان و واژه های نو بدست اوریم. "هنباز" "شریک" است. 
"هنباخت" "اشتراک" است. "هنباختار" "تشریک" و یا "پیوسته هنبازی کردن" است. "هنبازگی" و 
"هنباخته" و "هنباختگان" و "هنبازاد" هریک مینی ویژه ای از "شرکت" را دربر دارند. 

۰ برای واژه ی "مقیم" چون "فلانی مقیم یونان است" میتوانیم واژه ی "ماندگار" را بکار بریم و 
بگوییم "فلانی ماندگار یونان است". گرچه "باشنده" نیز درست است و برادران افغانی ما "باشنده" را 
برای "مقیم" بکار میبرند کسروی در نوشته هايش "باشندگان" را برای "حضار" بکار برده که آن هم 
پسندیده است. از اين رو میتوانیم "باشنده" را بهر دو چم "حاضر" و "مقیم" بکار بریم. 

از سوی دیگر "حاضر" و "حضار" را میتوانیم "باشا" و "باشان" نیز بگوییم. این دو از دیدگاه دستوری 
درست بوده و از "باشنده" نیز جدا هستند. اما "باشا" کسی است که بدرازا در جایی باشد و "باشان" 
برای زمان کوتاهتری بکار میرود. 

۱- واژه های "خاله"» "عمو" "عمه" و "دایی" چنان در میان مردم و زبان آنان جا باز کرده اند و 
روان هستند که نیازی بگرداندن آنها نميبينیم. میدانیم "عم" ۰ "خال" و "عمه" تازی هستند. اما این 
روانی واژه ها نباید مایه ی آن شود که گمان کنیم در زبان پارسی واژه ای برای "خاله"» "عمو" و 
"عمه" نبوده و نیست. "خال" تازی است و پارسی آن "دایی" است و پارسیان "خال" را برویه ی 
"خالو" و "کاکو" نیز درآورده اند. (کسروی, در نوشته های کسروی در زمینه ی زبان پارسی واژه ی 
"دایی" را شکافته و نشان داده است که "دا" و "دای" به مینی مادر است) "خاله" در پارسی "خومر 
67 و "خویمر 01/6۲" و "خویماروگ 01/۳07112:" است و "عمه" را "خوبدر 0006۲" یا 
"خوپدر 006067" یا 00602۳" گویند (نگاه فرهنگ بهدینان گردآوری جمشید سروش سروشیان 
بکوشش منوچهر ستوده- انتشارات دانشگاه تهران ۲۵۳۶ نیز برای گفتار گسترده در این زمینه به 
"زربیز پارسی" بازگردید). "عمو" و "عم" را بپارسی "افدر" "تمه" و "اودر" "تمل2" و "اپدر " 
گویند که در فرهنگها هست (برای واشکافت این واژه به "زربیز پارسی ۳61 6 727 " بازگردید.) 
۲- در زیر چند نمونه برای "اقامت" میدهیم. 

- او در این خانه اقامت دارد.- او در این خانه میزید يا زندگی میکند یا نشسته. 

- اقامت در آمریکا را بر وطن ترجیح داد.- ماندگاری یا باشندگی در آمریکا را از زیستن در میهن بهتر 
دانست. 

- ۷ ماه در پاریس اقامت کرد.- ۷ ماه در پاریس ماند. 

- اقامت ما نزد شما طولانی شده است.- ماندگاری (ماندن) ما نزد شما بدرازا کشیده است. 

- تصدیق اقامت در فرانسه را ندارد.- پروانه یا برگه ی باشندگی یا ماندگاری در فرانسه را ندارد. 

۳ واژه ی "مثل" و "شبیه" در پارسی دست کم دو همچند زیبا دارد. "شباهت" یا "تشابه" یا میتواند 
"مانندگی" باشد "برویه" و یا "بکردار". در شاهنامه این دو همانندگی جدا از هم بکار میرود. دو چیز 
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میتوانند برویه همانند یا شبیه باشند اما در کنش همانند هم نباشند. بوارونه دو چیز میتوانند برویه ناهمانند 
یا نامتشابه باشند اما در کنش همانند باشند. در پارسی گونه ی نخست تشابه را "همانندگی" گوییم و گونه 
ی دومی را "بکردار" گوییم. نمونه: 

- شبیه یا مثل شیر غرید.- بکردار شیر غرید. 

۴ در ۱۳۱۴ "هجری" شمسی بجای "شمسی" "خورشیدی" گوییم و بجای "هجری" میدانیم خواست 
از آن هجرت یا کوچش پیامبر اسلام است. اما بجای اين که هر بار کوچش پیامبر اسلام را بیآوریم باید 
از واژه ی "کوچ" یا "کوچش" بهره گیریم. بیگمان میتوانیم بگوییم ۱۳۱۴ "کوچشی خورشیدی" یا 
"خورشیدی کوچشی". بجای "کوچش" و "کوچشی" میتوانیم رویه ی کهن آن ها "کوچشن" و 
"کوچشنی" را نیز بکار بریم و بگوییم "۱۳۱۴ خورشیدی کوچشنی". این پسوند "اشن" "بیع" که 
مادر پسوند اروپایی ۰-۳ و ۲-501۲ است بویژه میتواند در زمینه های دانشی کارآیی فراوان داشته 
باشد چنان که پسوند "ایک 11" بجای "ای" "1" این کارآیی را در زمینه های دانشیک نشان داده و اکنون 
روان گشته است. 

۵- یک روش که نویسندگان برای زدودن پارسی و جانشین کردن واژگان تازی پيشه کردند» بکار بردن 
واژه های هم مینی (5۱/۵۵۲۰) بوده است» چون "فضل و دانش"۰ "مهر و محبت" درد و الم "جهل 
و نادانی"» و مانندهای آن. خواست از این روش جانشین کردن واژگان پارسی با واژه های تازی بوده 
است. نه تنها دستور زبان را به بازی گرفتند» میخواستند واژگان را نیز از میان بردارند. همانا ریشه های 
زبان پارسی چنان سترگ بود و هست که هرگز با این کوششهای نومیدانه نه تنها خشک نشد» سترگ هم 
گشت. و کار فردوسی خود نمایانگر اين توانایی زبان پارسی است. 


مار م۰ 
واژگان زند بر در چهارم 
متولد شدن زاده شدن حاضر باشاء باشان» باشنده 
شامل بودن پروستن عاریه سپنجی , 
شرکت کردن ‏ [هنبازی کردن]» [هنباختن] وجه جمع رویه ی یا ریخت چندگانی 
تصدیق گواهینامه اقامت زیستن» زندگی» ماندگاری» 
شرکت [هنبازی]۰ [هنباخت] ماندن باشندگی 
د گواهینامه» دانشنامه پرنسس شاهزاده 
علاقه دلبستگی پرنس شاهز اده 
هجر ی کوچشی» کوچشنی خصوصی (۱) پوشیده» پنهانی. (۲) نمره. 
قافیه سرواده» پساوند (۳) ویژه. (۴) سرخانه. (۵) 
اشتراک [ هنباخت ] بویژه. (( درباره ی 
شریک [هنباختار ] [هنباز ] ادب (۱) سخن. (۲) کردار. (۳) 


دکت پزشک منش 

شرکت [ هنباز اد] ادبیات سخن شناسی 

دکترس پزشک مثل مانند» همانند» بسان» بکردار» 
مقیم ماندگار» باشنده چو» چون 

حضار باشاء» باشان» باشنده شبیه مانند» همانند» بکردار» بسان» 
شاعره چامه سرا چو» چون 
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کوچ» کوچش 
بونده(0272006)» 

[وسپر ](۷۵500۲) 
[وسپردن]؛ 

[وسپرده] (۷2500۳06) 
[وسپردن](۷۵500۳020) 
بوندگی» [وسپری] بالندگی» 
پروردگی 
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خال 


مانندگی 

خومر (01061()» 
خویمر (207۲6۲)» 
خویماروگ 

افدر (2107)» 
[اودر ](۰)2707 
[اپدر ](20027) 
خوبدر (00067)» 
خوپدر (0۳606۲) یا 
(006027<) 

دایی 


در نخست- واژگان پارسی بیآموزیم. 


آموزاک پانزدهم 


کلیه همه» سرپبسر رابع چهارم 

اظهار کردن گفتن هدایت کردن نمودن راه» راه 
تحقیق کردن پژوهیدن بردن» راهنمایی 
حقیقت راستی غرور برمنشی باد» منش 
استفسار بازجستن خارج کردن پرداختن» زدودن 
امیر قشون سپهبد بعلت اين که زیرا» که چون 
مجروح خسته(۱)» زخمی متولد شدن زادن 

نقطه جاء گاه قدم پی. پا 

مملکت کشور فوت کردن درگذشتن , 
ادیب سخندان فرس اسب» باره» بارگی 
عارف روشندل فلز () آهن» [یوشست ]» اپخشست 
عاقل بخرد باقی ماندن بجا ماندن 
احضار کردن فراخواندن» آوردن طبیعت سپهر 

معضل کار گرفتاری بدون دلیل بیبهانه 

وقت صرف شدن سپری شدن شجاع دلیر» دلاور 
جرات کردن پارستن موت") مرگ اوش 
عیان کردن آشکار کردن تفحص کردن ‏ بررسی کردن. نگاه کردن 
یوم و انسان مردم 

جرات کردن یارای ... بودن بوسیله ... بدست ... 
عصبانی شدن برآشفتن حساب شدن شمرده شدن 
هادی راهنما جن پری 


زند بر واژگان در نخست 


۱- واژه ی "خسته" امروزه به کسی گفته میشود که از کاری "وامانده" باشد. این درست نیست اما از آن 
جا که در زبان مردم سخت جا باز کرده است این مینی را فزون بر چم بنیادی برای واژه ی "خسته" 
میپذيريم. اما باید دانست که ريشه ی این واژه "خستن" است که از مینی راستین خود بیرون نشده و به 
همان مینی "زخمی شدن یا کردن" یا "مجروح شدن و کردن" بکار میرود. "دخترک با چنگال رخسار 

" برخی شکافته های "خستن" مینی زخم کردن یا شدن را نگاهداشته و برخی به مینی 
۲ با "ماندگی" میاآیند. مانند "خستگی" که امروزه از آن مینی "واماندگی" میفهمند. در نوشته 
های کهن برای 3 یا "خستگ ی" امروزی از واژه ی "ماندن" و "ماندگی" بهره میگرفتند و 
هنوز هم برخی مردم ایران زمین چون افغانیان "مانده" و "ماندگی" را بجای "خسته" و "خستگی" بکار 
میبرند که درست تر است. چون "خستگی" یا "ماندگی" افزایش یابد و از اندازه بیرون شود "بستوهی" 
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خود را خست. 


و "ستوهیدن" پیش میاید. واکیامهایی مانند اين- "پس خدا زمین و آسمانها را در ۶ روز آفرید و بروز 
هفتم مانده شد و بیأسود" در نوشته های کهن فراوان آمده (تاریخ بلعمی- ترجمه ی تفسیر طبری). برای 
گفتار بیشتر در این زمینه به آموزاک دوم نیز بنگرید. 

۲- برای واژه ی "فلز" به آموزاک هفتم بازگردید. باید یاداور شوم که خود واژه ی پهلوی "ایوخشست" 
]۷0 هنوز در زبان بهدینان کرمان و یزد به ریخت "ایوخشست" "۵0305" و "ایخشست" 
۳ بکار میرود. (نگاه فرهنگ بهدینان- نوشته جمشید سروش سروشیان- بکوشش منوچهر 
ستوده- ۲۵۳۶- انتشارات دانشگاه تهران) 

۳- در زبان پارسی سردرگمی درباره ی مینی واژه ی "هوش" پدید آمده. برای نمونه در چامه ی 
فردوسی- "نگه کن که هوش تو بر دست کیست» زمردم شمار ار ز دیو و پری است." در اين جا واژه 
ی "هوش" به مینی "مرگ" است. همسر ضحاک از او مییرسد: "پس از این خوابی که دیده ای باید 
بررسی کنی که کی ترا خواهد کشت و مرگ تو بدست کیست؟" در جای دیگر "هوش" به مینی "توانایی 
دریافت پیامها" بکار میرود. پس کسی "هوشمند" است و با "تیزهوش" است. اما براستی این گرفتاری 
در زمینه ی مینی واژه ی "هوش" از نارسایی دبیره ی تازی سرچشممه میگیرد. واژه ی "اوش" یا 
7۷۲ آواژه ای کهن است و به مینی "مرگ" است و واژه ی "هوش" همان "توانایی دریافت پیامها" 
است. این دو را بهم آمیختن درست نیست. یکی "اوش" است و دیگری "هوش". میدانیم پیشوند "[-" 
۲ که مینی "نداشتن" و "بیبهرگی" را میدهد (0۲617 0[۷21176) پیشوندی است پارسی و در زبان 
سانسکریت نیز پیشوند "۲" 2-۷" همان مینی "نه" و "نا" را دارد. هنگامی که واژه ای با وات واکیک 
([۷۵۷۷۵) آغاز شود بجای ۱۳ ۱ پیشوند تن ۳ بکار میریم مانند "پر اتب ۷ که میشود "ثیر انی" 
1۳ درباره ی واژه ی "اوش" ۱:۷۲" نیز چنین است. هنکامی که میخواهیم بگوییم چیزی یا 
کسی "بیمرگ" است از واژه ی "اوش" و پیشوند "۲" و "آن" کمک میگیریم و واژه ی "انوش" 

۳ را بدست میآوریم. "انوش" به چم "بیمرگ" است. و "انوشه" و ۳ "انوشگ" 
۹ نیز "بیمرگ" انیت "انوشه روان" کی انش که روانش "انوشه" یا "بیمرگ" باشد و آن 
چه که "انوشیروان" گویند همانا گردیده ی "انوشه روان" است. پس در چامه ی سروده ی فردوسی باید 
این جور نوشت: 

"نگه کن تا اوش تو دست کیست. ز مردم شمار ار ز دیو و پری است. 
در جای دیگر درباره ی اين که مرگ رستم چگونه خواهد بود گوید: 
"ورا اوش در زابلستان بود» بدست یل پور دستان بود." 


۷ 


در دوم- واکیامهای عجمی زیر را بپارسی ترجمه کنید. 
۱- باو اظهار داشتم که اول تحقیق کن بعدا قضاوت کن, 
۱- باو گفتم نخست پژوهش کن سپس داوری کن. 


۲- از دورترین جاهای کشور سخندانان و روشندلان و خردمندان بدیدار سپهبد رفتند. 


۳- جرات نکردم باو اظهار دارم. 
۳- نتوانسنم باو بگویم.» نیارستم باو بگویم. 


۴ در ایام شباب باروپا رفت. 
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۴- در روزگار جوانی به اروپا رفت. 
۵- شدیدا عصبانی شد و از منزل خارج شد. 
۵- سخت برآشفت و از سرای بیرون رفت. 


۶ منزل را از وجود سوسک پاک کردیم. 
۶ سرای (خانه) را از سوسک پرداختیم (از سوسک پاک کردیم.) 


۷- بدون دلیل عصبانی شد. 

۷- بیبهانه بر آشفت. ین انگیزه بر آشفت. 

۸- از او در نظمیه استنطاق کردند. 

۸- از او در شهربانی بازجویی (بازپرسی) کردند. 

٩‏ بازپرس دادگاه در بازپرسی (بازجویی) از بزهکار زبردستی ویژه ای نشان داد (یا بکار برد.) 
۰ وقتی که از این معضل فارغ شویم یک ماه استراحت خواهیم کرد. 

۰- چون (هنگامی) که از این کار (گرفتاری) بپردازیم یک ماه خواهیم آسود. 


۱- خصم از مقابل مرد شجاع فرارکرد. 
۱ دشمن از پیش (جلوی) مرد دلیر (دلاور) گریخت. 


واژگان در دوم 


بعدا سپس» سپس تر استنطاق بازپرسیی بازجویی 
قضاوت کردن داوری کردن محکمه دادگاه 

اقصی دورترین مستنطق بازپرس. بازجو 
نقطه جا مجرم بزهکار 

نقاط جاها بخرج دادن بکار بردن» نشان دادن 
زیارت دیدار مقابل پیش» جلو 

ایام روزگار فارغ شدن پرداختن از 

شباب جوانی خصم دشمن 

دلیل انگیزه شجاع دلیر 

نظمیه شهربانی 


در سوم- توان خود را با استاد بسنجید. 


۱- کلیه حرفها را به موبدان اظهار کن و حقیقت را تحقیق و استفسار کن. 
ای نم رامویدان ختاار یز بر و هیده ق بر رش کی: 
۱- سخن سربسر موبدان را بگوی» پژوهش کن و راستی بازجوی. 
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۲- امیر قشون که قلبش (کبدش) مجروح بود در هر نقطه ای از مملکت که موبد ادیب و عارف و آدم 
عاقلی بود نزد خود احضار کرد و خوابی را که دیده بود بآنان اظهار داشت. 

۲- سپهبد که جگرش خون بود در هر جایی از کشور که موبد سخندان و روشندل و بخردی بود نزد خود 
فراخواند (اورد) و خوابی را که دیده بود بانان گفت. 

۲- سپهبد بهر جا که بد موبدی» سخندان و بیدار دل بخردی 

ز کشور بنزدیک خویش آورید» بگفت آن جگرخسته خوابی که دید. 


۳- تفحص کن (تا بدانی) که مرگ تو بوسیله ی چه شخصی صورت میگیرد. از انسان است. دیو است و 
یا جن حساب ميشود. 

۳- بررسی کن (تا بدانی) که مرگ تو بدست کیست؟ از مردم است. دیو است یا پری است؟ 

۳ نگه کن که اوش تو بر دست کیست» ز مردم شمار ار ز دیو و پری است؟ 


۴- سر این معضل سه روز وقت صرف شد و احدی جرات نکرد آن حرف را عیان کند. 
۴- در اين کار سه روز سپری شد و هیچ کس را یارای آشکار کردن آن سخن نبود. 
۴- سه روز اندر این کار شد روزکار» سخن کس نیارست کرد اشعار. 


۵- به یوم رابع سلطان از (دست) آن موبدان هادی طریق عصبانی شد. 
۵- در روز چهارم شاه بر آن موبدان راهنما خشم گرفت. 
۵- بروز چهارم برآشفت شاه بر آن موبدان نماینده راه. 


۶ باو اظهار داشت غرور از سر خارج کن بعلت اين که احدی از مادر متولد نمیشود که فوت نکند. 
۶ باو گفت باد از سر بیرون کن» زیرا هیچ کس از مادر زاده نشده که نميرد. 

۶ بدو گفت پردخته کن سر ز باد» که جز مرگ را کس ز مادر نزاد. 

۷ اگر فرسی باشی که قدمت از فلز باشد طبیعت ترا ساییده و باقی نمیمانی. 

۷- اگر اسپی باشی که پایت آهنین باشد همانا سپهر ترا سابیده و بجا نمیمانی. 

۷- اگر باره ی آهنینی بپای» سپهرت بساید نمانی بجای, 


۸ مرد شجاع باو اظهار داشت که اگر عاقلی میدانی که احدی بدون دلیل بدی نمیکند. 
۸- مرد دلاور باو گفت اگر خردمندی میدانی که هیچ کس بیبهانه بدی نمیکند. 
۸- دلاور بدو گفت اگر بخردی» کسی بیبهانه نسازد بدی. 


در چهارم- کفتار عجمی زیر را بپارسی ترجمه کنید. 


از ایران نامه- سال پنجم- شماره ۲- زمستان ۱۳۶۵-سات ۲۲۱- دکتر متینی. 

"اینک باید دید با وجود این همه اسناد و مدارک غیرقابل انکار چگونه جمعی مغرض و سودجو و 
فرصت طلب درصدد تغییر نام خلیج فارس برآمده اند و با سوء استفاده از وسایل ارتباط جمعی که 
تکنولژی جدید در اختیارشان قرار داده است هر روز بارها از "خلیج فارس" با نامی دیگر یاد میکنند و 
حتی با اهداء مبالغی قابل توجه از درآمدهای نفتی خود به برخی از موسسات علمی و فرهنگی و هنری 


110 


درجه اول ما با کشورهای مسلمان یعنی با همکیشان خودمان روبرو هستیم گرچه با توجه به قرائن و 
امارات متعدد بعید نمینماید که در سالهای اخیر در این کار نیز دست استعمارگران دیروز از آستین 
بعضی از کشورهای مسلمان بیرون آمده باشد» سیاستی که تا کنون هرگز از تفرقه اندازی زیانی ندیده 
است. 

ظاهرا نخستین بار دولت عثمانی در آن سالها که کر و فرّی داشت و تا پیش از پایان جنگ جهانی اول در 
دیدیم این دولت با هدف خاصی در سرزمینهای واقع در شمال رود ارس نیز به تاسیس حکومت 
آذربایجان دست زد. ماجرای تغییر نام خلیج فارس بدین قرار است که چند تن از نویسندگان ترک عتمانی 
در نوشته های خود خلیج فارس را "خلیج بصره" نامیدند. درحالی که در آثار قدیمی "دریای بصره" فقط 
به دریایی میان الاحساء و بصره ... اطلاق میگردیده و بخش کوچکی از خلیج فارس بوده است. نظیر 
دریای بحرین دریای الاحساء دریای مهروبان و غیره همه واقع در خلیج فارس و اين که ناصرخسرو نیز 
در سفرنامه اش از دریای بصره نام برده مقصودش همین بخش کوچک از خلیج فارس بوده است. پایان 
جنگ جهانی اول بساط خلافت اسلامی عثمانیان را درهم نوردید و آنان همچنان به آرزوی دیگر خود 
یعنی الحاق آذربایجان ایران به آذربایجان ساختگی واقع در شمال رود ارس نرسیدند و از تغییر نام خلیج 
فارس نیز طرفی نبستند. 

این مرحله ی اول تغییر نام خلیج فارس بود ولی چنان که میدانیم در دوسه دهه ی اخیر کوششی وسیع و 
همه جانبه از طرف کشورهای عرب و بتبع آنها از سوی بعضی از کشورهای اروپایی و آمریکایی برای 
تغییر نام خلیج فارس به "خلیج عربی" یا "خلیج!" بعمل میاید. باحتمال قوی از آن روز که برای نخستین 
بار در مطبوعات عرب زبان "خلیج العربی" را بجای "خلیج الفارسی" بکار بردند تا به امروز بیش از 
سی و چهار پنج سال نمیگذرد. در دهه ی پنجاه مقدمات این کار را فراهم ساختند و در دهه ی شصت 
کشورهای ذینفع به گمان خود آن را جامه ی عمل پوشانیدند و اما سابقه ی اين موضوع از این قرار است 


ترجمه ی پاره کفتار عجمی بپارسی 


"اینک باید دید با دردست بودن این همه نبشته های بی چون و چرا چگونه گروهی مردم بداندیش و 
سودجو بر آن شدند که نام خلیج پارس را بگردانند و با بهره برداری از رسانه های همگانی که فنهای 
(فن شناسی) نوبن در دسترسشان گذاشته هر روز بارها از خلیج پارس با نامی دیگر یاد میکنند و همانا 
با دادن پولهای چشمگیر از درآمد های نفتی خود به برخی از بنگاههای دانشیک و فرهنگی و هنری 
اروپا و آمریکا گروهی از دانشمندان را نیز به پیروی از خود وامیدارند. مایه ی اندوه (افسوس) است که 
در این داستان پیش از همه ما با کشورهای مسلمان و همکیشان خود روبرو هستیم. گرچه نشانه های 
فراوان در دست است که در اين سالهای واپسین در این کار نیز دست بهره کشان دیروز از آستین 
رهبران برخی از کشورهای مسلمان بیرون آمده باشد. همانا اينان از پدید آوردن دوتیرگی میان مردم 
هرگز زیان ندیده اند. گویا نخستین بار دستگاه فرمانروایی عثمانی در آن سالها که کر و فرّی داشت و تا 
پیش از پایان جنگ جهانی نخست در شمار چند ابرنیروی جهان آن روز بود بر آن شد (آهنگ آن کرد) 
که نام خلیج پارس را بگرداند. چنان که دیدیم این کشور با آرمان ویژه ای در سرزمین های نهاده در 
باختر رود ارس نیز آذربایجان دیگری پدید آورد. داستان گرداندن نام خلیج فارس چنین است که چند تن 
از نویسندگان ترک عثمانی در نوشته های خود خلیج پارس را "خلیج بصره" نامیدند. همانا در نوشته 
های کهن "دریای بصره" تنها به دریایی میان "الاحساء" و "بصره" گفته میشد و بخشی کوچک از خلیج 
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پارس بوده همانند دریای بحرین» دریای الاحساء» دریای مهروبان و همانندگان آن که همه در خلیج پارس 
نهاده اند. این که ناصرخسرو نیز در سفرنامه اش از "دریای بصره" نام برده خواستش همین بخش 
کوچک از خلیج پارس بوده است. پایان جنگ جهانی نخست دستگاه فرمانروایی عثمانیان را درهم 
نوردید و آنان همچنان که به آرزوی دیگر خود که پیوست آذربایجان ایران به آذربایجان ساختگی در 
باختر رود ارس بود نرسیدند از گرداندن نام خلیج پارس نیز بهره ای نبردند. 
این گام نخست دگرگونی نام خلیج پارس بود اما چنان که میدانیم در دوسه دهه ی گذشته کوششی گسترده 
و فراگیر (کوششی گسترده و هروه رو) از سوی کشورهای تازیک و پیرو آنان از سوی برخی از 
کشورهای اروپایی و آمریکایی برای (دیگر) گردانیدن نام خلیج پارس به "خلیج تازیک" یا "خلیج!" شده 
است. گویا از آن روز که برای نخستین بار در چاپاک تازی "خلیج العربی" را بجای خلیج الفارسی" 
بکار بردند تا به امروز بیش از سی و چهار پنج سال نمیگذرد. در دهه ی پنجاه پیشدر آمد اين کار را 
فراهم کردند و در دهه ی شست کشورهایی که در اين کار سودی داشتند به گمان خود آن را بکار بستند. 


اما پیشینه ی این داستان چنین است .. 


ز 


واژگان ترجمه ی پاره گفتار عجمی 


ورجود 
سو ء استفاده 
وسایل ارتباط جمعی 
اسناد 
تکنولژی 

غیرقابل انکار 
جمعی 

ر اختیار قرار دادن 


تخرد ۱ 
در صدد ... برآمدن 


در دست بودن 


بهر ه کشی» بهر ه برداری 


رسانه های همگانی 
نبشته ها 

بیچون و چرا 

نوین 

گروهی» همگانی 
در دسترس گذاشتن» 
در دسترس...گذاشتن 
گزوه 

همانا 

بداندیش» بدخو اه 
سودجو 

پول 

پول(ها) 

کرداندن 

برآن شدن» آهنگ ... 
کردن 


موسسه بنگاه» بنیاد 
اهداء دهش. دادن» بخشیدن» بخشش» 


ت 5 2 
نت 


مقصود 


۳ 


خواست 


بساط 


متخ 
خلافت 
با کمال تاسف 


در درجه اول 
طرفی بستن 


پیروی 
دستگاه 


داستان 
فرمانروایی 


مایه ی اندوه (افسوس) است 


که .. 


پیش از همه 
بهره ای بردن 
نشانه ها 

پروا 

نشانه ها 

کم 

فراوان 

گذشته و ای بسیر 
بهره کش 
گسترده» فراگیر 


از سوی» بدست 


گسترده» فراگیر» هروه رور) 


دوتیرگی 
روش 
دوتیرگی 


پیرو ...۰ به پیروی از ... 


گویا 


احتمال گویا واقع نهاده 


دولت دستگاه فرمانروایی سابقه پیشینه 
مطبوعات چاپاک تاسیس کردن بن افکندن» پی افکندن 
بین المللی) جهانی موضوع داستان 

مقدمات پیشدرآمد بدین قرار است چنین است 
ابرقدرت ابرنیرو در حالی که همانا 

شصت شست) اطلاق شدن گفته شدن 
جامه ی عمل پوشاندن. بکار بستن وغیره و همانندگان آن 


زند بر واژگان ترجمه ی پاره گفتار عجمی 


۱- واژه ی "همه جانبه" را اگر بخواهیم به همان مینی خودش "01۲66010061-نصصرم" ترجمه کنیم واژه 
ی زیبایی دارد. اما همان جور که در گذشته گفتیم اگر بخواهیم گفتار عجمی را به انگلیسی ترجمه کنیم 
بجای "همه جانبه" ترجمه ی پارسی این واژه را نخواهیم گذاشت و آن جا نیز همچند واژه ی "گسترده" یا 
"فراگیر" را بکار خواهیم برد. با همه ی اینها در این جا همچند پارسی "همه جانبه" را میدهیم. پیشوند 
"وسف" "-]۷۵5" یا "اوسپ" ۵50-۲" یا "هروسف" "-]2۳۷765" يا "هروسپ" و یا "هروه" همه به 
مینی "-0101" هستند. و واژه ی "جهت" در پارسی "رون" یا "رو" است. اين واژه ی "رون" 
فراموش شده اما شکافته هایش بکار میرود. "بیرون" از پیوند "بی" به مینی "خارج" و "رون" به مینی 
"جهت" ساخته شده. "درون" از دو پاره ی "در" به مینی "داخل" و "رون" پدید آمده. نیز "اندرون"» 
"واژگون" یا "واژرون" یا "وارون" از پیوند "واژ" یا "وا" با ارون" پدید آمده و مینی "جهت عکس" 
یا "معکوس" را میدهد. "فرارون" دو مینی دارد یکی "برتر" و "افضل" و دیگر "در پیش" و 
"حضور". "فرارونی" "فضیلت" را گویند. هنگامی که گوییم "آفتابرو" اين واژه دو مینی پاک جدا از 
هم تواند داشت. گاه "رو" به مینی "رخسار" باشد. چنان که گوییم "دخترک آفتابرو". از این "رو" 
خواست ما آن است که "روی دخترک مانند آفتاب درخشان" است. اما گاه "رو" کوتاه شده ی "رون" و 
به مینی "جهت" است چنان که گوییم "این خانه آفتاب رو است." در اینجا خواست آن است که خانه 
"جهتش یا رونش بسوی افتاب" است. اکنون که پیشوند "هروه" را به مینی "همه" و واژه ی "رو" یا 
"رون" را به مینی "جهت" شناختیم واژه ی "هروه رو" را به مینی "همه جانبه" ساخته روان میگردانیم. 
شما نیز میتوانید با بکار بردن "رون" و "هروه" واژه های نوینی بسازید. 
۲- همان جور که دیده میشود کم کم نشانه های بهبودی در نگارش عجمیان بچشم میخورد. برای نمونه 
در خیلی جاها نویسنده میتوانست واژه های تازی بکار برد که نبرده است. یکی از اينها واژه ی "بین 
المللی" است. این واژه ی من درآوردی نه تازی است نه پارسی مانند "خودکفایی". تازیان 
را "دولی" گویند. برای نمونه "فرودگاه بین المللی" را "المطار الدولی" خوانند. 
میدانیم "ملت" به مینی "دین" است و "بین المللی" واژه ای نیست اما عجمیان از آن "21ع0ناعصع)مز" 
میخواهند. در گفتار بالا همان جور که دیده شد نویسنده خود واژه ی "جهانی" را بکار برده که درست و 
بجاست. پس فرودگاه دو گونه تواند داشت "فرودگاه کشوری" و "فرودگاه جهانی" 
۳- گرچه الفبای تازی بکار نوشتن پارسی و گویشها و نیمه زبانهای آن نمیأید اما نوشتن واژه هایی چون 
"صد"(۱۰۰) یا اشصت"(۶۰) با اص" درست نیست همانا "۱۰۰" را چون "سد" و "۶۰" را چون 
"شست" باید نوشت. در همین زمینه از یکی از لغزشهایی که پدید آمده و در زبان راه پیدا کرده باید یاد 
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کنیم و آن "شماره های تازی" و "رومی" است. در زبانهای اروپایی نمره های 1, 2, 3 را "شمارهای 
تازی" یا ۷6۲۵15۳( ۰۸۵16" و شمارهای ] ,]1 ,]11 را شماره های رومی یا ۲ 10927[ 
5 خوانند. پاره ی نخستین یا "شماره های تازی" درست نیست و اینها براستی شماره های 
"سانسکریت" هستند. زیرا اگر به شماره های سانسکریت بنگریم میبینیم که بیگمان شماره های تازی ۰۱ 
۲ و مانندگان آن خود از سانسکریت گرفته شده و این شماره ها در بن سانسکریت یا هند و اروپایی 
هستند نه "تازی" و نه از ريشه ی "سامی". 

شماره های سانسکریت با همچند اروپایی آنان چنین است. ٩0-0‏ 1-8 ؛ 2-3 ؛ 3-3؛ 4-0؛ وا-5؛ 
6-6؛ 7<9؟ 8-6؛ 9-6. 

شماره های "تازی" ۱ و ۲ و ۳ و دیگران را با اندکی چرخش یا گرداندن شماره های سانسکریت میتوان 
بآسانی از شماره های سانسکریت بدست آورد. برای نمونه اگر دو (۲) سانسکریت را ٩۰‏ درجه 
بچرخانیم ۲ تازی بدست میاید. 


واژگان زند بر در چهارم 


بین المللی جهانی عکس وارون» واژگون 
همه جانبه هروسپرون» هروه رو معکوس وارون» واژگون 
جهت رون» رو فضیلت فرارونی 
داخل اندرون» درون افضل فرارون 
خارج بیرون در حضور فرارو» فرارون» فرای ... 
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آموزاک شانزدهم 


در نخست- واژگان پارسی بیأموزيم. 


وضع نهاد 

صلاح بودن/ نبودن رای بودن/ نبودن 
صلاح رای» شایسته 
لازمه بایسته» بایستگی 
مثل چوء چون» بسان 
تمام _ سراسر 

مقاومت تاب» پا پایداری 
عقلا خردمندان» بخردان 
مرتفع برز بالاء بلند 
تج روان 

روحانی کاتوزی» موبد 
خوف ترس بیم 

جمع شدن انجمن شدن» گرد آمدن 
محتسب پاسبان» روزبان 
حر امززاده نایاک. ناپاکزاده 
و ت 3 یب 

تلاقی برخورد 

خصم دشمن 

الهی ایزدی 

صغیر خرد 

عقلانی خرد 

حقیر 9 
حلول کردن فرا آمدن» فراز آمدن 


در دوم- واکیامهای عجمی زیر را بپارسی ترجمه کنید. 


۱- سال جدید به شما میمون و مبارک باشد. 


تجربه 
اتفاق افتادن 


منیع 
اسرار 


طالب شهرت 
رسم کردن 


روزگار دراز 


رویدادن» رخ دادن 
برز بالا» بلند 


راز 


نامجوء جویای نام خواهان نام 


نگاشتن» نگاریدن 


۱- سال نو به شما خجسته باشد. 


۲-سال قبل نامیمون و نامبارک بود. 

۲- سال پیش گجسته بود. 

- در وضع نامساعدی است. 

۳- در نهاد بدی است. در نهاد ناسازواری است. هال بد یا ناسازواری دارد. 

۴ لازمه ی موفقیت تلدش است. 

۳- بایسته ی (بایای) پیروزی کوشش است. 

۵- این عمل در شأن ما نیست. 

۵- این کار شایسته ی ما نیست. 

م۳ عقلا بوقت ادبار غصه نمیخورند. 

۶- بخردان بهنگام سختی (بدی روزگار» نگون بختی) غم نمیخورند. 

۲ این حرامزادگان از خود بیخبر مردم را مستاصل کرده اند. 

۷- این نایاکز ادگان ناخویشتن شناس مردم را بستوه آورده اند (ستو هیده اند). 

۸- غفلتا یک فکر شیطانی به قلبم حلول کرد. 

۸- ناگهان اندیشه ای اهریمنی بدلم فراز آمد. 

۰- حقیقت غیر قابل اختفاء است. 

۰ راستی ناپنهانیدنی (ناپوشیدنی) است. راستی نانهفتنی است. 

۱ - آدم بدباطن خوش ظاهریست. 

۱ مرد بدنهان و خوش برونه ای است. مرد بداندرون و خوش برونیست. 

۲ ما مقاومت مقابله با او را نداریم. 

۲- مارا با او پای نیست. ما با او بس نیستیم. ما از پس او برنمياييم. ما یارای پایداری دربرابر او را 
نداریم. ما یارای ایستادگی دربر ابر او را نداریم. ما را یارای پایداری دربر ابر او نیست. ما همبس 
(همبسان) او نیستیم. ما تاب پایداری دربرابر او نداریم. ما پای رویارویی او را نداریم 


۳ در آمریکا سیاهان را حقیر محسوب میکنند. 
۳ در آمریکا سیاهان را خوار میشمارند. 


۴- صغیر است و قیم لازم دارد. 
۴- خرد(سال) است و سرپرست نیاز دارد. 


۵ کشور انگلستان قیم کشور های مشترک المنافع است. 
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۵- کشور انگلستان سرپرست کشور های همسود است. 


۶ اگر طالب شهرتی نقشی مثل رامبرانت نقاشی کن. 


۶- اگر نامجویی» نگاری چون رامبرانت بنگار. اگر جویای نامی» نگاری بکردار رامبرانت بنگار. 


۷- منسوج خوش نقشی (پرنقشی) است. 
۷- پارچه ی خوش نگاری (پرنگاری) است. 


واژگان در دوم 


میمون خجسته. فرخنده 
مبارک خجسته» فرخنده 
نامیمون گجسته(0/وهزمع)؛ نافرخنده 
نامبارک گجسته نافرخنده 
شوم گجسته» نافرخنده(پی) 
طالب خواهان» جویا 
نقاشی کردن نگاشتن 

نامساعد بد» ناسازوار 
موفقیت پیروزی 

تلاش کوشش 

لازمه بایسته» بای 


از خود بیخبر ناخویشتن شناس 
مستاصل کردن 

به ستوه آوردن 
غفلتاً ناگهان 


شیطانی اهریمنی 


زند بر واژگان در دوم 


بستوهیدن» ستوهیدن» 


غیر قابل اختفار) 


غیرقابل ...() 
مقابله 

باطن 

محسوب کردن 
حال 


مقاومت 
مخالف 


راستی 

نشدنی 
پنهانیدن» پنهان کردن» نهفتن؛ 
پوشانیدن 


نگاه "اختفا" 
برون» برونه 
ناپنهانیدنی»نانهفتنی» 
ناپوشیدنی 
وج 
رویارویی» رودررویی 
نهان()» درون» درونه 
شمردن 
هال(۲) 
پایداری» پای» ایستادگی» تاب» 
همیسی(2000251)» همیسانی 
همپس (۵۱25) 
خرد(سال) 


۱- یکی ار برساخته های زشت و دژساخت زبان عجم "واژه ی غیر قابل ۰ است. واژه هایی چون 
"غیر قابل اشتعال"۲» "غیر قابل هضم!» "غیر قابل تصور ۲ و "غیر قابل اکل" ۳ همه دیده ایم. زبان پارسی 
برای ساختن اين گونه وازه ها راه زیبا و رسایی دارد. هر کارواژه را بگیرید و به پایان آن پسوند ای" 


را بیافزایید. از آن همچند "قابل ..." بدست میاید. 


سو ختن سو ختنی قابل اشتعال 
گواردن گواردنی قابل هضم 
بنداشتن پنداشتنی قابل تصور 


قابل اکل 


اکنون برای ساختن "غیر قابل ۳ پیشوند ۱۷ 0 یا ۳ ۳۳۷ را به آنان بیافز ایید. 


سوختن ناسوختنی غیرقابل اشتعال نیز: ناسوز و نسوز 
گواردن ناگواردنی غیرقابل هضم 

پنداشتن ناپنداشتنی غیرقابل تصور 

خوردن ناخوردنی غیرقابل اکل 


۲- واژه ی "نهان" به مینی "باطن" بکار میرود. گواه از شاهنامه ی فردوسی: 
"نهان بدتر از آشکارا شود دل شاهشان سنگ خارا شود." 

۳- بجای "حال" واژه ی پارسی "هال را بکار میبریم. نمونه: 

دلش گشت پر آتش مهر زال» از او دور شد خورد و آرام و هال (فردوسی) 


در سوم- توان خود را با استاد بسنجید. 


۱- فریدون میمون (مبارک) از مادر متولد شد و وضع دنیا عوض شد. 
۱- فریدون خجسته از مادر زاده شد و نهاد جهان دکرگون شد (جور دیکری شد.) 
۱- خجسته فریدون ز مادر بزاد» جهان را یکی دیگر آمد نهاد. 


۲- مثل باران که لازمه ی دنیاست و مثل علم که در شأن روح است. 
۲- چون (مانند) باران که بایسته ی جهان است و مانند دانش که شایسته (سزاوار) روان است. 
۲- جهان را چو باران ببایستگی» روان را چو دانش بشایستکی. 


۳- عقلا ند منجمین و روحانیون در اطرافش جمع شدند. 
۳- خردمندان» ستاره شناسان و موبدان پیرامونش گرد آمدند. 
۳- شده انجمن بر سرش بخردان» ستاره شناسان و هم موبدان. 


۴- روزی چند نفر از آن محتسبهای حرامزاده با او تلاقی کردند. 
۴ روزی چند تن از آن پاسبانان ناپاکزاده باو برخوردند. 

۴ از آن روزبانان ناپاک مرد» تنی چند روزی بدو باز خورد. 
۵- فکری الهی از طریق عقلانی در قلبم حلول کرد. 

۵- انديشه ای ایزدی از راه خرد به دلم فرا آمد. 

۵- که اندیشه ای در دلم ایزدی فراز آمده است از ره بخردی, 


۶- تو تشخیص بده که از اقلیم ایران رجلی بود باسم آبتین (آتبین). 
۶- بدان (بشناس) که از سرزمین ایران مردی بنام آتبین بود. _ 
۶ تو بشناس کاز مرز ایران زمین» یکی مرد بد نام او ابتین (اتبین). 


۷- من ترا از او مخفی() میکردم و مدت طولانی به ادبار گزراندم. 
۷- من ترا از او پنهان میکردم و روزکاری دراز به بدی (بدبختی) و سختی زر اندم. 
۷- از او من نهانت همی داشتم» چه مایه ببد روز بگزاشتم. 


۸- بمادر آن طور جواب داد که غضنفر جز با تجربه شجاع نمیشود. 
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۸- بمادر چنین پاسخ داد که شیر جز با آزمايش دلیر نمیشود. 
۸- چنین داد پاسخ بمادر که شیر» نگردد مگر زآزمایش دلیر. 


-٩‏ مادر فریدون باو اظهار داشت که این صلاح نیست و تو بتنهایی با تمام دنیا قدرت مقاومت و مقابله 
نداری. 

٩‏ مادر فریدون باو گفت که این شایسته نیست و تو دست تنها با سراسر جهان همبسی (پایداری» 
ایستادگی) نتوانی کرد. 

٩‏ بدو گفت مادر که اين رای نیست» ترا با جهان سربسر پای نیست. 


۰- (ضحاک) در آن مقام منیع قلبش از خوف (خطر) قهقرا و از فریدون پر از وحشت بود. یا: ضحاک 
قد بلند از خوف (خطر) قهقرا و از فریدون پر از وحشت بود. 

۰- در آن پایگاه بلند دلش از بیم نشیب و از فریدون پرهراس بود. یا: ضحاک بلند بالا دلش از بیم 
نشیب و از فریدون پر هراس بود. .. 

۰ بر آن برز بالا ز بیم نشیب» شده زآفریدون دلش پرنشیب. 


۱- من خصم صغیر را حقیر بحساب نمیأورم و از شر دنیا خوف دارم. 

۱ من نشمن خرد.را خوار, نمیشمارم و ار بدی زرزگار میترسم: 

۱- ندارم همی دشمن خرد خوارء» بترسم همی از بد روزگار. 

۲- همه باید در اين مورد با من موافقت کنید بعلت اين که من در این موضوع بیصبرم. 
۲- همه باید در اين باره با من همداستان باشید زیرا که من در این داستان ناشکیبم. 
۲ بباید بدین بود همداستان» که من ناشکیبم بدین داستان. 

۳ در این موضوع قضاوت لازم است که آیا تو سلطانی یا اژدها؟ 

۳- در این باره داوری باید کرد که آیا تو شاهی یا اژدها؟ 

۳ تو شاهی وگر ازدها پیکری بباید بدین داستان داوری. 

۴ لااعلم که منبعد چه اتفاق خواهد افتاد بعلت این که اسرار طبیعت را احدی نميداند. 
۴ نمیدانم که پس از این چه روی خواهد داد زیرا راز سپهر را کسی نميداند. 

۴ ندانم چه شاید بدن زین سپس که راز سپهری ندانست کس. 


۵ هرکس در آن صنعت طالب شهرت بود بطرف فریدون عازم شد. 
۵ هرکس که در آن پیشه جویای نام بود بسوی فریدون روی کرد. 
۵- هر آن کس کز آن پيشه بد نامجوی» بسوی فریدون نهادند روی. 


۶ نقشی روی خاک رسم کرد مثل سر گاومیش. 
۱۶ - نگاری روی زمین انداخت (نگاشت. کشید) مانند سر گاومیش 
۱۶ - نگاری نگارید بر خاک پیش» همیدون بسان سر گاومیش. 


زند بر درسوم 
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سخنی کوتاه درباره ی "مخفی" و "اختفاء" و واژه های پارسی "نهان" و "پنهان" و "نهفته". اگر به کار 
استاد سخن فردوسی ژرف بنگریم نمونه های زیبایی از اين گونه باریک اندیشی ها که نشانگر شناخت 
بنیادین چم واژه هاست مبيابیم. در اين جا ما به یک نمونه بسنده میکنیم. فریدون که پدرش بدست 

بیور اسپ جادو» یا ضحاک تازی اوزده (12206 کشته) شده نزد مادر رفته از او میپرسد: 

بر مادر آمد پژوهید و گفت که بگشای بر من نهان از نهفت. 

در نوشته های کهن پارسی "نهان" و "نهفت" و "پنهان" تا اندازه ای از هم جدا بوده اند و در بند چامه ی 
فردوسی- که "بگشای بر من نهان از نهفت." فریدون از مادر میخواهد "نهان" یا آن چیزهایی را که خود 
از آغاز در زير بوده و پوشیده بوده اند و "نهفت" آن چیزهایی را که دیگران از او پوشیده اند بر او 


در چهارم- پاره گفتار عجمی زیر را بپارسی ترجمه کنید. 


از دیوان حافظ باهتمام محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی- کتابفروشی زوار- تهران- دیباچه- نوشته ی 
محمد قزوینی. 

"بعقیده ی این جانب و برحسب تجربه ی شخصی. او فقط علاجی که برای تهیه طبع نسبتهة مصحح متقنی 
از این نوع متون یعنی کتبی مانند دیوان خواجه و متنوی مولانا جلال الدین رومی و آثار نظم و نثر 
سعدی و شاهنامه ی فردوسی و امثال آنها از قرنها باز مابین خواص و عوام اشتهار فوق العاده پیدا کرده 
و مولفین آنها در جمیع ادوار و اعصار محبوب القلوب کافه طبقات انام از عالم و جاهل و عارف و عامی 
و وضیع و شریف بوده اند و در نتیجه ی همین نفوذ و انتشار فوق العاده ی آنها مابین جمیع طبقات ناس 
از قدیم الایام تا کنون دائما در معرض تصرفات گوناگون نساخ و "اصلاحات" و "تصحیحات" قرّاء قرار 
گرفته اند متصور است آنست که باید در صورت امکان نسخه یا نسخی معاصر خود مولف و الا حتی 
المقدور چند نسخه که از همه ی نسخ دیگر نزدیکتر به عصر مولف باشد بدست آورد و سپس از روی 
همان نسخ منحصرا و بدون هیچ التفاتی به نسخ متاخره اعصار بعد طبعی مکمل و مصحح با نهایت دقت 
بعمل آورد و از عموم نسخ جدیده چشم پوشیده از آنها جز برای تایید و ترجیح جانبی بر جانبی درمورد 
اختلاف بین نسخ قدیمه استفاده ننمود زیرا که اولا این گونه نسخ یعنی نسخی که معاصر یا قریب العصر 
با خود مولف یا شاعر باشند چون بواسطه قرب عهد هنوز زبان مولف یا شاعر تغییر و تحولی بدان راه 
نیاقته و با زبان خود ناسخ یکی است لهذا بالطبع نسخ مزبود از تغبیرات و تبدیلات بیشماری که بعدها در 
طی قرون لاحقه در نسخ متاخره بواسطه ی تصرفات گوناگون نساخ و قرّاء روی داده مصون است و اين 
تغییرات و تبدیلات غالبا عبارت است از "اصلاحات" و "تصحیحاتی" که نساخ یا قرّاء متاخره دائما و 
متدرجا در متون قدیمه بعمل میأوردند و متعمدا یا من حیث لایشعر کلمات و تعبیرات قدیمی عصر شاعر 
را که در عصر ایشان دیگر غیر مفهوم یا غیر مانوس شده بوده بکلمات و تعبیرات جدیدتری که متداول 
و مفهوم اهل عصر خودشان بوده تبدیل مینمایند و این گونه اصلاحات و تغییرات را که غالبا در 

شاهکار های ادبی فوق العاده مشهور و محبوب القلوب روی میدهد در اصطلاح اروپاییان "تجدید شباب" 
گویند و ثانیا ...." 


زند بر پاره گفتار عجمی 


یک بار دیگر به نمونه ای سخت شگرف از بالاترین مرزهای کوشش به پارسی زدایی و درهم پیچیدن 
پایه های زبان پارسی در گفتار عجمی بالا برمیخوریم. چند چیز را باید فهرست وار بگویم. 
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۱- از آغاز تا پایان پاره گفتار بالا تنها با یک واکیام یا جمله سروکار داریم که هنوز هم بپایان نرسیده 


است| 


۲- کوشش به ترجمه ی واژه بواژه ی اين پاره گفتار عجمی به هر زبان سامانمندی تنها مایه ی ناامیدی 


میشود و چیزی که از آن بدست میأید برای هیچ کس دریافتنی نخواهد بود. 


۳- پیش از ترجمه ی آزاد پاره گفتار بالا نخست همچند پارسی واژه های عجمی را خواهیم آورد اما 
بینگام نویه آز بعتر تن خی کیده خوانشت نویدم راک رقم وکا بح تشر آل را بارش 
و یا هر زبان سامانمند اروپایی یا جز اروپایی ترجمه ميکنیم. 


واژگان در چهارم 


عقیده باور» منشت3:۵67]6(4) 
نثر سخن یا نوشتار هنجارء چانه! 
برحسب از روی 

امتال همانندگان 

مثل همانند 

قرن سده 

تجربه آزمودگی» آزمایش 
مابین میان 

شخصی خویشتن» ویژه ی خود 
خواص ویژگان گروههای ویژه 
تهیه فراهم آوردن 
علاج چاره» درمان 
اشتهار ناموری 

عو ام همگان 

نسبتهٌ تا اندازه ای 

طبع چاپ 

فوق العاده بیرون از انداز ه 
متقن استوار 

مولف نویسنده 

نوع گونه 

جمیع همه سر اسر » سرپسر 
ادوار زمان» زمانه» روزگار(ان) 
یعنی هماناء (تو) گویی 
دور دوره زمان» زمانه» روزگار(ان) 
عصر زمان» روزگار 
آثار کار ها 

اعصار زمان» روزگار 


اثر کار 
کافه همه همگان 
بقات گروهها 

محبوب الْقلوب گرامی 

عالم دانشمند» بخرد 

انام مردم» آفریدگان 

عارف روشندل 

جاهل نابخرد» بیخرد» نادان 

وضیع فرومایه 

عامی گمراه» نادان» نابینا 

در نتیجه ی از روی ... 

شریف بزرگ» بزرگان 

ناس مردم 

نفوذ رخنه کارگر افتادن 

دائما پیوسته 

انتشار پراکندگی» فراگیری 

تصرف دستبرد» دستیازی 

معرض. در معرضص دستخوش 2 

نساخ 1 رونویس کننده 

از قدیم الایام از روزگاران کهن یا باستانی 

قراء خواننده 

اصلاح بهتر ساختن» درست کردن» 
بهسازی, ویرایش» ویراستن 

نسخه نمونه» رونوشت 

تصحیح بهتر ساختن» درست کرد 
بهسازی, ویرایش» ویراستن 

مولف نویسنده 
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در صورت امکان اگر بشود بعدها 


معاصر همزمان درطی 

حتی المقدور با آن ها کمشو ۸ لاحقه 

التفات ۱ پروا» سهیدن متاخر(ین) 

منحصرا تنها مصون 

مکمل بونده(2۷2006) عبارت است از 

متاخر پسین 

نهایت بسیار 

مصحح درست. ویر استه : 

دقت باریکی باریک بینی | غالبا 

تأیید استوار داشتن قدیمی 

جدید نوین» نو تصحیح 

جاتب گوشه متعمدا 

ترجیح برتری دادن بعمل آوردن 

بین میان ت 

درمورد درباره من حیث لایشعر 

اولا نخست غبرمفهوم 

اختلاف ناسا زگاری» ناسازواری» متداول 
ناسازی غیرمانوس 

استفاده بهره برداری اهل عصر خود 

شاعر چامه سرا» چامه زن» سراینده مفهوم 

قریب العصر نزدیک زمان یا روزگار... تبدیل نمودن 

واسطه ی از روی ادبی 

قرب نزدیکی اصطلاح 

عهد زمان» روزگار فوق العاده 

۳ گردش» دگرگونی. ‏ | قباب 

تدول گرد »ذگرگوتی. .هون 

ناسخ رونویس کننده درک 

لهذا از اين رو(ی) 

بالطبع بیگمان تجدید 

مربور بادشده 

تبدیل دگرگونی غیر قابل درک 


زند بر واژگان در چهارم 


۱ نگاه :برهان قاطع معین 
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در بیشتر باره هاء بیشتر 


کین باستانی 


درست کردن» ویرایش 
دانسته» خو استه» دستی 


انجام دادن» کردن 
واژگان 

نادانسته» نخواسته 
گزارش 

ناماردنی"» در نیافتنی 
باساء روان 

ناآشنا 

همزمان 

ماردنی"» دریافتنی 


گرداندن» دیگر گردانیدن 


سجن 
زبان 
بسیار 


جوانی 
نامی» بنام» نامور 


مارش(/۳016۷)» 
ماردن(۵۳020:) 


دوباره نو کردن» 
نوگردانیدن 
ناماردنی» درنیافتنی 


۲- واژه ی پارسی برای 067061۷707 60" و برای واژه ی تازی "درک" و "ادراک" فزون بر "دریافتن" 
"ماردن" است. از این رو است که "قابل درک" را "ماردنی" و "غیر قابل درک" را "ناماردنی" و 
"درک" را "مارش" گفته ایم. 


ترجمه ی آزاد پاره گفتار عجمی بپارسی 


کتابهایی مانند دیوان خواجه حافظ شیرازی و مثنوی مولانا جلال الدین رومی و کارهای سعدی و شاهنامه 
فردوسی که در میان مردم همه ی زمانها سخت گرامی بوده اند از دیرباز دستخوش دستبردها و 
دستیازیهایی شده اند. از اين رو بباور من اگر کسی بخواهد نمونه ای ویراسته از این گونه کتابها فراهم 
اورد چاره ای ندارد جز اين که یک نمونه از اين کتابها را که در زمان و یا نزدیک بزمان نویسنده یا 
سراینده رونویس یا چاپ شده بدست آورد و آن را بنیان کار نهاده و از دیگر چاپها و رونویسها که پس از 
آن پدید آمده اند پاک چشم بپوشد» و از نمونه ها و رونویسهای نوین تنها برای استوار داشتن برخی 
ناسازواریها میان رونویسهای کهنه بهره گیرد. اين از آن رو است که رونویس کنندگان و خوانندگان این 
کار های بزرگ هنگامی که واژگان يا سخنهایی را که در زمان نویسنده يا سراینده روان بوده است در 
نمییافتند در آنها دست برده و بگمان خود آنها را ویراسته و بجای واژه ها و گزارشهایی که خود درست 
میپنداشتند میگذاشتند. این گونه "ویرایشها" را که در شاهکارهای سخن بسیار فراوان است بزبان 
اروپاییان "دوباره جوان شدن" گویند. 
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در نخست- واژگان پارسی بیأموزيم. 


منور 

اقبال 
مبارک 
خارج شدن 
توسط 
تجهیز ات 
عرابه 
حمل کردن 
۲ جله ۱ 

ت 


جواب 
اجاز ه 


جواز 


روشن. افروخته 
نیکیخة 

خجسته» فرخنده 
خنی رحاق 
بیرون شدن یا رفتن 
به يا با کمک با .. 
ارابهء گردون 


پاسخ 
دستوری, پروانه 
پروانه 


زند بر واژگان در نخست 


گزر 

درست 

یافتن» بدست آوردن 
۱ 


در 


آزموده» کار آزموده. جهان 
دیده» جهان سپرده 

سترگ 
ناآزموده. جهان ناسپرده 


۱ "دجله" ۳ در زبان پارسی بنام "دیگلت"" ( 0 1 پارسی باستان "تیگر |" 9 و "اروند 
رود" میخواندند. (نگاه فرهنگ پهلوی بهرام فره وشی) 
۲- واژه ی "تیزتک" را بجای واژه ی "اکسپرس" فرنگی که امروزه در دهانها افتاده باید بکار برد. پس 


ِ‌ 


گفت. 


"پیک تیزتک" بجای "پست اکسپرس" و "کاروان دودی تیزتک" بجای "ترن با قطار اکسپرس" باید 


۳- پسوند ۲۳ " 2" را برای ساختن نام واژه از ستای بکار میبریم» مانند: پهن و پهناه بجای عریض و 
عرض؛ طویل < دراز؛ طول < درازا؛ عمیق < ژرف؛ عمق < ژرفا؛ مرتفع < بُرز؛ ارتفاع < [برزا]؛ 
ضیق - تنگ؛ و تنگنا ضیق و مضیقه؛ وسیع - فراخ و وسعت فراخنا؛ حار - گرم؛ حرارت - گرما؛ 
بارد < سرد و برودت سرما. 


واژگان زند بر در نخست 


دجله دیگلت. تیگراء اروند رود ضیق تنگ 
عرض پهنا وسیع فراخ 
طویل دراز وسعت فراخنا 
طول در ازا حار گرم 
عمیق زرف حرارت گرما 
عمق ژرفا بارد سرد 
مرتفع برز برودت سرما 
ارتفاع برزا 


در دوم- واکیامهای عجمی زیر را بپارسی ترجمه کنید. 


۱- رجای وانق داریم که سال جدید بر حضرت عالی مبارک و میمون خواهد بود. 
۱- بیگمان سال نو بر شما فرخنده (خجسته) خواهد بود. 


- آدم مقبلی است. 


۲- نیک اختر است. بختیار است. 


۳- ازدواج شما مبارک باشد. 
۳ تاتوبی ما خحبفه نام 


۴- اتوموبیلها و کامیونها تجهیزات را به خط مقدم جبهه حمل میکردند. 
۴ راده ها و باریها توشه (ساز و برگ) را به پیشان سپاه میبردند. 


۵- دپوی اتوموبیلهای نظامی. 
۵ راده گاه ارتشی با جنگی. 


۶ وقتی به حدود شط رسیدیم قراولان مسلسل ها را بکار انداختند. 
۶- چون نزدیک رود رسیدیم نگهبانان تیربار ها را بکار انداختند. 


۷- سفینه ی فضایی از اختراعات قرن بیستم است. 
۷ کشتی اسپاش پیما از نوپدیدهای سده ی بیستم است. 
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۸- اجازه ی عبور از شط دجله. 
۸- پروانه ی گزر از اروند رود. 


-٩‏ غضب باعث مرض میشود. 
-٩‏ خشم مایه ی بیماری ميشود. 


۰- اول جواز اخذ کن بعد از باب عبور کن. 
۰- نخست پروانه بگیر سپس از در بگزر. 


۱ در خفا علیه او توطئه کردند. 
۱ نهانی برای او دام گستردند. 


واژگان در دوم 


رجا امید فضا اسپاش() 

واثق بیگمان اختراع نوپدیدر") 

حضر تعالی شما قرن سده 

ازدواج زناشویی غضب خشم 

مقبل نیکبخت» نیک اختر بختیار مرض بیماری 

اتوموبیل راده باعث مایه 

کامیون راده ی باری یا بارکش اخذ کردن گرفتن» بدست آوردن 
خط مقدم پیشان» پیشانی در خفا نهانی 


دیور۱) [رادهآگاه توطنه دام(گستری) 
نظامی جنگی» ارتشی توطئه کردن دام گستردن 
به حدود ... نزدیک علیه برای 

مسلسل تیربار 


زند بر واژگان در دوم 


۱- "دپو" "16000" واژه ی فرانسوی است که بهتر است بجای آن از پسوند "-گاه" بهره گرفت. 

۲- واژه ی "فضا" در پارسی "اسپاش" "6567" است که گویا واژه ی اروپایی "0266و" نیز از اين 
ريشه باشد. 

۳ "اختراع" و "اختراع کردن" را "نوپدید آوردن" و "برساختن" گوییم و "کشف" و "کشف کردن" را 
بازیافتن" و "پیدا کردن" گوییم. پس: "فلمینگ پنی سیلین را بازیافت یا پیدا کرد." اما "پاپ ماشین بخار 
را پدید اورد یا برساخت." 

برای کسانی که تک واژه برای "کشف" میخواهند واژه ی "پیداییدن" داریم مانند "زداییدن" و "زدودن"۰ 
پس در واکیام بالا میتوان گفت "فلمینگ پنی سیلین را پیدایید." برای گفتار گسترده در اين باره به 
"کارنامه ی پارسیک" (۳2511 ۷۵ 1704906) بازگردید. "اختراعات جدید" را بپارسی "برساخته 
های نوین" ترجمه میکنیم. 
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در سوم- توان خود را با استاد بسنجید. 


۱- (فریدون) با اقبال ومیازکی ومشتت روز .ماه خارخ سدری منیا متور سر 
۱- (فریدون) با نیک اختری و فرخندگی روز ششم ماه بیرون رفت و جهان روشن شد. 
۱- برون رفت خرم بخرداد روزء به نیک اختر و فال گیتی فروز. 


۲- تجهیزات قشون را بتوسط فیلهای عرابه کش و گاومیش بجلو حمل کردند. 
۲- توشه (ساز و برگ) سپاه را با رکمک) پیلهای ارابه کش و کاومیش بجلو بردند. 
۲- بپیلان کردون کش و گاومیش» سپه را همی توشه بردند پیش. 


۳- وقتی که بحدود دجله رسید به قراولان شط سلام فرستاد. 

۳- هنگامی که نزدیک اروند رود رسید به نگهبانان رود درود فرستاد. 
۳- چو آمد بنزدیک اروند رود» فرستاد زی رودبانان درود. 

۴ نگهبان رود کشتی نباورد و از سخن فریدون گردن پیچید. 

۴ نیاورد کشتی نگهبان رود» نیامد بکفت فریدون فرود. 


اجازه نده از شط عبور کند تا اين که اول جواز و مهر صحیح و متقن کسب کنی. 

۵- نگهبان رود چنین پاسخ داد که شاه جهان در نهان بمن چنین گفت که همانا یک پشه را نگزار بگزرد 
بی آن که نخست پروانه ی گذر و مهر درست و استوار بدست آوری. 

۵- چنین داد پاسخ که شاه جهان» چنین گفت با من سخن در نهان 

که مگزار یک پشه را تا نخست. جوازی بیابی و مهری درست. 


۶ فریدون وقتی که اين را استماع کرد عصبانی و غضبناک شد و در مقابل آن بحر عمیق خوف نکرد» 
و بلافاصله کمر سلطانی بسته بر فرس سریع السیر جلوس کرد. 

۶ فریدون چون این را شنید سخت خشمناک و تافته شد و از آن دریای ژرف نهراسید و درزمان کمربند 
کیانی را بسته و بر اسب تیزتک برنشست (سوار شد). 

۶ فریدون چو بشنید شد خشمناک» از آن ژرف دریا نیآمدش باک 
هم آن گه میان کیانی ببست» بر آن باره ی تیزتک برنشست. 


۷- احدی از مستحفظین جلوی باب باقی نماند» فریدون خالق دنیا را صدا کرد و آن وقت جوان قوی بی 
تجربه و دنیا ندیده با فرس داخل (وارد) قصر عظیم شد. 

۷- فریدون دادار را یاد کرده» کسی از نگهبانان جلوی در نماند. آن گاه جوان سترگ ناآزموده درون کاخ 
بزرگ شد. 

۷- کس از روزبانان بدر برنماند» فریدون جهان آفرین را بخواند 
باسب اندر آمد بعاخ بزرگ. جهان ناسپرده جوان سترگ, 
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(از کیهان- چاپ لندن- شماره ۱۳۸- سات ۱۵- پنجشنبه ۵ مارس ۱۹۷۲۸) 

"آرامگاهی به قدمت ۲۰۰۰ سال مربوط به دوره ی اشکانیان کشف گردید. 

هنگام شخم زدن زمین در روستایی واقع در جنوب شوشتر آرامگاهی به قدمت ۲۰۰۰ سال مربوط به 
دوره ی اشکانیان کشف گردید. 

کارگران کشاورزی روستای محمدآباد سوخته واقع در جنوب شهر شوشتر هنگام آماده کردن زمین 
زراعی با تراکتور موفق به کشف یک آرامگاه ۲۰۰۰ ساله متعلق بدوران اشکانیان شدند. محل کشف 
آرامگاه بلافاصله مورد بازدید گروه کارشناسان باستان شناسی منطقه قرار گرفت. بررسی های انجام 
شده از سوی گروه مذکور که سرپرستی آن با یکی از باستانشناسان بنام محمدی بود نشان میدهد که در 
سه سمت آرامگاه سکوهایی به عرض تقریبا ۸۵ سانتیمتر قرار گفته است. برروی هریک از سه سکو 
یک تابوت قرار داده شده است. علاوه بر ان یک راهرو نیز به طول ۲۰۵ متر و عرض یک متر در 
وسط آرامگاه تعبیه شده که تابوت دیگری بر کف آن نهاده شده است. بر اساس گزارش ویژه مندرج در 
روزنامه ی کیهان چاپ تهران سکوهای داخل آرامگاه از آجر ساخته شده و تزیینات روی تابوتها نشانگر 
پایگاه اجتماعی صاحبان آن بوده است. هر یک از تابوتها دارای نقش و نگار و تزیینات ویژه ی خود 
میباشد. ظاهرا مجلل ترین تابوت آرامگاه کشف شده در شوشتر در برابر در ورودی مقبره قرار دارد. 
در روی تاقچه ای که در کنار یکی از تابوتها ساخته شده است یک کوزه ی لعابدار فیروزه ای به بلندی 
۰ سانتیمتر با دو دسته قرار دارد. همچنین مجسمه ی نیم تنه ی زنی که دارای لباس های چیندار است 
در جلوی تابوت قرار داده شده است. در اطراف یکی دیگر از تابوت ها مقادیر زیادی ظروف لعابدار 
سفالی میله های فلزی قلابهای کمربند آهنی سکه ی مفرغی و استخوان حیوانات و پرندگان دیده میشود. 
محمدی سرپرست گروه باستانشناسی به گروه گزارشگر روزنامه ی کیهان چاپ تهران گفت احتمالا 
مجسمه ی نیم تنه ی زن يافته شده در کنار یکی از تابوتها يا یک الهه ی مقدس است و يا مجسمه آناهیتا 
الهه ی آبها و باروری است. وی در اشاره به یافتن اشیاء سفالی لعابدار و شیشه ای و نیز حلقه ی 
مفرغی و یک سکه زیر سر جسد اضافه کرد که وجود اين اشیاء نشانگر رسوم اشکانیان است که به 
هنگام دفن مردگان خود آن را رعایت میکرده اند. 

روزنامه ی مذکور افزود اگرچه مجموعه ی شواهد بدست آمده از آرامگاه نشان میدهد که آرامگاه باید 
متعلق بدوره ی اشکانیان باشد معهذا کارشناسان بدنبال شواهد مستدل تری چون سکه و خط نوشته هستند 
تا قدمت واقعی آرامگاه را مشخص کنند." 


واژگان در چهارم 


ی کهنسالی» کهنگ . دیرینگی مفر غ(۱) برنج» روی()» رویین 
دوره زمان» زمانه» روزگار قریه روستا 

کشف شدن یافت شدن لعابی» لعابدار مینایی 

مقادیری چندی جنوب نیمروز 

از چند واقع #0 

ی "۳ زراعی کشاورزی 

فا کشاورز مقیره آرامگاه» گورستان 
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صاحب 
مجلل 
ظاهر ا 

در ورودی 


زند بر واژگان ترجمه ی گفتار عجمی 


ی 
گرم رگا 


از ...» از آن ... وابسته به ... 


زمان» روزگار 

جاء جایگاه 

درزمان 

بازیافتن» پیدا کردن» 

یابش. پیدایش» یافت 

بازدید 

کارشناس 
باستانشناس» دیرین شناسی 

استان» بخش 

از سوی ... 

کگروه 

نامبر ده» یادشده 

سرپرستی 

سو 

نزدیک به 

نهاده شدن 

فزون بر ... 

میان 

ساختن 

پایه» بن 

بر پایه ی 

چاپ شده 

درون 

پایگاه 

آرایه». آرایش 


گویا» چنین بر میآید 
در اندرون رو 


ی 
نندیس(۲) 
تاغچه. رف 
پیرآمون 
رخت» جامه» پوشاک 
بس» بسیار» فراوان 
سگک 

آگاهی نویس. آگاهی گزار 
جانور 


خدایگان» ایزد 
درم دینار(هر دو اين واژه ها 
از ريشه ی یونانی هستند.) 
پاک هو خت(<۳) مانند دژ 
نشاندادن 
پرهون» ورنجن(۲) 
نسار۴) 
افزودن 
آبین 
بودن» بوش(/00۷6۷) 
خاکسپاری 
مردگان 
رویهمرفته 
انجام دادن» گردن نهادن 
گواه 
بدست آمده. اندوخته 
استواز 
روشن کردن» باز نمودن؛ 
نشان دادن پیدا کردن. پیدابیدن 
راستین 
با همه ی اینها؛ با این همه 


۱- "روی" در پارسی دو مینی دارد یکی همان یوشست یا یخشست یا فلز است که به انگلیسی "موز" 
گویند و دیگر به مینی "برنج" با همبسته ی (آلیاز «ما[ع) مس و ارزیز(212ع < قلع) است. در 


نوشته های کهن بویژه هنگامی که از "رویین تن" سخن میرود خواست همین مینی دوم یا "برنج" است 
که به زبانهای اروپایی "برنز 0۲0826" گویند. * 
۲- "تندیس" از دو پاره پدید آمده است. "دیس" به مینی "ریخت" است یا "شکل"» از این رو "تندیس" 


دی تن" یا "دیسیدن! را داریم که به مینی نلاب کی دادن" و "فرم دادن" ح است. 

۳ "برنجن" "طوژمعرع0" حلقه ای از سیم یا زر یا چیز دیگر است که برای زیبایی بدست یا پا کنند. 
اگر بدست کنند آن را "دست ابرنجن" یا "دست برنجن" گویند که همچند "النگو" است و اگر بپا کنند آن 
را "پابرنجن" خوانند. 

5 واژه ی پارسی "جسد! "نسا"(658) است. "نساکش" "مرده کش" ابیت و "نساشوی" "مرده شوی" 
یا شوینده ی جسد را گویند. 


* ژاله محمود- رویین تن در انديشه ی ایرانی- ایران نامه سال ۵- شماره ۲- ۱۳۶۷-سات ۳۰۲ 


ترجمه ی گفتار عجمی به پارسی 


"آرامگاهی به دیرینگی ۲۰۰۰ سال وابسته به روزگار اشکانیان پیدا شد. 

کشاورزان روستای محمدآباد سوخته نهاده در نیمروز شهر شوشتر هنگام آماده کردن زمین های 
کشاورزی با تراکتور آرامگاهی ۲۰۰۰ ساله وابسته به روزگار اشکانیان را پیدا کردند. گروه 
باستانشناسان باستانشناسی بخش (استان) درزمان آرامگاه را بازدید کردند. بررسیهای انجام شده از 
سوی گروه نامبرده که سرپرستی آن با یکی از باستان شناسان بنام محمدی بود نشان میدهد که در سه 
سوی آرامگاه سکوهایی به پهنای نزدیک ۸۵ سانتیمتر هست. بر روی هریک از سه سکو یک تابوت 
نهاده شده است. فزون بر آن یک راهرو نیز به درازای ۲۰۵ متر و به پهنای یک متر در میان آرامگاه 
ساخته اند که تابوت دیگری بر کف آن نهاده شده است, 

بر پایه ی گزارش ویژه ی چاپ شده در روزنامه ی کیهان چاپ تهران سکوهای درون آرامگاه از آجر 
ساخته شده و آرایش روی تابوتها نشانگر پایگاه خداوندان آنان بوده است. هر یک از تابوتها دارای 
آرایش و نگارهای ویژه ی خود هستند. شکو همندترین تابوت این آرامگاه که در شوشتر پیدا شده در 
جلوی در درون» روی آرامگاه نهاده شده است. در روی رفی که در کنار یکی از تابوتها ساخته شده یک 
کوزه ی میناپوش پیروزه ای به بلندی (بُرزای) ۳۰ سانتیمتر با دو دسته هست. نیز تندیس نیم تنه ی زنی 
که جامه ی چین دار بتن دارد در جلوی تابوت نهاده شده است. پیرامون یکی دیگر از تابوتها چندی 
آوندهای مینایی سفالی» میله های یوشستی (یخشستین)» سگکهای کمربند آهنین» دینارهای برنجین 
(رویین) و استخوان جانوران و پرندگان دیده میشود." 

محمدی سرپرست گروه باستانشناسان به گزارشگر روزنامه ی کیهان چاپ تهران گفت- گویا تندیس نیم 
تنه ی زن یافت شده در کنار یکی از تابوتها یا یکی از ایزدان است و با تندیس آناهیتا خدایگان (ایزد) آبها 
و باروری است. وی درباره ی آوندهای سفالین مینایی و شیشه ای و نیز پرهون برنجین (رویین) و یک 
سکه زیر سر نسا- افزود که اين چیز ها نشانگر آيین خاکسپاری مردگان در روزگار اشکانیان است. 
روزنامه ی نامبرده افزود- اگرچه رویهمرفته گواههای بدست آمده از آرامگاه نشانگر آن است که این 
آرامگاه باید وابسته به روزگار اشکانیان باشد با اين همه کارشناسان دنبال گواههای استوارتری چون 
سکه و دبیره ی نوشته ها هستند تا دیرینگی راستین آرامگاه دانسته شود. (تا بتوانند براستی تاریخ 
آرامگاه را روشن نمایند.) 
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در نخست- واژگان پارسی بیأموزيم. 


حرمسرا 
غسل 

غسل دادن 
کثافت 
تصفیه کردن 
مباشر 


گمان کردن پنداشتن 
گاه» پایگاه 

هنگامی که» چون» چو 
بیبهره 

بزرگی» مهی 


کارساز» کارسازنده» کارگزار 
کارسازی کارسازندگی» 
کارگزاری 


همه 
هو اخواه 
پیر» سالخورده 


جویا» جویان 


قصد ... کردن روی به ... نهادن 
عازم ... شدن روی به ... نهادن 
حبس زندان 

محبوس بندی» دربند» زندانی 
حبس کردن بزندان افکندن» دربند کردن» 
جبال کوه 

ارجح بهتر» به» برتر 
قریب خویش» خویشاوند 
اقربا خویشان» خویشاوندان 
ملاقات دیدار 

مورد تفقد قرار دادن نواختن 

عاقل فرزانه 

متناسب درخور» فراخور باندازه 
جمع گروه 

مقدس پاک 

مبعوث برانگيخته 
مبعوث کردن برانگیختن 

حکم فرمان 

شر بدی 

نجات یافتن رستن 

نجات رهایی 

استنکاف سرپیچی» گذشتن از 


در دوم- واکیامهای عجمی زیر را بپارسی ترجمه کنید. 
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۱- سلاطین قدیم در حرمسرای خود زوجات خود را محبوس میکردند. 
۱- پادشاهان کهن همسران خود را در شبستان (مشکوی) زندانی میکردند. 


۲- غسل دو نوغ است ترتیبی و ارتماسی. 

۲- شستشو(ی) (دینی) دو گونه است پستایی و سراسری یا یکسره. 

۳- غسل چند نوع است خسل میت غسل جنابت» خسل حیض و خسل نفاس. 

۳- شستشو(ی دینی) چند گونه است شستشوی نسا (مرده)» شستشوی پس از مرزمان (یا نزدیکی)؛ 
شستشوی پس از دشتان» و شستشوی پس از زایمان. 

۴- تصفیه خانه ی آبادان خر اب شد. 

۴ پالایشگاه آبادان ویران شد (ازکار افتاد.) 

۵- تصفیه شکر و قند از ناخالصیها. 

۵ پالایش شکر و قند از ناپاکیها (ریم), 


۶ تصور میکنی عسل را چطور تصفیه میکنند؟ 
۶- پنداری انگبین را چگونه پالایند؟ 


۷- ما مطیع او و طرفدار او هستیم. 
۷ ما فرمانبردار و هواخواه اوییم. 


۸- تمام افراد سیویل ذکور تبعه ی ایران مشمول قانون نظام وظیفه ی عمومی هستند. 

۸- همه ی مردان (شهری) شهروند ایران زیر پوشش قانون سربازی همگانی هستند. 

-٩‏ متعاقباً اسامی طالبین ورود به خدمت نظام اعلام خواهد شد. 

٩‏ سپستر نام خواستاران کار در ارتش فرگفته خواهد شد. 

۰- احتباس بول را با کاتتر علاج میکنند. 

۰- شاش بند (میزه بند» بند آمدن شاش یا میزه) را با کمک نایژه درمان میکنند. 

۱- احتباس مایع در بدن باعث ورم اندام سافله ميشود. 

۱- گردآمدن (بندشدن) آبگونه ها در تن مایه ی خیز پاها (اندامهای زیرین یا فرودین) ميشود. 


۲- امراض کلیوی باعث احتباس مایعات و صعود فشار خون ميشود. 
۲- بیماریهای گرده مایه ی گردآمدن آبگونه ها و افزایش فشار خون ميشود. 


۳ کاربرد واژه های پارسی بجای تازی برتر و درست تر است. 


۴ ارجح آن است که یومیه به ملاقاتش برویم. 
۴- بهتر است که هرروزه بدیدارش رویم. 
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۵- سلاطین عساکر را مورد تفقد قرار داده عازم قصر شدند. 
۵- پادشاهان سپاهیان را نواخته روی بکاخ نهادند. 


۶ محرومیت بعضی اوقات (بعضاأ) باعث موفقیت و بعضاً باعث شکست ميشود. 
۶ بیبهرگی گاه مایه ی پیروزی و گاه مایه ی شکست میيشود. 

۷ المامور معذور. 

۷ کارفرموده بیگناه است. کارگزار یا کارپرداز بیگناه است. 

۸- من مامور بلدیه هستم. 

۸ من کارمند (کارساز» کارپرداز يا کارگزار) شهرداری هستم. 


روز برانگیختگی پیامبر خدا خجسته روزی است. 
۰- قدمش مبارک است. 

۰ فرخنده پی است. 

۱- قدمش شوم است. 

۱- نافرخنده پی است. 


۲- از اقربا منفصل شده به اجانب ملحق گشت. 
۲- از خویشان گسسته (بریده) به بیگانگان پیوست. 


۳- حکم انفصال از خدمت واصل شد. 
۳- دستور (فرمان) گسستگی (فروهشتگی) از کار رسید. هشته نامه ی کار بدستش رسید. 


۴و خه ان رااطلای داد 
۴- همسرش را فروهشت. 


۵- طلاقنامه را با پست اکسپرس ارسال داشت. 
۵- هشته ناهه ی زناشویی را با پیک تیزتک فرستاد. 


۶ الهی ما را از شر اجانب نجات بده. 
۶ خدایا ما را از بدی (آزار» گزند) بیگانگان برهان. 


واژگان در دوم 


زوجه زن» همسر حیض دشتان 
ترتیبی پستایی نفاس زایمان 
ارتماسی سراسری» یکسره تصفیه خانه پالایشگاه 
میت نسا» مرده تصفیه پالایش 
جنابت نزدیکی» مرزمان ناخالصی ناپاکی» ریم 
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ذکور نرینه 


مشمول زیر فرمان» زیر پوشش 

خدمت نظام وظیفه سربازی 

متعاقبا سپس سپستر 

عمومی ‌ نی 

خت کار 

طالب خواستار 

اعلام کردن فرگفتن 

نظام ارتش» جنگ 

بو ل شاش» میزه 

کاتتر نایژه 

احتباس بول شاشبند» میزه بند 

ورم خیز 

مایع آبگونه 

بدن تن 

اندام سافله پاها» اندامهای زیرین 

کلیه گرده 

سافل» سافله پایین» پایینی» زیرین» 
فرودین 

صعود افزایش بالا رفتن 

مرض بیماری 

لغت واژه 

کلمه و از ۰ 

در عوضص بجای 

پومیه روزانه» هرروزه 

عسکر سپاهی 

بعضی او قات گاهی. گاه 

دعص ۱ گاهی. گاه 


در سوم- توان خود را با استاد بسنجید. 


۱- از حرمسرای او شاهدان موسیاه و خورشید صورت را خارج کرد. 
۱- از شبستان (مشکوی) او بتان موسیاه و خورشیدروی را بیرون آورد. 


۱- برون آورید از شبستان اوی بتان سیه موی و خورشیدروی. 


۲- فرمود نخست سرشان را بشویند. 


۲- بفرمود شستن سرانشان نخست (روانشان از آن تیرگیها بشست.) 


کامیابی پیروزی 
بیگناه 
کارمند» کارفرموده» کارگزار» 
کارساز» کارپرداز 
شهرداری 
دود ر 
برانگیختگی 
پیامبر» وّخشور 
خدا 
فرخنده پی 
فرخنده پی 
نافرخنده پی 
نافرخنده پی 
نافرخنده 
بیگانه 


هشته نامه ی زناشویی 
هشته نامه ی از کار 
خدایاء خدای من 
بدی» آزار گزند 
رهانیدن 
رستن 


۲ ان نا از کافن سفیه گر 
۳- آنان را از ناپاکی پالود. 
۳- (ره داور پاک بنمودشان)» ز آلودگی پس بپالودشان. 


۴- مباشر باو اینطور جواب داد که ای سلطان تصور میکنم همین طور باشد. 
۴ پیشکار این سان پاسخ داد که ای شاه گمانم همین جور (چنین) باشد. 
۴- چنین داد پاسخ ورا پیشکار» که ایدون گمانم من ای شهریار. 


۵ وقتی که تو از مقام عظمی محروم باشی چطور میتوانی ماموریت بمن محول کنی؟ 
۵- هنگامی که تو از پایگاه بزرگی بیبهره باشی چگونه میتوانی کار(سازی) را بمن بسپاری؟ 
۵- چو بیبهره باشی ز گاه مهی» مرا کارسازندگی(1675700061) چون دهی؟ 


۶- جمیع ملت طرفدار فریدون بودند» بعلت این که قلبشان از جور ضحاک پرخون بود. 
۶- همه ی مردم هواخواه فریدون بودند چون دلشان از ستم ضحاک پرخون بود. 
۶- همه در هوای فریدون بدند» که از درد ضحاک پرخون بدند. 


۷- در داخل شهر هر فردی که جوان بود و افراد مسن که در حرب عالم بودند از تزویر ضحاک خارج 
شده و بطرف قشون فریدون رفتند. 

۷- در درون شهر هرکه جوان بود و همه ی پیران که در جنگ دانا بودند از نیرنگ ضحاک رسته بسوی 
سپاه فریدون رفتند. 

۷- به شهر اندرون هرکه برنا بدند» چه پیران که در جنگ دانا بدند 

سوی لشکر آفریدون شدند» ز نیرنگ ضحاک بیرون شدند. 


۸- جمیع جوانان و افراد مسن مطیع او هستیم و فردآفرد از حرف او استنکاف نخواهیم کرد. 
۸ همه ی جوانان و پیران فرمانبردار او هستیم و یکایک از سخن او سر نمی پیچیم. 
۸- همه پیر و برناش فرمانبریم» یکایک ز گفتار او نگزریم. 


-٩‏ افراد نظامی و سیویل مثل جبال تماما وارد حرب شدند. 
-٩‏ همه ی ارتشیان (سپاهیان) و شهریان مانند کوه بجنگ آمدند. 
-٩‏ سپاهی و شهری بکردار کوه» سراسر بجنگ اندر آمد گروه. 


۱۰ - متعاقباً آن وقت ضحاک طالب علاج شد و از قشون قصد قصر کرد (عازم قصر شد). 
۱۰ - پس آنگاه ضحاک جویای چاره شد و از سپاه سوی کاخ روی آورد. 
۱۰ - پس آن گاه ضحاک شد چاره جوی» ز لشکر سوی کاخ بنهاد روی. 


۱- محبوس کردن او (ضحاک) در جبال ارجح است بعلت این که اقربا و منسوبینش بملاقاتش نمیایند. 
۱- زندان او بهتر است در کوه باشد چون خویشان و بستگانش بدیدارش نمیایند 

۱ بکوه اندرون به بود بند آو» نیاید برش خویش و پیوند او 

۲- فریدون عاقل آنان را مورد تفقد قرار داد و به هر شخصی متناسب خودش مقامی داد. 

۲ - فریدون فرزانه آنان را نواخته و بهر یک پایگاهی درخور خود داد. 

۲ - فریدون فرزانه بنواختشان» بر اندازه بر پایگه ساختشان, 
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۳- (فریدون اظهار داشت) که خدای مقدس ما را از میان جمع (شما) از جبال البرز مبعوث کرد. 
۳- (فریدون گفت) که خدای پاک ما را از میان گروه (شما) از کوه البرز برانگیخت. 
۳ که یزدان پاک از میان گروه برانگیخت ما را ز البرز کوه. 


۴ تا دنیا از شر اژدها با حکم گرز من نجات يابد. 
۴ تا جهان از گزند (بدی) آژدها با فرمان گرز من رهایی يابد. 
۴ بدان تا جهان از بد اژدهاء بفرمان گرز من آید رها. 


۵- (ضحاک) از اقرباء و منسوبینش منفصل گشته و همان طور در حبس ماند. 
۵- (ضحاک) از خویشان و پیوندان کسته و همان جور (همچنان) در زندان بماند. 
۵- گسسته شد از خویش و پیوند اوء بمانده بدان گونه در بند او. 


و ۰ سس ۰ 
در چهارم- پاره گفتار عجمی زیر را بپارسی ترجمه کنید. 
(از کیهان چاپ لندن- سات ۸ شماره ۱۳۸- ۵ شنبه ۱۴- ۱۳۶۵) 
جامعه ی اروپا و بعضی از ممالک ثروتمند صنعتی جهان از مقام قبلی خود که دهم بوده است به مقام 
یازدهم سقوط کرده است. 
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی سازمان مرکزی آمار انگلیس در طی ده سال گذشته ژاپن از 
نقطه ی نظر در آمد واقعی سرانه بر انگلیس پیشی گرفته است. 
از گزارش مذکور چنین برمیآید که سطح رفاه در انگلستان در طول ده سال گذشته با وجود بهره گیری 
چشمگیر از ثروتهای نفتی دریای شمال در مقایسه با ده کشور دیگر جهان پایین تر رفته است. و 
بر عکس این کشور توانسته است اوضاع خود را درمقایسه با هنت کشور بلژیک فرانسه یونان ... بهبود 
جدول زیر نشانگر میزان در آمد واقعی سرانه بعضی از کشورهای مختلف جهان در مقایسه با انگلستان 
است. در این جدول درآمد واقعی سالانه سرانه انگلستان که ۶۵۰۰ لیره میباشد برابر ۱۰۰ محاسبه شده 
و نسبت های دیگر در ستون (ضرییها) نشانگر آن است که تا چه حد کشورهای دیگر نسبت به انگلستان 
پیشرفته تر و یا توسعه نیافته تر شده اند." 


واژگان در چهارم 
توانگر 


عایدات در آمد لین 

از نظر ... از دیدگاه سطح اندازه» زینه پایگاه 
واقعی راستین نقطه نظر دیدگاه 

عایدی در آمد رفاه بهزیستی 

صنعتی [ابز ارپیشه]ر) میزان اندازه» زینه 
مملکت کشور بین میان . ر 

فقیر تهیدست عامه مردم» همان 
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حقی: اندام» هموند بر عکس بوارونه» از سوی دیگر 
مقام پایگاه اصلاح بهبود 

فا کر فروافتادن ازضاع نهاد 

فقو فرو افتادن محاسبه شدن گرفتن» شمردن 
منتشر پخش شده. پخشیده تسبت 

تاش پایه فاکتور مر (92۲) 
مرکزی نافیک» سر ...(۲)» بل..۲(.۰) ضریب مر (3۱۵۲) 
سبقت گرفتن پیشی گرفتن 0 0« 
فر عی شاخ شخ حد انداز ه 

استنتاج شدن بر ما توسعه یافته بالیده» پیش 
ود قا توسعه نیافته نبالیده» پس 
استنتاج کردن برآوردن ضب تدم نبالیده» پس 


روت [هیر ](۰)11 درآمد 


زند بر واژگان در چهارم 


۱- در زیر برای واژه عجمی "صنعت" چندین همچند پارسی میدهیم. در زير گاه نیاز به آن بوده است 
که برخی واژه ها از خود بسازم. اين بیشتر از آن رو است که واژه ی پارسی که در گذشته نیاکان ما 
برای "صنعت" بکار میبردند امروزه در بسیاری جاها مینی راستین خود را از دست داده. واژه ی 
"هنر" در بن همچند "/1005115" است اما امروزه بیشتر به چم "20" بکار میرود. از اين رو نیاز به 
پدید آوردن واژه های نوین داریم. نمونه: 
در صنایع شعر استاد است. 

- مدرسه ی صنعتی دماوند 

- از صنعت شعر چیزی نميداند. 

۳ صنایع یدی اصنهان 


دانشکده ی هنرهای زیبا 

هنرستان دماوند 

اژ هنر سرایش (چاننه ترایی) یز نفرداند, 
کار های دستی اسپهان 


- ممالک فلاحتی و صنعتی. کشورهای کشاورزی و [ابزار پیشه] (ابزارپيشه ساخته 
ی من است.) 
- وزارت مشاغل و صنایع. دیوان پیشه و هنر 


- صنعت (صنایع) آهن مملکت کساد است. کار آهن ابز ار کشور خو اییده. 
- اقتصاد دو نوع است کشاورزی و صنعتی. هیربانی دو گونه است کشاورزی و [ابزارپیشگی]. 
۲ گزجهوازه مر کر در پارسی میان و قافت است اما در فشتر: تاره هامر کر یر فری ربا کینکت 


پیشوندهای "سر -۰۲ ان و "شاخ" یا اشخ-" میسازیم. نمونه: 


- دفتر مرکزی سردفتری 
- اداره مرکزی سردیوان 
- موسسه کل مرکزی بنیاد 
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- فرماندهی مرکزی سرفرماندهی 


ترجمه ی پاره کفتار عجمی به پارسی 


"از دیدگاه در آمد راستین سرانه در کشورهای ابزار پیشه ی جهان آمریکا توانگرترین و پرتغال تهیدست 
ترین کشور میباشد. 

در ده سال گذشته انگلستان از دیدگاه زینه ی زندگی و بهزیستی مردم در میان کشورهای هموند انجمن 
اروپا و برخی از کشورهای توانگر ابزارپيشه ی جهان از پایگاه پیشین خود که دهم بوده به پایگاه یازدهم 
فروافتاده است. 

بر پایه ی گزارش سرسازمان آمار انگلیس در ده سال گذشته ژاپن از دیدگاه درآمد راستین سرانه بر 
انگلیس پیشی گرفته است. از گزارش یادشده چنین برمیاآید که زینه ی بهزیستی در انگلیس در ده سال 
گذشته با بهره گیری چشمگیر از درآمدهای نفتی دریای باختر در سنجش با ده کشور دیگر جهان پایین تر 
رفته است. از سوی دیگر این کشور توانسته است نهاد کار خود را در سنجش با هفت کشور بلژیک 
فرانسه یونان و ... اندکی بهبود بخشد. 

جدول زیر نشانگر اندازه ی درآمد راستین سرانه ی برخی از کشورهای جهان در سنجش با انگلستان 
است. در این جدول درآمد راستین سالانه ی سرانه ی انگلستان که ۶۵۰۰ لیره میباشد برابر ۱۰۰ گرفته 
شده و برخه ها در ستون مرها نشانگر آن است که دیگر کشورها تا چه اندازه در سنجش با انگلستان 
پیشتر (بالیده تر) يا پستر (نبالیده) اند." 
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آموز اک نوزدهم 


در نخست- واژگان پارسی بیاموزیم. 


چون» از این رو 
بازماندن 

آز 

از ورزیدن 
اندوه خوردن 


کارواژه با پسوند ۱۱۳ یا "ان !۱ 
چون "گریا" "گر یات" 
کارواژه چون "گریا"»"گریان" 


نماز بردن» سر بر خاک نهادن 


نفرین کردن» نفرینیدن 


کین 
نیازمند 
روز سختی 


در نهفت» پنهان داشتن 


نواره)» داراک 
راز 


ذ نهفتن» پنهان داشتن» نهان 


کردن 


بینوا 

پذیرفتن» پذیرش 
خوانتله دار اک 
آفرین کردن 
جهان را گردیدن 
جهانگردی 
آشکار 

گرد جهان 


رخسار» رو 


متل 
قد 
از هر جهت 
شباهت داشتن 
معمور 

3۹ 
رجلیت 
روت 
مامور امنیتی 
اقتدار 
خبر 
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نهان 
چون)» جق 

بالا 

همانند» ماننده 

از هر دیدگاه 
ماندن» مانستن 
مانندگی» همانندگی 
آبادران) 

پادشاهی 

مردی» مردانگی 


کار آگاه 
نیرو(ی دست) 
آگاهی 

تاش 

پاکیزه 

پرده 

فرستاده 


پوشیده روی» سرپوشیده 


جاء گاه 

نگریستن» بررسی 
(بر )گزیدن 

کام ارزو 

کار 

جستن» خواستن 
آرزی کام 

نشدنی» روی نبودن 
انجام» کردار 
برمایهر) 


زند بر واژگان در نخست 


۱- واژه ی نوا چند مینی دارد. 
۱- "نوا" (نام واژه) به مینی "گرو" و "گروگان"- "تنی چند از همراهان او را به نوا گرفت." 
۲- "نوا" (نام واژه) به مینی "دارایی" و "توشه"- از این مینی بیشتر مردم "بینوا" را میشناسند 
اما خود "نوا" را بکار نمیبرند. "بینوایان را نوا داده آرزوهایشان را برآورد." آن چه که مردم 
میگویند "فلانی خود را نو نوار کرد." درست نیست و راستین آن "نونوا" است و آن "توشه و 
دارایی نو" باشد. 
"نواخانه" شکافته از نوای به مینی "گروگان" "زندان" را گویند و آن جایی است که "نوا"ها را 
در آن نگاهدارند. 
۳- "نوا" (نام کننده ی کار) شکافته از کارواژه ی "نویدن" به مینی "لرزیدن" و "نالیدن" و 
"نوانیدن" به مینی "لرزانیدن" و "نالانیدن". پس "نوا" و "نوان" کسی که میلرزد یا مینالد. 
۲ واژه ی "برمایه" در شاهنامه فراوان بکار رفته و برخی رونویس کنندگان آن را ندانسته "پُرمایه" 
نوشته اند. "برمایه" از پیوند "بر" به مینی "بالا" و "برتر" و واژه ی "مایه" ساخته شده و از این رو 
"برمایه" هر چیز یا کسی است که مایه اش والا و فوق العاده باشد. پس "انديشه های برمایه" "اندیشه 
های والا و برتر" باشد. گاوی را که فریدون را شیر میداد نیز "برمایون" خواندند زیرا "گاوی برمایه" 
بود. در بسیاری جاهای دیگر نیز پیشوند "بر" را نادرست "پر" نوشته اند. اين نیز یکی دیگر از نمونه 
های زیانهای سترگی است که دبیره ی تازی در پارسی بار آورده است. اگر "بر" و "پر" را به هر 
دبیره ی آوایی دیگر بنویسیم مانند "0" و 00۲" هرگز چنین لغزشی پیش نمیاید. 


در دوم- واکیامهای عجمی زیر را بپارسی ترجمه کنید. 

۱- حرص زدن و اضطراب و تشویش و غصه خوردن باعث تضعیف مصونیت بدن شده و باعث 
امراض مختلفه میشود. 

۱- از (ورزیدن یا پرستی) شوریدگی (و نگرانی) و اندوه (خوردن) مایه ی سستی ایمنی تن و بیماریهای 
گوناگون ميشود. 

۲- عبادت بجز خدمت خلق نیست. 

۲- نیایش نیست مگر دستگیری مردم. 

۳- پس از استماع اذان شرکت کنندگان در نماز جمعه وضو گرفته و به عبادت مشغول شدند. 

۳- هنبازان در نماز آدینه پس از شنیدن بانگ نماز دست نماز کرده و به نیايش پرداختند. 

۴ در خفا فقرا را مال و مکنت میداد. 

۴- پنهانی به بینوایان نوا میداد. 

۵- اسامی قبول شدگان در امتحان مسابقه ی کنکور دانشگاه را در روزنامه اعلام کردند. 

۵- نام پذیرفته شدگان در آزمون هماوردی دانشگاه را در روزنامه فرگفتند. (فرنافتند یا فرنامیدند.) 


140 


۶- سیاحت دور دنیا مستلزم خرج زیادی است. 
۶ جهانگردی (گشتن گرد جهان) در گروی (دربایست) هزینه ی هنگفتی است. 
۷- دیدید که راستی و ناراستی (کژی) اين داستان را نمیدانست. 


#۸- آدم بلندبالایی است. 


-٩‏ شباهتش به مادرش تعجب آور است. 
-٩‏ همانندگی او بمادرش شگفت انگیز است. 


۰ ۱- مملکت معمور و خزاین معلو.ر 
۰- کشور ابادران) و کنجهای پر (اگنده). 


۱ برای سفرا مکانی انتخاب کردند که مامورین امنیتی بتوانند خودشان را به عجله آن جا برسانند. 
۱- برای فرستادگان جایی گزیدند که کارآگهان بتوانند خودشان را شتابان به آن جا برسانند. 


۲- محصل فوق العاده ایست. 
۲ ان مور رنه کمن 


واژگان در دوم 
اضطر اب 


ادان 

وضو ۲ 
شرکت کنندگان 
امتحان 

وضو گرفتن 
اعلام کردن 


شوریدگی نگرانی(۱) 
شوریدگی» نگرانی) 
سست کردن 
گوناگون 

آدینه 

بانگ نماز 

دست نماز 

هنبازان 

آزمون 

دست نماز کردن 
فرگفتن» فرنافتن 


زند بر واژگان در دوم 


مسابقه 
امتحان مسابقه ای کنکور 


هماورد 

ازمون هماوردی 
جهانگردی 
درگرو» دربایست 
هزینه 

راستی 

دیدن 

ناراستی» کژی 
جاء گاه 

بر آگنده 
نگران() 


۱- واژه ی "نگران" را همان جور که کسروی نوشته است از "نگریستن" شکافته و براستی به مینی 
مشرف است. "نگران" نام کننده ی کار است از "نگریستن" و نیز از این ريشه "نگرا" و "نگرنده" 
داریم. از اين رو "اين خانه نگران به گردشگاه است." همانا "اين اطاق مشرف به پارک است." اما 


مردم از "نگران" مینی "شوریده" میخواهند که آن هم مینی پندارین است و بکار بردنش درست است اما 
چم راستین نگران را نیز نباید فراموش کرد. 


در سوم- توان خود را با استاد سخن بسنجید. 


۱- ای پسر باین علت که دنیا برای او باقی نماند تو نیز حرص مزن و غصه مخور. 
۱- ای پسر چون جهان برای او بازنماند تو نیز آز مورز و اندوه مخور. 

۱- جهان چون بر او بر نماند ای پسر تو نیز آز مپرست و انده مخور. 

۲- درحالی که عبادت میکرد رفت غسل کرد و اول بحضور الّه آمد. 

۲- نیايش کنان رفت و خود را شست و نخست پیش خدا امد. 

۲- نیایش کنان شد سر و تن بشست. بپیش جهانداور آمد نخست. 


۳- بر خاک سجده کرد و ضحاک را لعنت کرد. 
و ۰ 
۳- نهاد آن سرش پست بر خاک بر» همی خواند نفرین بضحاک بر . 


۴- متعاقب آن به هر شخص محتاجی که ادبار خود را مخفی میکرد در خفا مال و مکنت داده و به احدی 
چیزی اظهار نداشته سر او را مخفی نگهداشت. 

۴۳- پس از آن به هر نیازمندی که روز سختی خود را نهان میکرد نهانی نوا داده به هیچ کس چیزی نگفته 
راز او را پنهان داشت. 

۴- وز آن پس کسی را که بودش نیاز» همی داشت روز بد خویش راز 
نهانش نوا کرد و کس را نگفت. همان راز او داشت اندر نهفت. 


۵- چون سلطان آن مال و منال را دید» آن را قبول کرد و بر مادرش دعا کرد. 

۵- چون شاه آن داراک را دید آن را پذیرفته بر مادر خود آفرین کرد. 

۵- چو آن خواسته دید شاه زمین» بپذرفت و بر مام کرد آفرین. 

۶- متعاقبا فریدون به سیاحت دور دنیا پرداخت و هرچه عیان و مخفی بود ملاحظه کرد. 

۶- سپس فریدون به جهانگردی پرداخت و هرچه آشکار و نهان بود دید. 

۶- وز آن پس فریدون بکرد جهان. بگردید و دید اشکار و نهان. 

۷- (سه پسر فریدون) قدشان مثل سرو بود و صورتشان مثل بهار بود و از هر جهت شبیه (پدرشان) 
سلطان بودند. 

۷- (سه پسر فریدون) بالایی چون سرو و رخساری چون بهار داشتند و از هر دیدگاه به (پدرشان) شاه 
میماندند. 

۷- ببالا چو سرو و برخ چون بهارء بهر چیز ماننده ی شهریار. 


۸ من سلطنتی معمور دارم دارای ثروت و رجلیت و اقتدارم. 
۸- دارای پادشاهی آباد گنج مردی (مردانگی) و نیرو هستم. 
۸- مرا پادشاهی آباد هست» همان گنج و مردی و نیروی دست. 
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9- از مامورین امنیتی خبر رسید و درپی این خبر بسرعت عجله کردم. 
-٩‏ از کارآگاهان آگاهی یافتم و درپی اين آگاهی تند(زود) (باین جا) شتافتم. 
٩‏ ز کارآگهان آگهی یافتم» بدین آگهی یز بشتافتم. 


۰ ۱- که ای شهرت طلب در پشت حجاب سه دختر مطهره ی محجبه داری. 
۰ که ای نامجو در پشت پرده سه دختر پاکیزه ی پوشیده (روی) داری. 
۰ کجا از پس پرده پوشیده روی» سه پاکیزه داری تو ای نامجو. 


۱ برای سفیر بسرعت محلی انتخاب کرد و متعاقباً به معاینه ی شغل پرداخت. 
۱- برای فرستاده زود جایی گزید و سپس به بررسی کار پرداخت. 
۱ فرستاده را زود جایی گزید» پس آنگه بکار اندرون بنگرید. 


از ای امال فورق العاده طلب کر که اخر یخن غیر ممکن باشد. 
۲ از او کامهای (آرزوهای) برون از اندازه خواه که انجامش نشدنی باشد. 
۲ از او آرزوهای برمایه جوی که کردار آن را نبینند روی. 


در چهارم- کفتار عجمی زیر را بپارسی ترجمه کنید. 


"(از ایران تایمز شماره ۸۰۰ آدینه ۲٩‏ اسفند ماه ۶۵- سات ۱۷ الف)" 

"سال ۱۳۶۶ که روز شنبه ساعت ۷ و ۲۱ دقیقه و ۵۵ ثانیه صبح بوقت تهران آغاز میشود سال خرگوش 
است. منجمان و ستاره شناسان قدیمی گردش فلکی را به دوازده قسمت و ۱۲ سال تقسیم و هر سال را 
بنام جانوری موسوم کرده اند که عبارتند از: موش گاو» پلنگ» خرگوش» نهنگ» مار» اسب» گوسفند» 
میمون» مرع» سگ و خوک. , 
آنان برای سهولت جهت یابی» اجرام سماوی نزدیک بهم واقع بر کره فلکی را بطور نظری به یکدیگر 
متصل میکردند و شکلهای خاصی به آنها نسبت میدادند. 

ستاره شناسان سالهای دور به این علت بر هریک از صور فلکی نام جانوری را برگزیده اند که وقتی 
ستارگان نزدیک یکدیگر قرار میگرفتند به شکل حیوانی درمیآمدند مانند اسب» موش» خرگوش و 
جانوران دیگر و آنان با توجه به شکلی که صور فلکی ایجاد کرده بودند سالها را بنام حیوانات نامیده اند. 
منجمان معمولا با توجه به خصوصیات حیوانی که سال بنام او نامیده شده است حوادت آینده را پیش بینی 
وی درباره ی بهمن ماه مینویسد- دشمنان "تلازش مایوسانه" خواهند کرد و "کثرت عقد و نکاح" خواهد 
بود و درمورد اسفندماه ۱۳۶۶ پیش بینی میکند "بعضی اسرار کشف" خواهد شد و "مناسبات بین ایران 
و بعضی کشورها گسترش خواهد یافت و نیز اوضاع کواکب و انجم در اين ماه دلالت دارد بر فقدان 
بعضی رجال و تغییر بعضی مصادر امور و کثرت عقد و نکاح و مسافرتهای مردم به عتبات متبرکه و 
ازدیاد هنرهای دستی " 


واژگان ترجمه ی پاره گفتار عجمی 
2 تسو(داو2] ,نا605)» تسوک دقیقه پال 


قدیمی که باستان صیح بام بامداد 
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۱ 


جهان» کردون» کنبد کردون 


بخشء بهر 
بخش کردن» بخشیدن 


کرپهای آسمانی» 
پیکر های(۲) اسمانی 
نهاده 


پیکر» ریخت 
جانورء جاندار 
بی تر 

ویژکیها 


نومید 


زند بر واژگان در چهارم 


رخدادها» رویدادها 
رای 
گواهگیران 
زناشویی 

باره 

برخی 

راز 


پیدا شدن» آشکار شدن 


پیو ندها 
نهش(0۵607) 

میان 

ستاره 

ستاره 

نابو دن» نایو دی 
ستارگان 

بزرگان» مهان 
نشانگر آن است که 
راه» رفتن 

گردش, دگرگونی 
فزونیء افزایش 
کارگزاران؛ زار 
داران» کارسازندگان 
خاکهای پاک 


۱- واژه ی "کرپ" (162:۳) واژه ی کهن پارسی است و به مینی "تن" است و همچند آن در زبانهای 
اروپایی (انگلیسی) "60۲56" و (فرانسه) "۵00" است. جا دارد که اين واژه را بویژه در زمینه های 
دانشی بجای 000۲" بکار گیریم. 
۲- واژه ی "پیکر" از واژه ی پارسی میانه ی "پهیکر " (021167) شکافته و ريشه ی "۲6رتانزم"است 
و در بن به مینی "تصویر" یا "عکس" است اما امروزه "پیکر" را برای "شکل" و "فرم" بکار میبرند و 
از این رو کسروی بسیار بجا پيشنهاد کرده است که "پیکره" را برای "عکس" بکار بریم: پس- عکس < 


پیکره؛ تصویر - پیکره؛ شکل - پیکر؛ فرم - پیکر. 


ترجمه ی پاره گفتار عجمی بپارسی 


"سال ۱۳۶۶ که روز شنبه به تسوی ۷ و ۲۱ پال و ۵۵ ویپال بامداد به زمان تهران آغاز میشود سال 
خرگوش است. ستاره شناسان کهن گردش گردون را به دوازده بخش و ۱۲ سال بخش کرده و هر سال 
را بنام جانوری نامیدند که چنین اند: موش گاوء پلنگ. خرگوش نهنگ مار اسب. گوسفند» میمون؛ 
مرغ سگ و خوک. 

آنان برای آسان شدن سویابی» کرپهای (پیکرهای) آسمانی نزدیک هم را روی گنبد گردون از روی پندار 
بهم پیوسته» ریختها (پر هیبها)ی ویژه ای را پدید میأوردند. ستاره شناسان کهن برای هر یک از 
پرهیبهای نامبرده در بالا نام جانوری را برگزیدند مانند: اسب موش خرگوش و جانوران دیگر. آنان 
سالها را نیز از روی پرهیبهای ستارگان روی گنبد گردون به نام جانوران نامیدند. 

ستاره شناسان بیشتر از روی ویژگیهای جانورانی که سال را بنام آن نامیدند رخدادهای سال آینده را پیش 
وی درباره ی بهمن ماه مینویسد- "دشمنان تلاش ناامیدانه ای خواهند کرد و گواهگیران و زناشویی 
فراوان خواهد بود" و درباره ی اسفند ماه ۱۳۶۶ پیش بینی میکند برخی "رازها آشکار" خواهد شد و 
"پیوند ايران و برخی کشورها گسترش خواهد یافت" و نیز "نهش ستارگان در اين ماه نشانگر از میان 
رفتن (نابودن» نابودی) برخی بزرگان و دگرگونی برخی از کارگزاران (سررشته داران کارها) و 
افزايش گواهگیران و زناشویی و رفتن مردم بر سر خاکهای پاک (مردگان) و فزونی هنرهای دستی 


است " 
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آموزاک بیستم 


در نخست- واژگان پارسی بیأموزيم. 


مفصل گشاده» فراوان استقبال کردن 
احقر کهتر 

امر کردن فرمودن اغفال کردن 
مطیع فرمانبردار مقام 

عزیز گرامی بنا کردن 
علی الخصوص بویژه موسسه 
مستحق زیباره» سزاوار مشاهیر 
مقام گاه پایگاه قدما 

رفیع بلند. بالا صغر 

کلیه همه سراسر جمع شدن 
اظهارات سخنان گفته(ها) خزینه 
مقایسه کردن سنجیدن,» اندازه کردن | باب 

میل کام سرّی 

امر فرمان قدیم 
استحقاق شایستگی (برای) مدتی 
متکلم سخنگو قدیمی 

قدم زدن گام زدن عیان کردن 
تربیت شده پرورده سری 

ناطق سخنگو اولاد 
عارف روشندل صاحب 
زاهد پارسا رسم 

شغل کار عزت 

آتبه آینده» پیش ۳ و الدین 
مشاغل کار مذکر 

جرار گشن(0۷/۳ع) مونث 
خنثی خنز ه» خنزک با انصاف 
اجنبی بیگانه منصف 
عقلا فرزانگان عهد 

اقربا خویشان» خویشاوندان شباب 
خارجی بیگانه افتتاح 


در دوم- واکیامهای عجمی زیر را بپارسی ترجمه کنید. 
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پذیره رفتن» پذیرا شدن» 


گردآمدن» انجمن شدن 


گنج 


در 


پنهانی» نهفته» [رازیک] 


کهن 

یک چند» چندگاه 
کهن 

گشادن آشکار کردن 
راز رازمند 
فرزند(ان) 

دارای 

آبین 

فرَ 

دل 

پدرومادرء باب و مام 
نرء نرینه 

ماده مادینه 

دادگر 

دادگر 

گاه» زمان» روزگار 
جوانی 


۱- با او گشاده سخن گفتم. با او فراوان سخن گفتم. 


۲- الاحقر مطیع اوامر حضرتعالی است. 
۲- کوچک و فرمانبردار شما هستم. 
۳- دوست گرامی ما بویژه زیبنده ی (شایسته ی) پایگاه بلند است. 


۴- نصیحت مرا قبول کن. 
۴ پند مرا بپذیر. 


۵ کام شما هرچه باشد فرمانبرداریم. 


۱۳ 

۶ روشندلان» فرزانگان» پارسایان و سخنگویان گرد آمدند. 

۷- آتیه ی اولادش تامین ندارد. 

۷- آینده ی فرزندانش ایمن نیست. 

۸- کلیه ی سفرای بیگانه باستقبالش رفتند. 

۸- همه ی فرستادگان بیگانه او را پذیره رفتند (به پیشوازش رفنند). 


-٩‏ اجانب قشونی جرار برای مبارزه به سرحد فرستادند. 
٩‏ بیگانگان لشگری گشن برای پیکار بمرز فرستادند. 


۰ گلهای تربیت شده در بساتین. 
۰ گلهای پرورده در بوستان 


۱ قدما را عقیده بر آن بود که مشاهیر هر جامعه ای باید امر هدایت ملت را به عهده بگیرند. 
۱- پیشینیان را باور (منشته) بر آن بود که نامداران هر انجمنی باید کار رهبری مردم را بگردن گيرند. 


۲- افتتاح موسسه ی جدید. 
۲- گشایش بنگاه نوین. 


۳ مذاکرات سری یک ماه طول کشید, 
۳- گفتگوهای پنهانی (رازیک. نهفته) یک ماه بدرازا کشید. 


۴ او لاد ذکور و انانف 
۴ فرزندان نرینه و مادینه 


۵- اسم مذکر و مونث 
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۵ نام واژه ی نرینه و مادینه 


۶ در زبان روسی اسم سه نوع است مذکر» مونث و خننی.. 

۶۴- در زبان روسی نام واژه سه گونه است نرینه» مادینه و خنزه (يا خنزک 2021) 
۷- ای بی انصاف در عهد شباب ما را اغفال کردی. 

۷- ای بیدادگر بروزگار جوانی ما را فریفتی. 


۸ از خهد صنعر بخاطر دارم که روزی ببازان رهم 
۸- از روزگار خردسالی بیاد دارم که روزی ببازار رفتم. 


در سوم- توان خود را با استاد بسنجید. 


۱- سفیر ملک را احضار کرد و مفصل حرف زد. 
۱- فرستاده ی شاه را فراخوانده گشاده سخن گفت. 
۱- فرستاده ی شاه را پیش خواند» فراوان سخن را بخوبی براند. 


۲- من الحقر مَلک تو هستم و هرچه او امر کند من مطیعم. 
۲- من کوچک پادشاه تو هستم و هرچه او بفرماید فرمانبردارم. 
۲- که من شهریار ترا کهترم بهرچ او بفرمود فرمانبرم. 


۳- پسر برای شاه گرامی است بویژه اگر سزاوار (شایسته ی) پایگاه بلند باشد. 
۳- پسر خود گرامی بود شاه راء بویژه که زیبارم بود گاه را. 


۴ کلیه اظهاراتت را قبول دارم اما آنان را (پسران ترا) با دخترانم مقایسه میکنم. 

۴- سخن هرچه گفتی پذیرم همی» ز دختر من اندازه گیرم همی. 

۵- اگر سلطان چنین میل دارد استحقاق نیست که جز به امر او قدم برداشت. 

۵ اگر کام شاه چنین است شایسته نیست که جز بفرمانش گام نهیم. 

۵- پس ارشاه را این چنین است کام» نشاید زدن جز بفرمانش گام. 

۶- بعلت این که تربیت شده ی سلطان باید زاهد» ناطق (متکلم) و عارف بوده و دارای دین مقدس باشد و 
۶ زیرا که پرورده ی شاه باید پارساء سخنگو و روشندل بوده دارای دین پاک و در کارها پیش بین باشد. 
۶ ازیرا که پرورده ی پادشاه» نباید که باشد بجز پارسا 

سخنگوی و روشندل و پاک دین» بکاری که پیش آیدش پیش بین. 


۷- فشونی جرار و عقلای خارجی (اجنبی) و اقربا را باستقبالشان فرستاد. 
۷- سپاهی گشن و فرزانگان بیگانه و خودی پذیره رفتند (پذیرای آنان شدند» به پیشوازشان رفتند). 
۷- فرستادشان لشکری گشن پیش چه بیگانه فرزانگان و چه خویش. 
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۸- سلطان یمن مقامی (برای آنان) بنا کرد و کلیه مشاهیر جمع شدند. 
۸- شاه یمن نشستگاهی برای آنان ساخته و همه ی نامداران گرد آمدند. 


۸- نشستنگهی ساخت شاه یمن» همه نامداران شدند انجمن, 


-٩‏ باب خزاین قدیمی را مفتوح داشته و هرچه را برای مدتی سری بود عیان کرد. 
-٩‏ در کنجهای کهن را بازکرد (کشود) و هرچه را که چندگاه راز(مند) بود آشکار کرد. 
٩‏ در گنجهای کهن کرد باز» گشاد آن چه یک چندگه بود راز. 


۰ اگر اولاد صاحب رسم و عزت باشد در قلب (والدین) عزیز است خواه مذکر باشد خواه مونث. 
۰ اگر فرزند دارای آبین و فرّ باشد در دل پدرومادر گرامی است خواه نرینه (پسر) باشد خواه مادینه 
(دختر). 

۰- چو فرزند را باشد آیین و فر» گرامی بدل بر چه ماده چه نر. 


۱- ای دادگر پدر در زمان جوانی ما را چنین فریفت. 
۱ که ما را بگاه جوانی پدر» بدین گونه بفریفت ای دادگر. 


گفتار کوتاهی درباره ی واژه ی ریا 


۱- همان جور که در بند چامه ی شماره ی ۳ در بالا دیدیم استاد سخن فردوسی "زیبا" را بجا و به چم 
راستین خود بکار برده است. این "نام کننده ی کار" است از کارواژه ی "زیبیدن". در زبان عجمیان 
"نام کننده ی کار" را سخت بهم آميخته و آنها را از نیرو انداخته اند. از "زیبیدن"» "زیبا"» "زیبان" و 
"زیبنده" میشکافد. اینان هر سه از هم جدایند و هرکدام مینی جداگانه ای دارند. اما امروزه عجمیان 
بیشتر اينها را بهم آميخته اند و برای نمونه باسانی جدایی مینی "شاینده" را از "شایا" و "شایان" نمیدانند. 
برای نمونه در واکیام بالا نمیتوان "زیبنده" را جانشین "زیبا" کرد و گفت- "بویژه اگر زیبنده ی پایگاه 
بلند باشد"- بجای- "بویژه اگر زیبای پایگاه بلند باشد." برای این که خوب آشکار شود "زیبنده" همان 
اندازه از "زیبا" جداست که "بیننده" از "بینا". هرگاه اين نمونه را پیش چشم داشته باشیم میتوانیم دیگر 
نامهای کننده ی کار را درست بکار بریم. "نام کننده ی کار" که به "۱" پایان گیرد مانند "بینا"» "پویا" 
"گویا"» "جویا" و "زیبا" نشانگر آن است که کسی در نهاد و گوهرش این کار هست و هميشه آن را 
انجام میدهد. اگر نام به "ان" پایان گیرد برای همان زمان ویژه چنین کاری را انجام میدهد و سرانجام 
اگر به "آنده" پایان گیرد تنها نام کننده ی آن است بدون اين که در گوهر و نهاد کننده ی کار اين ویژگی 
همیشگی باشد. از دیگر کارواژه هایی که نام کننده ی کارشان بسیاربکار میرود اما مردم به 

کارواژه شان پروا نمیکنند باید انگران" و "ارزان" را نامبرد که از "نگریستن" و "ارزیدن" شکافته اند 
و همان جور که کسروی نشان داده است اینان را فزون بر مینی ای که مردم بکار میبرند میتوان و باید 
بجای خود نیز بکار برد. مانند: "این خانه نگران بر باغ است".۰ "این جامه ارزان بهایش نیست." 


در چهارم- پاره گفتار عجمی زیر را بپارسی ترجمه کنید. 
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از یادداشتهای در تصحیح انتقادی بر مثال شاهنامه- نوشته ی جلال خالقی مطلق- از ایران نامه سات 
۳ سال پنجم شماره ی ۲ زمستان ۱۳۶۵ 

"در یک تصحیح انتقادی آن چه که هرگز نباید فراموش گردد یکی شماره گذاری بیتها و سطر هاست و 
دیگر فهرست اعلام در پایان کتاب. در مقابل تنظیم فهرست از واژگان نادر متن جزو وظیفه ی تصحیح 
نیست. ولی با بدیده گرفتن این که ما در زبان فارسی با وجود لغت نامه ی دهخدا و فرهنگ معین و چند 
فرهنگ دیگر هنوز فرهنگی که همه ی واژگان زبان فارسی را دربر داشته باشد نداریم تنظیم چنین 
فهرستی کمک بزرگ و کار سودمندی است منتها درمورد شاهنامه که از آن چند فرهنگ کوچک و 
بزرگ چون "معجم شاهنامه" ... در دست است نگارنده فعلا تنظیم چنین فهرستی را در پایان دفترهای 
شاهنامه ضروری نمیداند ولی معتقد است که در آینده باید بر اساس یک تصحیح انتقادی فرهنگ دیگری 
مانند فرهنگ ولف تنظیم گردد. 

به گمان نگارنده باید درمورد مقدمه نوشتن در جلوی سخن استادان بزرگ ادب فارسی بسیار محتاط بود 
و اگر مقدمه ای نوشته میشود از معرفی و ارزیابی دستنویسها و شیوه ی تصحیح و نکاتی که با متن 
کتاب و سرگذشت تصحیح و چاپهای آن ارتباط داشته باشد بیرون نرفت و به شرح مسایلی که با تصحیح 
ارتباط مستقیم نداشته باشد نپرداخت. در هر حال شرح گرفتاریهای شخصی شکایت از روزگار غدار» 
گله از دوستان بیوفاء ستايش از پدر دانشمند و مادر مهربان و همسر عزیز و فرزند دلبند نباید موضوع 
مقدمه باشد. 

ولی مهمترین وظیفه ی تصحیح انتقادی ذکر دلایل رها کردن ضبط دستنویس اساس دست کم در موارد 
مهم و شرح تفسیر برخی از بیتهاست. وگرنه هرکس میتواند ضبط دستنویسها را در هم آمیزد و ادعای 
تصحیح انتقادی کند. نگارنده پا بپای تصحیح» یادداشتهای فر اوانی در این موضوع کرد اورده است. 
برخی از اين یادداشتها بویژه آن چه مربوط به قطعات الحاقی شاهنامه اند در همین مجله منتشر شده اند و 
بقیه سپستر در دفترهای ضمیمه بچاپ خواهد رسید." 


زند بر گفتار عجمی و واژگان آن 


مایه ی شادی است که در اين گفتار عجمی جابجا بواژگان پارسی برمیخوریم. نویسنده بیگمان باین آک 
زیان عجم پی برده و کم کم در پی بسامان کردن زبان عجم برامده است. در زیر واژه هایی را که 
نویسنده میتوانست به عجمی بنویسد یاد میکنم: 


فراموش گردیدن: به بوته ی نسیان سپرده شدن ستایش تمجید 
پایان خاتمه دانشمند عالم 

بدیده گرفتن در نظر گرفتن دست کم لااقل 
فرهنگ لغت نامه دربر داشتن شامل بودن 
نگارنده مولف در هم آمیختن اختلاط 
دفتر جزوه» جلد بویژه بخصوص 
در جلوی در محضر. در حضور سپستر بعدا 

بیرون رفتن تجاوز کردن 


یک سخن نویسنده درخور اندیشه ی ژرف و پاسخ است- "هنوز فرهنگی که همه ی واژگان زبان فارسی 
را دربر داشته باشد نداریم." 
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این داستانی ژرف و دشوار است اما بی پاسخ نیست. واژگان زبان پارسی بیشتر پیوندی است و از پیوند 
پیشوندها و پسوندها به ريشه ها واژهای فراوانی پدید میاید. برای نمونه از پیوند ريشه ی "آوردن" با 
پسوندها چند نمونه ی زير را میأوریم- آورء اورد» اوردنی» آوری» آوره» اورده» اورش, آوردار؛ 
آورگی آوردگی و دیگر واژه ها. اکنون از پیوند هریک از واه های بالا و خود واژه ی "آوردن" با 
چند پیشوند نمونه میآوریم- برآوردن» ورآوردن» بیآوردن» هم آوردن» پیش آوردن» پس آوردن» 

در آوردن؛ تراآوردن؛ به آوردن؛ بازآوردن؛ واژآوردن؛ فرازآوردن و مانندگان آن. از هریک از اینها 
باز با کمک پسوندها واژه های نوین پدید میاید. کار واژگان زبان پارسی از یکروی بسیار اسان است اما 
با اين آسانی بسیار سترگ است و گردآوردی همه ی واژگانش "نشدنی" است. از اين رو ما بفرهنگی 
نیاز داریم که سنگهای بنیادین واژه سازی را ژرف شکفته و نمونه های بنیادین را بدست خواننده دهد و 
کار واژه سازی را باندیشه ی بلند پرواز مردم ایران زمین سپارد. زیرا زبان پارسی نمیتواند فرهنگی 
داشته باشد که همه ی واژگان پهناور و بیمر آن را دربرداشته باشد. 


واژگان ترجمه ی پاره گفتار عجمی به پارسی 


۲ تصحیح انتقادی 


انتقادی 
بیت 


3 


سطر 

اعلام 

در مقابل 

تنظی 

نادر 

متن 

وظیفه 

تصحیح 

با وجود 
ف 

فعلا 

ضروری 

معتقد است 

اساس 

درمورد 

مقدمه نوشتن 

استاد ادب 

محتاط 

معرفی 

نکات 

ار تباط داشتن 

مسایل 


ویرايش نج 
نج 
بند 


9 


نام های ویژه. نامگان ویژه 
از سوی دیکر بوارونه 
درست کردن» کرداوری 


رِ بستگی داشتن 
پرسمانها» گرفتاریها 


شرح 

ارتباط مستقیم 
در هر حال 
33 

غدار 

بیوفا 

عزیز 
موضوع 
ذکر 


ادعای ... کردن 
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ارجدارترین 
یادآوری 


چمها» چراییها» آوندها 


نوشته 

بنيادین 

باره ها 

ارجدار 

گزاردن» گزارش 
دم از ... زدن 
پاره 

وایسته 

ماهنامه 

باز مانده 


ترجمه ی پاره گفتار عجمی بپارسی 


"یادداشتهایی در ویرایش سنجشی بر شاهنامه" 

"در یک ویرایش سنجشیء آنچه هرگز نباید فراموش شود یکی شماره گذاری بندها و رجها است و دیگر 
فهرست نامگان ویژه در پایان نامه. از سوی دیگر درست کردن فهرست از واژگان کمیاب نبشته جزو 
کار ویراستار نیست. اما با بدیده گرفتن این که ما در زبان فارسی با بودن "لغت نامه ی دهخدا" و 
"فرهنگ معین" و چندین فرهنگ دیگر هنوز فرهنگی که همه ی واژگان زبان فارسی را دربر داشته 
باشد نداریم» گردآوری چنین فهرستی کمک بزرگ و کار سودمندی است. درباره ی شاهنامه که از آن 
چند فرهنگ کوچک و بزرگ چون "معجم شاهنامه" ... در دست است نگارنده اکنون گردآوری چنین 
فهرستی را در پایان دفترهای شاهنامه دربایسته نمیداند» اما باین باور است که در اینده باید بر پایه ی یک 
ویرایش سنجشی فرهنگ دیگری مانند "فرهنگ ولف" درست کرد. 

بباور نگارنده باید درباره ی دیباچه نویسی در جلوی سخن استادان بزرگ سخن فارسی بسیار دور اندیش 
بود و اگر دیباچه ای نوشته میشود از شناساندن و ارزیابی دست نویسها و شیوه ی ویرایش و گوشه هایی 
که با کار و سرگذشت ویرایش و چاپهای آن بستگی دارد پا فراتر نگذاشت (بیرون نرفت) و به گفتگو 
درباره ی پرسمانهایی که با وبرایش بستگی راستاراست ندارند نپرداخت. بهرروی گفتگو درباره ی 
گرفتاریها(ی خویشتن)» گله از روزگار فریبکار و دوستان پیمان شکن و ستايش پدر دانشمند و مادر 
مهربان و همسر گرامی و فرزند دلبند نباید داستان پیشگفتار باشد. 

ارجدارترین کار ویراستار سنجشی» يادآوري رها کردن (فروگذاشتن) برخی (پاره ها) از نوشته های 
دستنویس بنیادین» دست کم در جاهای ارجدار و گفتگو» بررسی و گزارش درباره ی برخی بندهاست 
وگرنه هرکسی میتواند نوشته های دستنویسها را درهم آمیزد و دم از ویرایش سنجشی زند. نگارنده 
پابپای کار ویرایش, یادداشتهای فراوانی در اين باره گرداورده است. برخی از این یادداشتها بویژه آنچه 
وابسته به پاره های پیوست شده به شاهنامه اند در همین ماهنامه چاپ شده اند و بازمانده سپستر در 

دفتر های پیوست چاپ خواهد شد. 
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تعقیب کردن 
بخرج دادن 
صداقت 

در غیر این صورت 
انتقامجو 

عسکر 

چماقدار 

دمار از ...در آوردن 
هلاک کردن 

توقع از...داشتن 


آموزاک بیست ویکم 


در نخست. واژگان پارسی بياموزیم. 


(کاری را) بسیجیدن 
آمدن» بدست آمدن 


کردن» پيشه کردن 
راستی 

وگرنه 

سوار» اسواران 
کینه جو 

گرزدار 

تباه کردن 

تباه کردن 

از ... چشم داشتن 


حر امزاده نایاکز اده 

مهمل بیهوده 

مخ مغز 

شیطان اهریمن 

کتیف آلودن 

حیا شرم 

خوف ترس بیم 

عقل رای 

الان اکنون 

ظلمات تاری» تاریکی 

اقدام لازم بعمل آوردن کار(ها) را آر استن 

پُست جاء جایگاه 

خالی کردن تهی کردن» پرداختن 

اصل بیخ» بن 

قطع کردن بریدن» گسستن» گسلیدن 

رفیع بلند 

اکتفا کردن بسنده کردن 

سعی کوشش 

رزق روزی توشه 

قوت دوه 

تهیه کردن فراز آوردن» فراهم کردن؛ 
فراهم آوردن 

صوری چهره 

قرمز ار غوان 

جاری دوان» روان 

تنهتر نامدار» نامور 

فوت کردن درگذشتن 

باطن اندرونه» درونه» نهان 

ظاهر برونه» آشکار 


در دوم- واکیامهای عجمی زیر را بپارسی ترجمه کنید. 


[+ اصئلا این کار جایز تیستت, 
۱- این کار هیچ (پاک) شایسته (روا) نیست. 


۲- تقاضا دارم اقدامات لازم را بعمل آورید و ِ 


۳- آسایش از بسیجیدن (آراستن) کارها بدست میاید. 


۴ در غیر این صورت طفل مبتلا به نقص مادرزادی ميشود. 

۴ وگرنه کودک دچار آک (کاستی) مادرزادی ميشود. 

۵ سلم و تورء فرزندان فریدونء برادر خود ایرج را هلاک کردند. 
۵- سلم و تورء فرزندان فریدون» برادر خود ایرج را تباه کردند. 
۶- توقع بیجا از مردم داشتن. 

۶- چشمداشت بیجا از مردم داشتن. 

۷- از شما توقع نداشتم بملاقاتش بروید. 

۷- از شما چشم نداشتم بدیدارش بروید. 

۸- حیا را خورده آبرو را قی کرده. 

۸ شرم را خورده آبرو را بالا آورده (وامیده). 

9 قلوب شما به انحراف و ظلمت کشیده شده. 

-٩‏ دلهایتان به کژی و تاریکی کشیده شده (گر اییده). 

۰ گسستن بیخ بیماری ارجدار است. 

۱- شما الان اقلا باین اکتفا کنید تا در آتیه با سعی بیشتر موفق شوید. 
۱ شما اکنون دست کم باین بسنده کنید تا در آینده با کوشش بیشتر پیروز شوید. 
۲ نزف الدم شد و خون از دماغش جاری شد. 

۲ خوندما شدان حون از بیتی انن تروان کشت 

۳ ما نمیتوانیم به کم قناعت کنیم, 

۳- ما نمیتوانیم به کم خرسند باشیم (به کم خرسندی دهیم). 

۴- ما نمیتوانیم به کم اکتفا کنیم. 

۴ ما نمیتوانیم به کم بسنده کنیم. 

۵ آغا محمد خان قاجار را کریم خان زند مقطوع النسل کرد. 
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۱۵ - تخمه ی آغا محمد خان قاجار را کریم خان زند (وا)برید (گسست). آغا محمد خان قاجار را کریم 
خان زند گند کشید (خایه کشید). 


۶ جریان خون در شریان اثنی عشر. 
۶- گردش خون در سرخرگ دوازدهه 


۷ شرایین و اورده ی رانش قطع شده و خون جاری شد. 
۷- سرخرگها و سیاهرگهای رانش کسسته و خون روان شد. 


واژگان در دوم 


طفل کودک مقطوع النسل: بریدن یا گسستن تخمه» خایه 
قی کردن بالا آوردن» وامیدنر۱) کشیده)» گند کشیده") 

قی وامش() شریان سرخرگ 

نزف الام خوندماغ اورده نگاه "ورید" 

استفراغ کردن بالا آوردن» وامیدن ورید سیاهرگ 

قناعت کردن خرسند بودن حالت تهوع منش گشتن() 

قناعت خرسندی جاری شدن روان شدن دویدن 
جریان گردش بیضه خایه» گندر") (2000) 


زند بر واژگان در دوم 


۱- "وامیدن"- گرچه " بالا آوردن" به مینی "استفراغ کردن" و "بالا آوردن" است اما نیاز به واژه ی 
ناسرشته و یک پارچه داریم و خوشبختانه واژه ی "وامیدن" و شکافته های آن در نوشته های کهن هست. 
(نگاه فرهنگ پهلوی فره وشی) از اینرو بویژه در زمینه ی پزشکی اين واژه و شکافته هایش را بکار 
۲ در همین زمینه "حالت تهوع" و "تهوع" را بپارسی "منش گشتن" "عمامع «عمعج" گوييم. اين 
واژه نیز در نوشته های کهن پارسی آمده است. (ذخیره خوارزمشاهی و نیز هدایت المتعلمین فی الطب- 
نگاه "واژه های پزشکی پارسی ذخیره خوارزمشاهی" گردآوری نویسنده) 
۳ به واژه ی "خایه" به مینی "بیضه"ی تازی بویژه در زمینه ی پزشکی نیاز داریم. اما این واژه که در 
زمان فردوسی بأسانی روان بود این روزها بار مینوی زشتی یافته و از این رو است که پیشنهاد میکنم 
بجای آن از ,وازه ی پارسي ند" 000 (که در گویش بختیاری هنوز روان است) بهره گیریم. فزون 
بر اين واژه ی "گند" را میتوانیم بجای "20020" فرنگی نیز در زمینه های زیست شناسی و پزشکی 
بکار گیریم و گویا اين واژه ی فرنگی "گوناد" از همین ريشه ی "گند" باشد. (نگاه شناسنامه ی واژگان 
پارسی مموباعصه] مهنوع( عطا ۵۶ وتعطمتامزنا متعمامصنوا۲ عواعصمن) ۸). 


در سوم- توان خود را با استاد بسنجید. 


۱- در این شغل اصلا تعلل جایز نیست بعلت این که از اقدام بکار راحتی حاصل ميشود. 
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۱- در این کار هیچ درنگ شایسته نیست زیرا که از بسیجیدن کار است که آسایش بدست میاید. 
۱- نشاید درنگ اندرین کار هیچ کجا آید آسایش اندر بسیج. 


۲ به همدیگر ملحق شدند و در ملاء و خفا صحبت کردند. 
۲- به هم دیگر رسیدند و در آشکار و نهان سخن گفتند. 
۲- رسیدند پس یک بدیگر فراز» سخن راندند آشکارا و راز. 


۳- آن محل را از اجانب خالی کردند و به مشورت درمورد عقیده های مختلفه مشغول شدند. 
۳ آن جا را از بیگانگان تهی کردند و به سگالش درباره ی رای های گوناگون پرداختند. 
۳ ز بیگانه پردخته کردند جای» سگالش گرفتند هرگونه رای. 


۴ جز کاستی و کژی را نجسته و در بخش کردن (داراک) راستی پيشه نکردی. 
۴- نجستی بجز کژی و کاستی» نکردی به بخشش درون راستی. 


۵- در غیر این صورت از سواره نظام ترک و چینی و از قهرمانان رومی انتقام جوی عسکری چماقدار 
یاو زمرق ابر ان در و هادک رم کم ۱ ۱ 

۵ وگرنه از سواران ترک و چین و از کردان کینه جوي رومی سپاهی کُرزدار میاورم و ایران و ایرج 
را تباه میکنم. 

۵- وگرنه سواران ترکان و چین» هم از روم» گردان جوینده کین. 
فراز آورم لشگر گرزدار» از ايران و ایرج برآرم دمار. 

۶ من از ایشان اینطور توقع داشتم ... 

۶- من از ایشان چنین چشم داشتم ... 

۶ که من چشم از ایشان چنین داشتم ... 


۷ به آن دو حرامزاده ی مهمل که مخشان را شیطان کثیف کرده بگو... 

۷ به آن دو ناپاکزاده ی بیهوده که مغزشان را اهرمن آلوده بگو... 

۷- بگوی آن دو ناپاک بیهوده راء دو اهریمن مغز پالوده را... 

۸- حیا ندارید و از خدا خوف ندارید» عقلتان همین است. 

۸- شرم ندارید و از خدا نمیترسید و رای شما چنین است. 

۸- ندارید شرم و نه بیم از خدای» شما راهمانا همین است رای. 

9- اگر الان قلب شما را شیطان از طریق من بانحراف و ظلمات کشیده است. 
٩‏ اگر اکنون دل شما را اهرمن از راه من به کژی و تاریکی کشیده است. 
9 شمارا کنون گر دل از راه من» بکژی و تاری کشید اهرمن. 


۰ اگر عقیده ی تو اینطور است اقدامات لازم را بعمل آورده و پست خودت را خالی کن. 


۰ اگر باور تو چنین است کارها را آراسته و جای خود را تهی کن. 
۰ ترا ای پسر گر چنین است رای بیآرای کار و بپرداز جای. 


۱- اگر | صلش را از جا قطع نکنی (منقطع نسازی) ترا از تخت رفیع بزیر پای میکشد. 
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۱ اگر بیخش را از جا نگسلی ترا از تخت بلند فرو میکشد. 
۱ اگر بیخ او نگسلانی ز جای» ز تخت بلندت کشد زیر پای, 


۲- بگوشه ای از دنیا اکتفاء میکنم و با سعی» قوت و رزق تهیه میکنم. _ ۱ 
وه ای از رجهان بسنده کر که ی با کرش روز خره را عبت میاوزم رفن هم مززع): 
۲- بسنده کنم زین جهان گوشه ای» بکوشش فراز آورم توشه ای. 


۳- خون از صورت قرمزش جاری شد و آن شاه جوان نامدار درگذشت. 
۳ خون از روی سرخش روان شد و آن شاه جوان نامدار درگذشت. 
۳- دوان خون از آن چهره ی ارغوان» شد آن نامور شهریار جوان. 


۴ در باطن نمیدانم رفیقت کیست اما باين صورت ظاهرت باید گریه کرد. 
۴ در درونه نمیدانم دوستت کیست اما باین برونه ات باید گریست. 
۴ نهانی ندانم ترا دوست کیست بدین آشکارت بباید گریست. 


در چهارم- پاره گفتار عجمی زیر را بپارسی ترجمه کنید. 


زاف هک انایایی کاز نس بتک مشش گیلاش با خاب کن مهن کیزان ۱۱۳۶۰ 

"فهرست اختصارات و نحوه ی استفاده از فر هنگ " 

"لغاتی که بین دو علامت () میأیند به درک معنی لغات کمک میکنند. 

اسم مذکر» خنثی» عدد» اسم مفعول» ضمیر شخصیء جمع» صفت ملکی» حرف اضافه» ضمیر منعکسه 
قید». ضمیرنسبی» مفرد» وجه التزامی» فعل» فعل بیقاعده» صفت» موصول < حرف ربط معرفه نکره» 
صفت اشاره» ضمیر اشاره» مونث» نکره» سوالی» ... پس از هر واژه مقام دستوری آن ذکر شده است, 
معانی ... هر لغت پس از ... آورده شده است. صرف افعال بوسیله ی اعدادی نشان داده شده است که 
خوانندگان باید برای نحوه ی صرف به اعداد مربوطه در قسمت بعد یعنی صرف افعال مراجعه نمایند. 
تبدیل مصادر و اسماء دقیقا به معادلین فارسی آنها از نظر دستوری هميشه امکان ندارد. از این جهت اين 
موارد اشتباه نیست بلکه عمدا برای بهتر رساندن معانی واژه ها مقام دستوری آنها عوض شده است." 


ترجمه ی پاره کفتار عجمی به پارسی 


"فهرست کوتاه شده ی واژه ها و شیوه ی کاربرد فر هنگ " 

واژه هایی که میان دو نشان (چلیپا) («) میایند دریافتن مینی واژه ها را آسانتر میکنند. 

نام واژه ی نرینه» نام واژه ی خنزه (خنزک)» شمار» زاب کارواژه» هروه نام تن» رویه ی چندگانی؛ 
ستاي دارندگی بندواژه» هروه نام بازگراء بند کارواژه» هروه نام بستگی» رویه ی یکانی» رویه کاشکی؛ 
کارواژه» کارواژه ی ناسامانمند» ستای» پیوندواژه» رویه یا ریخت شناخته» رویه یا ریخت ناشناخته, 
ستاي نشانه» هروه نام نشانه» مادینه» ناشناخته» پرسشی .... پس از هر واژه پایگاه دستوری آن یاد شده 
است. مینی ... هر واژه پس از ... آورده شده است. گردانش (بستن) کاروازه ها را یکمک شماره هایی 
نشان داده ایم که خوانندگان باید برای شیوه ی گرداندن کارواژه به آن شماره ها در بخش دیگر که بخش 
گرداندن کاواژه هاست بازگردند. گرداندن کارواژه ها و نام واژه ها به همچندان پارسی آنها هميشه از 
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دیدگاه دستوری شدنی نیست. از این رو اين واژه ها نادرست نیست و همانا برای بهتر رساندن پیام واژه 
ها پایگاه دستوری آنها را دانسته و بخواست خود گردانیده ایم. 


واژگان و زند بر ترجمه ی پاره گفتار عجمی 


گستره ی بیمگین آشفتگی زبان عجم بهنگام گفتاررهای دانشی آشکار میشود. در پاره گفتار بالا که دستور 
زبان را بررسی میکند از ۱۳۴ واژه ۸۰ واژه تازی است و بازمانده فارسی است و همه ی واژه های 
فتیز و دانشیکت آنتازی اس از فارسی انتخو انبندی موده آی بیش تجا نمانده انست: 

واژه ی تازی "خنثی" یا "خنثا" بباور من از واژه ی پارسی میانه "خنزک" "۵07216" یا "خنزه" 
شکافته است. (نگاه شناسنامه ی واژگان پارسی عطا ۶ه م«تهعمناهظ متعمامصوظ وونعصم) ۸ 


.)۳ ۵۲5۹12۴ ۵۵۸6۵ 


ا تا 


[خنزک]» [خنزه] 
دریافت 


(در دستور زبان) نام واژه 


شمار» شماره 
ستای کارواژه 
هروه نام تن 


(رویه يا ریخت) چندگانی 


ستای دارندگی 
بندواژه 
هروه نام بازگرا 


(در دستور زبان) بندکارواژه 


هروه نام وابستگی 


(رویه یا ریخت) یکانی 


رویه ی کاشکی 
کارواژه 
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ناسامانمند 
سامانمند 

ستای 
پیوندواژه 
پیوندواژه 
ناشناخته 

ستای نشانه 
هروه نام نشانه 
مادینه 


دانسته» خو استه» دستی 


گرداندن 


در نخست- واژگان پارسی بیأموزيم. 


بنا کردن 
جواهر 
مرصع کردن 


مقدمات ... را تهیه کردن 


استقبال 
آلات موسیقی 


ی 


ساختن 
گوهر(ها) 


نشاندن» نشاختن ۰ آژزدن 


آر استن برای ... 


پذیره شدن» پیشواز رفتن 


ساز» رودرا) 
باده» می 


(فرو)افتادن 

جامه 

بدین سان» بدین گونه 
زار 

چندان 

گیا(ه) سبز ه 

چشم داشتن 

شي وه رون 


بخشودن 


زند بر واژگان در نخست 


بجای... 
بزرگان» مهان 
رده کشیدن 
خونی 

کرفتن 


درنگ 

شتافتن» شتاب آوردن 
رت 

چو. هنکامی که 
سبیده 

تير ه» تاریک 

تپره» تاریی 
بزرگان» مهان 
خمیدن 


۱ "آلت موسیقی" را "ساز" گوییم. اگر آلت موسیقی "زهی" باشد آن را "ساز زهی" یا ارود" گوبیم و 
"آلات موسیقی زهی" را "ساززهای زهی" یا "رودجامگان" خوانیم. اگر آلت موسیقی بادی باشد آن را 
"ساز بادی" خوانیم. کوس (طبل) و دیگر سازها ی کوفتنی را "سازها ی کوستیک" خوانیم. 

۲- "نواختن موسیقی" را بپارسی "رامیدن" گوییم. از اين واژه شکافته هایی میشناسیم که از آن میان باید 
"رامش" را نامبرد و آن "نوازش موسیقی" است و "رامشگر" کسی است که بتازی او را "مطرب" 


خوانند. 


"علم موسیقی" را بپارسی "پرده شناسی" گویند و کسی که "عالم موسیقی" است و دانش رامش دارد 
"پرده شناس" است. "موسیقی" اگر خواست ما دانش آن باشد "پرده شناسی" است و اگر شادی و بهره 
ی روانی آن باشد "رامش" و "را 2 5 ی" تاد "نوازنده ی مو ی ۳ "ر امیدار " "را 5 " 
خوانیم. ۱ 

واژه ی "خنیاگر" را نادارست در برخی فرهنگها برای "آوازه خوان" یا "نوازنده ی موسیقی" بکار برده 
اند. این واژه به مینی "6۵16/16" است و آن چه که اين روز ها "جرومط/نعو" گویند بیشتر با آن 
سازگار است. اين واژه در زبان پارسی میانه "عاونا هونیاک" است که همان "خنیا /[0رم" باشد 
و آن همچند 0۳ هونواک" است که "آهنگ یا آوای خوش" باشد. چنان که در فر هنگ پهلوی 
بهرام فره وشی آمده "خنیاگر کسی است که با بازی یا حرکات یا با موسیقی گروهی را سرگرم کند" و 
این همان "606۲۵1067" است که در بالا يادکردیم. 


در دوم- واکیامهای عجمی زیر را بپارسی ترجمه کنید. 
۱- یک عمارت هفت طبقه بنا کرد. 

۱- ساختمانی هفت اشکوبه ساخت. 

۲- بنا کرد عربده کشیدن. 

۲- دراییدن گرفت. 


۳ بنای معمور 
۳- ساختمان آباد. 


۴ بنا نبود بما غدر کنی, 
۳- نمیبایست مارا بفریبی. 


۵ جواهر نشان 

۵- گوهر نشان 

۶- ترصیع با جواهر و طلا. 

۶- گوهر نشاندن و به زر آژدن. 

۷- شما مقدمات استقبال اشر اف را مهیا کنید. 

۷- شما پیشواز بزرگان (مهان) را بسیجید. 

۸- مطربها آلات مو سیقی را آوردند. 

۸- نوازندگان سازها را آوردند. 

-٩‏ عود از آلات موسیقی وتری است. 

-٩‏ بربت از رودجامگان (سازهای زهی) است. 

۰ ۱- در مجلس ختم او اشر اف حضور داشتند. 

۰ در پرسه ی (00796) (بزم سوگواری) او بزرگان آمده بودند. 
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۱ صاحب عزا کیست؟ 
۱- سوگوار کیست؟ 


زورک سقوط دلار در بازارهای بین المللی. 

۲- فروافتادن ارزش دلار در بازارهای جهان. 
۳ از هستی ساقط شد. 

۳ از هشتین افتاث 


۴ بچه اش را سقط کرد. 
۴ بچه اش را افکند. 


۵- جنین سقط شده ۸۰۰ گرم بود. 

۵- رویان افکنده (يا افگانه) ۸۰۰ گرم بود. 

۶- سقط جنین چند نوع است یکی برای مداواست و دیگری عمدی است. 

۶ افکندن رویان چند گونه است یکی برای درمان و دیگری دستی یا خواسته است. 


۷ ون زان عفن ی هه 
۷- بدینسان یک سده سپری شد. 


۸- عاجزانه تقاضا دارد. 


۸ زار خواهان ... است. 


٩‏ آنقدر صبرکن تا علف زیر پایت سبز شود. 
- چندان بمان (باش» ببیوس) تا گیاه (سبزه) زیر پایت بروید. 


۰- چشم نداشتیم دادستان او را ببخشاید. 


۱ سحر شد. 
۱ سپیده زد. سپیده دمید. 


۲- سحر بیا صبحانه بخوریم. 
۲- به شبگیر بیا تا ناشتایی بخوریم. 


۳ سه وعده غذای یومیه صبحانه نهار و شام است. 
۳- سه چاشت روزانه ناشتایی نهار و شام است. 


۴ راستا دو گونه است راست و خمیده, 


۵- منحنی حرارت مریض. 
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۵- نمودار تب یا گرمای تن بیمار. 


۶ منحنی رابطه ی درجه ی حرارت و طول نباتات. 
۶ نمودار بستگی درجه ی گرما (دما) و درازای گیاهان. 


۷ انختاغ و سبط 
۷- خمش میانگین. 


واژگان در دوم 


عمارت ساختمان سقط کردن افکندن 
طبقه آشکوب. اشکوب جنین رویان» زه 
بنا به...کردن آغازیدن» آغاز کردن» جنین سقط شده افگانه 

5 سقط جنین بچه یا رویان افکندن 
عربده کشیدن در اییدن مداوا درمان 
عریده درای عمدی خواسته» دانسته» دستی 
معمور آبادران) طی شدن سپری شدن 
بنا بودن بایستن صبر کردن بیوسیدن 
آلت موسیقی سا سحر شبگیر 
تر صیع نشاندن» نشاختن» ادن صبحانه ناشتایی 
عود بربت وعده غذا چاشت 
مجلس ختم پُرسه» بزم سوگواری | پومیه روزانه 
اشر اف بزرگان» مهان منحنی خمیده» نمودار 
حضور داشتن بودن حرارت تب» گرما» دما 
عزا سوگ رابطه بستگی 
عزاداری سوگ انحناء خمش 
سقوط (فرو) افتادن نبات گیا(ه)» رستنی 
ساقط شدن (فرو) افتادن متوسط میانگین 


در سوم- توان خود را با استاد بسنجید. 


۱- برای ملک تخت فیروزه بنا کرد و اکلیل را به جواهر مرصع کرد. 


۱- برای شاه تخت پیروزه ساخت و گوهرها را در تاج نشاند. 
۱- همی شاه را تخت پیروزه ساخت» همی تاج را گوهر اندر نشاخت. 


۲- مقدمات استقبال را تهیه کرده و شراب و آلات موسیقی و مطربها را طالب شدند. 


۲- برای پذیره رفتن (پیشواز) شاه آماده شده و می و ابزار نوازندگی (ساز) و رامشگران را خواستند. 
۲- پذیره شدن را بیاراستند» می و رود و رامشگران خواستند. 


۳- فرسی از گرد تیره بیرون آمد و عزاداری با الم بر او نشسته. 


۳- اسبی از گرد تیره بیرون آمد و سوگواری با درد (دردمند) بر او نشسته. 
۳- هیونی برون امد از تیره کرد» نشسته بر او سوگواری بدرد. 


۴- فریدون از فرس سقوط کرد و عساکر لباس را بر بدن خود پاره کردند. 
۴- فریدون از اسب بخاک فروافتاد و سپاهیان همگی جامه برتن دریدند. 
۴ بیافتاد زاسپ آفریدون بخاک» سپه سربسر جامه کردند چاک. 


۵- بدین منوال آنقدر عاجزانه گریه کرد تا علف پهلویش (جنبش) سبز شد. 
۵- بدین سان چندان زار گریست تا در کنارش سبزه رویید. 
۵- بدینگونه بگریست چندان بزار» همی تا گیا رستش اندر کنار. 


۶ از (شاه) تاجدار چشم داریم که ما را ببخشاید. 
۶- همی چشم داریم از آن تاجور که بخشایش آرد بما بر مگر. 


۷- از دو طزفت اعیان و اشر اف که سر ایا باس مزضع به طاه پوشیده بودند صتفت کشیده بوانند. 
۷ از دو سو بزرگان که سراسر جامه ی زرنشان پوشیده بودند رده کشیده بودند. 
۷ دو رویه بزرگان کشیده رده سراپای یک سر بزر آزده. 


۸- شروع کرد پیغام دو قاتل را بیان کردن و کلیه حقایق را مکتوم داشت. 
۸- آغاز کرد پیام دو خونی (آدمکش) را گفتن و همه ی راستیها را پنهان کرد. 
۸- پیام دو خونی بگفتن گرفت()۰ همه راستیها نهفتن گرفت. 


ار یه و ره عرش ان فر ون ماع هو هن فا ام بسن اهر بف کر 2و 
-٩‏ هرچه دید و هر سخن که از فریدون شنیده بود برای ایشان برشمرد (بازگفت). 
-٩‏ برایشان همه برشمرد آنچه دید سخن نیز کز آفریدون شنید. 


۰ باید حرب را مهیا شویم و در عوض تعلل و تاخیر باید عجله کنیم. 
۰- برای جنگ باید آماده شویم و بجای درنگ باید بشتابیم. 
۰ بباید بسیجید ما را بجنگ» شتاب آوریدن بجای درنگ. 


۱ هنگامی که سپیده از شب تیره دمید کمر شب تیره خمید. 
۱- سپیده چو از تیره شب بردمید» میان شب تیره اندر خمید 


ژند بر در سوم 


گفتاری کوتاه درباره ی واژه ی "گرفتن" 
واژه ی "گرفتن" چمهای گوناگوی دارد و ما برای روشن شدن آن در این جا از چندین مینی آن یادکرده 
نمونه هایی میأوریم: 
۱- "منعقد شدن"- "شیر گرفت.") "لرزانک (گونه ای شیرینی) خودش را گرفت." 
۲- "جذب کردن"- "سخنش مرا گرفت." 
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"جذاب"- اسخنر انيش بسیار گیرا بود " 
"حاذایه ی جنس ی"- "گیرش یا گیرایی گینگی" ("گینه" "جنس زز است و "جنسی۲ "گینه" و 
"گینگی" است.) 

۳ "شروع کردن"- "باران گرفت! "گریستن گرفتن" "از یک بگیر تا سداا وت تش گرفت" 

۴ "دچار انقباض یا اسپاسم شدن"- "هنگام شنا ماهیچه ی پایش گرفت " 

۵- "مست کردن"- 2 "این دارو خیلی نیرومند بود و مرا گرفت " 
"نان آلوده به انگل "ارگو" 2 او را گرفت " (ارگو- زنگ گندم) 

۶ "فرض کردن"- "گیریم که پاک آزاد بودید چه میکردید؟"» "گیریم در اين همچند »ر برابر ۷ 
باشد." (همچند - معادله) 

۷ "قبض "- "قبض روح شد"- "روانش یا جانش را گرفت. ۱" 

۸ "مخمصه!- "در مخمصه است! - "گرفتاری بزرگی دارد. 

که ۲ "موفقیت آمیز بودن"- "کارش نگرفت" "کارش خوب گرفته" "مایه آبله کوبید اما نگرفت" 
"خواست بما کلک بزند» اما نگرفت " 


واژگان زند بر در سوم 


منعقد شدن گرفتن اسپاسم گرفتن 
جذب کردن گرفتن تحت نفوذ قرار دادن گرفتن 
جذاب گیرا فرض کردن گرفتن 
جاذبه گیرش, گیرایی قبض گرفتن 
شروع کردن گرفتن موفقیت آمیز بودن گرفتن 
انقباض گرفتن 


از واژه هایی که از پیوند پیشوندها با "گرفتن" پدید میآیند چشم مبپوشیم. خوانندگان میتوانند پیشوندهای 
زیر را با گرفتن بسته و واژه های نوینی پدید آورند. رن در ۲ "باز ۲ » "هم » "پیش "۰ "پس "۰ "فر ۰۲۱ 
"فراز " و همانندگان آن. 


در چهارم- پاره گفتار عجمی زیر را بپارسی ترجمه کنید. 


از دستور زبان فرهنگ فارسی عمید- چاپ چهاردهم ۱۳۵۹- چاپخانه ی سپهر- انتشارات امیرکبیر - 
وی 

"لازم و متعدی- فعل لازم آن است که مفعول نداشته باشد و فقط بفاعل تمام شود مثل: رفتن آمدن 
خوابیدن» "حسن رفت." "حسین آمد." 

فعل متعدی آن است که علاوه بر فاعل مفعول هم داشته باشد متل زدن کشتن بردن. "حسن حسین را 
زد." 

در فارسی برای آن که فعل لازم را متعدی سازند در آخر فعل امر "اندن" یا "انیدن" اضافه میکنند مثل 
سوختن سوزانیدن دویدن دوانیدن. برخی مصادر مانند بریدن ریختن شکستن افروختن و آموختن هم 
لازمند و هم متعدی. 
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(اسم) مفرد و جمع- مفرد کلمه ای است که بر یک شخص یا یک چیز دلالت کند مثل مرد» زن .... 

جمع آنست که بر دو پا بیشتر دلالت کند متل زنان» مردان .... علامت جمع در فارسی "ان" و "ها" است. 
جانداران با "ان" جمع بسته میشوند مثل مردان» زنان» شیران .... غیر ذیروج با "ها" جمع بسته میشود 
مثل کاردها» سوزنها» شمشیر ها. 

رستنی ها و برخی اعضاء بدن نیز گاهی با "ان" جمع بسته میشوند مثل درختان» چشمان, ابروان. 
کلمات روز شب روزگار نیز گاهی با "ان" جمع بسته میشوند روزان» شبان» روزگاران .... 

کلمات فارسی را نباید با "ات" جمع بست زیرا "ات" علامت جمع عربی است. کلمات: سفارشات. 


فرمایشات» دهات. باغات» گزارشات و نوازشات غلط است." 


واژگان در چهارم 


لازم ناگزرا شخص تن 

متعدی گزرا کلمه واژه 

فعل کارواژه علامت نشان 

مفعول شونده(ی کار) دلالت کردن نشانگر ... بودن 
فاعل کننده(ی کار) ذیروح جاندار 

علاوه بر فزون بر جمع بستن برویه ی چندگانی در آوردن؛ 
خر پایان» ته» بن» دم» دنب چندگانیدن 

فعل امر کارواژه ی فرمایش غیرذیروح بیجان» بربستگان 
اضافه کردن افزودن روا اندام 

نتم نام واژه غلط نادرست 

مصدر کارواژه(ی خام یا ناگردیده) وجه روی» رویه» ریخت 
جمع چندگانی وجه امر رویه ی یا ریخت 
مفرد یکانی فرمایش 


ترجمه ی پاره گفتار عجمی 


"کارواژه ی ناگزرا و گزرا- کاروازه ی ناگزرا آن است که شونده ی کار نداشته باشد و تنها به کننده ی 
کار پایان پذیرد مانند: رفتن» آمدن» خوابیدن: "حسن رفت." "حسین آمد." 
کارواژه ی گزرا آن است که فزون بر کننده ی کار شونده ی کار نیز داشته باشد مانند زدن» کشتن» بردن. 
"حسن حسین را زد." 
در پارسی برای آن که کارواژه ی ناگزرا را گزرا گردانند در پایان کارواژه ی رویه يا ریخت فرمایش 
آن "اندن" یا "انیدن" میافزایند. چون سوختن» سوزانیدن» دویدن» دوانیدن. ("سوختن" خود نیز گزرا 
است چون شهر را بسوزانیدند. اما "گریستن" و "گریاندن" نمونه ی بهتری است). 
برخی کارواژه های خام (ناگردانده) مانند بریدن» ریختن» شکستن» افروختن و آموختن هم گزرا و هم 
ناگزر ایند. 
نام واژه ی یکانی و چندگانی- نام واژه ی یکانی واژه ایست که نشانگر یک تن یا یک چیز باشد مانند: 
مرد» زن .... 
رویه ی چندگانی آن است که نشانگر دو یا بیشتر باشد مانند:؛ زنان» مردان .... 
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نشانه ی رویه ی چندگانی در پارسی "ان" و "ها" است. رویه ی چندگانی نام جانداران را با "ان" 
میسازند: مردان» زنان» شیران. رویه ی چندگانی نام بربستگان را با "ها" میسازند مانند: کاردهاء 
سوزنها. شمشیرها. 1 , ۱ ۱ 

نام رستنی ها و برخی از اندامهای تن را گاهی با "ان" برویه ی چندگانی و برد هید آرا 
چندگانیده) مانند درختان» چشمان» ابروان. واژه های "روز" "شب" و "روزگار" را نیز گاهی با "ان" 
برویه ی چندگانی درمیآورند- "روزان"» "شبان"» "روزگاران". 

رویه ی چندگانی واژه های پارسی را نباید با "ات" ساخت زیرا "ات" نشان چندگانی در زبان تازی 
است. واژه های "سفارشات"» "فرمایشات" "دهات"» "باغات"» "گزارشات"» "نوازشات" نادرست 


است " 


زند بر ترجمه ی پاره گفتار عجمی 


پیشتر گمان میرفت که پسوند "ات" تازی است. همانا چنین نیست و اکنون میدانیم که اين "ات" پارسی با 
آت تازی یکی نیست و ريشه ی سنسکریت دارد. در پارسی پسوند "ات" برای چند چیز از یک گونه 
بکار میرود چون شمیرانات که مینی آن شمیران است و چند ده نزدیک آن. نیز استهبانات و دیگر واژه 
های یاد شده در بالا (و نیز سبزیجات» شیرینجات. کاغذجات» فرمایشات و دستورات ی 


شناسنامه ی واژگان پارسی 6عمباعمه ] صمنیه۳ عطا که حممتاهزظ متعمامصصمظ عومجم ۸۵ 


پسوند دیگری که باید از آن سخن گفت "یت" (1)2(۷2) است. این پسوند پارسی و از ريشه ی اوستایی 


است . از این رو مردمیت» خریت» خوبیت همگی پارسی اند. برای گفتار گسترده تر به شناسنامه ی 
واژگان پارسی دفتر نخست سات ۴۲۸ نوشته ی جامی شکیبی گیلانی بازگردید. 
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در نخست- واژگان پارسی بیأموزيم. 


آموزاک بیست و سوم 


مجاورت نزد» نزدیکی مورد تفقد قرار دادن نواختن 

بحر دریا متناسب درخور» فراخور 
قاتل اوژن() با تجربه جهان دیده» (کار) آزموده 
بقتل رساندن اوزدن() مقام پایگاه» گاه 
تحویل دادن سپردن دنیا طلب جهانجو 
مقتول کشته اوزدهر) مجرب (کار )آزموده 
مجروح خسته» زخمی استحکامات دز 

طی طریق راه سپردن قلعه دژ 

مت ۳ ماو انت تا 
عسکر سپاه قاضی داور 

بسر عت بتندی» تیز نظر کردن روی کردن 
با هیجان راه رفتن دنیدن صادق راستکو 
رییس سالار عادل دادگر 
حکمران سالار مددکار یاور 

انتقام کینه مظلو ح ستمدیده 
سیف _ شمشیر» تیغ امدادگر یاور 

سریعا زود درزمان استعفا دادن کناره گرفتن یا گزیدن 
کسری خسرو(۲) راس سر 

بدن تن طلا زر 

بحضور نزد» زی کثرت فراوانی 
قانون داد بر طبق بر 

بیقانونی بیداد(ی) رسم آیین 

امین سار > -خدی: بنا کردن تاش 

جند گندر). سپاه 


زند بر واژگان در نخست 


ات "اوژن" و ۲اوزدن" در "قابوسنامه" آمده "آز اده را میأزار چون آزردی بیوزن. ۳ این در کتاب 
"امتال و حکم دهخدا" آورده شده و دهخدا مینی "اوزدن" را گمان زده و آن را "بدار آویٍ خترن یختن" مینی کرده 

و آن را "اوزیندن" "لوزن" نیز یاد کرده و در جای دیگر آن را "اوژیندن" "مها مان " خوانده و 
آن را "کشتن" دانسته است. مینی این واژه همان "کشتن" و "افکندن" است و ما آن را در کارنامه ی 
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پارسیک ۳7511 ۷6 1)06) گشاده شکافته ایم. ناآگاهی از پیشوندهای پارسی از یکسو و 
نارسایی دبیره ی تازی برای نوشتار پارسی از سوی دیگر کارها را سخت آشوییده. واژه ی "اوزدن" 
0۳ از دو پاره ی "او ۷" و ريشه ی "زدن" پدید امده. پیشوند "0" همان 2۷-۲" یا "-]2" یا 

یا "-]" است و به مینی "]]0" و 0۷70۳" و 2۷/۵۷۲" است. و ۷2200۳" به مینی ۲ 0 

و "1611 0" و "کشتن" است. ريشه ی اکنون ان "زنیدن" "2201020" از "زدن" آمده و 
"اوزنیدن صملنصع۵2" است نه "اوزیندن «عع[۵2" چنانچه که دهخدا نوشته است. پس در گفته ی 
قابوسنامه: "مرد آزاده را نیآزار و اگر آزردی بهتر است او را بکشی چه او فراموش نخواهد کرد و 
سرانجام کار خود را خواهد کرد." از سوی دیگر میدانیم وات "ز" به "" میگردد و در واژه ی "شیر 
اوژن" پاره ی "اوژ" همان از "اوزدن" به مینی "کشتن" شکافته و ان کسی یا چیزی است که شیر را 
"اوزده" یا "اوژده" و "از پا اندازد" و "اوژن" یا "اوزن" ستای یا نام کننده ی کار ( 2۳6566 

6 است. 

۲ واژه واژه ی پارسی است که خود از "هوسرو" "135727" شکافته و "هو" به مینی 
"خوب" و "نیک" است و ۲۵۷-۲" همان ريشه ی "سرودن" است و "خسرو کسی است که به نیکی 
نامور باشد. واژه ی "خسرو" را تازیکان "کسری" نوشته و "کسرا" خوانند و "خسروی" را نیز 
"کسروی" گردانده اند. 

۳- واژه ی "گند" به مینی "سپاه" است که تازیکان آن را "جند" گردانده اند» گرچه در نیمروز ایران 
گ" را به "ج" میگردانند و نمونه هایی از این هست که گ" واژه در گویشهای ایرانی "ج" گشته است 
(نگاه کاروند کسروی). بهرروی بهتر است "کند" را در واژگان ارتشی بکار بریم نه "جند" را. 


در دوم- واکیامهای عجمی زیر را بپارسی ترجمه کنید. 
۱- در مجاورت بحر احمر اطراق کردند. 

۱- در نزدیکی دریای سرخ نشست گرفتند. 

۲- مجاور منزل رفیقش اقامت میکند. 

۲- نزدیک سرای دوستش زندگی میکند (میماند). 


۳- مقتولین و مجروحین حرب ایران و عراق زيادند. 

۳ اوزدگان و زخمیان (خستگان) جنگ ایران و عراق فراوانند. 
۴- با هیجان قدم زده و تعقیبشان کرد. 

۴ دنان بدنبالشان رفت. دنان پی آنان را گرفت. 


۵- حس انتقام جویی از طفولیت در او وجود داشت. 
۵- کینه توزی از زمان کودکی در او بود. 


۶- در حضور پدرش نطق افتتاحیه ی انستیتوی خیریه را بیان کرد. 
۶- پیش (نزد) پدرش برای با زکشایی بنیاد نیکوکاری سخنرانی کرد. 


۷- مرد مجربی را مامور تقویت استحکامات کرد. 
۷- مرد کارآزموده ای را بکار نیرومند گردانیدن دژ گماشت. 
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۸- مظلومین از ظالمان استمداد کردند. 

۸- ستمدیدگان از ستمکاران یاری خواستند. 

9- آدم صادقی نیست. 

٩‏ راستگو نیست. آدم راستی نیست.» آدم درستی نیست. 

۰ از مقام خود استعفا داد و به حقوق نقاعد اکتفا کرد. 

۰ از پایگاه خود کناره گرفت و به دستمزد بازنشستگی بسنده کرد. 


۱ بر طبق اظهار او فردا واصل ميشود. 
۱ به گفته ی او فردا میرسد. 


واژگان در دوم 


بر طبق برء به انستیتو بنیاد 
طفولیت کودکی مامور کردن (بر )گماشتن 
نطق سخنرانی حقوق دستمزد ‏ 
افتتاحیه بازگشایی تقاعد 2 
خیریه نیکوکاری اکتفا بسنده کردن 
ظالم ستمکار واصل شدن رسیدن 


در سوم- توان خود را با استاد بسنجید. 


۱- قشون را در مجاورت بحر به شیروی قاتل غضنفر تحویل داد و خودش رفت. 
۱- سپاه را در نزدیکی دریا به شیروی شیر اوژن سپرد و خود رفت. 
۱- سپه را بنزدیک دریا بماند» بشیروی شیر اوژن و خود براند. 


۲- صحرا از کثرت مقتولین و مجروحین چنان شد که طی طریق برای پویندگان مشکل شد. 
۲- دشت از فراوانی کشتگان و زخمیان چنان شد که راه سپردن برای پویندگان دشوار گشت. 
۲- چنان شد ز بس کشته و خسته دشت که پوینده را راه دشوار گشت. 


۳ در تعقیب آنان عساکر سلطان منوچهر بسرعت و با هیجان به طی طریق پرداختند. 
نو ۳ از پس آنان سپاه منوچهر شاه بتندی براه افتادند. (بتندی و با شور ق 
۳- پس اندر سپاه منوچهر شاه» دمان و دنان برگرفتند راه. 


۴- رییس جدید پر از غضب و حس اننقام جویی بر فرس سریع السیر جلوس کرد. 
۴- سالار نو پر از خشم و کینه بر اسب تیز تک ند نشست. 
۴۳- پر از خشم و پر کینه سالار نوء نشست از بر چرمه ی تیز رو. 


۵- سیف را سریعا بر عنقش زد و بدن کسروی دو نصف شد. 
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۵- شمشیر را زود بر گردنش زد و تن خسروی او دونیم شد. 
۵- یکی تیغ زد زود بر گردنش بدو نیمه شد خسروانی تنش. 


۶- گفتند (یک مرد عاقل شیرین زبان) بحضور سلطان منوچهر رود و سخنگوی قشون باشد. 
۶- گفتند یک مرد خردمند شیرین زبان نزد منوچهر شاه رود و سخنگوی سپاه باشد. 
۶- بگفتند تا زی منوچهر شاه» شود گرم و باشد زبان سپاه. 


۷ الان روز قانون است و بیقانونی رفت و ... 
۷- اکنون روز داد است و بیدادی رفت و ... ۱ 
۷- کنون روز داد است و بیداد شد. (سرانرا سر از کشتن ازاد شد.) 


۸- منوچهر سپهسالار آنان را نواخته و برای هر یک پایگاهی درخور (فراخور) ساخت. 
۸- سپهبد منوچهر بنواختشان برازنده بر پایگه ساختشان. 

-٩‏ شیروی مرد کارآزموده ی جهانجو را بسوی در فرستاد. 

-٩‏ سوی دژ فرستاد شیروی راء جهاندیده مرد جهانجوی را. 


۰- آنوقت بطرف سماوات نظر کرد و گفت ای قاضی عادل صادق تو اظهار داشتی که من قاضی عادلم 
و در شقاوتها مددکار (امدادگر) مظلومین هستم. 

وی وی شمان وی کرهی کفت اد اون دام رو استو کر کی کمن اون دادطرج ی فر 
سختیها یاور ستمدیدگان هستم. 

۰- پس آنگه سوی آسمان کرد روی» که ای دادگر داور راستگوی 

تو گفتی که من دادگر داورم» بسختی ستم دیده را یاورم. 

۱ از اکلیل سلطنت و مقام سلطنت استعفا داد و راس هر سه سلطان را در مجاورت خود قرار داد. 
۱- از تاج و پایگاه پادشاهی کناره گیری کرد و سر هر سه شاه را نزد خود نهاد. 

۱ کرانه گزید از بر تاج و گاه» نهاده بر خود سر هر سه شاه. 

۲ بر طبق رسم سلاطین دخمه ای بنا کرد و از طلای سرخ و لاجورد ... 

۲- بر آیین شاهان دخمه ای ساخت و از زر سرخ و لاژورد و 

۲ بر ایین شاهان یکی دخمه کرد» چه از زر سرخ و چه از لاژورد. 


ح مب ۰ ۳0 ۰ 
در چهارم- پاره گفتار عجمی زیر را بپارسی ترجمه کنید. 
از کتاب ساز شاهی- نوشته ی پرویز منصوری- انتشارات اداره ی کل آموزش وزارت فرهنگ و هنر 
۵-۳۵ چاپخانه ی سعید نو- سات ۱۵-۵۲ ۵۴ 


"گرنا سازی است قدیمی و تاریخی که در استاتهای مختلف ایران به شکلهای متفاوت ساخته و اجرا 
میشود. مهمترین انواع کرنا در استانهای مختلف بقرار زيرند: 
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کرنای شمال- آن را اخیراً "درازنای" نام نهاده اند. لوله فاقد سوراخ است و به همین دلیل حصول 
اصوات مختلف فقط با تغییر فشار هوای نفس آدمی میسر میگردد. در نتبجه تعداد اصوات آن بسیار 
محدود است. جنس آن از نی است و طول آن زیاد و گاه تا ۲متر میرسد. بر انتهای تحتانی ساز کدوی 
پرورش داده ی خمیده ای الصاق کرده اند. دهانی آن در واقع استوانه ی کوچکی است که روی لوله 
محکم شده و یک سوی آن تراش خورده و از همین سو هوا وارد لوله ميشود. 

کرنای مشهد- جنس لوله ی آن از فلز و در طول لوله بر زمینه ی عقاید مذهبی سازندگان ساز سه عدد 
قپه ی تزبینی ساخته شده است. فاقد سوراخ و سر ساز است. دهانی آن در کرنای ساخت محل بسیار 
ساده ساخته شده و نواختن آن را بسیار مشکل میکند. 

کرنای فارس- به مقیاس بزرگتر عینا شبیه به سرنای دزفولی و بختیاری است و به همان تعداد سرنا (۶ 
یا ۷) روی لوله را سوراخ کرده اند. جنس آن نیمه ی بالایی از چوب است که سوراخها در اين نیمه 
قرار گرفته و نیمه ی دیگر که با سرعت بیشتری گشاد میشود از فلز است. کرنای فارس جدیدا به دو 
اندازه ی مختلف ساخته شده است. این کرنا سازی دوزبانه است. کرنا در تمام انواع خود سازی محلی 
است. 
کرمیل- نوعی ساز فلزی بسیار قدیمی متعلق به دوره های قبل از اسلام بوده که در قرون اخیر متروک 
مانده است. 

نامهای سه ساز اخیر (سرنا» کرنا و کرمیل) از ترکیب کلمات "سر " (اسور " "جشن" "پایکوبی" و 
"بزم") نا (نای لوله ی صوتی چوبی) کر (کار» کارزار- رزم) و میل (لوله ی صوتی فلزی) ساخته 
شده اند. اگر مفاهیم بالا بخاطر سپرده شوند فراگرفتن سازهای فوق سهلتر تواند بود." 


واژگان ترجمه ی پاره گفتار عجمی 


شکل ریخت. پر هیب الصاق کردن چسباندن 

متفاو- گوناگون در واقع ای بو 

تخت کون نگ .. ارعععر رن استوار کردن 

اجرا شدن نواخته شدن فلز پخشست» یوشست 

اجرا کردن نواختن عفیده باور» منشته 

از اين قرارند چنین اند تزیینی آرایشی 

اخیرا تازگیهاء بتازگی محلی بومی 

صوت آوا محل بوم 

دلیل روی عبنا مانند» همانند 

نقس دم مقیاس اندازه 

حصول بدست آوردن» درآوردن سرعت تندی 

میسر شدنی قرار گرفتن نهادن 

در نتیجه از این روی اخیر واپسین 

محدود تنگ» کم متعلق وایسته» از آن 

جنس گینه صوتی آوازدهنده» اوایی 

انتها سر ترکیب پیوند» پیوستن» سرشتن 

تحتانی زیرین» پایینی» فرودین» مفاهیم چم (66۳0) مینی 
فروسو مفهوم چم (6610)» مینی 
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سهل آسان | بخاطر سپردن بیاد داشتن» یاد گرفتن 


ترجمه ی پاره کفتار عجمی 


"کرنا- سازی است کهن و تاریخی که در استانهای ایران به پرهیبها (ریختها)ی گوناگون ساخته و نواخته 
میشود. ارجدارترین گونه های کرنا در استانهای ایران چنین اند. 

کرنای آباختری- آن را تازگیها "درازنای" نامیده اند. لوله ی آن بدون سوراخ است و از اين روی 
آواهای گوناگون تنها با گردانش فشار هوای دم نوازنده درمیآید (به دست میاید). از این رو شمار آواهای 
آن بسیار کم و دامنه ی آواهای آن تنگ است. این ساز از نی ساخته شده و دراز است و گاه درازايش تا 
سه متر میرسد. به سر زیرین این ساز» کدوی پرورده ی خمیده ای چسبانده اند. دهانی آن استوانه ی 
کوچکی است که روی لوله استوار شده و یک سوی آن تراش خورده و از همین سو هوا به لوله رانده 
میشود. 

کرنای مشهد- لوله ی کرنای مشهد از فلز ساخته شده و در روی آن بر پایه ی باورهای کیشی سه گنبدگ 
ارایشی ساخته اند. کرنای مشهد نه سوراخ دارد و نه "سرساز". دهانی آن در کرنای بومی بسیار ساده 
است و از اين رو نواختن آن بسیار دشوار است. 

کرنای پارس- به اندازه های بزرگتر و همانند سرنای دزفولی و بختیاری است و مانند سرنا ۶ یا ۷ 
سوراخ روی وله دارد. نیمه ی بالایی (زبرین) آن از چوب ساخته شده که سوراخها در روی همین نیمه 
نهاده است و نیمه ی دیگر آن تند گشاد میشود و از بخشست ساخته شده. کرنای پارس را تازگی به دو 
اندازه ی دیگر ساخته اند. این کرنا سازی دوزبانه است. همه ی گونه های کرنا از سازهای بومی 


مه 


هسنند 

کرمیل (12:011) گونه ای ساز فلزی است و بسیار کهن است و وابسته به روزگار پیش از اسلام بوده و 

در نبده های و اندتن فر آمع شن شنده اسکه: 

نام این سه ساز واپسین (سرناء کرنا و کرمیل) از پیوند واژه های "سر" و "کر" با "نا" پدید آمده. 

"سر "۰ "سور" "جشن" "پایکوبی" و "بزم" است. "نا" (نای) لوله ی آوازدهنده ی چوبین است. "کر" 
کوتاهشده ی "کار" "کارزار" و "رزم" است و "میل" لوله ی آوازدهنده ی فلزی است. اگر چمهای اين 
واژه ها بیاد سپرده شوند یادگرفتن نام سازهای بالا آسانتر میشودرا). 


زند برگفتار واژه شناسی پاره گفتار عجمی بالا 
مینی هایی که برای اين نای ها داده شده و ريشه ی آنها همگی ريشه شناسی کوچه ( »۳011 


۵۵08۵/) است و بنیاد ريشه شناسی درست ندارد. به شناسنامه ی واژگان پارسی 0006156 ۸ 
6همناعص] ممنعه۳ عطا که رتهممتاء‌زظ۲ منعمامط۲ بنگرید. 
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آموزاک بیست و چهارم 


در نخست- واژگان پارسی بیأموزيم. 


طمانینه آهستگی سروصدا خروش 

با طمانینه رفتن خرامیدن غلیان جوشش 

مقبر ه ار امگاه بحر دریا 

مطابق قاعده بسامان» براه مهد گهواره 

مطابق مقررات بایین» آیینمند در غلیان جوشنده. جوشان 
قصه داستان صخره ی گر انیت سنگ خارا 
تعجب آور شگفت انگیز» پرشگفت لد شیر 

قدیمی باستان(ی) سحاب ابر» میغ 

اقوال گفته ها عنقا سیمر غ 

ورق برگ پرحرارت گرم 

تالیف کردن گرد آوردن» سرودن, پیوستن | نزول کردن فرود آمدن 
حرمسرا شبستان رحمان بخشایشگر» نیکی دهش 
شاهد دلبر» نگار رحیم مهربان 

خبر دادن یاد کردن بنّه خداء یزدان 

شعر مو عفو کردن بخشودن 

مراجعت کردن بازگشتن وجود بوش(۱) 

قرار دادن نهادن موجودیت بوش(00۷6۷()۱)» هستی(۱) 
طی شدن سپری شدن محافظت کردن داشتن. پاییدن» نگهداشتن 
مدت روزگار عالم کون و مکان داننده()» هروه دان) 
رضیع کودک شیرخوار عیان کردن آشکار کردن» گشادن 
منت نهادن بر ... سپاس نهادن بر... بدین منوال بدین گونه» بدین 
ارض زمین روش بدین سان 


زند بر واژگان در نخست 


۱- "بوش(00۷6۷7)" و "هستی"- یکی از بخشهای زبان پارسی که سخت از نیرو افتاده بخش کارواژه 
های آن است و در اين آموزاک در بند زیر از سخن فردوسی نمونه ی خوبی برای روشن کردن این 
زمینه داریم. هنگامی که زال فرزند سام زاده شد چون زال دچار بیماری زالی یا صروزمژ۸1 بود و از 
هنگام زایش موی سرش سپید بود سام از ايل شرمسار شد و او را یکوه البرز انداخت و سیمرغ او را 
برگرفته و در نشیم خود با فرزندان خود پرورد. در آن جا که استاد میخواهد بگوید- "چون خدا او را 
بخشود و خواست که موجودیت آن موجود محفوظ بماند." میگوید: "ببخشود یزدان نیکی دهش» کجا 
بودنی داشت اندر بوش" بهترین کاربرد شکافته های "بودن" را نشان داده است. اکنون برای این که 
سست شدن کاربرد کارواژه های پارسی در زبان عجم آشکار شود این کارواژه ی بودن را میشکافیم و 
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هریک از شکافته هايش را بررسی ميکنیم. بیشتر کارواژه های پارسی دو ريشه دارند یکی ريشه ی 
زمان اکنون و دیگری زمان گذشته. برخی کارواژه ها ريشه ی زمان اکنون و گذشته اشان یکسان است. 


نمونه: 

ژولیدن ژول ژولید 

خوردن خور خورد 

نمونه از کارواژه هایی که ريشه ی زمان اکنونشان از گذشته جداست: 
نوشتن نویس نوشت 

ت با شوی ت ‌‌ 

دیدن بین دید 

رفتن رو رفت 


کارواژه ی "بودن" یکی از آن کارواژه های کمیابی است که نه تنها ریخت اکنون و گذشته ی آن از هم 
جداست برای زمان اکنون نیز دو ريشه دارد. یکی زمان "اکنون ساده" و دیگر زمان "اکنون کاشکی" 
(هبنامصنزوناه) و "گرو" (لعممتانهجهع). 

بودن بویدن» هستنی» باشیدن بود 

زمان اکنون "هستن" این جور بسته میشود: هستم» هستی» هست» هستیم» هستید» هستند. 

نیز باید دانست که "است" از "هست" جداست (نگاه "کاروند کسروی" و نیز "کارهای کسروی در زمینه 
ی زبان فارسی ). 

زمان اکنون کاشکی و گرو از بودن (باشیدن): باشم» باشی» باش» باشیم» باشید» باشند. 

"بوم" (027210 -0020)» بوی» بود» بویم» بوید» بوند. 

خوانش درست بوم(02۷7200) است اما امروزه مردم بوم(حطع00۷) گویند. 

اکنون از واژه های بالا شکافته هایی بدست میأوریم: 


بودن هست. باش» بو(02۷) بود 

بودنی هستی» باشی» بوی بودی 

۳ هسته» باشه بوه * بوده 

۳ هستمان *. باشمان *۰ بومان * بودمان * 

‌ هستا *» باشا» بوا 

۳ هستان *۰ باشان» بوان * ۳ 

3 هستنده *» باشنده» بونده 

بودارء باشیدار 
۳ هستاد *. باشاد * بواد* 


از شکافته های بالا آنها که با نشان (*) نشان داده ام بکار نمیروند. ۱ 
اکنون برای این که مینی هرکدام از واژه های بالا اشکار شود با اوردن نمونه هایی مینی ها را اشکار 


7 "پاش" مانند ۲آماده باش !۰ "بیدارباش". نشان دهنده ی "نهاد بودگی" ۳ 0 916 ]۳ 
است. "باشگاه" جایی است که مردم در آن گردهم آیند و باشند. "بود" مانند "کمبود"؛ "بهبود" با همین 
پر هیب میتو انیم "پیشیود! به مینی "اضاف ی" یا ۷اضافه!۱ و "زیادی" و "دشبود(007/000)" و "همبود" یا 
"انبود" از "انبودن" داشته باشیم. "انبودن" یا "هنبودن" يا "همبودن" دو مینی دارد یکی "باهم بودن" 
است و دیگری "ترکیب یافتن". 
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۲هستی" به مینی مج است نیز "داروندار" را ۲هستی" گویند. 
"هسته" به مینی "منشاء" و "اساس" و "مرکز" بکار میرود: "چون هسته ی آشوب در شهر آمل بود." 
این مینی پندارین نیست و از مینیهای بنیادین واژه است. 
"بودنی" تا اندازه ای همچند "محتمل" یا م0( است و نیز آن هر چیز است که بودنش ناگزیر 
باشد و یا اتفاق بیافتد و باید پیش اید. 
"بودی" مانند "بهبودی۲» "نابودی"» پیشبودی" و "بسبودی". 
برای این که جدایی "باشمان" را از "بودمان" دریابیم خوب است آن را با "سازمان" و "ساختمان" 
بسنجیم. "باشمان" یا "هستمان" همه ی پیوندهای رویدادهایی است که رویهم مایه ی بودن چیزی گردد. 
از سوی دیگر هنگامی که همه ی این مایه ها پدید آمد و چیزی رخ داد از "بودمان" آن سخن میگوییم. 
"باشنده" را ایرانیان افغانی به مینی "مقیم" بکار. میبرند. چون "بر ادرش باشنده ی هرات است." 
کسروی آن را به مینی "حاضر" و "حضار" بکار برده است. "نیمی از باشندگان رای ندادند." 
جدایی "باشا" و "باشان" و "باشنده" از نمونه های زير آشکار میشود: 


پرا پران پرنده 
بینا بینان بیننده 
گویا گویان گوینده 


اپران"» "گویان" و "بینان" کار پرواز و گفتن و دیدن را در همان زمان ویژه نشان میدهند. پس 
"باشان" واژه ی بهتری برای " اضر ۲ و "باشانها" برای "حضار ۷ است. از سوی دیگر "پیننده! و 
پرنده" کسی است که دارای ویژگی و توانایی کاری در کنش باشد. پس "باشنده" کسی است که در کنش 
بودن باشد و آن کار را اکنون میکند و از پس آن برمیاید و از این رو همچند "مقیم" تواند بود. 
سرانجام "بینا" نشانگر توانايي کنش دیدن است (هم چهریک (فیزیکی) و هم در اندیشه) از اين رو 
"گویا" و ۳ نیز توانایی گسترده ی کنشهای "گفتن" و "پریدن" را نشان میدهد و "پاش" توانایی 
گسترده ی چیزی یا کسی است در کنش "بودن". 

"پوش" مانند "خور ش "!۰ » اکن ش ۲ "پوشش "۰ "ریزش !۰ "زایش" و "رویش" نشانگر چیزی است و 
پدیده ای است که کنش بودن را نشان دهد و همچند "615/6006" یا "وجود" تواند بود. 
چم شکافته های کارواژه های پارسی چندان ژرف و باریک است که جز با آوردن نمونه و کاربرد آنان 
نمیتوان بآسانی برای همه ی آنان همچند درخوری در زبانهای دیگر یافت و چه بسا برای بازنمودن مینی 
آنان نیازمند آوردن نمونه ها باشیم- "بوش دو یا چند نمونه از اين گیاه در این سرزمین نشانگر آن است 
که پرورش دیگر نمونه ها از آن نیز شدنی است." 
برای گفتار گسترده در اين باره به "کانامه ی پارسیک" بازگردید. 

۲- "عالم(160) کون و مکان" را "هروه دان" مینی کردیم و چرایی آن را در اینجا بازمينماييم: 
"عالم کون و مکان" کسی است که همه چیز را بداند و این ویژه ی دادار یا آفریدگاراست. در زبانهای 
اروپایی از پیشوند "-ز0ردورن" برای رساندن اين فراگیری گسترده کمک میگیرند. پس از ویژگی عالم 
کون و مکان بودن یا "000150160606" دانستن همه چیز» و بودن افریدگار در همه جا یا 
۲ است. استاد فردوسی با استادی بیمانندی بجای "0001561601" يا "عالم بر همه 
چیز بودن" در کالبد چامه از واژه ی "داننده" کمک گرفته. اما هنگامی که بخواهیم این واژه را امروز و 
در بیرون از چارچوب چامه بکار بریم باسانی آن چم را نمیرساند. فزونن بر اين ما نیاز به ساختن 
واژه هایی داریم که در آن مینی کلیه و کل و همه گیری و فراگیرندگی باشد. در این جا خوب است 
پیشوند "هروه" را که جز در برخی جاها بجا نمانده بکار گیریم. بن این واژه "هروسپ 2/۵۹0 است 
که "هروسف ۵۷657" و نیز "اوسف" "]وعب و "وسپ" "50ع۷" نیز گفته شده است و خود شکافته از 
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واژه ی سانسکریت "58۳۷8" است. میدانیم اس" به "۰" میگردد و "سارواه" سانسکریت بآسانی 
خویشاوندی خود را با "هروه" نشان مید هد پیشوند "وسف" 0 "وسپ" هن "هروه" 
۲ و "هروسف" "۳۵۲۷۵5" و "هروسپ" ۳۵۷/65۲" را هرجا نیاز به همچند "-ججوزم" یا کل 
و جمیع داشته باشیم بکار میبریم. از اين پیشوند یک نمونه در واژه ی "هروه نام" بجا مانده که به مینی 
"ضمیر " در دستور زبان است. ما در اين آموزاک برای "عالم کون و مکان" "هروه دان" 
"هروسفدان" و "هروسپدان" را ساخته و برای "حاضر در کل زمان و مکان" "هروه باش" را پیشنهاد 


واژگان زند بر در نخست 


اضافی» اضافه» زیادی بیشبود مقیم باشنده 

نقص کمبود کل هروه» هروسف» هروسپ 
ترکیب یافتن ‏ انبودن؛ همبودن» هنبودن خانتر باشان 

موجودیت هی وجود بوش 

منشاء هسته» فرگان(197260) جمیع هروه هروسف» هروسپ 
اساس هسته ضمیر هروه نام 

مرکز هسته حاضر در کل زمان و مکان: [هروه باش] 


محتمل بودنی فیزیکی [چهریک] 


در دوم واکیامهای عجمی زیر را بپارسی ترجمه کنید. 
۱- نماز را باید با طمانینه قرانت کرد. 

۱- نماز را باید آهسته (آرام) خواند. 

۲- مقبره ی او در مجاورت مرقد امامان است. 

۲- آرامگاه او در نزدیکی آرامگاه پیشوایان است. 

۳- پیرو آیین نامه نمیتواند بازگردد. 


۴- قاعده ی این کار را بمن تعلیم بده, 
۴- راه (سامان) اين کار را بمن بیآموز. 


۵- خون قاعدگی منعقد نمیشود. 
۵ خون دشتان لخته نمیشود (نمیبندد). 
۶- اکثر اناث در ۱۳ سالگی قاعده میشوند. 
۶- بیشتر دختران در ۱۳ سالگی دشتان ميشوند. 
۷- مادرش در ۵۰ سالگی یائسه شد. 
۷- مادرش در ۵۰ سالگی دشتان گسسته شد. 
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#۸- این فعل با قاعده و آن یکی بیقاعده است. 
۸- این کاروازه سامانمند و آن دیگری ناسامانمند است, 


-٩‏ کتابی در هفت جلد تالیف کرد. 
٩‏ کتابی (نامه ای) در هفت دفتر گرد آورد (نوشت) (ویر است). 


۰- شاهد بودم که خیلی بسرعت رفت. 
۰ ۱- گواه بودم (دیدم) که خیلی تند رفت. 


۱ شاهد مقصود را در آغوش گرفت. 
۱- پیروز شد. کامیاب شد. بآرمان دست یافت. 


۲- شاهد و شراب. 
۲- دلبر و می. 


۳- خیلی بمن منت گذاشتید 
۳- بمن سپاس یا پاس نهادید. 


۴- قرابت آنان رضاعی است. 
۴ از راه شیر خویشاوندند. 


۵- آب در ۱۰۰( صد) درجه غلیان میکند. 
۵ آب در ۱۰۰(سد) درجه میجوشد. 


۶ لبنیات جزء مهم اغذیه است, 
۴- شیر افز ار پاره ای ارجدار از خوراک است. 


۷- ادویه و لبنیات خریدیم. 
۷- بوافزار و شیر افزار خریدیم. 


۸- طیاره نزول کرد و در مطار بین المللی نشست. 
۸- هواپیما فرود آمد و در فرودگاه جهانی نشست. 


-٩‏ خدا در همه جا حاضر و بر همه چیز عالم است. 
- خدا هروه دان و هروه باش است. 


۰- بهمین منوال در محکمه عفو شد. 
۰- بدین گونه در دادگاه بخشوده شد. 
م2 
واژگان در دوم 
قرانت کردن خواندن مجاورت نزدیکی 
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امام پیشوا شاهد گواه 

مرقد آرامگاه شاهد دلبر 

مراجعت کردن بازگشتن قرابت خویشاوندی 
قاعده راه» سامان رضاعی شیر از راه شیر 
تعلیم دادن آموختن غلیان جوشش» جوشیدن 
قاعده(گی) دشتان لبنیات شیر افزار 

منعقد شدن لخته شدن» بستن ادویه بوافز ار 

اکثر بیشتر جزء پاره» بخش 

اناث دختران اغذیه خوراک 

پائسه دشتان گسسته طیاره هواپیما 

بیقاعده ناسامانمند مطار فرودگاه 

باقاعده سامانمند حاضر در همه جا [هروه باش] 
تالیف کردن گردآوردن. نوشتن» ویراستن | عالم کون و مکان [هروه دان] 

جلد دفتر محکمه دادگاه 


در سوم- توان خود را با استاد بسنجید. 


۱ با طمانینه بطرف مقبره رفت و دنیا را مطایق مقررات و قاعده کرد. 
۱- بآرامی بسوی آرامگاه رفت و جهان را بآیین و سامان آورد. 
۱- خرامید و شد سوی آرامگاه» همی کرد گیتی بآیین و راه. 


۲- حالا یک قصه ی تعجب آوری از اقوال قدیمی تالیف میکنم. 
۲- اکنون داستانی شگفت انگیز از گفته های باستانی میسرایم. 
۲- کنون پرشگفتی یکی داستان» بپیوندم از گفته ی باستان. 


۳- شاهدی در حرمسرایش بود که صورتش مثل ورق گل بود و شعری چون مشک داشت. 
۳- دلبری در شبستانش بود که رخسارش چون برگ کل بود و مویش چون مشک. 
۳- نگاری بد اندر شبستان اوی» ز گلبرگ رخ داشت وز مشک موی. 


۴ بعلت این که چنین پسری از مادر متولد شد یک هفته به سام خبر ندادند. 
۴- چون چنین پسری از مادر زاده شد یک هفته به سام آگاهی ندادند. 
۴ پسر چون ز مادر بر آن گونه زاد» نکردند یک هفته بر سام یاد. 


۵ (زال) را در کوه قرار دادند و مراجعت کردند و مدت طولانی طی شد. 
۵- (زال) را بر کوه نهاده و بازگشتند و روزگاری دراز سپری شد. 
۵- نهادند بر کوه و گشتند باز» برامد بر این روزگاری دراز. 


۶ اگر بتو خون دل میدادم به سرت منت نمیگذاشتم. 

۶ اگر ترا خون دل میدادم بر تو سپاس نمينهادم. 

۶ که گر من ترا خون دل دادمی» سپاس ایچ بر سرت ننهادمی. 
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۷- رضیعی دید که سروصدا میکند و ارض مثل بحر در غلیان بود. مهد او از صخره ی گرانیت و دایه 
ی او خاک بود. بدنش عریان و لبش بی لبن بود. 

۷- شیرخواری دید که میخروشد و زمین چون دریای جوشان بود. گهواره او از سنگ خارا» داییه اش 
خاک» تنش برهنه و لبش بی شیر بود. 

۷- یکی شیر خواره خروشنده دید» زمین را چو دریای جوشنده دید. 
ز خاراش گهواره و دایه خاک» تن از جامه دور و لب از شیر پاک. 


۸- عنقا از سحاب نزول کرد و چنگ زد و او را (زال را) از روی صخره ی پرحرارت بلند کرد. 
۸- سیمرغ از ابر فرود آمد و چنگ زد و زال را از روی سنگ گرم برداشت. 
۸ فرود آمد از ابر سیمرغ و چنگ بزد برگرفتش از آن گرم سنگ, 


٩‏ اللّه رحمان و رحیم او را عفو کرد بعلت این که موجودیت آن موجود را محافظت میکرد. 
-٩‏ خدای بخشایشگر مهربان او را بخشود زیرا که (خدا) هستی آن جاندار را نگاه میداشت. 
-٩‏ ببخشود یزدان نیکی دهشء کجا بودنی داشت اندر بوش. 


۰- عالم کون و مکان به همین منوال تا مدتی طولانی گذاشت طی شود تا وقتی که سر را عبان کرد. 
۰- هروه دان (داننده) به همین روش روزگاری دراز را گذاشت سپری شود تا زمانی که راز را اشکار 
کرد. 


۰ ۱- بدین گونه تا روزگاری دراز» برآورد داننده بگشاد راز. 


در چهارم- پاره گفتار عجمی زیر را بپارسی ترجمه کنید. 


"از کتاب موسیقی فارابی نوشته ی مهدی برکشلی. چاپ شورای عالی فرهنگ و هنر. مرکز مطالعات 
و هماهنگی فرهنگی. ۳۵- چاپ زر- تهران ۱۳۵۴" 

"بین قرن سوم تا دهم هجری دانشمندان بزرگی در دنیای اسلام ظهور کرده اند که بیشترشان ایرانی بوده 
اند و یا در مهد تمدن ایران پرورش يافته و از آن خوشه چینی کرده اند. این دانشمندان به سبب آن که در 
قلمرو تسلط اعراب میزیسته اند و زبان عربی در آن از لحاظ مذهبی و سیاسی جایگزین زبان فارسی شده 
بوده است بیشتر آثار خود را بزبان عربی نگاشته اند و همین مساله سبب شده است که مستشرقین آنان را 
به فرهنگ عرب نسبت دهند. تا این اواخر "ابن سینا" در لغت نامه ها و دانشنامه های خارجی عرب 
خوانده میشد. پس از "کنگره ابن سینا" در تهران چند سالی است مستشرقین اشتباه خود را تصحیح کرده 
اند و در کتابها او را ایرانی معرفی میکنند. 

شرح حال فارابی- ابو نصر محمدبن ترخان اهل فاراب خراسان در ۲۶۰ هجری تولد یافت و پس از 
تحصیلات مقدماتی ببغداد رفت و در آن جا اقامت گزید. پس از فراگرفتن زبان عربی ... بشهر حرّان 
رفت و نزد حکیم و پزشک یوحنابن جیلان به تحصیل و تحقیق ادامه داد .... 

فارابی موسیقی دانی مبرز و نوازنده ای زبردست بود ... در آن جا چنان شهرت یافت که شاگردان بسیار 
از اطراف و اکناف برای استفاده از محضر این فیلسوف و موسیقی دان بزرگ به مجالس درس او 
حاضر میشدند ... از بین سازهاء فارابی تنبور خراسانی را برای تشریح نظرات علمی خود درباره ی 
چگونگی فاصله های موسیقی مناسب تر میداند ... اختلاف فاحشی که پرده بندی این ساز با پرده بندی 
تنبور بغدادی داشته است و توصیفی که فارابی از دومی میکند و پرده های آن را "دساتین جاهلیت" 
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مینامد میرساند که پرده بندی تنبور خراسانی اساس گامهای موسیقی شرقی بعد از اسلام است یعنی همان 
گام موسیقتی ایرانی که از قرنها پیش معمول بوده است .. 
چنان که ملاحظه میشود تقسیم گام و يافتن درجات با واحد لیما که خاص تنبور خراسانی است بمراتب 
منطقی تر از تقسیم آن با واحد پرده است که خاص موسیقی غربی است. با روش پرده بندی تنبور 

خراسانی تمام درجات کامهای موسیقی مشرق و مغرب بدست میاید و اگر ادعا کنیم گام تنبور خراسانی 


پایه و اساس گامهای موسیقی شرقی و غربی است راه اغراق نپیموده ایم. " 


واژگان ترجمه ی پاره گفتار عجمی 


مهد 


سبب شدن 
اثر 

نسبت دادن 
مستشرق 
انسیکلوپدی 
ماخ 

اشتیاه 

لغت نامه 
معرفی کردن 


هجری 


اهل ... 
مقدماتی 


اقامت گرفتن 
مبرز 
َ تحفیق 


گاهواره. زمینه 


(وا)بستن 


خاورشناس» خورآیان شناس 


دانشنامه 

تازگیها 

لغزش 

واژه نامه» فر هنگ 
شناساندن 


درست کردن» ویراستن 


کوچشی 

0 

اغازین 
آموزش 
دانشمند 

نشست گرفتن 
زیردست» توانا 
پژوهش 


اطراف و اکناف 
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نشست» گرد همایی 
انگاشتار 


نشاندادن» پیدا کردن. باز 


نمودن 


درخور 

پرده (در موسیقی) 
جدایی 

زند» گزارش 

پر ده بندی» دستانبندی 
بنیاد 

نادانی» کوردلی 
روان 

ویژه 

یکان 

بسیار 

خردمندانه 

گزافه گویی 

فرگفتن 


پدید آمدن 


در گفتار بالا "خوشه چینی" را همچند "بهره برداری" بکار برده اند که درست نیست. "خوشه چینی" 
همچند "انتحال" تازی است و آن "کارهای دانشیک و هنری دیگران را دزدیدن و بنام خود جازدن و یا 
"روزتوزعج01" است" که بیگمان خواست نویسنده ی دانشمند این نبوده است. 


ترجمه ی پاره گفتار عجمی به پارسی 


"از سده ی سوم تا دهم کوچشی دانشمندان بزرگی در جهان اسلام پدید آمدند که بیشترشان ایرانی بودند و 
يا در گاهواره ی فرهنگ ایران پرورش یافته و از آن بهره برداری کرده اند. از آن روی که اين 
دانشمندان در قلمرو چیرگی تازیکان زیسته و زبان تازی در آن سرزمین ها از دیدگاه کیشی و جهانداری 
جایگزین زبان فارسی شده بود بیشتر کارهای خود را بزبان تازی نوشته اند و همین مایه ی آن شده است 
که خور آیانشناسان کار های آنان را بفرهنگ تازی ببندند. تا همین تازگیها "ابن سینا" در واژه نامه هاء 
فزهنگها و داخنامه های ریگاند داز ی خوانده ميشد, پین از "گره‌سایی ابسینا" در تهران جند سالی 
انیت خور اباتفتخاسان آغرزش خوذد را درس کردهو فر نافه ها او زا ابر ات شتاسانته ان 

سرگذشت فارابی- ایو نصر محمد بن ترخان از فاراب خراسان در ۲۶۰ کوچشی زاده شد و پس از 
آموزش آغازین به بغداد رفت و در آن جا نشست گرفت. پس از فراگرفتن زبان تازی ... بشهر خران 
رفت و نزد دانشمند و پزشک یوحنا بن جیلان به آموزش و پژوهش پرداخت .. ۱ 

... فارابی پرده شناسی توانا و نوازنده ای زبردست بود و ... در آن جا چنان نامور شد که شاگردان 
بسیاری از همه جا برای بهره گیری از اين فیلسوف و پرده شناس بزرگ به نشستهای آموزشی او میآمدند 


فارابی از میان این سازها تنبور خراسانی را برای بازنمودن (نشان دادن) انگاشتار های دانشیک خود 
درباره ی چگونگی پرده های موسیقی فراخورتر میداند .... پرده بندی این ساز (تنبور خراسانی) با پرده 
بندی "تنبور بغدادی" جدایی چشمگیری دارد و فارابی پرده بندی تنبور بغدادی را - "دستان یا پرده های 
کوردلان"- مینامد. این خود میرساند که پرده بندی تنبور خراسانی بنیاد گامهای موسیقی خورآیانی پس 
از اسلام است. همانا همان گام موسیقی ایرانی که از سدها سال پیش روان بوده است. 

.. بخش کردن گام و یافتن پرده ها با کمک یکان لیما که ویژه ی تنبور خراسانی است بسیار خردمندانه 
تر از بخش کردن گام با یکان "پرده" است که ویژه ی موسیقی خوربران(۷7650) میباشد. با روش پرده 
بندی تنبور خراسانی همه ی درجه های گامهای موسیقی خورایان و خوربران ۱۵50 200 6251) بدست 
میاید. براستی اکر (فر)گوییم که گام تنبور خراسانی پایه و بن گامهای موسیقی خورایان و خوربران 
است گزاف نگفته ایم. " 


یادآوری- واژه ی قلم واژه ایست که از زبان سانسکریت به زبان ما آمده» از اين رو میتوان آن را در 


ساختن واژه های دیگر مانند "قلمرو" بکار برد. گرچه "خامه" نیز مینی "قلم" را میدهد اما هرجا 
بخواهیم میتوانیم از آن نیز بهره گیریم. 
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در نخست- واژگان پارسی بیأموزيم. 


عهد پیمان دنیا دیده جهاندیده 

رحمن بخشایشگر؛ نیکی دهش احضار کردن (فرا)خواندن _ 
معصوم بیکناه مجرب جهاندیده» کار ازموده 
حق روا خراج ساو 

طفل کودک لازم (در )بایسته 

صدمه آزار» گزند مقاومت تاب» تاو 

طرد کردن فروگزاردن» فروهشتن» محاربه رزم 

طرف سو» دست غلیان جوشش 

احوالپرسی کردن بپرسیدن عشق مهر 

یراق ستام حواس هوش 

طیران کردن پریدن» پرزدن فاصله گرفتن دورشدن 

طلایی زرین اکل خور 

صعود کردن بالارفتن» برشدن مستقر شدن جای گرفتن 

غلاف نیام شهوت ورن(۷۵720)» آرزو 
تیف ۱ قاعده آیین 

اشراف بزرگان فکر رای 

اعیان بزرگان» مهان حوصله شکیب. هال 

مبارک فرخنده اخلاق خو 

قدم پی عوض شدن دگر(گون) شدن 
شهرت طلب نامجو 


زند بر واژگان در نخست 


۱۱۲ ۰ 


همچند پارسی "شهوت" "ورن"(۷۵:20) است. "آرزو" را آن جور که فردوسی بکار برده است خواست 
او "آرزوی جفت" و "آرزوی خفت و خیز" بوده است که ناگزیر از کوتاه کردن سخن بوده است. همچند 
واژه ی "عشق" چنان که در پیش گفتنیم "دوشارم" ۵ است . 


[۷ 


در دوم- واکیامهای عجمی زیر را بپارسی ترجمه کنید. 


۱- طفل معصوم را طرد کرد. 
۱- کودک بیگناه را فروگزارد. 
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۲- حق آن است که بحضور او بروی. 
۲- رواست که نزد او بروی. 


۳ ذات حق لایزال است. 

۳- خدا تابر دنشدتی (آفر ساه ند» تافر ساه ند (خاوید» امین نامیر ) اشت: 
بودنشدنی (افرساوند» نافرساوند) (جاوید» امیر نامیر) 

۴- احوال او را پرسید. 

۴ سر سید 


۵- از طرف راست صعود کرد. 
۵ از دست راست بالا رفت. 


۶ غلاف سیف طلایی است. 
۶ نیام شمشیر زرین است. 


۷- آدم دنيادیده ای است. 
۷- مرد جهاندیده ای است. 


۸-مابا او قدرت مقاومت نداریم. 
۸-مابا او بس نیستیم.» مارا تاو با او نیست. 


-٩‏ حواس ندارد. 
٩‏ هوش ندارد. شوریده(هش) است. 


۰ از عشق دخترک قرار ندارد. 
۰- از مهر دخترک آرام و هال ندارد. 


۱- شهوت چشم عقل را کور میکند. 
۱- ورن چشم دل (يا خرد) را کور میکند. 


۲ اخلاقش عوض شده. 
۲- خویش گردیده (دگر شده).» کردارش گردیده. 


۳ دستش صدمه خورد. 
۳- دستش آسبب دید. 


۴ از طرف یمین و یسار خصم بر او حمله کرد. 
۴ دشمن از دست راست و چپ بر او تاخت. 


در سوم- توان خود را با استاد بسنجید. 
۱- تو عهد (خود را) با (خدای) رحمن شکسته ای و طفل آنقدر معصومی را طرد کرده ای, 
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۱- تو پیمان خود را با خدای بخشایشگر شکسته ای و کودکی چنان بیگناه را فروگزارده ای (فروهشته 
ای). 
۱- تو پیمان نیکی دهش بشکنی چنان بیگنه بچه را بفکنی. 


۲- حق آن است که حالا ترا بردارم و بدون صدمه ترا در مجاورت او آوره. 
۲- روا باشد اکنون که بردارمت. بی آزار نزدیک او آرمت. 


۳- سام از سلطان و پهلوانان احوالپرسی کرد و نوذر از آنها به سام پیام داد. 
شام ار شامیو ها نان شیر فیدر فیدر ار کهابه‌ستم شام دا 
۳ ز شاه و ز گردان بپرسید سام» از ایشان بدو داد نوذر پیام. 


۴- سام و قارن هرکدام در یک سو با شادمانی نشستند. 
۴- بیک دست قارن بیک دست سام» نشستند روشن دل و شادکام. 


۵- عنقا طیران کرد و به سحاب صعود کرد. 
۵- سیمرغ پرید و به ابر بالا رفت. 
۵- بزد پر سیمرغ و بر شد به ابر. 


۶ فرسهای عربی دارای زین و براق طلایی سیفهای هندی دارای غلاف طلایی. 

۶ اسپان تازی دارای ستام زرین» شمشیر های هندی دارای نیام زرین. 

۶ ز اسپان تازی بزرین ستام» ز شمشیر هندی بزرین نیام. 

۷- هرجا اعیان و اشراف شهرت طلبی بود بطرف سام رفتند که قدم این پهلوان مشهور پاکدل مبارک 
باشد. 

۷- از هرجا بزرگان نامجوی بسوی سام رفتند که اين پهلوان نامور پاکدل فرخنده پی باشد. 

۷- هر آن جا که بد مهتری نامجوی» ز گیتی سوی سام بنهاد روی. 
که فرخنده بادا پی این جوان» بر این پاکدل نامور پهلوان. 


۸- مجربین دنیادیده ی مملکت را احضار کرد و حرفهای لازم را زد. 

۸- جهاندیدگان کارآزموده ی کشور را فراخواند و سخنهای دربایسته را گفت. 

۸- جهاندیدگان را ز کشور بخوانده سخنهای بایسته چندی براند. 

-٩‏ هر سال به سام خراج میداد بعلت اين که با او در محاربه یارای مقاومت نداشت. 
-٩‏ هرسال به سام تناو میداد چون که با او ثاب.ززم نداشت, 

-٩‏ همیداد هر سال مر سام ساوء که با او برزمش نبود ایچ تاو, 

۰ قلب زال را به غلیان آورد و چنان شد که قرار و حواس از دستش رفت. 

۰- دل زال را بجوش آورد و چنان شد که آرام و هوش از دستش رفت. 

۰ برآورد مر زال را بجوش» چنان شد کزو رفت آرام و هوش. 


۱ قلبش از عشق زال پر آتش شد و اکل و قرار و حوصله از او فاصله گرفت. 
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۱- دلش از مهر زال پر آتش شد و خورد (و خواب) و آرام و شکیب از او دور شد. 
۱۱ - داش گشت پر آتش از مهر زال» از او دور شد خورد و آرام و هال, 


۲- وقتی شهوت جای عقل مستقر شد فکر و قاعده و اخلاقش عوض شد. 
۲ چون ورن جای خرد را گرفت رای و آیین و خویش دگرگون شد. 
۲ چو بکرفت جای خرد ارزوی» دکر شد برای و بایین و خوی. 


در چهارم- پاره گفتار عجمی زیر را بپارسی ترجمه کنید. 


"از دیباچه ی- سیری در تاریخ زبان و لهجه های ترکی- نوشته ی دکتر جواد هینت- چاپ دوم- نشر نو- 
تهران ۱۳۶۶- سات ۳ و ۴" 

"زبان ترکی زبان گفتار و کتابت بیش از یکصد میلیون مردم مسلمان آسیا و قسمتی از اروپا را تشکیل 
میدهد و یکی از زبانهای قدیمی شرق است و در حدود هزار و پانصد سال سابقه ی تاریخی دارد. 
مردمی که به لهجه ها و شیوه های مختلف ترکی صحبت میکنند از چین تا نزدیکیهای اروپای مرکزی 
سکونت دارند و با آن که قرنهاست در جامعه و کشورهای مختلفی زندگی میکنند معهذا هنوز زبان خود 
را حفظ کرده و جز اقلیت کوچکی (ترکان یاقوت و چوواش) که در دوران قبل از تاریخ از دیگران جدا 
شده اند بقیه میتوانند زبان یکدیگر را کم و بیش بفهمند و از آثار ادبی یکدیگر با اندک اهتمامی استفاده 
کنند . 

بنا بر آن چه اغلب دانشمندان زبانشناسی معتقدند موطن اصلی و اولیه ی اقوام ترک در آسیای مرکزی 
مناطق میان کوههای اورال و آلتای بوده است. اقوام ترک در طول تاریخ بعلل اقتصادی و سیاسی و 
اجتماعی و اقلیمی پیوسته به کشور های مجاور مهاجرت کرده و در مناطق جدید توطن نموده اند. مثلا 
هونها بعلت خشکسالی و اوغوزها بدلیل ازدیاد جمعیت و نداشتن مراتع کافی مجبور به مهاجرت شدند. 
گاهی هم قومی از ترکان بعلت فشار قوم همسایه مجبور به مهاجرت گردیده است. 

این مهاجرتها بدو طریق مهاجمات و فتوحات و مهاجرتهای ساده صورت گرفته و تا قلب ارویا و 
هندوستان و شمال آفریقا پیشرفته است. مشخصات مهاجرتهای قبل از میلاد بطور قطع معلوم نیست. به 
نظر مورخین قسمتی از اين اقوام از شمال دریای خزر به اروپا رفته و با اسکیتها مخلوط شده اند. 
قسمتی هم بطرف خاور دور رفته اند. هم چنین جمعیت انبوهی از ترکان به هندوستان به حوالی هند و 
پنجاب مهاجرت کرده اند. مهاجرتهای اعصار بعد از میلاد در تاریخهای مختلف ثبت شده است. مثلا 
هونها از سال ۳۵۷ میلادی به بعد به اروپا مهاجرت کرده اند." 


واژگان ترجمه ی پاره گفتار عجمی 


کتابت نوشتار سابقه پیشینه 
میلیون کرور لهجه گویش 

8 بخش پاره سکونت داشتن زیستن 
تشکیل دادن ساختن قرن سده 

قدیمی کهن جامعه گروه. انجمن» هنجمن 
سرق خورآیان معهذا با این همه 
درحدود نزدیک حفظ کردن نگاهداشتن 
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اقلیت اندک» اندکی توطن خانه کردن» میهن گرفتن در... 
بقیه بازمانده» دیگران ازدیاد افزونی» افزایش 
دوران روزگار بعلت از روی 

آثار کار ها جمعیت شمار مردم» گروه 
اهتمام کوشش مرتع مرغزار» چراگاه 
استفاده کردن بهره بردن کافی پسنده 

معتقد بودن باور داشتن» به منشته ی... مجبور ناگزیر 

موطن میهن مهاجمات تاخت و تاز 

قوم تیره فتوحات ۲ کشور کشایی 
اصلی بنیادین صورت گرفتن انجام شدن 

اولیه نخستین عدم کفایت کمبود» نابسندگی 
مرکزی میانی» میانه» نافیک | ناکافی کمبود نابسنده 
منطقه بخش» بوم قلب دل» میان 


چم» مایه» انگیزه 


بیگمان» بدرستی 


9 فرگان نظر باور 

سیاسی جهانداری شمال اباختر 

اقتصادی ۱ [ هیر بانیک] مور خ تاریخ نویس 
اقلیمی آب و هوایی» بومی» بومیک خاور خورایان 

مجاور همسایه خوالین بر امو ن 

مهاجرت کردن کوچیدن ثبت شدن یا کردن درنگاشتن» نوشتن 
۳ نورین) مور روزگار 


ترجمه ی پاره کفتار عجمی 


"زبان ترکی زبان گفتار و نوشتار بیش از یک سد و بیست کرور مردم مسلمان آسیا و پاره ای از اروپا 
است و یکی از زبانهای خورآیان بوده و نزدیک هزاروپانسد سال پیشینه ی تاریخی دارد. مردمی که به 
گویشهای گوناگون ترکی سخن میگویند از چین تا نزدیکیهای اروپای میانه یا نافیک میزیند و با آن که 
سدها سال است در میان مردم و کشور های گوناگون زندگی میکنند هنوز زبان خود را نگاهداشته و جز 
اندکی (ترکان یأقوت و چوواش) که در روزگاران پیش از تاریخ از دیگران جدا شدند» دیکران میتوانند 
زبان همدیگر را کمابیش دریافته و از کارهای همدیگر در زمینه ی سخن با اندک کوشش بهره مند شوند. 
به منشته ی بیشتر دانشمندان زبانشناس میهن نخستین و راستین تيره های ترک در آسیای میانه در 
سرزمینهای میان کوههای اورال و آلتای بوده است. تیره های ترک با گذشت زمان زیر فشار انگیزه 
های هیر بانیک. جهانداری» هنجمنی و بومیک پیوسته بکشور های همسایه کوچیده و در سرزمینهای 
نوینی نشست گرفتند. برای نمونه هونها از پی (روی) خشکسالی و اوغوزها پیرو افزایش شمار مردم و 
کمبود مر غزارها ناگزیر به کوچش شدند. گاهی هم تیره ای از ترکان از روی فشار تیره های همسایه 
ناگزیر به کوچ گردیده است. 
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این کوچشها به دو شیوه ی تاخت و تاز و کشورگشایی و يا کوچشهای ساده انجام شده و تا دل اروپا و 
هندوستان و خوربران آفریقا پیش رفته است. ویژگی کوچشهای پیش از زایش مسیح بدرستی دانسته 
نیست. به باور تاریخ نویسان برخی از تبره های ترک از خوربران دریای خزر به اروپا رفته و با 
اسکیتها آميخته اند. پاره ای نیز بسوی خورآیان دور رفته اند. همچنین گروه انبوهی از ترکان به 
هندوستان و به پیرامونهای هند و پنجاب کوچیده اند. 

کوچشهای ترکان و داستان آن را در روزگاران پس از زایش مسیح در تاریخها نوشته اند. برای نمونه 
هونها پس از سال ۳۵۷ مسیحی (ترسایی) به اروپا کوچیدند." 
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پیکفتار 


‌ 


با آن که در آغاز نامه و در دیباچه یاد کردم باز جای آن میدانم که َنست های زير را یک بار دیگر 
برشمرده و دیدگاه و منشته ی خود را روشن گردانم. 


- 


۳ 


9 


زبان پارسی زبانی است جدا از "زبان عجم" یا "فارسی امروزی". اين زبان را با واژگان و 
دستورزبانش همانند هر زبان دیگری باید آموخت و عجمیان نباید بپندارند که چون پاره ای از 
سخنهای (ساده گویی) پارسی را درمبیابند پارسی میدانند. 

دبیره ی تازی برای نوشتن پارسی رسا نیست و از اين رو در بیشتر باره ها ناگزیر از کاربرد 
الفبای آوایی هستیم تا واژه های پارسی درست خوانده شوند. بزرگترین فرگان (سرچشمه) 
آشوب در واژگان "زبان فارسی" یا "عجمی" همین دبیره ی سپنجی است. 

"پاره گفتارهای عجمی" را که در اين نامه از نامه ها و نوشته های نویسندگان گوناگون آورده 
ام تنها برای نمایاندن زبان نارسای "عجمی" بوده است و از برای این که در زمینه های 
گوناگون ورزشی نیکو کرده و توانایی و رسایی زبان پارسی را در زمینه های جوراجور نشان 
دهم. باز یاداور میشوم که خواست من از ترجمه ی این گفتارهای عجمی خوار داشتن 
نویسندگان و یا داستان و مایه های نوشته های آنان نیست. 

آن چه که در اين نامه آمده بر پایه های راستین زبان پارسی استوار است و نام چندی از 

کار های بنیادینی را که از آنها بهره گرفته ام در آغاز اين نامه داده ام. تا آنجا که شده از ساختن 
واژه پرهیخته ام و آن جا که واژه ای از خود ساخته ام آن را یاد کرده» نشان داده ام. 

خواست من بیرون ریختن همه ی واژه های بیگانه از پارسی نیست. این کار نه شدنی است نه 
پذیرفتنی و نه پسندیده. خواست من آن است که وامگیری در زبان پارسی بر پایه های راستین 
زبان پارتس‌تو تستور آن استوار باشد. وامگیری هرز دوبن دوبان ار بجسق و کر برد 
دستورزبان بیگانه در زبان خود مایه ی درهم پیچیدن بنیاد زبان وام گیرنده و تباهی آن میشود. 


پایان ۲۴ اوت ۱۹۸۷- نشویل 


امردادروز )۲( شهرپور ۳/۵ 
امردادروز )۲( شهر یور ۱۳۵ 
دوم شهریور ۱۳۷۷ خورشیدی 
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فهرست برای یافتن همچندان واژه های عجمی 


کلید- در این فهرست پس از هر واژه ی عجمی یک یا چند شماره آمده است. هر دو شماره از هم با یک 
تیرک (-) جدا شده اند. هر شماره خود از دو پاره ساخته شده» شماره ی دست چپ نشانگر شماره ی 
آموزاک است و پس از واژه ی -"در "- شماره ی دیگر در دست راست نشانگر شمار "در" (از یک تا 
چهار) در هر آموزاک است. پس در نمونه ی زیر: 


کتایت 


۴ شر ۲۵ 


باید برای یافتن همچند پارسی "کتابت" به در چهارم از آموزاک ۲۵ بازگردیم. 


| سب 


۱ در ۰۱۳ ۱ در ۲۰ 
۴ در ۰۱۶ ۴ در ۲۵ 
۴ در ۲۲ 

۱ در ۱۲ 

۱۳۴ 

۱ در ۰۵ ۴ در ۱۰ 
۱ در ۴ 

۱ در ۰٩‏ ۲ در ۲۲ 
۱ در ۲۲ 

و ۲ در ٩‏ 


٩ در‎ ۴ 

۳ 

۱۴ 

۴ در ۱۵ 

٩ در‎ ۱ 

٩ در‎ ۲ 

٩ در‎ ۴ 

در ۱۶ 

۲ در ۱۳ 

٩ در‎ ۴ 

۱ در ۰۵ ۴ در ۰۱۶ ۴ در ۲۴ 
۴ در ۰۴ ۱ در ۱۷ 

۱ در ۲۱ 

۱در ۰۶ ۴ در ۸ 

۴ در ۰۸ ۴ در ۰۱۴ ۴ در ۲۵ 
۱در ۱٩‏ 


189 


اجرا شدن ۴ در ۲۳ 

اجرا کردن ۴ در ۲۳ 

اجرام آسمانی ۴ در ۱٩‏ 

اجل ۱ در ۸ 

اجنبی ۱ در ۰۲ ۲ در ۰۸ ۴ در ۰۸ ۱ در ۲۰ 
احتباس ۲ در ۱۸ 

احتباس بول ۲در ۱۸ 

احتمال ۴ در ۱۵ 

احتمالا ۴ در ۱۷ 

احتیاج ور ۱ 

احدی ۱ در ۰۱۴ ۲ در ۰۱۴ ۱در ۱۳ 
احساس در ۶ 

احساس غرور کردن ۴ در ۲ 
احساسات ۱ در ۶ 

احساساتی ۱در ۶ 

احضار ۱ در ۱۵ 

احضار کردن ۱ در ۲۵ 

احقر ۱ در ۲۰ 
احوالیرسی ۱ در ۲۵ 

اختراع ۲ در ۱۷ 

اختصار ۱ در ۰۷ ۲ در ۱۶ 
اختفا ۱ در ۰۷ ۲ در ۱۶ 
اخثلاط ۴ در ۲۰ 

اختلاف ۴ در ۰۱۶ ۴ در ۲۴ 
اختیار ۴ در ۰٩‏ ۲ در ۰۱۰ ۴ در ۱۵ 
اخذ ۱در ۰٩‏ ۲ در ۱۷ 
اخراج ۴ در ۷ 

اخطار ۴ در ۴ 

اخلافق ۲ در ۰۱۴ ۱ در ۲۵ 
اخلاقی ۴ در ۱۴ 

اخوی ۱ در ۵ 


اخیر ۴ در ۰۱۵ ۴ در ۲۳ 
اخیرا ۴ در ۲۳ 

اداره ۴ در ۱۱ ۴ در ۱۳ 
اداره کردن ۱ در ۴ 

ادامه ۴ در ۰۶ ۴ در ۱۰ 
ادب ۴ در ۰۱۴ ۴ در ۳۰ 
ادبار ۱ در ۰۱۶ ۱ در ۱۹ 
ادبی ۴ در ۱۶ 

ادبیات ۱ در ۲ ۱ در ۰۴ ۴ در ۶ در ۱۴ 
ادراک ۴ در ۱۶ 

ادعا ۴ در ۰ در ۲۴ 
ادوار ۴ در ۱۶ 

ادویه ۲ در ۲۴ 

ادیب ۴ در ۰۱۴ ۱ در ۱۵ 
اذان ۲ در ۱٩‏ 

اراده ۴ در ۱۴ 

ارباب فضل ۴ در ۱۴ 

اربعه ۱ در ۲ 

ارتباط ۴ در ۰۱۱ ۴ در ۳۰ 
ارتباط جمعی ۴ در ۱۵ 

اررتباط مستقیم ۴ در ۲۰ 

ارتعاش ۱ در ۱۴ 

ارتفاع ۱ در ۱۷ 

ارتماسی ۲ در ۱۸ 

ارثی اش ۶ 

ارجح ۱ در ۱۸ 

ارض ۱ در ۰۲ ۱ در ۲۴ 
از خود بیخبر ۲ در ۱۶ 

ازدواج ۴ در ۰۱۴ ۲ در ۱۷ 
ازدیاد ۴ در ۰۱٩‏ ۴ در ۲۵ 
ازل ۴ در ۸ 

ازلی ۴ در ۸ 

اسان ۴ در ۰۸ ۴ در ۰۱۷ ۴ در ۰۱۸ 
۳ ۴ در ۰ در ۰۲۴ ۴ در ۲۴ 
اساسی ۴ در ۰۲ ۲ در ٩‏ 
اسپاسم ۳ در ۲۲ 

استحقاق (فز ۲۰ 
استحکامات ۱ ذر ۲۳ 
استخراج ۴ در ۰۶ ۱ در ۰۷ ۱ در ۱۴ 
استراحت در ۶ 

استعانت ۱در ۷ 

استعداد ۴ در ۱۴ 

استعفا تفر ۳ 
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استعمارگر تشن ۱۵ 


استفاده ۴ در ۰۳ ۴ در ۱۰ ۴ در ۱۳ ۴ در 
۳ ۶ در ۰۲۱ ۴ در ۰۲۴ ۴ در ۲۵ 
استفراغ ۷ 

استفسار ۱ در ۱۵ 

استقبال ۱ در ۲۰ ۱ در ۳۲ 
استماع ۱ در ۳۲ ۱ در ۷ 
استماع کردن ۱در ۲ 

استنتاج ۴ در ۱۸ 

استنطاق ۲ در ۱۵ 

استنکاف ۱ در ۱۸ 

اسر ار ۱در ۰۸۷ ۱ در ۱۶ 

اسم ۱ در ۰۱ ۱ در ۰۵ ۱ در ۰٩‏ 
۳ ۴ در ۰۲۱ ۴ در ۳۲ 
اسم مفعول ۴ در ۲۱ 

اسما ۱در ۱۳ 

اسناد ۴ در ۱۵ 

اسود ۱ در ۸ 

اشاره ۴ در ۱۴ ۴ در ۱۷ 
اشاعه ۱۴ 

اشباع در ۱۰ 

اشتباه ۴ در ۲۴ 

اشتراک ۴ در ۱۰ ۴ در ۱۴ 
اشتغال ۴ در ۱۱ 

اشر اف ۱ در ۰۲۲ ۲ در ۰۲۲ ۱ در ۲۵ 
اشیاء ۴ در ۱۷ 

اصلاح ۱۴ 

اصغر ۱ در ۰۱۳ ۱ در ۵ 
اصفهان ۲ یر 1۴ 


اصل ۴ در ۰۳ ۱ در ۰۴ ۴ در ۰۸۷ ۴ در ۰۸ 
ِ ۴ در ۱۰۱۰ در ۱۰۱۳ در ۲۱ 


اصل و نسب ۱در ۱۴ 
اصلاً ۱ در ۱۱ 
اصلاح ۴ در ۱۶ ۴ در ۱۸ 
اصلی ۴ در ۲۵ 
اصافه ۴ در ۰۱۳ ۴ در ۰۱۷۲ ۴ در ۳۲ 
اضافی ۱در ۲۴ 
اضطراب ۲ در ۱٩‏ 
اطاعت ۲ در ۱۰۱۱ در ۰۱۷ ۴ در ۱۸ 
اطاق ۱در ۱۴ 
اطراف ۴ در ٩‏ ۴ در ۱۷ 
اطراف و اکناف ۴ در ۲۴ 
اطلاع ۴ در ۱۰ ۴ در ۱۲ 


اطلاعات 
اطلاق 
اظهار 
اظهار داشتن 
اظهار نظر کردن 
اظهارات 
اعتراف 
اعراب 
اعصار 
اعضاء 
اعلام 
اعلام کردن 
آعلام 
اعلامیه 
اعیان 
اغذیه 
اغراق 
اغفال 

اغلب 
افتتاح 
افتتاحیه 


افتخار 
افراد 
افضل 
افعال 


اقبال 
اقتصاد 
اقتصاددان 
اقتصادی 


۴ در ۱۱ 

۴ در ۱۵ 

۱ در ۰۸ ۲ در ۰۱۱ ۱ در ۱۵ 
۱در ۱۱ 

۴ در ۲ 

۴ در ۰۲ ۴ در ۰۷ ۱ در ۲۰ 
۴ در ٩‏ 

۱ در ۰۱۲ ۱ در ۱۳ 

۴ در ۱۶ 

٩ در‎ ۴ 

۴ در ۰۴ ۲ در ۰۱۸ ۴ در ۷ 
۲ در ۱٩‏ 

۴ در ۲۰ 

۴ در ۰۲ ۴ در ۷ 

۱در ۰۲۲ ۱ در ۲۵ 

۷ ۲ 

۴ در ۲۴ 

۱ در ۲۰ 

۴ در ۲۵ 

۴ در ۶ ۱ در ۲۰ 

۲ در ۲۳ 

۱ در ۵ 

۴ در ۸ 

۲ در ۰٩‏ ۴ در ۱۵ 

۲ در ۰٩‏ ۲ در ۱۱ 

۴ در ۸ 

۴ در ۰۶ ۴ در ۰۱۴ ۴ در ۲۴ 
در ۰۶ ۱ در ۰۷ ۱ در ۱۷ 
۱در ۱٩‏ 

۴ در ۱۲ 

۴ در ۱۲ 

۴ در ۰۱۲ ۴ در ۲۵ 


اقدام ۱ در ۵ ۴ در ۷ ۴ در ٩‏ 
۳ ۱ در ۰۱۰ ۲ در ۱۰۱۴ در ۲۱ 


اقرار 
اقربا 
اف 
اقلا 
اقلیت 
اقلیمی 
اقوال 
اکتسابی 
اکتفا 


۱ در ۱ 

۱در ۰۲ ۱ در ۱۰۱۸ در ۲۰ 
۲ در ۱۵ 

۴ در ۲۰ 

۴ در ۲۵ 

۴ در ۲۵ 

۱در ۲۴ 

۶ 

در ۰۲۱ ۲ در ۲۳ 
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۲ در ۲۴ 
۱در ۱۴ 

۱ در ۱۷ 

۱در ۲۵ 

۱در ۰۷ ۱ در ۱۳ 
نگاه "اطراف" 

۴ در ۱۲ 

۱ در ۲۱ 

۴ در ۸ 

۱ در ۱۳ ۴ در ۱۶ 
۴ در ۰۱۵ ۲ در ۱۸ 
۴ در ۲۰ 

۴ در ۲۳ 

۳ 

۱ در ۶ ۱ در ۲۲ 


ابتّه ۲ در ۱۸ ۱ در ۱۰۱٩‏ در ۲۴ 


امنیتی (مامور...) 


اموات 
امور 
مصادر امور 
امیال 


00 


۴ در ۱۷ 

۴ در ۰۸ ۱ در ۰٩‏ ۱ در ۰۱۳ 
۱ در ۰۱۶ ۲ در ۱۸ 
۱در ۰۲ ۱ در ۴ 
۴ در ۱۵ 

۲ در ۲۴ 

۱٩ ۲در‎ 

۱٩ در‎ ۲ 

۴ در ۱۰ 

۴ در ۱۶ 

۳۳ 

۴ در ۱۰۱۰ در ۲۰ 
کر ۷ 

۱ در ۲۰ 

۴ در ۱۶ 
۱۳ 

۱٩ ۱در‎ 

۴ در ۱۷ 
۳ 

۱٩ در‎ ۴ 

۱٩ ۱در‎ 


امیر ۱ در ۶ ۱ در ۰۷ ۱ در ٩‏ ۱ در ۲۳ 


امیر قشون 


۱ در ۱۵ 


اناث ۱در ۰۱۴ ۲ در ۰۱۴ ۲ در ۲۴ 


انام 
انبساط خاطر 
انتشار 


۴ در ۱۶ 
۱در ۲ 
۴ در ۰۲ ۴ در ۱۳ ۴ در ۱۶ 


۴ در ۰۳ ۴ در ۶ 

۴ در ۰۳ ۴ در ۴ ۴ در ۲۰ 
۱ در ۰۷ ۱ در ۰۱۳ ۱ در ۲۳ 
۱ در ۲۱ 

۴ در ۲۴ 

۴ در ۰۷ ۱ در ٩‏ ۴ در ۰۲۰ 
۴ در ۱۱ ۱ در ۱٩‏ 

۴ در ۸ ۱ در ۲۲ 

۴ در ۲۳ 

۳ 

۱ در ۰۵ ۲ در ۱۰۱۱ در ۲۱ 
۲ در ۲۲ 

۱در ۱۵ 

۱ در ۵ 

۲۰ 

۴ در ۲۴ 

۱ در ۱ 

۲ در ۱۳ 

۱ در ۰۷ ۱ در ۲۰ 

۱ در ۰۱۸ ۲ در ۱۸ 

۲در ۲۲ 

۴ در ۱۵ 

۴ در ۲۴ 

۴ در ۶ 

۴در ۱۱ 

۲ در ۲۱ 

۴ در ۱۸ ۴ در ۱٩‏ 

۲ در ۱۸ 

۱در ۰۴ ۱ در ۱۷ 

۴ در ۱۶ 

۱ در ۶ ۱ در ۰۷ ۱ در ۲۰ 
۱ در ۰۲ ۱ در ۵ 

۴ در ۲۵ 

۴ در ۲۵ 

۴ در ۱۵ 

۱در ۲۱ 

۴ در ۲۴ 

۴ در ۱۶ 

در ۶ 

۴ در ۰۶ ۴ در ۱۲۰ 

۱ در ۰۸ ۱ در ۱۳ ۲ در ۱۵ 
۴ در ۱۳ 
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و 

باب ۱ در ۰۱۷ ۱ در ۲۰ 

با تجربه ۱در ۲۳ 

بارد ۱ در ۱۷ 

باصر ه در ۶ 

باطل ۱در ۱۴ 

باطن ۱ در ۲ ۱ در ۰۱۳ ۲ در ۰۱۶ ۱ در ۲۱ 
باعث ۱ در ۰۱۳ ۲ در ۱۷ 

با قاعده ور ۳۴ 

باقی گذاشتن رهز ۱۳ 

باقی ماندن ۱ در ۰۶ ۱ در ۱۵ ۱ در ۱٩‏ 
باقیمانده ۴ در ۱۰ 

باکر ه ۲ در ۱۴ 

بالاخره ۱در ۱۳ 

بالطبع ۴ در ۸ ۴ در ۱۶ 

باین طریق ۴در ۱۴ 

باین علت ۱در ۱٩‏ 


بحت ۴ در ۰۱۱ ۴ در ۱۲ ۴ در ۱۴ 


پحر ۱ در ۰۱۷ ۱ در ۱۰۲۳ در ۲۴ 
بحضور ۱در ۲۳ 

بخاطر داشتن ۱ در ۰۱۴ ۲ در ۱۴ 
بخاطر سپردن ۴ در ۲۳ 

بخاطر ماندن ۱در ٩‏ 

بخرج دادن ۲ در ۰۱۵ ۱ در ۲۱ 
بخصوص ۳ یر ۲۴ 

بدذات در ۰۶ ۱ در ۱۱ 
بدعمل در ۶ 

بدن | در ۰۸ ۲ در ۰۱۸ ۱ در ۲۳ 
بدین منوال ۱در ۲۲ 

بذال ۱ در ۱۳ 

بذر افشانی ۱ در ۸ 

بذل ۱ در ۱۳ 

بر اساس ۴ در ۷ 

بر حسب ۴ در ۱۶ 

بر طبق در ۰۲۳ ۲ در ۲۳ 
برودت ۱ در ۱۷ 

بساط ۴ در ۱۵ 

بسرعت ۱ در ۰۲۳ ۱ در ۱٩‏ 
بشر ۴ در ۸ 

بعثت ۲ در ۱۸ 

بعد ۴ در ۲۱ 

بعداً ۵ مر ۵ ۲۰۰ 


۴ در ۱۰ 

۲ در ۱۱ 

۴ در ۱۶ 

۲ در ۱۸ 

۱ در ۱۳ ۴ در ۱٩‏ 
۲ در ۱۸ 

۱ در ۰۱۳ ۱ در ۱۵ 
۴ در ۱۶ 

۱ در ۸ 

۱ در ۲۳ 

۴ در ٩‏ ۴ در ۰ در ۲۵ 
۲ثر ۱۴ 

۲ در ۱۴ 

۱ در ۱۴ 

۱ در ۱۳ 

۱در ۲ 

۱ در ۰۱۷ ۴ در ۱۷ 
۴ در ۱۳ 

وی ۱۳ 

۲ در ۱۸ 

۴ در ۰۸ ۱ در ۱۴ 
در ۱۰ 

۴ در ۱۳ 

۲فز ۲۲ 

۱در ۰۴ ۱ در ۰۲۰ ۱ در ۲۲ 
۲ در ۰۲۲ ۱ در ۲۳ 
۴در ۱۱ 

۱ در ۱۲ ۱ در ۱۵ 
۲ در ۱۸ 

۴ در ۱۵ 

۱در ۱۱ 

۱ در ۱ 

۴ در ۰۷ ۴ در ۱۰۱۴ در ۲۲ 
۴ در ۰۲ ۴ در ۷ 


۱در ۰۱۴ ۴ در ۰۱۴ ۴ در ۲۰ 


۱ در ۱۷ 

۱ در ۶ 

۲ در ۱۴ 

۱ در ۱۱ 

۱ در ۱۲ ۱ در ۱۳ 
۴ در ۶ 

در ۱۶ 

ور ۳۱ 
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بیعت ۱ در ۱۰۱۱ در ۱۴ 
بی عمر ۱ در ۲ 

بیقاعده ۴ در ۰۲۱ ۲ در ۲۴ 
بیقانون ۴ در ۸ 

بیقانونی ۱ در ۲۳ 

بین ۴ در ۱۶ ۴ در ۰۱٩‏ ۴ در ۰۱۲ 
ِ ۴ در ۱۸ 

بین المللی ۴ در ۱۲ ۴ در ۰۴ ۴ در ۱۵ 
بیوفا ۴ در ۲۰ 

ت‌ 

پاتولژی ۱ در ۱۰ 

پارلمان ۴ در ۱۲ 

پرخطر ۲ در ۱۳ 

پرنس ۴ در ۱۴ 

پرنسس ۴ در ۱۴ 

پریم ۴ در ۱۳ 

پست ۱ در ۲۱ 
پوزیسیون ۴ در ۱۰ 

تابعه ۴ در ۱۱ 

تاثیر ۴ در ۶ ۴ در ۱۴ 
۹ ۳۷ 

تاسف ۱ در ۱۳ ۴ در ۱۵ 
تاسپس ۴ در ۱۱ 

تاسیس کردن ۴ در ۱۵ 

تالیف ۱ در ۰۲۴ ۲ در ۲۴ 
تایید ۴ در ۱۶ 

تبدیل ۴ در ۱۶ 

تبعیت ۴ در ۱۵ 

تجارت ۲ در ۰۱۰ ۴ در ۱۱ 
تجاوز ۴ در ۲۰ 

تجدید ۴ در ۱۳ ۴ در ۱۶ 
کر بط ۱در ۱۶ 
تجهیزات ۱ در ۱۷۲ 

نحت ۴ در ۰۳ ۱ در ۱۴ 
تحتانی ۴ در ۲۳ 

تحت تاثیر ۴ در ۱۴ 

تحسین ۴ در ۱۴ 

تحصیل ۴ در ۶ ۴ در ۱۴ 


تحقیق ۱در ۰۴ ۱ در ۰۱۵ ۴ در ۲۴ 
تحفیقات ۴ در ٩‏ 

تحمل ۱ در ۱۱ 

تحول ۴ در ۱۶ 

تحویل ۱ در ۵ ۱ در ۸ 
تحویل دادن در ۱۰۱۴ در ۲۳ 
تدییر ۱در ۰۷ ۱ در ۰٩‏ ۱ در ۱۰۱۱ در ۱۳ 
تذوین ۱ 

تذکار ۴ در ۲ 

تربیت ۱ در ۶ ۱ در ۷ 
تربیت سده ۱ در ۲۰ 

تربیت کردن .۰ در ۱۲ 

ترتیب ۴ در ۱۴ 

ترتیب دادن ۴ در ۱۲ 

باین ترتیب ۳ 

ترتیبی ۲ در ۱۸ 

ترجمه ۴ در ۲ 

ترجیح ۴در ۱۶ 

ترصیع ۲ در ۲۲ 

ترقی ۲ در ۰٩‏ ۱ در ۱۳ 
ترک ۲ در ۱۰ 

ترک مخاصمه ۲ در ۸ 

ترکیب ۴ در ۰۲۳ ۱ در ۲۴ 
تزریق کردن ۲ در ۲ 

تزویر ۱ در ۱۸ 

تزیین ۱ در ۰۵ ۴ در ۱۷ 
تزیینات ۴ در ۱۷ 

تزیینی ۴ ثر ۲۳ 

تسخیر ۲ در ۱۰ 

تسلط ۴ در ۲۴ 

تسهیل ۴ در ۱۳ 
تشخیص ۲ در ۰۱۳ ۱ در ۰۱۴ ۱ در ۱۶ 
تشخیص افتراقی ۱ در ۱۴ 

تشریح ۴ در ۲۴ 

تشکیل ۴ در ۲۵ 

تشکیل شدن رل 

وین ۲در ۱٩‏ 

تصحیح ۴ در ۰۱۶ ۴ در ۰ در ۲۴ 
تصحیح انتقادی ۴ در ۲۰ 

تصدیق ۴ در ۱۴ 

تصرف ۴در ۱۶ 

تصمیم ۴فن ۱۱ 

تصمیم داشتن ۴ در ۲ 
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۱۳ 
۱ در ۰٩‏ ۱ در ۰۱۸ ۲ در ۱۸ 
۲ در ۱۸ 

۱ در ۱۸ 

۴ در ۱۱ 

۱٩ در‎ ۴ 

۱٩ در‎ ۲ 

۴ در ۸ 

۴ در ۰۴ ۴ در ۱۶ 
۴ در ۱۷ 

جلس ۲ در ۱۱ 

تعجب آور ۱ در ۲۰۱۱ در ۱۰۱٩‏ در ۲۴ 
تعریف کردن . ۱در ۲۲ 

تعظیم در ۶ 

تعقیب (در...) ۱ در ۲۳ 

تعقیب کردن ۱ در ۰۱ ۱ در ۲۱ 
تعلل در ۱۰۲۱ در ۲۲ 
تعلیم ۱ در ٩‏ ۲ در ۲۴ 
تعیین کردن ۴ در ۱۰ 

تغذیه زب ۳ 

تغییر ۴ در ۰۷ ۴ در ۰۱۰ ۴ در ۰۱۳ 
5 ۴ در ۰۱۵ ۴ در ۱۶ ۴ در ۱٩‏ 
تغییر کردن ۳ 

تغییر ات ۱در ۰۴ ۱ در ۵ 
۵ ۱در ۱۵ 

۴ در ۱۵ 

۴ در ۴ ۴ در ۲۰ 
۱ در ۰۱۸ ۱ در ۲۳ 
۱در ۱۱ 

۲ در ۲۳ 

تقبیح ۴ در ۷ 

۴ در ۱۷ 

در ۰۲۱ ۴ در ۲۴ 
۴ در ۱٩‏ 

۱در ۱۳ 

۲ در ۲ 

۱در ۰۳ ۴ در ۱۴ 
۴ در ۶ ۴ در ۱۴ 
۴ در ۰۱۲ ۴ در ۱۵ 
۴ در ۱۲ 

۴ در ۱۲ 

۵ 
۴ در ۱۲ 


تصمیم گرفتن 
تصفی 
تصفیه خانه 
9 
تصویر 


تضعیف 
تعاون 
تعبیر 
تعبیه 
تعجب 


ها 


تلافش ۲ در ۱۶ 

تلاقی در ۱۶ 

تلفظ ۴ در ۱۳ 

تمام ۴ در ۱۴ ۱ در ۱۶ 
تمام شدن ۱در ۲ 

تمامی ۱ در ۵ 

تمجید ۴ در ۲۰ 

تمدن ۴ در ۰۸ ۴ در ۲۴ 
تمساح ۱ در ۵ 

تمکین ۱در ۱۱ 

تنظیم ۴ در ۲۰ 

توجه ۴ در ۶ ۴ در ۰۱۵ ۴ در ۱۴ 
توجه کردن در ۰۶ ۱ در ۱۳ 

قابل توجه ۴ در ۱۸ 

توسط ۴ در ۰۳ ۴ در ۰۴ ۱ در ۰۵ ۱ در ۶. 
۱ در ۰۸ ۱ در ۱۷ 

توسعه ۱ در ۰۸ ۴ در ۱۱ ۴ در ۱۲ 
توسعه نیافته ۴ در ۱۸ 

توسعه يافته ۴ در ۱۸ 

و ۴ در ۲۴ 

توضیح ۴ در ۱۰ 

توطئه در ۰۶ ۲ در ۱۷ 
توطنه گری ثر ۱۳ 

توطن ۴ در ۲۵ 

توقع ۱ در ۲۱ 

توقیف ۴ در ۴ 

تولد ۱ در ۱۵ 

تنوری ۴ در ۱۲ 

تهوع (حالت) ۲ در ۲۱ 

تهیه ۴ در ۱۶ 

تهیه کردن ۱ در ۲۱ 

ث 

ثابت ۴ در ۸ 

تانیه ۲ در ۰۲ ۴ در ۱٩‏ 

ثبت ۴ در ۲۵ 

روت ۱ در ۰۷ ۴ در ۰۱۲ ۴ در ۰۱۸ ۱ در ۱٩‏ 
تروتمند ۱ در ۰۵ ۴ در ۱۲ 

ثلاث ۱در ۲ 
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جاذبه ۳ در ۲۲ 

جاری ۱در ۲۱ 

جاری شدن ۲ در ۲۱ 

جاری کردن ۲ در ۸ 

جامعه ۴ در ۰۸ ۴ در ۰۱۸ ۴ در ۲۵ 
جانب ۴ در ۱۶ 

همه جانبه ۴ در ۱۵ 

جاهل ۴ در ۱۶ 

جاهلیت ۲ 

جایز ۱در ۲۱ 

جبال ۱ در ۶ ۱ در ۰٩‏ ۲ در ۱۰۱۴ در ۱۸ 
جبرییل ۱ در ۶ 

جد ۱ در ۷ 

جدید ۴ در ۴ ۱ در ۰۷ ۴ در ۰۱۱ 
۳ ۴ در ۰۱۶ ۴ در ۲۵ 

جذاب ۴ در ۶ ۳ در ۳۲ 
جذب کردن ۳ در ۲۲ 

جرات ۱ در ۱۵ 

جرار ۱ در ۲۰ 

جریان ۲ در ۲۱ 

جریده ۴ در ۶ 

جزء ۲ در ۲۴ 

جرء به جزء ۱در ۶ 

جزم در ۱۰ 

جزوه ۴ در ۲۰ 

جسد ۴ در ۱۷ 

جسم ۱ در ۱ 

جلال ۱ در ٩‏ 

جلد ۴ در ۲۰ ۲ در ۲۴ 
جلسه ۴ در ۱۲ 

جلوس کردن ‏ . ۱ در ۲۲ 

جلیل القدر ۱ در ۸ 

جمع ۴ در ۱۳ ۱ در ۰۱۸ ۴ در ۰۲۱ 
ِ ۴در ۲۲ 

جمع بستن ۴ در ۲۲ 

جمع شدن ۱ در 5 ۱ در ۰۱۴ ۲ در ۰۱۴ 
تِ ۱در ۰۱۶ ۱ در ۲۰ 
جمع کردن ار ۱۴ 

جمعه ۲در ۱٩‏ 

جمعی ۴ در ۱۵ 

جمعیت ۴ در ۰۱۷ ۴ در ۲۵ 
جمله (از...) ۴ در ۶ 

جمیع ۱ در ۱۰۱۸ در ۲۴ 


جن ۱ در ۱۵ 


جنابت ۲در ۱۸ 

جند ۱در ۲۳ 

جنس ۳ در ۰۲۲ ۴ در ۲۳ 
جنوب ۲ در ۰۲ ۴ در ۰٩‏ ۲ در ۰۱۴ 
۳ ۴ در ۱۷ 

جنین ور ۳۳ 

جنین مسقطه ۲ در ۲۲ 

جواب ۱ در ۱۶ ۱ در ۱۷ 
جواز ۴ در ۱۱ ۱ در ۱۷ 
جوامع ۴ در ۸ 

جواهر ۱ در ۲۲ 

جور ۱ در ۱۸ 

جهت ۱ در ۰۲ ۴ در ٩‏ ۱ در ۰۱۱ 
۳ ۱ در ۰۱۲ ۱ در ۱۴ ۴ در ۱۵ 
جهت (از این...) ۱ در ۱۴ 

هگ تا ۴در ۱٩‏ 

۳ ۱ در ۱۷ 

حاصل شدن ۱ در ۲۱ 

حاضر ۴ در ۳ ۴ در ۰۱۴ ۱ در ۰۲۴ 
۱ ۳۳ 

خاظین اشتن ۴ در ۲۴ 

حاضر کردن ۱در ۱۱ 
حاضران ۴ در ۱۴ 

حافظه ۱ در ۰۲ ۲ در ۲ 
حال ۲ در ۱۶ 

در حالی که ۴ در ۰۱۵ ۱ در ۱۲ ۱ در ۱٩‏ 
در هر حال ۴ در ۰۱۱ ۴ در ۲۰ 
در عین حال قر ۴( 

در حال ۱در ۱٩‏ 

حالا ۱در ۰۲ ۱ در ۰۱۴ ۱ در ۵ 
حاوی ۴ در ۰۸ ۴ در ۱۴ 
حبس ۱ در ۱۸ 

حتی ۴ در ۰۱۱ ۴ در ۱۵ ۱ در ۱۷ 
حتی المقدور و 

حجاب ۲ در ۰۱۴ ۱ در ۱٩‏ 
حجابدار ۱در ۱۴ 

حجر ۱ در ۷ 

حد ۴ در ۱۱ ۴ در ۱۸ 
حدس ۱ در ۱ 


196 


حدود (در...) ۴ در ۰۱۴ ۴ در ۲۵ 
حدود (به...) ۲ در ۱۷ 

حدیقه ۱ در ۴ 

حذر ۱ در ۱ 

حرارت ۲ در ۰۲۲ ۱ در ۲۴ 
حرام ۲ در ۱۰ 

حر امزاده ۱ در ۰۱۶ ۱ در ۲۰۲۱ در ۱۴ 
حرب ۱در ۲۲ 

حرص ۱ در ۱٩‏ 

حرف ۱ در ۰۴ ۲ در ۰٩‏ ۱ در ۰۱۱ 
۱ در ۰۱۳ ۱ در ۱۷ 
حرف اضافه ۴در ۲۱ 

حرف ربط ۴ در ۲۱ 

حرف زدن ۱و ۳ 

حرکت ۱در ۰۳ ۴ در ۱۲۰ 
حرمسرا ۱ در ۱۰۱۸ در ۲۴ 
حریف ۳ 

حس کردن ۱ در ۶ 

حساب 1 کر :۷ 

حساب شدن ۱در ۱۵ 

حساب کردن در ۰۲ ۱ در ۱۶ 
حساسن خر ۶ 

حساسیت ۱در ۶ 

هو [ ۴در ۲۳ 

حضار ۲ در ۰۱۱ ۴ در ۱۴ 
حضرت عالی ۲ در ۱۷ 

حضور ۱در ۰۴ ۱ در ۰۵ ۱ در ۶ 
۳ ۱ در ۰۱٩‏ ۴ در ۲۰ 
حضور داشتن ۲ در ۲۲ 

حضور (در ( ۴ در ۱۵ 

حضور (به...) ۱ در ۲۳ 

حفظ کردن ۴در ۲۵ 

حفاظ در ۱۰ 

حفاظت ۱ در ۸ 

حق ۴ در ۰۲ ۴ در ۸ ۱ در ۲۵ 
قانیت ۴ در ۸ 

حقایق ۱در ۲۲ 

حق ناشناس در ۱۰ 

حقوق ۲ در ۲۳ 

حقیر ۱ در ۱۰۱۱ در ۱۶ 
حقیقت ۱در ۰۱۴ ۱ در ۰۱۵ ۲ در ۱۶ 
حقیقی ۱ در ۱۱ 

حک ۴ در ۲۴ 


حکم ۱ در ۰۱ ۱ در ۰٩‏ ۱ در ۱۰۱۰ در ۱۸ 


حکم کردن ۱ در ۱۲۰ 

حکم (در...) ۴ در ۸ 

حکمت ۴ در ۸ 

حکمران ۱ در ۲۳ 
حکمرانی ۱در ۱۴ 

حکیم و 

حل ۱ در ۲ 

حلال ۲ در ۱۰ 

حلقه ۴ در ۱۷ 

حلول در ۱۶ 

حمام در ۱۰ 

حمل ۴ در ۴ 

حمل کردن ۱ در ۰۱۴ ۱ در ۱۷ 
حمله ۲ در ۰۸ ۱ در ٩‏ 
حمیت ۱ در ۵ 

خو ان ۴ در ۱٩‏ 

حواس ۱ در ۶ ۱ در ۲۵ 
حواله ۱ در ۱۳ 

ی ۴ در ۲۵ 

حوصله ۱در ۲۵ 

حیا ۱ در ۲۱ 

حیات ۴ در ۰۸ ۴ در ۱۴ 
حیرت ۴ در ۱۴ 

حپص ۲ در ۱۸ 

حیله ۱ در ۰۱۲ ۴ در ۱۲ 
حیوان ۱ در ۰۶ ۱ در ٩‏ ۴ در ۰۱۷ 
5 ۴ در ۱٩‏ 

۹ ۴ در ۲۰ 

خارج ۴ در ۱۴ ۴ در ۱۵ 
خارج شدن ۴ در ۰۷ ۱ در ۰۸ ۴ در ۹ 
5 ۱ در ۱۲ ۱ در ۱۷ 
خارج کردن ۱ در ۱۵ ۱ در ۱۴ 


خارجی ۴ در ۰۱۴ ۴ در ۱۰۱۱ در ۳۰ 


خاص ۴ در ۱۰ ۴ در ۰۱٩۹‏ ۴ در ۲۴ 
خاطر ۱در ۰۳ ۱ در ۰۴ ۱ در ۰۵ ۱ در ۶ 
خاطر (به...) ۴ در ۱۰ ۴ در ۱۲ 
خاطر خواه در ۶ 

خاطره ۱ در ۲ 

خالق ۱ در ۰۵ ۱ در ۰۶ ۱ در ۱۷ 
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۲ در ۱۰۱۴ در ۱۰۱۲ در ۲۱ 


خامسه در ۶ 
خاور ۴ در ۲۵ 
خبانت ۱در ۱۰ 
خبت ۲ در ۱۰ 


خبر ۴ در ۰۲ ۱ در ۴ ۴ در ۰.۴ ۱ در ۰۱۰ 
۳ ۱ در ۰۱۳ ۲ در ۰۱۳ ۱ در ۰۱٩‏ 


0 ۱ در ۲۴ 

خبر دار (ذن ۳ 

خبرگزار ۴ در ۱۷ 

خبرگزاری ۴ در ۰۲ ۴ در ۰۴ ۴ در ۱۲ 
خبره ۴ در ۱۷ 

خداحافظ ۱ در ۰۱۳ ۲ در ۱۳ 
خدمات ۴ در ۱۱ 

خدمت ۱ در ۰۱۳ ۲ در ۱۸ 


خدمت نظام وظیفه ۲ در ۱۸ 


خراب ۲در ۱۳ 

خرابی ۱ 

خراج ۱ در ۲۵ 

خرج ۲ در ۱٩‏ 

خروج ۱ در ۱۸ 

خروجی (در..) ۳ در ۱۷ 

خزاین ۱در ۱۳ 

خزینه ۱ در ۱۳ ۱ در ۲۰ 
خصب در ۱۰ 

خصم ۱ در ۶ ۱ در ۰۱۳ ۲ در ۰۱۵ در ۱۶ 
کضع فستفون ۴در ۱۴ 
خخضهصیات ۴در ۱٩‏ 

خط ور ۲ 

خط زدن ۴ در ۱۳ 

خط خطی ۴ در ۱۳ 

خط دار ۴ در ۱۳ 

خطر ۱ در ۰۱۳ ۱ در ۱۶ 
خطرناک ۱در ۱۲ 

خط مقدم ۲ در ۱۷ 

خط مشی ۴ در ۸ 

خفا ۱ در ۰۱۷ ۲ در ۰۱۷ ۱ در ۰۱1٩‏ 
ِ ۱در ۲۱ 

خلاص در ۱۲ 

خلافت ۴ در ۱۵ 

خلاق ۴در ۱۴ 

خلع ید در ۰٩‏ ۱ در ۱۲۰ 
خلقت ۱در ۲ 


خلق کردن ۱ در ۰۲ ۱ در ۵ 

خنثی ۱ در ۰ در ۲۱ 
خواص ار ۱ 

خوشحال ۱ در ۰۲ ۱ در ۸ 

خوش قولی ۱ در ۳ 

خوف ۱ در ۰۵ ۱ در ۰۱۶ ۱ در ۰۱۷ 
۳ ۱ در ۲۱ 

خیاطی ۴ در ۱۳ 

خیر ۱در ۰۲ ۱ در ٩‏ 

خیریه ۲ در ۲۳ 

د‌ 

داتماً ۱در ۴۰۱۲ در ۱۶ 
داخل ۴ در ٩‏ در ۰۱۴ ۴ در ۰۱۵ 
ی ۴در ۱۷ 

داخل شدن ۱در ۱۷ 

داخلی ۴ در ۲ 

دپو ۲ در ۱۷ 

دجله ۱در ۱۷ 

دخالت ۴ در ۰۲ ۲ در ۱۳ 

در جح ۴ در ۲ 

درجه اول ۴ در ۱۵ 

درس ۴ در ۱۴ 

درک ۴ در ۰۱۶ ۴ در ۲۱ 

در ورودی ۴ در ۱۷ 

دستورالعمل ۴ در ۸ 

دعا ۱ در ۰۱۳ ۱ در ۱٩‏ 
دفاع ۴ در ۱۰ ۴ در ۱۳ 

دفن ۴ در ۱۷ 

دقت ۴ در ۱۶ 

دقیقه ۲ در ۰۲ ۴ در ۱٩‏ 

دکتر ۲ در ۰۱۰ ۴ در ۱۴ 
دکترس ۴ در ۱۴ 

دلالت ۱ در ۰۵ ۴ در ۰۱٩‏ ۴ در ۲۲ 
دلایل ۴ در ۲۰ 

دلیل ۱ در ۰۱ در ۰۷ ۱ در ۰۱۵ 
۳ ۲ در ۰۱۵ ۴ در ۲۳ 
دمار ۱ در ۲۱ 

دنیا ۱ در ۰۴ ۱ در ۰۵ ۱ در ۱۰۸ در ۱۶ 
دنیا دیده ۱ در ۲۵ 

دنیاطلب ۱ در ۲۳ 

دنیا (دور...) ۱ در ۱٩‏ 
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دور ۴ در ۱۰۱۶ در ۲ 
دوران ۱ در ۲ 

دوران ۲ در ۰۱۳ ۴۳ در ۰۱۷۲ ۴ در ۲۵ 
دور دنیا در ۱۶ 

دوره ۴ در ۰۱۰ ۴ در ۱۶ ۴ در ۱۷ 
دوسیه ۴ در ۸ 

دولت ۴ در ۰۲ ۲ در ۰۸ ۴ در ۱۱ ۴ در ۱۵ 
دولتمرد ۱ در ۵ 

دون ۱ در ۵ 

دیپلم ۱۳ 

د 

دانقه در ۶ 

دکاوت ۳ در ۰۲ ۱ در ۰۷ ۴ در ۸ 
ذکر ۲ در ۰۱۰ ۴ در ۲۰ 
ذکور ۲ در ۰۱۴ ۲ در ۱۸ 
کی ۱در ۲ 

دلیل ۱ در ۴ 

ذوب ۱ در ۷ 

دوق ۴ در ۱۴ 

ذیروح ۴ در ۲۲ 

ر‌ 

رابع ۱ در ۱۵ 

راس ۴ در ۰٩‏ ۱ در ۱۰۱۲ در ۲۳ 
رأی و 

رأی دادن ۴ 

رابطه ۲ در ۲۲ 

خی ۱ در ۲۱ 
راسیونال ۱ در ۲ 
راسیونالیست ات ۳۶ 
راسیونالیسم ۱ در ۳ 

رجا ۲ در ۱۷ 

رجال ۱ در ۱۴ ۴ در ۱٩‏ 
رجل ۱ در ۰۱۴ ۱ در ۱۶ 
رجلیت ۱در ۱٩‏ 

رحم ۱ در ۷ 

رحمان ۱ در ۷ 

رحمن ۱ در ۲۵ 

رحیم ۱در ۲۴ 

رزاق ۱در ۱ 


رزق ۱ در ۲۱ 

رسم در ۰۲۰ ۱ در ۲۳ 
رسم کردن ۴ در ۱۳ ۱ در ۱۶ 
رسما ۴ در ۱۴ 

رسوخ ۱در ۱۰ 

رنتول ۲ در ۱۸ 

رشد ۱ در ۲ 

رضا ۴ در ۱۱ 
رضاعی ۲ در ۲۴ 

رضیع ۱ در ۲۴ 

رعایت ۴ در ۱۷ 

رخبت ۴ در ۱۱ 

رفاه ۴ در ۱۸ 

رفیع در ۰۲۰ ۱ در ۲۱ 
رکن ۲ در ٩‏ 

روج ۱در ۰۱ ۱ در ۱۶ 
تکانی ۱در ۱۶ 

رونق ۴در ۱۱ 

ریاست ۴ در ۱۷ 

رییس ۴ در ۱۰۱۲ در ۲۳ 
ر‌ 

زاهد ۱ در ۰۱۳ ۱ در ۲۰ 
زایل ۱در ۱۳ 

زحل ۱ در ۱ 

زحمت | در ۰۸ ۱ در ٩‏ ۱ در ۰۲ ۱ در ۰۵ 
۳ ۱ در ۰۸ ۱ در ۱۳ 

زراعت ۱ در ۸ 

زراعی ۴ در ۱۷ 

زلزله ۱در ۱۴ 

زمان ۱در ۴ 

زوجه ۲ در ۱۸ 

زهره ۱ در ۱ 

زیاد ۱ در ۰۸ ۱ در ۰٩‏ ۴ در ۱۷ 
زیاد کردن ۱ در ۸ 

زیارت ۲ در ۱۵ 
زیارتگاه رد 

ورف 

سابقه ۴ در ۰۷ ۴ در ۱۴ ۴ در ۰۱۵ ۴ در ۲۵ 
ساده لوح ۱ در ۱۱ 


سارقین ۴ در ٩‏ 

ساعت ۲ در ۰۲ ۴ در ۱٩‏ 
سافل ۲ در ۱۸ 

سافله (اندام..) ‏ ۲ در ۱۸ 

ساقط ۳ 

سامعه ۱در ۶ 

سیب ۲ در ۰۱۱ ۴ در ۲۴ 
سبب شدن ۲ در ۱۱ 

سبقّت ۴ در ۱۸ 

سبک ۴ در ۱۴ 

سجده ۱ در ۱٩‏ 

سحاب ۱در ۲۴ 

سحرر ۱ در ۱۰۱۱ در ۰۲۲ ۲ در ۲۲ 
سخاوت ۱ در ۱۳ 
سخاوتمند ۱ در ۴ 

سر ۱ در ۱۰۱۰ در ۱۰۱۱ در ۰۱1٩‏ 
۳ ۴ در ۱٩‏ 

سر حجد ۱در ۴ 

سرطان ۱در ۱۰ 
سرطانی (غده...) در ۱۰ 

سر عت ۲ در ۰۸ ۴ در ۲۳ 
سرقت ۴ در ۰٩‏ ۱ در ۱۳ 
سروصدا ۱در ۰۱۲ ۱ در ۲۴ 
سرو کردن ۲ ۱۳ 

سرویس ۴ در ۴ 

سرویس خبری .۰ ۴ در ۱۲ 

سرّی ۱ در ۲۰ 

سریع ۲ در ۸ 

سریعاً ۱ در ۰۲۳ ۲ در ۱۳ 
سریع الحمله ۱ در ٩‏ 

سریع السیر ۱ در ۰۸ ۱ در ۰٩‏ ۱ در ۱۷ 
سطح ۴ در ۰٩‏ ۴ در ۱۸ 
سطر ۴ در ۲۰ 

سعی در ۱۰۱۳ در ۲۱ 
سعی داشتن ۴ در ۲ 

سعی کردن ۱ در ۱۳ 

سفر ۱ در ۰۱۲ ۴ در ۱۴ 
سفر رفتن ۱ 

سفر ه ۲ در ۱۱ 

سفیر ۴ در ۰۴ ۱ در ۱٩‏ 
سفینه ۲ در ۰۱۴ ۱ در ۱۷ 
سقط جنین ۲ تکرب ۲۷ 

سقط کردن ۲در ۲۲ 


۱٩ در‎ ۲ 


سقوط ۴ در ۰۱۸ ۱ در ۰۲۲ ۲ در ۲۲ 
سکونت ۴ در ۲۵ 

سکه ۴ در ۱۷ 

سلاطین ۱ در ۴ 

سلام ۱در ۶ ۱ در ۱۷ 
سلامتی ۴ در ۰٩‏ ۱ در ۱۲۰ 
سلطان ۱در ۱۲ 

سلطانی ۱ در ۱۷ 

سلطنت ۱ در ۰۱۰ ۴ در ۱۰۱۱ در ۰۱۳ 
ِ ۱در ۱٩‏ 

سلطنت طلب در ۱۲ 

سلطنتی ۲ در ۱۱ 

سماوات ۱ در ۲۳ 

سمت ۴ در ۱۷ 

سمع ۱در ۱۲ 

سواد ۱در ۱٩‏ 

سواره نظام در ۱۰۱۲ در ۲۱ 
سوء استفاده ۴ در ۱۵ 

سوال ۱در ۰۴ ۱ در ۰۵ ۲ در ۱۱ 
سوالی ۴ در ۲۱ 

سوژه در ۶ 

سوء ظن ۱ در ۰۱۲ ۲ در ۱۳ 
سهل ۴در ۲۳ 

سهولت ۲ در ۰۱۱ ۴ در ۱٩‏ 
یاحت ۱ در ۰۱٩‏ ۲ در ۰۱٩‏ ۴ در ۰۱۱ 
۴ در ۱۵ 

سیاستمدار ۱ در ۷ 

سیاسی ۴ در ۰۸ ۴ در ۰۲۴ ۴ در ۲۵ 
سیر ۱در ۱۳ 

سیف ۱ در ۰۱۳ ۱ در ۱۰۲۲۳ در ۲۵ 
سیویل ۱ در ۱۸ 

کت 

شأن ۱در ۱۶ 

شاعر ۴ در ۱۶ 

شاعره ۴ در ۱۴ 

شامل ۴ در ۱۴ 

شامل بودن ۴ در ۰۸ ۴ در ۲۰ 
شامه در ۶ 

شاهد ۴ در ۰۱۷ ۱ در ۰۱۸ ۱ در ۰۲۴ 
ِ ۲ ابر ۲۴ 
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شباب ۲ در ۱۵ ۴ در ۱۰۱۶ در ۲۰ 
شباهت ۱در ۱٩‏ 

شبه 1 ۱۳ 

شبیه ۴ در ۰۱۴ ۱ در ۱۹٩‏ ۴ در ۱۶ 

شتا ۲ در ۱۳ 

شجاع ۱در ۰۴ ۱ در ۱۰۱۱ در ۰۱۵ 
۳ ۲ در ۱۵ ۱ در ۱۶ 
شخص ۱در ۰۴ ۱ در ۵. ۱ در ۰۱٩‏ ۴ در ۲۲ 
شخصی در ۰۶ ۴ در ۰۱۶ ۴ در ۲۰ 
شخصیت ۱ در ۲ 

شدیداً ۱در ٩‏ ۲ در ٩‏ 

شرْ ۱ در ۰۲ ۱ در ٩‏ ۱ در ۰۱۲ 

5 ۱ در ۰۱۳ ۱ در ۱۸ ۲ در ۱۸ 
شراب ۱ در ۰۸ ۱ در ۲۲ 

شرایط ۱ 

شرب ۱در ۱۲ 

شربت ۱در ۱۲ 

شرح ۱ در ۶ ۱ در ۰۷ ۴ در ۲۰ 
شرط ۴ در ۱۱ ۴ در ۱۲ 

شرق ۲ در ۰۲ ۱ در ۵ ۴ در ۲۵ 
شرکت ۴ زر ۱۴ 

شرکت کردن ۴ در ۱۴ 

شرکت کننده ۲ در ۱٩‏ 

شروع ۱در ٩‏ 

سروع در ۰۲۲ ۲ در ۲۲ 
شریان ۲در ۲۱ 

شریف ۴ فر ۱۶ 

شریک ۴ در ۱۴ 

شصت ۴ در ۱۵ 

شط ۱ در ۱۷ 

شطرنج ۴ در ۱۰ 

شعبه ۱در ۲ 

شعر ۴ در ۰۱۴ ۱ در ۵ 

شعر ۱ در ۲۴ 

شغل ۱ در ۰۱٩‏ ۱ در ۱۰۲۰ در ۲۱ 

شف ۱در ۱۱ 

و ۱ در ۲۲ 

شقاوت ۱در ۲۳ 

شرکت ۴ در ۱۰ 

شک ۴ در ۴ 

شکایت ۴ در ۰٩‏ ۴ در ۱۴ ۴ در ۲۰ 
شکل ۱در ۰۶ ۴ در ۰۱۴ ۴ در ۰۱٩‏ 


۴در ۲۳ 


۲ در ۰۲ ۲ در ۰۱۴ ۴ در ۲۵ 
۱ در ۱ 

۴ در ۸ 

۱در ۰۲ ۲ در ۲ 


شوم ۱ در ۰۱۳ ۲ در ۰۱۶ ۲ در ۱۸ 


صبح 
صبحانه 


۱ در ۱۲ 

۴ در ۴ ۱ در ۸ ۴ در ۲۴ 
۱ در ۱۶ 

۱در ۰۱٩‏ ۱ در ۲۵ 

۱ در ۲۵ 

۱ در ۶ ۱ در ۲۱ 

۲ در ۱۶ 

۱ در ۰۸ ۴ در ۱۷ 


۱ در ۸۱ در ۰۱۷ ۱ در ۲۰ 
۱ در ۲۳ 

۱در ۲ 

۱ در ۵ 

۲ در ۰۱۱ ۴ در ۱٩‏ 

۲۹ 22۲ 

۲ در ۱۱ 


صبحکم الّه بالخیر ۲ در ۱۱ 


صبحگاه 
صبر کرد 


صدا (سروصدا) 
صدا کردن 
صداقت 

صدد 

صدمه 


صاخ 


۱در ۱۱ 
۳۲ 

۱در ۱۰۱ در ٩‏ 

۱٩ در‎ ۲ 

۱در ۰٩‏ ۲ در ۱۴ 

۱ در ۱۷ 

۱ در ۱۳ 

۴ در ۶ 

۱ در ۲ 

۴ در ۲۱ 

۱ در ۰۸ ۱ در ۱۰۱۲ در ۲۴ 
۱ در ۰۴ ۱ در ٩‏ ۱ در ۰۱۰ 
۱ در ۰۱۲ ۴ در ۴ 

۱ در ۲۴ 

۱ در ۰٩‏ ۲ در ۰٩‏ ۱ در ۱۷ 
۱در ۰۱۳ ۱ در ۲۱ 

۴ در ۱۵ 

۱در ۰۴ ۱ در ۱۰۱۰ در ۲۵ 
۴ در ۸ 
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صعود ۱ در ۰۲ ۲ در ۰۱۸ ۱ در ۲۵ 
صغیر ۱ در ۰۵ ۱ در ۱۶ ۲ در ۱۶ 
صف ۱ در ۵ 

صف کشیدن ۱ در ۰۵ ۱ در ۲۲ 
صفات ۲ در ۱۳ 
صفت ۴ در ۲۱ 
صفت اشاره ۴ در ۲۱ 
صفت ملکی ۴ در ۲۱ 
صفر در ۱۶ 
صلاح در ۱۶ 
صلاح بودن در ۱۶ 
صلاحدید ۱ در ۱۱ 
صنایع ۴ در ۱۴ 
یی ۴ در ۱۱ 
صنعت در ۱۶ 
صنعتی ۴ در ۱۸ 
صوت ۴ در ۲۳ 
صوتی ۴ در ۲۳ 
صورت ۱ در ۰۱۳ ۴ در ۱۰۱۴ در ۰۲۱ 
گ ۱در ۱٩‏ 

صورت (در غير این...) ۱ در ۲۱ 
صورت ظاهر ۱ در ۲۱ 
صورت گرفتن ۴ در ۲۵ 
صید در ۶ 
صل 

ضیط ۴ در ۲۰ 
ضجه در ۶ 

ضد حمله ۲ در ۸ 

ضد مخاصمه ۲ در ۸ 

ضد و نقیض ۲ در ٩‏ 
ضرر ۱ در ۱۳ 
ضروری تا سا 
ضریب ۴ در ۱۸ 
ضمیر ۱در ۲۴ 
ضمیر اشاره ۴ در ۲۱ 
ضمیر شخصی ۴ در ۲۱ 
ضمیر منعکسه ۴ در ۲۱ 
ضمیر نسبی ۴ در ۲۱ 
ضمیمه ۴ در ۲۰ 
یو اج ۴ در ۱۱ 
ضیعم ای 


ضیق ۱ در ۱۷ 
۱ در ۱۷ 


طاقجه ۴ در ۱۷ 

۲ در ۰۱۶ ۱ در ۰۱۸ ۲ در ۱۸ 
۱در ۱۶ 

۱در ۱۳ 

۲ در ۱۰ 

طب ۴ در ۱۱ 

در ۱۰ 

طبع ۴ در ۱۴ ۴ در ۱۶ 
طبع (به...رسیدن) ۴ در ۱۴ 

قات ۴ در ۱۶ 

۴ در ۰۱۴ ۲ در ۲۲ 
۲ در ۱۰ 

۱ در در ۰.۲ ۱ در ۰۱۳ 
۱ در ۱۵ ۱ در ۱۶ 


طبیعی ۱در ۰۳ ۴ در ۰۲ ۲ در ۱۳ 
طرد ۱ در ۲۵ 

طرف ۱ در ۰۳ ۱ در ۰۵ ۱ در ۰۸ 

۳ ۱ در ۱۰۱۰ در ۱۰۱۲ در ۰۲۲ 
۳ ۱ در ۲۵ 

طرف (از...) ۴ در ۱۵ ۴ در ۱۷ 
طرفدار ۱در ۱۸ 

طرفه در ۱۲ 

طرفی بستن ۴در ۱۵ 

طریق ۱ در ۰۲ ۴ در ۰۸ ۱ در ۰٩‏ 
‌ِ ۱در ۰۱۱ ۴ در ۲۵ 
طریقت ۱ در ۱ 

طفل ۲ در ۰۲۱ ۱ در ۲۵ 
طفولیت ۲ در ۲۳ 

طلا ۱ در ۰۵ ۱ در ۲۳ 
طلاق ۲ در ۱۸ 

طلاقنامه ۲ در ۱۸ 

طلایه ۱ در ۷ 

طلایی ۱ در ۲۵ 

طلب ۱ در ۰۱۳ ۱ در ۱٩‏ 
طلیعه ۱ در ۷ 

طمأنینه ۱ در ۲۴ 

طنین ۱ در ٩‏ 

طور (ابن...) ۱ در ۱۶ ۱ در ۱۷ 


202 


طور (همان ( ۱ در ۱۱ 

طول ۴ در ۱۰۱۳ در ۱۷ 

طول (در ( ۴ در ۲۵ 

طولانی ۱ در ۱۲ ۱ در ۱۳ 

طویل ۱ در ۱۷ 

طی ۱ در ۰۵ ۴ در ۱۲ ۴ در ۱۶ 
طی شدن ۲ در ۲ در ۲۴ 
یطوق ۱ 

طی کردن ۱در ۲ 

طیاره ۲ در ۲۴ 

ظ ۱ در ۲۵ 

طینت ۲ در ۱۰ 

طیور ۱در ۶ ۱ در ٩‏ 

خ 

ظالم ۲ در ۰۲۳ ۱ در ۱۱ 

ظاهر ۱ در ۰۲ ۱ در ۱۰۲۱ در ۰۱۳ ۲ در ۱۶ 
ظاهر شدن ۱ در ۰۵ ۱ در ۱۳ 


ظاهرا ۱ در ۰۸ ۴ در ۰۱۵ ۴ در ۱۷ 
ظلمات در ۰۲۱ ۱ در ۲۲ 
ظلمانی 1تر ۲۲ 

ظهور ۱ در ۰۵ ۴ در ۲۴ 

۳۹ ۱ در ۷ 

عاجز انه ۱در ۲۲ 

عادل ۱ در ۶ در ۲۳ 

عارف ۱ در ۰۱۵ ۴ در ۱۰۱۶ در ۲۰ 
عاریه ۴ در ۱۴ 

عازم ۱ در ۰۱۲ ۲ در ۰۱۴ ۱ در ۱۸ 

عازم شدن در ۱۴ 

خاتیق ۱در ۱۲ 

عافل ۱ در ۲ ۱ در ۰۴ ۱ در ۰۱۵ ۱ در ۱۸ 
عالم اد ی 

عالم کون و مکان ۱در ۰۲۴ ۲ در ۲۴ 
عالیقدر ۱ در ۰۷ ۱ در ۱۰۱۰ در ۱۱ 
عامه ۴ در ۱۸ 

عامی ۴ در ۱۶ 

عایدات ۴ در ۱۸ 

عبادت ۱ در ۱۰۱۱ در ۱٩‏ 


عبارت است از ۴۳ در ۱۶ 
عبت ۲ در ۱۴ 

عبور (د ۱2 

عبور کردن ۱ در ۱ 

عتبات متبرکه ۴در ۱٩‏ 

عنیق ۱در ۴ 

عتیقه شناس ۴ در ۷ 

عجله ۱در ۰۱٩‏ ۱ در ۲۲ 

عجم ار 1۲ 

عدد ۴ در ۲۱ 

عدل ۱ در ۰۲ ۱ در ۰۵ ۴ در ۰۸ 
۳ ۱ در ۰۱۱ ۱ در ۱۳ 

عدم کفایت ۴ در ۲۵ 

عده ۱ در ۸ 

عرابه ۱ در ۱۷ 

عرب در ۰۱۲ ۴ در ۲۴ 

عربده ۲ در ۲۲ 

عربستان ۱در ۱۲ 

عربی ۴ در ۶ 

عرص ۱ در ۱۷ 

عرض کردن ۱در ۲ 

عرفان ۴در ۱۴ 

عرپص ۱ در ۱۷ 

عزا ۱ در ۳۲ ۲ در ۳۲ 
عزادار ۶ 

عزاداری ۱ در و5 ۱ در ۳۲ ۲ در ۳۲ 
عزت ۱ در ۲۰ 

عزم در ۱۰ 

عزپز در ۰۲۰ ۴ در ۲۰ 
عسکر ۱ در ۰۵ ۲ در ۰۱۸ ۱ در ۰۲۱ 
ِ در ۰۲۲ ۱ در ۲۳ 

عسل ۱در ۱۲ 

عشق ۱ در ۰۱۲ ۱ در ۱۰۱۲ در ۲۵ 
عصب در ۶ 

عصبانی ۱ در ۰٩‏ ۱ در ۱۰۱۱ در ۱۵ 
عصر ۱ در ۶ ۴ در ۶ ۲ در ۰۱۱ 


۴ در ۰۱۶ ۴ در ۲۵ 

عصر (اهل عصر خود) ۴ در ۱۶ 

عظله ی قلب در ۱۰ 

عضو ۴ در ۰٩‏ ۴ در ۰۱۸ ۴ در ۲۲ 
عطف ۴ثر ۱۳ 

عظام ۱ در ۱۴ 


عظما ۴ 
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۱ در ۰۵ ۱ در ۰۶ ۱ در ۱۸ 
۱در ۱۸ 

۱ در ۰۵ ۱ در ۰۱۷ ۱ در ۱۴ 
عفو در ۰۲۲ ۱ در ۲۴ 

۱ در ۰۱۴ ۲ در ۱۴ 

٩ در‎ ۱ 

۴ در ۱۸ 

۴ در ۱۴ ۴ در ۱٩‏ 

۱ در ۱ در ۰۲ ۱ در ۲۱ 
۱ در ۰۸ ۱ در ۱۰۱۶ در ۲۰ 
در ۱۶ 

۵ ۱ در ۱۱ ۴ در ۰۱۶ ۱ در ۰۲۱ 

۴ در ۰۲۳ ۴ در ۱۲ 

٩ در‎ ۴ 

٩ در‎ ۴ 

۴ در ٩‏ ۴ در ۱۵ ۴ در ۱٩‏ 
۴ در ۱۸ 

٩ در‎ ۴ 

۱ در ۰۱۰ ۴ در ۱۶ ۱ در ۱۸ 

۱در ۱۰ 

هز ۱۳ 

۱ در ۰۱ در ۰۲۱ ۴ در ۲۲ 
۱ در ۵ 

۴ در ۱۰ 

۴ در ۰۱۷ ۴ در ۲۲ 

۱ در ۶ ۱ در ۰۷ ۱ در ٩‏ ۴ در ۲۵ 

۱ در ٩‏ ۱ در ۲۲ 


لو 
علاوه (به...) 


۱ در در ۰٩‏ ۴ در ۰۱۲ ۲ در ۱۴ 
۴در ۱۲ 
م‌ ۴ در ۶ 
الخصوص ۱ در ۲۰ 
۲ در ۱۷ 
۴و ۷۴ 
دور ۲۲ 
۴ در ۲۱ 
۲ در ۲۲ 
۱در ۰۳ ۱ در ۰۵ ۱ در ۰٩‏ 
۱ در ۰۱۲ ۱ در ۱۳ ۴ در ۱۴ 
ان ۱ در ۰۸ ۱ در ۱۴ 
۱در ۱۷ 
۱در ۰۲ ۴ در ۱۵ 
۴ در ۱۴ 
۳ ۴ در ۱۴ 


> 
+ 


تج 
] ۶ 


عمومی ۲ در ۱۸ غلیان ۱ در 9 ۱در ۰۲۴ ۱ در ۲۵ 
عمیق ۵( غنی ۴ در ۱۸ 
عمیقاً ۱در ۱ غیب شدن ۱ در ۱۱ 
عنصر ۱ در ۰۳ ۱ در ۷ غیرذیروح ۴ در ۲۲ 
عنقا و۲۳ غیر قابل ... ۲ در ۱۶ 
عنوان ۴ در ۰۶ ۴ در ۱۲۰ غیر قابل اختفا ۲ در ۱۶ 
عوام ۴ در ۱۶ غیر قابل انکار ۴ در ۱۵ 
عود ۲ در ۲۲ غبرقابل تغییر ۴ در ۰۷ ۴ در ۸ 
عوض ۱ در ۷ غیر قابل درک ۴ در ۱۶ 
عوض کردن ۴ در ۲۱ غیر مأنوس ۴ در ۱۶ 
عوض (در...) ۲ در ۱۰۱۸ در ۲۲ غیر مستقیم ۴ در ۱۱ 
عهد ۱ در ۰۴ ۱در ۶ ۱در ۰۱۱ غیر مفهوم ۴ در ۱۶ 
ب ۲ در ۱۰۱۱ در ۰۱۳ ۴ در ۰۱۶ غیر ممکن ۲ در ۱۶ ۱ در ۱٩‏ 
ِ ۱در ۰۲۰ ۱ در ۲۵ غیره (و غیره) ۴ در ۱۵ 
عهده ۱ در ۰۲۵ ۲ در ٩‏ در ۱۳ 
عیان ۱ در ۰۷ ۱ در ۱۰۱۰ در ۰۱۱ ۰ 
۰ ۱ ت 
عیان کردن ۱ در ۰۱۵ ۱ در ۱۰۲۰ در ۲۴ فاتح ۱ در ۱۱ 
عیب ۱در ۱۳ فاحش ۴ در ۲۴ 
عید ۱ در ۸ فارغ ۲ در ۱۵ 
عین (در عین حال) ۴ در ۱۴ فارغ التحصیل ۴ در ۱۱ 
عینا ۴ در ۲۳ فاصله ۱ در ۸ 

فاصله بندی ۴ در ۲۴ 
: فاصله گرفتن ۱ در ۲۵ 
۳ فاضل ۴ در ۱۴ 
غالبا ۴ در ۱۶ فاعل ۴ ذن ۲۲ 
غایب در ۱۲ فاکتور ۴ در ۱۸ 
غدار ۴ در ۲۰ فانی ۱ در ۷ 
غده ی سرطانی ۱در ۱۰ فایده در ۱۲ 
غذا ۱ در ۰۶ ۱ در ۱۰۱۳ در ۱۴ فتوحات ۴ در ۲۵ 
غرب ۲ در ۰.۲ ۱ در ۵ فحوا ۴ در ۸ 
غروب ۲ در ۱۱ فدا ۴ در ۱۴ 
غرور ۱ در ۱۵ فراری ۱در ٩‏ 
غسل ۱ در ۱۸ ۱ در ۱٩‏ فرد در ۰۲ ۱ در ۶ 
غصب ۱ در ۱۱ فردآفرد ۱در ۱۰۱۲ در ۱۸ 
غصه در ۰۶ ۱ در ۱۳ فردی ۴ در ۷ 
غصه خوردن ۱در ۱٩‏ فرس ۱ در ۰۱۵ ۱ در ۱۰۱۷ در ۲۲ 
غضب ۲ در ۰۱۷ ۱ در ۲۳ فرصت طلب ۴ در ۱۵ 
غصبناک ۱ در ۱۷ فرض ۴ در ۸ 
و و فرض کردن ۳ 
غلاف ۱ در ۲۵ فرضیه ۴ در ۱۲ 
غلام ۱ در ۱۰ ۴ در ۱۰ فرع» فر عی ۴ در ۱۸ 
غلط ۴ در ۲۲ فرق ۱در ۱۳ 
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فرم ۴ در ۱٩‏ 

فساد ۲ در ۰۱۱ ۲ در ۱۴ 
فستیوال تفر ۱۳ 

فضا ۲ در ۱۷ 

فضل ۴ در ۱۴ 

فضلا ۴ در ۶ 

فضیلت ۴ در ۱۵ 

فعل ۱در ۰٩‏ ۴ در ۰٩‏ ۴ در ۰۲۱ ۴ در ۲۲ 
فعل معین ۴ در ٩‏ 

فعلاً ۴ در ۲۰ 

فقدان ۴ در ۱٩‏ 

فقر ۲ در ۱۰ 

فقط ۴ در ۸ ۴ در ۱۶ 
فقید ۴ در ۲ 

فقیر ۴ در ۱۸ ۱ در ۱٩‏ 
فقیه ۱در ۱۳ 

فکاهی ۴ در ۶ 

فکر ۱ در ۰۱ ۱ در ۲۵ 
فلاح ۴ در ۱۷ 

فلز ۱ در ۰۷ ۱ در ۰۱۵ ۴ در ۰۱۷ ۴ در ۲۳ 
فلک 9 

فلکی (کره ی فلکی) ۴ در ۱٩‏ 

فن ۴ در ۱۲ 

فوت ۱در ۶ 

فوت کردن ۱در ۰٩‏ ۱ در ۰۲۱ ۱ در ۸ 
فوق العاده ۴ در ۱۶ ۱ در ۱٩‏ 
فیزیی ۱در ۰۲ ۴ در ۸ 
فیزیکی ۴ در ۸ 

فیضیه ۳۳ 

ق 

قائم ۴ در ۱۳ 

قابل در ۶ 

قابل استفاده ۱۳ 

قابل اکل ۱در ۶ 

قابل توجه ۴ در ۰۱۵ ۴ در ۱۸ 
قائل ۱ در ۰۵ ۱ در ۰۲۲ اد ۲۲ 
قادر ۱ در ۱ در ۴ 
قاره ۱در ۴ 

قاضی ۱ در ۲۳ 

قاطی در ۱۰ 

قاعدگی ۲ در ۲۴ 
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قاعده ۱ در ۰۲۴ ۲ در ۰۲۴ ۱ در ۲۵ 


قاعده (با...) ۳ 

قافیه ۱ 

قالب در ۱۰ 

قانون ۲ در ۰۱۱ ۴ در ۱۰۱۱ در ۲۳ 
قبض ۳ در ۲۲ 

قبل ۱ در ۱۳ 

قبلی ۴ در ۱۸ 

قبول ۱ در ۰۱۱ ۱ در ۱٩‏ 
قتل ۱ در ۰۱۲ ۱ در ۱۴ 
قد ۱در ۱٩‏ 

قدر ۱در ۲ 

قدر (آن...) در ۱۰۱۳ در ۲۲ 
قدرت ۱ در ۲ 

قدرت اجرایی ۲ در ۸ 

قدرت (در قدرت کسی بودن) ۱ در ۲ 
قدرت کلام ۴ در ۱۴ 

قدری رن ۳ 

قدم ۱ در ۹ ۱ در ۱۵ ۲ در ۰۱۸ ۱ در ۲۵ 
قدم زدن ۱ در ۰۴ ۱ در ۲۰ 
قدم مبارک ۲در ۱۸ 

قدما ۱در ۲۰ 

قدمت ۴ در ۱۷ 

قدیم ۱در ۰۴ ۴ در ۰۱۶ ۱ در ۲۰ 
قدیم الایام ۳ 

قدیمی ۴ در ۰۱۶ ۴ در ۰۱٩‏ ۱ در ۲۰ 
۳ ۱در ۰۲۴ ۴ در ۲۵ 

قرانت ۲ در ۲۴ 

قرابت ۲ در ۲۴ 

قراء ۴ در ۱۶ 

قرار ۱ در ۲۵ 


قرار (از اين قرار اند) ۴ در ۲۳ 
قرار (بدین قرار است) ۴ در ۲۵ 


قرار دادن در ۱۰۱۳ در ۲۴ 

قرار داشتن 1۱۳ 

قرار گرفتن ۴ در ۰۱۷ ۴ در ۲۳ 

قراول ۱در ۱۷ 

قراین ۴در ۱۵ 

قرب ۴ در ۱۶ 

قربانی ۴ در ۱۰ 

قرمز ۱در ۲۱ 

قرن ۴ در ۱۰۳ در ۰۱۲ ۴ در ۰1۶ 


۳ ۲ در ۰۱۷ ۴ در ۲۵ 


۳ 


فر یب 

قریب العصر 
قریحه 

قریه 

قسم خوردن 
قسمت 


۱در ۱۴ 


قطع (بطور...) 
قطع کردن 
قطعه 


قلاب 


۱ در ۰۲ 


۱ در ۱۸ 

۴ در ۱۶ 

1۴ 

۱در ۰۴ ۴ در ۱۷ 

۱ در ۱۱ 

۱در ۰۴ ۴ در ۶ ۴ در ۰۱1٩‏ 
۴ در ۰۲۱ ۴ در ۲۵ 

۱در ۱۴ 

۱در ۰۷ ۱ در ۰٩‏ ۱ در ۱۲ 
۱ در ۱۸ 


۱ در ۰۱۰ ۲ در ۱۰۱۱ در ۰۱۷ 


۱ در ۰۴ ۱ در ۲۴ 

۴ در ۱۴ 

۱در ۱۳ 

۲ در ۱۵ ۱ در ۱۶ 

۴ در ۲۵ 

۱ در ۲۱ 

۴ در ۰۱۴ ۴ در ۲۰ 

۴ در ۱۷ 

۱در ۰٩‏ ۱ در ۱۰۱۰ در ۰۱۲ 
در ۰۲۰ ۴ در ۲۵ 


در ۳۳ 
۴ در ۲ ۴ در ۲۴ 
۴در ۲۴ 

۱ در ۱ 

و ۳ 

۲ در ۲۱ 

۱در ۱۰۱۳ در ۲۱ 
۱در ۱۱ 

۱ در ۱۳ 

۴ در ۲۵ 

۱ در ۱۷ 

۴ در ۱۰ 

۴ در ۱۰ 

۱در ۱۶ 

۱ در ۱۳ 

۳ 

۲ در ۱۴ 

۱در ۰٩‏ ۴ در ۰۱۱ ۴ در ۲۱ 
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قیل و قال الر ۶ 

ی 
کانتر ۲ در ۱۸ 

کارت ۴ در ۱۰ 

کافه ۴ در ۱۶ 

کافی ۴ در ۲۵ 

کامل ۴ در ۰۳ ۴ در ۱۴ 
کاملاً ا خن ۱۳ 
کامیون ۲ در ۱۷ 
کید ۱در ۱۴ 

کتاب ۱ در ۴ 
کتابت ۴ در ۲۵ 
کتابخانه ۴ در ۱۳ 

کثافت ۱ در ۱۸ 

شرت ۴ در ۰۱٩‏ ۱ در ۲۳ 
کثیف کردن ۱ در ۲۱ 

کدر ۱در ۲ 
کرونومتر ۲ در ۲ 

کر ه ۳ 
کره ی فلکی ۴در ۱٩‏ 

کسب کردن ۴ در ۰۱۰ ۱ در ۱۷ 
کسب و کار ۱ در ۷ 

کسروی ۴ در ۱۰ 

کسری ۴ در ۱۰۱۰ در ۲۳ 
کشف ۲ در ۰۱۷ ۴ در ۰۱۷ ۴ در ۱٩‏ 
کفایت ۴ در ۲۵ 

کفران ۲ در ۱۰ 

کل ۴ در ۱۰۱۲ در ۲۴ 
کلاسور ۴ در ۸ 

کلام ۴ در ۸ 

کلام (قدرت ( ۴ در ۴ 

ات ۴ در ۱۶ 

کلمه ۴ در ۰۱۳ ۲ در ۰۱۸ ۴ در ۲۲ 
کلوب ۴ در ٩‏ 

کلی ۴ در ۱۱ 

کليشه ۳فن ۲۳ 

کلیه ۱در ۰۲ ۱ در ۰۴ ۱ در ۰۲۰ 
۳ ۱در ۰۱۳ ۱ در ۰۱۵ ۲ در ۰۱۸ 
۳ ۱ در ۰ در ۲۲ 

کمیته ۴ در ۱۲ 

کنترل ۴ در ٩‏ 


۴ در ۰۸ ۴ در ۱٩‏ 


۴ در ۲۰ 
۴ در ۱۶ 

در ۰۱۶ ۴ در ۰۲۲ ۱ در ۲۵ 
۱ در ۰۱۶ ۲ در ۱۶ 
در ۳۴ 
در ۶ 
۱ در ۷ 
۱در ۱۱ 
۱ در ۲ 

۱ در ۰۶ ۱ در ۰۱۳ ۴ در ۱۰۱۷ در ۲۲ 
۱ در ۲۴ 
۲ در ۲۴ 
۴ در ۰۱۲ ۴ در ۲۴ 
۴ در ۱۳ 
۱ در ۱ 
۴ در ۱۰ 
۳۴ 
۴ در ۱۷ 
۴ در ۱۷ 
۱در ۱۳ 
۱ در ۰۱۳ ۱ در ۱٩‏ 
۴ در ۰۱۴ ۲ در ۱۸ 
۴ در ۰۲۰ ۴ در ۲۴ 
۴در ۱۴ 
در ۱۲ 
۱ در ۲۰۸ در ٩‏ 
۴ در ۲۵ 
۴در ۱۶ 
۱در ۱۳ 
۲ در ۱۱ 


۴ در ۱۶ 
۱در ۱۱ 
۴ در ۱۴ ۴ در ۱۵ 
۱در ۱۳ 
۴ در ۰۷ ۲ در ۱۰ 
۱ در ۴ 


ماضی ۱در ۴ 

مافوق ۱ در ۱ 

مال ۱ در ۰۱۲ ۲ در ۱۰۱۴ در ۱٩‏ 
مال و مکنت ۱ در ۱٩‏ 

مال و منال ۴ در ۱۲ ۱ در ۱۳ 
مأمور ۴ در ٩‏ ۱ در ۰۱۸ ۲ در ۱۸ 
مأمور کردن ۲۳ 

مامور امنیئی ۱ در ۱٩‏ 
مأموریت ۱در ۱۸ 

مانع ۱در ۴ 

ماهر ۴ در ۱۲ 

ماهیت ۴ در ۱۲ 

مایع ۱ در ۰۷ ۲ در ۱۸ 
مایل ۱ در ۵ 

مایل ۴ در ۱۳ 

ماپوشن ۴ در ۱٩‏ 

مبادله ۴ در ۱۱ ۴ در ۱۲ 
مبارزات ۴ در ۶ 

مبارزه و 

مبارک در ۰۶ ۲ در ۱۰۱۶ در ۰۱۷ 
۳ ۲ در ۰۱۸ ۱ در ۲۵ 
مباشر ۱ در ۱۸ 

مبالغ ۴ در ۱۵ 

مبتنی ۴ در ۰۷ ۴ در ۸ 
مبرز ۴ در ۲۴ 

مبعوث ۱ در ۱۸ 

مبلغ ۴ در ۱۵ 

متاخر ۴ در ۱۶ 
متاخرین ۴ در ۱۴ ۴ در ۱۶ 
متافیزیی ۴ در ۸ 

متانت وا ۱ 

متبرکه (عتبات..) ۴ در ۱٩‏ 
متخصص ۲ در ۱۰ 

مد ۴ در ۱۳ 

متداول ۴ در ۱۶ 

متدرجاً ۴ در ۱۶ 

مترجم ۴ در ۲ 

مترقی ۲ در ۱۴ 

متشابه ۴ در ۱۴ 

متصل کردن ۴ در ۱٩‏ 

متصور ۴ در ۱۶ 

متعاقب ۱ در ۰۳ ۱ در ۷ 
متعاقباً ۲ در ۱۸ 


متعالی ۱ در ۱ 

متعجب ۱ در ٩‏ 

متعدد ۱ در ۰۵ ۴ در ۰٩‏ ۴ در ۱۵ 
متعدی ۴ در ۲۲ 

متعلق ۴ در ۰۱۷ ۴ در ۲۳ 
متعمداً ۴ در ۱۶ 

متغییر ۱ در ۰۱ ۴ در ۷ 

متفاوت ۴ در ۲۳ 

مرن ۱در ۴ 

متقدمین ۴ در ۱۴ 

منقین ۴ در ۱۶ ۱ در ۱۷ 
متکلم ۱ در ۲۰ 

منمنع ۱ در ۸ 

متن ۴ در ۳ ۴ در ۲۰ 
متناسب ۱در ۰۲ ۱ در ۱۰۱۸ در ۲۳ 
متوجه ۴ در ۱۱ ۱ در ۱۳ 
متوسط ۴ در ۶ ۲ در ۲۲ 

متولد ۴ در ۶ ۴ در ۱۴ 

مثال ۴ در ۱۳ 

مثل ۱در ۰۳ ۱ در ۰۵ ۱ در ۰۶ ۱ در ۰۷ 


۳ ۱ در ۱۰۸ در ۱۰۱۰ در ۱۰۱۲ در ۱۴ 
۳ » ۴ در ۱۰۱۴ در ۰۱۶ ۴ در ۰۱۶ 


5 ۱ در ۱۹ 
مجالس ۴در ۱۴ 
مجامع ۴ در ۱۴ 
مجاور ۴ در ۲۵ 


مجاورت ۴ در ۰۲۵ اب 6 در ۰۲۳ ۲ در ۲۴ 


مجبور ۱ در ۰۵ ۴ در ۲۵ 

مجرب ۱ در ۱۰۱۷ در ۱۰۲۳ در ۲۵ 

مجرم ۲ در ۱۵ 

۱ در ۰۲ ۱ در ۰۲۳ ۱ در ۱۵ 
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محبت ۱در ۰٩‏ ۱ در ۱۳ 
محبوب القلوب ۴ در ۱۶ 
شخیو ان ۱در ۱۸ 
محتا- ۱در ۱٩‏ 
۴ در ۲۰ 
در ۱۶ 
۱در ۲۴ 
۴ در ۸ 
۱ در ۱۴ ۱ در ۱٩‏ 
ب ۴در ۱۳ 
ود ۳و ۳۳ 
۴ در ۸ ۱ در ۱۸ 
۱در ۰۶ ۴ در ۱۱ 
محسوب کردن ۲ در ۱۶ 
محصل ۴ در ۱۱ 
ل‌ ۱ در ۸ 
۴ در ۶ ۴ در ۲۰ 
۱در ۴ 
۴ ۷۳ 
۲ در ۰۱۵ ۲ در ۲۴ 
۴ در ٩‏ ۴ در ۱۷ ۱ در ۱۰۱٩‏ در ۲۱ 
۴در ۲۳ 
۴ در ۴ 
۱ در ۱۰۱۰ در ۰۱۲ ۱ در ۱۳ 
۱ در ۵ 
۱در ۱۰۱۴ در ۲۱ 
۲ در ۸ 
۲ در ۱۶ 
۴ در ۰۴ ۴ در ۱۷ 
۲ در ۰۱٩‏ ۴ در ۲۳ 
۱ در ۲۱ 
۱ در ۰۵ ۱ در ۰۱۲ ۱ در ۰۱۶ 
۲ در ۰۱۶ ۱ در ۱٩‏ 
۴ در ۲۵ 
۳ 
۲ در ۱۳ 
۲ در ۲۲ 
مدت ۱ در ۲۴ 


۱ 


مدت طولانی ۱ در ۱۶ 


مدنی ۴ در ٩‏ ۱ در ۲۰ 
مدح ۱ در ۰۱ ۱ در ۲ 
مدح کردن ۱در ۱ 

مدخل در ۶ 

مدرسه ۴ در ۱۱ 

مدنی ۴ در ۸ 

مدنی الطبع ۴ در ۸ 

مدیر ۴ در ۱۱ 

مدیره (هیأت) ۴ یر ۷۲۱۷ 

مدینه ۱در ۴ 

مذاب ۱ در ۷ 

مذکر ۲ در ۰۱۴ ۱ در ۲۰ 
مذکور ۴ در ۱۷ 

مذهب ۴ در ۲۴ 

مراتب (به..) ‏ ۴ در ۲۴ 

مراتع ۱ در ۸ 

مراجعت ۱ در ۵ ۴ در ۰۶ ۱ در ۰۲۴ ۲ در ۲۴ 
مراجعه کردن ۴ در ۲۱ 

مراقبت ۱در ۰٩‏ ۱ در ۱۳ 
مربوط ۴ در ۲۰ 
مربوطه ۴ در ۲۱ 

مریی ۴فر ۱۴ 

مرتع ۴ در ۲۵ 

مرتعش ۱در ۱۴ 

مرتفع ۱در ۰۲ ۱ در ۰۴ ۱ در ۱۰۱۰ در ۱۶ 
مرجج ۴ در ۲ 

مرحله ۴ در ۱۵ 

مرصحع ۱ در ۲۲ 

مرضص ۱ در ۱۰۱۰ در ۰۱۴ ۲ در ۰۱۴ 
۳ ۲ در ۰۱۷ ۲ در ۱۸ 
مرصی در ۱۰ 

مرقد ۲ در ۲۴ 

مرکز ۴ در ۱۰۱۱ در ۲۴ 
مرکزی ۴ در ۰۱۸ ۴ در ۲۵ 


مرمت ۲ در ۱۰ 


مریص ۲ در 4 در ۱۰ 
مریضی ر ۱ 
مزار ۴ در ۱۴ 
مزاوجت ۴ در ۱۴ 
مزتور ۴در ۱۶ 
مزین ۱ در ۵ 


۴ در ۱۰ ۲ در ۱٩‏ 
۱در ۲ 

۴ در ۰۲ ۱ در ۳ ۴ در ۰۲۰ 
۴ در ۱۱ ۴ در ۱۲ 

۴ در ۰۲ ۴ در ۲۰ 

۲ در ۱۶ 

۱در ۰۲ ۱ در ۱۷ 

۱ در ۲۰ 

۴ در ۱۷ 

۴در ۲۴ 

۱در ۲ 

۱ در ۲۵ 

۴ در ۰۸ ۴ در ۱۱ ۴ در ۱۳ 
۴ در ۲۰ 

۱٩ ۲در‎ 

۱در ۲ 

۲ در ۱۵ 

۲در ۱۴ 

۱در ۲ 

۱در ۲ 

۲ در ۱۷ 

۴ در ۱۲ 

۱در ۱۱ 

۱در ۰۱ ۱ در ۰۴ ۱ در ۱۸ 
۴ در ۸ 

۴ در ۲ 

۱ در ۲۰ 

۱ در ۲ 

۱ در ۲۰ 

۴ در ۱۰ 

۲ در ۱۶ 

در ۱۰ 

۱ در ۷ 

۱در ۰۲ ۴ در ۱۷ 
۳ 

۴ در ۰۴ ۱ در ۵ ۴ در ۲۵ 
۲ در ۱٩‏ 

۱در ۱۲ 

۱در ۱۲ 

۴ در ۶ ۱ در ۰۸ ۴ در ٩‏ 
۱ در ۲۱ 

۱۳ 

زر ۳۳ 


۴ در ۰۸ ۲ در ۱۸ 
۴ در ۸ 

۱ در ۲۱ 

۴ در ۱۴ 

۱ در ۰۵ ۱ در ٩‏ ۱ در ۰۱۱ 
۱ در ۱۶ ۴ در ۱۶ 
۴ در ۸ 

٩ در‎ ۴ 

۱٩ در‎ ۴ 

۱ 

۴ در ۲۲ 

۱ در ۱۳ 

۴ در ۲ 

۱در ۲ 

۴ در ۱۶ 

۱٩ در‎ ۲ 

۴ در ۱۴ 

۱ در ۰۱۴ ۲ در ۱۴ 
۱در ۲ 

۱ در ۱۷ 

۱در ۲۴ 

۱ در ۲۴ 

۲ 

۴ در ۱۳ 

۱ در ۱۰ 

۴در ۱۵ 

۱ در ۲۲ 

۴ در ۱۳ 

٩ در‎ ۱ 

۱٩ ۱در‎ 

۱ در ۰۱۸ ۱ در ۲۰ 
۱ در ۲۳ 

۱در ۰۱۳ ۴ در ۲۱ 
۴ در ۱۳ 

۴ در ۶ ۴ در ۱۶ 
۴ در ۱۳ 

۴ در ۱۴ 

۱ در ۰٩‏ ۴ در ۱۷ ۱ در ۱٩‏ 
۴ در ۴ 

۴ در ۸ 

۴ در ۲۵ 

۴ در ۲۰ 

۱ در ۵ 
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معرفی 
معرفی کردن 
معروف 


۴ در ۱۱ 
۲ در ۱۸ 
۴ در ۲۱ 
۴ در ۱۶ 
۴ در ۲۰ 
ون ۲۴ 
۴ در ۰۶ ۱ در ۱۱ 
۱در ۱۲ 
۱ در ۲۵ 
۱ در ۸ 
۱ در ۸ 


۱ در ۲ 

۱در ۰۱٩‏ ۲ در ۲۲ 
۳۴۴ 

۴ در ۰۸ ۴ در ۱٩‏ 
۱ در ۲ 

۱ در ۲ 

۴ در ۰۱۷ ۴ در ۲۵ 
۴ در ٩‏ 

۲ در ۱۰ 

۴ در ۱۵ 

۴ در ۸ 

۳ 

۱ در ۲ 

۴ در ۰۲۱ ۴ در ۲۲ 
۴ در ۱۷ 

۴ در ۴ 

۱۲ 

۴ در ۳۰۴ در ۰٩‏ ۱ در ۰۱۵ 
۱ در ۲۰ 

۴در ۲۲ 

۴ در ۲۳ 

۴ در ۱۰ ۲ در ۱۵ 
۴ در ۲۰ 

و ۶ 

۴ در ۱۷ 

۴ در ۶ 

۴ در ۶ 


مقام ۱ در ۰۱ ۱ در ۰۷ ۴ در ۰۷ ۴ در ۰٩‏ 


۱ در ۱۰۱۱ در ۱۰۱۶ در ۰۱۸ 
۴ در ۰۱۸ ۱ در ۰۲۰ ۴ در ۰۲۱ 


۱در ۲۳ 

مقاومت ۲ در ۱۰۱۱ در ۰1۶ ۲ در ۰۱۶ 
۳ ۱ در ۲۵ 

مقایسه ۴ در ۱۰۱۸ در ۲۰ 
مقبر ه ۴ در ۱۴ ۴ در ۱۰۱۷ در ۲۴ 
مقبل ۲ در ۱۷ 

مقبول ۲ در ۱۱ 

مقتصد ۴ در ۱۲ 

مقتول ۱ در ۲۳ 

مقدار ۴ در ۱۷ 

مقدس ۴ در ۱۰۱۷ در ۱۸ ۱ در ۲۰ 
مقدمات ۱ در ۱۱ ۴ در ۱۵ 
مقدمات ... راتهیه کردن ۱ در ۲۲ 
مقدماتی ۴در ۲۴ 

مقدمه ۴ در ۰۳ ۴ در ۰۱۴ ۴ در ۲۰ 
مقررات ۴ در ۱۱ ۴ در ۱۰۱۲ در ۰۲۴ 
۱ ۲ در :۲۳ 

مقصود ۴ در ۸ ۴ در ۰۱۵ ۴ در ۲۵ 
مقطوع النسل ۲ در ۲۱ 

مقعر ۴در ۱۳ 

مقیاس ۴ در ۲۳ 

مقیم ۴ در ۱۰۱۴ در ۲۴ 
مکان ۱ در ۱ ۲ در ۱٩‏ 
مکتب در ۰۳ ۴ در ۶ 
مکتسبه ۴ در ۱۷ 

مکتوم ۱ در ۲۲ 

مکسر ۴ در ۱۳ 

مکمل ۴ در ۱۶ 

مکنت (مال و ..) ۱ در ۱٩‏ 

ملاء ۱ در ۲۱ 

ملاحظه ۱ در ۰۱۳ ۲ در ۱٩‏ 
ملاقات ۴ در ۸۷ ۱ در ۱۸ 
ملاک ۴ در ۶ 

ملت ۱ در ۰۲ ۱در ۰۴ ۱ در ۵ | در ۰۸ 
ب ۱ در ٩‏ 

ملحق ۲ در ۱۰۱۸ در ۲۱ 
ملخص ۴ در ۲ 

ملقب ۴ در ۱۴ 

ملک ۱در ۱۷ 

ممکن ۲ در ۰۱۰ ۱ در ۰۱۴ ۲ در ۱۴ 
مملکت ۱ در ۰۴ ۲ در ۰۱۳ ۱ در ۱۵ ۴ در ۱۸ 
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۲ در ۱٩‏ 
۱۳ 
۴در ۲۴ 
۴ در ۱٩‏ 
۴ 1۴ 
۱در ۱۳ 
۱ در ۱۲ ۱ در ۱۶ 
۱در ۲۴ 
منتشر ۴ در ۰۶ ۴ در ۱۸ 
منتشر شدن ۴ در ۱۴ ۴۳ در ۲۰ 
۴ در ۷ 
۴ در ۸ 
منتهی ۴ در ۲۰ 
۱ در ۱۴ ۴ در ۱٩‏ 
ف ۱ در ۱۰۱۱ در ۱۳ 
متحصراً ۴ در ۱۶ 
منحلی ۴ در ۰۱۳ ۲ در ۳۲ ۱ در ۳۲ 
۴ در ۱۶ 
۴ در ۱۷ 
۱۳ 
در ۰۲ ۱ در ۱۴ 
۱در ۱۳ 
۱ در ۱۸ 
۲ در ۱۶ 
اد 6۱ ۱ در ۰۲۴ ۴ در ۲۱ 
۱ در ۲۰ 


من حیث لایشعر 


۱ در ۲ 

۴ در ۱۲ ۴ در ۰۱۷ ۴ در ۲۵ 
۴در ۲۴ 
۴ در ۱۰ 
۲ در ۰۲۴ ۲ در ۲۲ 
۴ در ۱۰۸ در ٩‏ 
۱ در ۰۱۸ ۲ در ۱۸ 
۱در ۱۳ 
۱در ۰٩‏ ۱ در ۱۳ 
۴ در ٩‏ 
۱ در ۰۵ ۱ در ۲۴ 
۱ در ۰٩‏ ۱ در ۱۰۱۰ در ۱۷ 
۱ در ۱ 

م‌ ۱ در ٩‏ 

در ۱۶ 

۴ در ۲۰ 


موافقت ۱در ۱۶ 

موت ۴ در ۸ ۱ در ۱۵ 
موجود ۴ در ۰۱۲ ۲ در ۱۴ 
موجودیت ۱در ۲۴ 

مورخ ۴ در ۰۱۲ ۴ در ۲۵ 
مورد ۴ در ۱۰۲ در ۰۱۶ ۱ در ۰۲۱ ۴ در ۱٩‏ 
مورد (در...) ۴ در ۰۱۶ ۴ در ۲۰ 
موسس ۶۴ 

موسسه ۴ در ۰۱۵ ۱ در ۲۰ 
موسوم ۴در ۱٩‏ 

موسیقی ۱ در ۰٩‏ ۱ در ۱۰۱۰ در ۱۳ 
موسیقی دان ۷۴۴ 

موسیقی شناس ۱ در ٩‏ 

موصول ۴ در ۲۱ 

موضع ۴ در ۷ 

موضوع ۱ در ۶ ۱ در ۰۷ ۴ در ۰۱۵ 
۳ ۱ در ۰۱۶ ۴ در ۲۰ 
موطن ۴ در ۲۵ 

موفق ۴ در ۱۷ 

موفقیت ۲ در ۰۱۶ ۲ در ۱۸ 
موفقیت آمیز بودن. ۳ در ۲۲ 

موقر ۱ در ۸ 

موقع ۴ در ۶ 

مولف ۴ در ۰۱۳ ۴ در ۰۱۶ ۴ در ۲۰ 
مونث ۲ در ۰۱۴ ۱ در ۰ در ۲۱ 
موید ۱در ۲ 

مهاجرت ۴ در ۰۱۰ ۴ در ۲۵ 
مهاجمات ۴ در ۲۵ 

مهد در ۰۲۴ ۴ در ۲۴ 
مهلت ۱ در ۸ 

مهح ۴ در ۴ ۴ در ۰۸۷ ۴ در ۲۰ 
مهمترین ۴ در ۲۰ 

مهمل ابر ۲۱ 

مهیا ۱ در ۱۲ ۱ در ۱۴ 
مهیا شدن ۱ در ۲۲ 

میت ۲ در ۱۸ 

میزان ۴ در ۱۸ 

میسر ۴ ۳۴ 

میعادگاه ۴ ۱۴ 

میل ۱در ۱۰۱۳ در ۰۱٩‏ ۱ در ۲۰ 
میلیون ۴ در ۲۵ 

میمنت ۱ در ۱۷ 

میمون ۱ در ۰۱۶ ۲ در ۱۶ 
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د‌ 

تاخالختی ۲ ذر ۱۸ 

نادر ۴ در ۲۰ 
نارضایتی ۱ در ۲ 

نازل ۱ در ۲ 

تن ۴ در ۱۶ 

ناسخ ۴ در ۱۶ 

ناطق ۱ در ۲۰ 

ناکافی ۴ در ۲۵ 

نامبارک ۲ در ۱۶ 
نامتناسب ۴ در ۱۴ 

نامساعد ۲ در ۱۶ 

نامیمون ۲ در ۱۶ 

نبات ۱ در ۰۳ ۲ در ۲۲ 
نتیجه ۱ در ۰۱۳ ۴ در ۰۱۶ ۴ در ۲۳ 
نش ۴ در ۶ ۴ در ۱۶ 
نجات ۱ در ۰۱۲ ۱ در ۰۱۸ ۲ در ۱۸ 
نجس ۱در ۱۰ 

نجم ۴ در ۱٩‏ 

نجوم ۲ در ۱۴ 

نحو ۴ در ٩‏ 

نحوه ۴ در ۲۱ 

نزف الدم ۴ در ۲۱ 

نزول ۱ در ۰۲ ۱ در ۲۴ 
نساخ ۴ در ۶ 

نسب ۱در ۱۳ 

نسب (اصل و...) ۱در ۱۴ 

نسبت ۴ در ۱۸ 

نسبت دادن ۴ در ۰۱٩‏ ۴ در ۲۴ 
نسبقة ۴ فر ۱۶ 

نسخه ۴ در ۰۲ ۴ در ۱۳ ۴ در ۱۶ 
نسوان ۲ در ۰٩‏ ۱ در ۰۱۴ ۲ در ۱۴ 
تیان در ۱۳ 

بت ۱ در ۱۲ 

نصیحت ۱ در ۰۵ ۱ در ۱۲۰ 
نطق ۲ذر ۲۳ 

نظارت ۴ در ۱۱ 

نظام ۱ در ۰۸ ۴ در ۰۸ ۴ در ۰۱۱ 
۰ یر ۱۸ 

نظام بخش ۴ در ۸ 

نظام وظیفه ۲ در ۸ 


نظامی ۱ در ۰۱۳ ۲ در ۰۱۷ ۱ در ۱۸ 

نظر ۱ در ۰٩‏ ۴ در ۰۲۴ ۴ در ۰.۲ ۱ در ۰۵ 

۳ ۴ در ۲۵ 

۹ (نقطه ی...) ۴ در ۰۷ ۴ در ۱۸ 

نظر کردن ۱ در ۲۳ 

نظر (در نظر گرفتن) ۱ در ۰۱ ۴ در ۲۰ 

نظر (از نظر...) ۴ در ۰۱۸ ۴ در ۲۱ 

نظری ۴ در ۱٩‏ 

نظریه ۴ در ۱۲ 

نظم ۴ در ۱۴ ۴ در ۱۶ 

۲ در ۱۵ 

۴ در ۰۱۵ ۱ در ۵ 

۱ در ۰۱۰ ۲ در ۱۰ 

۲ در ۱۸ 

۴ در ۱۵ 

تفر ۴ در ٩‏ ۴ در ۰۱۰ ۱ در ۱۴ 

نفوذ ۴ در ۰۱۶ ۲ در ۲۲ 

نقاشی ۲ در ۱۶ 

نقش ۱ در ۱۶ ۴ در ۱۷ 
در ۶ 

۱ در ۰۱۳ ۱در ۰۲۱ ۱ در ۲۴ 

نقطه ۴ در ۰۱۳ ۲ در ۰۱۵ ۱ در ۱۵ 

نقطه ی نظر ۴ در ۰۷ ۴ در ۱۸ 

نقیض و 

نکات ۴ در ۲۰ 

#فر ۱۹ 

۲ در ۱۰ 

۴ در ۲۱ 

۱در ۱۱ 

۴ در ۱۴ 

نور ۱ در ۱۸ 

نوع ۱ در ۰۲ ۴ در ۱۳ ۴ در ۱۶ 

نهایت ۴ در ۱۶ 


واثق ۲ در ۱۷ 

واحد ۴ در ۰۴ ۲ در ۰۱۳ ۴ در ۲۴ 
وارد عمل شدن ۴ در ۱۱ 

واسطه ی ۴ در ۱۶ 

واصل ۴ در 8۹ ۲ در ۰۱۸ ۲ در ۲۳ 
واقع ۴ در ۰۱۵ ۴ در ۱۷ ۴ در ۱٩‏ 


واقع (در...) ۴ در ۲۳ 
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واقعاً ۳۴ 

واقعه ۴ در ۱۴ 

واقعی ۴ در ۰۱۷ ۴ در ۱۸ 
واقعیت ۴ در ۲ 

واکس ۲ در ۲ 

والدین ۷ 

وجود ۱ در ۰۱ ۱ در ۰۲ ۴ در ۰۱۵ 
- ۴ در ۱۰۱۷ در ۲۴ 
وجود (با...) ۴ در ۰۱۸ ۴ در ۲۰ 
وجود داشتن ۴ در ۱۱ 

وجه ۴ در ۲۲ 

وجه التزامی ۴ در ۲۱ 

وجه جمع ۴ در ۱۴ 

وحشت ۱ در ۱۰۱۰ در ۱۰۱۴ در ۱۶ 
ورق ۱ در ۲۴ 

ورم ۲ در ۱۸ 

ورید ۲ در ۲۱ 

وا سر ۱۳ 


وزارت امور خارجه ۴ در ۴ 
وزارت امور داخله ۴ در ۲ 


وزارتخانه ۴ در ۴ 
وزارت داخله ۴ در ۱۱ 
وزن کردن ۱ در ۱ 
وزیر ۱ در ۵ 


وسایل ارتباط جمعی ۴ در ۱۵ 


وسط ۱ در ۰۸ ۴ در ۱۰ ۴ در ۱۷ 
وسعت ۴ در ۰۱۱ ۱ در ۱۷ 
وسیع ۴ در ۰۱۵ ۱ در ۱۷ 
وسیله ۱ در ۱۳ ۴ در ۱۴ 
وصف کردن ۱ در ۰۱ ۱ در ۲ 
وضع ۱در ۰.۴ ۱ در ۱۶ 
وضع کردن ۴ در ۱۱ 

وضو ۲ در ۱٩‏ 

وضیع ۴ در ۱۶ 

وطن ۲ در ۱۳ 

وظیفه ۴ در ۲۰ 

وعده ی غدا ۲ در ۲۲ 

وغیره ۴ در ۱۵ 

وفادار ۱ در ۵ 

وفا (بی وفا) ۴ در ۲۰ 

وفات ۴ در ۶ 

وفور ۱ در ۴ 

وقت ۴ در ۱۰ 


۱ در ۱۵ 
۱ در ۲۳ 
۱ 
۱در ۰۶ ۱ در ۱۰۱۸ در ۲۲ 
۱ در ۲ 


۱ در ۱۵ 
۳( 
۴ در ۰۱۴ ۴ در ۲۴ 
۱ در ۰۱۰ ۱ در ۱۵ 
۴ در ۸ 
۲ در ۱۳ 
۴ در ۱۵ 
در ۶ 
۱ در ۲۱ 
۱ در ۱۰ 
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همه جانبه 
هویت 


هیأت مدیر ه 
هیجان (با هیجان راه رفتن) 


۴ در ۱۵ 
۴ در ۴ ۱ در ۵ 
شم 


۱ در ۲۳ 


۲در ۲۴ 
۱ در ۲۵ 
۱ در ۵ 


۱ در ۰۲ ۱در ۰۴ ۴ در ۰۸ ۴ در ۱۶ 


در ۱۲ 

۱در ۲ 

۱ در ۰۸ ۱ در ۰۱۵ ۲ در ۱۸ 
۲ در ۰۱۸ ۲ در ۲۲ 
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۵ 20120۲ 1 ها ما0 قعاممها م6 
کتابهای دیکر از اين نویسنده در زمینه ی زبان 
کار نامه ی پار سیک 
راهنمای واژه سازی بشیوه ی دانشیک 
2 ۷ 1218۵826 


۷۷۵۵ 2704 قصمم‌اگ آهطاه ۷ معتعهظ مطا که ند متتصعژهه خر 


صجاونه۲ صا م۱ 
با اد ما ملد اد ملد لد مد ماد مد لد ملد لد ملد مد ملد ملد اد ملد ملد لد مزا ملد مد 


آه۱۵ ۳۳۵۵۵۲6 1 مفمهیام‌صهنا صهاوزع۳ 


5 (0 0۵0۲5۵ امامتا0 1۲0 خر 
عا ما مد ملد ملد ملد لد دزد جرد مد مزا عزد ملد ملد عزد ملد عزد ملد ملد لد دک 


واژه نامه ی زبان کوچه ی پارسی 
۹ ۲۳۵۲۹۱۵۴ عصه1و ۵۶ وهوومآ0) خر 


داماد متامصجمصاص صز ۷۷۵۲۵5 صعلوزعظ 


واتفصی؟ ماصقصعگ 0ص منعمامص۲ ۱۷/168 
ماد ملد ملد اد مد ملد اد ملد زد اد ماد ملد مد ملد زد اد ماد ملد مد مزا زد 


6 ۳ عط ۵۴ 1۱۸۱۵۲108۵2۲ ۳۲۷9۵10210 0۵860186 خر 
شناسنامه ی واژگان پارسی 
(1 0 0۵ 1 میاه ۲۷ 
(1 10 1) ]1 6اه ۲۷ 
6 (72 ۱0 [1) 111 میاه ۲۷ 


اهصامداماه متامجمصاص صز ۷۷۵۲۵5 صعلقنعظ 
مد ملد ملد علد ملد لد لد لد اد زد جرد جرد ملد عزد ملد ملد عزد عزد ملد عزد ملد لد 


(پند و دستان یاب) 
بر پایه برداشت پیامها 
5 2۱0 ۳۲۵۷۵۲۵5 صهلو۲۵ ۵۶ /۲(16۵)108۵ 


دک مد زد جزد مد مد جزد ملد ملد عزد ملد عزد ملد 
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96۱12082۱225 مضه ۱21۵۱6۵15 صهتصه:] فص ما ۲۲۵۵۵ ۲201۷7۵وجم) خر 


۲ م1)مجمدام طاً وعهمباع‌صهآتصعک هصرع 1121666 
۰ (21یک1) 01صعمصعل منز 
۲ با طاماو1ها 
ممنم‌مها نهد (تستممن) نموه 
1۵۷ دراع زو ۱۷ 
0-0 ۳2/۱1۵020()0۳6) صقاو0 ۸ ۵۴ فصعاعوم:2۵ عمط ۵۶ 12121601 مط 1" 
(معوباعصه ۱ "رتور" 
۲ 271, ] 
6۵۵۵۷۵8۵۵ 211 1 
6 1 وناطاه و۳ 
(۲01ععاع)) ماگ ۵۴ )معلهزن۱ من 
(۱۱۵۱6۵۱ عصهطوتاه) مقعهنامصعاتصصوهو بططاقوظ 
ممهاعصه] تصمو طعتلیکا مطع ۵ )ماقرا تصعبم] 
طاوهطکا ۵۲ )معاهز۱ تطام‌بااوظ 
۲ ۸0۱/20211 
(رممطه)عتطه‌یک) مهکوتطمت ۵۶۴ امعاهزنا تامانیت 
اصحته0 ۱۷۲22۵ ۶ )۲۱1۵۱66 تامصض 


مه تمصع تصعصصمه 
با ما لا ملد ملد ملد ملد مد ملد ملد مد مد عزد عد مد عزد 


زربیز پارسی 
۵1 ع 721017 


هروه ۲ -حاوناع ۲ مر 
۲ ۱۷۷/۵0۲0۵ :1 فممیتام ۲۷ 


:1 مصصبآن ۲۷ 
:1 بان ۲۷ 
:1 بان ۲۷ 
:۷۰ هب0 ۲۷ 
:۷0۵ 


۲۷ 0۷6 ۷1: 
۲۷ 01۷6 1: 


:1 عصبآن ۷ 


:۶ م بان ۲۷ 

:۶ مصصیاآن ۲۷ 
:1 ما0 ۲۷ 
:1 مان ۲۷ 


1 میاه ۷ 
:۷ عصصبآن ۱۷ 


:۷ مان ۲۷ 


:۷1 عصصبآن ۱۷ 


(608860۵) ۲ و( 5۱21۵6) 5 ر(8م011ومعه) ۱۷۱ 0۳۵1165 ۲ فصمتاهع :11 مصصیتان ۷ 


(16016001) با 8600101 :111 مصصیتژن ۲۱۷ 


اعصامدامولج متامجمدای صا ممتز۳۲ صعلوز۵ظ 
با دک زد ملد زد جزد عزد عزد عزد ملد ملد ملد علد ملد عد د دزد جرد مد زد جرد ملد عزد عزد ملد عزد ملد زد 
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فص 2 1 1 رعمامنتوه مااه۵0 0۴ ۲8ع0صا10 فطع زو پورمجورم‌جهر فص 10 
:6 021010۷2600127 212۷1 عیام 


,تمحطاففک امرمه مد [2:[ 
۷ ,۳۵۲۵2۲ ۲۱260 ط0۲۵معصه]۱۷ 
,12:51 صه[1ظ 

تنامرصوطه۱ 0محصصعطام]۷ 
,۷27020727 ۵1 

[21 ٩21101 ,ص011‎ 


۰ ۰۰۳۵۲5۹1۵۴ 6ظ) 6۵" میاماطاممه میبامصانا؟ متر۳ :م1101 
تصهاان احاتمطه تصهل 2011 9 اطعتوومن) 

تصهازن 1حالقطه تحصرج :عمطابتض 

۳۲1۳5] ۰010108 7 

۰ ۱۵ 0۱ ۲۵56۳۷۵۵ فاطع11 اضر 

1-5949 1260 ایام ممتهاکاعمف؟ ووعتهممن ۵1 وتجرطاز 1 


۲ 100 ۸۱۷۱۳۲0۵۱۲۸۳۲ ۸ لان ابا" ۳۲۳۲۵۱۷ 
۸۱۱۵۵۵0 ۰۳۲۵۱۸۱ 


#مناعصه1 مه۳۵۳91 مطا فصج " میامزماحمه میاعمنا؟ مطا که جحومامصه 212176مجهع خر 


0 
(1 رصع011 1واتلقط تحصحو[ 
۴ طم00۱۵ه11مه 10 ۱۷۸۷ 
,0۱۷9۹5611 ۷ ۳2۲2 


7 1.9.۰ ,۱۱۵50۷1116 
۰ ,م1 /ن1۷]2 -2016 ما۳ 204 


آ محصیاان ۲۷ 


پرویزن پارسی 


دفتر دوم 
ویراسته ی 

پزشک جامی گیلانی شکیبی 
با همکاری 


مهندس بهرام یوسفی 


۶ نوامبر ۱۹۸۵ 
۵ آذر ۱۳۶۴ 
نشویل - آمریکا 

ویرایش چهارم ۲۱۱۶ 
مریلند - آمریکا 


پخشیدار - نویسنده و ویر استار 

پرویزن پارسی (فرهنگ عجمی پارسی) 
نویسنده - پزشک جامی گیلانی شکیبی 
ویر ۳ ۱۳ 

یک سد نمونه ویژه 

داد چاپ و پخش از آن نویسنده است 


برای فرزندان ایران زمین 


برای شیفتگان فرهنگ و زبانهای ایرانی 
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ی 
کمند 
وایی 


بونده (00۷72806 یا 92۷۵006) 


پالودن 

پندارین 

تندیس 

دانشیک 

دییر ه 

دربایست 

دوواکی 

ان 

سره 

فرهيخته 

گشاده 

مینوی (1021/1871) 
مینی (021۷/1) 
ناسر ه 

نامه 

واکی 

واکیام 

هزوارش (07۷760) 


واژگان دیباچه 


عیب» کاستی 
دارای کاستی 
ات ۱۱۱ 

بی آک» کامل 
از ناپاکی ها زدودن 
تصوری خیالی 
کین 

مجسمه 

شاعر 

علمی 

خط الفبا 

لازم 
ص01 
جنبه» وجه 

پاک 

تحصیل کر ده 

مفصل 

معنوی 

معنی 

ناپاک 

کتاب 

۷0۳۷۵ 

جمله 

واژه ای که به مینی راستین خودش بکار نبرند و بویژه از 
زبان بیگانه گرفته باشند. 


بنام خداوند جان و خرد 


دییاحه 


اه 


زبان ابزار بازنمودن اندیشه است و از اين رو مانند هر ابزاری اگر آکمند و نارسا باشد توان رساندن 
پیامها و مینی ها را ندارد. همان سان که هنرمندی آوایی آسمانی را بگوش جان میشنود و یا پیکره ای 
پندارین را با چشم دل میبیند و برای رساندن و بازنمودن آن نوا و يا پیکره نیاز بابزاری بَوّنده دارد تا آن 
نوا را بریخت موسیقی و یا آن پیکره را برویه ی تندیس درآورد تا من و شما بتوانیم آن را نیوشیده و یا 
دیده و از آن بهره مند شویم همان سان هم اندیشه ها را باید با ابزار زبان بدیگران رساند. اگر سازی که 
موسیقی روی آن نواخته میشود و یا سنگ و گلی که تندیس را با آن میسازند نارسا باشد هرگز آن چه را 
که هنرمند در جهان مینوی دریافته نمیتواند برساند» نیز اگر زبان آکمند باشد ساختن و پرداختن و رساندن 
اندیشه ها بدیگران به دشواری برمیخورد. 

برداشته. من در اين دیباچه نمیخواهم از اين داغها سخن گویم. در نامه ای دیگر بنام "زربیز پارسی" 
آکها و راه چاره و بازسازی آنها را گشاده نوشته ام. در اين دیباچه تنها چندین زمینه را فهرست وار یاد 
کرده بازمانده ی پیام را بخود خوانندگان روشن بین میسپارم. 

۱- امروزه در آموزشگاههاه دبستانها» دبیرستانها و دانشکده ها زبان پارسی را به شیوه ای درست 
نمیآموزند و از اين رو بیشتر فرهیختگان امروزی نه میتوانند درست پارسی نویسند و نه بخوانند. فزون 
برآن تازی نیز نمیتوانند بنویسند و بدبختانه بیشترشان نیز چون زبان مادری را خوب نیأموخته اند در یاد 
گرفتن زبانهای بیگانه دچار دردسر و کرفتاری ميشوند. 

۲- سستی بنیاد زبان فارسی امروزی هنگامی که میخواهیم گفتاری دانشیک را از یکی از زبانهاي 
بسامان بفارسی برگردانیم سخت آشکار میشود» زیرا سخن بازان و چامه سرایان که زبان زبان را ابزار 
بازی پنداشته اند پایه های دستوری زبان را در هم پیچیده و چون با اندیشه های باریک دانشیک و 
هوتخشی سروکار نداشته اند مرز پیام واژه ها را در هم شکسته و مینی بیشتر واژه های فارسی را در هم 
آميخته آنها را گنگ و نارسا کرده اند. 

۳- زبان پارسی مانند هر زبان زنده ی دیگر ناگزیر از وامگیری است اما اين وام گیریها باید بخردانه و 
بر پایه های راستین دستور زبان پارسی - نه تازی و اروپایی - استوار باشد. هر کس بخواهد راه 
وامگیری بخردانه را از زبانهای بیگانه آموزد باید بدست استاد سخن فردوسی بنگرد و این شیوه را از او 
بیآموزد و دست کم یک بار شاهنامه را بخواند. 

۴ برخی کار سخن بازی را تا آن جا کشیده اند که گاه در نوشته های این مردم تنها از پارسی واژه هایی 
چون "و" "از" "با"» "است" و مانند آنها بجای مانده! برای نمونه به نوشته زیر که از دیباچه ی 
"داستان نامه ی بهمنیاری" بیرون کشیده ام بنگرید. اگر میخواهیم اين همه از واژگان تازی بهره گیریم 
آیا بهتر نیست پاک بتازی سخن گوییم و اين زبان را که نمیدانم نامش چیست پاک کنار گذاریم؟ 

این دباچه داستان زندگی استاد بهمنیار است و دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی آن را نوشته است 
(چاپخانه ی دانشگاه تهران). خواست من از این تنها شیوه ی نویسندگی و واژگان است و ارج مردم 
دانشمند را در چشم دارم. 


۳ 


"استاد بهمنیار در شرح صدر و وسعت اطلاع و فسحت مطالعه و جودت ذهن و حدت قریحه و قدرت 
نتبع و دقت و تحقیق و منطق و استدلال کمتر نظیر داشت. وی در نتیجه ی سالیان دراز تحصیل و 
اکتساب و تفکر و تعقل و تمرین و ممارست و افاده و استفاده و تتبع و استقصاء صاحب ملکه ی استنباط 
و درجه ی اجتهاد شده بود. آرا و فتاوی وی در حل معظلات و رفع مشکلات ادب پارسی و عربی 
حجیت داشت و ارباب بصیرت و اصحاب معرفت بدان استثناء و استشهاد میجستند. ۷ 
بباور من اگر میخواهیم چنین فارسی بنویسیم و بخوانیم بهتر است همین چند واژی "و" "است" "با" 
"را" و "در" را نیز کنار گذاشته پاک بتازی نویسیم زیرا آن چه را که اینان فارسی میگویند بگفته ی 
فردوسی "سخن" نیست و همانا "بازی" است: 
"از ایران وز ترک وز تازیان نژادی پدید آید اندر میان 
نه ایران نه ترک و نه تازی بود سخنها بکردار بازی بود" 
۵- از آن جا که "زربیز پارسی" و "فرهنگ ريشه شناسی (اتیمولژیک) پارسی" را بزبان انگلیسی نوشته 
ام و برای بیشتر مردم بأسانی در دسترس نیست و بهره گیری از آنان در گروی دانش گسترده ی زبان 
انگلیسی است در پی درخواست پیاپی دوستان و آشنایان اين نامه ی کوتاه را برای همگان نوشتم و تا آن 
جا که توانستم این واژه ها را در نمونه هایی برویه ی واکیام درآوردم. چه بگفته استادم منوچهر وارسته 
"واژه ی بدون جمله چون ماهی بیرون از آب است." پس در بیشتر جاها اين واژه ها را با مینی پارسی 
اشان در واکیامهایی بکار برده ام تا خواننده مینی راستین واژه ها را دریابد. 
۶ با زبان فارسی امروزی که بی در و پیکر است و واژه های بیگانه بدون سامان بآن درريخته اند 
نمیتوان پیامهای باریک دانشیک و فنی را باز گفت. 
زبان پارسی که از پیش از ۱۵۰۰ سال پیش بما رسیده است دو رویه دارد. یک روی آن ساده است و 
سخن پارسی پاک را میتوان در بیشتر باره ها چنان ساده گفت که بیشتر مردم بفهمند. برای نمونه "من 
مخالف شما نیستم." را میتوان گردانده و گفت "من با شما همداستانم." یا "من دشمن شما نیستم." یا "من 
بدخواه شما نیستم." اما این گونه ای "گرداندن پیام" است برای آن که مردم آن را زود دریابند. اما در 
پاسخ خرده گیران که واژه ی "مخالف" پارسی ندارد رویه ی دوم زبان پارسی پاک را بکار میبریم. اما 
دریافتن این برای بیشتر فارسی زبانان آمروزی دشوار است. واکیام بالا را بپارسی چنین گویند. "من 
همبسان (همبس) شما نیستم." این رویه ی دوم را همانند هر زبان دیگری باید با کوشش و رنج یاد 
گرفت. 
۷ بیشتر کسانی که میخواهند به پارسی سخن گویند در آغاز کار گمراه گشته گمان میکنند برای پارسی 
کت باید زارد وان پدانند ی پیوشت هرپ تریجت/ ق واره های بیگانه هستند. این کار درست نیست. 
چه گفتار و نوشتار بزبان پارسی در گروی ورزش و پالایش خرد است. برای اين کار باید نخست به 
پیامی که میخواهند بدیگری برسانند بیاندیشند و سپس آن را بر زبان آورند. چه ترجمه ی واژه بواژه از 
فارسی به پارسی چیزی زشت و ناهنجار و نابهندام از آب در میاید. 
۸- واژه های تازی که بزبان فارسی درامده اند در بیشتر باره ها براستی هزوارش هستند و مینی آنها 
چیزی است آميخته ناسره و بدون مرز راستین. بیشتر اين واژه ها را به مینی تازیشان نیز بکار نمیبرند 
و این واژه ها بویژه در زمینه های دانشیک کارایی ندارند. نمونه- 
"اجتماع" - اجمع شدن" و "گرد هم آمدن". اما مردم از آن پیام "انجمن" و "مردم" میخواهند. 
"اتفاق" "بهم پیوستن" است. اما مردم از آن مینی "رویداد"» "پیشامد" و "رخداد" را میخواهند. 
"احتمال" "بار برداشتن" و "حمل کردن" است. اما مردم "گمان بردن"» "گویا" پا "انگار" از آن 
میخواهند. 


۷ 


"ارزاق" رویه ی چندگانی "رزق" است که "روزی" و "خوراک" باشد. اما مردم از آن "خواروبار" 
میفهمند. 

"استعمار" "آبادانی خواستن" است. اما هیچ گاه در فارسی باین مینی بکار نمیرود. 

از اين نمونه ها در فارسی امروزی فراوان است و بکار بردن این واژه ها چیزی جز دنبال کردن بیماری 
کهنه ی هزوارش و هزوارش پرستی نیست که بویژه جلوی پیشرفت زبان را در زمینه های دانشیک 


میگیرد. 
-٩‏ زبان زبان پارسی همه گونه مایه و واژه دارد اما چون بسیاری از اين واژه ها بکار نرفته است گاه 
بگوش سنگین و نا آشنا میآید. همان جور که روزی "بهداری" و "شهرداری" و "دارایی" بجای 


"صنیه" و "بلدیّه" و "مالیه" ناگوار و سنگین بود اما امروزه بسیار آسان و روان است دیگر واژه های 
پارسی نیز چنین است. بجای "غیر ممکن" "نشدنی" باید گفت و سدها نمونه ی دیگر از این دست. نیز 
بجای "ساندویچ" واژه ی "بزماورد" و بجای "سوسیس" و "کالباس" "آگنج" و بجای "آکروبات" 
"داربازی" داریم. 

۰- زبان پارسی بویژه هنگامی یت وت بکار میرود بگوش 
مردم نا اشنا است و برای خوانندگان دریافتتش دشوار است. برخی از روی نااگاهی یا بدخواهی اين را 
ِ مردم کشیده میگویند چون اين را نمیفهمید اين کوشش را باید کنار گذاشت و پارسی سره را بریشخند 
میگیرند. پاسخ من باینان آن است که برای دریافتن مینی نوشته های دانشیک بزبان پارسی دو دانش 
دربایست است. یکی دانش ویژه ی آن رشته و دیگر دانش زبان پارسی. زبان پارسی برای خود زبانی 
اش بجدا از فارسین آمزرزی رگ من آن را "زبان عجمی" خوانم) با واژگان و دستور جدا. این زبان را 
همانند هر زبان دیگری باید یاد گرفت و ريشه ها و دستور آن را آموخت و سپس بخردهگیری از آن 
پرداخت. بدون خواندن و بدون آگاهی از بنیان و سامان زبان پارسی و با افزار آکمند زبان عجمی یا 
فارسی امروزی نمیتوان بکار زبان پارسی خرده گرفت و بکارهای فنی و دانشیک امروزی دست يازید. 
بیشتر این خرده گیریها از روی ناآگاهی از بنیادها و ساختار زبان پارسی سرچشمه میگيرد. 

۱- برای درست خواندن واژه ها از دبیره ی آوایی زیر پیشنهادی کسروی بهره گرفته شده است. 


2 مانند 7" در "آب" 
مانند "۱" در "ار ه" 
مانند اب" در "باده 
۵ مانند "چ" در "چشم" 
مانند "د" در "دام" 
مانند "۱" در "مشب" 
۲ مانند "اف" در "فرز اد" 
ع ماند اگ* در «گل» 
مانند "۰" در "هومن" 
1 مانند ای" در "جیک" 
مانند "ج" در "جوجه" 
مانند "اک" در "کوه" 
1 مانند. ال" در "لنت* 
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0 مانند "م" در "مأدر " 

0 مانند ان" در "ناو" 

و مانند "۱" در "اردک" 

۲ مانند اپ" در "پدر ۲ 

0 مانند "۶" در "غاز " 

۲ مانند "ر" در "رود" 

مانند "سل در "سیب" 

) مانند "ت" در "توت" 

7 مانند "و" در "یود" 

۷ مانند "و" در "ورزش" 

۷ مانند "اش" در "شاد" 

6 مانند "خ" در "خو اب" 

۷ مانند "ای" آغازین در ایک" 
2 مانند "ز" در "زود" 

2 مانند "3" در "ز اله" 

هرگاه دو واکی پشت سر هم آیند باید آن دو واکی را چسبیده بهم خواند» نه تک تک جدا از هم» چون 
دوواکی های زیر: 


وم مانند "آی" در "سرای" مانند ایا" در "یار" 

27 مانند "ی" در "مینی" 2 مانند ای" در "یخ" 
مانند "ای" در "پیوست" 6 مانند اي" در ایک" 
7 مانند "آی" در "رویتر" 0 مانند "یو" در "یورتمه" 
7 مانند "اوی" در "گوی" ۷0 مانند ایو" در "یوغ" 


010 مانند و در "موز " 


۲ آن چه که در میان دو چنگک [.....] نوشته ام یا برساخته ی من است و یا پیشنهادی من است. 
۳- برخی واژه ها را دانسته بوام گرفته و پذیرفته ام. بویژه آنان که رخت پارسی بتن کرده اند. بیشتر 
این واژه ها را یاد کرده ام که دانسته شود چگونه واژه ی سپنجی را میتوان پذیرفت. نمونه: "زیاده 
روی"- "لیمنی". 

۴ تا آن جا که میشد برای برخی واژه ها یادآوری کرده ام که آنها را از کجا گرفته ام اما از آن جا که 
آوردن نام آبشخور همه ی واژه ها در اين نامه ی کوتاه نشدنی بود برای آنان که یادآوری نشده خوانندگان 
ارجمند باید به "زربیز پارسی" و "فرهنگ ريشه شناسی(اتیمولژیک) پارسی" نوشته ی من باز گردند. 
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فهرست آبشخورها 


فرهنگ معین - دکتر محمد معین - فارسی به فارسی - چاپ امیرکبیر - تهران در ۶ دفتر 
فررهنگ عمید - حسن عمید - فارسی به فارسی - چاپ امیرکبیر - تهران ۱۳۵۹ 

زربیز پارسی - دکتر جامی شکیبی گیلانی - زیر چاپ 

فرهنگ ريشه شناسی پارسی - دکتر جامی شکیبی گیلانی - زیر چاپ 

نوشتی های کسروی در زمینه ی زبان فارسی 

کاروند کسروی 

ذخیره ی خوارزمشاهی - سید اسماعیل گرگانی نسخه ی خطی - بکوشش سعید سیرجانی - 
انتشارات بنیاد فرهنگ ايران - ۲۳۹ چاپخانه ی محمد علی علمی - چاپ ۲۵۳۵ 

شاهنامه ی فردوسی در ٩‏ دفتر - انتشارات دانش شعبه ی ادبیات خاور مسکو - آکادمی علوم 
اتحاد شوروی - بکوشش ع نوشین ۱۹۷۱ 

فرهنگ پهلوی بهرام فره وشی - انتشارات دانشگاه تهران - تهران 

برهان قاطع - ابن خلف تبریزی - بکوشش محمد معین - چاپ امیرکبیر - تهران ۱۳۵۷ 
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آباژور- لاله 

آب حیات. آب زندگی 

آب مقطر - آب چکانده 

آینده 

آثار - کارهاء نیز نگر "اثر" 

آنم- گناهکار 

اجام بيشه هاء نیزارها 

آجل- آینده» دیرآ؛ دی آی» زماندار 

احاد. بکانها: تک تک» بکایی 

اح گیرنده 

آخر ‏ دیگر» مگر 

آخر ‏ ته» بن» پسین» بازپسین» پایان» سر انجام» 
دم دنب 

آخرالامر- سرانجام. در فرجامء درپایان» 
پایان کار 

آخر الزمان- روز شمار» رستاخیز 
اخرت. (۱) روز شمار. (۲) آن جهان» جهان 
جاوید 

اداب.- شیوه (ها)» آیین 

- آداب شعر را از استاد آموخت.- شیوه های 
آدرس- نشانی 

آدم- مردم 

- حضرت آدم- مشا(/۰)0۵ مشی(0۵7) 
بت ادم و حوا- مشا و مشان ک ۵۷۵) 
(۰0۱۵۷0 يا مشی و مشان 6 2۷/1) 
(/۱۵۷ 


| سس 


آذان الثور- گل گاوزبان 

آذان الجدی. بارهنگ 

آذان الفار- مرزنگوش 

آرتیست. هنرپیشه 

آرتیشو- کنگر فرنگی 

آرکنولژی- باستانشناسی 

آسانسور بالابر 

آصال- شبانگاه» هنگام فرورفتن آفتاب» ایوار 
اقاه)دکر لنه هام مژ ها کر ها بزمیا 
جهان 

آفت. (۱) آسیب. (۲) زیان. (۳) بیماری. (۴) 
آگفت. (۵) پتیار پتیاره 

آفل- فرورونده» ناپدید شونده 

آکادمی فرهنگستان 

آکتر- هنرپیشه» بازیگر 

آکتیو - کنارفم) 

آکروباسی. داربازی 

اکل هو نقه 

آکله. خورنده» خوره 

اکومو لاتور- انبار» انبارک انباره 
آل تخمه دوده دوحمان» خاندان 

آل- سراب 

آلاء- فزونیها» داده ها 

آلات. ابزارء نیز نگر "آلت" 

آلام- دردها» رنجها 

آلامد- باسا(خوژم) 

آلبومن- ماده های سپیده ای» سپیده 


آلت.- ابزاز 

- آلت (آلات) موسیقی- ساز» رود 

آل عبا- خاندان پیامبر اسلام 

آل عمر ان خاندان موساء باز ماندگان موینا 
آل کساء- خاندان پیامبر اسلام 

آلهه. خدایان» پرستیده» ایزد 

آلی- وابسته به جانداران» اندامیک 

3 شیمی آلی- شیمی [زیستار ان] 

الیاژ همبسته» همجوش 

آماتور- کسی که کاری را برای سرگرمی و 
دل و کام خود میکند» [کامه گر ] 

آمین!- بپذیر!» خدایا بپذیر ! 

آناتومی- کالبدشناسی 

آنارشیست. آشویگر 

آنارشیسم. آشوبگری 

آنتروپولژی- مردهشناسی 

آنقدر - چنان چندان» نیز نگر "قدر" 
آنوقت.- سپس پس آنگه 

آیت» آية (۱) نشان. (۲) بند. (۳) آدم یا مرد 
بزرگ و شگفت انگیز یا افدست(210650). (۴) 
پدیده 


آیت ال آیت اشه(طم[[ماجه) 


2, 6, 0 


اتتلاف- (۱) بهم پیوستن. (۲) دست در دست 
هم نهادن. (۲) یکی شدن 

انمه- پیشوایان» رهبران(رهبری) 

ابا خود داری» سرباز زدن» از...سر پیچیدن یا 
روی برگاشتن 

اباحه. (۱) روا دانستن. (۲) وابسته به آیین 
مزدک یا کمونیستی. (۳) همگانی دانستن داراک 
و زنان 

ابازیر - دیگ ابزار بو ابزار 

اباطیل یاوه چرند 

ابتداء- آغاز 

ابتداع- نوآوری 

ابندایی- آغازی آغازین» نخستین 

ابتذال- خوار کردن» به پستی و خواری 
کشیدن بیمایه گرداندن 

ابثر (یماطم)- (۱) دم بریده. (۲) بی فرزنده بی 
پس آپس (05ره). (۳) آکمند 

ابتکار نوآوری نوپدید آوردن 

- ابتکار کردن- نوآوردن. نوآوری 

ابثلا ء- دچار شدنء گرفتار آمدن یا شدن» 
گرفتاری» رنج 

ابتهاج- شادی» خوشدلی 

ابتهال- زاری سوگ 

ابتیا ع- خرید» خریدن 

ابخر - گنده دهان (۵006ع) 

ابد- جاوید. جاویدان» همیشگی 

ابدا هرگز» هیچ گاه 


ابداء- آغازیین 

ابداع- نوآوری, نوپدید آوردن 

ابدال- گرداندن» گر انیدن(دنط0(۵ع) 
(شکافته از گویش دزفولی. ا. کسروی) 
ابدال- نیکو کاران 

ابدا لاباد- جاویدان» برای همیشه 
ابدالدهر - هميشه جاویدان 

ابدی- همیشگی. جاوید» جاویدان» آمردار 
ابدیت (۱) جهان جاوید» آن جهان. (۲) 
همیشگی. جاودانگی» پایندگی. (۳) انوشگی» 
آمردار 

ابرار نیکان» نیکوکاران 

ابر از (۱) گفتن» برزبان راندن. (۲) نشان 
دادن. (۳) [آشکاردن]» آشکار کردن 
ابرص- پیس» خوره ای 

ابرقدرت.- ابرنیرو 

ابطاء- درنگ 

ابطال- ناچیز کردن» از نیرو انداختن» سست 
کردن» بیپا کردن» واخواندن 

- ابطال دستور ابتیاع اسلحه بانان ضرر عظیمی 
زد.- واخواندن دستور خرید جنگ افزار بآنان 
زیان بزرگی زد(یا رساند). 

ابعاد اندازه(ها) 

ابعاد ثلاثه اندازه های سه گانه 

ابقأء- برجاگذاشتن پایدار نگهداشتن» 


- ابقایی- ماندار» ماندگار 


ابلا غ- (۱) پیام رساندن. (۲) رساندن. (۳) 
فرمان. (۴) آگاهانیدن 

ابله- کاناه نادان» نابخرد» بیخرد 

ابن السبیل- راهی» راهگذار 

ابن الوقت- (۱) سودجو. (۲) دورو. (۳) 


سست پی 

ابنیه- ساختمانها 

ابو اب در‌ها 

ابوت. پدری 

ابوی- پدر(م) 

ابهام- گنگی, پیچیدگی 
ابهت. بزرگی» فر» شکوه 
ابیات- چامه» بندها 

ابیض- سپید 

آپیدمی- همه گیر(ی)» واگیر 
اتباع- پیروان 

- اتباع ایران- شهروندان ایران 
اتباع- پیروی کردن» دنباله روی 
اتحاد- یگانگی» همدستی 


اتخاذ- گرفتن 

- اتخاذ تصمیم کردن- بر آن شدن؛ 
آهنگ...کردن 

- اتخاذ سند کردن- مچ کسی را گرفتن» نوشته 
گرفتن 


اتساع گشادگی فراخی» گشاد شدن. باد کردن 
اتصال- (۱) پیوند» پیوستگی. (۲) بند؛ 
بند(شدن یا کردن) 

اتعاظ پند گرفتن یا پذیرفتن 

اتفاق- (۱) رویداده پیشامد» رخداد. (۲) 
همدستی» همیاری همدلی 

- اتفاق افتادن- رویدادن» رخ دادن 

۳ باتفاق- همراه ۳ 


انقاء- پر هی زکاری 

اتقاق- استوارکاری 

انکاء- پشتگرمی» دلگرمی 

اتکال- دل بستن درء پشتگرم بودن به 
اتلااف- هدر دادن» هدر رفتن نابود کردن» 
تباه کردن» تباهیدن 

اتمام بپایان رسانیدن» بانجام رساندن؛ 
انجامیدن پایان دادن 

ائوماتیک. خودکار 

اتوموبیل- خودری [راده] 

اتهام- بهتان» بدنام کردن: بدنامی» 
دشیاد(00۷7۷/60) 

اتیکت.- (۱) برچسب. (۲) آیین نشست و 
اثاث.- کاچال 

انائه- کاچال 

اثانیه. کاچال 

اثبات.- استوار داشتن» درست شدن بر کسی 
اثر- (۱) نشان» نشانه. (۲) جای پا. (۳) کار 
کارکرده کارگر افتادن. (۳) آگاهی» نشان 

- بی اثر- بیکار 

- این آثر نوشته ی...است.- این کار نوشته 
ی...است: 


- اثری از او نیست.- نشانی یا آگاهی از او 


انْم- گناه» بزه 

اثمار - بر میوه 

اتهن که وه 

اثناء- میان میانه هنگام 

- در این اثناء- در اين میان 

- در اثناء کار - در هنگام کارء در میان کار 
اللی عشر - دوازدهه 

- روده ی نی عشر- روده ی دوازدهه 


ائنی عشر ی- دوازده امامی» دوازده پیشوایی 
اجابت. پذیرفتن» روا داشتن 

- اجابت مزاج- ریدن» کار کردن شکم؛ چامیدن 
اجاره. کرا. کرا کردن؛ کرایه(کردن یا دادن) 
اجازه دستوری پروانه 


- اجازه دادن- دستوری دادن 
- اجازه دهید تقاضایش اجابت شود.- دستوری 


دهید(هلید) درخواستش پذیرفته شود. 
اجاع- دیگدان» کوره 

اجاق- نگر "اجاغ" 

اجتماع- مردم» انجمن» 
همبوش(/۰)۳۵:00167 گردهمایی؛ 
انبوش(/۰)2000۷76۷7 توده 

اجتماعی- مردمی» انجمنی» 

انجمنیک, هنجمنی» هنجمنی؟ 

اجر 1 انجام» کردار 

- اجرا کردن- (در موسیقی) نواختن 
اجرا شدن- (در موسیقی) نواخته شدن 
اجرام: اجرام آسمانی- کرپهای آسمانی؛ 
پیکر های آسمانی 

اجل مرگ پایان(روزگار)» زمانه 
اجل بزرگتر» بزرگوارتر» مهتر(ان) 
اجلاء- کوچش؛ کوچیدن 

اجلاس- نشست» گردهمایی 

اجله. بزرگان» مهان مهتران 
اجماع آهنگ همگانی» هماهنگی مردم یا 
گروهی 

اجمال. کوتاه سخن گفتن یا نوشتن 

- بطور اجمال: کوتاه سخن. کوتاه 
اجناس- کالا 


اجنبی- بیگانه» انیرانی 


اجنه دیو 

اجو اد رادان» گشاده دستان» دست گشادگان 
اجوف.- میان تهی کاواک 

اجیر مزدور 

احاطه. (۱) چیرگی توانایی. (۲) تردستی. 
(۲) زبردستی. (۴) دور یا پیرامون یا کُرداکرد 
چیزی را گرفتن 

احاله. به ... سپردن» به ... واگذاشتن 
احتباس- بند آمدن 

- احتباس بول- شاشبند» میزه بند 

احثر از - پرهیختن؛ پرهیزیدن» پرهیز کردن 
احترام- پاس. پاسداری» بزرگداشت گرامی 
داشتن» ار ج نهادن 

احتساب- شمردن, بدیده گرفتن 

احتضار - مرگ دم مرگ جان دادن یا کندن 


احتقار - خوار کردن (یا داشتن) 
احتقان- پرخونی آگندگی (از خون یا چیز 
دیکر) 


احتکار - انبار کردن» انباردن 

احتلام- در خواب با زنی گرد آمدن» برون 
جستن شوسر (005) یا منی در خواب 
احتمال. گویء انگار 

- احتمال دارد» احتمالش میرود...- گویا ...۰ 
انگار ... 

- احتمال دادن- گمان بردن 

احتمالا گویا 

احتیاج- نیاز 

احنیاط دوراندیشی» پرهیز» پاییدن؛ 
استوارکاری 

احد یکی یکتا؛ یگانه 

- احدی- هیچ کس 


احدات- پایه گذاردن بنیاد نهادن» پی افکندن 
احدب- گوژ گوژ پشت 

احدیت- خدای یگانه 

احر از دریافتن. بدست آوردن 

احساس- سهش» 
سهیدن(طدنطمه)(طمتامحصه) (نگاه نوشته 
های کسروی)- سنهش» , 
سنهیدن(560۵11020)( 661 0) (فر هنگ بهر ام 
فره وشی) 

- احساس غرور کردن- بالیدن» سرافراز بودن 
احساسات- سهش(ها) (5۵6۷7)» سنهش(ها) 
(968۵6۷7) 

تاکن اتود 

ار تناکا کف شمه و ده 
سهش(ها) نمودن (از کسروی) 

- آدم احساساتی است.- آدم سهشمندی است. 
احسان- نیکی (کردن) 

احسنت. زه» آفرین 

احشاء اندرونه 

احشام- رم گله 

احصاء- سرشماری» شمردن 

احصاییه- آمار 

احضار - فراخواندن» فراخوانش 

- احضار کردن- (فرا)خواندن» آوردن 
احضاریه.- خواست برگ برگه ی فراخوانی 
احق- سزاوارتر» شایسته تر» راست تر 
احفاق- استوار داشتن» راست داشتن 

احقر - کهتر 

احکام دستورهاء فرمانها 

احلاف- سوگند دادن 

آحلاف- پیمانها 

احلال- روا گردانیدن 


احماض- خوشمزگی کردن؛ نمک ریختن 
احمر- سرخ 

- هلال احمر- ماهک سرخ 

- بحر احمر- دریای سرخ 

احمق- کانا» نابخرد» بیخرد 

احور- آهو چشم. نیکو چشم 

احول. لوچ. کاز» کلاز 

احوال: احوالپرسی کردن- بپرسیدن 
احیاء- شب زنده داری برای آیین دینی یا 


- احیا کردن بیمار- زنده گردانیدن بیمار 


احیانا اگر گویا 

احاده کر کلاهبر دار » تیغ زن 
اخادی- گوشبری کلاهبرداری» تیغ زنی 
اخبار - آگاهیها 

اختتام- بپایان رساندن» فرجامیدن» انجامیدن 
اختر اع- پیدا کردن» پدید آوردن. نوپدید» 
نوپدید آوردن» برساختن 

- او ماشین را اختراع کرد.- او ماشین را پدید 
آورد یا برساخت. 

- اختراعات جدید- برساخته های نوین 
اختصار - کوتاه کردن کوتاه شده 

- باختصار - کوتاهشده 

اختصار | کوتاه سخن 

اختصاص- اختصاص دادن- از آن ... 
کردن» ویژه ی ... کردن 

اخثفاء- نهفته» نهفتن» پنهانیدن» پنهان کردن» 
نهفتن» پوشانیدن 

- غیرقابل اختفا- ناپنهانیدنی» نانهفتنی» 
ناپوشیدنی 

اختلدس- دزدی» ربایش» ربودن 

[ خثلاط ] میختن» در هم آ میختن» آمیزش» 

آ یختگ 


هی ار هلر هدهع 2 جح .م مه 
- کمیختن (آمیختن دو چیز ناهمکن)؛ کمیزش 
3 یختگ :۰ 

آشفتن» آشوبیدن» بهم زدن 
اختلاف- (۱) جدایی. (۲) ناسازگاری» 
ناسازواری» ناسازی 
اختلال- آشفتگی» بهم خوردگی نابسامانی 


حپیرس) 
اخته- تخم کشیده» خایه کشیده» گند(000ع) 
کشیده 


اختیار- (۱) آزادی. (۲) گزیر. (۳) گزینش. 
(۳) فرمانروایی» پادشاهی» سالاری» دست. (۵) 
آزادکامی» گزیداری 

- در اختیار .در دست .. 


در اختیار قرار دادن- در دسترس گذاشتن» در 
- خود را در اختیار ... قرار دادن- گردن نهادن» 
فرمانبرداری 

- در اختیار خودش نیست- دست خودش نیست 
- اختیار دارید. (اين سخن بی مینی است.) 

- سفیر تام الاختیار- فرستاده ی کارسالار 

- در اختیار داشتن- داشتن» در دست داشتن 
اخذ گرفتن» ستدن» ستاندن 

- اخذ کردن- گرفتن» بدست آوردن 

اخراج بیرون راندن 

و / 

اخری- واپسین» جهان جاوید 

اخروی- روز شمار» جهان جاوید 

اخص- (به) ویژه 

اخطار - بیم دادن آگاهانیدن (از بیم) 
اخطاریه یادبرگ 

اخفاء- سبک (۵001ه) 

اخفاء پنهانیدن» پوشاندن» پوشیدن 


اخلاص- نیک خواهی» نیک منشی پاک 


اخلاط تف» گش(/0۷ع)» خدو(۵01) 
- اخلاط رابعه چهار گش 

اخلدف- پسینیان» بازماندگان 

اخلاق- کردار» منش» رفتار» خو 

۳ اخلاقی- کرداریی 

اخوان- برادران 

اخوت.- برادری 

آخوی- برادر(م) 

اخیار- نیکوکاران 

اخیر- اين یکی تازه. پسین» بازپسین؛ 
و ای بسین» گذشته 

اخیر ا- تازگی(ها)» بتازگی 

اخیه: زیر اخیه کشیدن- زیر فشار گذاشتن» در 


بند کردن 
اداء- گفتن» خواندن» انجام دادن» کردن» 
پرداختن 


- اداء دین- پرداختن وام» بازپس دادن وام 

- اداء وظیفه- کار را بایست انجام دادن» کار 
بایسته را انجام دادن 

ادات. ابزار 

اداره دفتر دیوان 

ادر اه: اداره کرده- گرداندن» چرخاندن» داشتن. 
نیز پسوند دار " و "-داری" 

ادامه پیگیری» پی گرفتن» دنبال کردن- پشت» 
پشت بند» دنباله 


- ادامه دادن- پی گرفتن» پیگیری کردن 
- ادامه دارد- پشت بند دارد دنباله دارد 


- ادامه ی غلط راه نادرست 


آدب- (۱) کردار (نیک)» متش (نیک)» رفتار 
نیک. (۲) سخن» سخنوری» سخندانی (۳۲) 
فرهیختگی» فرهیخ< 

- (گواههایی در دست است که نشانگر ريشه ی 
پارسی "ادب! است: دب "۲ "دبیرستان"۲» 
"دپیر ۲ "دیبا") 

- در ادب فارسی- در سخن فارسی. 

- او اهل ادب است.- او سخندان است. 

آدم پیی ادبی است. - آدم بدکرداری است. 

- ادب از که آموختی؟- نیک کرداری یا کردار 
نیک از که آموختی؟ 

- استاد ادب- سخنور 

ادبار- تیره بختی» بدبختی» نگونساری تیره 
روزی» روز سختی» سختی 

اتشق سگرن 

ادتجات سخ هن اس 

- ادبیات فارسی- سخن پارسی 

- دانشکده ی ادبیات- دانشکده ی سخنشناسی 

- ادبیات انگلیسی درس میدهد.- سخن شناسی 
انگلیسی میآموزد یا آموزش میدهد. 

ادخال- اندر آوردن؛ بدرون بردن 

ادر ار - گمیز (2نحطمع)؛ شاش» پیشاب» پیشیار » 
میزه 

ادر اک. دریافتن- فهمیدن- پی بردن 

ادعا- (۱) لاف لاف زدن. (۲) خواستن. (۳) 
کیفر خواستن 

- خیلی ادعا میکند.- خیلی لاف میزند. 

- ارث پدرش را ادعا کرده.- مرده ریگ پدرش 
را میخواهد 

- ادعا کردن- فرگفتن 

- ادعای ... کردن- دم از ... زدن 

ادعا نامه کیفر خواست 

ادعیه نیایش, نماز 

ادغام. با هم یکی کردن در هم کردن» پیوستن 
ادله- آوندهاء چرایی ها» چمها(نعع) 


ادنی- پست تر. فرومایه تر 

ادو ات ابزار 

ادوار- زمان. روزگار نیز نگر "دور" 
"دوره" 

ادویه. بو افزار» دیگ افزار 

ادیان- دینها 

ادیب- چامه گو» چامه سرا» چامه زن» 
سخندان» سخنور 

م آدیتب انتا سظوز با سکندان آشت: 
ادیم- روی 

- ادیم زمین- روی زمین 

اذان- بانگ نماز 

اذعان- خستو شدن» خستویی, پذیرفتن 
آدن- دستوری 

اذهان- انديشه 

ادیت- آزار» گزند 

ار انه. دادن نشان دادن 

ار اجیف. یاوه» چرند 

ار ادت.- دوستی همدلی 

ار ادتمند دوستار» دوست 

اراده- خواست. آهنگ 


- اراده کردن- خواستن» کامستن 
- ضعیف الار اده- سست پی 


اراذل فرومایگان فرومنشان 

ار اضی- زمین(ها) 

ارباب- (۱) توانگل پولدار. (۲) خداوند 
ب ار باب فضیل- دانشمتدان 

اربع- چهار 

اربعه چهار » چهارگانه 

اربعین- چله. چهله» چهلم 


ارتباط )۱( بستگی. پیوند» وابستگی. )۲( 
ساوش(98۷7677) از ساویدن: ارتباط پا تماس با 
کسی- ساوش با کسی. (۳) پیوستگی: ارتباط اين 
شهر با آن شهر - پیوستکی این شهر با آن شهر. 
(۳) رسانش: ارتباط برقرار کردن- پیوند پدید یا 
رسانش برپا کردن: ارتباط جمعی- رسانه های 
همگانی. (۵) دوستی پنهانی: زن او با مرد 
دیگری ارتباط دارد- زنش با مرد دیگری 
دوستی پنهانی دارد (پیوند دارد). (۶) بمن چه 
ارتباطی دارد!- مرا چه! بمن چه! کسی را چه 
بودن» به کسی چه بودن 

- ارتباط داشتن- بستگی داشتن 

- وسایل ارتباط جمعی- رسانه های همگانی 

ِ ارتباط مستقیم- بستگی راستاراست 

ار تپدی- شکسته بندی 

ارتجاء- امیدواری 

ارتجاع- (۱) حالت ارتجاع یا ارتجاعی- نهاد 
کشسانی (16775801). (۲) سودجو و جلوگیر از 
پیشرفت» بهره کش و جلوگیر از پیشرفت. (۳) 
کهنه پرستی کهنه خواهی» جلوگیری از 
پیشرفت. (۳) ستمگرء ستم پيشه 

ارتجال بی اندیشه سخن گفتن» بی انديشه 
(چامه) سرودن» زود انداز 

ارتحال- مردن» درگذشتن 

ارتداد- از دین برگشتن» جددینی(نمنه00) 
ارتدکس- راست دین» راست باور 
ارتزاق- روزی یافتن 

ارتشاء- پاره خواری 

ارتعاش- چندش. چندیدار 

ارتفاع- بلندی [برزا(0:27)] 

ارثقاء برکشیدن بالا رفتن یا بردن 
ارتکاب.- دست به ... زدن» به ... دست 
یازیدن 

- ارتکاب جرم- بز هکاری 


ارتماس- سراپا در آب فرورفتن 
ارتماسی- سراسری؛ یکسره 
ارتهان- گرو گرفتن» به توا گرفتن 
ارث- مرده ریگ 
- ارثی- گوهر(یک) 
-به ارث بردن- بگوهر داشتن» بکسی رسیدن 
ارجاع- (بازپس) فرستادن» نزد...فرستادن» 
باز گرداندن 
ارجح. برتر. به. بهتر 
ارحام- خویشان بستگان 
ارحم الراحمین- بخشاینده 
ارزاق- خواروبار خوراکی 
ارسال- فرستادن» گسپل کردن» گسی کردن 
- ارسال فرمودن- فرستادن 
- ارسال داشتن- فرستادن» گسیل کردن 
ارشاد (براه راست) راهنمایی کردن 
ارشد- بزرگتر» مهتر 
ارض- زمین خاک 
- کره ی ارض- زمین 
ارضاء- خوشنود کردن 
ارضاع. شیر دادن 
ارفاق- کمک کردن» یاری کردن با مهربانی 
رفتار کردن 
ارفع- برتر بلندتر 
ارکان پایه زینه 
ارکستر - نواز اد(۵۷260) 
آرگان- اندام- هواخواه 
ارمل- بی زن 
آرمله. بی شوهر 
ارواح- روانهه جانهه پرهیبها 
ازاء- در ازاء- در برابر بجای 


از اله- برداشتن» ستاندن- از میان برداشتن» 
نابود کردن 

- ازاله بکارت- ستاندن دوشیزگی از دختری» 
دوشیزگی ستاندن 

از دحام انبوه (مردم) 

‌ ازدحام کردن- انبوه شدن در جایی» بهم فشار 


اوردن 
ازدواج- زن و شوهر شدن» زناشویی» زن 
گرفتن» شوهر کردن 


- ازدواج کردن- زناشویی کردن 

از دیاد- افزونی» افزایش» فزونی 

ازرق- کبود نیلگون» کاسگین» کاس چشم 
زاع (چشم) 

ازل- آغاز» انوش 

ازلی- آغازین» جاویدان» انوشگی 

از هر - روشن(تر) 

اسانه: اسانه ی ادب- ذُژکرداری» بدکرداری 
اسارت.- بندگی. دریند شدن» گرفتار شدن 
اساس- پی» بن» بنیاد» پایه هسته» بنیادین» 
اساسی- بنیادین 

- بر اساس- برپایه ی 

اساسنامه آبین نامه(ی بنیادی) 

اساطیر - افسانه(ها) 

اسانس- گوهر؛ روغن» شیره 

- اسانس پونه- روغن پونه 

اسباب. (۱) ابزار. (۲) مایه. (۳) کاچال 
- اسباب نجاری- ابزار درودگری 

- اسباب خجالت شد.- مایه ی شرمندگی شد. 
- اسباب خانه- کاچال 

اسپاسم گرفتن 

استبداد- خودکامگی» خودسری 


استبدال- گردانیدن(معزمق:ع)(< چیزی را 
جای چیزی دیکر کرفتن) (کار های کسروی در 
زمینه زبان پارسی) 

استبدال- دور شمردن. دور دانستن» نشدنی یا 
نبودنی دانستن 

استتمار - پهر ه کشی 

استتاء- جدایی» مگر 

- بدون استتناء- همگی» سراسر» یکسر» بی 
ردخور 

- باستثناء این- برون از اين» مگر اين» جز اين» 
جدا از اين 

- استتناء قائل شدن- جدا کردن» جدا گذاشتن 
استجاز ه. دستوری خواستن 

استحاضه خونریزی پس از تشتان 
استحاله. (۱) دگرگونی (۲) (در پزشکی 
260621100ع0) گردش 

استحضار - آگاهانیدن گفتتف یاد آوری کردن 
- باستحضار میرساند- باید شما را آگاه کنم که... 
استحفاظ نگهداری. پاییدن 


استحقاق- شایستگی» سزاواری 

استحکام- پایداری» استواری 
استحکامات- دز 

استحمام- شستن» آب تنی کردن» گرمابه رفتن 
استخار ه سگالش» سگالیدن 

- استخاره کردن- شگون زدن سگالیدن» رای 
زدن 

استخدام- بکار گرفتن؛ بکار گماشتن» گماشتن 
استخراج- بیرون آوردن» هنجیدن» آهنجیدن» 
بهره برداری کردن» بدست آوردن» پرداختن» 
بیرون کشیدن» بیرون آختن 

۳ استخراج شده- بیرون کشیده شده 

- استخراج کردن- بیرون کشیدن 


استدعا- درخواست» خواهش 

گاه در پاسخ سپاسگذاری گویند "استدعا 
میکنم". این جا "شرمنده ام نکنید" یا "ارزش 
شما را ندارد" گویند. 

استر احت.- آسایش» آسودگی» بر آسودن 

- استراحت کردن- آرمیدن 

استر اق: استراق سمع- گوش ایستادن» پنهانی 
گوش دادن 

استرداد- باز پس گرفتن» باز پس خواستن 
استسقاء- آب آوردن (چون در شکم یا جای 
دیکر) 

استشمام بوییدن بو کردن 

استشهاد- گواهی (خواستن یا آوردن) 
استطاعت" توانایی» توانگری یاراء پارستن 
- استطاعت ندارد- دستش نمیرسد نیارد که ... 
استطلا ع- آگاهی خواستن 

استظهار - پشتگرمی 

استعاره. همانند کردن 

استعانت- یاری (خواستن)» کمک (خواستن)» 
با رب 

استعداد- (۱) توانایی» [اروندی] (از پهلوی). 
(۲) آمادگی 

- بچه ی با استعدادی است.- بچه ی توانایی 
(اروندی) است. 

استعفاء- کناره گیری کردن از 

- استعفا دادن- کناره گرفتن یا گزیدن 
استعلام- آگاهی خواستن 

- برگه ی آگاهی- پروانه ی آگاهی 

استعمار - پهر ه کشی 

قوی, 

بهره کشی کشور های ناتوان بدست کشور های 
و 

- استعمارگر- بهره کش 


استعمال- کاربرد بکار بردن» (به) کار بستن 
5 استعمال دواهای مخدر - کاربرد داروهای 
[خردپوش] 

استغفار - آمرزش خواستن 

استغناء- بینیازی» توانگری 

استفاده- بهره بردن» بهرمند شدن» بهره 
برداری. بهره جویی کاربرد 

- استفاده کردن- بکار بردن» بهره بردن 

- استفاده کردن از داروهای مخدر- کاربرد 
(بکار بستن) داروهای خردپوش 

- مورد استفاده قرار دادن- بکار بردن (بستن) 
- قابل استفاده- سودمند 

- سوء استفاده- بهره کشی» بهره برداری 
استفر | ع- بالا آوردن» [وامش(/۷۵06)] 
- استفراغ کردن- بالا آوردن» وامیدن 
استفهام- پرسش 

- علامت استفهام- نشان پرسش 

- ادوات استفهام- واژگان پرسش» واژگان 
استقامت. پایداری» ایستادگی 


استقبال- پذیره رفتن/ شدن» پیشواز» پذیرفتن» 
پیش آمدن 

- استقبال کردن- پذیره رفتن» پذیرا شدن» 
پیشواز رفتن 

اسثقر ار - برپا کردن» استوار کردن» استوار 
شدن. پابرجا شدن. پادار شدن (لغختنامه) 
استقر اض. وام گرفتن 

استقصاء- سخت کوشیدن 

استقلال- جداسری (کار های کسروی)» روی 
پای خود ایستادن» [خود ایستایی] 

استکبار: استکبار جهانی- ابر نیروها؛ 
نیروهای جهانخوار 


استکشاف. پیدا کردن» آشکار کردن» 
آشکارتن 

استلز ام- دربایست بودن» بایایی» دربایستگی 
استماع- شنیدن» شنودن؛ گوش دادن؛ نیوشیدن 
- استماع کردن- شنودن» شنیدن 

استمالت- دلجویی 

استمتاع- برخورداری بهره جویی 
استمداد- یاری جویی یاری جستن؛ کمک 
خواستن 

استمر ار - پیوستگی- پیگیری 

- ماضی استمراری- گذشته همارگی (کسروی) 
- مضارع استمراری- اکنون همارگی 

- وجه استمراری- ریخت همارگی 
استمساک. دست آویز کردن 

استناد پایه ی ... گذاشتن» بر پایه ی 

- با استناد به این گفته ی او...- بر پایه ی اين 
گفته ی او... 

- شما به چه استناد میکنید؟- این را بر چه پایه 
ای میگویید؟ 

- به آن نمیتوان استناد کرد.- بر اين پایه نمیتوان 
کار کرد يا نمیتوان کار را استوار کرد. 
استنباط دریافتن فهمیدن 

استنتاج- هوده گرفتن 

- استنتاج شدن- برآمدن 

- استنتاج کردن- بر آوردن 

استنتاخ- رونویس» رونویسی کردن 
استنشاق- دم فروبردن» دمیدن 

استنطاق- بازجویی» بازپرسی 
استنکاف- سرپیچی سرباز زدن» سرکشی؛ 
گردنکشی» روی برگاشتن» گذشتن از ... 
اسئواء- خط استوا- راستای کمربندی 

- منطقه ی استوایی- بوم يا مرز کمربندی 
استودیو - کارگاه 


استهز اء- ریشخند» دست انداختن 
استهلاک. (۱) بازپس پرداختن وام» وامی را 
واتوختن. (۲) از ارزش چیزی اندک اندک 
افتادن. (۲) کم کم کهنه شدن 

استیجار- کرایه کردن» بمزدوری گرفتن 
استیصال- بیچارگی درماندگی 
استیضاح. بازپرسیدن 

استیلد ء- چیرگی 

استیناف- پژوهش 

اشتیتافت حوانترن- پژی هن و انتتن 

- محکمه ی استیناف- دادگاه استان 
اسخی- راد(تر) 

اسد- شیر 

- برج اسد- ذر شیر 

اسر ار - راز(ها) 

اسر اف- ولخرجی. پراکندن پول و داراک 
اسر ع- در اسرع وقت- هر چه زودتر 
اصطبل. ستورخانه 

اسطور ه- افسانه 

اسطول.- ناو 

اسعار- نرخ» ارز 

اسعد. نیک اختر» نیکبخت 

اسف.: اسف انگیز - مایه ی اندوه» اندوهبار 
اسفل. پایینی» فرودین» فروسویین 


- فک اسفل- آرواره ی پایینی 
- اندام سافله یا اسفل- پا 


اسفل السافلین- دوزخ 

اسقاط از کار افتاده» افکندن 

اسکادر ان- آسواران- ناوگروه؛ گروه ناوهای 
جنگی گروه هواپیماها 

اسکان- جا دادن» خانه دادن» نشاندن 


اسکلت.- استخوان بندی» چارچوب 
اسکورت- همراه(ان)» نگهبان 
اسکیزوفرنی- [گسستگی منش] 


اسلحه- جنگ افزار» [سناه(00عو)] (فرهنگ 
فره وشی) 


اسلوب. شیوه. روش هنگ هنجار 
اسم نام» (در دستور زبان) نام واژه 
- اسم مفعول- ستای کارواژه 
- اسم ذات و اسم معنی- نام واژه ی [بسودنی و 
نابسودنی (مینی 1201)] 
اتتضات بنام 
اسمر - گندمگون 
۰ 2 
اسموکینگ. جامه ی شب نشینی 
آسناد نبشته هاء نبشته 
اسناد- اسناد کردن- بستن به ...۰ استوار کردن 
بر ...۰ برپایه ی ... نهادن 
اسود سیاه 
اسهال- شکم روش» ریغ» [ریخ] 
اسهل- آسانتر 
اشار ه نشان دادن» سخن در پرده» نشانگر 
اشاعه. پراکندن» آشکار انیدن» آشکاردن» 
اشکار کردن» کسترش 
اشباح پر هیبهارنطیهم) 
اشباع- پر سیر آگنده 
- اشباع شدن- پر شدن 
اشبه. همانند 
اشتباه لغزش, لغزیدن 
اشترداد- خرید و فروش 
اشتر اک. همبازی» هنبازی» انبازی» 
[ هنباختن ريشه ی اکنون هنباز]. هموندی؛ 


اشتعال- آتش گرفتن» سوختن 

اشتغال پیشه. کار به...(کاری) پرداختن؛ 
پرداختن به 

استقاق- شکافتن» جدا شدن- شکافته» جدا شده 
اشتهاء- آرزو. خواست» خواهش؛ آرزوی 
خوراک» گپا خوشتی 

اشتهار - نامور شدن» ناموری نامبرداری 
اشتیاق- آرزومندی 

اشخاص. تن؛ مردم» کس کسان 
استدبخت 

- اش مجازات- گوشمال سخت. مالش سخت 
اشر ار گردنکشان بدکاران» 
اوارونان(2۷۵70040) 

اشراف. بزرگان» مهان» توانگران 

اشر به. نوشابه» نوشیدنی 

اشعار - آگاهی دادن آگاهانیدن 

اشعه. پرتو 

اشغال- گرفتن» ستاندن» ستدن» پر کردن 

- این جا اشغال شده است؟ (کسی) این جا (را) 
گرفته است؟ 


- خط تلفن او اشغال است.- راه تلفنی او گرفته 


0 اشغال کردند. زمین را ستاندند. 
اشکال- دشواری» گرفتاری 

اشمتز از - رمیدن» زمش, بیزاری 

اشیاء- چیزهاء بودک(ها)(۳0۵1) 
اصابت.- (بر)خوردن 

اصالت. نیک نژادی» پاکی» سرگی([ع۵:6ه) 
اصبع انگشت دست یا پا 

اصح- درست تر 

اصحاب. پاران 

آصر ار - پافشاری 


اصطبل- ستورخانه 

اصطکاک. مالش 

اصطلا ح. واژه» وات. سخن. واژگان ویژه؛ 
زبان» زبان ویژه 

اصغر - کوچکتر؛ کهتر 

اصفر - زرد 

اصفهان- اسپهان» سپاهان 

اصل.- بیخ» بن» پی» ريشه بنیاد» نژاد. 
[بنست(اوعو)]۰ [بنسته(006500)]» گوهر 


دودمان» تبار» پایه. راستین 
- اصل و نسب- نژاد» تخمه» تبار 


اصلا از بیخ» از بن 

اصلاح- بهبود» ویر ایش» بهتر ساختن» درست 
کردن 

اصلح. شایسته تر. بهتر 

اصلع دغسر (2057) 

اصله. نهال. نهاله» ریشه. درخت 

اصلی- بنیادین 

اصم کر » گنگ 

اصناف- گروه(ها)» پیشه وران 

اصول. بنهاه ريشه هاء پایه هاء بنیادهاء بنستها 
(نیز نگر: اصل) 

اصیل. پاک نژاد» سره» پاک» راستین 
اضاعه- تباه کردن» تباهیدن 

اضافه فزونی» افزودن, افزایش, افزودگی. 
بیشبود 

- اضافه کردن- افزودن 

- حالت اضافه (در دستور زبان)- [روبه ی 

از انی(22701) ] 

- اضافه بر اين- فزون بر اين 

- دو باضافه ی دو- دو فزون بر دو» دو با دو 


اضداد- آخشیجها 

اضطر اب. پریشانی» نگرانی؛ بی آرامی» 
بیتابی» تلواسه» آسیمگی» شوریدگی 
اضطر ار - ناچاری, ناگزیری بیچارگی؛ 
درماندگی 

اضعاف. رده های بزرگتر 

- اضعاف متر- رده های بزرگتر از متر 
اضغات: اضغاث احلام- خوابهای آشفته 
اضل- گمراه 

اضلد ع- پهلو 

- کثیر الاضلاع- چند پهلو 

اضلال- گمراهی 

اضمحلال- تباهی» نابودی» پوسیدگی» 
فرسایش 

اطاعت.- گردن نهادن» فرمانبرداری 

- اطاعت کردن- فرود آمدن 

- اطاعت نکردن- سرپیچی کردن» سرپیچیدن» 
گذشتن از» فرمان نبردن, تافتن 

اطاق- خانه 

اطاله- اطاله ی کلام- روده درازی» دراز 
اطباء- پزشکان 

اطر اف پیر امون(ها) کناره. کران» کرانه 
- اطراف و اکناف- همه جا 

اطعام- خوراک دادن» خوراندن 

- اطعام مساکین- به تهیدستان خوراک دادن 
اطعمه خوراک 

- اطعمه و اشربه- خوراک و نوشابه 
اطفاء- (فرو) نشاندن» (فرو) خواباندن 

- اطفاء حریق- آتش را کشتن یا فروخواباندن یا 
خاموش کردن 

اطفاییه آتش نشانی 

اطفال- کودکان بچه(ها) 


اطلا ع- آگاهی (دادن)» آگاهانیدن 

- اطلاع دادن- آگاهانیدن 

اطلاعات. آگاهیها 

اطلاق- اطلاق کردن- بکار بستن» بکار 
بردن» بستن 

این نظریه ی شما باین کار قابل اطلاق 
نیست.- انديشه ی شما باین کار نمیخورد. (یا 
نمیآید) (با در اين جا کار برندارد) یا انگاشت 
- اطلاق شدن- گفته شدن 

اطمینان- استواری 

- اطمینان دشته باشید- بیگمان بدانید. 

- اطمینان ندارم- پشت گرم نیستم. 

- باو اطمینان دادم که ...- او را پشتگرم کردم 
که ...۰ او را بیگمان ساختم که... 

اطناب- دراز کردن سخن» روده درازی 
اطو ار ادا؛ کرشمه 

اطهر - پاکیزه 

اظهار - اظهار کردن» گفتن» بر زبان راندن 
- اظهار داشتن- گفتن 


- اظهار نظر کردن- دیدگاههای خود را بازگفتن 


اظهار ات- گفته(ها)» سخنان 

- اظهارات او- سخنان او» گفته های او 
اظهر - روشن» آشکار 

اعاده- باز گرداندن 

- اعاده ی حیثیت- آبروی کسی را باز گرداندن 
اعاشه. زندگی را گرداندن» روزی اندوختن 
اعانه. کمک (پولی) 

انار پشتوانه» آب» آبرو 

- اعتبار متحرک- تنخواه گردان 

اعتدال- میانه روی, اندازه نگاه داشتن 

- اعتدال ربیعی- همچندی روز و شب در آغاز 


بهار 


- اعتدال خریفی- همچندی روز و شب در آغاز 
اعتدار - پوزش» پوزیدن» پوزش خواستن 
اعتر اض. واخواست. واخواهی» واخواستن» 
خرده گرفتن» زبان درازی کردن 

۳ اعتر اضس(ی) نیست- پیکار(ی) نیست. (فره 


وشی) 
اعثر اف.- خستویی» خستو شدن ,251) 
(05/۷) 


- اعتراف کردن- خستو شدن 

اختصاب. بست نشستن» ست از کار کشیدن 
اعتصام درآویختن» دست در چیزی آویختن 
اعتقاد- باور» گروش» گرویدن؛ 
منشت1020677]6(4) 

اعنکاف- گوشه نشینی 

اعتلا ء- به پایگاه بلند رسیدن» بر دیگران 
برتری یافتن 

اعتماد- پشت گرمی 

- به او اعتماد ندارم- باو پشتگرم نیستم» او را 
باور ندارم. 

اعتناء پروا (کردن) 

اعنیاد خوگری (از حافظ)» خوگرفتگی؛ 
خوگرفتن ۲ 

- اعتیاد به مواد مخدره- خوکری به داروهای 
خردپوش. 

اعجاب- شگفتی 

|اعجاز - شگفت انگیز» شگفتی 

اعجم. ناتازی» جزتازی 


اعجمی- ناتازیک 
اعجوبه- تیزویر (م[1:7)» شگفت انگیز 
اعداد شمار‌ها 


اعدام- کشتن» تباه کردن» نابود کردن 
اعراب- تازیان» تازیکان 


اعر ابی- تازیک 

اعر اض. پرهیختن» پرهیز کردن 

اعز ام گسیل (کردن)» فرستادن 
اعشار ‏ وسانه» وزیهه 

- کسر اعشاری- برخه ی دهدهی 

تا رقم پنجم اعشار- تا پنج شماره پس از 
وسانه(5۵06ع۷) یا وزیهه(۷۵2216) 
اعصاب: اعصابم خرد شد.- روانم خرد شد. 
روانم کاسته شد. 

اعصار - روزگار» نیز نگر "عصر" 
اعضاء اندام(ها)» هموندان» نیز نگر 


زا ۰ زز 


عصو 
- وظایف الاعضاء- کارشناسی اندامها(ی تن) 


اعطاء بخشیدن دادن 

اعظم- بزرگتر» مهتر 

اعقاب- با زماندگان» فرزندان 

اعلی- برتر» بهتر 

اعلام- آگاهانیدن» آگاهی دادن 

- اعلام کردن- گفتن» فرگفتن» فرنافتن 

- اعلام شده- فرگفته 

اعلام- برگ آگاهی» نام های ویژه» نامگان 
ویژه 

اعلامیه. فرگفتار 

اعلان- آگهی 

اعم- سراسر؛ همگان 

- اعم از صغیر و کبیر- همه با هم از کوچک 
گرفته تا بزرگ. سراسرء همگان 

اعمی- کور. نابینا 

اعماق- ته تک» ژرفا 

اعمال- کردار 


اعمال- اعمال کردن- بکار بستن» بکار بردن؛ 
کار فرمودن 

- اعمال زور کردن- بزور دست یازیدن 
ایند که تازیکانِ همچند "یعنی" بکار برند- 
"تو گویی"» "گویی 

- دب اکبر اعنی خرس بزرگ. دب اکبر تو 
گویی خرس بزرگ 

اعوان- اعوان و انصار- یاران 

اعوج- کز 

اعوجاح کژی 

اعور- یک چشمی 

اعیاد- روز های به 

اعیان بزرگان» توانگران» مهان 
اعیان- اعیانی- (در ساختمان)» ساختمان 
- عرصه و اعیان- زمین و ساختمان» بوم و 
ساختمان 

اغشتتا( ند سفق 

اغتشاش- درهم برهمی» آشوب آشفتگی. 
شوریدگی 

اغتنام- گرامی داشتن 

- اختنام دم- زمان را گرامی داشتن 
اغذیه. خوراک 

اغر اض. بدخواهی» کینه وری؛ کینه ورزی 
اغراق- گزافه گویی 

اغشیه. شامه» پرده» پوسته 

اغفال- فریب» گول» ریو 

- اغفال کردن- فریفتن 

اغلاظد لغرشن 

- اغلب دوستان- بیشتر دوستان 

- اغلب اوقات- بیشتر زمانها 

- اغلب دروس- بیشتر آموزاکها 

اغماء بیهوشی 


اغماض. چشم پوشی چشم پوشیدن بر ... 
اغناء- بینیازی, توانگری 

اغنیاء- توانگران 

اغواء- گول زدن» اورندیدن» فریفتن» گمراه 
کردن 

اغیار - بیگانگان 

افاده- خودبینی» خودفروشی, برمنشی 
افاضه. بهره یا سود رساندن 

افاضل. دانشمندان 

افاقه- بهوش آمدن» بهبود یافتن 

افتتاح- بازگشایی» گشایش» آغاز(یدن) 


افنخار - سربلندی» سر افرازی 
- بتو افتخار میکنم- بتو میبالیم بتو سر افرازیم 
- افتخار کردن بالیدن 


- با افقتخار - گردنفراز 

افتر ا- بهتان» بدنام کردن 

افتراق- جدا کردن 

- تشخیص افتراقی- بازشناسی» بازشناخت» 
بازشناختن 

افتضاح- رسوایی؛ بی آبرویی 

- فیلم افقتضاح بود.- فیلم بسیار بد بود 

- هوا خیلی افتضاح بود.- هوا بسیار بد بود. 
افتکاک- جدا شدن از هم» جدا کردن از هم 
افخم- بزرگتر» مهتر» بلندپایه تر 

افر اد مردم 

افر از جدا کردن 

افر اط (۱) بی اندازه. (۲) زیاده روی. (۳) 
اندازه نگه نداشتن» از اندازه برون کردن» شور 
. در آوردن 

افشاء- آشکار کردن» آشکاردن پراکندن 


افضل. برتر» دانشمندتر» فرارون 
افطار- روزه گشادن 

افعال- کردار 

افعی- اژدهاء از(مم) » آز(م72ه) » گرزه 
(مار)(2۵170) 

افق- کرانه ی آسمان» کران» آسمان کران 
- آفاق- جهان 

- خط افقی- [راستای سیان(0ه/511)] 
افکار ‏ انديشه 

افلدک- آسمانهاء کیهان 


افو اه دهان 

- در افواه عوام- در دهان مردم 

افول- فرو شدن؛ فرو رفتن 

اقاله پس خواندن» واخواندن» برهم زدن 
اقالیم بوم مرز» سرزمین 

اقامه- ایستادن» ماندگاری» ماندن» پایستن 
اقامه ی دعوی- بدادگاه کشیدن يا بردن» 
دادخواهی کردن» داد خواستن 

اقامت- نفست» ماندگاری» زندگی» زیستن» 
ماندن» باشندگی 

- اقامت گرفتن- نشست گرفتن 

- اقامت گزیدن- نشست گرفتن 

- اقامت در آمریکا را بر وطن ترجیح داد.- 
ماندگاری یا باشندگی در آمریکا را از زیستن 
در میهن بهتر دانست. 

- ۷ ماه در پاریس اقامت کرد.- ۷ ماه در پاریس 
ماند. 

- اقامت ما نزد شما طولانی شده است.- 
ماندگاری (ماندن) ما نزد شما بدرازا کشیده 
است. 

- تصدیق اقامت در فر انسه را ندارد.- پروانه یا 
برگه ی باشندگی یا ماندگاری در فرانسه را 
ندارد. 


اقباض- گرفتن» ستاندن» رسید گرفتن (یا 
دادن) 


اقبال- بختیاری بخت» نیکبختی» نیک اختری» 
بد اختری 

- خوش اقبال- فرخنده پی» خجسته 

اقتباس- از... گرفتن یا برداشتن 

اقتداء- پیروی 

اقتدار - توانایی. چیرگی» نیرو(ی دست) 

اقتر ان- نزدیکی» پیوستگی 

اقتصاد کدخدایی (زفتی از کدخدایی مدان- 
امثال و حکم دهخدا)» [هیربانی] (فرهنگ فره 
وشی) 

- وزیر اقتصاد- وزیر دارایی 

- دانشکده ی علوم اقتصاد - [دانشکده ی 
هیربانی] 

- این اقتصادی نیست.- این کدخدامنشانه نیست.» 
اين [ هیربانیک] نیست. 

- وضع اقتصادی کشور- نهاد [ هیربانی] کشور» 
دارایی کشور 

اقتصادی- [هیربانی]. [هیربانیک] 
اقتصاددان- هیربان 

اقتضاء درخواست خواهش 

- وضعش اقتضاء نمیکند.- نیارد.» نمیتواند.» 
برایش نشدنی است پا دشوار است. 

- موقعیت چنین اقتضاء میکرد- نهاد کار چنین 


برمیداشت که ...۰ چنین میشایست یا میسزید که 


اقدام- کوشش کار 

اقدام کردن- کردن» انجام دادن» بکار بستن» 
دست بکار شدن» دست یازیدن» بل . 
فراز کردن 

- اقدام بکاری کردن- (کاری را) بسیجیدن 

اقدام لازم بعمل آوردن- کار(ها) را آراستن 

- اقدامات لا مه کار های دربایست (در بیشتر 
جاها نیازی به ترجمه ی این پاره واکیام نیست.) 
بت خواهشمندم در این باره اقدامات لازمه را 
است انجام داده هوده را گزارش دهید. 


دست 


۳ اقدام شما بیفایده بود.- کار شما بیهوده بود. 
- دست به اقدامی زدن- دست بکاری زدن 

- اقدام به ... کردن- دست به ... زدن 

آقدم- پیشتر» دیرینه(تر)» پارین 

اقر ار - خستویی 

- اقرار کردن- خستو شدن (250<) 
اقران. نزدیکان 

اقرباء- نزدیکان» خویشان» خویشاوندان 
اقساط پاره. پاره پاره» کیچ کیچ. نیز نگر 
۲قی رم !۱ 

- به اقساط ماهیانه پرداختن- هر ماه پاره ای 
پرداختن. 

- اقساطش چند است؟- هر پاره (ی ماهیانه اش) 
اش چند است؟» هر پرداخت ماهیانه اش چند 
است؟ 

- به اقساط خریدن.- خریدن و پاره پاره 
پرداختن. 

اقسام- گونه ها» رنگها 

- انواع و اقسام- گوناگون» جوراجور 
اقصی. دور (تر)» دورترین 

- از اقصی نقاط دنیا- از دورترین سرزمینهای 
جهان» از دورترین جاها 

آقصر - کوتاه(تر) 

اقل- کم(تر) 

- حد اقل- دست کم 

- لااقل- دست کم 

اقلام- چیز ها 

اقلیت.- اندک؛ اندکی» کمینه 

اقلیم- بوم مرز» سرزمین 

اقلیمی- آب و هوایی» بومی؛ بومیک 
اقمار ‏ ماه هاء ماهواره ها» ستاره ی جنبان یا 
رونده 

اقمشه- قماش پارچه 


اقناع- خرسند کردن 


اقوال- گفتار» سخن, گفته ها 

قوام. خورشان,تبره ها 

قویا. زورمندان 

اقیانوس- این واژه را میپذیریم. نیز 

[زر اه(261۵)] 

اکابر - بزرگسالان 

- کلاس اکابر- آموزشگاه بزرگسالان 
اکادیب.- دروغ 

اکاسره خسروان 

اکال- پرخور بسیار خوار» شکمو 

اکبر - بزرگتر» مهتر 

- دب اکبر- خرس بزرگ 

- جهاد اکبر- هماورد بزرگ. نبرد با خویشتن 
اکتساب. بدست آوردن» اندوختن» هندوختن؛ 
اندوزش» هندوزش(121017617) 

- اکتساب علم- دانش اندوزی 

اکتسابی- دررسیده. اندوختنی» هندوختنی 

- بیماری اکتسابی- بیماری دررسیده» بیماری 
هندوختنی 

اکتشاف. پیدا کردن» آشکار کردن یافتن» 
- اکتشاف معادن- کان یابی 

اکتشافی: هواپیمای اکتشافی- هواپیمای 

- هیات اکتشافی- گروه ردیاب یا شناسایی 
اکتفا- بسنده کردن 

- اکتفا کردن- بسنده کردن 

اکثر - بیشتر 

- اکثر مردم- بیشتر مردم , 

- اکثر اوقات- بیشتر زمانها یا روزگاران 
اکنر آ-:پرشت. 

اکثریت. بيشینه 


اکر اد کردان 


اکر اه- زورکی» زوری ناخواسته 
اکسپرس- تیزتی 

- پست اکسپرس- پیک تیزتک 

- ترن یا قطار اکسپرس- کاروان دودی تیزتک 
اکسپوزیسیون- نمایش نمایشگاه 

اکل- خور. خوردن 7 

- اکل من قفا- از گریو خوردن (گریو- 7[۷ع)- 
از پشت سر بدهان بردن. 

- قابل اکل- خوردنی 

اکلیل- تاج افسر 

اکناف- کران(ها) 

- از اطراف و اکناف- از همه جاء» از همه سو 
- از اکناف جهان- از همه جای جهان 
اکوان- هستی 

اکول- پرخور» شکمو 

اکید سخت. استوار 

- دستور اکید- دستور یا فرمان بی چون و چرا 
- اکیدا ممنوع است.- هیچ نباید ... 
اکونومی- کدخدایی دارایی- [هیربانی] (فره 
وشی) 

اکونومیست- [هیربان] 

اکیپ- گروه دسته» جوخه جوخ 

آلا- ای» هان 

لا مگر 

ا۷ [ رت تا... 

- از پنج الی هفت- از پنج تا هفت 

الان- اکنون؛ نون؛ هم اکنون 

الا هه ایزد؛ خدا 

الباء- خردمندان 

البته بیگمان. همانا 

الیسه جامه» رخت 


التجاء- پناه بردن (به) پناهنده شدن به» زنهار 
خواستن» زنهاری شدن. پناهیدن 

- التماس و التجاء- لابه و زاری» مویه 

لْتَذاذ- خوشی بهره جویی کامرانی 

التز ام کاری را بگردن گرفتن 

- التزام دادن- بگردن گرفتن» زبان دادن پایندان 
شدن 

- وجه التزامی- رویه ی کاشکی 

التفات- پروا» پروا کردن» سهیدن 

- التفات کردن- پروا کردن» سهیدن 

- به ما بی التفاتی میکند.- بما بی پرواست.. بما 
ارجی نمیگذارد. 

- التفات کنید!- پروا کنید!» بدهید! 

الَقاء- بهم رسیدن بهم خوردن؛ بریدن (چون 
دو خط همدیگر را بریدن) 

التماس- خواهش. با زاری یا با فروتنی 
خواستن 

التهاب- (۱) (بر)افروختگی. (۲) شوریدگی» 
تلواسه. (۳) آماس 

التیام- جوش خوردن» سازش سازگاری 

- التیام زخم- جوش خوردن زخم 

الحاح- پافشاری» با پافشاری خواستن» (با 
زاری) خواستن 

الحاد از دين برگشتگی, بیدینی» 

| جددینی ] (1000101) 

الحاق- پیوست پیوستن پبوند. پیوستگی 

- الحاق این برگ به پرونده- پیوست این برگ 
به پرونده 

- الحاقی- پیوستی 

الحذر - بپرهیزید از...!۰ م... (مخورید» مکنید؛ 
مریزید)! 

الحق- بر استی» راستی را 

الحمداللّه- خدا را سپاس 


الخ- تا پایان» همین سان (جور) تا پایان 
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الز ام- (در)بایستگی بایایی 
- هیچ الز امی ندارد که ۰- هیچ دربایست نیست 
که 


السنه- زبانها 

- السنه ی خارجی- زبانهای بیگانه 
الصاق: الصاق کردن- چسباندن 

الطاف. مهربانی 

- از الطاف شما ممنونم.- از مهربانی شما 
سپاسگذارم. 

الغاء- از میان برداشتن» (از شمار) افکندن 
- الغاء قانون ارباب و رعیتی- افکندن یا 
برافکندن یا از میان برداشتن ایین سرمایه داری 
(آیین خواجه و بندگی) 

الف- هزار 

الفیا- دییر ه 

الفت. همدمی» دوستی, به ... خو گرفتن 
القاء: القاء شبهه- کسی را گمراه کردن 


- این فکر را باو القاء کرد.- او را باین انديشه 
واداشت. این را به او خواند.» این انديشه را باو 
فروخواند , 

- برق از این سیم پیچ به سیم پیچ دیکر القَاء 
میشود.- این سیم پیچ در آن سیم پیچ برق پدید 
میاورد. 


- الکتریسیته ی القایی- نیروی بر انگیختی 
القاب. نامها» فرنامها 

القاح- گشنیدن(ز0۷/0ع) » بارور کردن» 
باردار کردن» آبستن کردن 

الکن: الکن است.- جود است.» زبان گرفته 
له خداء اهورامزداء بغ» ایزد» یزدان؛ 
جهانداور 

الم درد» رنج 

المثنی- رونوشت. [پاچین] (فرهنگ فره 
وشی) 


الو هه نگر "الوهیه" 

الو هیه- خداء ایزد 

اله- خدا 

۳ 2 کاش» کاشکی» کاچ» ایزدی» خدایا» 
خدای من 

‌ الهی- ایزدی» خدایی 

الهام- دریافت پیام خدا با دل خویش» منتر 
(مانتره- فرهنگ فره وشی)» (وحی) 
(وخش(۷۵2:۷77 ) نکر "وخشور" (وحی) 
الهه- خدایگان» ایزد 

الیمد نگر ۰( 

الهیاتاه کین قنتاشیه خدافتاسی 

الیاف- رشته ها 

الیم دردناک 

ام مادر» سر چشمه» خاستگاه 

- ام الخبائث- مادر یا سرچشمه ی همه ی پلیدیها 
۳ ام لاقری- مکه 

ام لانجوم- کهکشان 

اما- مگر 

امار ات نشانه ها 

امارت- نشان» نشانه 

اماله- [پندگانه] ززدن یا دادن)؛ (پندرلمعم)- 
کون» سوراخ کون) 

امام- پیشرو پیشوا» رهبر 

- امام جمعه پیشوا ی نماز آدینه» پیشنماز آدینه 
- امام جماعت- پیشوا ی نماز همگانی» پیشنماز 
امامت پیشوایی» پیش نمازی 

امان- ایمنی» پناه» زنهار 

- امان خواستن- زنهاری خواستن» زنهار 
خواستن» زنهاری شدن 

امت- مردم رمه 

امتثال- پیروی دنباله روی 

امتحان- آزمون آزمایش 
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- امتحان کردن- آزمودن 

- امتحان دادن- آزمون دادن 

- امتحان مسابقه ای کنکور- آزمون هماوردی 
امتز اح- آمیختن» آمیختگی» 
گمیختن(0001(:]0ع)» گمیختگی 
امتعه- کالا(ها) 

امتلء- پری(زرنج)» رودل 

امتناع- سرباز زدن» خودداری کردن؛ 
نپذیرفتن» روی برگاشتن» تن زدن 

- امتناع ورزیدن- پر هیختن» پرهیز کردن 
امتنان- سپاسگذاری» سپاسمندی 


امتیاز ‏ پروانه» مر (021) 

- امتیاز روزنامه- پروانه ی چاپ و پخش 
روزنامه 

امتیاز استخراج معدن- پروانه ی بهره برداری 
از کان 

امثال- همانندگان» نیز نگر "مثل" 

امداد یاری» کمک 

- هیات امدادی- گروه کمکی يا یاور 
امدادگر - پاور 

آمر- فرمان» دستور 

- امر کردن- فرمودن 

- در این امر- در این کار 

- امری واقع شد نتوانستم بیایم.- کاری پیش آمد 
نتوانستم بیایم. 

- فعل امر- کارواژه ی فرمایش 

- وجه امر- رویه ی/ ریخت فرمایش 

آمر اء- فرمانروایان» فرماندهان» سالاران 
امر ار - گذر اندن 

- امرار معاش- روزی بدست آوردن» روزی 
اندوختن 

امساک. زفتی(ز11ن2)» ناخن خشکی» کم 
خوری (خوردن)» خودداری از خوراک 
امضاع دستینه 

- امضاء کردن- دستینه نهادن 


امعاء- روده رودگان 
امعان- زرف اندیشیدن در .. 


امکان- شدنی 
- امکان ندارد.- نمیشود.» شوا(۷2۷۵) نیست.. 


- امکان دارد.- گویا» شوا است که .. 
- امکانات وسیع در اختیار دارند.- همه جور 
ابز ار (ساز و برگ) در دست دارند. 
- امکان این که بتوانی بروی چقدر است؟- تا چه 
اندازه میتوان چشم داشت که بتوانی بروی؟» نیز 
نگر "شاتس" 
امل- آرزو» امید 
املاء_ نوشتن» دبیری 
- املاء نمیدانی؟- نوشتن نمیدانی؟ 
- این را چه نحو املا دء میکنی؟- این را چه جور 
مینویسی؟ 
- معلم بما املا 
و ما نوشتیم. 
- امروز امتحان امل 
نوشتن داشتیم. 
املاک- زمین(ها) 
آمن- بی بیم» ایمن 
آمنیت بی بیمی ایمنی 
مامور ۱ مذیتی تَ کار اگاه 
اموات- مردگان 
- امواج آب- کوهه های آب. نره ی آب 
امور- کار(ها) 
- امور خارجه- برون مرزی 
- مصادر امور - کارگزاران» سررشته داران» 
کارسازندگان 
امیال- خواستها» آرزو(ها)» کام 
امیر - فرمانده» فرمانروا» سالار» خدیو 
- امیر قشون- سپهبد 
آمین- درستکار 


گفت.- آموزگار برای ما خواند 


ملاء داشتیم.- امروز آزمون 
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اناء- جامه» آوند 

انایت- با زگ کشت» ند پشیمانی 

انات- زنان» دختران» مادینگان 

انام- آفریدگان» مردم» پروردگان 

انانیت- خودبینی» برمنشی 

انبساط گشادگی 

- انبساط خاطر - شادی» خرم دلی» دلگشایی 
- انبساط گاز ها با گرما- افزایش گنج([ممم < 
- انبساط مفاصل- گشادگی یا بازشدن بندها 
- انبساط آهن در گرما- گشادگی(در ازتر پا 
بزرکتر شدن) يا کسترش آهن در کرما 
انتیاه- بیدار ی» آگاهی» پند گرفتن 
انتحار ‏ خودکشی 

انتخاب.- (بر)گزینش» گزیر برگزیدن 

- انتخاب کردن- (بر )گزیدن 

-ما دیگر انتخابی نداریم.- ما گزیری نداریم 
- انتخابات نزدیک است.- زمان گزینش 
نمایندگان نزدیک است, 

- یکی را انتخاب کن.- یکی را برگزین. 
انترن- کارآموز» کارورز 
انترناسیونال- جهانی 

هی و ‌‌ ‌‌ ‌ ۳ 
انثریگ. آشوب. آشوبیدن؛ آشوفتن» برآغالش» 
برآغالیدن 

انتزاع- برکندن» بیرون کشیدن آهنجیدن 
انتساخ رونویس» رونوشت برداشتن 
انتشار - پراکندن» گستردن» پخش» پخشیدن» 
پراکندگی» فراگیری 

- انتشار بیماری- پراکندن بیماری 

- انتشار کتاب- پخش کردن(پخشیدن) کتاب 
- انتشار اخبار- پراکندن آگاهیها 


انتصاب- (بکاری) گماشتن یا گماردن یا 
انتصاف. داد گرفتن 

انتظار - (۱) چشمداشت. (۲) 
بیوسش(11/156۷8)» بیوسان» چشم براه 

- انتظار داشتن- چشم داشتن 

- در انتظار - بیوسان» چشم براه 

- از شما انتظار نداشتم.- از شما چشم نداشتم 
- انتظارات بیهوده ای دارید.- بیهوده چشم 
دارید.» چشمداشت بیهوده ای دارید. 

- چند ساعت انتظار کشیدیم.- چندی (چند 
ساعت) بیوسیدیم یا چشم بر اه ماندیم. 

- الانتظار اشد من الموت.- چشم براهی از 


مرگ بدتر است. 

انتظام- آراستگی. آیینمندی» بسامانی؛ 
سامانمندی 

انتفاخ- باد کردن» دمیدن 


انتفا ع- سود بردن» سود 

- موسسه ی انتفاعی- بنگاهی برای کارهای 
سودده. » بنگاه سودآور 

- یک موسسه ی غیر انتفاعی- یک بنگاه 
رایگان یا بی چشمداشت سود یک بنیاد 


نیکوکاری 
انتقاد- (۱) سره کردن. (۲) خرده گیری. (۳) 
۰ 0 


- انتقادی- سنجشی» خرده گیری» سره کردن 
- تصحیح انتقادی- ویرایش سنجشی 
انتقال- بردن» رساندن» رسانش» رسانایی» 
واگذاری» دریافت» دریافتن 

- انتقال بیماری- واگیری» رساندن بیماری از 
کسی بدیگری 

- انتقال بار- بردن یا رساندن بارء ترابری 

- انتقال ملک از پدر به فرزند- رسیدن یا 
واگذاردن زمین یا داراک از پدر به فرزند 

- سریع الانتقال است.- تیزویر است. 

- سازمان انتقال خون- سازمان خون رسانی 
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انتقام- کین خواهی کین توختن؛ کینه 

- انتقام جویی- کین توختن» کینه توزی کردن 
- انتقامجو- کینه جو 

انتهاء- پایان» فرجام» نه تک()121)» سر 
انتهاز - دم را گرامی داشتن 

لورت مادینه ماده 

انجم_ ستارگان 

انجماد- فسردن(مه10500) 
فسرش(۰)]0901677 افسردن 

- انجماد مفاصل- سخت شدن یا خشکی بندها 
انحاء راههاء روشها 

- به انحاء مختلف- براههای گوناگون» هر جور 


شده 
- بنحوی از انحاء- جوری» بروشی براهی 
انحر اف.- کژی بیراهی» خمش» کج روی» 
کژروی» دوری» کشتن 

ت‌ انحراف اخلاقی- کژرفتاری» کژ مذشی 

- انحراف نور در عبور از شیشه- کژی یا 

هو نور در گذر از شیتٌ ۱ 

- انحراف استاندارد(واژه ی اماری) (0270صه]و 
0 - دوری از میانکین» و اکرايش از 
میانگین 

انحصار - ویژگی 

- سیگار در انحصار دولت است. - (فروش یا 
ساختن و پخش) سیگار ویژه ی دولت است. 

- انحصار ورائت- شناسایی مرده ریگ خواران 
انحطاط (به) پستی (گراییدن) 

انحلال- باز شدن؛ گشایش 

- انحلال قند در آب- وارفتن یا 
واروش(/۷2۳270۷7) قند در آب 

- انحلال مجلس- برچیدن سگالاد 

- انحلال یک اداره- برچیدن یک دیوان یا دفتر 
انحناء- خمش(/20067) » خمیدگی» کژزی» 


کوژی 


انخفاض- پست شدن, به نشیب افتادن» پایین 
يا فروافتادگی 

اندیکاتور- دفتر (بایگانی)» اوارچه(۷766ه) 
آنرژی- نیرو» توانایی؛ کارمایه 

انز ال فروریختن» فروفرستادن» فرود آوردن؛ 


پایین آوردن 
- انزال منی- بیرون جستن شسر (۷705۲) یا 
من 


انزجار- بیزاری 

انز عاج بی آرامی 

انز واء- گوشه نشینی. گوشه گیری» کناره 

گیری 

انژکسیون- زدن» سوزن زدن, با آبدزدک 
زدن 

آنس- همخویی. همدمی خوگرفتن 

انس- مردم 

انسان- مردم 

انسانیت. مردمی 

انسجام- سامانمندی» روانی 

انسداد- بند آمدن» بسته شدن 

- ترنجش(10120[0۷7) و ترنجیدگی (گداختن 


اندام پس از بسته شدن رگ آن (طمتاهتهله)) 
- انسداد عقده های سمپاتیک- بستن گره های 


دستگاه گرمی و خشعی فز ا (ذخیره ی 
خوارزمشاهی) 

انسیکلویدی- دانشنامه 

انشا آفریدن آغازیدن» انبودن(200102)» 
هنبودن» نوشتار 

- انشاء کردن- نگاشتن 

انشااللّه بخواست خداء خدا کند» بامید خدا 
انشاد راهنمایی» خواندن» 
زندیدن(22001027) 
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انشعاب- شاخه شاخه شدن 

انشقاق- کافتن» شکافتن 

انصار- یاران» یاوران» دوستاران 
اتصاف. داد (دادن)» دادگری 

با انصاف. دادور دادگر 

- بی انصاف- بیدادگر 

- بی انصافی- بیدادگری 

انضباط سممانمندی آیینمندی آراستگی 
- بی انضباط نابسامان» ژولیده» شوریده 
از نضمام پیوست. پیو: ستگ 

- بانضمام دو ورق- بپیوست دو برگ 
انطباق- یکسان شدن» برابری 

- این با آن قابل انطباق نیست.- این همانند 
(برابر یا همچند) آن نیست.» اين را نمیتوان با 
آن همانند یا همچند دانست, 


انظار - دید» نگاه 

- در انظار ملت- در چشم مردم» پیش (چشم) 
مردم 

انعام دام» چارپایان 

انعام پاداش» دهش» بخشش 

انعطاف. خمش(پذیری)» نرمی» نرمش 

- قابل انعطاف- نرم» خمش پذیر» تاشو 
انعقاد بستن» بسته شدن» لخته شدن» ستبر شده 
- انعقاد خون- لخته یا بسته شدن خون 

- انعقاد پیمان- پیمان بستن 

انعکاس- بازتاب» واکنش 

- انعکاس شرطی- واکنش بپیمان (یا پیمانمند) 
- انعکاس نور- بازتاب نور 

- انعکاس صوت- پژو اک (06۶۷۵1) 

آنف. بینی 

انفاق- بخشش. دهش(/1067) 

انفجار - ترکش ترکیدن 


انفر اد یگانگی. تعی. تنهایی 

- انفرادی- تکی 

- زندان انفرادی- زندان تکی يا تنهایی 
انفصال- گستگی. گستن» فروهشتگی 

- انفصال خدمت- بیرون کردن از کار» 
گسستگی از کار» هشته نامه ی از کار 
انفعال- شرمندگی 

انفکاک.- جدایی 

انفلو ثنز ا زکام» سرماخوردگی 

انفر میه- پزشکیار 

انقباض- کوتاه شدن» گرفتن» فراهم کشیدن 
- نیرو ی انقباض- نیرو ی فراهم کشش ماهیچه 
- ماهیچه انقباض پیدا میکند.- ماهیچه فراهم 
کشیده میشود. 

انفر اض- ورافتادن» از میان رفتن» نابودی» 
از هم پاشیدگی» از هم گسستگی 

انقضاء پایان» سپری شدن» بسر آمدن 
انقطاع بریدگی» گستگی. 
گسلش(/05۵10ع) 

- بل انقطاع- پیوسته» پیاپی 

انقلاب- شورش» گردش. گردیدن» برگشتن 
انقیاد فرمانبرداری 

آن‌هاز . کزان نگرفتن» نپذیرفتن» وادنگ» 
وادنگ کردن یا در آوردن 

- غیر قابل انکار- بی چون و چرا 

انکر - زشت. ناپسند 

انکسار - شکستگی» شکست» شکستار 

- انکسار نور- شکست نور 

انکساف- گرفتگی خورشید یا ماه» ماه 
گرفتگی. خورشید گرفتگی 

انکشاف- برهنگی. آشکارگی 

انوار- روشنایی نور 

انواع گونه. جور 
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آنور- روشن(تر)» نورانی 

- عرض کنم بحضور انورتان- باید بشما بگویم 
انهدام ویرانی» نایودی» نیستی» تباهی 
انهز ام شکست (خوردن) 

انیاب- دندان نیش 

انیس همدم. یار همنشین 

اوایل- آغاز(ها) 

- در اوایل ماه- در آغاز ماه 

او اخر- پایان(ها)» تازگیها 

- در اواسط ماه- در میان(های) ماه 
آوامر - فرمانهاه دستورها 

اوان- آغازها 


- در آن اوان- در آن هنگام (یا روزگار) 
- در اوان کار در آغاز کار در هنگام کار 


اوایل- آغازها 

اوباش- فرومایه(گان)» بی سروپاء ولگرد 
اوئاد میخهاء بزرگان» پیشوایان» ستون ... 
اوتار- تارهاء رشته ها 

اوج- اوج اوگ (اين واژه از ريشه ی 
سانسکریت است و تازی نیست.) 

اودکلن- بوی خوش» [هوبو](ناطداط) 
اوراد- نیایش» واج 

اوراق- برگ(ها)» برگه(ها) 
اورت(نره»: اورت خرج میکند.- بی پروا 
پول میپراکند. 

ب آدم اورتی است. - آدم دست و دلبازی است. » 
گشاده دست است. 

اورده سیاهرگ(ها) 


اوضاع نهاد رکار)» نیش(/6ط۵ه) 
- اوضاع خراب است.- نهاد کارها تباه است. 


- اوضاع بهتر شده است.- نهاد کارها بهتر شده 


است 


اوقات: در اوقات بیکاری- در هنگام بیکار ی 


- اوقات خوشی داشتیم.- روزگار خوشی داشتیم. 


- اوقاتش تلخ بود.- خن خشمگیرن بود. 
- اوقات تلخي میکند.- درشتی میکند.» خشم 


میکیرد. 
- اوقات مرا تلخ کرد.- پاک مرا شوراند.» پاک 
مرا خشمگین کرد. 


۳ بعضس اوقات- گاه» گاهی 

اوقاف- زمین ساختمان یا داراک نهاده 
اول نخست» یکم» آغاز 

- اولین- نخ و تیر 

- در درجه اول- پیش از همه 

اولی- شایسته تر» برتر سزاوارتر 
اولاد- فرزند(ان)» زادگان» دوده» دودمان 
اولتیماتوم وایسین سخن» واپسین پیام, 
واپسین پیمان یا پيشنهاد 

اولولابصار- روشن بینان 
اولوالالباب- خردمندان 

اولوالامر- فرمانرواه پیشوا 
اولولعزم- استوار 

اولویت- برتری, پیشی 

اولیه- نخستین 

آونیفورم- رخت یا جامه ی یکنواخت و 
همانند» جامه ی یکدست 

اهانت- خوارداری» دشیاد(/10۷7۷) 
اهتز از جنبش, تکان خوردن 

اهتمام- کوشش 

اهداء- پیشکش» دادن» دهش» بخشیدن» بخشش 
| هداف- آماج(ها)» آرمان(ها) 
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- اهل علم- دانشمند 

- اهل ادب- سخندان» سخن شناس» سخنور 
- اهل عصر خود- همزمان 

- اهل ...- از ... 

- اهل گیلان- گیلانی» از گیلان 

اهلی- خانگی رام 

- اهلی (شده)- رام (شده)» خانگی (شده) 
حیوان اهلی- دام 

۱ ۳ س تال 4 

اهم- ارجدارتر 

اهمیت- ار ج 

- اهمیت دادن- ارج نهادن 

- اهمیت ندهید.- پروا نکنید.» ارجی (به آن) 
بی اهمیت- ی ار ج 

با اهمیت- با ار ج» ارجدار» ارجمند 
اهمال- فرو گذاردن» سستی» تنبلی» آسانگیری 
اهون- سست» آسان» پست» خوار 

ایاب- ایب و ذهاب.- آمد و شد» رفت و آمد 


ایادی- دست نشاندگان 
ایالت- استان» بخش, ...گرد (دارابگرد؛ 
دستگرد...) 


ایام روز(ها)» روزگار(ان) 

- ایام مبارک- روز به (وطه 6 ۲۳2) 

از قدیم الایام- از روزگاران کهن یا باستانی 
ایجاب.- وضعش ایجاب نمیکند برود.- نهاد 
کارش جوریست که نمیتواند برود. 

- خشونت ایجاب نمیکند.- خشونت بردار 
ایجاد: ایجاد کردن- پدید آوردن 

- ایجاد هماهنگی- پدید آوردن هماهنگی 

- ایجاد خصومت- پدید آوردن دشمنی 
ایجاز - کوتاهی سخنء چکیده (ی سخن) 


ایدآلیست. آرمانگرا 

ایدئولژی- روش آیین» جهان بینی» آرمان» 
منشت1020607]6(4) 

ایدیوم- دستانک 

ایذاء- آزار 

ایر اد- بهانه» خرده گیری 

ایضا- دوباره بازهم نیز 

ایفاد. گسیل کردن» روانه کردن» فرستادن 
ایقان- باور» بیگمانی 

ایمان- گروش(/627۵7ع) » گرویدن» باور 
ایهام- گمان 
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بائنس- بینوا» تهیدست. تنگدست 


بائن- آشکار 

طلاق بائن- فروهشتن زن با همسر برای 
ب 

باب در 


- باب اول- در نخست 

بابت- روی باره 

- از این بابت خاطر جمع باشید. 

- از اين روی یا از اين باره نگران نباشید. 
- بابت هتل پنجاه تومان دادم. 

- برای مهمانسرا پنجاه تومان دادم. 

- در بابت بیماریهای تناسلی نطق کرد. 

- در باره ی بیماریهای آمیزشی سخن راند. 
باتون- چوبدست. گرز» گرزه(0176ع) 
گرزک(0۳2۵1ع) 

بادی- آغازی(ین) 

- در بادی امر- در آغاز کار 

بادیه. دشت. بیابان 


بادل- راد» بخشنده» دهشمند(12۳6/200) 


بارحه دیشب 

بارد- سرد 

بار ع- برتر 

بارق- درخشان. رخشنده 

بارک الّه- آفرین؛ زه 

باری- باریتعالی- آفریدگار» دادار» کردگار 
باز - قلیء کلیا 

باز ع- روشن تابان 

باسق. بلند» بالیده 
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باصر ‏ بیناء بینان» بیننده 

باصره- بینایی 

- آلت باصره- چشم دیده. بیننده 
باطل- پوج» بیهوده. یاوه نار استی 
- باطل کردن- واخواندن 

- حق و باطل- راست و ناراست 

- باطل شد.- واخوانده شد. 

باطن.- درون درونه؛ اندرونه؛ نهان 


باع باز 
باعت. مایه» چم(660)» انگیزه 
- باعث ...- مایه ی ... 


باغی- نافرمان» سرکش» گردنکش 
باقی- بازمانده» (بجا) مانده» پایدار» پاینده؛ 
جاوید امرداد 

- باقی ماندن- ماندن» بازماندن بجا ماندن 
- باقی گذاشتن- (بجا) گذاشتن باز گذاشتن» 
ماندن 

- باقیمانده- بازمانده 

باکر - بامداد 

باکر ه- دوشیزه 

بال دل 

- با فراغ بال- آسوده(دل) 

بال- میهمانی با وشت(۰)۷۵۱0/0 میهمانی با 
پایکوبی و دست افشانی» [وشتاسور ] 

بالا خر ه- سرانجام 

بالانس- ترازمندی» تراز 

بالطبع- آشکارا 

بالغ- (در )رسیده 


- بالغ شدن- دررسیدن» رسیدن 


بالکن- مهتابی 

بالن- بال» وال 

بالون بادکنک 

بانداژ زخم بندی نوار زخم بندی 
باندرل- نوار چسب. نوار مهردار 

تَ دارای باندرل- سر به مهر (۵۲) 

بانی- بنیانگذار» سازنده» پی افکن 

باه گرد آمدن» مرزیدن(وعل نع » مرزش 
(۳2126۷۷) 

- قوه ی باه- نیروی گرد آمدن با زنان» توانایی 
گرد آمدن یا خفت و خیز با زنان» توان مرزش 
باه روشن, آشکار 

بایع- فروشنده» فروختار 

بایکوت. فروگیری» فروگیرش» فروگرفتن 
بئون- شفته آهک» ساروج 

بثر ‏ نگر "بتورات" 

بئور- نگر "بثورات" 

بنورات- پروش(/0۵11) ۰ بشتر (7ع]/00۷۷) 
بحار - دریا(ها) 

- ماوراء بحار- از آن يا فراسوی دریاها» 

[تر ادریا] 

بحث- جستار» گفتار 

- مورد بحث قرار دادن- بررسی کردن؛ 
وارسیدن 

بحر- دریا 

بحران- گردش, آشفتگی (ناگهانی) 

- بحران تب یا بیماری- گردش تب يا بیماری 
(از دخیره ي خوارزمشاهی): . بر 

- بحران وضع اقتصادی کشور- کردش 
(آشفتگی) ناگهانی نهاد هیربانی کشور 

بحر انی- بسیار بد» بسیار شوریده» بسیار 
آشفته 


بحر ی- دریایی 


20 


بخار - دمه(0206) مزناه(922۵) (از 
پهلوی)» نیز "بخار " 


بخال- رشکین» رشکناک 
بخس- کم اندک 
بخصوص- بویژه 


بخل- چثم تتگی» زفتی(نا21) 
بداوت- بیابان نشینی بیابانگردی 
بداهه زودانداز» زود انداختن 
بدر ه- کیسه انبان 

بدرقه- راهی کردن؛ همراهی کردن 
بدشانس- بدبخت. بداختر 
بدعت- نوآوری» نوجویی 
بدقدم نافرخنده پی 

بدل- جانشین 

بدلی- ساختگی ناراستین 

- جواهر بدلی- گوهر ساختگی 
بدن- تن» کرپ(12:0) 

بدو- آغاز 

- در بدو امر- در آغاز کار 
بدوی- نخستین 


- بشر بدوی- مردمان نخستین 
- تعلیمات بدوی- آموزش آغازین 


بد و بیابان 
۳ مردم بدوی- مردم بیابان نشین» بیابانی» 
بیابانگرد 


بدیع- تاز» نوه شگرف» شگفت 
- علم بدیع- سخن بازی 

بدیعه- چیز نو نوپدید» پدیده 
بدیل- جانشین 

بدیهه- زودانداز 


بدیهی- روشن. آشکار 


بذال- راد. بخشنده» دهشمند(167:200) 
بذر - تخم دانه 

بذر افشانی- تخم افشانی یا پراکندن 

- بذل و بخشش- بخشش بخشیدن 

پذله. سخن نغز یا شیرین» شیرینزبانی 

بر - نیکی» بخشش 

بر - نیکوکار» راستگو فرارون(ات13) 
بر - زمین بوم بیابان» کشور 

برائت- بیگناهی. بی بدهی 

بر آده- سونش(51106۷) 

براعت. برتری. بزرگواری» بزرگی 
براق- رخشاه رخشنده» تابان 

بر انشی- آب شش(4101701۷۷7) 

بر انکار- تخت روان 

بر آوو !- آفرین!. به به!» زه! 

بر اهین. نگر "برهان" 

برایا- آفریدگان 

بر ء- بهبودی 

بر ء- آفریدن» هست کردن» بود کردن» انبودن» 
[ هنبودن 2001:0127 ] 


بر ح- [اين واژه خود پارسی است و از ريشه 
ی ۱ شکافته] 

- بر ج- کوشک در ماه 

5 بر ج اسد- در شیر 


- برج حمل- در در ۱ 

- سر برج حقوق میگیرد.- آغاز ماه دستمزد 
میگیرد. 

بر جاس- آماج» آماجگاه 

بردی- پیز لوخ 

برس و0070 روبه(21060)» ماهوت پاک 
کن 
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بر ص.- پیسی 

برطیل. پاره 

بر عکس.- بوارونه» از سوی دیگر 

برق- )۱( درخشش» درخشندگی. رخشندگی, 
(۲) ورع(۷2:0). (۳) نیرو. (۴) اارخش 

- کارخانه ی برق- نیروگاه 

- وزارت برق- وزارت یا دیوان نیرو 

- رعد و برق- آذرخش و تندر(۱08027) 
پبرقع- روبند(ه) 

برکت. افزونی» فزونی 

برکه. تالاب» استخر» آبگیر 

برملء: برملاء شدن- آشکار شدن درز 
کردن 

برودت- سرماء سردی» خنکی 
برودری- گلدوزی» زردوزی دییا 
بروز. نمایان شدنء پدیدار یا آشکار شدن 

- میانشان نفاق بروز کرد.- میانشان دو تیرگی 


پدید امد 
- مرض بروز کرد.- بیماری آشکار شد. (پدید 
آمد) 


بر هات.- نگر "پر هه" 

- در این برهه از زمان- در این روزگار» در 
بر هان- (۱) چم.(66:0) (۲) آوند (گر آوند 
خواهی به نیغم نگر.- فردوسی) 

بر هه نگر "بر هات" 

بریه. مردم 

بریه- بیابان 

بریکاد جوخ» جوخه 

بز از پارچه فروش 

بزاق- خیو(0۷7) » خدو(200)» آب دهان 
بساط (۱) گستردنی» سفره. (۲) سرمایه. (۳) 
دستگاه. (۳( زمین پهناور 


بسالت. دلیری دلاوری 

بسام- خندان» خنداء خنده رو 

پسر - تازه» نو» نارس 

بسط گسترش» گستردگی 

- بسط دادن- گستردن» گسترش دادن 

بسم- بنام ... 

- بسم اللّه الرحمان الرحیم.- بنام خدای بخشاینده 
ی مهربان 


- بسم اللّه!- بفرما(یید)! بیا تو! بيایید تو! 
- بسم الّه!- خدایا کمک کن! 


بسیط گسترده» گشاده 
- اسم بسیط. نام(واژه ی) ساده 
- نقره ماده ی بسیط و کلرور نقره مرکب است. 


- سیم ماده یا بودک ساده و کلرور سیم یا ماده ی 


بسیم- خنده رو» خندان» خندا» خوش» خوشمز ه 
بشارت. مژده آگاهی خوب 

بشاش.- خنده روء خوشرو شاد» زنده دل 
بشاشت. خوشرویی؛ خنده رویی» زنده دلی 
پشر - مردم 

بشر ه- پوست 

بشقاب- پیشدستی» دوری 

بشیر - مژده دهنده 

بصاق- خیو(1۷:)» خدو(۱200) 

بصل النخاع. پیاز مغز 

بصیر - بینا» تیزبین» ژرف بین 
بصیرت.- بینش» ژرف بینی 

بضاعت.- سرمایه» مایه» دارابی 

- بضاعت ندارد.- دستش نمیرسد.» تنگدست 
است. 

- بییضاعت است.- دستش نمیرسد.» تنگدست 


است. 
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بط اردک» مر غابی 

بطال- بیکاره. یاوه گو 

بطالت. بیکاری» ولگردی 

- وقت را به بطالت گذراندن.- زمان را بیهوده 
هدر دادن. 

بطانه. آستر 

بطلان- بیکار یا ببهوده شدن 

بر چیزی خط بطلان کشیدن.- چیزی را 
افکندن یا از میان برداشتن. 

بطن- شکم» دل» اندرون 

- بطن چپ قلب- شکمچه ی چپ دل یا 
گش(/6۷7ع) 

- بطنها ی مخ- شکمچه های مغز 
بطنئی- آهسته» کند» درنگی 

بطی الانتقال- کندویر (16000717)» کندرو 
بعث. برانگیختن 

- یوم البعث- رستاخیز 

بعنت.- بر انگیختگی (به پیامبری) 
بعد- سپس. دیگر 

- بعدی- دیگری 

- بعد از - پس از 

- روز بعد- روز دیگر 

- نفر بعدی بیاید.- تن دیگر بیاید. 

- بعدها- دیرتر» سپستر 

و 

بعد- دوری 

- سه بعدی- سه اندازه ای» سه ژرفایی 
بعدا- سپس سپستر 

- بعداً (بعد) گفت.- سپستر گفت ... 
بعص. برخی. پاره ای 

بعضا. گاه» گاهی 

بعصی- برخی» یکی 


پابعضتی از راد بزح از توستان 

- بعضی اوقات- گاه» گاهی 

بعید- دور 

- از او بعید است.- از او نمیتوان چشم داشت.. 
از او دور است که ... 

- از مسافت بعید میأیند.- از راه دور میایند.» از 
جاها ی دور میایند. 


بغتا- ناگهان» ناگاه 
بعض- کینه» دشمنی 
بغی- ستمگری نافرمانی» سرکشی 


بقاء- زیست. زندگی ماندگاری 
- مایه ی بقا- مایه ی پایداری» مایه ی زیست 


- بی بقا- ناپایدار 
۳ تناز ع بقا- پیکار برای زنده ماندن» نبرد برای 
ماندگاری 


بقال- خواربار فروش 

بقایا- بازمانده‌رگان) 

بقعه. پاره ای زمین» زیارتگاه 
بقول نگر "بقولات" 

بقولات. بنشن» سبزی 

بقیه- (باز )مانده» دنباله» دیگران 

- بقیه ی پول- بازمانده ی پول 

- بقیه ی داستان- دنباله ی داستان 
بفیع- درختستان 

بکارت. دوشیزگی 

بیی بکارت.- نادوشیزه» نادوشيزگی 
- ازاله ی بکارت- دوشیزگی ستاندن از 


(دختری) 1 
- پرده ی بکارت- پرده ی دوشیزگی (از دخیره 
ی خوارزمشاهی) 


بکر- نغزء دوشیزه» دست نخورده 
- زمین بکر- زمین دست نخورده 
- موضوع بکر- در یا مایه يا داستان نو 
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بلد- اندوه» رنج. گرفتاری زیان» آسیب» سیچ؛ 
پتیار 

(واژه ی راستین جای بل "پتیاره" است که 
امروزه از نیرو افتاده و جز در چامه باین مینی 
بکار نمیرود.) 

بلاد- شهر(ها) 

بلادت- کودنی» کانایی 

بلاشک. بی شک بیگمان 

بلاغ رسایی سخن 

بلاغی سخندان دارای بسخن ریا 
بلافاصله درزمان هم آنگاه 

بلامانع- پسندیده» سزا» روا 

بل هت.- کانایی» نادانی» کودنی 

بلبل- هزاردستان 

بلد- شهر راهنما 

بلده. شهر 

بلدیه شهرداری 


بلع- فروبردن؛ فروخوردن» 
اوباردن(۱:047027) 

)2۷0۲020( 

بلعوم- گلو 

بلغم- گش(/:0ع) (یکی از چهار آخشیج)(یکی 
از چهار اخلاط) 

بلکه. بسا که هماناء گویاء شاید» مگر 

- صبر کن بلکه بیاید.- بمان (ببیوس) شاید 
(گویا) بیآید. 

بلم- کرجی 

بلوغ رسیدگی» دررسیدگیء جوانی 

بلوف. لاف. توپ 

- بلوف زدن- لاف زدن, توپ میان تهی زدن یا 
بودن 


پلوک. دسته» گروه 


- بلوک سیاسی- گروه یا دسته ی سیاسی 
بله آری 

بله کودن, کانا 

بلور آری 

بلیارد- [چوگان رومیزی] 

بلیت. پته(هادج) 

بلید- کم هوش کاناه کودن 

بلیغ- رسا 

بلیه. پنیاره» رنج» آسیب. زیان 
بمباردمان- بمباران» بمب باران 
بناء- ساختمان 

بنا کردن- ساختن» پی افکندن 

- بنا بودن- بایستن 

بنا به ... کردن- آغازیدن آغاز کردن. .. 
گرفتن 

بنا- والادگر 

بنابر این- از اين رو 

بنات. دختر» دخت 

بنات النعش- خرس بزرگ» هفت اورنگ 
بنادر - نگر "پندر " 

بنی- فرزند» فرزندان» زادگان» پسوند "-ان" 
(چون اردشیر پایکان) 

بنیان- بنیاد» شالوده» یی 

بنیه توانایی» تن بهر (فره وشی) 

- بنیه ندارد.- سست است.» کم توان است. 
بی بنیه- ناتوان» سست 

بواب- دربان 

بوبین- سیم پیچ» کلاف 

بودجه- مایه» در آمدو دررفت» درآمد و 
دررفت سالیانه 

بورژ و 1- سرمایه دار 

بورژوازی- سرمایه داری 
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بورس- کیسه ی خایه» کیسه ی نرء کیسه ی 
گند(00ع) 

بورس. بازار 

- بازار بورس- [بازار بهرگان] 

بوفه گنجه اشکاف» خوراک و نوشابه 
(فروشی) 

بوق- بوغ برغو 

بوکس- مشت زنی 

بوکسور- مشت زن 

بول- شاش میزه 

- احتباس بول- شاشبند» میزه بند 

بولوار- [گلینت] (نمهماهع)» [گلراه]» خیابان 
با گلکاری 

بهایم- چارپایان» ستور 

بهتان- بدنام کردن؛ بستن ... به کسی 

بهی- نیکو» زیباء وش» روشن 

بهیج- شادمان 

بهیمه- چارپا» ستور 

بهیه نگر "بهی" 

بیات- (۱) شبیخون (زدن). (۲) شب در جایی 
ماندن. (۳) شب مانده 

بیاض- سپیده‌(ی) 

- بیاض البیضهه. سپیده ی تخم مر غ 

بیاع- فروشنده» سوداگر» فروختار 

بیان: بیان کردن- (باز )گفتن 

بیانیه. فرگفتار 

بیت- (۱) خانه» سرای. (۲) بند(چامه)؛ 
وچست(]۷26۵5) (فره وشی) 

بیت الحرام- خانه ی خداء دژ هوخت 

بیت الّه نگر "بیت الحرام" 


بیت المال- دارایی مردم» خزانه ی دولت 
بیتوته- شب در جایی ماندن 

بیدا ء- بیابان 

بیدر - خرمن» خرمنگاه 

بیدق- تازی شده از واژه ی پارسی پیاده. 
راهنما 

بیرق پرچم» درفش 

ذر این حیص و بیص- در اين گیرودار» در 
این کرفتاری 

بیضه. خایه» گند(00مع) 

بیضی- تخم مرغی» خایدیس 

- دایره یک مرکز و بیضی دو کانون دارد.- 
پرهون یک ناف (میان) و خایدیس دو ناف دارد. 


(دو گلخن دارد) 

بیطار - دامپزشک 

بیطرفی- بیسویگی بی یکسویی (از کارهای 
کسروی) ناهواخواهی 

بیع- خرید» فروش» خرید و فروش 
بیعانه- سپرده. پیش بها» پیش پرداخت 
بیعت- هم پیمان(ی)» پیمان (بستن) 
بی قانون- بیداد» ادادمند 

بی قانونی- بیدادی» ادادمندی 
بیلان- ترازنامه 

بین- میان 

- بینابینی- میانی» میانکش 

بین المللی- جهان» جهانی 

بی نتیجه. بیهوده 

بیوگرافی- زندگی نامه» سرگذشت 
بیولژی- زیست شناسی 

بیولژیک. زیست شناسیک 
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پاپیون- پروانه» شاهپرک گره (کراوات) 
(روبان سر) (گره دستار) 

پاپ پدر باب بابا 

پاتولژی- آسیب شناسی» گزندشناسی 
پارازیت- انگ, مفت خور؛ بیکاره 

- روی امواج رادیویی پارازیت میاندازند.- 
موجهای رادیویی را بهم میريزند. 

پار اشوت.- چتر (برای فرود آمدن) 

پار اف دستینه ی کوتاه 

پاراگراف. پاره(سخن)» بند. پاره گفتار 
پار انشیم- گوشت راز ذخیره ی 


خوارزمشاهی) 
- پارانشیم کبد- گوشت جگر 


- پارانشیم کلیه- گوشت گرده(0۳06ع) 
پاراوان- دیواره» [واشام] 

پارتی- میهمانی» سور میزد(0/2)» 
باهماد(02060) (< حزب) (از کسروی) » 
دسته» بخش هواخواه» هوادار 

- پارتی دارد.- هواخواه یا هوادار دارد. 
پارتیزان- هواخواه. چریک 

- جنگهای پارتیزانی- جنگهای چریکی 
پارشمن- نگر "پارت یذ " 

پوست مانند» چون پوست آهو 

پارک. گردشگاه. باغ پردیس» گلگشت 
پارلمان- سگالاد» سگالکده» سگالسرا؛ 
سگالشگاه» سگالشکده» سگالشسرا 

پاریا- هاریجان» فرزندان خدا (از ماهاتما 
گاندی) 
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پاساژ گذر (گاه)» تیمچه باز ارچه 
انا ان رده کار بو 
پاسپورت- گذرنامه 

پاکت- پوشینه» انبانک 

پاندول- آونگ 

پانسمان- زخم بندی 

پانسیون- شبانه روزی 


پانکر اس- سپرینه(ممنیهمعو) (دکتر امير 
جاهد) 

پنانسیل: قوه ی پتانسیل- نیروی خفته 

- پانسیل فراوانی دارد.- بسیار تواناست, 

- پتانسیل این عمل را ندارد.- توان اين کار را 
ندارد. 


پدال- پایک 

پراتیک. ورزش 

پرانتز- [مامک] 

پرت. بندر 

پرتفوی- کیف دستی 

پرونوزوثر- تک یاخته(گان) 
پرس- فشر ۰)10۷0701۲6(۰ افشر ه» منگنه 
پرس(00:9)- خوراک 

پرسانتاژ در سد 

- بی پرستیژ- بی منش» فرومنش 
پرسنل- (۱) کارمندان. (۲) کارگزینی 
پرگر ام برنامه 


پرنس- شاهزاده» شاه پسر» شیر 
پررنسس- شاهزاده (خانم)» شاهدخت 
پر نسیب- (۱) بنست(008650) » 


بنسته(00065]0) 
- این پرنسیب کار است.- این بنست کار است. 


(۲) آدم بی پرنسیبی است.- آدم بیمایه یا فرومایه 
اپست. 

2 2 ۰ ۰ ۰ ۳ 
پروپاگاند فرنافتن» فرنامش(1305007) 
پرروئست- واخواست واخواهی» واخواستن 
پروتکل- آیین 
پروژکتور- نورانکن 
- پروژکتور فیلم- دوربین فیلم (پیکره) اندازی 
پروزره- برنامه 
پروفیل- نیمرخ» [هنداخت] [هنداخته] 
پرولتاریا- کارگران 
ِ دیدار» ریخت 
- خوش پز است.- دیدار خوشی دارد. (خوشنما» 
خوش بر و رو) 
- پز میدهد.- خودنمایی میکند. 
2 ۳ ۹ خ ۰ ۰ 
پر و- اين واژه را میتوان همین جور پذیرفت.. 
خودنما» خودفروش 
پزیسیون- جاء جایگاه 
پست- (۱) پست - پیک» برید. (۲) پست کار 
< کار» جای کار جا» جایگاه 
- در این اداره پست خالی هست. در اين دیوان 
جای کار تهی هست. 
نگهبان باید بهنگام در پاسگاه باشد. 
پسیکولژی- روانشناسی 
پسیکاتر ی روان پزشکی 
پلاژ - دریاکنار. کرانه ی دریا» کناردریا 
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پلادسما- خوناب 

پاک کاشی» خشت. شماره 

- پلاک روی دندان سیگارکشان پدید میأید.- 
روی دندان دودیان ته نشست پدید میاید. 

- منزل آقای ... پاک ۷۶- سرای آقای ... کاشی 
(شماره) ۷۶ 


- نامش را روی پلاکی نوشتند.- نامش راروی 
برگه ای خشت مانند نوشتند.- نامش را روی 


[دبی ]| (دب 02) نوشتند. 
پلتیک. کشورداری 
پلمب مهر سربی 
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پلیس- پاسبان» روزبان 

پلیسه- چین دار» [چینمند] 

پلی کپی- رونوشت [پاچین] 

- ماشین پلی کپی- [چرخ یا گردون پاچینگر ] 
پنچر - همین واژه پذیرفتنی است.» سوراخ شده 
پنس- انبر(ک)» گیره 

پنکه- بادزن بادبزن 

پوتین- موزه 

پودر- گرد 

پور ه- له شده. لهیده 

پوزیسیون.- نهاد 

پوشت.- دستارک» دستمال تو جیبی کوچک 
پونز- کل میخ 

پیپ- چپق» چپق فرنگی 

پیس- تکه. پاره» نمایش, نمایشنامه 

- دو پیس- جامه ی دو تکه 

پیست.- میدان» ریس(۲19) 


- پیست اسب دوانی- اسپریس 
- پیست هواپیما- میدان هواپیمایی» فرودگاه 


پیسنون- سنبه (اين واژه را جای "پیستون" 
بکار برده اند اما نادرست است.) ("سنبه" از 
"سنبیدن" شکافته که به مینی "سوراخ کردن" 
است. واژه ی راستین آن را باید از "سپوختن" 
شکافت» دست کم "سپوزه" یا چیزی در اين 
زمینه درستتر است.) 

پیک نیک. توشی دانگی» دانگانه 
پیوره. (چرک ا) آماس (چرکی) گوشت بن 


دندان (ذخیره ی خوارزمشاهی- "گوشت بن 
دندان" < لثه) 
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تائب- ۹ ۲ ان» با زگ 


تابع- پیرو دنباله رو پس پا (فره وشی) 

- تابع متعییر: (در ریاضی- در دانش شمار) 
پیرو و کردا (کردان) 

تابعه. وايسته 

تآبعیت.- پیروی شهروندی» پس پایی (فره 
وشی) . . ۱ 

- او تابعیت آلمان را دارد.- او شهروندی آلمان 
را دارد. 

تابلو ‏ نمایش» چشم انداز» نگاره. سردر 
(مغازه» دفتر و مانند آن) 

ثارک؛ تارک دنیا- گوشه نشین» گوشه گیر» 
شمن(۷/2۳021) 

تاسع نهم 

تأسوعا- روز نهم 

تاکتییک. شگرد. رزم آوری 

تاکس- نرخ باژ 

تاکسیمتر- راه سنج راه پیما 

تالی- پیرو» از پی آینده 

تام سراسر» یکس همه» همگی 
- سفیر تام الاختیار- فرستاده ی کارسالار 
تامپون (۱) توپی. (۲) آب خشک کن 
تانژانت.- [بساوا](56۷76ع0)» نگر "تماس" 
- خط تانژانت- [راستای بساوا] 

تانک. (۱) انبار(ک). (۲) زره پوش 

تایر- (روکش) چرخ 

تناثر - نمایش نمایشنامه 

تأثر اندوه» دردمندی 

- خیلی باعت تاثر شد.- خیلی مایه ی اندوه شد. 
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تاثپر - کار» کارگر افتادن 

- تاثیر کردن- کارگر افتادن» کار کردن 

- تاثیری ندارد.- کاری نیست.۰ کارگر نمیافتد 

- تحت تاثیر قرار گرفتن- بر کسی کارگر افتادن 
- تحت تاثیر قرار دادن- کارگر افتادن 

تأجیل- زمان دادن یا داشتن 

تأخر- تقدم و تاخر- پیشی و پسی 

تاخیر - درنگ» درنگیدن» مولش» سپوزش 

- تاخیر کردن- درنگیدن» درنگ کردن» 


مولیدن» سپوختن 
- در کار تاخیر میکند.- در کار میدرنگد یا 
درنگ میکند. 


- ترن (قطار) تاخیر دارد.- کاروان دودی دیر 
میأید (دیر میرود یا میدرنگد.) کاروان دودی 
بهنگام نخواهد رفت (يا آمد) (يا درنگ دارد). 
نادیب- (۱) گوشمال(ی)» گوش مال دادن؛ 
مالیدن» مالش. (۲) کردار نیک آموختن 
تادیه- واپرداختن وام» واپس دادن وام 
تادی- آزار دیدن 


تأسف. دریغ» افسوس» افسوس يا دریغ 
خوردن 

با کمال تاسف.- مایه ی اندوه (افسوس) است 
که ... 

- خیلی باعت تاسف است.- خیلی مایه ی 
افسوس یا اندوه است. 

تأسی- پیرو 

- همه باید باو تاسی کنند.- همه باید از او پیروی 
تأسیس. بنیاد گذاری» پی افکندن» بن افکندن 
- تاسیس کردن- بنیاد نهادن» بن افکندن» پی 
افکندن 


- تاریخ تاسیس ۱۳۶۰ تاریخ بنیادگذاری 
۱۳۶۰ 

تاکید- (۱) غدغن کردن. پافشردن. (۲) استوار 
کردن 

- باید تاکید کنم که ...- باید استوار دارم که 
تالم دردمندی 

تالیف- گردآوری 

- تالیف کردن- گرد آوردن» سرودن نوشتن» 
ویراستن» پیوستن 

تأمل- درنگیدن» درنگ کردن اندیشیدن» 
بیوسیدن» ماندن 

تأمین- فراهم آوردن» فراهمیدن 

- باید برای ملت ارزاق و دوا تامین کرد.- باید 
برای مردم خوراک و دارو فراهم کرد (يا 
فراهمید.) 

- کی زندگی او را تامین میکند؟- کی هزینه ی 
زندگی او را فراهم میاورد؟ 

تأمینات. اداره ی تامینات- دفتر یا دیوان 


آگاهی 
تانی:ت درنگ (کردن)» درنگیدن» نیز نگر 
"تاخیر " 


تانیث. مادینه گردانیدن 

- علامت تانیث- نشان مادینگی 

تئودولیت- دوربین زمین پیمایی 

تنوری- انگاره» انگاشت 

تأویل گزاردن 

- خواب مرا تاویل کرد.- خواب مرا گزارد. 

- او تاویلگر خواب است.- او خواب گزار است. 
- بتاویلی اول از هند آمد.- بگزارشی نخست از 
هند آمد. 

تأهل زن گرفتن» زن و بچه دار شدن. 
تابید- زاست داشتن» استواز داشتن 

- وکلا لایحه را تايید کردند.- نمایندگان دستور 
را راست داشتند . 
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- این مکتوب باید تابید شود.- اين نامه باید 
راست داشته شود یا استوار داشته شود. 

- با تابیدات قادر متعال- با یاری یا کمک دادار 
يا خدای بزرگ 

- او حرف مرا تایید کرد.- او سخن مرا راست 
داشت (یا استوار داشت) 

تبادر - پیش گرفتن. پیشدستی کردن 

تبادل- داد و ستد 

- تبادل اجناس- داد و ستد کالا 

- تبادل عقاید- گفت و شنود 

تبارک.؛ تبارک ال آفرین زه 

تباشر - مژده دادن 

تباشیر - مزده. آگاهی خوب 

تباعد- دوری از هم دور شدن» واگرایی 
تبانی- همدستی» همدست شدن, با هم ساختن» 
تباین- جدایی» ناهمگنی» ناهماهنگی. 
ناسازگاری» ناجوری 

تبحر - آزمودگیء کارآیی 

- او در این فن تبحر فراوانی دارد.- او در این 
کار استاد است (بسیار آزموده است). 

ند هم ۳ خودنمایی» بر ۳۹ 

تبخیر - بخار شدن 

تبدل. گردش, گردیدن 

تبدیل- گرداندن» چیزی را جای دیگری 
گرفتن. دگرگونی 

- تبدیل نمودن- گرداندن» دیگر گردانیدن 

- برق ۱۲۰ ولت را به ۲۴۰ ولت تبدیل کردن.- 
نیروی ۱۲۰ ولت را به ۲۴۰ ولتی گرداندن. 

- دلار را به ریال تبدیل کردن.- دلار را ریال 
گرداندن. 

تب راجعهه. تب بازگرا 

تبرنه: او در محکمه تبرئه شد.- او در دادگاه 
بیگناه خوانده شد. 


- او را تبرئه کردند.- او را بیگناه دانستند. 
تبر ع- کرفه(162116) 

تبرک. خجسته بودن یا شمردن 

با دستش این را تبرک کرد. - دستش خجسته 


است. 

تبرک. شادباش 

- تبریکات صمیمانه ی مرا بپذیرید.- شادباش 
گرم مرا بپذیرید. 

تبشیر - مژده دادن 

تبصره. بند 

ثبع- پیرو» دنباله(رو) 

- به تبع ...- پیرو ... به پیروی از ... 

- اتباع کشور های خارجی- شهروندان 

(کشور های) بیکانه 

تبعه پیرو. دنباله روء شهروند 

تبعیت.- پیروی 

تبعید- از کشور دور راندن یا بیرون کردن؛ 
[اوزدهی](ت206) 
[اوزدهیدن](ع[206) (فر هنگ فره وشی) 
تبعیدی- از کشور رانده یا بیرون شده» 
[اوزدهیده](26106) 

تبعیض. برتری دادن (شمردن يا دانستن) 
تبلیغ فرنافتن(12081]00) (ريشه ی اکنون- 
"فرنام")» فرنامش 

تبیان- آشکار شدن یا کردن» روشن کردن 
تبیین- آشکار کردن» روشن کردن. گزاردن؛ 
زندیدن 

تتمه- (باز )مانده» دنباله 


تتمیم- (۱) وسپردن(725007020). (۲) بپایان 
رساندن» انجامیدن 
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- در تتمیم کار باید کوشید.- در وسپردن کار باید 
کوشید. 

تثاقل- گرانباری, بددلی 

تثبیت. پابرجا کردن» استوار کردن» پایدار 
کردن» یکسان نگهداشتن» درجا نگهداشتن» 
ماندن (کارواژه ی گزرا) 

- دولت قیمتها را تثبیت کرد.- دولت بها ی 
کالاها را درجا نگهداشت و نگذاشت بالاتر رود. 
- این ماده باعث تثبیت آنتی کور روی گیرنده ها 
ی غشاء سلولی میشود.- این ماده مایه ی 
استواری پادتن روی گیرنده ها ی شامه ی یاخته 
ها میشود. 

تثنیه- وجه تثنیه در برخی زبانها وجود ندارد.- 
رویه ی دوگانگی در برخی زبانها نیست. 

- علامت تثنیه- نشان دوگانگی 

تجادل چخیدن» چخش(62:6677) 

تجار- بازرگانان 

تجارت. بازرگانی» داد و سندء سوداگری 
تجارتی- بازرگانی 

تجاسر گستاخی (کردن) 

تجانس: اين دو نفر با هم تجانسی ندارند.- این 
دو تن با هم همکن نیستند. 

تجاوز دست اندازی 

- تجاوز کردن- بیرون رفتن 

- تجاوز دولت خارجی- دست اندازی کشور 
بیگانه 

- به آن دختر تجاوز کرد. بان دختر دست فرا 
کرد.. بان دختر دست يازید. 

- تجاوزات عدیده به قانون اساسی مملکت.- 
دست اندازی بیشمار به داتیکان 
بنسته(00865]0) (بنیادی) کشور. 

- از حد خود تجاوز کرده است.- از اندازه ی 
خود پا فراتر گذاشته است. 

تجاهر - وانمود» وانمود بکاری» آشکارا دست 
بکاری زدن 


تجاهل- خود را به نادانی زدن 

تجدد. آنها این کار را علامت تجدد قلمداد 
میکنند.- آنان این کار را نشان پیروی از آیین 
نوین میدانند.» آنان این کار را نشان پیشرفتگی یا 
تجدید- دوباره ... کردن» دوباره نو کردن؛ 
نوگردانیدن 

- این کتاب را قرض گرفته مق رون باید آن 
را تجدید کنم.- این نامه را به وام گرفته ام و 
امروز باید دوباره تاریخ بازپس دادن آن را نو 
کنم. (پس بیاندازم). 

- کلاس سوم را تجدید شده.- کلاس سوم را باید 
از نو بخواند. (پایه ی سوم را باید از نو 
بخواند.) 

تجربه- آزمایش, آزمون. آزمودگی کار آیی 
- تجربه ی دوم موفقیت آمیز بود.- آزمایش دوم 
درست از آب در امد. (پیروزمندانه بود.) 

- او این راه را تجربه کرده.- او این راه را 
آزموده. 

- باتجربه- جهان دیده» (کار)ازموده 

- بی تجربه- ناازموده» جهان ناسپرده 

۳ آدم بی تجربه ایست.- ناازموده است. 

ناکار ازموده است. 

نجرد تنهایی» تنها زیستن» زن نگرفتن» 
شوهر نکردن» زناشویی نکردن 

تجزیه کافتن» شکافتن» شکستن. کافت. 

- تجزیه آب به هیدرژن و اکسیژن- واشکافتن 
(شکستن) آب به هیدرژن و اکسیژن 

- او همه چیز را برای ما خوب تجزیه و تحلیل 
کرد.- او همه چیز را برای ما خوب شکافت. 
نجسس- جستجو» پویش» پژوهش 

تجسم- پیکردادن» پیکرمند کردن؛ 
[دیسیدن](15102)» تن فرمانی (فره وشی) 

- اگر بتوانید برای خود تجسم کنید.- اگر بتوانید 
بپندارید که...» اگر بتوانید در اندیشه ی خود 
بپرورانید که... 
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- تجسم آن نیز مشکل است.- دیسش(118677) آن 
تجلی- نمایان شدن» روشن شدن» جلوه گر 
شدن 

تجلید پوشاندن (کتاب)» بستن (کتاب) 
تجلیل- بزرگداشت 

- از او بسیار تجلیل کردند.- او را بسیار بزرگ 


۳ 


داشتند . 
تجمع گردآمدن انبوه شدن» فراهم آمدن» 
[انبودن» انبوش(210007677)] 
تجمل- (خود را) آراستن» آرایش 
هی یه تحملات) عارقیتد تارب ره زد 
آرایه ها دلبستگی دارد (دل بسته است). 
تجنب. پرهیختن» پرهیزیدن» پرهیز کردن؛ 
دوری کردن(جستن) 
تجنیس- همگن کردن» [همگنیدن] 
- اول باید کسر را تجنیس کنید.- نخست باید 
برخه را همگن کنید (همگنیده و...) 
تجوید- سره کردن» خوب خواندن» خوب یا 
درست گفتن 
تجویز: پزشک برايش دارو تجویز کرد. 
پزشک برایش دستور دارو داد. 
- او این اقدام را تجویز نمیکند.- او این کار را 
(سزا) (شایسته) روا نمیداند. 

ی - سیچیدن» سیجیدن» بسیجیدن» ساز و 
برگ سیچ(5[0)» سیچش 
بیمارستان ساز و برگ دربایست را ندارد. 
- ابتدا باید مریضخانه را تجهیز کرد.- نخست 
باید بیمارستان را سیچید (بسیجید) 


نجهیز ات- توشه 
تحارب.- (با هم) پیکار کردن 
تحاسد. (بهم دیگر) رشک بردن 


تحاشی پرهیختن» پرهیز کردن» دوری 
0 جستن 


تحاور- گفت و شنود» (با هم) گفتگو کردن 


تک رن 

- تحت هیچ عنوانی نمیروم.- بهیچ روی نمیروم. 
- تحت نظر ..- به سرپرستی 

- تحت نفوذ قرار دادن- گرفتن 

تحت الا ای زیرزمینی 

تحت البحری.- زیردریایی 

تحت الحمایه. در پناه» زنهاری» زینهاری 
تحت السلاح- سرباز زیر پرچم 

تحت الشعاع: فعالیت او همه را تحت الشعاع 
قرار داد.- کوششهای او از همه بیشتر نمود 


داشت. 

تحت اللفظی: اين ترجمه تحت اللفظی 
است.- اين ترجمه واژه بواژه است. 

تحنانی- زیرین» فرودین»فروسو فروسویین؛ 
تحدب- گوژی 

تحدید- مرز و اندازه نگهداشتن 

تحذیر - پر هیز دادن» بیم دادن» دور نگهداشتن 
تحرز- پرهیختن» پرهیز کردن» خودداری 
کردن 

تحری- درنگ 

تحریر: او این کتاب را برشته ی تحریر در 
آورد.- او این کتاب را نوشت. 

ول فخریره آمیز بر ای یم 

- تحریر صوت- کش دادن اواز هنکام 
آوازخوانی 

نحریص. آزمند یا آزور کردن 

تحریض. وادار کردن؛ برانگیختن 
تحریف. گرداندن 

- او حرف مرا تحریف کرد.- او سخن مرا (بد) 


گرداند. 
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تحریک. انگیزش, برانگیزش برانگیختن» 
آشفتن» (بر)آغالیدن 

تحریم- ناروا دانستن یا کردن» جلوگیری 
کردن 

- روابط تجاری را با مملکتی تحریم کردن.- داد 
و ستد یا بازرگانی را با کشوری ناروا شمردن. 
تحسر- افسوس یا دریغ خوردن 

تحسین- آفرین گفتن 

- مورد تحسین قرار دادن- ستودن» ستوده شدن 
۰ ۳ پست ۰ ت 

تحصیل. (۱) آموختن» آموزش یاد گرفتن؛ 
فرهیختن» فرهیخت. (۲) بدست آوردن, اندوختن 
- تحصیل کردن- (۱) فرهیختن. (۲) بدست 
آوردن» اندوختن 

تحصیل کرده- فر هيخته 

- فارغ التحصیل- وافرهيخته 

نحفه. ارمغان» پیشکش» رهاورد 

نحفق: تحقق آرزوها- برآورده شدن آرزوها 
تحقیر - خوار کردن کوچک شمردن؛ 
خوارداری 

تحفیق- رسیدگی بازجویی» بررسی» پژوهش 
- تحقیق کردن- بازجستن» پژوهیدن 

- بتحقیق آدم مظلومی است.- بر استی ستمدیده 
است. 


تحقیقات- بازجویی 


تحکم. زورگویی 

تحکیم استوار کردن» نیرومند کردن 

- تحکیم روابط دوستانه- استوارتر کردن 
پیوندهای دوستی یا بستگیهای دوستانه یا رشته 
های دوستی 

تحلیف: مراسم تحلیف- آیین سوگند خوردن یا 
دادن 

تحلیل. غذایش تحلیل نمیرود.- خوراکش 
گوارده نمیشود. 


- این غذا دیر تحلیل میرود.- این خوراک دیر 


گوار است. 

- تحلیل قند در آب- آب شدن قند در آب» وارفتن 
قند در آب. 

تحمل. برتافتن 

- تحمل کردن- برتافتن 


- من دیگر تحمل این کار را ندارم.- من دیگر 
این کار را برنمیتابم. 

۱ آدم کم تحملی است. - آدم نابردباری است. (آدم 
ناشکیبی است. ) 

تحمیق- کسی را نادان خواندن» گمراه کردن 
تحمیل- بزور بگردن کسی گذاشتن 

- تحمیل مالیاتهای سنگین- گرفتن باژهای گران 
- تحمیل عقاید خود بر عامه- باورهای خود را 
بزور بدیگران پذیراندن 

تحول. گردش, دگرگونی 

- تحول اوضاع بین المللی- گردش نهاد جهانی» 
دکرگونی نهاد جهان 

تحویل: تحویل دادن- سپردن 

- قبض را بمن تحویل داد.- رسید را بمن سپرد. 
- تحویل سال- نو شدن سال 

تحویلدار ‏ گیرنده 

تحیت. خوش آمد گفتن» درود یا آفرین گفتن 
تحیر - سرگردانی» شگفت» سرگشتگی 

- باعث تحیر همه شد.- مایه ی شگفت همه شد. 
تخاصم. دشمنی 

تخالف. [ همبسی ](20051)» 

[ همبسانی ] (002501)» 

[ همبسش] (20۱۵5617) 

تدای ب سست کردن 

خرد را میپوشاند» یا مایه ی سستی روان 


میگردد. 
نخریب- ویران با تباه کردن 
تخریق- دریدن 
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تخصص. استادی ویژه کاری 

- او تخصص امراض قلب میبیند.- او دوره ی 
ویژه کاری گش پزشکی(/67ع) را میگذراند. 
تخصیص: هزار تومان برای اين کار 
تخصیص داده اند.- هزار تومان برای این کار 
کنار گذاشته اند يا ویژه ی این کار گردانیده اند 
تخطنه از کسی خرده گرفتن» کسی را گمراه 
دانستن یا نشان دادن» کسی را گمراه یا بیراه 
شمردن 

نخطی. پا از مرز فراتر گذاردن 

- از قانون تخطی کردن- قانون را شکستن» 
بقانون گردن ننهادن» پا از اندازه ی قانونی 
فراتر نهادن 

تخفیف- سبک کردن, کاستن 

- بزاز متری پنج تومان پارچه را بمن تخفیف 
داد.- پارچه فروش متری پنج تومان از بهای 

- چقدر تخفیف گرفتی؟- چند از بهای خرید 
(چیزی) که خریدی کاستی؟ (توانستی کاست؟) 
- عقوبتش را تخفیف دادند.- کیفرش 
(پادافراهش) را سبکتر کردند یا کاستند. 

۳ !ماه و ۲اکلام !۱ را نحه ۳ داده اآمی۱۱۵ و "لو 
نوشتند.- ماه و ۲اکلاام !۱ را کوچک کرده اآمیه۱۱۵ 
و "کل نوشتند 

تخلخل- جدایی ریزه های چیزی از هم. 
کاواکمندی» پرکاواکی 

تخلص- نام گزین (0210ع 6 صقْ)» نام 
برگزیده 

- تخلص این شاعر "یغما" است.- نام گزین این 
چامه سرا "یغمااست. 

تخلف.- سرپیچی» گردن ننهادن» پیمان گستن» 
تخلیه- تهی کردن» ریدن 

- منزل را تخلیه کردند.- خانه را تهی کردند. 

- امعاء را تخلیه کردن.- ریدن» روده ها را تهی 
کردن 


- پمپ تخلیه ی هوا- تلمبه ی هواکش یا هوامک 
(0۵۷۵00۵10)» تلمبه ی تهی کننده ی هوا 
تخلید- جاویدان یا پاینده کردن 


تخلیص. ویژه گردانیدن» آزاد يا رها کردن 
- تخلیص نقره از یک ماده ی مرکب- بیرون 
کشیدن سیم ناب از یک ماده یا بودک(00021) 
تخلیط (بهم) آمیختن» گمیختن(0۳0(120ع) 
(بهم اميختن دو چیز ناهمگن را گویند.)» در هم 
کردن 
نخمه دژگ و ارش(۰)0220147677 رودل 
تخمیر - تخمیر» رسیدن (چون رسیدن شر اب)» 
گردیدن» سرشتن, انداختن» شراب انداختن» 
ترشی انداختن 
نخمین- بر آورد (کردن)» ارزیابی (کردن) 
بگمان سخن گفتن 
- تخمیناً چقدر تمام میشود؟- گمان میکنی چند 
آب بخورد؟ گمانی چند هزینه بردارد؟ 
تخویف- ترساندن 
تخیل.- پندار 
تداخل- درهم شدن» پرخوری (کردن) 
تدارک. فراهم آوردن. آمادن» آماده کردن؛ 
سیچیدن (بسیجیدن) 
-قدارک مهمات. فرآهن آوزدن جنگ افزاز: 
جنگ افزار را سیچیدن (بسیجیدن) 
- تدارک مهمانی- مهمانی را سیچیدن 
بسیجیدن)» برای مهمانی آماده کردن 
- اداره ی تدارکات- دفتر یا دیوان سررشته 
داری 
تداعی: تداعی معانی- پیوند مینی هاء از یک 
مینی(1021/11) به مینی دیگر پی بردن 
دیدن "گلپر " باعث تداعی ( 4( 
یشود.- دیدن "گلپر " مایه بیاد آمدن "انار " 
میشود. 
تدافع- همدیگر را واپس زدن یا راندن» پدافند 
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تداول داد و ستد» چیزی را بهم دادن و 
گرفتن» روان شدن ۱ 

عزیی دن فازسی- راران شدن:هرزاه و ی بنداو 
بار واژگان و دستور زبان تازی در پارسی 
تداوی- درمان» چاره 

تدیر - چاره اندیشی» کاردانی 

ندتیر. - چاره» چاره اندیشی» چاره سازی» 
کاردانی» رای 

تدخین- دود کردن» (دود) کشیدن 

تدر ح- کم کم اندک اندک» زینه زینه یا آهسته 
آهسته پیش رفتن یا نزدیک شدن 

تدریج: بتدریج حالش بهتر میشود.- اندک 
اندک بهتر میشود. 

- تدریجا اوضاع سیر قهقهرایی میرود.- کم کم 
نهاد کار (تباهی فز اينده مییابد.) یا (واپس 
میگراید) 

تدریس- آموختن 

- آقای...بما فیزیک تدریس میکند.- 
فیزیک (چهرشناسی) میأموزد. 

- تدریس بیولژی به عهده ی معلمان پارسال 
است.- آموزش زیست شناسی بگردن 

آمو زگاران (دبیران) پارسال است. 

تدقیق- باریک بینی» باریک اندیشی 

تدلیس- مردم فریبی» پنهانیدن کاستها و آکهای 
خود. 

تدمیر - تباه کردن 

ندنی- پست شدن» فرو آمدن 

ندوین- (در )نگاشتن» نوشتن» در دیوان 
نوشتن» دیوان نوشتن» فراهم اوردن فراهمیدن» 
آراستن» راستن 

تدهین- چرب کردن» روغن یا زیت مالیدن به 
چیزی 


آقای. ..بما 


تدین- دینداری 

تذبذب- دودل بودن یا شدن» دورو بودن 
تدکار یاد آوری 

- تذکار دادن- گفتن» آوردن 

تذکر- یاد آوری 

- چند بار بشما تذکر دادم.- چند بار بشما 
یاداوری کردم. 

تدکره- (۱) گذرنامه. (۲) یاد آوری. (۳) 
یادداشت» زندگینامه 

تذکیر - (۱) بیاد آوردن پند دادن. (۲) نرینه 
کردن (واژه) 

تذلل- فروتنی کردن» خود را خوار کردن یا 
نشان دادن 

تذلیل- خوار کردن 

تذمیم- نکوهیدن» نکوهش 

ثذ هیب- زراندود» زراندودن» زرکاری» 
زرنگاری 

تذییل- پابرگی نوشتن» زیرنویس 

تراب- خاک زمین 

تراپوتیک. درمان (شناسی) 

تراجع- بازگشت. پشت سر هم آمدن یا نهادن 
واژه های هم مینی یا هم پیام را پشت سر هم یا 
پیاپی اوردن 

تراژدی. نمایش غمبار یا غم انگیز 

ثر اس مهتابی پشت بام بام 
ورواره(۷۵۳۷76) 

تراضی- خرسندی (دو سو از هم)» خرسندی 
دو تن از هم 

ترافع- بدادگاه رفتن یا کشیدن 

تراکم- ستبری ستبرا 

- این گاز پر تراکم است.- این گاز ستبر است. 
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انبوه مردم نمیگذارد به آرمان (آماج) دست 
یافت, 

- تراکم بخار آب روی شيشه ی سرد.- نشستن 
(ستبر شدن) بخار آب روی شيشه ی سرد. 

تر امرصحج)- بود» خانه 

ثر اموای- کاروان برقی» راه آهن برقی درون 
شهر» راه آهن برقی شهری 

ترانزیت.- گذر» ترابری 

- حق ترانزیت- باژ گذر 

تر انسپورت. بارکشی» ترابری 

تر انسفور مائور- گرداننده ی نیرو یا برق 
تربت.- خاک» آر امگاه» گور 

- تربت مطهر...- خاک پاک...» آرامگاه... 
تربص- بیوسش» چشمداشت. نگرانی 
تربیت- پروردن» پرورش؛ فرهنگ 

- تربیت کردن- پروردن 

-بی تربیت- ی فر هنک کستاخ 

- تعلیم و تربیت- آموزش و پرورش 

۳ تربیت وه پرورش ماهی 

- تربیت گل- پرورش گل» کل پروری 

- گل تربیت کردن- گل پروردن 

- آدم بی تربیتی است.- آدم بی فر هنگی است. 
- تربیت ندارد.- بی فر هنگ است. 

بی تربیتی نکن.- گستاخی نکن. 

- تربیت شده- پرورده 

- او اولاد خود را خوب تربیت کرده است.- او 
فرزندان خود را خوب پرورده است. 

- بچه ی بی تربیتی است.- بچه ی 
دژکرداریست. 

- بی تربیت!- دژکردار!» دژرفتار!» دژمنش! 
- تربیت نا اهل را چون گردکان بر گنبد است.- 
پرورش ناسزایان (یا پرورش تلخ سرشتان) 
چون گردکان بر کنبد نهادن است. 

تربیع- چهار پاره کردن» چهار بخش کردن» 
چارگوشنه کرنن» جارتایی 


ترپیل(انمیم) ازدر 

ترئیب- جور. سان 

- ترتیب دادن- برپا کردن 

- باین ترتیب- بدین سان 

- این را بچه ترتیب باید نوشت؟- اين را چه 
جور یا چگونه باید نوشت؟ 

- او ترتیب کار را خواهد داد.- او این کار را 
بخوبی انجام خواهد داد. 

- ترتیب دختره را داد!- (به همین ریخت نیز 
پذیرفتنی است) یاء با دختره گرد آمد. (یاء دختره 
را مرزید.) 

- کارش بی ترتیب است.- کارش نابسامان است. 
- این ها را هم به ترتیب قرار بده.- اين ها را هم 
بسامان کن. 

- به ترتیب حروف الفبا قرار دادن.- از روی 
واتهای دبیره آراستن یا سامان دادن» آرایش 
الفبایی 

ترئیبی- پستایی 

ترئیل- درست و خوش آهنگ (خوشنوا) 
خواندن 

ترجمان- ترجمان» ترگمان 

ترجمه ترجمه» گرداندن 


ترجیح برتری دادن» دوست تر داشتن» برتر 
دانستن يا شمردن 

- من پرتغال را به انگور ترجیح میدهم.- من 
پرتغال را از انگور بیشتر دوست دارم (یا 
دوست تر دارم) 

ترجیع- بازگشت. برگرداندن 

ترحم.- باو ترحم کرد.- دلش برای او سوخت.؛ 
باو مهربانی کرد.» او را نواخت. 

- ترحم بر پلنگ تیز دندان- نوازش (دلسوزی 
برای) پلنگ تیز دندان 

ترحیب- آفرین گفتن» زه گفتن» خوشآمد گفتن 
تر حیم- پرسه(00150)» سوگواری 

- مراسم ترحیم آن مرحوم روز جمعه در منزل 
آقای...برقرار میشود.- پرسه (آیین سوگواری) 
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برای آن شادروان روز آدینه در سرای 
آقای...برپا میشود. 

ترخیص- رهانیدن» آزاد کردن 

- ترخیص جنس از گمرکات- درآوردن کالا از 
گمرک خانه 

ترخیم: ترخیم مصدر فروختن و تبدیل آن به 
فروخت. ۲ 

- کوتاه کردن (دم) کارواژه ی فروختن و آن را 
فروخت گرداندن. 

تر دد- آمد و شده دودلی» شکم روش» دلپیچه 
تردید- دودلی نااستواری 

ترسل.- نامه نوشتن 

رسیم نگاشتن» انداختن 


- این عکس را ... ترسیم کرده.- این پیکره را 
... کشیده يا نگاشته است. 


خا 4 د رسیم که کاس یی آن با و ۲ و 
۷ سانتیمتر باشد- سه بری چنان بیاندازید که 
پهلوهای آن ۵ و ۳ و ۷ سانتیمتر باشد. 
ترشح تراوش, ترابیدن 

ترصد. نگاه کردن. پاییدن 

ثرصیح.- (گوهر) نشاندن» گوهر نشان کردن 
ترصیع. نشاندن» نشاختن» آژدن 

ترضیه- خرسند کردن 

ترعه آب راهه» تنگه 


تر غیب- خواستار ... کردن» واداشتن» وادار 


کردن 

- او مرا باین کار ترغیب کرد.- او مرا باين کار 
واداشت (انگیخت) 

- تر غیب ملت به فسق و فجور - وداشتن مردم به 
تباهکاری 


ترفق- نرمیء مهربانی 

ترفیع- برکشیدن 

- او را از درجه ی ۸ به ٩‏ ترفیع دادند.- او را 
از درجه ی ۸ به ٩‏ برکشیدند. 


۳ امسال به مستخدمین دولت ترفیع میدهند.- 
امسال به کارمندان دولت درجه ی بالاتر میدهند 
(يا آنان را برمیکشند.) 

ثرقوه- چنبر 

ترقی- پیشرفت 

ترک. فرونهادن» فروهشتن» واهشتن؛ 
هشتن(هلیدن) 

- ترک کردن- رفتن» هشتن» واهشتن 

- تریاک را ترک کردن.- فروهشتن یا ول کردن 
یا رها کردن یا واهشتن تریاک. 

- ترک عادت موجب مرض است.- فروهشتن 
خویها مایه ی بیماری است. 

هی با خاله را ترک رهم ان سرا 
شهر را هشتن. . . 

7 

- ترک مخاصمه کردن- و اآفندیدن 

ترکیب. پیوند» پیوستن» سرشتن» سرشت» 
ریخت. انبوش(2۳00۷7677) 

- ترکیب کردن- سرشتن» انبودن» هنبودن 
(ترکیب شده بودن) 

- ترکیب یافتن- انبودن» همبودن» هنبودن 

- دست به ترکیبش نزن.- دست به ریختش نزن. 
- بد ترکیب- بدریخت» بیریخت» انر (207)؛ 
زشت» دژچهر (۰)007667 نابهندام 

- ترکیب سدیم با آب.- سرشتن سدیم با آب. 
ترمومثر- دماسنج 

ترمیم بازسازی 

- ترمیم خرابیها- بازسازی(باز ساخت) ویر انیها 
(کاستیها يا تباهیها) 

ثر مینال- پایانه 

- باستقبال مسافرین به ترمینال جنوب رفته.- 
برای پذیره ی راهیان به پایانه ی نیمروزین 
(رپیوین) رفته. 

ترن- کاروان 

- ترن یا قطار اکسپرس- کاروان دودی تیزتک 
ترنم- آوازخوانی» زير لب آواز خواندن 
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ترور- هراس 

- او را ترور کردند.- او را کشتند. 

- حکومت ترور- فرمانروایی هراس یا سهم. 
[سهم شهری]۰ [شهریاری سهم] 
تروریست- آدمکش» مردمکش 

تروی- اندیشیدن 

نرویت. در کاری اندیشیدن 

ترویج روان ساختن» پراکندن 

- در ترویج السنه ی خارجی سعی کردن.- برای 
روان ساختن(پراکندن) زبانهای بیگانه کوشیدن. 
تر هات. یاوه» سخن بیهوده 

تر هیب- ترساندن» بیم دادن 

تریاق- تریاک 

تریبون- جایگاه سخنرانی 

نز (2ع))- پایان نامه» انگاشت. انگاره 
تزاید- افزایش 

تزریق- (با آبدزدک) زدن آمپول زدن» 
کوبیدن 

- تزریق کردن- زدن» کوبیدن» سوزن زدن 
- تزریق عضلانی- زدن دارو در ماهیچه 

- مایه تزریق کردن- مایه کوبیدن 


- تزریق داخل وریدی- زدن دارو در (سیاه‌پرگ 
- تزریق عقاید باطله به ملت- فروخواندن 


باور های بیهوده به مردم 

تزکیه. پاکیزه (کردن)» سره کردن 
تزلزل. ناپایداری» نااستواری» سستی 

- جنگ باعث تزلزل اقتصادی مملکت شد.- 
جنگ مایه ی سستی (نهاد) هیربانی کشور شد. 
تزویج- زناشویی (کردن)» همسر گرفتن 

- تزویج کردن- زن دادن» شوهر کردن» زن 
گرفتن» شوهر دادن 

تزویر- فریب ریو(2۷)» دورویی نیرنگ 
تزیین- آرایش آراستن آرایه 

- تزیین کردن- آراستن 


- تزیینی» آرایشی 

تزیید افزودن» افزایش 

تزیینات- آرایه ها 

تسایق- برهم پیشی جستن یا گرفتن 
تسامح- آسانگیری آسان گرفتن 
تساوی- همچندی» برابری 

تساهل- آسانگیری 

تسبیب- انگیزه پدید آوردن» مایه ... شدن 
تسبیح- یشتن(۰)۷2۷/]20 نیاییدن» نیايش 
تست" آزمون» آزمایش 


تسجیل- مهر (کردن)» پیمان (بستن) 


تسحیر - جادو (کردن) 

تسخیر - فروگرفتن؛ گرفتن» چیره شدن بر 
- تسخیر کردن- فراگرفتن 

تسدید- استوار کردن» راست گردانیدن 
تسریع. شتابانیدن 


- لطفاً در این اقدامات تسریع بعمل آورده نتیجه 
را اطلاع دهید.- خواهشمندم این کارها را 
زودتر بانجام رسانده هوده را گزارش دهید. 
تسطیع- هموار کردن؛ پهن کردن 

تسطیر - نوشتن» رج رج نوشتن 

تسعیر - ارزیابی» نرخ گزاری 

تسکین- آرام کردن 

- این دوا درد را تسکین میدهد.- این دارو درد 
را مینشاند (آرام میکند» میکاهد» میزداید)» این 
دارو دردزد است. 

- تسکین آلام- فرونشاندن دردها 

- تسکین روح- آرامش روان 

- تسکین اعصاب- آرامش روان 

تسلسل- پیوستگی 

تسلسل بول- پیاپی میختن (شاشیدن یا 
کمیزیدن) 
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تساط چیرگی. توانایی» دانایی» چیره دستی 
- تسلط در السنه ی خارجی- چیرگی(چیره 
دستی) در زبانهای بیکانه 

تسلی- آرامش آرام کردن 

آرامش (روان) او شد. 

تسلیت. فوت آن مرحوم را بشما تسلیت 
میگویم.- در سوگ درگذشت آن شادروان با شما 
همدر دم. 

- باید باو تسلیت بگوییم.- باید اندوه او را کاسته 
(غمش را گسارده) در سوگ او همباز باشیم.» 
باید غم او را بگساریم.» باید در سوگ او 
هنبازیم. (هنباختن» هنبازیدن) 

تسلیح جنگ افزار دادن 

- اداره ی تسلیحات ارتش- دیوان(دفتر) جنگ 
افزار ارتش 

تسلیحات- [زن(26)] 

- تسلیحاتی- [زنومندی(2612001)] 
تسلیم گردن نهادن» وانهادگی سپر انداختن 
- او عاقبت در اثر اصرار من تسلیم شد.- او 
- تسلیم قضا و قدر شدن.- وانهادگی به 
سرنوشت, 

تسمیه4- نامیدن» نامگذاری 

- وجه تسمیه ی این...چیست؟- چرا...را چنین 
نامیده اند؟ (نام گذارده اند؟) از چه روی ... را 
خوانده اند؟ 

تسمین- فربه کردن» پرواری کردن 

نسنن- پیروی از آیین راستین 

تسویه یکسان کردن 

- تسویه حساب کردیم.- کار را بپایان رساندیم. 
شمارها را بررسی کردیم. 

تسوید نوشتن 

تسویل- گمراه کردن 

تسهیل- آسان کردن» آسان گردانیدن 


- برای تسهیل امور اقدامات عاجل بعمل 
آوردن.- برای آسانتر کردن کار دست بکار 
شدن کارها را آسانتر کردن. 

- تسهیل هدایت امواج در اعصاب دماغی- 
آسانتر کردن رسانایی (رسانش) پیهای مغزی 
تشابه- همانندی» همانند کردن مانندگی 

- این دو با هم هیچ تشابهی ندارند.- این دو با هم 
هیچ همانند نیستند (از هیچ روی همانندگی 
ندارند» از هیچ روی بهم نمیمانند.) 

- وجه تشابه این دو متلث چیست؟ 

- این دو سه بر از چه روی همانندند؟ (از چه 
روی بهم میمانند؟)» همانندگی این دو سه بر در 
چیست؟ 


تشارک. همبازی انبازی [هنباختن] 


تشاغل- خود را سرگرم کاری نشان دادن؛ 
وانمود بکاری کردن. 

تشاور- سگالش» رایزنی 

تشبت. درآویختن به ... ؛ دست آویز کردن 

- تشبت به حیله های متنوع برای حصول 
مفصود. 

- دست یازیدن (زدن) بهر گونه نیرنگ برای 
رسیدن (دستیابی) به کام (خواست یا آماج) خود. 
تشییه. همان کردن 

- او وضع ما را به غرق شدگانی تشبیه کرد که 
بهن یر ی مشب میتوند د خودان | تجات 
دهند.- او ما را چون اورفتگانی(2/10:) دانست 
که برای رهایی خود بهر چیز در میأویزند.» او 
مارا همانند کشتی شکستگانی دانست که برای 
رهایی خود بهر چیز در میأویزند. 
[("اورفتن"(صم021) < غرق شدن)] 
تشتت. پراکندگی» نااستواری 

- تشقت آراء باعث عدم موفقیت است.- 
پراکندگی رای(ها) مایه ی شکست است. 

- تشتت اوضاع مملکت- پریشانی کار کشور 

- تشتت مجلس- پریشانی یا پراکندگی انجمن 
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ت 


سجیع- در تشجیع عساکر جهد کردن.- به 
سربازان (سپاهیان) دل دادن.» به دلیر گردانیدن 
سربازان کوشیدن. 

تشخص. بزرگی» برجستگی 

- او خیال میکند مبالغه در قابلیتهایش باعث 
تشخص است.- گماند لاف توانایی مایه ی 
بزرگی میگردد.» گمان میکند لاف در 
توانایبهایش مایه ی بزرگی است. 

تشخیص. با زشناسی» شناخت. بازشناخت. 
واشناخت» واشناختن» بیماری 

- تشخیص دادن- دانستن» شناختن» بازشناخت» 
بازدانستن 

- تشخیص افتراقی- واشناخت» واشناختن 

- تشخیص افتراقی این مرض از آن دیگری 
مشکل است.- (بازشناسی) واشناسی (واشناخت) 
این دو بیماری از هم دشوار است. 

- آیا نتوانستی او را در لباس عجیب و غریب 
شگرف بشناسی (بازشناسی)؟ 

- تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت این 
مامور با من است.- شناخت راستین این کار گذار 
با من است.» (باز )شناخت اين که این فرستاده 
(کارگذار) در کار خود تواناست یا نه با من 
است, 

- مرا در تاریکی تشخیص نداد.- مرا در تاریکی 
بیماری او را تشخیص داد.- بیماری او را 
بازشناخت 

- مریض با تشخیص بادسرخ بستری شد.- بیمار 
با بیماری بادسر خ بستری شد. 

- خیر را از شر تشخیص ندادن.- بدی را از 
نیکی بازندانستن. 

- تشخیص حقیقت از باطل- شناخت راستی از 
نار استی. 

تشدید: روی اين حرف علامت تشدید بگذار.- 
روی اين وات نشان دوبار خوانی بگذار. 

- تشدید مرض- بدتر شدن بیماری 


- تشدید حریق- سخت تر شدن یا کردن آتش 
سوزی 

تشرف: تشرف به حرم قدس رضوی- 
سرافرازی به دیدار خاک (آرامگاه) پاک 
تشریح- نشاندادن» پیداکردن» بازنمودن 

- این موضوع را برای من تشریح کنید.- این 
داستان (مایه) را برای من بگشایید (باز گشایید» 
روشن کنید) 

- تشریح مبحت اول- پیدا کردن جستار نخست 
(واژه ی "پیدا کردن" در نوشته های کهن 
فراوان بجای تشریح بکار رفته است.) 
تشریف.: آقا تشریف آوردند.- آقا آمد. 

- تشریف فرما شدند.- آمدند. 

- چرا تشریف نیآوردید؟- چرا نیآمدید؟ 
تشریک. هنبازی انبازی» [هنباختن 
(هنبازیدن)]» همکاری 

۳ تشریی مساعی- همکاری 


تشعشع. پرتو افکندن 

تشکر - سپاسگذاری 

- باعث تشکر است. 

- مایه ی سپاسگذاری (سپامندی) است. 
تک ازانشن» سامان دادن 

- تشکل قوا- آرآستن تبرو‌ها 

- در تشکل کادر فنی مساعی مجدانه بعمل 
اوردن.- در اراستن یا سامان دادن کارمندان فنی 
سخت کوشیدن. 

تشکیل- دیسیدن(طع زوزل)» 
انبودن(201020)» هنبودن(20020ظ) 

- تشکیل شدن- برپاشدن 

- تشکیل دادن- دیستن» دیسیدن» ساختن 

- تشکیل دادن یک کلوب جدید- سازمان دادن یا 
پدید آوردن یک باشگاه نوین 

- تشکیلات عریض و طویل- سازمان یا دستگاه 
گسترده یا پهناور 
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- تشکیل نطفه- بستن تخم یا زه 
تشمیر - کمربستن برای (انجام کاری) 


تشنج تشنج اوضاع مملکت- از هم پاشیدگی 
(نابسامانی» شوریدگی) نهاد کار کشور 

- او دچار تشنج اعصاب است.- او دچار بیماری 
روانی است. 

- کزاز باعث تشنج عضلات میشود.- کزاز مایه 
ی فراهم کشیدگی ماهیچه ها ميشود. 

تشنیع- زشتیاد» دشیاد(1007/0)» 
دژیاد(002150) 

تشو پیش- شوریدگی» آ شفتگی ۰ ناآرامی» 
آسیمگی. نگرانی 

تشویق- او مرا باین کار تشویق کرد.- او مرا 
باين کار دلگرم کرد. . ,ر 

- تشویق حضار هیجان انکیز بود.- غریو درود 
و آفرین باشندگان سخت مایه ی شادی بود. 
تشیع. دنباله روی» پیروی از پیشوا یا رهبر 


۳ 


تشییع- دنباله روی» همراهی 

- تشبیع جنازه- مرده ای را در آیین خاکسپاری 
همراهی کردن 

تصاحب. ستاندن 

- تصاحب املاک دیگران- ستاندن داراک 
دیگران 

- تصاحب خانه- ستاندن خانه» بزور نشستن در 
خانه ای 

تصادف؛ تصادفاً او را دیدم.- ناگهان او را 
دیدم. 

- تصادفی گفتم.- ناخواسته (ندانسته) گفتم. 

- تصادف کرد.- دچار رویداد ناگواری شد. 

- ماشینش تصادف کرد.- خودرواش بجایی 

(بر )خورد. 

- با ماشین تصادف کرد.- به ماشین خورد.» زیر 
ماشین رفت.. ماشین باو زد. 

- تصادف شوم- رویداد یا رخداد ناگوار 


تصادم- بهم خوردن» برخوردن» کوستن» 
کوست» کوس 

تصاعد. بالا رفتن 

- قیمتها تصاعدی بالا میروند.- بهای کالاها 
روزافزون بالا میروند. (یا روز افزونند.) 

- تصاعد حسابی- [بهیزش(06۳[26۷۷7)] یا 
[و هیزش(/۱:6۳176۷7) شماریک] 

- تصاعد هندسی- [بهیزش(/626۷)] یا 
[و هیزش(۷6۳26۷۷) هندسیک] 

تصاویر - پیکره ها 

۲ نصحیح.- بهتر ساختن» درست کردن» 
بهسازی» ویرایش» ویراستن 

- تصحیح کردن- درست کردن ویراستن 

- معلم غلطهای املایی ما رات تصحیح کرد.- 
آموزگار لغزشهای نوشتار(ی) ما را گرفت.» 
آموزگار لغزشهای نوشتار ما را ویراست. 

- تصحیح صورت حساب- درست کردن رویه 
ی شمار 

ك تصحیح انتقادی- ویر اش سنجشی 
تصدق: تصدفتان شوم. (بهتر است از این 
سخنهای گزاف پرهیخت) برایتان بمیرم!» 
بلاگردان شما شوم!! 

تصدی: در دوران تصدی امور- در 
روزگاری که کارها را بدست داشت.. در زمان 
کارگزاری او. 

تصدیع: باعث تصدیع خاطر مبارک شدیم.- 
مایه ی درد سر شما شدیم.. مایه ی رنج شما 
شدیم.» شما را رنجه کردیم. 

تصدیق: تصدیق امضاء- گواهی دستینه 
گواهینامه 

- وکلا لایحه را تصدیق کردند.- نمایندگان 
دستور را راست داشتند. 

شما را راست میدارم.» سخن شما بر من درست 
- تصدیق یا تکذیب حرف رفقا از عهده ی من 
خارج است.- راست داشتن یا نداشتن سخن 


دوستان به دست (گردن) من نیست. (از دست 
من بیرون است.) 

تصرف دستبرد» دستیازی 

- تصرف خانه ی دیگری- ستاندن سرای 
دیگری 

- تصرف مملکت مجاور- گرفتن کشور همسایه 
- دخل و تصرف کردن در اثر کسی- نوشته ی 
دیگری را بخواست یا کام خود گرداندن. 
تصریح- روشن کردن» آشکار کردن 
تصریف: تصریف فعل در زمان مضارع- 
گرداندن يا بستن کارواژه بزمان اکنون 
تصعید: تصعید بُد از حالت جامد به گاز - 
پریدن ید» پریدن یا گردش ید از نهاد بربسته به 
گاز 

تصغیر - کوچک (کوتاه. خرد) کردن 
تصفیح- خوب خواندن 

تصفیه- پالودن» پالایش 

- تصفیه شدن- پالوده شدن 

- تصفیه کردن- پالودن 

- تصفیه خانه- پالایشگاه 


- تصمیم گرفتن- [فراز گرفتن]» آهنگ ... کردن 
- نصمیم گرفت برود.- فراز گرفت برود.. 
آهنگ رفتن کرد.» برآن شد که برود 

درزمان (بیدرنگ) بخرم. 

- باید زود تصمیم گرفت.- باید زود فراز 
گرفت. باید زود دست بکار شد.» باید زود 
آهنگ کار کرد. 

- تصمیم داشتن- بر آن بودن 

- چه تصمیم دارید بکنید؟- بر آنید که چه بکنید؟ 
چه آهنگ کرده اید؟ برسر چیستید؟ 


- تصمیم گیری- [فرازگیری]» آهنگ 

: تصنع- ساختگی» وانمود (کردن) 

- تبسم تصنعی- لبخند ساختگی يا زور(ک)ی 
- تصنیع- ساختن» خوب ساختن» آراستن 

نیه 3 نوشتن 

- تصنیف نثر یا نظم.- نوشتن چانه یا چامه 

- تصنیف گل پری جون- سرود» نغمه نوا 
ترانه ی کل پری جون 

تصور- پندار » پنداشت» پنداشتن» گمان» 
گمانیدن» انگاردن» انگاشتن 

- تصور کردن- گمان کردن» پنداشتن 

- برای خود تصورات خامی دارد.- پندار های 
خامی در سر دارد. 

درویشی, از زندگی بریدن 

- تصویب- راست داشتن 

- تصویب این لایحه چند ماه وقت لازم دارد.- 
راست داشتن این دستور (پیشنهاد) چند ماه زمان 
میخواهد (در گروی چند ماه زمان است.) 
تصویر- پیکره» نگار(ه) 

تاد ناسازگاری» آخشیج هم بودن 

- تضاد آب و آتش- ناسا زگاری آب و آتش 

- تضادهای عمیق- ناسا زگاریهای ريشه دار 
(بُندار یا بنمند) 

تضارب. کتک کاری» زد و خورد 
تضار پص- دندانه» دندانه دندانه» دندان 
موشی [دندمندی(021010270011)] 
تضاعف. دوچندان شدن» دوبرابر شدن 
تضامن- پایندان همدیگر شدن 

تضحیه_ کشتن یا برخی کردن گوسپند یا شتر 
نضرر- زیان دیدن 

تضر ع- زاری» خواری» فروتنی مویه 
تضعیف- سست کردن. ناتوان کردن. از پا 
اندلختن: از فیرو انداخفن 
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تضلیل- گمراهی, گمراه کردن 

تضمن- [پروستن(طماج27ع)]» در بر 

داشتن 

تضمین- تاوان...را بگردن گرفتن یا پذیرفتن» 

پایندان شدن 

- چک تضمینی- چک بی برگشت. چک با 

پایندان 

- تضمین موفقیت در امتحان- پیروزی در 

آزمون با پذیرفتن تاوان» پیروزی بیچون و چرا 

در آزمون 

تضییع- تباه کردن» پایمال کردن 

- تضییع حق دیگران- پایمال (تباه یا نابود) 
دن حق (داد) دیگران 

نلص تضییق- سخت گرفتن» در تنگنا گذاشتن» تنگ 

گرفتن 

تطابق- برابری» همانندی» همچندی» 

سازگاری» همسازی» سازش. سازگاری» 

سازواری 

- قدرت تطابق عدسی چشم با کهولت تقلیل 

مییابد.- نیروی همسازی ژاله ی چشم با پیری 

کاستی میکیرد (کاسته میشود). 

- تطابق عمل با فکر.- سازگاری یا همسازی 

کردار با اندیشه 

- تطابق با آب و هوای مناطق حاره- سازش 

(همسازی) با آب و هوای گرمسیری 

تطاول- دست یازیدن به...» دست درازی» 

گردنکشی 

- دست تطاول به مال و ناموس مردم دراز 

کردن.- به داراک و زن و بچه ی مردم دست 

یازیدن. 

- این عمل شما با فکرتان تطبیق نمیکند.- این 

کار شما با انديشه تان همساز نیست. 

- تطبیق دو نسخه خطی از یک کتاب- سنجش 

دو دست نبشت از یک کتاب. 


تطلیق- همسر خود را فروهشتن یا رها کردن 


تطمیع آزور ساختن» با آزوری برانگیختن یا 
واداشتن 

- بیچاره تطمیع شد و دست به سرقت زد.- 
بیچاره آزور شد و دست بدزدی زد. 

تطو ع- کاری از روی نیکخواهی انجام دادن؛ 
نیکوکاری 

تطویل- دراز کردن» دراز آهنگ کردن» 
درازتر کردن 

تطهیر - پاکیزه کردن» شستن 

تطیب.- خوشبو کردن 

تظاهر - خودنمایی» نمود» وانمودن رویه 
کاری 

- تظاهر به فضل- دانش فروشی 

تظلم دادخواهی 

تعادل- ترازمندی» تراز 

- تعاداش را از دست داد.- ترازمندی خود را از 
دست داد 

تعارض- دشمنی» درگیری» چخش(۵:6) 
تعارف.- [اين واژه ی بیمینی را میتوان بهمین 
ریخت بکار برد یا پاک فراموش کرد.] 


- برای ما تعارفی آورد.- برای ما پیشکش آورد. 


- تعارف کم کن و بر مبلغ افزا.- از سخن 
(خوش» چربزبانی) کاسته و بر مایه(ی کار) 
افزا. 

- پس از تعارفات معموله باب سخن را باز 
کردند.- پس از خوش و بش سخن گفتن گرفتند. 
تعاضد. همیاری 

تعاطي دادوستد» سگالش 

تعاقب- دنبال کردن» از پی هم آمدن 

- نحوه ی تعاقب امواج رادیویی- شیوه ی پشت 
سر هم آمدن کوهه های رادیویی» آرایش 
رجوار(1[7) موجهای ر ادیویی 

تعالی: در ترقی و تعالی مملکت سعی کردن.- 
برای پیشرفت کشور کوشیدن 
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تعاند- ستیزه» ستیزیدن» چخش(/006۷) 
تعانق- دست بگردن هم انداختن» دست در 
...کردن 

تعاون- همیاری 


دعل- رنج 
بعبد- پرستیدن. نیایش» یشتن(۲۵۷]20) 
تعبیر- گزاردن» گزارش 
- تعبیر کردن- گزاردن 
- این خواب مرا تعبیر کنید.- این خواب مرا 
بگزارید. 
- تعبیر این خواب چیست؟- گزارش این خواب 
چیست؟ (پيام یا [مینی(:0۵)] این خواب 
- این جمله را چند نوع میتوان تعبیر کرد.- اين 
[واکیام] را چند جور میتوان گزارد. 
نعبیه- آمادن» آماده کردن 
- تعبیه شدن یا کردن- ساختن 
- در اطاق یک بخاری تعبیه کرد.- یک بخاری 
۳ 3 کار گذاشت, 
3 0 گ ۰ ۰ کف 
ِ 2 تعجب (1)- نشان شگفت 0( 

- تعجب کردم.- در شگفت شدم. شگفتیدم 
- باعث تعجب است که...- مایه ی شگفت است 
که... 
- تعجب آور- شگفت انگیز» پرشگفت» شگفتی 
تعداد- تعداد زیادی کتاب خریدم.- فراوان 
(بسیار» بسی) کتاب خریدم.» شمار فراوانی 
کتاب خریدم. 
- تعداد شما چند نفر است؟- شما چند تنید؟ 
- ازدیاد تعداد نفرات- افزايش (افزون شدن» 
افزودن) شمار مردم (یا تنها) 
- تعدد زوجات- چند همسری» داشتن چند همسر 
در یک زمان 
نعدد: تعدد مشکلات- فزونی یا بسیاری 
دشواریها (گرفتاریها) 


ّ 


تعدی- دست درازی» دست یازیدن به...» دست 
در...کردن 

تعدیل- ترازمند کردن» تراز کردن؛ برابر 
کردن» همچند کردن» راست کردن 

- تعدیل دخل با خرج (پروا کنید که در اين پاره 
واکیام عجمی تنها س 01 و "پا" از پارسی بجا 
مانده!)- ترازمند کردن درآمد با دررفت 
تعدر - سرباز زدن نپذیرفتن» بهانه آوردن 
تعذیب- آزردن آزار دادن» شکنجه دادن 
تعدیر - بهانه آوردن 

تعرب.- تازی شدن 

تعرض.- پرداختن به کاری» دست به...دراز 
کردن به...دست درازی کردن» دست یازیدن 
به...» پرخاش کردن به... 

تعررفه- فهرست. فهرست کالا» فهرست بها» 
فهرست گمرکی 

تعرق- خوی(:ه) کردن؛ [خویستن(«هاونن]* 
تراویدن» تراوش 

تعریض. پهنتر کردن» گستردن 

تعریف- ستایش 

- تعریف کردن- برشمردن, بازگفتن 

خیلی از او تعریف کرد.- خیلی او را ستود.» 
خیلی از او به نیکی یاد کرد. 

- تعریفی نیست.- خیلی خوب نیست. 

- عروس تعریفی...- عروس نمونه» بیوگ 
نمونه.. 

- تعریف قوه ی پتانسیل در فیزیک- زندیدن 
(باز نمودن» پیدا کردن) نیروی خفته در [دانش 
چهر (چهرشناسی)] 

- برای من قصه را تعریف کرد.- داستان را 
برای من سرود (گفت). 

تعزیر- چوب زدن» نکو هیدن» گوشمالی. 
مالش» مالیدن 

تعزیه- سوگواری 

‌ كِ ۰ 5 اندیشی 
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تعطل. بیکار ماندن» از کار افتادن 


تعطیر - هوبو کردن» هوبو زدن» بوی خوش 
زدن» خوشبو کردن 

تعطیل- بستن» [کارآسودی] 

- امروز مغازه تعطیل است.- امروز مغازه 
بسته است. 

- امروز تعطیل است.- امروز همه جا بسته 
است. 

- روز تعطیل- روز بیکاری» [روز کارآسودی] 
- در سال چند روز تعطیل دارید؟- سالی چند 
روز [کارآسودی] دارید؟ 

- تعطیلات سالیانه را به کنار دریا رفتیم.- 

کار آسودی سالیانه را به دریاکنار رفتیم. 
تعظیم- بزرگداشت» سرفرود آوردن نماز 
بردن 

- تعظیم و تکریم- بزرگداشت» ستایش 

- تعظیم کردن- سرفرود آوردن» دوتا شدن. نماز 
بردن 

نتعفن- گند» گندنا» بوی گند» گندیدگی 


تعقیب- از پی...رفتن» از نخ(6 «0) ... 
رفتن» دنبال...را گرفتن» دم...را گرفتن» 
پیگردی 

- تعقیب کردن- جستن 

- در تعقیب ...- از پس ... 

- تعقیب قانونی- پیگرد (دادستانیک) 
تعقیم- سترون کردن» استرون کردن؛ 

[ استرونیدن]» نازا کردن 

تعلق- آویختن اندروا بودن یا کردن؛ 
دلبستگی, از آنی ([220) 

- بان دختر تعلق خاطر دارد.- بان دختر دل 
بسته است. 

- این منزل باو تعلق دارد.- اين سرای از آن 
ازسگا, 

تعلل- درنگ» سست کاری» سستگیری بهانه 


آوردن» درنگیدن 


- تعلل در اقدامات موجب ضرر شد.- درنگ در 
کارها مایه ی زیان گردید. 


تعلم- آموختن» یاد گرفتن» دانستن 
تعلیق- آویختن» آویزان کردن؛ اندروا نگاه 


داشتن 
- تعلیق روغن در آب- گمیختن(مه(0ع) 
روغن در آب 


("آمیختن" درهم کردن دو چیز همگن است. 
"گمیختن" درهم کردن دو چیز ناهمگن است.) 
- تعلیق چربی در آب- گمیختن (گمیزیدن)چربی 
در آب» گمیزه ی آب و چربی 

تعلیقه کناره نویس, کناره نویسی 

تعلیل- چم یا چرایی چیزی را آشکار کردن.» 
آوند چیزی را یافتن» مایه ی چیزی را روشن 
کردن 

تعلیم- آموختن 

- تعلیم دادن- آموختن 

تعمد- دانسته» دستی (دستی) 

- تعمداً کار را خراب کرد.- دانسته (دستی 
دستی) کار را تباه کرد. 

تعمق.- (زرف) اندیشیدن 

تعه 0 

- غسل تعمید- شستن و ترسا گردانیدن 

تعمیر- بازسازی» نوسازی 

تعمیق- گود کردن» خوب اندیشیدن 

نعمیم- همگانی کردن. برای همگان بکار 
بردن یا درست دانستن 

- تعمیم این حرف صلاح نیست.- همگانی کردن 
یا دانستن این سخن درست نیست. 

- تعمیم یک اصل- همگانی گردانیدن یک بنست 
(00865۱) 

تعنیف. سرزنش» نکوهش 

تعویض. گردانیدن» گردش, دیگر کردن 

- قلم خودش را با دوات من تعویض کرد.- قلم 
خود را با امه ی من کر انید(۵01ع0ع) (نوشته 
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های کسروی)» خامه ی خود را بجای آمه ی من 
گرفت. ["قلم" تازی نیست و ریشه ی 
سانسکریت دارد. ] 

- تعویض بلیت- گرداندن یا نو کردن پته 


تعویق- درنگ 
تعهد. (۱) پیمان, (۲) بگردن داشتن. (۲) 
پیمانداری 


- تعهد میکند که دیگر تخلف نکند.- پیمان میکند 
که دیگر پا از اندازه فراتر نگذارد. 

تعیین- گماشتن» گماردن یافتن» نهادن؛ 
نهش(/۱۵۳6۷0) 

- تعبین کردن- یافتن 

- چند نفر را برای این کار تعیین کرد.- چند تن 
را باین کار گذاشت. 

- او نباید برای من تکلیف تعیین کند.- او نباید 
بکار من کار داشته باشد.» او نباید بمن بگوید چه 
کنم.» او نباید خود را سرپرست من داند. 

- 6 را چنان تعیین کنید که 7-70 باشد.- 
(ارز) 2 را چنان بيابید که 762-70 باشد. (26 
را چنان نهید...)- تعیین اين که چه عاملی باعث 
نفاق شده بسیار مشکل است.- (باز )یافتن اين که 
چه چیز مایه ی دوتیرگی شده است بسیار دشوار 


است. 


تغافل- خود را ناآگاه نشان دادن یا وانمودن» 
نادیده گرفتن» آسانگیری 

تغدیه: تغذیه کردن- پروردن 

است. 

- تغذیه کافی باعث سلامتی است.- خوراک 
بسنده (بونده) مایه ی تندرستی است. 

- کودک را تغذیه کردن.- بکودک خوراک دادن. 
تغلیط گمراه کردن 

تغلیظ ستبر کردن 


تخوط ریدن» رینش(/ه) 

تغیر- خشم گرفتن» با خشم سخن گفتن» ژکیدن» 
کردن 

تغییر - گردش, دگرگونی» گردیدن» گرداندن 

- تغییر کردن- گردیدن 

- تغییر از حالتی بحالت دیگر- گردش از نهادی 
بنهادی دیکر 

غیرقابل تغییر- دگرگونی ناپذیر» ناگردیدنی 
تغییر ات- گشت. گردش 

تفاخر - نازیدن 

تفاسیر - نیز نگر "تفسیر " 

- با این تفاسیر- با همه ی اینها» با این همه با 
همه ی این داستانها 

تفاضل. تفاضل ۵ از ۸- کاستن ۵ از ۸ 
تفاوت- جدایی» [یوتری([۲/27)] 

- تفاوت این دو چیست؟- جدایی (یوتری) این دو 
در چیست؟ 

- برای من تفاوتی ندارد.- برای من یکسان 
است. 

- چه تفاوت ِ میکند؟- تفاوت . ِ نمیکند.- چه 
میشود؟» یکسان است. 


تفاهم. سازش 

- با هم تفاهم ندارند.- با هم نمیسازند.» سازش 
ندارند. 

تفال- شگون زدن 


دفدیس- کاوش. کاویدن» بازرسی» جستجو 
تفنین- آشوبیدن» آشفتن» آشوب بپا کردن؛ 
(بر)آغالانیدن 

تفحص- کاوش کاویدن» جستجو» بررسی 
- تفحص کردن- بررسی کردن» نگاه کردن 
تفخیم- بزرگ شمردن, گرامی داشتن 
تفرج- گردش 

تفر ع- شاخه شاخه شدن 
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تفر عن- برمنشی 
تفر ع- از کاری پرداختن» دست از کاری 
کشیدن 


تفرق- پراکندگی» پریشانی 

تفر قه دودستگی. چنددستگی» پراکندگی؛ 
جدایی پریشانی» دوتیرگی 

تفر یح- شادمانی» رامش 


تفریط پراکندن دارایی یا پول 
تفریغ- تهی کردن 


- تفریغ حساب- واریز کردن» واریختن 

تفر یق- کاهش. کاستن 

تفسر ه- پیشیار» بیسیار» میزه. کمیز» 

گمیز (0۳17ع)» شاش 

تفسیر- (۱) گزارش. گزاردن. (۲) برداشت. 
(۲) [وستی(تاهد7)]. (۳۴) زندرجعع) 

- تفسیر کردن- گزاردن 

تفصیل- گشاده گفتن یا نوشتن 

تفضل- افزونی» برتری 


تفقد- مهربانی» دلجویی نوازش 
- مورد تفقد قرار دادن- نواختن 
تفکر ‏ انديشه» اندیشیدن 
تفکیک. جداسازی بازکردن 


تفنن- سرگرمی» بازی 

- تفننی موسیقی زدن- برای سرگرمی موسیقی 
زدن 

تفوق- برتری بالادستی 

تفویض. واگذاری واگذاشتن» سپردن کاری 
به... 

تفهم- فهمیدن» دریافتن ("فهمیدن" را میپذيریم 
چون به هنجار پارسی درآمده) 

تفهیم- فهماندن 

تقاء- پرهیزکاری 


تقابل- روبرو شدن» برابر شدن 

تقارب. نزدیک شدن» نزدیکی» همگرایی 
تقارن- باهم یار یا دوست شدن 

- تقارن دو طرف یک تصویر - همانندگی دو 
سوی یک پیکره [پادمندی] دو سوی یک پیکره 
تقاص. تاوان گرفتن» کین توختن» پادافراه 
تقاضا- در خواست خواهش, کام 


تقاطر - چکیدن 

تقاطع. بریدن برخورد(ن) 

- نقطه ی تقاطع دو خط بریدنگاه دو خط / 
راستا 

- از محل تقاطع خطوط ۸۲ و (]0) خطی بر 
صفحه ی ۳ رسم کنید.- از برخوردگاه 
راستاهای ۸ و «[) راستایی بر رویه ی ۳ 
بیاندازید. 

تقاعد _ باز نث ۳ 5 

- حقوق تقاعد- دستمزد بازنشستگی 

تقبل پذرفتاری» پذیرفتاری» پذیرفتن؛ پذیرش؛ 
بگردن گرفتن 

تعبیح- زشت شمردن 

- او این عمل را تقبیح کرد.- او اين کار را 
زشت شمرد.. او از این کار ببدی یاد کرد. 
تقدس- پاکی. پر هی زکاری» [سینتایی]؛ 
[سپنتامنشی] (5602101-102161۷71) ] 

نقدم- پیشی» برتری 

- حق تقدم با اوست.- او باید پیشتر باشد.» پیشی 
با اوست. 

تقدیر - سرنوشت 

تقدیم: هدیه ای به کسی نقدیم کردن.- پیشکشی 
بکسی دادن.» به کسی پیشکش کردن. 

- تقدیم به...- برای...» پیشکش به... 

تقرب- نزدیکی» خویشی 

تقر یب به تقریب ده ساعت منتظر شدیم.- 
نزدیک ده ساعت بیوسیدیم (چشم بر اه ماندیم). 
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- به تقریب نه به تحقیق- نزدیک به... 

تقریبا- نزدیک به 

- تقریباً باغما رفت.- نزدیک بود از هوش برود. 
۳ تقریبا دو ساعت- نزدیی دو ساعت 

تفرپر - خسئتو کردن» خسئتو شدن» گفتن» آشکار 
کردن 

تقسیط (وام را) پاره پاره (پرداختن) 

تقسیم- بخش بخشیدن» بخش کردن» بخشش 
تقصیر - کوتاهی گناه» تاوان (اگر زمین بر 
ندهد تاوان بر زمین منه) (برهان) 

تقطیر - چکاندن» گرفتن 

- تقطیر الکل از چوب- چکاندن (گرفتن) الکل 
از چوب 

۷ تقطیع- تکه تکه کردن» شکافتن و سنجیدن 
تقعر - گودی» کاوی 

تقلب- فرییکاری 

تقلبی- دروغین 

تقلید پیروی 

تقلیل- کاهش کاستن 

- تقلیل یافتن- کاسته شدن 

نقو ا- خداشناسی» خداترسی. پرهیزگاری 
تقویت- نیرو دادن» نیرومند کردن 

تقویتی: قوای تقویتی به...فرستادن- نیروهای 
بیشتر به...فرستادن 

تقویم- گاهنامه» سالنامه» روزشمار سالنما 

- تقویم شمسی- روزشمار یا سالنمای خورشیدی 
تقویم- ارزیابی 


نقیه- خود را بدروغ همکیش یا همدین دیگران 
نشان دادن 


تکائف. ستبری» ستبر شدن 
- تکاثف نسبی- ستبری (گرانی) سنجشی 


تکافو- بس بودن یا شدن 

تکامل. بالش. بالیدن بالندگی» دررسیدگی, 
دررسیدن» بوندگی([ع۰)02۷2006 

[وسپر ی] ([۰)۷۵29001 پروردگی» 
وخش(/۰)۷۵2:07 وخشش(۷۵:61۷76۷۷7) از 

و ۰ م2 یب ن‌ 

- تکامل یابنده- وخشاک» وخشمند 

- بدرجه ی تکامل رسیدن- بالیدن» وسپردن 
(۰)۷2500۲020 وخشیدن (ريشه ی اکنون- 
وخش) 

- رشد کردن و تکمل یافتن- بالیدن 

تکبر - برمنشی 

تکبیر- بزرگ شمردن» خدا را یاد کردن 
تکثیر - افزودن» افزایش 

تکدر- دلگیری» دلخوری, دلتنگر 

تکدی- گدایی» دریوزگی 

تکدیر - دلتنگ کردن 

- حبس تکدیری- زندان کوتاه زمان 
تکذیب- کسی را دروغگو کردن» به کسی 
دروع بستن» دروغ دانستن (شمردن یا وانمودن) 
- حرف مرا تکذیب کرد.- سخن مرا دروغ 
دانست. 

تکرار- ورزش بازکوشیدن. بازگفتن» باز... 
- لطفاً تکرار کنید.- خواهشمندم بازگویید 
(بازگیرید» بازبزنید) 

تکرر- پیاپی (شدن) 

- تکرر ادرار- پیاپی گمیختن(001<2ع) یا 
میختن(۳01:]2۳) (میزیدن)» تند تند شاشیدن 
تکفل سرپرستی...را بگردن گرفتن» ...را 
بگردن گرفتن 

تکفیر - بیدین خواندن 

تکلس- آهکی شدن 


تکلف- رودربایستی 


- به محصلین تکلیف شب دادن- به دانش 

- پسرش تکلیف شد.- پسرش به سن دررسیدگی 
رسیده است. 

- دخترش تکلیف شد.- دخترش دررسیده شده 
است.» دخترش دشتان شده است. 

تکمیل- [وسپردن(ه۰]0۵500۳0 [وسپرده] 
- تکمیل کردن- وسپردن 

- کاری را تکمیل کردن- کاری را وسپردن 

- تکمیل اطلاعات- وسپردن آگاهیها یا داده ها 
تکنولژی. فنهاء فن شناسی 
تکنولژیست- فن شناس فندشناس 
تکنیسین- هنرور» پیشه ور» هوتخش 
(۳۱۱۵:۲۷) 

تکنییک. هنر» پيشه» تخشایی» هوتخشی» فن» 


فند 

تکنیکی- فنی فندیک 

تکوین- آفریدن» انبودن» هنبودن 
(صهباطاصه) 

- تکوین انقلاب- انبوش (هنبوش) 
(30107077) شورش 

- انقلابی در شرف تکوین است.- شورشی دارد 


تکیه به...پشت دادن 

تل- تپ کوچک 

تلازم- هم بستگی 

تلارش- کوشش,. تکاپو 

تلاطم- ناآرامی» آشوب 

- زندگی پر تلاطم- زندگی ناآرام یا شوریده 
تلافی- تاوان 

تلاقی- برخورد 


- محل تلاقی دو صفحه- برخوردگاه (بریدنگاه) 
دو رویه 

- یوم التلاقی- روز شمارء رستاخیز 

ثلذوت- خواندن» خوانش 

تلالو ‏ رخشندگی» درخشندگی 

تلبیس- نیرنگ پنهانکاری؛ فریب 
تلخیص. کوتاه کردن 

تلسکوپ- دوربین (ستاره شناسی) 

تلفت: هدر داذین»:تياه گردن با قدن 

- فلانی تلف شد.- بستار (بیستار) تباه شد. 

پول تلف کردن- پول هدر دادن 

تافظ خواندن» خوانش» گفتن» گویش. [واختن 
(واجیدن» واژیدن)] 

- این را تلفظ کنید.- این را بخوانید (بگویید» 
واژید) 

- تلفظ اين لغت چگونه است؟- خوانش (وازش» 
واجش ۷[017) این واژه چون (چگونه) است؟ 


تلفونگر ام پیام تلفنی» نامه ی تلفنی» یادداشت 


تلفیق- (بهم) پیوند (دادن) 

تلقی: او اين را تصادفی تلقی کرد.- او این را 
یک رویداد (رخداد) دانست (شمرد). 

بد تلقی کردن.- بد شمردن. بد دانستن بد 
گزاردن» برداشت بد کردن 

تلقیح- گشنیدن(ممزنمع)» آبستن کردن؛ 
بارور کردن 

دستی (با شیوه ی ساخت؟گ ) آٍ ۰ کردن 

- تلقیح آبله- مایه ی آبله کوبیدن 

- تلقیح منی- گشنیدن...» زدن [شوسر(77051)] 
تلقین در دل...کردن» در (کسی) فروخواندن» 
در گوش...خواندن» در گوش...کردن 

تلمذ یادگیری» آموزش. شاگردی (کردن)» 
شاگرد شدن. نزد استاد شدن (یا آموختن) 
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تلمع- درخشش 

تلویح: تلویحاً فهماند که...- در پرده فهماند 
که...۰ زیر جلی رساند که...» پوشیده فهماند 
تلویزیون جام (جهان نما)» جام جم 

| جمجام(صغ[2[)] 

تمارض- خود را به بیماری زدن 

تماس- سانش رساندن» ساویدن» ساوش 
(5۵۷6۷) 

- تماس دست با پوست- ساوش(5276۷7) 
(بساوش) دست با پوست 

- تماس لب با فنجان- ساوش لب (برخورد) لب 
با فنجان 

- من با او تماسی ندارم.- از او اگاهی ندارم. 

- با من تماس بگیرید.- با من ساوید (بساوید) 

- تماس تلفنی قطع شد.- رسانش تلفنی بریده شد. 
- در تماسهای متعدد- در ساوشهای فراوان 
(بسیار) 

- خط مماس (تانژانت)- [راستای بساوا] 
(0658۷7) 

- تماس گرفتن- زنگ زدن» سر زدن» پرسیدن» 
اگاهی دادن 

تمام- همه سراسر یکسء درست 

- تمام شدن- به بن رسیدن» ته کشیدن 

- درس تمام شد.- آموزاک بپایان رسید 
(فرجامید. انجامید) 

- تمام مردم- همگی. همگان» همه ی مردم 

- تمام نکن» برای ما هم باقی بگذار.- تهش را 
بالا نیآور برای ما هم بگذار (بمان) 

تمامی- سراسر 

- تمامی ملت- جهانیان 

تمایل- کام» خواست» آرزو» دلبستگی. 
خواهش» خواستن» گرایش 

5 تمایلی باین کار ندارد.- کام این کار را ندارد.» 
دلبستگی باین کار ندارد.» خواهان این کار 

- در صورت تمایل بیایید.- اگر خواستید 
(میخواهید) بيایید.» اگر بکامتان بود بيایید. 


- تمایلات چپی- گرایشهای دست چپی 

ثمتع- برخورداری بهره بردن» برخوردن 
تمثال- پیکره 

تمثل- نمونه (آوردن) 

تمثیل- نمونه (آوردن) 

نمجید- ستایش» بنیکی نام بردن؛ نیکیاد 
تمدد. تمدد اعصاب- آسایش» آسودن 

تب یکره فز گت 

- مرد بی تمدن- مرد بیابانی» بربر 

- اصول تمدن- پایه های شهریگری 

تمدید: تمدید مهلت- افزایش یا درازتر کردن 
زمان... 

ثمرد- سرپیچی. نافرمانی 

تمرین- ورزش» ورزیدن 

- شما باید در اين درس بیشتر تمرین کنید.- شما 
این آموزاک بیشتر بورزید. 

- تمرین اول تا دهم را اجرا کنید.- ورزش 
نخست (یکم) تا دهم را انجام دهید. 

ت ‌ نْ ۳۹ 0 

تمضمصضص. آب در دهان گرداندن 

تمکن- توانایی 

تمکین: تمکین کردن- گردن نهادن 

- تمکین نکردن- گردن ننهادن» بگذشتن از ... 
- بهیچ وجه به حرف من تمکین نمیکند.- از هیچ 
روی به سخن من گردن نمینهد.» از هیچ روی 


تملق چاپلوسی چربزبانی 

تملک. داشتن» دار | بودن یا شدن» 
پسوند..."یار" و "مند" 

تمنا- خواهش, آرزو 

تموح- شکنج دار شدن» آژنگمند شدن 
تمول- دارایی» توانگری» پولداری 
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نمهید: بهر تمهیدی متوسل شد که...- بهر 
راهی زد که... 

- با تمهیدات متنوع...- از راههای گوناگون... 
نمیز (۱) پاک پاکیزه. (۲) بازشناسی» 
یازدانستن. (۳) (داوری) فرجام 

تناز ع- جنگ نبرد» پیکار 

- تناز ع بقاء- پیکار برای زیست یا زنده ماندن 
تناسب- (۱) همگنی» همآهنگی» سازواری. 
(۲) همچند 

- تناسب مستقیم- همچند راستاراست 

تناسب معکوس- همچند باژگون 

- این با حال من تناسبی ندارد.- اين با نهاد 
(کار) من هماهنگی ندارد. 

تناسخ (۱) همدیگر را از میان برداشتن یا 
افکندن. (۲) رفتن جان از تن کسی بتن جانداری 
دیگر» کوچش جان 

تناسل: اعضای تناسلی- اندامهای شرمی؛ 
شرم» ز هار شرمگاهی 

- عضو تناسلی مذکر یا مونث- شرم مرد یا زن» 
اندام زایش مرد یا زن (نرینه یا مادینه) 

- بیماری تناسلی- بیماری آمیزشی (زهاری) 
- توالد و تناسل- زادن» زایش, افزون شدن 
تناقض. آخشیج هم بودن؛ ناهماهنگی 

- این دو باهم تناقضی ندارند.- این دو باهم 
همآهنگند يا همگنند.» ناهمآهنگی ندارند. 
تناوب- [پستامندی(ز4مهصفاودع)] 

- بتناوب آمدن- یکی پس از دیگری آمدن» 
پستایی بودن» پستامند بودن. 

تناوب حرارت و برودت- [پستامندی] گرما و 
سرما 

تناول- خوردن 

تنبه- بیداری 

- این تنبیه مایه ی تنبه او شد.- این مالش 
(گوشمالی) مایه ی بیداری او شد. 

تنبیه (۱) آزار. مالش» گوشمال» گوشمالی. 
(۲) هشدار. (۳) پادافره 


- او را تنبیه کرد.- او را مالید (مالش داد» 
گوشمالی داد.) 

- تنبیه بدنی- [مالش کرپیک(121011)] 
تنزل- کاهش, کاستن 

- تنزل قیمتها- کاهش بهاها 

- تنزل رتبه- کاهش پایگاه 

- رتبه ی او را تنزل دادند.- (پایگاه) او را 
فروکشیدند. 

تنزیل- بهره» فروفرستادن» فرود آوردن 

- پولش را تنزیل داده.- پولش را برای گرفتن 
بهره بوام داده. 

- تنزیل رتبه- فروکشیدن (پایگاه) کسی. 
تنظیف. تنزیب (تن زیب)» پارچه یا نوار زخم 
بندی 

تنظیم درست کردن» گردآوری» زمان بندی 
کردن 

- موتور را باید تنظیم کند.- موتور را باید 
[بساماند (ساماند) (سامانیدن)] 

- تنظیم برنامه- برنامه چیدن یا ریختن 

- تنظیم ساعت- [سامانش(5۵00810677) 
(سامانیدن)] زمان 

- تنظیم ساعت حرکت قطار با کار مردم- 
هماهنگ کردن زمان رفت و آمد کاروان دودی 
با کار مردم 

تنعم- فزونی» درناز و فراوانی زیستن 

تنفر - رمیدن» رمش(۰)2۵061۷ بیزاری 
ثنفس- دم زدن» دمیدن 

- در زنگ تنفس- در زمان آسایش یا آسودگی 
- مرض تنفسی- بیماری دستگاه دم زدن 

- تنفس دو مرحله دارد شهیق و زفیر.- دم زدن 
دو بخش است دم و بازدم. 

تنفید- روان کردن فرمان 

تنقل: تنقلات- شیرینی» آجیل» آب نبات 
تنقیه- پاک کردن روده» [پندگانه زدن دارویی 
را...] 
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- این دوا را باید تنقیه کرد.- این دارو را باید 
[پندگانه زد (بکار برد).] 

تنکر - نائناس 

تنکیس- واژگون کردن» سرازیر کردن 
تنمیت- بالاندن بالیده کردن 

تانن- مازو شیره یا گوهر مازو 

نو ع- جوراجوری. گوناگونی 

تنویر- روشن کردن» نورانی کردن» 
برافروختن» واجبی مالیدن» موها را زدودن» 
موی ستردن 

تنویم- خوابانیدن خواب کردن 

ثواب- پشیمان» بازگردنده (از گناه) 
توابع: کرمان و توابع- کرمان و پیرامونش» 
کرمان و وابسته هایش 

- در توابع کرمان- در پیرامون کرمان 
توابل بوافزار» دیگ افزار 

ثواتر پیاپی آمدن» پشت سرهم آمدن 
توارث. بگوهر رسیدن. نیز نگر: ارث؛ 
میراث» ورائت» موروئی 

- قوانین توارث خواص ارتی- دادها (سامانهای) 
ی بگوهر رسیدن نشانه های ویژه 

توارد- همزمان رسیدن باهم در یک جا فرود 
آمدن 

تواری- دربدری» آوارگی 

توازن- ترازمندی همسنگی» همچندی 
توازی- همرویی برابری» همپایی 
تواصل. بهم پیوستن بهم رسیدن» همرسی 
تواضع- فروتنی 

توعد باهم پیمان بستن» هم پیمان شدن 
توافر- فراوانی بسیاری 


توافق- کنار آمدن» همدست شدن» همدل یا 
یکزبان شدن باهم ساختن» سازگاری 
توالت. (۱) مستراح- آبریز(گاه). (۲) بزک 
آرایش» خودآرایی 

- خودش را هفت دست توالت کرد.- خود را 
هفت دست بزک کرد. 

توالد- زادن» بچه کردن» افزون شدن 
توالی- پیاپی رسیدن» پی در پی بودن» یکی 
پس دیگری آمدن 

توام- همزز اد آميخته» گمیخته در هم باهم» 
دوغلو 

توبه- پشیمانی بازگشت. پتت(0160) (فره 
وشی و برهان قاطع) 

توبرکول.- گره 

- توبرکول سلی- گره ی سلی 

- ریشه ی سیب زمینی توبرکول دارد.- ريشه ی 
سیب زمینی گره دارد. 

توبه. نگر توبة 

توبیخ- سرزنش, نکوهش» سرزنش کردن» 
نکوهیدن 

توجع. از درد نالیدن 

توجه پروا» روی کردن به, 
سهیدن(50[1021)» سرپرستی 

- توجه کردن- سهیدن» نگریستن» پروا کردن 
- توجه فرمایید.- بنگرید.» کوش کیرید.» گوش 
دهید.» پروا کنید. 

- به او توجهی ندارد.- به او پروا نمیکند. 

- جلب توجه کردن.- چشمها (رویها) را بسوی 
خود گرداندن 

- توجه کن!- بسه!(065561)» سی کن! 567) 
1001 

- مورد توجه قرار گرفتن- پروا شدن 

- قابل توجه- چشمگیر 

توجیه. روشن کردن 

توحش- بربری بیابانی بودن 
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- اروپاییان در آن مملکت حق توحش میگیرند.- 
اروپاییان در آن کشور دستمزدی برای 
بیابانیکری مردم میگیرند. 

توحید یگانه پرستی 

تودد- دوستی (داشتن) 

تودیع- پدرود کردن یا گفتن» سپردن» ماندن 
(کارواژه ی گزرا) 

تور ع- فرارونی» پارسایی» پرهیزگاری» 
پاکدامنی 

تورق- برگ برگ شدن 

تور وف رن 

- تورم کبد- آماس جگر ۱ , 

- تورم بورس- باد کردن یا اماس کیسه ی کند 
(2000) 

توریست.- جهانگرد 

توریسم- جهانگردی 

توزیع- پخش کردن» پخشیدن» پراکندن 

- توزیع ارزاق برای ملت- پخش کردن 
خواروبار میان مردم 

- توزیع کتاب در مملکت- پخش کتاب در کشور 
ئوزین- کشیدن» سختن(5۵:620)» سنجیدن 

- قپان برای توزین اجناس- کپان برای کشیدن 
(سختن) کالا 

- توزین یدی یا اتوماتیک- کشیدن (سختن) با 
دست یا خودکار (ماشینی) 

توسط ... باء بدست ...» به کمک با کمک 
- توسط آقای...- بدست آقای... 

- توسط استعمال دو!- با کاربرد دارو 

- بتوسط حیله های متنوع- با (کمک) نیرنگهای 
گوناگون 

- توسط آن- به ...۰ با ...» بدست ... 

توسعه گسترش. گشادگی فراخی 

- در توسعه ی علم سعی کردن- برای پراکندن 
(گسترش) دانش کوشیدن 


در توسعه ی صدر و حذاقت بیمتال بودن- در 
روشن بینی و دانایی بیهمتا بودن 

- توسعه یافته- بالیده» پیش 

- کشور های توسعه یافته- کشور های آبادان 

- توسعه نیافته- نبالیده. پس» ناآبادان 

- توسعه دادن با یافتن- آبادان کردن یا شدن» 
آبادانیدن» گستردن» گسترش دادن 

توسل.- دست بدامن...شدن» دست در...انداختن» 
به...درآویختن 

وشیح- مهر یا دستینه نهادن» مهر زدن 
دوسیم- خالکوبی 

توصیه: دانماً توصیه میآورند.- پیوسته 
سپارش نامه میآورند. 

- از طرف...توصیه شده.- از سوی...سپارش 
شده 

توصیف. زند. گزارش, زندیدن» روشن 
کردن. بازنمودن» ستودن» ستایش 

توضیح- زند. آشکار کردن» روشن کردن 
تو طئه_ زمینه چینی» برای... آشی پختن» دام 
کستردن. دام ساختن دام (کستری) 

- توطنه کردن- دام گستردن 

- توطئه برای ... کردن- ساختن» پختن» ریختن 
- توطئه های کسی را خنثی کردن- دام گستری 
(زمینه چینیهای) کسی را درهم شکستن 


- توطئه گری- دام گستری 
توطن- خانه کردن» میهن گرفتن در...» نشست 
گرفتن در... 


توفیر - جدایی» [یوتری([:0//2)] 

- توفیری نمیکند.- یکسان است. 

توفیق- پیروزی. کامگاری 

توقع- چشمداشت» چشم داشتن 

- از شما توقع نداشتم.- از شما چشم نداشتم که... 
- توقعات زیادی- چشمداشتهای بیجا 

توقف- ایست. ایستادن 

- توقف کردن- باز ایستادن 
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- توقع از ... داشتن- از ... چشم داشتن 

ِ توقفگاه- ایستگاه 

- در این جا توقف نکنید.- در این جا نایستید. 
توفیر- بزرگداشت 

توقیع- دستینه نهادن بر...» فرمان» دست نبشته 
توقیف. فروگرفتن بازداشتن» بازداشت 
توکسین- ز هراب زهرآبه 

توکل- پشتگرمی 

ولد زایش» زادن 

- در هنگام تولد.- بهنگام زادن یا زایمان 

- جشن تولد- جشن زادروز 

- تولد شما را تبریک ميگوييم.- زادروز شما 
نو لیت-سزیرستی» سریزستی. ,را به کی 
سس تن 

- تولیت اوقاف- سرپرستی داراییهای نهاده 
تولید فر آورده» بازده 

- میزان تولید کارخانه- بازده کارخانه 

- تولید کارخانه ی آریا- ساخت کارخانه ی آریا 
- تولیدات کشاورزی- فرآورده های کشاورزی 
- تولید کردن- ساختن» زادن» باززادن» 
فرآوردن پدید آوردن مایه ی...شدن 

تونل دالان زیر زمینی) (زیرآبی» 
هوایی...)۰ گذر» کاریز 

توهم- پنداره گمان 

تو هین- دشنام» سخن درشت درشتی» درشت 
تهاتر - معاملات تهاتری- دادوستد یا بازرگانی 
پایاپای 

تهاجم- تک تاخت» [شکندی(ز۷6120)] 
(در پزشکی) 

- تهاجم خصم به وطن- تاخت دشمن به میهن 

- با تکنیکهای تهاجمی- با شیوه های تاخت و 
تاز 


- آزمایش اکوکاردیوگرافی یک آزمایش غیر تیمم- دست نماز با خاک یا گرد و غبار 
تهاجمی است (00-107251۷76) - آزمایش 
پژواک یک آزمایش [اشکندی (نشکندی) 
(2071۵001)] است, 

تهاون- خوار شمردن» آسان گرفتن 
تهتک. رسوایی 

تهجی- وات بوات خواندن (وات- 1 - 

- حروف تهجی- دبیره 

نهدید- ترساندن» بیم دادن 

- او دائماً ما را تهدید میکند.- او پیوسته ما را 
میترساند.» او پیوسته ما را بیم میدهد. 

- تهدیدات او بی آثر است.- بیم دادنهای او 
کارگر نیست یا کاری نخواهد بود. 

تهذیب.- پاکیزه کردن 

- تهذیب اخلاقی- رفتار نیک کردار و منش 
نیک 

نهمت- بهتان» به کسی گمان بد بردن» بدنام 
کردن 

- بمن تهمت زد.- بمن بهتان رد. 

تهنیت- شادباش 

نهو ع- منش گشتن(م]/27ع «عصحص)» دل 
بهم خوردگی 

- حالت تهوع- منش گشتن 

تهیه- آمادن» آماده کردن. فراهم آوردن؛ 
سیجیدن 

کلاس تهیه- پایه آمادگی 

- تهیه کردن- فراز آوردن» فراهم کردن یا 
آوردن ۱ 

- مقدمات ... را تهیه کردن- آراستن برای ... 
نهییج- (بر )انگیختن» (بر)آخالیدن 

- تهییج احساسات مردم- برانگیختن مردم 
(بر)آغالیدن مردم» برانگیختن سهش مردم 
تیراژ- شمار چاپ شده 


تیم دسته» گروه» جوخ. جوخه 
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ثابت. استوار پابرجا:پایدار»ناجنبان 
ثاقب- خلنده» سنبان» سنبنده. سوراخ کننده؛ 
درخشان» روشن 

نظر تأقبی دارد.- تیزبین یا روشن بین است. 
تال نوشن 

- امام تامن- پیشوای هشتم 

تانی- دوم» دومی 

ثانیاً - دوم (اين که...) 

تانیه ویپال 

ولول زگیل 

ثبات- پایداری استواری 

تبات- نگارنده» بایگان» ...نویس 

ثبت.- (در )نگاشتن» نوشتن» یادداشت کردن 


- ثبت شدن یا کردن- درنگاشتن» نوشتن 
- اداره ی ثبت اسناد- دفترخانه» دیوان نبشته هاء 


دفتر... 
- اداره ی ثبت احوال- دفتر یا دیوان شناسنامه» 


دیوان آمار مردمی 

ثبوت. پایداری» استواری پابرجایی 
- داروی ثبوت- داروی [استوارگر ] 
نخین- گران» ستبر 

ثروت. دارایی» [هیر(:1:) (پهلوی)]» درآمد 
- روت کسب و کار- سرمایه» گنج 
ثروثمند- توانگر؛ پولدار» [هیرمند] 
ثریا- چلچراغ 

ثغر- مرز 

ثغور- مرزها 

تفل ته تست یا درد(07) 


(0 


تقلب- سوراخ» سم(50:00) 

ثقبه- روزن» روزنه» روزنک 

نقذ درستکار 

ُقل- گرانی» سنگینی 

تقل- داراک کالا 

ثقیل- گران 

- این غذا ثقیل است.- این خوراک دیرگوار یا 
دشگوار(000/20177) است. 

تکل- - بی پسی(010051)» بی فرزندی 
ثلاث سه سه گانه 

نلدئی- سه تایی» سه واتی» سه گانه» سه... 

- مصدر تلاثی مجرد- کارواژه ی سه واتی ساده 
- مصدر ثلاثی مزید- کارواژه ی [سه واتی 
پرورده] 

ثمر (ه)- بار» بر» میوه 

ثمن- بها 

- ثمن بخس- به تمن بخس فروختن- مفت 
فروختن» ارزان فروختن» آتش زدن 

ثمین- گرانبها 

ارو دوتایی» واژه ی دوواتی(00۷711) مانند 
ان(طه) 

تنایا- دندان پیشین 

واب- (۱) پاداش. (۲) کرفه(12710) 
وابت- ستاره(گان ایستاده)» روشنان 
ثوب- جامه؛ رخت. پوشاک 

ثور- گاو (نر) 


جانز ه- پاداش 


جابر - ستمگر 
جاذب.- کشنده» درکشنده» گیرا. رباینده 


جاذبه. گیرایی» گیرش» کشش 

- جاذبه ی جنسی- گرایی جنسی. [گیرایی 
ویسنیک (۷152011) (از اوستایی)]» کیرش یا 
گیرایی گینگی 

جاذبیه نیروی رباینده یا کشنده 

جار - همسایه 


جاری- روان» دوان 

- قوانین جاری مملکت- داتیکان روان در کشور 
- اب جاری- اب روان 

- جاری کردن- تاختن 

- جاری شدن- روان شدن» دویدن 

جاسر ‏ دلیر» دلاور» بیباک 


جاسوس- کار آگاه. ایشت(۰)5۷2۷۷۲ 
آیشه(61870/) (بر هان قاطع) 

خاعل کر دانلهه تاکن درو سار 
جالب- گیرا؛ رباینده» دلربا 

- نطق جالبی ایراد کرد.- سخنرانی گیرایی 
کرد.» سخن گیرایی ر اند. 

جامد. خشک. فسرده(1090106)» بربسته 
- جامدات- بربستگان 

جامع: سخنرانی جامع- سخنرانی فراگیر 
- بحث جامع- جستار فراگیر 

مسجد جامع- مسجد (مزگت) بزرگ نیایشگاه 
بزرگ 

جامعه. مردم» توده» انجمن» 
[هنجمن(صمحطه زعط) ]۰ گروه 
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- جامعه این را قبول نمیکند.- مردم اين را 
نمیپذیرند.» هنجمن این را نمیپذیرد. 
- جامعه ی دانت نشگاهی- دانت نشگاهیان 


- جامعه ی بشری- مردم» توده ی مردم» 
[هنجمن مردمیک] 

- همه جانبه- گسترده» فراگیر»‌هروسپرون» 
هروه رو 

جانی- خونی» آدمکش, تبهکار» بزهکار 
جاه. فر شکوه» بزرگی, پایگاه (بلند) 
جاه طلب. فزونخواه» برمنش 


جاهد کوشا 
جاهل- نادان» ناآگاه» بی فر هنگ. نابخرد» 
بیخرد 


جاهلیت. نادانی. کوردلی» وابسته بزندگانی 
تازیکان پیش از اسلام» روزگار بت پرستی؛ 
روزگار بی فرهنگی» روزگار بیابانگری 
جبال- کوه 

- سلسله جبال البرز- رشته کوه البرز 
جبان- ترسوء بزدل, بددل کم دل 

جبر- (۱) زور» زورگویی. (۲) بند. (۳) 
(دانش شمار) جبر 

جبر ان (۱) تاوان. (۲) بازگشت(پذیر) 
جبروت. بزرگی 

جبرییل- سروش 

جبل- کوه. نیز نگر "جبال" 

جبلت. نهاده سرشت. گوهر 

جبلی- نهادی» سرشتی» گوهری 


جبن- ترسویی» بزدلی» بددلی 
جبههه- پیشان» میدان 
- جبهه ی ساختمان- نمای ساختمان 
- جبهه ی جنگ. پیشان سپاه 
- پشت جبهه- پشت میدان جنگ 
جییر ه- نخته ی شکسته بندی 
- با عرق جبین اینها بدست آمده.- اینها با رنج 
فراوان بدست آمده. 
جدت- جته فشف؟ 
جثّه- اندام بالاء پیکر» تن 
- جثه ی کوچکی دارد.- کوچک اندام است. 
- عظیم الجثه- غول پیکر» درشت اندام 
جذّ. کوشش 
جد. نیاء نیاک. پدربزرگ 
جدار ‏ دیوار دیواره 
- اتاق دو جداره- اتاغ يا خانه ی دودیواره 
- جدار قدامی سینوس فک اعلی- دیواره ی 
پیشین کاواک آرواره ی زبرین 
جدال- کشمکش» ستیزه» چخش(62:66۷7)؛ 
چخیدن» ستیزیدن 
جده نیا» نیاک» مادربزرگ 
جدر- داغ زخم 
جدل- نگر: جدال 
جدول- میتوان اين واژه ی سپنجی را پذیرفت 
- جدول کنار خیابان- نوار سنگی یا ساروجی 
کنار خیابان 
- جدول ضرب- فهرست بسشماری 
- جدول کلمات متقاطع- چیستان واژگان 
همبر (۵۱0۲) 
- جدول زمانی حرکت قطار- برنامه ی رفت و 
آمد کاروان دودی 
- جدول بندی- زمان بندی» برنامه(ریزی)» 
فهرست» پهرست 
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جدی. بز» بز غاله 

- برج جدی- در بز یا در بز غاله» 
وهیگ(ع۷2۳1) 

جدید. نو تازه» نوین 

جدید الا حدات- نوساز» نوبنیاد 

جدید البناء- نوبنیاده نوساز 

جذاب. دلرباء ربا» رباینده» گیرا 

- بسیار جذاب بود.- بسیار گیرا بود 

جدام خوره 

جذب.- بخود کشیدن؛ درکشیدن» (در)کشش 
مکش» ربایش 

- جذب کردن- گرفتن 

- سخنش مرا جذب کرد.- سخنش مرا گرفت. 
- قند در روده جذب میشود.- قند در روده مکیده 
(درکشیده) میشود. 

- جذب آهن به آهنربا- کشش آهن به آهن ربا 
- جذب نیروی کارگری- فراهم کشیدن (آوردن) 
نیروی کارگری 

جذبه: مرد با جذبه ایست.- مردیست استوار و 
مردم از او میترسند. 

- هیچ جذبه ندارد.- کسی از او نمیترسد.» 
کلاهش پشمی ندارد. 

جدر- (۱) ريشه ی دوم (دانش شمار). (۲) 
بچه شتر. (۲) زر ناسره 

- جذر این عدد را بگیرید.- ريشه ی دوم اين 
شمار را بگیرید. 

2 علامت جذر - نشان ریشه(ی دوم) 

جدذ ع تنه 

جدوه- اخگر 

جر( کیشن» کین( رفتان) زیر 

- جرثقیل- (دستگاه) بالابر بار» برکش 

الف را در این واژه با نشان زیر بخوانید. 

- جر و بحث. بگو مگو 

جر اید- روزنامه(ها) 


جر ایم- یز ه» گناه 

جراح- کاردپزشک. دستکار 

تِ جراح قلب- کاردپزشک دل» کاردپزشک 
گش(6ع) 

اتاق عمل جر احی- کار گاه کاردیزشکی 
جر احت. زخم ریش» خستگی 

جرار: لشکر جرار- سپاه انبوه» سپاه 
گشن(2070)» گشن 

- عفرب جرار- کژدم زرد 

جر ات دل» جگر. دلیری» پردلی» بییاکی 
- جرات کردن- یارای ... بودن» یارستن 
جرب. گری. گر (۵7) 

جر 3 

جر تقیل نگر: "جر" 

جر ح- زخم» زخم زدن» بدگویی» رد گواهی 


جر ح- زخم» ریش خستگی 
جرده- برهنگی 


جرس- زنگ. درای» زنگوله 

جر عه غلپ(ع۰)0010 [نوشه]» هورت. 
غرت. هنت(001) (برهان قاطع) 

- دو جرعه خورد.- دو غلپ نوشید.» دو نوشه 
نوشید. 

- لاجرعه سرکشید.- یکسر(ه) نوشید. بی دم 
زدن نوشید. 

جزم- گناه» یز ه 

جرم. سنگینی» گرانی 

جرور- سرکش 

جری- گستاخ بییاک 

- جری شده.- خشمگین و بیباک شده. 
جریان- روش, روند» روان شدن» گردش 
- جریان برق- روش (روانی) برق یا نیرو 

- در جریان امر- بهنگام کار 
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در جریان نیست. - آگ5 هی ندارد.» آگاه نیست. 
جریب- گریب 

جریج- زخمی» زخمدار» ریش 

جریده- روزنامه 

جریمه. تاوان 

جزاء- سزا. پادافره» کیفر 

جز ع- این واژه ی سیپنجی را میتوان پذیرفت. 
خرده» پاره» بخش 

- جزیی نمیفروشد.- خرده نمیفروشد. 

- جزء و کل- خرده و درسته 

- جزو ما نیست.- از ما نیست.» در میان ما 
به اجزاء کوچک تقسیم کردن.- خردخرد 
کردن.. بیاره های کوچک بخشیدن 


- جزء بجزء- در به در مو بمو 

جزیی- کوچک. اندک» کم ار ج» کم 
جزییات- ریزه کاریها 

جزر- پایین یا فرورفتن آب دریا 

جزر ومد فرورفتن و برآمدن آب دریا 

جز ع- مویه ناله» زاری. بیتابی» ناشکیبایی» 
تلواسه 

جزم: عزم جزم- آهنگ استوار 

- علامت جزم روی "ن" بگذارید.- روی "ان" 
نشان بی جنبشی گذارید (نهید). 

جز وه دفتر(چه) 

جزپر ۵ این واژه پارسی است. نیز گزیره. 
آبخوست» آداء آداک 

جزیه- گزیت(22[0ع)» باژی که از نامسلمانان 
جسارت. بپیاکی» گستاخی. دلیری» ترادلی 
جسد. تن کالبد. [نسا(وع) ]» [رست(]۲65) ] 
(نیز بسنجید "رستاخیز ۲) 


جسم. تن» چیز؛ [بودک(0:0۵1)]؛ 
[کرپ(16270)]» پیکر 

- اجسام دو نوعند.- چیزها (بودکها) (کرپها) دو 
گونه اند. 

جسور- بیباک» گستاخ دلیر 

جسیم- تنومند» تناور» 

[کر پومند(810ا1۵70) ] 

جعب4- [کیوت(10700)] [کیود(10۷0)] 
ججد :+ بیجن رمز )۲ یج 

جعل- ساختن 

- این سند جعلی است.- این نبشته ساختگی 
است.» این نبشته راستین نیست. 

جعل. سرگین غلتان» گوه گلوله کن 
جفأْ- بیمهری 

جلاء کوچ» کوچیدن» پرداختن» پرداخت 
(برق انداختن) 

- جلاء وطن- کوچش از میهن 

جلاجل- زنگوله 

جلاد دژخیم 

جلال- شکوه» بزرگی. فر» فرّه 

جلب: او را جلب کردند.- او را بازداشت 
کر دند. 

- جلب توجه میکند.- خودنمایی میکند.» مردم را 
بخود میدارد. 

- این خیلی جالب توجه است.- اين خیلی 
چشمگیر است. 


و 
بخود داشت. 


جلجل- زنگوله 
جلد- چابک» چست. چالاک 
جلد پوست. دفتر» پوشینه 


- امراض جلدی- بیماریهای پوستی 
- یک جلد کتاب- یک دانه کتاب 
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- این کتاب را با کاغذ جلد کن.- اين کتاب را با 
غذ بپوشان.. این کتاب را با کاغذ پوشینه ای 

کن. 

- کتابها را دادیم صحافی کنند.- کتابها را دادیم 

کتاببندی که آنها را بپوشانند (پوشینه کنند.)» 

کتابها را دادیم کتاب بندی تا آنها را در پوشه 

- روی جلد کتاب ننویس.- روی پوشه 

(پوشینه)ی کتاب ننویس. 

- امراض جلدی و مقاربتی مسری- بیماریهای 

پوستی و آمیزشی واگیر . 

- جلد کتاب آبی باشد.- پوشه (پوشینه)ی کتاب 

آبی باشد. 

جلسه. نشست» گردهمایی 

جلف سبک» ستکشر» سیکسا 


ِ ۱ س- (بر )ند ۰ 
- جلوس کردن- (بر )نشستن 
جلوه- خودنمایی 
- جلوه گر شد.- آشکار (نمایان) شد. 
- خیلی جلوه میکند.- خیلی خودنمایی میکند 
(بچشم میخورد.) 
جلیدیه زاله ی چشم 
جلیل- بزرگوار» بزرگ 
- جلیل القدر- با ف» فرهمند 
جماد- بیجان» بربسته 
- جمادات- بربستگان 
جمار - (گروه) مردم» توده 
جماز- تیزتک تندرو 
جماع گادن» [مرزیدن]» گاییدن؛ گرد آمدن با 
..» خفت و خیز با ...» همخوابگی 
جماعت. (گروه) مردم 
- نماز جماعت- نماز همگانی 
- امام جماعت- پیشوا ی نماز همگانی» پیشنماز 
جمال- زیبایی» خوبی» خوشگلی» رخسار» رو 
جماهیر- نگر "جمهور(ی)" 


جمجمه کاسه ی سر 

جمر ه- اخگر» آتش پاره» سنگریزه 

جمع- ریخت. گروه» (رویه یا ریخت) چندگانی 
- جمع شدن- فراهم آمدن» فر اهمیدن (از 
کسروی)» هم کشیدن» گرد آمدن» انجمن شدن 

- جمع کردن- اندوختن» فراهم آوردن» 
فراهمیدن (به هم) افزودن» گرد کردن» 
گردآوردن 

- جمع بستن- برویه ی چندگانی درآوردن 

- جمع کل- رویهم ۱ 

- در جمع ادم بدی نیست.- رویهمرفته بد ادمی 
نیست, 

- پنج را با دو جمع کن.- پنج را به دو افزا 
(بیافزا). 

- جمع و مفرد (در دستور زبان)- روی چندگانی 
و یکانی , ۲ 

- جمع "بچه" مشود "بچکان".- روی چندگانی 
ابچه" میشود "بچگان". 

- جمع اضداد- گرد آوردن (فراهم آوردن) 
اخشیجها با هم (در یک جا) 

- جمع و تفریق- افزایش و کاهش 

- یوم الجمع- روزشمار , 

- وجه جمع- رویه یا ریخت چندگانی 

- وسایل ارتباط جمعی- رسانه های همگانی 
جمعه آدینه 

- امام جمعه پیشوا ی نماز آدینه» پیشنماز آدینه 
جمعی- گروهی. همگانی 

2 جمعیت.- انبوه مردم» توده ی مردم گروه؛ 
شمار مردم 

- من در این شغل ناقه و جملی نداشتم.- من در 
این کار پی سود جویی نبودم (یا سودی نداشتم). 
جمله. همگی. [واکیام] (در دستور زبان) 

- از جمله- از آن میان 

- جمله ی اجداد او طبیب بودند.- همه (همگی) 
نیاکان او پزشک بودند. 
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- معادله ی دو جمله ای- همچند دو پاره(ای)؛ 
همچند دو بندی 
جمله به جمله بخش بخش پاره پاره» واکیام 
به واکیام 
- جمله بندی- ساختار [واکیام]» فراهم نهادن 
واژگان در [واکیام] 
- جمله از لغات ساخته شده.- [واکیام] از 
واژگان پدید آید (ساخته شده). 
این جمله را حذف کن.- این واکیام را بیافکن. 
جمو د خشکی. فسر دگی(ع1050106)؛ 
فسرش(10501677) 
جمهوری. (۱) شهریاری» شهریاری 
ناپادشاهی کشور ناپادشاهی.... (۲) شهریاری 
مردمی» مردم شاهی. رمه شاهی» رمه 
شهریاری» رمه شهری. (۲) واژه ی سپنجی 
"جمهوری" را میتوان پذیرفت. 
- جمهور- گروه مردم» توده(ی) (مردم) 
(واژه ی "جمهور" تنها به مینی "گروه و توده 
ی مردم" است. واژه ی "شهریاری" از ريشه 
اخشات ۱۱ ره ۰ ۳ [ د ۵ مان ۱ (/ 
ی درا به میبی دارا بودن فرماتروایی 
ات و واژه های "شهر "۲ و "شیر " (در 
"اردشیر ") و "ساتراپ" از آن شکافته. 
"جمهوری" به مینی امروزی آن دو چیز است: 
یکی "هرگونه دستگاه فرمانروایی که پادشاهی 
نباشد" و از این رو من آن را "شهریاری" 
خواندم. دیگر "فرمانروایی مردمی" است و از 
این رو "مردم شاهی" و "شهریاری مردمی" 
پیشنهاد شد. واژه ی "رمه" در شاهنامه ی 
فردوسی فراوان بجای "مردم" بکار رفته و از 
این رو واژه ی "رمه شهریاری" و رمه شاهی" 
جمیع- همه همگی. همگان» سر اسر » سرپسر » 
پیشوندهای "هروه-۲۱ "هر وسف-۰۲ "هروسپ-" 


جمیل» جمیله- زیبا(رو)» نیکو 
جن- پری 


جنابت. ناپاکی (بویژه پس از بیرون جستن 


- جناح راست- دست راست 
- همه ی جناحها با هم ائتلاف کردند.- همه ی 


دسته ها با هم (یکی» دست یکی» همدست) شدند. 


جناززه کالبد. مردار [نسا(موع)] 

[کر پ(16210)] 

جناس. دو واژه ی هم آوا اما دارای دو مینی 
جدا از هم چون "شیر" (خوردنی) و "شیر " 
(جنگلی) 

جنابت- ب زهکاری بزه. تبهکاری؛ نزدیکی» 
مرزمان 

- منزل دوم جنب خبازی- سرای دوم پهلوی 
نانوایی 

- ذات الجنب- سینه پهلو 

۳ 

جدب- ناپاک (پس از بیرون جستن منی) 
جنبه- دیدگاه 

- از این جنبه اشکالی ندارد.- از اين دید(گاه) 
گرفتاری (دشواری) در کار نیست. 

۳ آدم بی جنبه ایست.- آدم کم گنجایشی است. 
جنت.- پردیس باغ بهشت. فردوس 
جنتلمن- جوانمرد» بزرگزاده. آقا 

جنحه- گناهک. گناه کوچک 

لاه (اين واژه از پارسی به تازی رفته)» 


گند(000ع)؛ سپاه» لشکر 
- جندالّه- سپاهیان یا گند خدا 


جندی- گندی. سپاهی 

جنرال- سرهنگ سرتیپ» سرلشکر 
جنس- (۱) آخشیج. (۲) کالا. (۳) 
اگن(0عع)]» گوهر. (۴) [ویسن(:52ز۷)] 
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(2610061 ,(56) (از اوستایی) (سات ۲۲۱ 
گایگر). (۵) گین» [گینه] ۱ 

- ادم بدجنسی است.- ادم بدگوهری (بدمنشی» 
بدسرشتی بدنهادی» بدگنی) است. 

- جنس خوب در بازار نیست.- کالای خوب در 
بازار نیست. 

دچتسن تک و مواتام وس کرت و انیت 
کینه ی نر(ینه) و مادینه 

- جنس لغات در زبان روسی مذکر» مونث و 
خنثی است.- گینه (ویسن) واژه ها در زبان 
روسی نرینه» مادینه و [خنزه 

(خنزک) ] (۱217016) است. 

- جاذبه ی جنسی- [گیرایی 
ویسنیک()۷150011)] 

- عمل جنسی- [مرزمان(صفحطهمتقص)]؛ 
[گایمان] 

- فیلمهای جنسی- نمایشهای [ویسنیک(ویسنی)] 
جنسیت.- گوهرء نهاده سرشت» [گن(60ع)]» 
[گینه(ممنع)]۰ [ویسن(۷152)]. نیز نگر 


ز ۳۹۹ ز 


جنس 
جنوب- نیمروز» [رپی([ع)]» 
[رپیه(201۳)] 

بطرف جنوب- نیمروزی» بسوی نیمروز» 
[رپیرون(۰])2011 [رپیوین(۲201710)]؛ 
[رپیتوین(12010۷10)] 

نیمروز شدند. 

- این منزل جنوبی است.- این خانه يا سرا رو به 
آرپیر ون(۲201۳170)] است, 

جنود. گند» سپاهیان» لشکریان 

جنون.- دیوانگی» دیوزدگی 

جنین- رویان 

- سقط جنین- افکندن رویان یا بچه 

- جنین سقط شده- افگانه 

(در زبانهای سامانمند دانشیک دو واژه برای 
جنین هست یکی 90۲اجطع" و دیگری 
۲ آن یکی بسیار آغازین و نبالیده و 


نپرورده است و این یکی پرورده تر و بالیده تر 
است. پیشنهاد من برای 90070۲ع" 
"زه(26۳) است و برای ۲ع۱ "رویان") 
جنین شناسی- رویان شناسی 

جواب. پاسخ. [پیواز (۷42/و06)] 

جو اد راد دٍ بخشنده» گشاده دست 

جوار- همسایه 

جو از - پروانه پته(۱0ه) 

- جواز عبور- پروانه ی گذر 

جوآمع- گروههای مردمی انجمنها؛ 
[هنجمنها] 

جو انب.- نیز نگر "جنب"" 

- از همه ی جوانب- از همه سو 

جواهر این واژه را بهمین ریخت میتوان 
پذیرفت. نیز: گوهر(ها) و 
جوا هن سایق جو هن فروشتی: کوهن حرقن 
و گوهر فروشی 

جود- رادی» بخشندگی 

جودت- نیکویی 

جور- ستم» ستمگری 

جوز - گوز. گردو. گردکان 

- جوز هندی- گوز هندی» نارگیل 

- جوز قند- گو زآگند» گوزآغند» گوزقند 
جوسق. کوشک ("جوسق" از پارسی گرفته 
شده و باین ريخت درآمده.) 

جوع- گرسنگی» جو(داز) (فره وشی) از 
"ژوتن "(0ع]2) "جو داشتن" 

جوف. اندرون 

- در جوف نامه بپیوست» درون نامه 
جوقه- جوخ. جوخه. گروه 

جو لان- تاخت» تاخت و تاز 
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جو هر گوهر نهاد. سرشت ("جوهر" تازی 
شده ی "گو هر " است.)» شیر ه» روغن» آب.» 
گوهر 

- "جوهر" برای نوشتن (اين واژه را میتوان 
پذیرفت)- دوده (شاهنامه- در بسیار جاها برای 
جوهر دوده بکار میرود.)» زکاب(۰)221۵0 
زگالاب(208۵1۵0) 

+ چرس گرگ و کرهن گرگ 

- جوهر لیمو- گوهر لیمو 

جهات- سو [رون] 

- جهات اربعه- چهار سو 

جهاد- نبرد یا پیکار دینی 

جهاز - (۱) سازوبرگ» برگ. (۲) دستگاه (۳) 
کاچال 

- جهاز عروس- کاچال یا سازوبرگ عروس 
(بییوگ) 

- جهاز هاضمه دستگاه گوارش 

- جهاز تنفس- دستگاه دم زدن 

جهالت. نادانی» کانایی 


جهت- سو رو [رون] (از پهلوی- برای 
ساختن واژه های سرشته ی دانٌ نشیک) 

- جهت ...-برای ...۰ زیهر ...»مر 

- از این جهت- از این رو 

- از هر جهت- از هر دیدگاه 

- در جهت جنوب رفت.- بسوی نیمروز شد. 
- از هر جهت که فکر میکنم.- از هر روی که 
میاندیشم.» از هر سوی که میاندیشم. 

- از جهت من مضطرب نباشید.- از سوی من 
(درباره ی من) نگران نباشید. 

- جهت یابی- سویابی 


جهل- نادانی» کوردلی؛ کانایی» بیفررهنگی 
جهنم- دوزخ 


جهیز - برگ» سازوبرگ. نیز نگر "جهاز " 
جیب- گریبان» يخه ی پیرهن 


- سر در جیب فکرت فروبردن- ژرف 
اندیشیدن» اندیشناک بودن 


جید- گردن 

جید- خوب. نیکو 

جیش- گند. سپاه» ارتش 
جیفه- مردار» [نسا](5عه) 


جیل- پشت 
ه‌ ۳3 


جیوه ژیوه ("جیوه" و "زیبق" تازی شده ی 
واژه ی پارسی "ژیوه" است. )۰ سیماب 
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چاپار- پیک. نامه بر 

چاپار خانه. برید» دیوان یا دفتر پیک 
چاووش- پیشرو نخراز 

چئور- یک چارکی 

چتول- نگر: "چتور " 

چخماق- سنگ آتش زنه 

چطور - چون 

چک. چک (بانکی و مانند آن) 
چماق- گرز 

جماقدار - گرزدار 


00 
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حاثر- (۱) سرگردان. (۲) گودال. (۳) 
پناه(گاه) 

حانز. این امر حانز اهمیت زیادی است.- این 
کار بسیار ارجدار است. 

- حائز اهمیت نیست.- ارجی ندارد.» بی ار ج 


است. 

حانض. نشتان 

حائل- (۱) پرده» دیواره» واشام. (۲) نازا؛ 
سترون 


حاتم- (۱) داور. (۲) راد» بخشنده 
حاجات. (۱) نیاز. (۲) نیز نگر "حاجت" 
حاجب. پرده دار» دربان 

۳ آهن حاجب ماوراء است.- پرتو...از آهن 


نمیگذرد» آن سوی (فراسوی) آهن را نمیتوان 
دید. 


حاجت. نیاز (مندی) 

حاجتمند. نیازمند 

حاجز ‏ جلوگیر» دیواره» پرده» واشامه» واشام 
- حجاب حاجز - واشامه» وز(۷22) 

حاد تیزء برنده» برّاء تندرو تازه 

- این بیماری حاد است.- این بیماری تندرو 
است.. این بیماری تیز آهنگ است, 
حادثه رویداد» رخداد» پیش آمد 

حاذق- (کار ) آزموده 

حار- سوزان» داغ» گرم 

حارس- نگهبان پاسدار 

حاره گرم 

- مناطق حاره- سرزمینهای گرمسیر(ی) 
حاسد. رشکین» رشکناک 
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حاشا: حاشا کردن- گردن نگرفتن» نپذیرفتن» 
وادنگ (کردن) 

حاشیه لبه. کنار(ه)» کرانه کران 
حاصل.- بازده» هوده. دسترنج 

- حاصل شدن- آمدن» بدست آمدن 

حاضر ‏ آماده» باشا» باشان» باشنده» کنونی 

- حاضر شدن- آمدن 

- حاضر و غایب کردن- خواندن نام (باشندگان) 
- مقدمات کار را حاضر کردن- آراستن 

- حاضران- باشندگان 

- حاضر در کل زمان و مکان- [هروه باش] 

- حاضر در همه جا- [هروه باش] 
حاضری. خوراک سبک یا ساده» تودیگی 
(شیرازی- از دکتر علی اکبر جعفری) 
حاضرین. باشندگان 

حافظ نگهبان» نگهدار» پسوند "-بان"۲» "- 
وان" 1 
- خداحافظ پدرود 

حافظه. ویر » یاد 

حاقد- کینه توز 

حاکم- فرمانروا» فرماندار» شهریار» (کد)خدا؛ 
ساتراپ» کدیور 

حاکی: این واقعه حاکی از آن است که...- این 
رویداد (داستان) نشانگر (گویای) آن است که... 
حال- این واژه ی سپنجی را میپذيریم. نیز (۱) 
هال (در پارسی- دلش کشت پر آتش مهر زال» 
از او دور شد خورد و آرام و هال- فردوسی). 
(۲) چونی» چگونگی.(۲) نهاد. (۳) توان» توش 
- در حالی که چو چون» همانا 

بقل حال (کاری) ۳ پسوندهای ۱-۲ از ۱ 
در کارواژه چون "گریا" "گریان" 


دار " 


- در هر حال- بهر روی 

- در عین حال- با این همه 

- حال شما چطور است؟- چونی؟» چونید؟ 

- حال ندارم.- هال ندارم.» خوب نیستم. 

- حال پدرش بد است.- پدرش رنجور است.؛ 
پدرش بیمار است.» پدرش هال ندارد. 

ب بیحال- سست. ناتوان» بیتوش» بیهال 

ت خوشحال- شادمان» خرم دل» خوشهال 

- زمان حال (در دستور زبان)- نون» زمان 
اکنون 

حالا- اکنون؛ کنون 

حالکاء نید بچونی: چگونگن: رزوی نگ 
"حال" 

9 چشمهایش حالت مستی دارد.- چمشهایش 

- از حالت جامد مایع شدن.- از نهاد بربسته به 
نهاد آبگونه دررآمدن 

- حالت مبتدا و حالت اضافه- ریخت [نهادیک 
(064010)] و ریخت [از آنیک(22۵01) یا 


ازآتی] 

- حالت تهوع- منش گشتن 

حامض. ترش 

حامل برنده» بردار(:00:08)» پسوند "- 
بر "(027-)۰ 


- سفاین حامل طیاره- ناوهای هواپیمابر 

- سفینه ی حامل اسلحه- کشتی برنده ی جنگ 
افزار» کشتی [سناه بر (-560610) ] 

حامله. آیستن» باردار 

- حامله کردن- باردار کردن» گشنیدن 
حامی- پشتیبان 


حاوی: حاوی بودن- [پروستن(02۲۷726/20) 
(ریشه ی اکنون- پروند(0277200)]» دربر 
داشتن» پرو ستگی 

- حاوی...- دربر دارنده» [پر ونا(021۷728)]؛ 
[پروندان(۰])02772000 [پروند(0277200)] 


دوس 
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حب- گرده(6۳06ع) 

- حب آسپیرین- گرده ی آسپیرین 

حباب. (۱) آب سوار. (۲) روپوش چراغ» 
لاله 

حیه دانه 

حبدا- زه!» زهی!» آفرین! 

حبس- بند» زندان 

- حبس کردن- بزندان افکندن» دربند کردن؛ 
حبوب- بنشن. دانه(های گیاهی) 

حبیب- دوست. یار» دلیر 


حنا همانا 
- حتا گردش نمیرود.- همانا بگردش هم 
نمیرود. 


- حتی الامکان- تا آن جا که میشود. تا بتوان... 
- حتی المقدور - تا آن جا که میشود.. تا بتوان... 
حتم: بطور حتم میآید.- بیگمان میاید. 

- حتماً میداند.- بیگمان میداند. 

حل -نگر ااحزا !۱ 

حجاب. پرده» پوشش» پوشیدگی» چادر » 
رویند» واشام» واشامه 

- حجاب دار- پوشیده (روی) 

- بی حجاب- بی پرده» بی پوشش. ناپوشیده 


حجار سنگتراش 

حجام- خونگیر» رگزن 

حجامت- خونگیری» رگزنی بادکش کردن 
(انداختن) 

حجب. پوشیدگی» کمرویی» پارسایی. نیز نگر 
"حجاب! 


حجت.. چم آوند 

- اگر حجت میخواهی به شمشیرم نگر.- "گر 
آوند خواهی به تیغم نگر" (فردوسی) 

- حرفش حجت است.- سخنش سنجیده و 
باورکردنی است. 


حجر- سنگ» برد(0270) 

حجر ۵ خان» خانه» کاروانسرا» مغازه 
حجله. اين واژه ی سپنجی را میتوان پذیرفت؛ 
سرای دامادی» خانه ی دامادی (گردک < حجله) 
حجم- کنج([0:0ع)» کنجایش 

حد. اندازه» کران» مرز» کیفر (دینی)» پیمانه 

- مال بیحد و حصر- دار ایی بیکران (بی اندازه) 
- بی تربیتی را از حد گذرانده- گستاخی را از 
اندازه گذر انده, 

- او را حد زدند.- او را کیفر دادند. 

جد افل- دست کم 

اف متا کی گر بز شش 
"سازنده ی زره" است.) 

حدت..- تبزی» تندی 

حدس. گمان» گمان زدن 

حدقه- چشم خانه» کاسه ی چشم 

هو دار روی دادن» رخدادن 

حدود نیز نگر احد !۱ 

- در حدود- نزدیک 

- به حدود- نزدیک 

- در این حدود یافت نمیشود.- در این مرز و بوم 
(نزدیکیها) یافت نمیشود. 

- حدود دو ساعت منتظر شدیم.- نزدیک دو 
ساعت ماندیم (چشم بر اه ماندیم» بیوسیدیم). 

- در حدود تهران- (در) نزدیکیهای تهران» 
نزدیک تهران» (در) پیرامون تهران 

- حدود قیمتش چند است؟- بهایش نزدیک چند 
است؟ 

- حدودا ساعت هفت میاید.- نزدیک ساعت هفت 
میأید. 

حدیقه. باغ 

حدذاقت. کاردانی» (کار )آزمودگی 

حدر- دوری کردن/ جستن از ...۰ پر هیختن» 
پرهیز کردن 

- حذر کردن- یکسو شدن 
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حذف: نام مرا از لیست حذف کنید.- نام مرا از 
فهرست بیافکنید (بردارید» بزدایید) 

- ۴ صورت و مخرج کسر را حذف کنید.- ۴ 
برشمار و برشمرده را بیافکنید (بردارید بزنید) 
حر - آز اد(ه) آز ادمرد» جوانمرد» آریا» 

ایر (۰)1۲ اپرانی 

حراج- فروش ویژه 

- حراج فصل- فروش ویژه (ماه) 

- حراج فوق العاده- فروش ویژه 

- واژه ی سپنجی "حراج" را میتوان پذیرفت. 
حرارت.- گرماء دما» تب» [تبش(1206707) ]۰ 
تف(121) 

- پرحرارت- گرم 

حر است. نگهداری» نگهبانی» پاسداری» 
پاییدن؛ پایش(0860) 

حر ام ناروا» غدغن» نشایست 

- شرب شراب در اسلام حرام است.- میگساری 
(باده نوشیدن) در اسلام ناروا است (غدغن 
است.) 

- حرامی- راهزن. راهدار 

حر امز اده- ناپاک نایاکزاده 

حرب.- نبرد» کارزار» جنگ 

حربه. جنگ افزار» [سناه(موعع)] (از 
پهلوی) 

حر ذ- آزادزن» آریا؛ اپر» ایرانی 

حرج: حرجی بر او نیست.- گناهی بر او 
نمیتوان گرفت.» خرده ای بر او نمیتوان گرفت. 
حرس- نگهبانی پایش, پاییدن» نیز نگر: 

"حر است" 

حرص. آز. آزکامی 

- حرص زدن- از ورزیدن 

- حرص خوردن- خشم گرفتن 

حرف سخن. گفتار» گفت» وات 

- حرف زدن- سخن گفتن» واختن» واتن 

- الفبا ۲۵ حرف دارد.- الفبا ۲۵ وات دارد. 


- خط عربی چند حرف از خط پارسی کمتر 
دارد.- دبیره ی تازی چند وات از دبیره ی 
پارسی کمتر دارد. 
- حرف نزن- خاموش باش.» سخن نگو.» گپ 
نزن.» [نواج([2۷4)] 

تم و حرف زدیم. - ننستیم و سخن گفتیم 
(گپ زدیم [واجیدیم» واژيدیم واختیم]) 
حرف اصافه- بندو اژه 
- حرف ربط پیوندواژه 
- حرف با صدا ([۷0۷/۵)- واکی 
- حرف بی صدا (0090001ع)- ناواکی 
حرفه. پیشه» کار 
- تارزن حرفه ایست.- تارزن زبردستی است.؛ 
پیشه اش تارزنی است. 
حرکت- جنبش» جنبیدن» نویدن 
- حرکت نکن.- نجنب.» تکان نخور. 
چرخش زمین گرد خود و کردش زمین کرد 
خورشید. 
حرم- (۱) گرداکرد یا پیرامون خانه. (۲) 
زیارتگاه 
حرمان- بیبهرگی نومیدی 
حرمت.- آبرو ۱ 
- از کسی هتک حرمت کردن.- آبروی کسی را 
ریختن» کسی را بی ابرو کردن 
حر مسر 5 شبستان» مشکو(ی)(۱02۷7161۷) 
حروف. نگر "حرف! 
حریت- آزادگی [ایری(ن:ز)] (نگر "حر") 
حریر- پارچه ی ابریشمی دیبا 
حر پص.- آزور. آزمند» آزکامه 
حریف. همپاء [همبس, 
همیسان(ط0025ع) ]۰ چالشگر» داو 
- حریف من نمیشود.- از پس من بر نمیآید.» با 
من بس نیست. 
- او حریف این کار نیست.- او با این کار بس 
نیست. او از پس این کار برنمیاید. 
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حریق- آتش سوزی 
حریم- پیرامون» گرداگرد 
- در حریم هوایی کشوری وارد شدن.- درون 
مرزهای هوایی کشوری آمدن. 
حزام. تنگ (چون اتنگ خر") 
حزّب- باهماد(02040) (از کسروی) 
حزم.- دور اندیشی استوارکاری 
حژن- اندوه» دلتنگی 
حزین- اندوهبار. اندوهگین 
حس- سنهش(۰)5602677 دریافتن» فهمیدن» 
دریافت» سهش(۰)51677 آگاهی» سودن» 
سو هستن(5۱65]81) 

- حس کردن- - سنهیدن» سوهستن(06510ناو) 
- حواس خامسه- سنشهای پنجگانه 

- حس باصره- سنهش بینایی 
- حس ذاقه- سنهش چشایی 
- حس سامعه- سنهش شنوایی 
- حس شامه- سنهش بویایی 
- حس لامسه- سنهش بساوایی 
- حس نکردم.- نسنهیدم درنیافتم» نفهمیدم. آگاه 
نشدم» نسودم (نساویدم- لمس نکردم) 
- حس کردم میل ندارد.- دریافتم یا سنهیدم که 
نمیخواهد. 
- عصب دستش قطع شد و دستش حس ندارد.- 
پی دستش گسسته و دستش سنهش یا سوهش 
ندارد. 
حساب.- اين واژه ی سپنجی را میتوان 
پذیرفت. نیز: شمارء آمار» آمار» شمارگری 
کار» دانش شمار 
- حساب کردن- دانستن» شمردن 
- حساب شدن- شمرده شدن 
- روی او نمیتوان حساب کرد.- باو نمیتوان 
پشتگرم بود. 
- روی حرفش نمیتوان حساب کرد.- روی 
سخنش نمیتوان شمرد.» به سخنش نمیتوان 
پشتگرم بود. 


سخن درست میگوید. 
- بیحد و حساب- بیشمار» بیمر (تمحطاط) 
- یوم الحساب- روزشمار 


- حرف حساب میزند.- 


- حساب کردم صرف نمیکند بروم.- اندیشیدم و 
دیدم برفتنش نمیارزد. 

- صورت حساب- رویه ی شمار (از کسروی) 
- حساب پس دادن- پادافره ی کار خود را دیدن 
حساد- رشکین» رشک ورز» تنگ چشم 
حسادت.- رشک» تنگ چشمی 
پژهان(حقط02() 

حساس- سنهاء سنهان» سنهنده» سنهیدار(از 
سنهیدن صحلتطقجهع)» سهیدن(521027)» 
سهنده (سهش)» ناسازگار» زودرنج. نیز نگر 
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حس 
- آدم بسیار حساسی است.- آدم بسیار زودرنجی 
است. 
- ترشی خوردم دندانم حساس شد.- ترشی 
خوردم دندانم سنهان گشت. 
- سنهیدن (1661 10 ,56056 10) 
- سهیدن (611886ع1 رقطمتامصصع ««محاو ۵) 
حساسیت. ناسازگاری» زودرنجی» سهش 
- حسانسیت به گرده گلها- تاسازگاری با گرده ی 
گلها 
- حساسیت نشان دادن.- سهش نمودن. 
- حساسیت بیش از اندازه- زودرنجی بیش از 
اندازه» سهشمندی برون از اندازه 
- به تخم مرغ حساسیت دارد.- به تخم مر غ 
ناسا زگاری دارد. 
- حساسیت دستگاه را جوری تنظیم کنید که بیک 
میلی آمپر جوابدهد.- سنهایی (پاسخگویی) 
دستگاه را جوری نهید (درچینید) که بیک میلی 
آمپر واکنش کند (پاسخ دهد.) 
- حساسیت به دواها گاه ارثی است و گاه 
اکتسابی است.- ناسا زگاری به داروها گاه 
بگوهر رسیده و گاه اندوختنی (دررسیده) است. 
- این حساسیت بدواها را از پدرش بارث برده.- 
ناسازگاری بداروها را از پدرش بگوهر دارد. 
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حسب: حسب حال- فراخور یا درخور (نهاد؛ 
کار و مانند آن) 

- حسب الامر- در پی فرمان» برابر فرمان یا 
دستور ۳ 

- حسب عادت- از روی خوی همیشگی 

- برحسب- از روی 

حسد- رشکمندی 

حسرت. دریغ» افسوس» پژهان(020ع) 
- حسرت خوردن- دریغ یا افسوس خوردن؛ 
پژهان بردن 

حسن- خوبی. نیکویی» زیبایی» وشی(۷2۷71) 
حسنات. نیکیها» ویژگیهای خوب یا نیک 
حسنه: در اقدامات حسنه جد و جهد کردن.- 
نیکوکاری (کردن)» کوشش در کارهای نیک 
حسود- رشکین» رشعمند 

ی 2 نگر احس" 

حسر: روز حشر- روز شمار» رستاخیز 
حشره- خرفستر (رواوه]نه) 

حشفه تاج تره. سر نره» سر يا تاج کیر» 
چوک(6016) (برهان قاطع) 

حشم. وابستگان» پیوند 

حشمت. بزرگی بزرگواری 

حشو (۱) فرومایگان. (۲) اگنه(ع0وه). (۳) 
واژه ی فزونی 

حصار - دیوار. دیوار دژء بارو» والاد 
حصافت- خردمندی 

حصانت. پاکدامنی» فرارونی 

حصه. بخش. بهر. پاره» نسک()0251) ذر 
حصر - تنگ گرفتن 

- حصر ورائت- شناسایی بازماندگان (یک 
مرده)» شناسایی مرده ریگ خواران 
حصن.- دژ پناهگاه؛ پروار(ه) 


حصول.- بدست آمدن» بدست آوردن» 

در آوردن» رسیدن 

- تا حصول مقصود تا رسیدن به آرمان یا آماج 
- سهل الحصول- آسان بدست آوردنی 

حصیر - اين واژه ی سپنجی را میتوان 
پذیرفت. نیز: بوریاء زیغ 

حصین.- استوار 

حضار - باشا» باشان» باشنده» باشندگان 


حضانت. زیر پر و بال گرفتن» پرورش» 
پرستاری 

حضر: در سفر و در حضر- چه در راه و چه 
در خانه» چه در راه و چه در گاه؛ در راه و در 
گاه 

حضرت- حضرت...- 
حضر تعالی- شما 
حضور - پیش» جلوی 
- حضور داشتن- بودن 
در حصور ...پیش 
فرای ...» در جلوی 

- بحضور ...- نزد ...۰ زی 

- در حضور استاد- نزد (پیش» جلوی) استاد 

- در محکمه حضور یافت.- به دادگاه آمد. 

- حضور نداشت.- نیآمد» نبود. 

حضیض. [زیرینگاه]. فروترین یا پست ترین 
جایگاه 

حطب- هیمه» هیزم 

حظ خوشی» شادی» بهره» رامش 

- حظ کردم- دلم شاد شد.» خرم دل که گشتم. 

- حظ بصر بردن.- چشم چرانی کردن.» از 
حفار - کاونده» [کاویدار(:16۵7[0)]» گورکن؛ 
چاه کن |کندار (162007)] 

حفاظ نگهدار(ی)» جلوگیر(ی)» پناه 

- این دستگاه حفاظ ندارد.- این دستگاه پوشش 
(درخور) ندارد. 


شت (۷۷21)... 


۰ فرارو» فرارون» 
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حفاظت. نگهداری 

- حفاظت کردن- پرستیدن 
حفر - کندن» کاویدن 

حفر ه- کاواک» مغاک» برینه 


حفظ نگهداری» نگهبانی» داشتن» پاییدن» 
پسوند "بانی" چون شهربانی و جنگلبانی 
- حفظ کردن- نگاهداشتن 


- درس را حفظ کردم.- آموزاک را از بر کردم. 
- حفظ نمیشوم.- از بر نمیشوم. 

- حفظی خواند.- از بر خواند. 

- حفظ الصحه- بهداشت 

- تحت الحفظ بازداشت. 

حفیظ نگهبان» نگاهدارنده؛ پاینده 


حق- (۱) داد» روا. (۲) خدا. (۳) درست» 
راستا. (۳( اش(۰)2 اشا(2/۵) (واژه ی 
"اشا" پیامی گسترده تر از "حق" دارد اما 
بیگمان "حق" را نیز در بر میگیرد.) 

- حرف حق- سخن راست (درست. بجا) 

حق او را بده- داد او را بده. 

- ناحق- [ادادر202)]» [ ادادمند] 

- حقم را میگیرم- دادم را ميستانی داد خود را 
فیبیانم: 

- حق نداری اين کار را بکنی.- نباید (نشایست) 
این کار را بکنی.» ترا این کار کردن نشاید 
رز 

- حقت را کف دستت میگذارم.- سزایت را 
میدهم.» به سزایت میرسانم. 

- حق ناشناس- ناسپاس 

- نیز واژه ی سپنجی "حق" را میتوان پذیرفت. 
حقایق- راستی(ها) نیز نگر "حق" 

- حقایق را برملا کردن.- راستیها را آشکار 
کردن. 

حقارت.- خواری» پستی 

حی الز حمه. دستمز د 


حق الشرب. آب بها 


حق العبور - باژ گذر (0727ع 6 02) 


حق العمل- مزد» دستمزد 

حق القدم- دستمزد پزشک 

حفانی- راست» راستین» درست. دادمند 

- حقانیت- راستی 

حقه- کیوت(/:/10۷) 

- حقه ی مفصل ران- کاواک بندگاه ران 
حفنه- [پندگانی(ن4ع0عهم) دادن یا زدن]» در 
راست روده زدن 

حفوق- دستمزد 

- حقوق ماهیانه اش...تومان است.- دستمزد 
ماهیانه اش...تومان است. 

- (رشته ی) حقوق میخواند.- [داتیکان] 
میخواند. 

- به دانشکده ی حقوق سیاسی میرود.- به 
دانشکده ی [داتیکان کشورداری (شهریاری)] 


میرود. 
- حقوق اقتصادی- [داتیکان هیربانیک] 


- استاد حقوق بین المللی است.- استاد [داتیکان 
جهانیک (جهانی)] است. 

- حقوق خود را گرفتن- داد خود را ستاندن 
حقیر - خردمنش» خوار» پست» فرومایه 
حقیقت- (۱) راست» راستی» اشایی 
اشاره(ج). (۲) گوهر. (۳) راستین 

- حقیقت امر این است که...- راستش را 
بخواهی... 

- حقیقت بگو.- راست بگو, 

- حقیقت ندارد.- راست یا راستین نیست. 
حقیقی- راستین» درست 

حک. کندن» خراشیدن» ساییدن 

- حک کردن- کندن 

حکاک. کنده کار» نگین ساز» 

[کندار (12007)] 

حکام- فرمانروایان» نیز نگر "حاکم" 
حکایت. داستان 
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و 7 

حکم. فرمان» دستور 

- حکم کردن- فرمان دادن» فرمودن 

- در حکم ...- همانند ... 

حکم. داور» میانجی 

حکم: امثال و حکم- داستانها و پندها 
حکمر ان- سالار 

حکمر انی- فرمان 

۳۹ که ۳۱ نگر اجکی 

حکمت. [فرزان]» دانش» جهان بینی» راستی» 
درستی» نهفته» مینوی» پندارین» درنیافتنی» 
بنسته شناسی» مینوشناسی» فرزانیک. نیز نگر 
"متافیزیی! 

- گفتار های حکمتی اساتید دانشگاه- گفتار های 
بنسته شناسیک استادان دانشگاه 

حکومت.- فرمانروایی شهر(یاری) 
حکیم. فرزانه» دانا» دانشمند 
حل. (وا)گشودن» بازگشودن» آب کردن یا 
شدن» وارفتن» کلید. نیز نگر "محلول" 

- آهن در جوهر گوگرد حل شد.- آهن در گوهر 
گوگرد آب شد (وارفت). 
بازکشا(ی). 

- حل مساله. (باز )کشایش پرسمان 

- حل مساله در صفحه ی ۳۹ است.- پاسخ 
پرسمان در سات ۵۰۰ است, 
حل: بحل کردن- آمرزیدن» گناه... را 
بخشودن.» از گناه ... در گذشتن 
حلا ج- پنبه زن 

- حلاجی کردن- باز گشودن» روشن کردن 
حلاق- موی ستر (01۷-56)01)» سلمانی» 
پیرایشگر (نادرست "آرایشگر" گویند) 
حلال- روا 


- این مال حلال نیست.- این داراک روا نیست.» 
این داراک از راه روا بدست نیامده. 
- خوردن گوشت خوک در اسلام حلال نیست.- 
خوردن گوشت خوک در اسلام ناروا است. 
حلال.- بازگشاینده» آب کننده» [واگشودار 
(۷220۷0/01061)] 
- اتر حلال چربی است.- اتر واکشودار چربی 
است. 
- حلال مشکلات- گشایشکر دشواریها 
(گرفتاریها. گرهها) 

» ه ۲ 
حلاوت. شیرینی 
جله. کوی 
حلزون- راب لیسک(امهز) 
حلزونی- مارپیچی 
حلقوم- گلو 
حلقه- چنبر (ه)؛ پر هون» ورنجن 
حلم خواب» خسبیدن 
حلول: حلول کردن- فراآمدن» فرا زآمدن 
- روحش در جسد یک کلب حلول کرد.- جانش 
اندر تن یگ سگ شد.» روانش در کالبد سگ 
فرود آمد. 

۳( بردبار» تب کیبا 
حلیم- (خوراک) هریسه 
حما- تب 
حصار- درازگوش» خر 
حماسه چامه ی پهلوانی» چامه ی گردان 
- شاعر حماسی- سراینده ی چامه (داستانهای) 
پهلوانی _ 
- حماسه افریدن.- کردی(0۳01ع) کردن.» 
کردار گردان از خود نمودن. 
- حماسه ی رستم و سهراب- داستان پهلوانی 
رستم و سهراب 
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حماقت. بیخردی» نابخردی» کانایی 
حمال- باربر» بردار (90۳07) 

حمام- گرمابه 

حمایت. نگهداری» پشتیبانی 

- از من حمایت نمیکند.- از من پشتیبانی 
(هواداری) نمیکند. 

- تحت الحمایه...- زیر سرپرستی... 
حمای ر اجعه. تب بازگرا 

حمد ستایش 

حمدان- نره(876)» کیر 

حمر ا- سرخ» قرمز 

حمق- بیخردی, نابخردی» کانایی 
حمل. باربردن؛ ترایُردن 

- حمل و نقل- ترابری ترابردن 

- وضع حمل- زایمان 

- حمل کردن- (بار) بردن 

چنین گزارد که...» سخن مرا چنین برداشت 
که... 

حمّل: برج حمل- در بره (02۲0 6 27) 
حمله. تاخت» تاختن» تازیدن» آفند» در افتادن» 
تک» تاز 

- ضد حمله. پاتک» پدافند 

- ضد حمله کردن- پدافندیدن 

- بمن حمله میکند.- بمن میتازد.» با من 
درمیافتد. 

حمی- تب 

حمیت.- مردانگی» ننگ 

ت با حمیت- جو انمرد 

حمید- نیک پسندیده» ستوده 


حنان- مهربان. بخشایشگر 


حنجره- نای گلو (از ذخیره ی خوارزمشاهی) 
(امروزه 10 را "خشک نای" خوانند و 
"مری۲ یا "کتاههطم موم" را "سرخ نای" 
گویند و "حلق" را "گلو" خوانند.) 

حنظل- کبست(1۵250) 

حنی. چانه 

- تحت الحنک- دستار یا شال زير چانه» چانه 
بند 

حنیف. دیندار 

حو 1 مشان(م/۰)۵ مشانه(عم۵/۵) 
حو ادت- رویداد(ها)» رخداد(ها)» پیشامد(ها) 


حو اس- هوش. نیز نگر: "حس"۰ "حساسیت" 
- حواس خود را جمع کردن- هوش خود را باز 
اوردن» بهوش باز آمدن 
ی 

- حواسش جمع نیست.- بهوش نیست.. با 
خوبنن پشتن نیست. بیخود است. 

حواله. حواله کردن- سپردن 

بخ لله اش با خدانت 2 کارشی ذبنت خدا سیر۵ة 
است. 

- پانسد تومان حواله ی بانکی کرد.- پانسد 
شمان ار اهتان کت فر فان 

- حواله ی بانکی بدستش رسید.- پته(عاوم) 
بانکی بدستش رسید. 

حوالی- پیر آامون» گرد(اگرد) 

- در حوالی کرمان- در پیرامون کرمان 

- در حوالی بیست هزار تومان- نزدیک بیست 
هزار تومان 

حوت.- ماهی 

برج حوت- در ماهی 

حور زن زیبا 

حوز ۵ رٍ ۰ 


83 


- حوزه ی انتخابیه- بخش گزینش نمایندگان 

- حوزه ی امتحان- بخش آزمونها 

حوش: در حول و حوش تهران- در پیرامون 
تهران 

حوصله. بردباری» شکیب» شکیبایی» هال 
- حوصله اش را ندارم.- تاب (يا شکیب) آن را 
ندارم. 

- بیحوصله شد.- ناشکیب شد. 

5 از حوصله ی اين مقاله خارج است.- در این 
گفتار نمیگنجد.» در این گفتار جای آن نیست. 


حوص. تالاب 

حول- پیرامون. نیز نگر "حوش" 
حول. لوچ» چپ 

حومه. پیرامون» دوروبرء گرداگرد 
حی- زنده 


- حی و حاضر- آماده 


حیا- شرم» آزرم 
- بیحیا- شوخ 


حیاط باغ اندرونی» [پرواره] 


حیت: از هر حیث. از هر روی» از همه سو 
- از هر حیث خاطر جمع باشید.- از همه سو 
اسوده باشید. 

- از این حیث بد نیست.- از این روی (دیدگاه) 
بد نیست. 

حیئیت- تار و پود (فردوسی)» منش 

- حیثیت او را برد.- او را بی آبرو کرد. 

- بی حیثیت است.- بی تار و پود (بی آبرو) 


۳ 


است. 
حیر ان- سرگ گشته» سرگردان» آسیمه 


حیر ت- سرگشتگر » سرگردانی» آ یب سیمگر ۰ 
شک 


حیز- جاء» گاه 

- از حیز انتفاع ساقط شدن.- بی سود شدن. تباه 
شدن 

حیص.- در این حیص و بیص- در اين گیر و 
دار» در این میان 

حیص.- دشتان(127]40) 

حیطه در پناه خود آوردن. 

در حیطه قدرت او نیست.- در دست او 
نیست.» از دست او بیرون است. 

حیف. افسوس» دریغ 

- حیف شد.- مایه ی افسوس است 

- حیف و میل مال- پراکندن داراک» هدر دادن 
پول 

حیله نیرنگ. فریب» ریو بازی» ترفند 


حین- در اين حین- در اين هنگام 
در حین دویدن- بهنگام دویدن 
حیوان- جاندار» جانور» زنده 

- حیوان اهلی- دام 

- حیوان وحشی- دد» جانور دژآگاه 
- عمل حیوانی- کار زشت 
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خائف. ترسان 

- خائن خائنف است.- بدکاره ترسان است. 
خائن- بدکار ه 

خانام- انگشتر 

خانم واپسین» پایانی 

خانمه. پایان» ته» بن 

- خاتمه یافتن- به ته رسیدن» سر شدن» به بن 
رسیدن,» پایان یافتن 

خاد ع- فرییکار» نیرنگ باز 

خادم- نوکر» پرستار 

خادمه. کلفت» پرستار 

خار ج. بیرون 

- خارج شدن- بیرون رفتن» بیرون شدن, پا 
فراتر گذاشتن» برآمدن 

- خارج کردن- بیرون آوردن» پرداختن» بیرون 
کشیدن» بیرون آختن» زدودن 

- از ممالک خارجه- از کشور های دیگر» از 
فرامرز های کشور 

- خارج از کشور- برون مرزی» بیرون از 
کشور. فر امرزی 

- امور خارجه- برون مرزی 

خارجه. نگر "خارج" 

خارجی.- (۱) بیگانه. (۲) بیرونی. (۳) برون 
مرزی 

- جدار خارجی سینوس فک اعلی- دیواره ی 
بیرونی کاواک ارواره ی زبرین 

- اتباع خارجی- شهروندان بیگانه 

خارق. خارق العاده- برون از اندازه. 

7 تک ف شگه شکفت انگیز شگه شگفت 

خازن. انبار. انبارک 


رد 


خاسر- زیانکار 

خاشع- فروتن 

خاص. گزین برگزیده» ویژه 

اسم خاص. نام واژه ی ویژه 

- این را خاص من آورده- اين را ویژه ی من 
آورده. 

- شرکت سهامی خاص- [بنگاه بهرگانی ویژه] 
از 

- خاصه اگر با استعداد باشد.- بویژه اگر توانا 
باشد. 

خاصر ه. لگن خاصر ه- لگن» تهیگاه 

- استخوان خاصره- استخوان تهیگاهی 

ستیغ خاصره- ستیغ تهیگاهی 

خاصیت. ویژگی ارزش. کار 

- این غذا خاصیت ندارد.- این خوراک ارزش 
ندارد.» این خوراک کاری نیست.» این خوراک 
بی ارزش (بیمایه) است.. این خوراک پرورنده 
است. 

- خاصیت این دستگاه چیست؟- ویژگی (کار) 
این دستگاه چیست؟ 

خاضع. فروتن 

خاطی لغزشگر. لغزشکار گناهکار 
خاطر- یاد» برای ... 

- بخاطر ...- بپاس ...» برای ... 

- بخاطر داشتن- یاد آوردن» یاد کردن» (به) یاد 
داشتن 

- بخاطر آوردن- یاد کردن 

- بخاطر ماندن- یادگار ماندن 

- بخاطر سپردن- بیاد داشتن» یاد گرفتن 


ون نیزا لام زرا 
بخاطر من هم که شده بیا.- برای من هم که 
شده بیا. 

- بخاطر او ضرر کردم.- برای او زیان کردم. 
- بخاطر ندارم.- بیاد ندارم. 

- خاطر خواهش شده.- باو دل باخته است. 

- خاطرت میاید؟- بیاد داری؟ 


خیلی ارجمندید. 

- خاطر شما جمع باشد.- نگران نباشید.» آسوده 
باشید. 

- خاطر جمع؟- بیگمان؟» نگران نباشم؟ 

- خاطر جمع میروم.- بیگمان میروم.» نگران 
نباشید میروم. 

- خاطر جمع نیستم, - آسوده نیستم.» بیگمان 
نمیدانم (نیستم).» بدگمانم. 

- بخاطر خدمات عظیم مدال لیاقت باو دادند.- 
بپاس کارهای بزرگ (ارزنده) نشان شایستگی 
باو دادند. 

- باین خاطر- از اين رو 

خاطرات. نیز نگر "خاطر ". 

- خاطرات استاد بهزاد- یادداشتهای استاد بهزاد 
خاطر خواه دلداده 

- خاطرخواه او است.- دلداده ی اوست. 
خاطره یاد 

خال- دایی 

خالص- ناب» پاک» سره ساده» خشک» 
دهدهی» سددرسد 

- نقره ی خالص- سیم ناب» سیم دهدهی 

۳ عشق خالص- مهر پاک 

- وزن خالص- سنگینی یا گرانی ناب (سره)» 
سنگینی خشک» وزن خشک یا ناب 

- آب خالص- آب پاک 

- ناخالصی- ناپاکی» ریم 

"خالص" 
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خالق- دادار آفریگار» پروردگار» کردگار» 
آفریننده 

- خالق دنیا- جهان آفرین 

خاله خومر (01061:)» خویمر (07۲۲6۲:)» 
خویماروگ (0۱047018) 

خالی- اين واژه ی سپنجی را میتوان پذیرفت. 
نیز: تهی» ساده» خشک 

- خالی کردن- پرداختن» تهی کردن 

- خالی کردن از ...- پرداختن از .. 

- نان خالی خوردیم.- نان ساده (خشک) 
خوردیم.» تنها نان خوردیم. 

+ باطره خی هبور که کفی: 


- خالی کن.- بریز.» تهی کن. 
خامسه. پنجگانه 

- حواس خامسه- سنهشهای پنجگانه 
خاویه- بیابان 

خبانتث.- پلیدی ناپاکی» آهوگینی 
خباز - نانوا 


خباط خلی. دیوانگی 

خبانت. بدان 

خبت. پلیدی ناپاکی آهوگینی» بدی 
خبت..- ریم» چرک 

خبر- آگاهی پیام» نشان 

- خبر دادن آگاهانیدن یاد کردن 

ِ خبر دار - آگاه ۱ 

بخ زارت هاهی تون احا هی کزان 

- خبرگزاری- اگاهی گزاری» رسانه(های 
همگانی)» آگاهی رسانی؛ [آگاهی رساناد] 
- سرویس خبری- [آگاهی رساناد] 

- اجازه بده خبر ها (اخبار) را گوش دهیم.- 
بگذار آگاهیها را بشنویم. 

- خبر ندارم.- نمیدانم» آگاهی ندارم. 

- خبر دادند که آمد.- آگاهی دادند که آمد. 
- شمارا خبر میکنم.- شما را میاگاهانم 

- از خود بیخبر- ناخویشتن شناس 


خبر ۵ استاد» کاردان» آزموده» کار آگاه 
(فردوسی)» کارشناس 

خبط لغزش. گمراهی 

خبیت.- پلید. ناپاک» بدنهاد» آهوگین 

خبیر - آگاه» استاد» آزموده 

خنام- پایان» فرجام 

- حسن ختام- فرجام نیک» نیک فرجامی 
خنم. پایان (دادن)» بانجام رساندن» فرجام 
فرجامیدن 

- مجلس ختم- پرسه(۰)00180 بزم سوگواری 
(کسروی) 

خننه- وابریدن خروسه پیرایش خروسه 
خجالت. شرمساری» شرمندگی 

- خجالت میکشد.- شرمش میآید (یا میشود).؛ 
شرم دارد. 

- خجالتی است.- کمرو است. 

خجل- - شرمنده» شرمسار 

خداحافظ پدر ود 

خداحافظی- پدرود 

- خداحافظ پدرود» خدا نگهدار 

- خداحافظی کردن- پدرود گفتن یا کردن 
خدام- نگهبان» پرستار(ان) 

خدر - پرده» چادر » شامه» واشام 

خدشه. خراش» خلش (از خلیدن) 

خدعهه. فریب» ریو» نیرنگ 

خدمات. کار 

خدمت.. کار نوکری» پیش نزد» کار (مندی) 
- چند ساعت در خدمت استاد بودیم.- چندی 
(چند ساعت) نزد استاد بودیم. 

- خدمت نظام کرده ای؟- سربازی رفته ای؟ 
- خدمت دولت میکند.- کارمند دولت است.» در 
دستگاه تولتیم کار میکند. 

- خدمتت میرسم.- سزایت را میدهم. 
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- روزی دو ساعت در سوپرمارکت خدمت 
میکند.- روزی دو ساعت در بازارگاه کار 

- خدمت او- نزد او 

خذلان- درماندگی» بیبهرگی» ناکاری 
خراب- اين واژه ی سپنجی را میتوان 
پذیرفت.- نیز: ویران» تباه» از کار افتاده» 
ناکار (۰)» مست» پوسیده» گندیده 

- ماشین خر اب شد.- ماشین از کار افتاد. 
تفه مرح حراب شش > نع مر گندید. ( با 


شد) 
- خورش خراب شد.- خورش تباه شد. (ترش 
شد) 


- خانه خراب شد.- خانه اش ویران شد. 

- دخترک خراب شد.- دخترک تباه شد. (هرزه 
یا بدکاره) شد. 

- خرابی- تباهی» ویرانی» از کار افتادگی 
خراج- ساو سا(قو) 

خر از (ی)- خرده فروش(ی)» دستفروش(ی)» 
پیله ور(ی) 

خر اط چوب تراش, تراشکار چوب 

خر اطی- تراش و تراشکاری (چوب) 

خر افات- پندارگری» پندارپرستی پنداربافی 
خر افاتی- پندارگر» پندارباف» پندارپرست 
خر ح- هزینه» دررفت 

- خرج کردن- هزینه کردن. 

- بخرج دادن- بکار بردن» نشان دادن» کردن» 
پیشه کردن 

- برای این کار هزار تومان خرج کرد.- برای 
این کار هزار تومان هزینه کرد. 

- چقدر خرج کرد؟- چند هزینه کرد؟ 

- خرج و دخل- درآمد و دررفت 

خفحرجن نمیرود.- بر او کارگر نمیافتد.» 
گوشش بدهکار نیست. 

تک کر کر هاگ 


خرطوم.- اين واژه ی سپنجی را میتوان 
پذیرفت.- نیز: دماغ پیل 

خرف بیخرد 

خرق4 جامه ی درویشان؛ خستوانه» شولا» 
خرو جح بیرون آمدن (رفتن يا شدن) 

- راه خروج کدامست؟- راه دررو کدامست؟ 
- خروج از کشور- بیرون (رفتن» شدن) از 
کشور 

- بر او خروج کردند.- دست از هواخواهی او 
برداشتند.» باو پشت کردند» از او روی 


تن کر وج تران و لب بر رو 

خریف. پاییز 

خزانه. گنج» گنجینه» نهندره 

- خزانه ی دولت خالی است.- گنج (گنجینه ی) 
دولت تهی است. 

خزف. سفال آوند گلی یا سفالین 
خسارت. زیان» آسیب 

- خسارت زیادی باو وارد شد.- بسیار زیان دید 
(زیان کرد.) 

خساست. زفتی ناخن خشکی 

خست. زفتی ناخن خشکی 

خسر زیان 

خسر ان- زیانکاری 

خسوف. ماه گرفتگی 

خسیس- زفت(]201) 

خشن- درشت» زبر تند» تندخو 

خشو ع- فروتنی 

خشونت. تندی» درشتی» نیز نگر "خشن" 
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- با خشونت باو جواب داد.- با تندی یا درشتی 
باو پاسخ داد. 

- با من خشونت کرد.- با من درشتی کرد.» با 
من بدرشتی رفتار کرد. 

خصاء- خایه کشیدن» اخته کردن 
خصایص- نگاه "خاصیت" 

7۳ ال- نگاه اخصلت !۱ 


خصب. فراوانی» افزونی آبادانی 
- خصب و نعمت.- آب» افزونی» فراوانی 


خضات: نهاد» سرشت 


خصم دشمن» بدخواه 

خصوص: درخصوص این چیزی بمن 
نگفت. - در این باره چیزی نگفت. 

- خصوصابیاد داشته باشید که...- بویژه یاد 
داشته باشید که... 


خصو صی- پوشیده» پنهانی» نمره ویژه» 
بویژه سرخانه» در باره ی 

- خصوصی بمن گفت ...- پوشیده يا پنهانی بمن 
- حمام عمومی و خصوصی- گرمابه ی همگانی 
و نمره یا ویژه. . _ 

دزن خضبوصبی - آموزش ویژه. 

گرفته. 

- در خصوص او چیزی بمن نگفت.- درباره ی 
او چیزی بمن نگفت. 

- باغ خصوصی و پارک ملی- باغ ویژه و 
گردشگاه همگانی. 

- خصوصا امروز عصبانی است. - پوپژه امروز 
ح خشمگیرن است. 

خصوصیات. ویژگیها 

خصو صیت: خصوصیت او این است که...- 
ویژگی او این است که... 

- با من خصوصیتی ندارد.- با من آشنایی 
نزدیک (دوستی پیوندی) ندارد. 


خصومت. دشمنیء بدخواهی 


خصی- اخته» خایه کشیده 

خصیه- خایه» گند(000ع) 

خصاب. رنگ موء رنگ پوست 

خضرة الورق- سبزینه 

خضو ع- فروتنی 

خط (۱) دستنویس. (۲) دبیره. (۳) نمره» 
شماره. (۳( راه. (۵( راستا. 69 رج. نیز این 
واژه ی سپنجی را میتوان پذیرفت 

- خط فارسی- نوشتار پارسی 

- خط زدن- افکندن» زدن 

- خط تیره- تیره» تیرک 

- خط خطی- راهر اه 

- خط دار - راهراه 

- خط آهن- راه آهن 

- خط افق- راستای برخورد آسمان و زمین» 
کرانه (آسمان) 

- دور کسس را خط کشیدن- دست از سر کسی 
برداشتن» کسی را نادیده گرفتن 

- خط انگلیسی ۲۵ حرف دارد.- دبیره ی 
انگلیسی ۲۵ وات دارد. 

- خط او بد است.- دست نبشت او بد است. 
نوشتار او بد است.» دست نویس او بد است. 
- خطاطی هنر زیبایی است.- خوشنویسی هنر 
زیبایی است. 

- یک خط این جا بنویس.- یک رج اين جا 

5 اسم او راخط زدیم- نام او را افکنديم. 

- چهار صورت را با چهار مخرج خط بزنید.- 
چهار برشمار و برشمرده را بیافکنید (بزنید). 
- پیر هن خط خطی پوشیده.- پیر هن راه راه 
(راهدار) بتن دارد. 


- خط چهار به شمیران میرود.- اتوبوس نمره 
(شماره) ی چهار به شمیران میرود. 

- پسرش در خط تهران کرج کار میکند.- 
پسرش در راه تهران کرج کار میکند. 

- در این خطها نیست.- در این راه نیست.. باین 
انديشه ها نیست. 

- خط ما از شما متفاوت است.- راه یا آیین ما از 
شما جداست. 

- زیر این جمله را خط بکش.- زیر این واکیام 
راستایی بکش. 

- خط ۸۳ را چنان رسم کنید که...- راستای 
8 را چنان بکشید (بیاندازید) که... 

- خط دو نوع است خط مستقیم و خط منحنی.- 
راستا دو گون (گونه) است راستای راست و 
راستای خمیده (گوژ یا کاو). 

- خط منحنی دو نوع است محدب و مقعر .- 
راستای خمیده دو گون (گونه) است گوز و کاو. 
- از محل تقاطع خطوط ۸13 و «1) خطی بر 
صفحه ی ۳ رسم کنید.- از برخوردگاه 
راستاهای ۸3 و «1) راستایی بر رویه ی ۳ 
بیاندازید. 

- هر شب مشق خط دارد.- هر شب خوشنویسی 
میأموزد.» هر شب ورزیدار خوشنویسی دارد. 
- برای کسی خط و نشان کشیدن- کسی را بیم 
دادن يا ترساندن. 

- خط مشی- راه 

خطا لغزش, گناه 

- خطا کردم.- لغزیدم. 

- خطاکار است.- لغزشکار است.. گناهکار 
است. 

خطاب. سخن» سنخترائی 

- باو خطاب کرد.- باو گفت.» باو فرگفت. 
خطاب. سخنران» سخنور 

خطابه. سخنرانی 

خطاط خوشنویس 


خطبه. سخن» سخنرانی 


- خطبه ی عقد- گواهگیران (نیایش و آیین 

گواهگیران) 

- این کار خیلی خطر دارد.- این کاری پربیم 

است. 

- بیخطر- بی بیم» بی آزار» بی گزند 

- خطر ندارد.- بیمی نمیرود.» بیبیم است. 

- خطر آن میرود که ...- بیم آن میرود که ... 

- اگر خطر نکنی فایده نمیبری ...- اگر دست 

بکار بیمگین نزنی شوخ نمیبری. 

خطور: به ذهنم خطور کرد که ...- بیادم آمد 
افتاد) که ...۰ بیاد افتادم که 


خطه. سرزمین» مرزویوم» بوم 
کوست(150ا)1)» پسوند "ستان" 

اد برتکلو رم سبختر ان 

خطیر- بزرگ مه بلند پایه 

- خاطر خطیر مبارک مستحضر است که ...- 
(از اين گزافه ها باید پرهیخت.) میدانید که ...» 
آگاهید که ... 

خفا پنهانی» پوشیده» نهان» نهانی 

در خفا- نهانی» در نهفت» پنهان داشتن 
خفاش- شبکور» بوف. بوم» جغد 

خفت- خواری» ننگ 

- خفت بر احمد!- ننگ بر احمد! 

- کسب مال باین خفت نمیارزد.- اندوختن 
داراک (خواسته) باين خواری نمیارزد. 
خفاض. وابریدن چاچول 

خفض.: خفض جناح- آرامی در کردار و گفتار 
خفیف. سبک» کم» اندک 

- تب خفیفی دارد.- تب سبکی دارد.» کمی تب 
دارد. 

خلد آبریز » آبریزگاه» جایی (گیلکی) 
خلء- تهیگی(زم ز]ن1)» کاواک 
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خلاص- رستن» ر هایی» آز اد رسته» رها 

- خلاص کردن- بی بیم گردن .. . 

- با دنده ی خلاص برو.- با دنده ی آزاد برو. 
خلاص4. کوتاهشده 

- خلاصه ی کلام این که ...- کوتاه سخن این که 


- این کتاب را خلاصه کنید.- این کتاب را کوتاه 
کنید.» چکیده ی این کتاب را نویسید. 

- خلاصه ی درس- کوتاهشده ی آموزاک 
خلاف. ناسازگاری» وارونه» گناه» پزه» لغزش 
- خلافکار است.- گناهکار است. لغزشکار 
ابنت, 

- خلاف واقع است.- نادرست است.» ناراست 
است. 

- خلاف عقیده ی مرا میگوید.- وارونه ی باور 
مرا میگوید. 

- خلاف نباید کرد.- قانون شکنی نباید کرد.؛ 
بیداد نباید کرد. 

- خلاف جهت دوران عقربه های ساعت- 
وارونه ی گردش تیرکهای ساعت.» وارونه ی 
[دند(0200)های] ساعت. (در واژه ی 
"وارونه" واژه ی "جهت" نهفته است که همان 
پسوند "رون" باشد. 

خلافت.- فرمانروایی» شهریاری» جانشینی 
پیغمبر اسلام 

- خلفای عرب- فرمانروایان تازیک تازیکان 
جانشین پیامبر اسلام. 

خلاق- آفریننده» آفریدگار» دادار» زاینده» زایا 
- با استعداد و بسیار خلاق است.- تواناست و 
مغز سازنده ای دارد. 

خلال: خلال دندان- دندان افریز (2ه) 

- در خلال دو روز- در دو روز 

- در خلال ...- در میان ...» در گیرودار ... 
خلخال- پای برنجن» پای آورنجن» [(پای 
آویژن)] 

خلد: خلد برین- بهشت (برین)» پردیس 


خلسه. بحالت خلسه رفت.- ربوده شد. 
(ربودگی» بیخویشتنی) 

خلط: خلطی که از سینه با سرفه برآید.- 
مرگ(ع۰)0۲ خل([ع:) 

- خلطش سبز رنگ است.- مرگش (خلش) سبز 
رنگ است. 

۳ چهار خاط اصلی- چهار آخشیج بنیادین- چهار 
بنسته(00065]0) 

خلع از جا کندن» برکنار کردن» بریدن ... 

- او را خلع کردند.- او را برکنار کردند. 

- خلع ید (کردن)- کوتاه کردن دست ... 

- از انگلیسیها خلع ید شد.- دست انگلیسیها را 
بریدند (کوتاه کردند.) 

خلعت. پاداش 

ِ 

خاه : خاه وعده- پیمان ن کذ ۹ پیمان 
خلف. پشت» پس» دم» پی» دمبال 

- انتهای خلفی- دم دنبال» سوی پسین يا پشتی 
- جدار خلفی شکم- دیوار پسین (پشتی) شکم 

- در خلف جدار خلفی بطن چپ- پشت دیواره ی 
پسین (پشتی) شکمچه ی چپ. 

خلف. پسینیان» فرزندان 

خلق. خلق الّه- مردم» رمه» انجمن انبوه 
خلق- آفرینش, آفریدن» دادن» انبودن 
(هنبودن)» ساختن» کردن 

- خلق کردن. آفریدن 

خلق خو» منش, کردار 

- بد خلق است.- تند خو است. 

- امروز خلقش را ندارم.- امروز آمادگی (هال؛ 
حال) آن را ندارم. 

- نیز نگر "اخلاق" 

خلقت- سرشت. نهاد» آفرینش. نیز نگر 
"خلق" 

خاا - تباهی» پراکندگی» آشفتگی 
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خلوت: خیابان خلوت شد.- خیابان از مردم 
- سینما خلوت است. - در سینما خیلی مردم 
خلود- همیشگی. جاوید 

خلوص- پاکی نابی» بی آلایشی» اویژگی 
- خلوص نیت- پاکدلی» نیکخواهی 

خلیج- شاخاب» شاخاوه 

خلیفه- (۱) جانشین. (۲) فرمانروا» کدیور 
شهریار 

خلیل- دوست جان جانی 

خمار- سستی و خواب آلودگی» سست و خواب 
آلود 

خمّار- می فروش 

خمر - می باده 

خمر ه- خم» خنب 

خمس- پنج یک» یک پنجم 

خمسه مسترقه- پنجه ی دزدیده» پنج روز 
پایان سال نزد زدتشتیان و ایرانیان 

خمل پر ز (7:ن()» کرک 

خموده- خاموش 

خناق- خناک» خباک» خپاک (خناق نیز از 
واژه ی پارسی خبه و خپه و خفه شکافته) 
خنتاأ- | خنزک(8021) ]۰ [آخنز22120(۰)] 
۳ ۳ نگر "خنتا !۱ 

خندق- کندگ(ع1602) 

خنزیر- خوک 

خنصر کلیک. کالوچ انگشت کوچک 
خواص. ویژگان» برگزیدگان» مهان گروه 
های ویژه 

- عوام و خواص- کهان و مَهان 


خوشحال- شادمان» خرم دل» خوشهال(نگر 
"حال"۲) 

خوض. زرف یا خوب اندیشیدن 

خوف. هراس سهم» ترس بیم» باک 

- خوف داشتن» ترسیدن 

- خوف کردن- ترسیدن 

خباط دوزنده» درزی» کرزیگو 


خیاطی- دوزندگی» درزیگری 


خیال- پندار » گمان 
- خیال میکند ...- میپندارد که ... پندارد که ...۰ 
گماند ... 


نیآمدم.» پندار نیآمدم. 
- خیالتان آسوده باشد. آسوده باشید.» نگران 


خیالی پندارین 
- داستانهای خیالی- داستانهای پندارین 
خیر - خوب, نیک نیکی 


خیرات دهش. نیکوکاری؛ 
اشوداد(20/71060)» نواخته (فره وشی سات 
۱۳ ۳( 

خیریه- نیکوکاری 

- موسسه ی خیریه- بنیاد يا بنگاه نیکوکاری 
خیط بور 

- خیط شدی- بور شدی 

خیل. اسواران» اسب سواران 

خیم چادر » سایبان» خرگاه 
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داء- بیماری درد باد 

داالاسد. خوره 

دأالکلب. راژه ی سپنجی "هاری" را میتوان 
پذیرفت» نیز دیوانگی (سگ) (از ذخیره ی 
خوارزمشاهی) 

داثر- برپا 

- یک موسسه ی خیریه دایر کردن.- یک بنگاه 
نیکوکاری پی افکندن (برپا کردن). 

دائره- پرهون 

- مرکز داثره- میان پرهون» ناف پرهون 

- وتر داثره- زه یا چله ی پرهون 

- قطر دائره- [ابرزه(202776۳0)] پرهون 
داثرةالمعارف. فرهنگ بزرگ 

دانم- پیوسته» پیایی» همپشه 

داتضا: همی» پیوسته 

داخل- اندر» اندرون» درون 

- داخل شدن- درون رفتن» اندرآمدن 

- داخل آدم نیست.- بی ارج است. 

- داخل کریدور- درون راهرو 

- طب داخلی- بیماریهای درونی 

- وزیر امور داخله- وزیر کشور 

- وزارت داخله دیوان کشور (درون مرزی) 
ك داخلی+ درونی 

دار الانشاء دبیررخانه 

دار الیتام- پرورشگاه 

دار الحکومه- فرمانداری 

دار الرضاعه پرورشگاه شیر خوارگاه 
دار الشفاء درمانگاه» بیمارستان 

دار الشور | سگالشگاه» سگالاد 

دار الضیافه. مهمانسرا 
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دار العجزه- نوانخانه» خانه ی بینوایان 

دار الفنون- هنرستان 

دار المجانین- دیوانه خانه تیمارستان 

دار المساکین- گداخانه 

دار المعلمین- دانشسرا 

داعی- خواهنده» خواستار» خواهان 
داعیه. داو یوبه() 

- داعیه ی حکومت در سر دارد.- ارزوی 
(هوای) فرماندهی در سر میپروراند.» یوبه ی 
شهریاری در سر دارد.» داو فرمانروایی میزند. 
دافع- وازدن» بیرون راندن؛ (بیرون یا) 


واسپوختن» واسپوختار ۱ 
- این ماده دافع آب است.- این ماده اب را بازپس 


میر اند. (واسپوزد). 
- این دوا دافع نمک است.- اين دارو واسپوختار 


نفک استا 

دال: این دال بر آن است که...- اين نشانگر آن 
است که .. 

دانس- پایکوبی. دست افشانی» وشت(۷2/0) 
دانق- دانگ 


داهی- هوشمند» تیزویر (11771۳) 

دا هیه- کار (دشوار) 

دأب. خو 

دب- خرس 

- دب اکبر- خرس بزرگ. هفت اورنگ 

- دب اصغر- خرس کوچک» هفت برادران 
کوچک 

دباغ پوست پیر ای» آشگر 

دنا عوعن- پوست پیر ایی» آشگری 


- دباغی کردن- پوست پیر استن» آش دادن 
پوست 

دبداب- کوس, دهل 

دیدیه- شکوه 

دبر- کون پیزی پند(0600) 

دیور باد خورورانی (6:01۳727401 ۵0) 
دییب- نرم کوبیده 

دپارتمان- بخش. استان 

دیو- [راده]؛ انبار » پسوند "گام" 

دثار- روجامه 

دجاج مرغ 

دجال- دروغگو» درووند(10۳0720) 
دجله. اروندرود» دیگلت(120ع(۲)؛ 

تیگر ا(جع:؟) 

دخ- دود 

دخان- دود 

دخالت- دست یازیدن 

- دخالت داشتن- دست داشتن 

- من در آن کار دخالتی نمیکنم.- من بأن کاری 
ندارم. 

من در آن کار دخالتی نداشتم, - من در آن کار 
دستی نداشتم. 

- چرا دخالت میکنی؟- ترا ره آن چه کار؟ 

- بکار ما دخالت میکند.- بکار ما دست میازد.. 
بکار ما دست میاندازد.» بکار ما دست اندازی 
- دخالت در امور داخلی یک مملکت دیگر.- 
دست اندازی بکارهای درونی (درون مرزی) 
کشوری دیگر. 

دخانیات- توتون» تنباکو» سیگار» دود 
[دودافزار ] 

- استعمال دخانیات ممنوع است.- سیگار 
نکشید.» دود نکنید. 
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- دخانیات در انحصار دولت است.- کار توتون 
و تنباکو (دودافزار) ویژه ی دولت (یا بدست 
دولت) است. 

- استعمال دخانپات برای سلامتی مضر است.- 
دودیدن (کسروی) برای تندرستی زیانبار است.. 
سیگار کشیدن (کاربرد دودافزار» دود کردن) 
برای تندرستی زیانبار است. 

دخل- درآمد 

- خرج و دخل- درآمد و دررفت 

- این هیچ دخلی بکار ما ندارد.- این را بکار ما 
کاری نیست.» این هیچ بستگی بکار ما ندارد. 
دخمسه. فریب. گول» گرفتاری. در دسر 
دخول- درون آمدن (شدن یا رفتن) 

- دخول آلت تناسلی مذکر در مهبل با واژن- 
سپوزش (سپوختن) نره در [زهگیر.] 

دخیل: دخیل نیست.- باین ... کاری ندارد.» .. 
را کاری نیست. 

دراج کبک 

در اک. دریاینده 

- قوای دراکه- (نیروی) دریابندگی» دریافت 
درام- نمایش 

- هنر های دراماتیک- هنرهای نمایشی 
اوضاع درام است.- کار تباه است. 

در ح- نوشتن» در میان دو چیز گذاشتن یا 
پیچیدن» [یساختن(025۵:]20)] 

- این را در روزنامه درج کردند.- اين را در 
روزنامه نوشتند. 

ِ 

در ح- [کیووت(۰])1071010 [کیبوت (1000)]؛ 
غوئی , 

- درج جواهرات- کیووت گوهر ها 

درجات.- نیز نگر "در جه" 

بدرجات عالیه نایل شدن.- به پایگاههای بلند 
رسیدن. 

در جه درجه پایه» پله» پایگاه. جاء زینه 


- بدرجه ی دکتری نایل شدن.- بدرجه یا پایه ی 
دکتری رسیدن. 

- لوله را درجه بندی کردن.- لوله را زینه بندی 
کردن. 

درداء- بیدندان 

درس- آموزاک» آموزش 

- خوب درسی برایش شد.- خوب پندی گرفت. 
- درس خواندن- آموختن یادگرفتن» به آموزاک 
پرداختن 

در ج: درج گردیدن- چاپ شدن 

درشکه- این واژه ی سپنجی را میتوان 
پذیرفت. نیز "گردون" 

در ع- زره 

درقه. سپر 

درک. دریافت» سنهش(/9686۳6۷7)» 
مارش(/00۵761)» ماردن(2۵7020) 

- سوزن را درک نکردم.- سوزن را درنیافتم.» 
از سوزن اگاه نشدم.» سوزن را نسنهیدم. 

- غیر قابل درک.- ناماردنی» درنیافتنی 
درک. دوزخ 

دستور العمل- دستور 

دسر - دندان مز (۵7:) 

سیم پیه» چربی 

دسیس. دام» نیرنگ 


دعا درخواست. نیایش» آفرین 

- دعا کردن- آفرین کردن 

دعوا» دعو ی دادخواهی» کلنجار» جنگ» 
دعوت.- فراخواندن» مهمان کردن 

- مارا به کنفرانس دعوت کرد.- مارا به 
سخنرانی فر اخواند. 

- مارا به شام دعوت کرد.- ما را به شام مهمان 
کرد (نوید داد» فراخواند). ("نوید" در بن به 
مینی به "مهمانی فراخواندن" است.) 
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- دعوت ملت به ثواب- فراخواندن مردم به کرفه 
کاری (16276) 

دف. دف» دایره. باتره 

دفاع پدافند» آفند» آفندیدن 

- دفاع کردن- پدافندیدن 

۳ دفاع ضد هوایی- پدافند هوایی 

- از خود دفاع کردن- پدافند از خود» از خود 
آفندیدن 

- دفاع از حق- پدافند از اشایی (راستی) 
(۰)2۷7۵ پشتیبانی از اشایی 

دشخ: رو )بو عتن؛ رو )سیوزتن» زیدن؛ 
چامیدن» دورراندن 

- دفع مدفوع- واسپوختن پیخال» سرگین کردن» 
ریدن» چامیدن 

- دفع عرق» عرق کردن- خوی(/وهه ,د) 
کردن [خویستن(15]20)] 

- دفع قطب شمال مغناطیس بوسیله ی قطب 
جنوب.- دور راندن (سپوختن) قطب شمال 
آهنربا قطب جنوب را.» [واسپوختن مخ(۳06) 
باختر آهنربا مخ رپیوین (طذ۷زمه2) راء] 

- آب را از خود دفع کردن.- آب را از خود 
دورراندن (واسپوختن) ۱ 

- دفع آب و املاح- واسپوزش (واسپوخت) آب و 
نمکها. 

- در درجه اول- پیش از همه 

دفعه. بار 

- یک دفعه < دفعة واحد- ناگهان» یکسر» یکباره 
دفن- خاکسپاری» به خاک سپردن» زیر خاک 
کردن» گور کردن 

دفیله_ سان (دیدن) 

دفینه- گنج نهندر ه(24276ط6ع) 

دق- اندوه 

دق: دق کردن- کوبیدن» کوفتن» کوستن 

- دق الباب- در زدن» درکوفتن 

دقت. باریکی» باریک بینی 


- در کارش بسیار دقت میکند.- در کارش بسیار 
باریک بین است.. بکارش بسیار پروا میکند. 
دقت کن!- پروا کن!» باریک بین باش!» بپا!» 
باریک نگر! 

5 آدم بیدقتی است. - آدم بیی پروایی است. » 

باریک بین نیست. دور اندیش نیست.» ژرف بین 
- این را با دقت بنویس.- این را بباریکی نویس. 
- این ساعت زمان را با دقت یک دهم ثانیه نشان 
میدهد. 

- این ساعت زمان را بباریکی یک دهم تأنیه 
نشان میدهد.» [اين پنگان(40عهم) زمان را 
بباریکی تا یک دهم ویپال نشان میدهد. (ویپال < 
ثانیه)] 

- خیلی دقت کردیم چیزی نیافتیم.- باریک 
(ژرف) اندیشیدیم چیزی نيافتیم. 

دقیق- باریک (اين واژه را از نیرو انداخته 
اند» باید دو باره روان گردد.) 

- ساعت دقیق- زمان راستین 

5 حساب دقیق- حساب مویمو 

- دقیق فکر کن.- باریک بیاندیش 

- دقیقا دو ساعت مانده - درست دو ساعت مانده. 
دقیفه- پال (از سانسکریت) 

دکان- مغازه 

دکه. مغاززه 

دکثر - پزشک. دانشور 

دکتر |- درجه ی پزشکی. درجه ی دانشوری 
(۳3) 

- به درجه ی دکترا نایل شدن (.(۷].1[)- به 
درجه ی پزشکی رسیدن» درجه ی پزشکی 
گرفتن 

- دکترا در مهندسی گرفتن (([۳۳6)- درجه ی 
دانشوری در مهندسی گرفتن 

دکترس.- پزشک 

دکترین- انديشه» انگاره. پاور» 
منشت1206۷77]6(4) (دکتر امير جاهد) 
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دکور- آرايش, آرایه 
دکور اژه دلسرد دماغ سوخته 
اس۳ 
دکما- خشک اندیشی 
دگماتیسم. خشک اندیشین 
دلایل- آوندهاء چمها» مایه ها» انگیزه ها؛ 
رویها 
دلاگ. کیسه کش 
دلال- میانجی (در دادوستد) 
دلالت. دلالت کردن- راهنمایی» نشانگر .. 
بودن 
- دلالت داشتن- نشانگر آن است که 
- این علامت دلالت بر وخامت اوضاع میکند.- 
این نشانگر بدخیمی نهاد کار است, 
دلایل- چمها» چراییها» آوندها 
دلفین- خوک ماهی؛ خوک دریایی 
دلق- دله» گربه ی دشتی 
دلق- پوستین 
دلو ‏ دول 
دلپل- راهنما» چم(660)» انگیزه. روی 
- بدون دلیل- بیبهانه 
- دلیل موجه اوند پذیرفته (پذیرفتنی) 
بهانه 
- به همین دلیل- از اين رو(ی) 
- بی دلیل بمن پرید.- بی انگیزه بمن پرخاش 
کرد (پرید). 
- دلیل شما چیست؟- چم شما کدامست؟ 
- دلیل این قضیه را درک نمیکنم.- مایه ی این 
داستان را درنمییايم. 
- اگر دلیل برای اعتقاد میخواهی به سیفم نظر 
کن!- گر آوند خواهی به تیغم نگر! (فردوسی) 
- این قضیه چند دلیل دارد.- اين کار (داستان) 
چند مایه (چم) دارد. 
- این قدر دلیل نیآورید.- چندان بهانه نیآورید. 


دم- خون 

دما تباهی» نابودی (اين واژه خود گویا 
پارسی است.) 

- دمار از ... درآوردن- تباه کردن 
دماع مغز 

دماگوژ ی- مردم فریبی» فریفتاری 
دمده- ورافتاده. برافتاده» کهنه 
دموکر ات- مردم سالار» هواخواه مردم 
سالاری» [مردم شهریاری] 

دموکر آنیک. مردم سالاری» [مردم 
شهریاری] 

دموکر اسی- مردم سالاری؛ [مردم 
شهریاری] 

دموی- خونی 

دنائت. پستی. فرومایگی 

دنی- پست. فرومایه 

دنیا- جهان گیتی» جهان گذرا» روزگار 
- دنیای مادی- گیتی 

- خالق دنیا- جهان آفرین 

- دنیا دیده- جهاندیده 

دنیوی- جهانی 

دو ا- دارو» درمان 

دواب- ستورء چارپایان بارکش 


دو ات آمه 
دوار- گردنده» سرگیجه 
دواره پرگار 


دوام- پاییدن» ماندگاری 
- دوام نیآورد.- دیر نپایید. 


- این پارچه بادو ام است.- این پارچه دیرپاست. 


دوئل- جنگ تن بتن 
دوبل- دوبرابر» دولا» دوتا 
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دوده- کرم 

- حرکت دودی امعاء- جنبش کرمی روده(ها) 
دور - گردش. گرد گرداگرد. پیر آمون» پیشوند 
۱ (پیر اگشتن» نگر "طواف")» زمان» 
زمانه» روزکار(ان) , ۲ 

- دور ... دوران کردن- کرد ... کشتن 

- دور دنیا- کرد جهان ِ 

* تور شهر دوری زدیم.- پیرامون شهر کردیدیم 
(گردش کردیم.) 

- پنجاه دور در دقیقه- پنجاه گردش (بار) در 
دقیقه(پال) 

دوران- گردش. روزگار» زمان 

- در دوران خلافت عباسیان پ خرم دین از 
آذربایجان برخاست.- در روزکار فرمانروایی 
عباسیان بابک خرم دین از آذربایگان برخاست. 
دور ۵- دوره» دور گردش. دست» زمان» 
زمانه» روزگار(ان) 

- دوره ی مهندسی- رشته ی مهندسی 

دوسیه- پرونده 

دوش- آب پاش آبشار» شرناو(۷:0706۷7) 
(تالغانی- بهرام یوسفی)» دوش 

دول نگر "دولت" 

دولت- فرمانروایی» جهانداری» کشورداری» 
دستگاه فرمانروایی» فرمانروایان» 

کشورداران» [گرداناد کشور» داشتاد کشور ]؛ 


داراد» سررشته داری (کسروی)» دارایی» 
داراک 


دولتمرد- مرزبان 

دولتمند- توانگی پولدار 

دولتمندی- جهانداری» توانگری 

دون- پایین» فرو» فرود» خوار 

- اشعه ی مادون قرمز- پرتو زير قرمز 

- این دون شان شما نیست.- این برازنده (شایان» 
شایسته» زیبنده) ی شما نیست. 


دهاء تیزهوشی, تیزویری 


دهات. ده هاء دوستاها 
دهاقین- نگر "دهقان" 
دهر- زمانه. روزگار» جهان 
دهری- خدانشناس بیخدا 
دهفان- دهگان» کشاورز 
دهن- روغن, زیت پیه 
دهناء- بیابان 
دیابت. بیماری قند 
دیار - مرز» بوم» مرزوبوم» سرزمین 
- در دیار اجنبی- به (در) بیکانه بوم 
دیافر اگم پرده» واشام واشامه» باشام باشامه 
دیالگ. دیالوگ. گفتگو: سخن 
دیان- داور 
دیانت- دینداری» خداپرستی 
دیباج- دیبا 
دییلم- گواهینامه» دانشنامه» پروانه 
- دیپلم طبابت یا پزشکی- دانشنامه ی پزشکی 
دییلمات دولتمرد» کشوردار 
- هیات دیپلماتیک- گروه کشورداران یا 
دولتمردان 
پپلماسی- کشورداری؛ جهانداری» آیین 
کشورداری یا جهانداری 
دیت» دیه خون بها 
فیجوژی ای واه خوق گزیا از اتف 
دراز» شب تاریک 
دیر - کنشت(]/10867) 
دیز ح- دیزه 
دیس- دوری 
دیسک. گرده(6۳00ع) 
دیسیپلین- آیین» آیینمندی» سامانمندی 
دیکتاتور - خودکامه» خودکام 


دیکنه- نوشتن» از بر نوشتن» از بر نویسی 
- این ساعت دیکته داریم.- این ساعت (از بر) 
نوشتن داریم. 

- نمره ی دیکته اش خوب است.- نمره ی از بر 
نویسیش خوب است. 

دیکسیونر - واژه نامه» فرهنگ 

دیلماج- ترجمان 

دیمه- باران پیاپی» کشاورزی بی آبیاری 
دین- وام» اوام» بام 

دین- دین (اين واژه پارسی است.) 

دیوتث- گیدی» گردنگ. غلتبان 

دیه. نگر و 


دات- گوهر» نژاد» سرشت» نهاد 

- بدذات- بدمنش» بدگهر» بدسرشت 

- اسم ذات و اسم معنی- نام واژه ی [بسودنی و 
نابسودنی (مینی 7021/1)] 

ذات الریه. آماس ششها» برسام (برسام < 
آماس پرده های شش 

داکره ویر 

دئب- گرگ 

- ذوبان العرب- راهدار» راهزنان 

دباب- خر فستر (۱27125]27) (هرگونه جاندار 
گزند رسان و بیماریزا) 

دبج- سربریدن 

اد سه ی لاک پشت 

ذیل- لاک (کاسه ی لاک بش 

دبیح- زره 

دخایر- اندوخته هاء گنجینه» پس انداز 

- ذخایر ارزی- پشتوانه ی ارزی 

- ذخایر نفتی کشور- گنجینه (انبارهای) نفتی 
کشور 

ذدخیر ه- اندوخته» اندوختن» انبار» پس انداز 
(کردن) 

دراع- ارش 

درت- بلال 

در ۵- ریز(ه) 

- ذره ذره- ریزریز» ریز(ه)ری ز(ه)» خردخرد 
- آب از ذره های کوچک ساخته شده.- آب از 
ریزه های خرد پدید آمده. 

دره بین- ریزبین 


( 
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دروه. تارک. بالا 

ذریه. زه. زاده» فرزند 

دریعه. دست آویز 

دقن- چانه 

دکاء- تیزهوشی» زیرکی تیزویری 
ذکاوت. هوش, تیزهوشی» زیرکی» تیزویری 
ذکر یاد» یادآوری 


- ذکر خیر شما بود.- همه اش سخن از شما 
بود.» از شما یاد کردیم.» بسیار از شما (به 


نیکی) یاد شد. 

- ذکر کردن- نام بردن 

- ... را ذکر کردن- ... را یاد کردن يا نام بردن 
ذکر- نر؛ نرینه 

ذکور- نرینه» نرینگان 

- اولاد ذکور- پسران» پوران» پسان(0540ج)» 
فرزندان نرینه 

دکی- هوشیار» زیرک 

دل- خواری 

ذل- نرمی 

ذلالت. خواری پستی 

ذلت- خواری» پستی 

ذلیل- خوار پست 

دم- بدگویی» دشیاد(/0:0) دژیاد» نکوهش 
ذمه. پیمان 

دمه. اهل ذمه- مردم هم پیمان با مسلمانان» 
زنهاریان 

دمی- زنهاری» زینهاری 

دمیم- ناپسند» زشت 


دنب گناه» یز ه 


دنیب دم دنباله» دنب 


دوب دارنده» خداوند 6 پسوندهای ۷ مند!ا 7 " 


ناکی!! 

دولاجناح- ( اسب باره ی( بادپای 
دولاقدر- بزرگ» بزرگوار مهتر 

دوب گداز» گداخت» گدازش» گداختن» آب 
شدن (کردن) 

- ذوب کردن- گداختن 

- کارخانه ی ذوب آهن- کارخانه ی گداز آهن 
- کوره ی ذوب آهن- کوره ی گداز (گداختن» 


گدازش) آهن» پزواه(027۷760)» داش 
- بیماری او را ذوب کرد.- از بیماری گداخت. 


(ذخیره ی خوارزمشاهی)» آب شد.» بسیار لاغر 


دوحیاتین- دوزیست. دوزیستان 
ذوذنب. دمدار دنباله دار» دمبمند 
ذوفنون- هنرمند» هنرورء هنرآور 

دوق- (۱) گرایش. (۲) خوشی. شادی. (۳) 
- توی ذوقش زد.- او را دلسرد کرد. 


- ذوق و شوقی برایش نمانده.- سرخوش نیست.. 


دلسرد شده. 

- خوش ذوق است.- خوش پسند و تواناست. 
- خیلی از موفقیت پسرش ذوق کرد.- از 
تروق کامیایی) یرک بیان سادسد: 
ذهاب. ایاب و ذهاب- آمد و شد» رفت و آمد 
ذدهب. زر 


دهن- یاد. وبر» هوش 

- کند ذهن است.- کم هوش است. 

- به ذهن بسپار.- از بر کن یادگیر 

کر تاه نات کت وی اس 

- کورذهن است.- کم هوش یا کوردل است. 


دی نگر "ذو". نیز: دارنده» خداوند ...» 
دارای» پسوند های "-مند" و "ناک" 

ذیرو ح- جاندار 

- غیر ذیروح- بیجان» بربستگان 

ذیل- زیر پایین» فرو» فرود» زیرین» فرودین» 
فروسویین» پایینی» پیشوند "اوردی)" 

در ذیل» ذیلا- در زیر» در پایین 


رانج- روان 
- صد ربال پول رائج مملکت- سد ربال پول روان 
کشور ۱ 

- این رسم امروز رائج نیست.- این رسم (ایین) 
امروزه برپا نیست یا اين باسا نیست. اين آیین 
امروزه رواک (همان "رو اج" است) ندارد. 
رانحه. بو بوی خوش 

رابط پیوند (دهنده) 

- لوله ی رابط لوله ی پیوند (دهنده) 

رابطه بستگی 

- من با او رابطه ای ندارم.- من با او بستگی 
(پیوند» دوستی» نزدیکی) ندارم. 

- رابطه ی این دو معادله چیست؟- وابستگی 
رابع- چهارم 

راپرت-(۱) گزارش. (۲) بستگی 

رائب.- دستمزد» مزد» جیره» اشتاد(6۷7/]40) 
راجع. بازگرا» بازگردنده» با زآینده» بازا 

- درد راجعه در بازگردنده 

- راجع به من چیزی نگفت.- درباره ی من 
راجل- پیاده. رهرو 

راجی- امیدوار 

راحت. آسایش 

- این لباس راحت است.- این جامه آسوده است. 
- یک درس راحت- یک آموز اک آسان. 

- شما باید کمی راحت کنید.- شما باید کمی 
بیاسایید. 

انیت آسایش 

راحل. کوچنده» کوچا. کوچان 
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راحم. مهربان 

راده نشانه 

رادع- جلوگیر» بازدارنده 

رادیکال. بنیدگرا 

- فرقه های رادیکال- گروههای بنیادگرا 
- علامت رادیکال در جبر- نشان ريشه در جبر 
رادیوسکپی. پرتوبینی 
رادیوگرافی- پرتونگاری 
رادیولژی- پرتوشناسی 
رادیولژیست. پرتوشناس 

رازق- روزی رسان 

ر اسب. ته نشین شونده» ته نشین 
راسخ استوار ۷ 

- با عزمی راسخ با اهنکی استوار 
راسیونال- خردکاربند 

ر اسیونالیست- خردکاربند 
راسیونالیسم- خردکاربندی 

راشد. رستگار 

راشی. پاره دهنده (پاره - رشوه) 
راضی- خوشنود» خرسند» خواهان 
رافض. رافضی. از دين برگشته 
جددین(100010) 

راقع- نویسنده» دبیر 

راقی: ممالک راقیه کشورهای پیشرفته, 
کشورهای آبادان 

راکب- اسوار؛ سوار(کار) 

راکت.- موشیک 


راکد- ایستاده» بیجنبش رب- خدا» خداوند 


۳ آب راکد- آب ایستاده» مرداب ربا بهره» وخش(/۷۵:۷7) 


- بازار راکد است. بازار ایستاده يا بیجنبش - رباخوار- وخشگر(رمع«نهب) 


است.» دادوستد در بازار باز ایستاده. 


۱ ۳/9 رباط رشته» زه 
راگع- فروتن - رباط آشیل (در کالبد شناسی)- زه آشیل» 
رامح- نیزه دار زردپی آشیل 
راندمان- بازده رباعی- دوبندی (بند < بیت) 
راووق- پالونه - رباعیات خیام- دوبندیهای خیام 
راوی. گوینده. سراینده رب النو ع- ایزد. امشاسپند 
راهب. پارسا ربانی- پارسا 
راهبه پارسا (زن) ربج بهره 
- رأی دادن- رای دادن» سافیدن - یمن ربطی ندارد.- مرا چه ... بمن چه ...۰ 
هن من بستی تدارد: 
ِِ و ِ - دو چیز را بهم ربط دادن.- دو چیز را بهم 
راکسیون- واکنش پیوستن» (وا)بستن» پیوند دادن 
رالیسم- راستی جویی» راستی گرایی ربع- یک چهارم. چهار یک 
راس- سر کله - یک ربع به پنج- یک چهارم به پنج مانده 
- سه راس بقر- سه سر گاو» سه تا گاو» سه گاو پانزده دقیقه به پنج 
رأس الجدی. سر بز ربوبی- خدایی 
رس السطان- سر چنگار» سر خر حذ جنگ ربون- پیش پرداخت» پیش بها» سیرده 
رأس المال- مایه» سرمایه ربیع بهار 


رپرتاژ خبرگزاری» آگ هی گزاری» آگاهی 
نویسی» گزارش 
رتبه پایگاه پایه» درجه 


روسا- سران» بزرگان» مهان 
رئوس: رئوس مطلب گزین (گزیده ی) 


و ثق: به رتق و فتق ا داختن.- به انجا 
داستان (سخن) ربق ری و یمور برد ال تایه اتجام 


ِ ۱ کارها پرداختن 
رئوف. مهربان» دل نرم رتوش- دستکا 
ریا 
با : اب» بوشاسب 
ون بو رئیلد- رتیل» دلمک 
روّیت- دیدن دید» دیدار رجاء- امید» امیدواری 
, جاء- امید» امیدوار 
ردیس- سر سرپرست» پسوند "بد (- ,00- - رجاء وائثق دارم که...- بسیار امیدوارم که ... 


0- ,000)» فرشاد» فرشاناد» سالار 


2 ها حال دم دانه ی گاه 1 
- رییس الوزرا- نخست وزیر رجال. مردان» بزرگان» مهان 


رجاله. مردم پست. فرومایگان 
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رجحان- برتری 

- این را رجحان میدهم.- این را دوستتر دارم.؛ 
این را برتر میدانم. ۱ 

- این بر آن رجحان دارد.- این از آن برتر 
است. » این بر آن میچر بد. 

رجز - خودستایی 

رجح. بازگشت 

رجعت. بازگشت 

رجل. مرد 

- رجل سیاسی- دولتمرد» کشوردار 

رجلیت. مردی مردانگی 

رجوع- بازگنت 

- به فصل راجع رجوع کنید.- به بخش (در» 
نسک) چهارم بازکردید. 

- طلاق رجوعی- فروهشتن زن خود با پیمان 
بازگشت» فروهشتن بازگشت پذیر 
رجولیت. نری. مردی» مردانگی 

- آلت رجولیت- نره(0216)» کیر» اندام نری یا 
نرینگی» چر (60۲) یا چل(01) (دول بچه) 
رجیم- نفرین شده. نفرینیده» نفریده 

رحل.- خانه» باروبنه 

۷ 
کردن» نشست گرفتن 

رحلت. در گذشت. درگذشتن» مرگ 

رحم. مهربانی» نرم دلی» بخشایش 

- باو رحم کن.- بر او ببخشای.» با او نرم باش 


یا نرمی کن. 
ی آدم بیرحمی است. - آدم ستمگری است. » آدم 
سنگدلی است. 


رحم- زهدان» پسدان(00:00) 

- صله ی رحم یا ارحام- پیوستگی با 
خویشاوندان 

- قطع رحم- بریدن از خویشاوندان 


رحمان- بخشاینده» بخشایشگر مهربان» نیکی 


دهش 


رحمت. مهر(بانی) 

رحمن.- بخشایشگر» نیکی دهش 
رحیل. کوچش 

رحیم.- بخشاینده» مهربان 

رخام- مرمر 

رخصت. دستوری 

- رخصت دادن- دستوری دادن 
رخمهه. لاشخور» کرکس مردارخوار 
رخوت.- ستی 

رخیص. ارزان 

رد- این واژه ی سپنجی را میتوان پذیرفت. 
نیز : وازدن بار(پس) زدن. واماندن 

- مرا رد کرد.- مرا وازد (باززد). 


- در امتحان رد شده.- در آزمون وازده 
(وامانده). 


رداء- بالاپوش 

ردانت. تباهی 

رده از دین بازگشتن» جددینی(نمن00) 
ردیف. رج» رده 

رذالت- فرومایگی» پستی» ناکسی 

ردل- فرومایه» پست ناکس 

ردیل فرومایه» پست» ناکس 

رز گل سرخ ورد (اين واژه پارسی است.) 


رزاز برنج فروش 

رزاق- روزی دهنده» روزی ده 

رزرو- نگهداشتن 

- چهار تا صندلی برای من رزرو کن.- چهار 
جا برایم نگهدار. 

- هیچ رزرو ندارد.- هیچ اندوخته (پس انداز ) 
ندارد. 


رزق- روزیی توشه 
رزمه بغچه ی رخت 


رزنانس- خنیدن(مو‌نوم» 
خنش(۱:0106177) 

رزین- گرانمایه 

رزین- انگم زد(۰)20 ژد(200) 

رژیم- (۱) دستگاه (فرمانروایی). (۲) پرهیز 
(خوراکی) , 

- رژیم دیکتاتوری- دستگاه فرمانروایی 
خودکامه 

- شما باید رژیم بگیرید.- شما باید پرهیز کنید. 
- دکتر بمن رژیم داد.- پزشک بمن پر هیز 
داد..پزشک گفت باید پرهیز کنم. 

رسالت. پیامبری» وخشوری 

رساله نامه جزوه» گفتار» ماتیان» ماتیعان 
رسام نگارنده» نگارگر 

رستوران- این واژه ی سپنجی را شاید بتوان 
رسداق- روستا» ده» دیه 


رسم- آیین 
- رسم کردن- انداختن» کشیدن» نگاشتن» 
نگاریدن 


- رسم الخط- خوشنویسی 

ور افتاده. 

- یک مثلث رسم کنید.- سه بری بیاندازید 
(یکشید). 
د تون مسی 

رسما- دیوانیک 

رسن- ریسمان 

رسوب. ته نشست. درد(0۳0) 

رسوح: رسوخ کردن- راه یافتن» اندر آمدن 
- کم کم در همه جا رسوخ کرد.- کم کم به همه 


جا راه يافته (گسترده شده) و استوار گشت.» کم 
کم به همه جا رخنه کرد. 


رسول- پیغمبر» پیامبر وَخشوّر(:۲۵0۳۷۵) 
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رسوم نگر "رسم" 
رش. بارش باران 
رشاء- ریسمان 
رشاد. براه راست رفتن 


رشادت. دلیری» رستگاری 
رشاقت- خوش اندامی» بهندامی 
رشح- خوی(/(۵: ,)۰ ترابه 
رشحه. تراوش» چکه 

رشد. بالش بالندگی 

- رشد کردن- روییدن» رستن 

- درخت رشد کرد.- درخت رویید (رست؛ 
بزرگ شد. بالید). 

- بچه خوب رشد کرد.- بچه خوب بالید. 
رشوه. پاره» بلکفده(0112100)» 
بلکفت(90116211) 

- رشوه خوار- پاره خوار 

رشید. دلیر. رستگار 

رشیق- خوش اندام 

رصاص- ارزیز 

رصد. پاییدن» زیچ 

- رصد کردن- پاییدن» پایش» زیچ کردن» 
زیچیدن 

رصدخانه. زیچ 

رصید. پاینده 

رضاء- خرسندی 

رضاعی- شیر از راه شیر 
رضایت.- خرسندی 

- بهیچوجه رضایت نمیدهد.- از هیچ روی 
۳ نارضایتی- ناخشنودی 


رصیع- (کودک) شیرخوار 

رطب. تروتازه 

[ اد فرهای تاز ها فوزین 

رطوبت. نم نمناکی» تری 

رعاع فرومایگان 

رعاف. خوندماغ 

رعایت.- نگاهداشت 

- رعایت کردن- انجام دادن» گردن نهادن 

حق مارا رعایت نمیکند.- پاس مارا نمیدارد. 
- قانون را باید رعایت کرد.- قانون را باید پاس 
داشت (نگاهداشت» گردن نهاد). 

- سکوت را لطفا رعایت فرمایید.- (از سخن و 
واژه بازیهای بسیار زشت) خاموش باشید. 

- رعایت حقوق دیگران را کردن.- پاس دیگران 
را داشتن. 

رعب- هراس سهم 

ر عد تندر» غرش 

رعسه. لرزش 

رعنا- خوش اندام بلندبالا 

رعیت. مردم فرمانبردار» زپردست» 
فرودست کشاورز زیردست» پادرم(0802700 
فره وشی) 

ر غابت. چبز های پسندیده» نعز 

ر غیت خواست. کام» آرزو» بدل خود 
رغم: برغم همه ی مشکلات- با همه ی 
دشواریها 

رفاده- زخم بند» تتزیب 

رفاقت.- دوستی» یاری 

رفاه آسودگی. آسایش» تن آسانی» بهزیستی 
- در رفاه زیستن- آسوده زیستن» در آسودگی 
زیستن 

رفراندم- همه پرسی 

رفرف.- گستردنی 
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رفرم- دگرگونی» گردش 

رفری- (در بازیها) داور 

رفض. واگذاشتن» دور انداختن» رها کردن 
رفع- (از میان) برداشتن» افکندن» برافکندن 
- مشکلات را رفع کردن- دشواریها را از میان 
برداشتن 

- رفع و رجوع کردن- ماست مالی کردن 

- رفع ظلم از ملت- بر افکندن ستم از مردم 

- کسر زير را رفع کنید.- برخه ی زير را 
کوچک کنید. 

رفعت. بلندی» برزی(00:2)» برزا(0:2ظ) 
رفق- مهربانی 

رفلکس- (در پزشکی) واکنش 

رقو- اين واژه ی سپنجی را میتوان پذیرفت. 
نیز: (دررفتگی را) گرفتن» [تنودن]» [پودیدن|؛» 
[تنودن و پودیدن] 

رفیع- بلند» بلند پایه» بالاء برزو 

رفیق- دوست. یار 

رقابت.- همچشمی» همالی 

رقاص. اين واژه ی سپنجی را ميپذيريم. نیز: 
ویسه» وشتار (۰)۷۵۷]۵1 پایکوب» دست افشان 
رقباء- همبسان(صقوهطصهط) 

رقت.- 1 تنکی(12001601)» نیز نگر "رقیق " 

- همه را برقت آورد.- دل همه را سوزاند. 

- رقت دل» رقت احساس- نرم دلی» دل نازکی 
رقص- پایکوبی» دست افشانی» 
وشت(]۰)۷2۷7 ویس(۰)۷15 وشتار (۰)۷۵7]۵1 
رقص 

رفصیدن- اين واژه ی سپنجی را میپذيريم. 
نیز : پایکوفتن» دست افشاندن» وشتن(۰)۷۵7]۵0 
ویسیدن(۷151020). نیز نکر ارقص" 

رقعه نامه نوشته» پاره» تکه پینه 

رقم نوشته» نشان» شمار» شماره» پایه 


- چهار رقم پارچه داریم.- چهار گونه (دست) 
پارچه داریم. 

- بستنی این رقمی میخواهم.- از اين جور 

- عدد چهار رقمی- شمار چهار یکانی 

- دو رقم پس از ممیز به اعشار بروید.- تا دو 
پایه (یکان) (پس از وسانه) از برخه ی دهدهی 
بد هید. 

- تقسیم اعداد دو رقمی- بخش شمارهای دو 
یکانی (دوگانی) 

رقیب- همبس(929ه)» همپاء همال 
همیمال» تاء, همتا 

رقیق- تنک(120010) 

- سوپ رقیق- سوپ تنک (سوپ پارسی است.) 


- این چای را رقیق کنید.- این چای را تنک 
- خیلی رقیق القلب است.- بسیار نازک دل 
است. 
- هوای رقیق- هوای تنک 
رقیم. نوشته» نبشته 


رکلام- آگهی 
رکن- ستون, پایه» مهتر (تماطم)» بزرگتر» 
سالار 


رکوب. برنشستن» سوار شدن 

رکود- آرامش. ایستادگی بازایستادگی. 
باز ایستیدگی 

- رکود بازار- (باز)ایستیدگی بازار .  .‏ 
- رکود اوضاع اقتصادی کشور- باز ایستیدگی 
نهاد (پولی) هیربانیک کشور 

رکود. نشان 

رکوع.نماز بردن»دوتا شدن 

رکیب- سوار؛ سوارکار» اسوار 
رکیک. سخن زشت. دشنام 

رکین: رکن رکین- ستون استوار (پابرجا) 
رل- فرمان» کار 
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- رل ماشین را بدست گرفت.- فرمان خودرو را 
بدست گرفت. 

ول ای دیاین تمایش ون کذخدا لبنت کار از 
نز ان تغایش زن کنهدا امه 

رماد- خاکستر 

رمال. ریگ 

رمال- این واژه ی سپنجی را میپذيريم. نیز: 
فالبین» پیشگو 

رمان- داستان 

رمایت تیراندازی 

۱ 

رمد چشم درد 

رمق- تاب توان» توش 

رمل- پیشگویی 

زمیم- کهنه» پوسیده 

روابط پیوند» بستگی. پیوستگی 

- روابط دوستانه- پیوند دوستی 

- روابط سیاسی- پیوندهای سیاسی 

رواج- رواج» رواک» روان 

- این رسم در امریکا رواج دارد.- این این در 
آمریکا روان است. 

رواح- شبانگاه 

رواق- ایوان 

روال- خیو» آب دهان 

روال: کار بر روال قدیم ادامه دارد.- کار 
بروند پیشین خود است. 

روایت- گزارش داستان 

- بروایتی آنها اول حرب را شروع کردند.- 
بگزارشی آنان نخست جنگ را آغازیدند. 
روبان- نوار بنده رشته 

روح- جان» روان پر هیب(07010)» فروهر 
رت 1217) 

- بیماری روحی- بیماری روانی 


- چند روح در خانه حاضر شدند.- چند پر هیب 
در خانه پدید آمدند. 

روح الامین- نگر "روح القدس" 

روح القدس- شید اسپهید؟. روان بخش؟, 
[سروش] 

روحانی- دانشومند» پارسا» کاتوزی» مغ» 
موید 

روزمره روزانه. کار روزانه» روزواره 
(فره وشی) 

روژ- سرخی. سرخاب. گلغونه 

روضه باغ گلستان» پردیس 

وتا هو نورد سوگواری و مردم را 
کریاندن» مویه کری» مستکری(۱۵5]82211) 
(فره وشی) 

رولور- ششلول. هفت تیر 

رونق- آب» آب و رنگ فزونی. ("رونق" نیز 
از ربشه ی پارسی "روانه" و "روانکی! است. ) 
دباران با روفه بر اد یم . بر ۲ 

- کارش رونق کرفته.- بازارش کرم شده (گرم 
است). 

رویه. روش هنجار 

رهان- گرو 

رهبان- پارساء گوشه نشین 

رهبانیت- گوشه نشینی» پارسایی 

رهن- گرو گرویی 

- رهن کردن- کرو گذاشتن 

رهیق- می. نبید» باده 

رهین- گرو» گرویی 

ریاء- رویه کاری» دروغ فریب نیرنگ» ریو 
ریاست.- مهتری سروری» سالاری؛ بزرگی» 
پیشوایی» فرماندهی» سرپرستی 

ریاضت. ورزش, رنج کشی» گوشه نشینی و 
پرهیزکاری؛ سختی کشیدن 
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ریاضی- دانش شمار (از ابن سینا) 
ریان- شاداب» تروتازه 

ریب. گمان 

ریه شش 

- ذات الریه- آماس شش» برسام» سینه پهلو 
ری < نسیم» باد» بو 

ریحان- اسپرغم 

ریسک. بیم» بازی» نیز نگر "مخاطر ه" 
- ریسک کردن- دست بکار بیمگین زدن با .. 
بازی کردن» جستن (یک بار جستی!) (مک 
کنزی» فره وشی) 

- این کار خیلی ریسک دارد.- این کار پربیم 
است.» این کاری بیمگین است. 

ریع- فزونی» افزایش» ورآمدن 

- برنج ریع کرد.- برنج ورآمد.» برنج افزون 


شلد 
ریعان- گل (یا بهترین هر چیز) 
- ریعان شباب- گل جوانی 


ریف.- زمین پر آب و سبزه 
زاین 2 راه 

۰ م2 
رینگ. میدان» ریس 


رییس.- نگر "رنیس" 


ز اند فزون 

- این حرف زاند است.- این وات فزونی است.» 
این بتهن فزونی اننت, 

زآنده- فزون. فزونی 

- زائده ای در استخوان لگن او ظاهر شده,- 
رویشی در استخوان لگنش پدید آمده, 

زاثر- رهرو دیدارگر 

زائل: زائل کردن- ستردن» زدودن 

- زایل شدن- بباد رفتن» تباه شدن 

- موها را زائل کردن- موها را ستردن» زدودن» 
نابود کردن» از میان برداشتن 

ز اجر ‏ بازدارنده» دورکننده 

اد توشه» خوراک 

زار ع برزگر» کشاورز 

زانی- [مرزیدار ]» دستیاز به زن مردم 
زانیه. همخوابه 

زاویه. گوشه کنج 

- مثلث قائم الزاویه سه بر راست گوشه 

- زاویه حاده- گوشه ی تیز 

- زاویه منفرجه. گوشه ی باز 

- زاویه ی قانمه راست گوشه گوشه ی راست 
زاهد. پارساء فرارون 

زاهق.- بیهوده 

زباله. خاکروبه 

زبده گزین» گزیده 

- سوار زبده- سوار گزین 

زبل- سرگین, گوه 

زبیب.- مویز» انجیر خشک 


ِ 
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زج تیرک زج 

زجاج. شيشه 

زجاجیه. آیگینه یا آبگینک چشم. شیشه ای 
زجر: زجر دادن- آزار دادن آزردن» شکنجه 
زحام- انبوهی 

- یوم الزحام- روز شمار رستاخیز 

زحل.- کیوان 


زحمت.- رنج 
- زحمت کشیدن- رنج کشیدن» رنجیدن 
- بی زحمت- بیرنج 


- بشما زحمت دادیم.- شما را رنجه کردیم. 

- زحمت کشیده این کار را بکنید.- خود را رنجه 
داشته این کار را بکنید. 

- زحمتی ندارد.- رنجی ندارد (نیست). 
زحیر ناله» زاری. دل پیچه 

زخار- لبریز. پرآب 

زخرف. آرایه 

راد زره ساز 

زرادخانه. کارخانه ی جنگ افزارسازی» 
[سناه سازی (56161)] 

زراعی- کشاورزی 

زراعت. برزگری کشاورزی» کشت کشت 
و کار کاشتن 

زرافه. شترگاو شترگاوپلنگ زرافه 
زراق- دورو 

زراقه آبدزدک 

زرژور- سارک 

ژر ع- ورزیدن» برزیدن کشتن» کشاورزی 


زرق- زدن یا با آبدزدک زدن (دارو را) 
زرقاء- چشم آبی» کاس (چشم) 
ز عارت.- بدخویی» دژخویی 


ز عاف. کشنده 

ز عامت. بزرگی مهتری 

ز عم گمان 

- بزعم این که درست هم باشد.- گیریم که 
درست هم باشد. 


ز عماء- بزرگان» مهتران 

ز عیم.- پایندان بابزن (م0402)» بزرگ 
مهدر 

زفاف. زناشویی بیوگانی 

زفیر- دم برآوردن بازدم 

زگام- سرماخوردگی چایمان 

زکی- پاک 

زل. لغزش 

زلازل- زمین لرزه [بوم چنده 
(2000عجصنیاه) ]: بومهن(صحطمصصتاها) ‏ و806 
3 701701۱ صهعجط ونطع 


زلال- روشن 

زلالیه- سپیده ی چشم (از ذخیره ی 
خوارزمشاهی) 

زلت- (۱) لغزش. (۲) میهمانی. (۳) بیوگانی 
زلزله زمین لرزه» [بوم چنده 
(206عصصیاه) ]۰ [بوم چندگ] 

زلق- (۱) جلق. (۲) لغزش 

زمام- ان 

- زمام امور را بدست گرفتن- سررشته ی 
کارها را بدست گرفتن 

زمامدار- سررشته دار فرمانروا» خداوند» 
کدیور 

زمان- زمان. روزگار» دم 
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- زمان حال- زمان اکنون 

- زمان ماضی- زمان گذشته 

زمانه. زمانه» روزگار 

زمره گروه 

- در زمره ی اراذل است.- از فرومایگان 
است.» جزو فرومایگان است. 

ژزمزمه زیر لب آواز خواندن 

زناء- [مرزیدن(مم1زمهمم]۰ [مرزمان 
(صقحصع32۲2) ] 

زنار- کشتی» کستی(زاوم) 

زنبق- سوسن 

ژنبور- اين واژه ی سپنجی را میپذيريم. نیز: 
دبور (تباطاعل)» بو (ع00)» بز (2ع9) 

- زنبور عسل- مگس انگبین 


ژنج- زنگی 

زنجفر- شنگرف» زنجرف 

زند- ارش 

- زند اعلی- استخوان بزرگ ارش 

- زند اسفل- استخوان کوچک ارش 
زندیق- اين واژه پارسی است. زندیک. بیدین 
زنقه. پس کوچه 

زواند- فزونیهه رویشهاء نیز نگر "زائد" 
ژواح- زناشویی 

زوار- رهرو دیدارگر 

زوال- نیستی, نابودی 

زواله. گروهه. مهره گلوله 

زوح- جفت. همسر شوهر گادار 
زوجات. همسران» زنان جفتها 
زوجه. همسر. زن 

زورق- کرجی 

ز هد پارسا 

ژ هر - شکوفه 


ز هرا درخشان. روشن 

ز هره شکوفه 

ز هره ناهید 

ژ هم بوی گند 

ز هو- برمنشی 

زیاد- بی. بسیار. فراوان؛ چه مایه» بسیار مر 
- زیاد کردن- برافزودن 

- زیادی- بیشبود 

زیاده فزونی 

زیاده روی- زیاده روی 

زیارت.- دیدارء دیدار آرامگاه بزرگان و 
پیشوایان 

- خیلی وقت است شما را زیارت نکرده ام.- از 
دیرباز شما را ندیده ام (از شما دیدار نکرده ام.) 
زیارتگاه. گور. آرامگاه 


زیبق- زیوه(217) 
زیت" (اين واژه پارسی است). زیت» روغن 
زیتون- زیتون 


زیز - زنجیره» جیرجیرک 

زیف.- زفت» گناه» ناکسی» نامردی 
مح عم 

زیکز اکگ. شکسته دندانه دار 


زینت. آرایه» زیور 
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یی 


ژاندارم- سپاهی 
ژتون- پولک 
ژست. دیدار. این واژزه ی سپنجی را میتوان 


- خیلی ژست میگیرد.- خیلی خودنمایی میکند. 
- ژست نگیر.- خودت را نگیر. 

- ژست ثروتمندان را میگیرد.- دیدار توانگران 
را بخود میگیرد (مینماید),» خود را توانگر 
مینماید (نشان میدهد). 

ژلاتین- این وازه ی سپنجی را میتوان 
پذیرفت. نیز: چسب» سریشم 

- ژلاتین ماهی- سریشم ماهی 

ژله لرزانک 

زن- |گن(0هع)]» گوهر 

ژنرال- سرتیپ» سرلشگر» سپهید 
ژورنال- ماهنامه» هفته نامه» روزنامه 


ژوری- داوران 
ژیمناستیک. داربازی 
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ساتر دیگر بازمانده 

- ساترین نیآمدند.- دیگران نيآمدند. 

- ساثر چیزها را فروختیم.- دیگر چیزها را 
فروختیم. 

سائس- چاره سازء دام گستر» دام ساز 
سائل- گدا؛ دریوزه 

ساباط دالان» راهرو دهلیز 

سابح شناگر» شناور 

سابحات. (۱) ستارگان. (۲) کشتیها 
بت یی 


سایق: وزیر سابق- وزیر پیشین 

- سابقاء در سابق- در گذشته» در پیش 

-عدم نوم سابقهد ندآشتن پیشیذاه ی ید 

- تصدیق عدم سوء سابقه- گواهی نداشتن پيشینه 


سابوتاژ- خرابکاری» کارشکنی»؛ 
(بر)آغالیدن» (بر)آغالش 

ساتر - پنهانگر پوشاننده 

ساج- بالاپوش 

ساحد. نمازگزار» نمازبر(رع0) 
ساجور گردنبند 

ساحت. آستان» درگاه 

پر اه تین دی ایشا تاک 
ساحر(۵)- جادوگر؛ افسونگر 
ساحل. کران. کرانه. کنار (دریا) 
سادات. بزرگان. مهان؛ پیامبرزادگان 


سادس- ششمین 
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سادن- دربان» پرده دار 

ساده لوح ساده دل 

سادیسم. دیوانگی مردم آزاری 

سارق- دزد» راهدار 

سارقین- دزدان» بایندگان 

ساری- واگیر 

ساریه. واگیر 

- امراض ساریه- بیماریهای واگیر 

ساطع: برقی از آن ساطع شد.- فروغی از آن 
درخشید (تابید). 

ساعت.- (یکان شمارش زمان) تسو( ,1۵51 
1 تسوک()125111)» هاسر (۵5۲) 


- الساعه- هم اکنون» درزمان 


ساعد ارش(۰)217 رش(/۲2) 
ساعی- (۱) کوشا. (۲) سخن چین 
سافل- پایین. پایینی» فرودین» زیرین» فرومایه 


سافله._ پابین» پایینی» فرودین» زیرین 
- اندام سافله- پاهاء اندامهای زیرین 


سأفی- اين واژه پارسی است (کاروند کسروی)» 


ِ 
ساق یا ساقه ی درخت- تنه ی درخت» 
ستاک(56141) 


ساقط فروافتاده؛ افکنده 

- ساقط شدن- (فرو) افتادن 

- از حکومت ساقط شد.- از تخت (فرمانروایی) 
فروافتاد. 

- از کار ساقط شد.- بیکار شد.» از کار فرو ماند 
يا فرو افتاد یا فرو آورده شد. 


ساقه- اين واژه پارسی است (کاروند کسروی). 


نیز نگر "ساق" 

ساقی- آب دهنده» دهنده ی می یا باده» [می 
بخش]» نیز واژه ی سپنجی "ساقی" را میپذیریم. 
ساک. انبان» کیسه توبره 

ساکت. آرام» خاموش, ایستاده 

ساکن- بی جنبش» ایستاده 

- او ساکن محله ی اجی۲ است. - او در کوری 
"جی" نشست دارد (جای دارد).» باشنده ی کوی 


۳ است. 
- ستاره ها ساکنند.- ستارگان ایستاده اند (بی 


جنبش اند» رونده نیستند), 

- حرف "ر" در لغفت "سر" ساکن است.- وات 
۳ در واژه ی "سر " ۳ چنین است. 
سالاد- سالاد» [سبزینه] 

سالک. رهرو پارسا 

سالم- درست. تندرست. به» بی آی 

- این رادیو سالم است.- این رادیو درست (بی 
- صحیح و سالم بتهران رسید.- تندرست (بی 
ازار) بتهران رسید. 

- عقلش سالم نیست.- خرد درستی ندارد. 
سالن- سرسراء تالار 

سامر - داستانسرا» افسانه گوء افسانه پرداز 
سامع- شنونده» نیوشا 

سامعه. شنوایی 

- حس سامعه. سنهش شنوایی 

- عضو سامعه اندام شنوایی 

سانترال- میانی» راستین 

- شوفاژ سانترال- گرما رسانی از یک جا 
سانسور- خرده گیری؛ آکجویی قیچی 
(کردن)» بریدن 

سوال- پرسش 
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- سوال کردن- پرسیدن 
- سوالات را مطرح کردن- پرسشها را درمیان 
نهادن» پرسیدن 
- سوالی- پرسشی 
سامت دلتنگی» بیزاری» بستو هی 
سبابه. انگشت دوم 
سباع- ددان» دده 
سباعی- هفت تایی» هفد هفتگان 
سباک. ريخته گر زرگر 
سیب چاره. چم» ابزار» انگیزه» مایه 
- سبب شدن- مایه ی ... شدن 
- به سبب آن- از آن روی که 
- سبب این سوال شما چیست؟- انگیزه (مایه ی) 
این پرسش شما چیست؟ 
- خدا سبب ساز است.- خدا چاره ساز است. 
- بی سبب فحش داد.- بی انگیزه دشنام داد. 
سبط نوه فرزندزاده» نوادگان دختری 
ِ ۳ 
سبع- هفت 
سبع- دژآگاه» درنده» دد. بیابانی 
سیعه هفت» هفتگانه 
سبق- پیشی. گروبندی 
سبقت- پیشی گرفتن» پیشی 
- سبقت گرفتن- پیشی گرفتن 
سبک. ریخت» شیوه» روش» گونه دست 
سبلت. (۱) سبیل. (۲) سریشم 
سبیل- راه 
- ابن سبیل- راهی 
- سبیل ابّه- بر اه خدا 


ستار - پوشاننده 

سر - پوشاندن پوشش, پرده 

ستون فق رات ستون مهره ای تیره ی پشت 
("ستون" پارسی است.) 

سجاده- جانماز 

سجأف. فراویز» فرویز 

سجده. نماز گزاردن» نماز بردن» بخاک 
افتادن» پیشانی بر خاک سودن» سر بر خاک 
نهادن 

سجع- سخن با سنگ و آهنگ سخن سنگین و 
با آهنگ 

سجل. زایچه» شناسنامه 

سج- زندان» بند 

سجود- نگر "سجده" 

سجیه. خو نهاد 

سحاب.- ابر میغ 

سحابه- تکه ابر ابرپاره» پاره ابر 

سحار افسونگر؛ جادوگر 

سحر - جادو. افسون 

سحر - سپیده (دم) شبگیر. اوش(:۱0:ا) 
سخاع- رادی» بخشش 

سخافت. کم خردی 

سخاوت. دهش. دّهشمندی» رادی» بخشندگی 
سخاو تمند راد 

سخره- ریشخند 

سخریه- ریشخند 

سخونت. گرمی 

سخی.- بخشنده» راد 

سخیف. پست. سبک. کم خرد 
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سد. بند» جلوگیر 
- سد امیر - بند امیر 
-راه ما را سد کرد.- راه را بر ما بست.. مارا 


- سد معبر ممنوع است.- راه را بند نیآورید. 

- سد معبر - راه بندان 

سداد- راستی 

سده- گیر, بند» در پزشکی این واژه بیشتر با 
"ترنجیدن" ترجمه میشود و مینی های 
"انفاکتوس" و "انفارسیسمان" از آن بدست میاید 
(به "واژه های پزشکی پارسی ذخیره 
خوارزمشاهی" بازگردید). 

سدید استوار 

سر راز 

- سری- پوشیده» پنهانی» نهفته» راز [رازمند]» 
[رازیک] 

سراج- زین ساز» زینگر» زین فروش 

سر ایت. واگیری. همه گیری 

- این بیماری از راه بزاق سرایت میکند.- این 
بیماری از راه آب دهان واگیر دارد. 
سربال- جامه 

سر حد- مرز» کران کرانه» کش(1677) 
سرطان- خرچنگ. (بیماری) چنگار 

- سرطان معده- [چنگار کوم(160۳0)] 

- برج سرطان- برج (در) خرچنگ 

- غده ی سرطانی- پل(061)» پیل(ازم) 

- [در واژه های یک پارچه ی پزشکی 
"سرطان" را با پسوند "-پل"(061) یا " 
پیل"(11) ترجمه کرده "سرطان نیک خیم" را 
"بهپیل "(011ع) یا "و هپیل"(011ع۷) و 
"سرطان بدخیم" را "دژ پیل(۰۳)002011 
دزیل(۰)10201 دشپل(0007061) خوانیم.] 
سر عت.- تیزی تندی» شتاب 

- به سر عت- تیز» تند» بتندی» زود 


- بسرعت رفت.- تند رفت.۰ شتابان رفت, 
- بسر عت ۰ مایل در ساعت.- به تیزی ۰ میل 
سرقت.- دزدی دستبرد ربایی» ربایش 
- سرقت کردن- ربودن» دزدیدن 
سرم- خونابه 
- سرم ضد دیفتری- پادز هر خناق 
۰ 2 س 
سرنگ. ابدزدیک 
سرو: سرو کردن- دادن 
سرور - شادمانی» شادی 
سرویس: یک سرویس نهارخوری- یک دست 
چینی نهارخوری . ر 
- سرویس کاریابی- بنگاه کاریابی 
- سرویس بهداشتی (حمام و مستراح)- کاسه ی 
دستشویی آبری زگاه و گرمابه 
- سرویس خبری- بنگاه آگاهی گزاری» [ آگاهی 
رساناد]» رسانه 
سر ی- دست» رشته» رج؛ دسته 
سریال. پیاپی» زنجیره ای 
- سریال تلویزیونی- داستان زنجیره ای 
سریر- اورنگ» تخت (شاهی) 
سریره- (۱) راز. (۲) نهاد 
سریع- تند» تیز» زود شتابان» چابک 
- پست سریع- پیک تندرو (تبزتک) 
سریع الانتقال- تیزهوش, تیزویر 
سریع الحر کت.- تیزتک» تندرو 
سریع الحمله. تیزتاز 
سریع السیر - تندرو تیزتک» تیزتاز 
- قطار سریع السیر- کاروان (دودی) تیزتک 
سریع العمل چالاک 


سریعا- زود درزمان» هرچه زودتر 


سر یه دسته (سپاهی) 
سر یه کنیز 
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سطح روی» رویه» انداز ه» زینه» پایگاه 

- سطح مثلث- رویه ی سه بر 

- سطح زمین- رویه ی (روی) زمین 

- در سطح کشور- در سراسر کشور 
سطحی. کم ژرفاء بیپا 

- قضاوت سطح - داوری بیپا 

آدم سطحی ایست. - آدم رویه بینی است. 
سطر-رج 

- سطر پنجم لغت هفتم- رج پنجم واژه ی هفتم 
سطل- دول واژه ی "سطل" را نیز میپذیریم. 
سعادت. کامکاریء کامیاری» نیک بختم 


سعایت- سخن چینی بدگویی 

سعة گشادگی» فراخی 

سعتر ی- زن همجنس باز» زن زن باز» زن 
زنباره 

سعد فرخنده (پی)» خجسته 

ندرج 

سعو د- نیک بخت» خجسته 

سعی- کوش کوشش کوشیدن 

- سعی کردن- کوشیدن 

- سعی داشتن- بر آن بودن 

سعید نیک بخت» فرخنده پی 

سعیر ‏ زبانه ی آتش 

سفارت- فرستادگاه» نمایندگی 

- سفارت آلمان- فرستادگاه آلمان 

سفاک. خونریز» ستمگر 

سفالت. فرومایگی 

سفاهت.- کانابی» بیخردی, نادانی 

سفر- واژه ی سپنجی "سفر" را میپذيريم. نیز: 
راه» راهی شدن» جهانگردی 

بر زر فان عرر هی سب 

- عازم سفر شدن- راه برگرفتن» راهی شدن 


- از تهران به اصفهان سفر کردیم.- از تهران 
راهی اسپهان شدیم.» از تهران رهسپار اسپهان 
- در سفر بما خوش گذشت. در راه بما خوش 


2 
تِ" 
اسب 


سفر ه- خوان» سفره (ريشه ی پهلوی :۵1ا5) 
شیلان 

سفسطه. راستی را دگرگونه نشان دادن» 
نار است را راست نمایاندن یا نشان دادن. 
سفلی- پایینی» زیرین» فرودین 

سفله. پست. فرومایه 

سفیر - فرستاده 

- سفیر چین- فرستاده ی چین 

سفینه. کشتی. ناو 

- سفینه ی فضایی- ناو [اسپاشی(69۳6771)] 
سقاء آبرسان» آبکار 

سنقط. سقط شدن- مردن» افکنده شدن 

- سقط گفتن- دشنام دادن 

سقط بچه افکندن 

- سقط کردن- افکندن 

- سقط جنین- بچه يا رویان افکندن 

سقف آسمانه» بام» آشکوب 

سقم- بیماری» نار استی» کژی 

آگاهی راست است يا نادرست. 

سقوط (فرو) افتادن» پایین آمدن 

- سقوط کردن- (فرو) افتادن .. . 

- سقوط قیمتها- فرو افتادن یا پایین آمدن بهای 
کالاها 


- حکومت او سقوط کرد.- دستگاه فرمانروایيش 
فرو ریخت (فرو افتاد» برچیده شد). 


سفیم- بیمار» نادرست 

سکهه اين واژه ی سپنجی را ميپذيريم. نیز: 
میخ درم» کاواهن» خویش 

سکته4. تکان» ایست 

- فلانی سکته ی مغزی کرد.- بیستار خونریزی 
مغزی کرد. 

- فلانی سکته ی قلبی کرد.- بهمان دچار بیماری 
و ایست ناگهانی دل شد. 


سکره بیهوشی 
سکر ثر - دبیر» نویسنده 
سکس سکسی- واژه ی سپنجی "سکس" 
را شاید بتوان پذیرفت. نیز: "ویسن(15۵0)" 
(از اوستایی به دو مینی 56۲" و 260067" 
است. از بنیاد زبانهای ایرانی- نوشته ی گایگر 
و کون (صط؟1) دفتر دوم بخش دوم سات 
۳۲( 
- جنس لغات مذکر مونث و خنثی تواند بود.- 
ویسن واژگان» نرینه» مادینه و خنزه تواند بود. 
- این یک نمایش سکسی است.- این یک نمایش 
ویسنیک است. 
- یک دختر سکسی- یک دختر لوند 
سکنی- خانه» جاء نشست گرفتن در جایی 
سکنه: سکنه ی شهر فرار کردند.- باشندگان 
شهر گریختند.» مردم شهر گريختند. 
- سکوت کنید.- خاموش باشید. 
خرسندی است. 

5 لت زٍ 3 
- سکونت داشتن- زیستزن 
- او در این جا سکونت دارد.- او در این جا 
میزید (مینشیند» نشست دارد). 


سگه درم دینار (هر دو این واژه ها از ريشه 
ی یونانی هستند.) 

سکین- کارد 

سل ح- جنگ افزار؛ [سناه(560)]» زین 
(زین و برگ) 

سلا خ- کشنده» کشتارگر» خونریز 
سلاست. روانی 

سلاسه. فرزند» زاده 

سلاطین- شاهان. نیز نگر "سلطان" 
سلام- آشتی» درود! 

- سلام رساندن- درود دادن 

سلامت. درستی» تتدرستی 

- سلامت عقل- خردمندی 

سلامتی- تندرستی» بهی 

سلب: سلب مالکیت. بازگرفتن ...» ستاندن ... 
- سلب کردن- بازگرفتن» ستاندن 

حق رای را از کسی سلب کردن- حق رای دادن 
را از کسی بازگرفتن 

سلب.- جامه ی سوگواری 

سله. سبد 

سلحشور - جنگاور» رزمی 

سلخ پوست کندن» کشتن 

سلس. روان 

سلسال- آب روان 

سلس البول- چک میزه چک ميزک 
سلسبیل- آب روان و گوارا 

سلسله زنجیر 

- سلسله ی افشاریان- دودمان افشاریان» تخمه ی 
افشاریان 

سلطان- شاه. شهریار 

- سلطانی- کیانی 

سلطان طلب- شاهجو 
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سلطنت. شاهی پادشاهی 

- سلطنتی- شاهی پادشاهی 

سلطه. چیرگی. توانایی» پادشاهی» دست 

- بر احساسات خود سلطه نداشتن- بر سهشهای 
خود پادشاه نبودن یا چیره نبودن» سهشهای خود 


- دشمنان را بزیر سلطه در آوردن- بر دشمنان 


چیره شدن. 
سلف. (۱) وام بییهر ه. )۲( پیشینیان 
سلگ. رشته» نج سیم 


- در سلک درویشان درآمد.- جزو درویشان 
شد.» بانجمن درویشان در آمد. 

سلم- گرفتار شدن» سپر انداختن» بندی 
سلم- نردبان» پلکان 

سلو(م[نه)- تک نواز» تک خوان 
سلوک. رفتار» راه» روش کردار 

- حسن سلوک- خوش رفتاری 

سلول- یاخته» زندان» بند 

سلیح جنگ افزار» [سناه(50)] 
سلیطه چغاز (مةومه)» زن بدزبان و زبان 
دراز 

- خوش سلیقه است.- خوش پسند است. 

بد سلیقه است.- دژپسند است. بدپسند است. 
- با سليقه ی من جور نیست.- بکام من نیست.. 
سلیم درست. بی آک. بی کاستی 

سح- ز هر [ویش(۷71۷)] 

سماع آسمان» آسمانه» آشکوب 

سماجت. پافشاری» بیشرمی 


سماأخ. سوراخ گوش 


- پرده ی سماخ- پرده ی گوش 

- صندوق سماخ- کاواک گوش میانی 
سماط خوان» گستردنی» رده» رسته 
سماع آواز» موسیقی» خنیا 

سماعی- گوشی باگوش 

سماأق.- اين واژه از واژه ی پارسی "سماک" 
گرفته شده و تازی شده است. 

سماک. ماهی فروش 

سماوات.- آسمان 

سماوی. آسمانی» سپهری» مینوی 
سمیل- نماد 

سمت. سو 

- سمت جلوب- سوی نیمروز 

سمت الر اس- بالای سر 

سمسار - سمسار (پارسی از سانسکریت 
521) 

سمع- گوش, شنوایی 

- به سمع رسیدن- شنیدن 

سمک. ماهی 

سمن.- فربه 

سملت.- ساروج 

سموم- زهر» ویش 

سمی- زهرآگین» زهرناک» [ویشمند] 
سمیع- شنو | 

سمین- فربه 

سن.- اين واژه ی سپنجی را میتوان پذیرفت. 
نیز: [فخن (12:210)] 

سناتوریوم.- آسایشگاه 

سنان- پیکان 
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سئی[ - نشان» نشانه 
سنبل لاطیب. علف گربه 

- برج سنبله- برج (در) خوشه 
سنت.. آیین» روش 

- سنی یا اهل سنت- پیرو آیین راستین 
سنهه سال. روزگار 


سلخ- بن» بنیاد 
بیک» ازین پس نوشته فرستیم و چک- 
فردوسی) 
سندس- دیبا 
سنکوپ- ایست دل» ایست. بازایستادن» 
ایستش(150617) 

نن 5 نگر اابیرژرت ۱۱ 
سنور- گربه 
سنه. سال» روزگار 
سنی- پیرو آیین راستین, بنیادگرا 
سواء. سوای اینها- جز اینهاء مگر اینها 
- از هم سوا کردن- از هم جدا کردن 
- سوا سوا بیآور .- جدا جدا (جداگانه) بیآور. 
سو احل کرانهاء کرانه ها 
سو اد نوشتن» خواندن و نوشتن» دبیری» نیز 
واژه ی سپنجی "سواد" را مبپذیریم. 
- سواد ندارد.- خواندن و نوشتن نمیداند, 
- به دختران سواد نمیآموختند.- بدختران دبیری 
نمبآموخنند. (قابوسنامه) 
- سواد یاد گرفت.- خواندن و نوشتن آموخت. 
- میزان بیسوادی در ... 97۵۷۵ است.- شمار 
کسانی که خواندن و نوشتن (دبیری) نمیدانند در 
97/0۵۷۵ است. 
- بیسواد!- بی فرهنگ! 


- مبارزه با بیسوادی- پیکار با بیسوادی» پیکار 
برای آموزش و خواندن و نوشتن بمردم 

- سواد- رونوشت 

- سواد مکتوب- رونوشت 

سوار- دست آورنجن؛ دست برنجن دستبند 
سوار ه میهمانی شب» شب نشینی» شب چره 
سو ع- بد» دژ(-۰)0072 دش(4007) 

سو ء ظن- بداندیشی» بدگمانی 

[۱ 

سو ء استفاده- بهره کشی. بهره برداری 
سانسکریت دارد. نیز "با"(0) 

- سوپ جوجه- سوپ جوجه» جوجه با 


- سوپ زیره- سوپ زیره» زیره با 
- سوپ سرکه- سوپ سرکه» سکبا 


سودا- آب گازدار» آب جوشان» گوهر کلیا 
سوداء- بیماری, آشفتگی 
سور - سختگیر 

سوره- نسک(8251) 

- ایه ی ... سوره ی ...- هات , 
سوژه- در زمینه» مایه» داستان 


1 سوژه ی جالبی بد ۷ ۱ افتاده.- داستان گیرایی 
بدستش ۱ افتاده. 


- فیلم هیچ سوژه نداشت.- فیلم هیچ مینی نداشت 


مق شا تب 

شوج ی 

سوسیالیسم. کارمایگی 

- رژیم سوسیالیستی- آیین کارمایگی 
سوسیته انجمن 

سوش. بیجک 

سوش. گونه 

سوط تازیانه 
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سوفلر یادآور 

سوق سو بازار» "سوق" تاری شده از "سو ۷ 
و "سوک" پارسی است. 

سویه: برای من علی السویه است.- برای من 


- بالسویه تقسیم کردن.- یکسان بخش کردن یا 
بخشیدن 
سویچ- کلید 


سهام- بهر» بهرگان» دانگان 

- سهام شرکتی را خریدن- بهرگان بنگاهی را 
خریدن 

- سود سهام- سود بهرگان 1 

- شرکت سهامی- بنگاه بهرگانی 

سهل- آسان 

سهل العبور- آسان گذر» آسانرو 

آمدنی 

سهل الهضم آسان گوار» خوشگوار 
سهح- (۱) تیر» رسد. (۲) بهر» بهرک. بهره» 
بخش» دانگ 

سهو لغزش 

سهولت. آسانی» نرمی 

- بسهولت- بأسانی 

۳ بسهولت قابل اجر است, - آسان و شدنی است. 
سهیم- هم بهره. بهره ور بهرمند» هنباز» انباز 
- ما در این کار سهیم نیستیم.- ما در این کار 
دست نداریم.» ما در این کار هنباز نیستیم. 
سیأتیک: مرض سیاتیک گرفته.- دچار درد 
پی تهیگاهی شده. 

- عصب سیاتیک. پی تهیگاهی 

سیاح جهانگرد 

سیاحت. گردش» جهان گردی 

- سیاحت کردن- جهان را گردیدن 

سیادت. سروری مهتری 


سیار- گردنده» گرداء گردان 

سیار ات نگر "سیاره" 

سیار ه ستاره ی رونده 

سیاست- کشورداری» جهانداری» روش. نیز 


این واژه ی سپنجی را میتوان پذیرفت. 
5 آدم بی سیاستی است.- کاردان نیست. 


- سیاست خارجی- کارداری برون مرزی؛ 
برس داری برژن عر رف 

- سیاست کزاری- آبین گزاری 
سیاستمدار - جهاندار کشوردار 
ی 
پذیرفت. نیز: کشورداری» جهانداری 
سیأق راندن 

- سیاق کلام- شیوه ی سخن 

سیال روان 

سیانوز- کبودی 

سینات- کار های ناپسند 

سین کار زشت. گناه 

سییل- آماج نشانه 

سید بزرگ» سرورء مهتر» خواجه 
سیر گردش رفتار» روند 

سیر - خو» سرشت. کردار 

سیستم- دستگاه» روش 


- سیستم متری- دستگاه متری 
سیط ره چیرگی 


سیف اره ماهی» کوسه 
سیفیلیسی- کوفتی 

سیکل- پرهرن بان جوز(ه) 
- سیکل معیوب- [پرهون آکمند] 
سیکلامن- چنگ مریم 


سیل- تنداب» لا» لاخیز 

. ۳ ۰ ها و 
سیلان- روش روانی» روان شدن 
سیلک. ابریشم دیبا 
سیلندر - ستون» استوانه 


سیلو- انبار 


سیمان- ساروج 

سینوزیت- آماس کاواک پیشانی (آرواره ای 
يا پرویزنی) 

سیویل- شهری 

سیویلیزه. شهری شهریگر 

سیویلیز اسیون- شهریگری 


سیهک. تندباد» توفان 


ش‌ 


شانبه: احساسات بی شائبه ی مردم- سهشهای 
پاک مردم. 

شائق- خواستار» خواهان 

ِ خیل شانق به تعلم است.- دانشکامه است.» 
بسیار خواهان دانش اندوزی است. 
شاب جوان 

شاتون- میل. میله 

شاخص.- زمان سنج آفتابی 

- شاخص قیمتها- نشانه ی بهای کالاها 
شاد کمیاب 

شارب (۱) نوشنده. (۲) سبیل 

شار ح گزار» گزارنده؛ گزارش دهنده 
شارژ. بار 

- شارژ الکتریکی- بار برقی 

شارژه دافر - کاردار 

شار ع- شاهراه» راهنما 

- شارع عام- راههای همگانی شهر 

شار لاتان- کلاهبردار» گوشبر 

شاطر ‏ نانوا 

شاع آشکار 

نبا راد چامه سرا» چامه زن» سر اینده 
شاعره چامه سرا چامه زن» سراینده 
شافع- خواهشگر. میانجیء پایمرد 
شافی- درمان کننده. چاره گر 

شاق- دشوار» سخت 

- حبس با اعمال شاقه- زندان با کار سخت 
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شاکر - سپاسمند. سپاسگزار 

شاکی- دادخواه» مستمند» گله مند 

شامپانی- می یا نبید جوشان 

شامپیون- پهلوان گرد 

شامخ بلند» رز 

- مقام شامخ- پایگاه بلند» بلند پایه 

شامل- دربردارنده» فراگیر» پروندا(ن)» از 
پروستن(۰)097۷25]270 پروستار 

- شامل بودن- پروستن» دربر داشتن 

شامه- بویایی 

- حس شامه- سنهش بویایی 

شانتا ژ- فرییکاری» فریب 

شانس- بخت» اختر 

- خوش شانس- نیک بخت» نیک اختر 

- بدشانس- بداختر» بدبخت 

- شانس آورد.- بخت با او یار بود. 

- شانس این که بیاید کم است. (شانس - امکان)- 
گویا نتواند بباید.» آمدنش سخت شدنی باشد. 

- شانس آوردی که نمردی.- بختیار بودی (بخت 
با تو یار بود) که نمردی. 

شاهد. (۱) گواه. (۲) دلب دلدار. (۳) زن یا 
دختر زیبا. (۴) بت. (۵) نگار 

شاهق. بلنده برز 

شایع- فراوان» بسی» پراکنده» آشکار 

- در همه جا شایع شد که او آمده است.- همه جا 
آوازه افتاد که او آمده است. 

- بیماری وبا شایع شد.- بیماری وبا همه گیر شد 
(در همه جا پر اکنده شد.) 

شاأمت.- بدبختی» نافرخندگی 


شان: در شان- شایسته 

- این در شان شما نیست.- این شایان شما 

- شان نزول این آیه چیست؟- این هات برای چه 
سروده شده (فرو فرستاده شده؟) 

شباب. جوانی» برومندی 

شیاهت. مانندگی. مانستگی» همانندی» 
همانندگی 

- شباهت داشتن- ماندن» مانستن 

- خیلی بپدرش شباهت دارد.- خیلی بپدرش 
میماند. 

- این هیچ بأن شباهت ندارد.- اين هیچ بآن 
نمیماند. 

- شباهت بین اين دو چیز در چیست؟- همانندگی 
این دو در چیست؟ 

شبح- تن» پر هیب 

شبع. سیری» ری 

شبق- [ورن(۰])72:20 جفت خواهی؛ 
کشنی(20۱۷701) 

شبکه. دام چلن(مهاهع) 

- شبکه ی صدری- دام سینه ای 

- شبکه ی آهنی- دام آهنین» چلن(2120ع) 

- شبکه ی تلفنی- دام تلفنی 

شبکیه. شبکیه ی چشم- دام چشم (ذخیره ی 
خوارزمشاهی) 

شبه- مانند» همانند» همال» پسوندهای ".فش" 
وش" و "سان" 

- شبه سنگ- سنگ سان 

شبه جزیره. [آداسان] 

شبهه. گمان 

شبیه. مانند» ماننده» همانند» چو. چون» 
بکردار» بسان. نیز نگر "شباهت" 
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- شبیه پدرش است.- بپدرش میماند.» همانند 
پدرش است. 

- دو تصویر شبیه هم.- دو پیکره (نگاره ی) 
فان 

- شبیه پلنگ است.- همانند پانگ است.» بسان 
- شبیه یا مثل شیر غرید.- بکردار شیر غرید. 
شتاء- زمستان 

شتم- دشنام ناسزاگویی 

شدو ی- زمستانی 

شجاع دلیر» دلاور 

شجاعت. دلیری» دلاوری 

شجر- درخت. دار بن 

شجر ۵ درخت 

- شجره نامه درخت خانوادگی 

شحنه- پاسبان. شهردار» روزبان؛ پاسدار 
شحیم. فربه» گوشتناک 

شخص- تن» کس 

- شخصا آمد.- بتن خویش آمد. 

است. 

- اتوموبیل شخصی- خودروی ویژه ی کسی, 
- شخص باید با حزم باشد.- مردم باید دوراندیش 
باشند.» آدم باید دوراندیش باشد. 

شخصی- خویشتن» ویژه ی خود 

2 ۴ ‌ ِ منش 

- روانشناسی شخصیت- روانشناسی منش» منش 
نمی ۱ 

- ادم بی شخصیتی است.- ادم فرومایه (بی 
منشی) است. » آدم ۳ تاروپودی است. 
شخیص. بزرگ 

شدت. سختی» تیزی تندی» درشتی» زور 


- از شدت عصبانیت نمیتوانست حرف بزند.- از 
سختی (زور) خشم نمیتوانست سخن گوید. 

- شدت سرما- سختی سرماء» زور سرما 

- شدت کار را نقصان داد.- از تندی (تیزی یا 
شتاب) کار کاست. 

- شدت باد ۵۰ مایل در ساعت است.- تندی باد 
۰ میل در تسو (ساعت) است. 

شدید- سخت. تند» تیز» نیرومند» زورمند» 
بسیار 

- باد شدید- باد سخت يا تند» تندباد 


- شدید کار کردن- سخت کار کردن 
- شدید سرد است.- سخت سرد است. 


شدیدا- سخت 


شر بدی (فردوسی)» آزارء گزند 
- شرش را بکن.- او را از سر خود بازکن.؛ 
بانجام رسان. 


- شرخر است.- دنبال دردسر میگردد. 

- خیر و شر- نیکی و بدی 

شر ایط: یی شخص واجد شر ایط میخواهم.- 
کسی توانای کار (اين کار) میخواهم. 

- شرایط خرید چیست؟- بایاییهای خرید چیست 
(کدام است؟) 

در شرایط بدی زندگی میکند.- در نهاد بدی 
میزید. 

- شرایط شما چیست؟- پیمانهای (بایسته ی) شما 
کدامند؟ گروی شما چیست؟ 

- شرایط کار چیست؟- زمینه (نهاد) کار چگونه 
است؟ 

شر اب- می. باده. نبید 

شر ار - اخگر 

شرارت.- بدکرداری» آشوبگری» دژمنشی 
شراره اخگر 

شراع بادبان 

شر افت.- آزرم» [ایری(111)] 

ِ آدم فو شر افتی است. - آدم بی آزرمی است. 
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شر ایین- سرخرگها 

شر اکت.- همبازی هنبازی انبازی 

شر ایط نهاد 

شرب نوش, نوشیدن؛ آشامیدن 

ریع(۲10) 

شر ح زند» گزارش. گشودن» وستی(تا5ع۷)» 
مر 

- شرح دادن- زندیدن» گزاردن بازگفتن 

۳ شرح احوالش بسیار دردناک است.- 

سر گذشتش بسیار دردناک است. 

- این مساله را شرح بده.- این پرسمان را بگشا 
(بازگشا). 

شرحه. پاره 

ی 

شردمه. مردم فرومایه 

شرر- اخگر » آتشپاره 

شرط بند» گرو» پیمان 

- این فعل را در وجه شرطی مضارع صرف 
کنید.- اين کارواژه را برویه ی اکنون کرو 
بگردانید (ببندید). 

- شرط میبندیم که ...- گرو مییندیم که ... 

- باین شرط که بیایی.- به پیمان که بیایی 
(ساختار از فردوسی) 

- شرط سوم این که ...- بند سوم (پیمان سوم) 
این که ... 


- پیش شرط بایاء پیشگرو 
شرطه. پاسبان» پاسدار» نگهبان 
شرطی. نکر "رز 

- وجه شرطی- رویه (روی) گرو 
شرع کیش, آیین 

شرف. آزرم 

- بیشرف- بی آزرم 


ب 
شرف: در شرف مرگ است.- در آستانه ی 


- در شرف اتمام است.- نزدیک پایان کار است. 


شرق- خورآیان (کاروند کسروی) 
شرقی- خورآیانیک» خورآیانی (کاروند 
کسروی) 

شرکاء- همبازان» هنبازان» انبازان: همستان 
شرکت. همبازی. انبازی» همدستی, 
[هنباز اد] 

- شرکت کردن- هنبازی کردن» هنباختن 

- شرکت کنندگان- هنبازان 

شروط پیمان, نیز نگر "شرط" 

- شروع کردن- آغازیدن» گرفتن 

- شروع شدن- گرفتن (باران گرفت) 
شره آز. آزواری» آزمندی آزکامگی 
شریان- سرخرگ 

سریح- شرم زن» کس. ناز» سرمه دان 
شریر- بدکار» دژکردار 

شریطه پیمان 

شریف.- بزرگ. بزرگان» بزرگوار 
شریک. همدست» همباز » انباز » [ هنباز ]» 
[ هنباختار ] 

- خدای بی شریک- خدای بی همباز (بی انباز) 
- شریک شدن- همباز (هنباز انباز) شدن» 
[هنباختن (هنباز -)] 

۳۹ ۰ 2 9 ۹ 

باکت رود 

سظ نج شترنگ» چترنگ 
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- بر خلاف شعاثر ملی- بوارونه ی آیین مردم 
(مردمی) 

شعار (۱) (زیر)جامه. (۲) نشانه. (۳) آیین 
- شعار ما وطن پرستی است.- آیین ما میهن 
پرستی است. 

- دائم شعار میدهد اما کاری از دستش برنمیاید.- 
پیوسته لاف میزند اما کاری از دستش برنمیآید. 
- روی پلاکاردها شعار هایی بخط درشت نوشته 
بودند.- بر درفشها سخنان نغزی درشت نوشته 
بودند. 

شعاع روشنایی» پرتو 

شعاع خورشید- پرتوی خورشید. افتاب» نور 
خورشید» فروع خورشید 

- شعاع دایره- پزه ی پر هون 

- در یک شعاع ۲۵ مایلی- در یک گستره 
(پهنه برد) ۲۵ میلی 

شعب. شاخه شاخ 

شعبده- تردستی 

/ سعیه. شاخ» شاخه» دِ بخشر 1 رشنه 

- او در شعبه ی آذری کار میکند.- او در شاخه 
ی آذری کار میکند. 

- شما باید به شعبه ی ۸ مراجعه کنید.- شما باید 
به بخش ۸ بازگردید. 

شعر - چامه» چکامه» سرود 

- برشته ی شعر درآوردن- سرودن 

شعر - موء پشم 

شسعر ی- دوخواهران 

شعشعان- تابنده» نیک سرشت 

شعف. ‏ شیفتگر » شادی بی اندازه 

شعله- زبانه ی آتش, ابلک(2001) (برهان 
قاطع)» بل(0۵1) (تبری) (الو بام21) 

شعور - دریابندگی» خرد» خودآگاهی 

- بیشعور - بیخرد 

شغب. (بر)آغالیدن (بر)آغالانیین 


شغل- پيشه» کار 

شف. خوالیگر 

شفا- بهبود(ی)» درمان 

- دار الشفا- بیمارستان» درمانگاه 
شفاعت. خواهشگری» میانجیگری. 
پادرمیانی» پایمردی 

شفاف- روشن 

- کاغد یا شبشه ی شفاف- کاغد پا شيشه ی 
روشن 

شفآهی- زبانی» گفتنی 

- امتحان شفاهی- آزمون زبانی با گفتنی 

- شفاها بمن گفت. 5 زبانی بمن گفت. 

شفر ه- گزان» نشگرده» کارد بزرگ و پهن 
شفع جفت (چون شمار جفت نه تک) 
شفق- سییده» آسمان قرمزی 

شففت.- مهربانی» نرمدلی» دلسوزی 


۳ 
تم دوم یی نا 
فیق- دلسوز 


شق- کافتن» کانش(168]077)» شکاف» چاک 

- شق اول اين که ...- بخش (پاره ی) نخست این 
که .. 

شقاء- سختی» نگوی بختی 

شقاق- دئمنی» ناسازگاری» ترک» چاک 

- شقاق مقعد یا سرپستان- ترک (کافتگی) پوست 
پند(600) یا سرپستان 

شقاوت.- سختی» سخت دای سنگدلی 
شفایق- لاله 

شفه- نیمه» پاره 

شفی- سخت دل» سنگدل» ستمگر 

شقیقه. گیبگه 


شک اين واژه خود پارسی است (فرهنگ 


پهلوی فره وشی). نیز: گمان» بدگمانی 
- شک کردم.- شک کردم.» گمان بردم.» بدگمان 


شدم. 

- بلاشک. بی شک بیگمان 
شکاک. بدگمان 

شکایت. گله مست(0051)» گلایه» 
دادخواهی 


شکر - سپاس» سپاسگزاری؛ سپاسمندی» 
هوسپاسی (11560851)» پاس 


شکران. نکر بر 
شکل- گل(1عع)» ریخت» پیکر» کرپ(1:0)؛ 


- بدشکل- بدریخت» بدگل 


- ۱۲ شکل در این درس هست.- ۱۲ پیکره در 
این آموزاک هست. 


شکوی» شکوه. نگر "شکایت" 
شکور - سپاسگزار» سپاسمند. 
هوسپاس(۱:56۳05) 

شکیل- خوش اندام» خوش ریخت 
شلافه- (زن) بیشرم 

شلاق- تازیانه 

شم پوییدن 


- شم این کار را ندارد.- توانایی (مایه ی( این 
کار را ندارد. 


شمائل- ریخت» گل(1عع) 
شمأتت- نکوهش سرزنش 
شمال. اباختر باختر (نگر کاروند کسروی) 


شمه بو 
- شمه ای از این قصه برایش گفتم.- چندی از 
این داستان برایش گفتم. 


شمس- خور» خورشید» مهر 


شمع شم (پارسی شده از تازی- گویش لری و 
برخی دیگر گویشها) 

شمول. فراگیری فراگرفتن؛ 
پروستن(02۳۷725120)» پروستگی 

شمیح- بوی خوش 

شنار - نافرخنده» نافرخنده پی» مر غوا 

شنیع زشت 

شوب- آمیختن 

شور - سگالش. سگالیدن» همپرسی» رای 


(زدن) 

شور ا- سگالش» هپرسی. رایزنی 
‌ مجلس شورا- سگالشگاه 
شوسه. راه (هموار) 

شوفاژ گرم 


- شوفاژ سانترال- گرما رسانی از یک جا 
شوق- شور آرزو 

- شوقی باین کار ندارد.- خواهان این کار 
نیست.» کام اين کار را ندارد.» وری(7۵1) باین 
کار ندارد.» شور این کار را در سر ندارد. 

با شوق و ذوق بکار مشغول شد.- با شور (با 
سری پرشور) بکار پرداخت. 

شوک. خار 

- نخاع شوکی- مغز تبره 

شوک. تکان» چندش, چنده؛ 

چندیدار (620101) 

- شوکه شدم.- تکان خوردم. 

- این خبر مردم را شوکه کرد.- اين آگاهی مردم 
را تکان داد. 

- شوک برقی- تکان (چنده ی) برقی 
شوکت. فر. فره. خوره؛ بزرگی 

شوم بداختر» نافرخنده (پی)» گجسته 

- طالع شوم بداختری» بدبختی 

- قدم شوم- نافرخنده پی 

شهاب- زبانه ی آتش 
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شهادت.- گواهی دادن» کشته شده در راه باور 
یا گروش(/26۲2۷6۷) خود. 

شهامت.- دلیری» دلاوری» پردلی 

شهد. انگیین» نوش 

شهر - ماه 

شهرت.- نام نام نیک ناموری آوازه 


5 خیلی شهرت دارد.- بلند آوازه است. 
- شهرت طلب- نامجو 


- طالب شهرت- نامجو» جویای نام خواهان نام 
شهره نامور نامبردار نامی 
شهوانی- آزکامه» ورنمند(لمعحصمجمتهب) 
شهوت- آزکامی» ورن(۰)۲2720 آزن 

آ زکامگی. تن کامگی. ارزو خواهش 
شهوت پرست.- آزکامه 

سهوت پرستی- آ زکامگی 

شهود- گواه(ان) 

شهیر - نامور نامدار» نامبردار» نامی؛ 
بلندآوازه 

شهیق- دم دم فروبردن 

- هوای شهیقی و زفیری- هوای دم و بازدم 
شیاد- کلاهبردار نیرنگ باز» فریبکار 
شیاف- شاف (دارویی که از راه پند(0ععج) یا 
ز هگیر (:زعدع2) بکار برند. 

شینی- چیز» بوده» بودک(00021) 

شید فریب» گول» نیرنگ 

شیطان- اهریمن؛ اهرمن بدمنش 

- خیالهای شیطانی- انديشه های اهریمنی» 
شیداهرمن 

- شیطانی- اهریمنی 

شیطنت. سرکشی نافرمانی» بداندیشی» 
بد 2 

سیعه. پیرو(ان) 


/ سیفر- شمار 

شیمی- کیمیا. کیمیاگری 

شیمیست- کیمیاگر 

شیو ع- فراگرفتن» همه گیری 

- شیوع مرضهای مسری- فراوانی بیماریهای 
واگیر 
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صانب.- راست» درست 
صانم گرسنه» روزه دار 
صابر - شکیبا 
صاحب. دارنده» خداوند» دارای» پسوند "- 
دار ۲ 
- صاحبخانه- کدخدا» خداوند خانه» دارنده ی 
خانه 
- صاحب مغازه- خداوند مغازه 
صاحب شدن- ستاندن» از آن خود کردن» 
ا زآنیدن 
صاحبدل- وارسته» روشندل 
صادر- (بیرون) فرستادن 
- جواز صادر کردن- پروانه دادن 
- صادرات- کالاهای گسیل شده (ی فرامرزی) 
- حکم صادر کردن- دستور دادن» فرمان دادن 
- عمل قبیحی از او صادر شد.- کار زشتی از او 
سرزد. 
صادق- راستگو راست. راستین 
صاروح. ساروج 
صاعد بالارونده» برشونده 
صاف. راست» هموار 
- زمین صاف- زمین هموار 
- خط صاف و ناصاف- خط راست و خط 
شکسته یا خو هل([۵) 
- آب صاف- آب روشن 
- صاف رفت توی دیوار.- راست (یکسر) رفت 
توی دیوار. 
- صاف و ساده- ساده و بی آرایه 
- آب را صاف کرد.- آب را پالود (پالایید). 
صافات فرشتگان 
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صافی.- پالونه. پالاون 

صالح نیک نیکوکار» فرارون 
صامت.- خاموش گنگ 

- حرفهای صامت- واتهای خاموش یا گنگ 
صانع- دادار آفریدگار» کردگار» سازنده 
صبا- بادبزن باد باختری (مرعط:۲0() 
هد 

صباح- بام» بامداد» اوشبام(00:) 

- چند صباحی- چندی» یک چند 

ی الصباح بامداد 

صباحت- خوبرویی زییایی 

صباغ رنگرز 

صباغت- رنگرزی 

صباوت. کودکی خردی» خردسالی 
صبح- بام» بامداد» پگاه 


- صبح بخیر !- بام شاد! ۲ 
- صبح بیا- فردا (بامداد) بیا.» پگاه بیا, 


صبحانه. نانتایی 

صبحگاه_ پگاه 

صبحکم اه بالخیر ‏ بامشاد 

صبر - شکیبایی» بردباری» بیوسش» چشم 
براهی 

- صبر کردن- بیوسیدن 

- صبر کن- ببیوس بمان» دست نگهدار 

- بیصبر - ناشکیب 

- هرچه صبر کردیم نیأمد.- چندان که بیوسیدیم 


(حنتم یز اد مایم) یامد 
- صبر ندارد.- شکیبایی ندارد.» ناشکیب است. 


- یک ساعت برای من صبر کن.- یک ساعت 
برای من ببیوس (بمان). 

صبر ‏ الوا (گیاه) 

صبعغ- رنگ کردن» رزیدن(۲۵21020) 


صیعه. رنگ 

صبوح- می یا هر نوشابه ای که در پگاه 
نوشند. 

صبوحی_- نوش بام 


صبور - شکیباء بردبار 

صبی- فرزند» پس پور» پس(005) 

صبیه فرزند» دختر» دخت 

صبیح- زیبارو 

صحابه- پاران 

صحاری. بیابان 

صحاف. کتاب بند. شیر ازه گر» شیر ازه گیر 
صحافی- کتاب بندی» شیرازه گری» شیرازه 
گیری» شیرازه گرفتن 

صحیت.. گفتگو ۰ گفتن» سخن گفتن» نت همنشینی» 
گفتار» سخن 

- صحبت کردن- سخن گفتن» واختن 

صحت. درستی» تندرستی» ر استی 

- نمیدانم این خبر صحت دارد يا نه.- نمیدانم این 
آگاهی درست (راست) است يا نه. 

صحر ا- دشت. بیابان 

صحن. میان سراء فخن(12::21) 

صحنه. میدان» فخن(13:20) (در نمایش) 

- حرف او صحیح است.- سخن او درست 
(راست) است. 

- صحیح گفتن- راست گفتن» درست گفتن 

- صحیح و سالم- تندرست 

- املاء را صحیح کردن- لغزشهای نوشته ای را 
گرفتن» نوشته ای را ویراستن 


صحیح.- درست 
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صحیفه. نامه» کتاب 

صخر ۵ سنگ» برد(0270) 

- صخره ی گرانیت- سنگ خارا 

صد. ند (۰ ۰ ۱( 

صدا آوا؛ آواز» [واک] 

- صدا کردن- آواز دادن خواندن 

- مرا صدا کرد.- مرا آواز داد (خواند). 

- صدایش را شنیدم.-آوایش (آوازش) را شنیدم. 
- سر و صدا- غو» غوغاء» خروش» 
پتان(هما02) 

صدارت- نخست وزیری دستوری 
صداع سردرد 

صداق- مهر(مجه:) (برای زن یا همسر) 
صداقت- راستی» درستی 

صلدد. در صدد ... بودن- در پی ... بودن 

- در صدد ... برآمدن- برآن شدن» آهنگ ... 
کردن 

- در صدد آن است که ...- برای آن است که ...۰ 
- در صلد ... بر آمدن- بر آن شدن ...۰ بر سر ... 
بودن 

- در صدد است که اگر استطاعت داشته باشد 
سفری به وطن بکند.- بر سر آن است که (بر آن 
است که) اگر از دستش برآید (بتواند) سری به 
میهن بزند. 

صدر- بالا» بر آغاز » سینه 

- اعصاب صدری- بیهای سینه ای 

صدر اعظم نخست وزیر» فرزین» دستور 
صدر ۵- سدره 

صدف. گوش ماهی 

صدق- راستی» درستی فرارونی 

- این فرمول در این جا صدق نمیکند.- این 
فرمول در اين جا بکار نمیاید. 

- حرف شما در این باره صدق نمیکند.- سخن 
شما در این باره درست نیست. 


صدقه- اشوداد(۰)۵7/140 دهش یه بینوایان» 
نوادادن 

صلدم آسیب» زیان» گزند. آزار 

- در این اثناء صدمه ی زیادی دید.- در این 
میان زیان (آسیب) فراوانی دید. 

- بمن صدمه ی بزرگی زد.- بمن آسیب (گزند) 
بزرگی رساند. 

صدور: صدور جواز رانندگی- دادن پروانه 
ی رانندگی 

- صدور جنس از کشور- بیرون فرستادن کالا 
از کشور سِ 

- صدور دستورات عدیده- فرمانهای گوناگون 
(فراوان» بیشمار) بیرون دادن. 

صدیق- دوست ر استین» راستگو 

صر احت. بصراحت گفت نمیتواند.- آشکارا 
(بیپرده) گفت نمیتواند. 

- صراحت لهجه- رک گویی 

- ضراخت آشکار | 

صراحی» صر احیه پیاله يا فيشه ی می. 
دوله 

صر اط این واژه خود پارسی است.» سرات 
(71و< کوچه- پهلوی). راه 

- پل صر اط- پل چینوت(6182720) 

صر اف سوداگر 

صر افت: به صرافت افتاد که برود.- بدلش 
افتاد که برود. 

- از صرافت افتاد.- آتشش سرد شد.. دل سرد 
صره کیسه ی پول 

صر صر ‏ تندباد 

صر ع- دیوزدگی 

صر عی- دیوزده 

صرف: به صرف این که زبان خارجی 
نمیداند.- تنها برای اين که زبان بیگانه نميداند. 
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- صرفا نان و پنیر- تنها نان و پنیر» نان و پنیر 
ساده 

صرف: نهار صرف شد.- نهار خورده شد. 
- صرف کردن- گرداندن» بستن 

- فعل را بزمان ماضی صرف کن.- کارواژه را 
بزمان گذشته ببند (یا بگردان) 

- تمام بنزین دوماهه صرف شد.- همه ی بنزین 
دوماهه بکار برده شد (ته کشید). 

- پول زیادی صرف کرد.- پول زیادی ریخت 
(هزینه کرد بکار برد). , 

- صرف مضارع- بستن بزمان اکنون» کرداندن 
کارواژه بزمان اکنون 

- صرف نمیکند.- سودی ندارد.» نمیارزد.» 
کرایه نمیکند.» کرا نميکند. 

- بی صرف زمان- بی روزگار 

- وقت صرف شدن- سپری شدن 

صر فه. سود بهر 

- صرفه ندارد.- سودی ندارد.» سودمند نیست. 
صرفه جویی- کدخدایی ("امساک از 
کدخدایی مدان." امثال و حکم دهخدا) 

صر ه.- کیسه ی پول 

صریج- روشن؛ آشکار ا» بی پرده 

صعب- دشوار گران 

صعوبت- دشواری گرانی 

صعود- افزایش, بالارفتن» افراشتن» فرازیدن 
- صعود کردن- بر شدن. بالا رفتن 

- صعود قیمتها- افزايش یا بالارفتن بهای کالاها 
صعغر - خردی. خردسالی» کوچکی» کودکی 

- از عهد صغر بخاطر دارم.- از زمان کودکی 
(خردسالی) بیاد دارم. 

صغیر - کوچک. که. کهتر» خرد. خردسال 
صف. رد» رجء رده 

- صف بستن- رده بستن 

- صف کشیدن- رده کشیدن 

صفا: باغ با صفا- باغ خرم 


شیب فا هداد در و خوی امن 
(پدرام نیست). 

صفات. ویژگی(ها)» (در دستور زبان) نگر 
0 1 ۱۰ 

صفار- رویگر 

صفاق- درون پوش شکم پرده ی پوشاننده ی 
درون شکم 


صفت. ویژگی. منش» (در دستور زبان) 


ستای(96181) 
- صفت پیش از اسم نمیاید.- ستای پیش از نام 
واژه نمیأید. 


- آدم بی صفتی است.- مرد ناسپاسی است. 
- صفت های خوب همه در او جمع است.- همه 


ی ویژگیهای نیک در او گرد آمده است. 

آن کشور گدامنشند. 

- صفت اشاره- ستای نشانه 

- صفت ملکی- ستای دارندگی 

صفحه. سات» رویه برگ 

- در صفحه ی ۵۰ نوشته است که ...- در سات 
۰ نوشته است که ... ("سات" از کسروی) 
- این کتاب ۱۰۰ صفحه و ۰ ورق دارد.- این 
نامه ۱۰۰ سات و ۵۰ برگ دارد. 

- صفحه ی گر امافون- گرده ی گرامافون 
صعر - سفر. ایچ» هیچ 

صفر ا- ز هره. زرداب 

- کیسه ی صفرا- کیسه ی ز هره 

- صفراوی مزاج است.- تندخو است. » 
زخوست. 

صفه. ایوان» سرسرا 

صفیر - سوت آژیر 

صلابت- استواری 

1 لاه نگر "صلات" 

صلات. نماز» آفرین 
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صلاح رای شایسته 

- صلاح بودن/ نبودن- رای بودن/ نبودن 

- این کار صلاح نیست.- اين کار شایسته (سزا) 
- صلاح ما نیست که برویم.- شایسته ی ما 
نیست که برویم.» بسود ما نیست که برویم.» 
نشاید که رویم. 

- خیر و صلاح شما را میخواهد.- نیکخواه 

- صلاح و مصلحت کردیم.- همپرسی کردیم.» 
سگاليدیم.» رای زدیم. 

- صلاحدید- رای 

صلب. سخت. نیرومند 

صلب. کمر پشت 

صلبیه. روپرده ی چشم» سخت شامه ی چشم 


صلوة نگر اصلات! 


- باهم صلح کردند.- باهم آشتی کردند. 

- "جنگ و صلح" اثر لئو تولستوی,- ! 
آشتی" کار لبو تولستوی. 

- جنگ اول به از صلح آخر است.- جنگ در 
آغاز کار به از آشتی در پایان (فرجام) است. 
صلع. دغسری» کچلی» بیمویی 
صلوات.- نگر "صلاة" 

صم کر» گنگ 

صماء کر 

صمات- خاموشی 

صماخ گوش میانی 

- پرده ی صماخ پرده ی کوش میانی 


صمد. کسی که همه او را میجویند و باو 
نیازمندند. 


صمع- زد(۰)2۵0 زد(۰)220 انگم 
انگزد(202220) 

- صمغ عربی- ارژن ژد زد (زد یا انگم) 
درخت ارژن 

- دوست صمیمی- دوست نزدیک (جانجانی یا 
یکدل) 

- از صمیم قلب تبریک میگویم.- از ته دل 
شادباش میگویم. 

- با او صمیمی نیستم.- با او دوستی نزدیک 
ندارم. 

صناعت. پيشه» هنرء کار 

صنایع- پيشه هاء هنر(ها)» کار(ها) فنها؛ 
فندها 

- صنایع یدی- شوه (یا کار های) ی 

- صنایع نفت و گاز- کارهای نفت و گاز 

- صنایع سنگین- هنرها (کارها یا پیشه های) 
سنگین (گران) ۱ 

- کارخانجات صنایع سنگین- کارخانه های 
کار های سنگین 

- در صنایع شعر استاد است.- در هنر چامه 
سرایی استاد است 

- مدرسه ی صنایع مستظرفه- دانشکده ی 
هنرهای زیبا 

- وزارت صنایع مستظرفه- دیوان هنرهای زیبا 
- وزارت مشاغل و صنایع- دیوان پيشه و هنر 
صندوق.- اين واژه ی سپنجی را میتوان 
پذیرفت. نیز: کیووت(1071)» کیبوت(]باا1)» 
تبنگو تپنگو(ناع‌صهحها) 

صنع- آفرینش» ساخت» کرد(ه) 

صنعت. هنر» پیشه» کار 

- صنعت نفت- کار نفت 

- صنعت قالییافی- هنر قالییافی 

- صنعتگر - پیشه ور هنرور 

مدرسه ی صنعتی- هنرستان» هنرسرا» 

هنر کده 
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- صنعت نساجی- کار بافندگی (ریسندگی)» هنر 
بافندگی (ریسندگی) 

- از صنعت شعر چیزی نمیداند.- از هنر 
سرایش (چامه سرایی) چیزی نمیداند. 

- صنعت (صنایع) آهن مملکت کساد است.- کار 
اهن ابزار کشور خوابیده. 

صنعتی- [ابزارپیشه] 

- مدرسه ی صنعتی- هنرستان 

ممالک فلاحتی و صنعتی- کشور های 
کشاورزی و |ابزارپیشه] 

- اقتصاد دو نوع است کشاورزی و صنعتی- 
هیربانی دوگونه است کشاورزی و 

[ابز ارپیشگی] 

صنف. رسته رده 

- صنف بزاز - رسته ی پارچه فروش 

- صنف بازاری- رسته ی بازاریان 

- صنفی- رسته ای 

صنم دلبر» بت 

صنوبر- کاج 


صنیع- ساخته» کرده» پرورده» پرداخته 
صواب- شایسته» سزاروار)» شایان» راست 
صوبهه کشور 

صوت. آوا آواز 

ِ صوتی- آوازدهنده» آوایی 

صور- پیکر» ریخت 

صورت. رو روی» رخ رخسار» رخان؛ 
ریخت» چهره 

- صورت گرفتن- انجام شدن 

- باین صورت- این جور» بدین روی» بدین سان 
- در صورت امکان- اگر بشود 

- برو صورتت را بشوی- برو رَخت (رخانت» 
رخسارت» رویت) را بشوی, 

- در این ضورت نمیآیم.- اگر چنین باشد نمیآیم.» 
اگر چنین روی باشد نمیایم.» از این روی نميایم. 
- در این صورت باید بیایی.- از این رو باید 
بیایی. 


- صورت حساب- رویه ی شمار (کسروی) 
- به قیمت صوری فروختن.- به بهای نامی 
فروختن. 
- صورت ظاهر - برونه آشکار 
- در غیر این صورت- وگرنه 

۷ 2 یه مخ 
صورتگر - تندیسگر تندیس ساز 
صوفی_- این واژه ی سپنجی را ميپذيريم. نیز: 
پشمینه پوش» وارسته ی درویش 
صلر ‏ زونه 

مه ک ۳ 

صهبا می. باده. نبید 
صیهون- خانه ی پاک دژ هوخت ( 6 067 
۳0) 
صیاد شکار چی. دامیار 
صیاغت- زرگری ريخته گری 
صیام- روزه داری 
صیانت- نگهداری پاییدن 
صیت. آوازه» نام 
صید شکار» شکردن 
- صید حیوانات- نخجیر» شکار 
صیعه: صیغه ی مضارع- روی (رویه ی) 
زمان اکنون 
- صیغه ی مبالغه- روی (رویه ی) گز افه 
- صیغه ی ازدواج موقتی- زناشویی چندگاهه 
زناشویی پیمانی چندگاهه 
صیف. تابستان 
صیفی- خیار» خربزه. هندوانه» گرمک. 
[بز ه(۰])00276 تره بار 
صیقل- پرداخت» پرداختن 


صیقلی- پرداخته 
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ص‌‌ 


- بدون هیچ ضابطه ای- بدون هیچ پایه ای 
(سامانی» آیینی) 

- کارش ضابطه ای ندارد.- کارش آیینی 
(سامانی» پایه ای) ندارد. 

- ضابطه نه رابطه- آيین و سامان نه پیوندها و 
ضار - زیانبار 

ضارب. زننده» اوژن» اوزن (از "اوزدن" 
)0۳ 

ضاله. گمراه» گمراه کننده» فریفتار 
ضامن- پایندان» پذیرفتار 

- ضامن شدن- پایندان شدن» پذیرفتن 

ضایع- تیاه 

- کلیه ی زحمتمان ضایع شد.- همه ی رنجمان 
تباه شد (برباد رفت). 

ضایعه_ زیان» آسیب» گزند 

ضباط بایگان 

ضبط نوشته» نگهداشتن» بایگانی کردن 

‌ِ اموالش را ضبط کر دند. - دار ایی (دار اکش) را 
ستاندند. 

- ضبط صوت- (در )نگارنده ی آوا» آوانگار» 
درنگاشتن اوا 

- این را روی نوار ضبط کن.- این را روی 
نوار پرکن (درنکار) 

صضصجه ناله زاری» ویل 

- ضجه کردن- ویله کردن 

ضخامت. ستبرا» کلفتی 

- به ضخامت ۵ سانتیمتر.- به ستبرای ۵ 
سانتیمتر 


2 ضخیم- ستبر» کلفت 


ضد. به باور من واژه ی تازی "ضد" خود 
شکافته از ریشه ی پارسی "پوت" 29 و 
"جد" "000" است. نیز: دشمن» ناسازگار» 
آخشیج» همبسان. نیز واژه ی سپنجی "ضد!" را 
میپذيريم. _ ۱ 

- این ضد آب است.- این آب بخودش نمیگیرد.» 
با آب ناسا زگار است. 

- ضد زهر- پادز هر جدز هر (000227)» 
جدبش (/10006) 

- ضد من حرف میزند.- بوارونه ی من سخن 
میگوید.» به آخشیج من سخن میگوید. 

- با من ضدیت دارد.- با من دشمنی دارد. 

- گروههای ضد دولت- گروههای همبسان 
دولت. 

ضد و نقیض- ناجور» ناهمگن 

- سخنان ضد و نقیض میگوید.- سخنان ناجور 
- لباس ضد آتش- رخت (جامه ی) نسوز 

- ضد زنگ است.- زنگ نمیزند.. 
جدزنگ(ع000220) است. 

ضر ابخانه- کارخانه ی سکه زنی یا 
پولسازی 

ضر ایب. نگر "ضریب" 

ضرب- زدن» کوستن» کوفتن» کوبیدن» 
خوردن 

- ضرب و جرح- زدن و زخمی کردن» زدن و 
- صضرب میز ند (در موسیقی)- دنبک میزند. 

- ضرب گرفتن- دنبک زدن» (در موسیقی 
"آهنیک" را نهادن)» کام دادن ( 96 561 0 


66 |نخر ازد (00:0176720) از نخراستن 


(صما۱0:1۵5) ] 

- جدول ضرب- فهرست بس شماری یا 
برشماری 

- دو را در هشت ضرب کن.- دو را در هشت 
بزن. 


- چهار عمل اصلی عبارتند از جمع و تفریق و 
ضرب و تقسیم.- چهار کار بنیادی (بنست 
۲ در دانش شمار چنین اند: افزایش» 
کاهش» بس شماری و بخش (بخشیدن). 
ضربان- کوب کوبش کوست (از کوستن؛ 
کوبیدن» و کوفتن)» تپش (تپیدن)» زدن (زنش)» 
کوستار ۲ 

- ضربان نبض- کوست سرخرگی 

- ضربان قلبش تند شد.- تپش دل یافت.» تپش 

- صداع ضربانی- سردرد کوبنده یا تپنده 

- ضربان نبضش ۸۰ در دقیقه است.- (ساده 
گویی) سرخرگش ۸۰ بار در دقيقه میزند. 
(بدیباچه بازگردید.)» (پارسی دانشیک ناب) 
کوست سرخرگیش ۸۰ بار در پال است. (به 
دیباچه بازگردید. بند ۱۰) 

ضربه. زدن» برخورد» تاخت» کوبش» کوفتن» 
کوب کوست (1050) 

- به دشمن ضربه ی بدی زد.- بدشمن سخت 
تاخت.» دشمن را سخت کوبید. 

- ضربه خوردم.- برخوردم به ...۰ ... بمن زد.» 
کوست دیدم. 

ضرر - زیان 

ضرطه گوز باد 

ضر غام شیر درنده» دلاور 

ضرورت. نیاز. بایستی. بایایی 
دربایست(ی) 

- این کار ضرورت ندارد.- این کار دربایست 
- ضرورت این لایحه در چیست؟- (در)بایستگی 
(بایستی) اين پیشنهاد (دستور) در چیست؟ 
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ضروری- دربایست. بایسته. دربایسته» بای 
صریب- مر(تهه) 

ضریح- گور» پوشش گور 

ضریر - کور نابینا 

ضعف. سستی» ناتوانی بیتوشی 


صعیف. ست. ناتوان» کم زور» بیتوش 


برع تن تا 
- چهار ضلعی- چهاربر» چهارگوش, چهارپهلو 
- از ضلع شمالی- از سوی اباختر (اپاختر) 

- از ضلع جنوبی حمله کرد.- از کنار (گوشه 
سوی) نیمروز (رپیوین) تأخت. 

ضم پیش (در دستور زبان) 

- فتحه» کسره و ضمه (ضم)- زبر» زیر و پیش 
ضماد. روغن 

ضمانت. پایندان» پایندانی» بابیزان 

- ضمانتی ندارد.- نمیتوان پشت گرم بود. 
ضمن: ضمن حرف زدن.- بهنگام سخن یا 

- ضمن کار- میان کار» هنگام کار 

- در ضمن کتاب خود را هم بیاور.- راستی 
کتابت را نیز بیاور. 

- در ضمن بمن گفت.- در این میان بمن گفت. 
ضمنا- در اين میان؛ راستی 

ضمیر - منش» گوهرء (در دستور زبان) هروه 
نام (-2۷6) 

- ضمایر شخصی شش تا هستند.- هروه نامهای 
- بد ضمیر است.- بدگوهر است.» برمنش است. 
از همین او کین خن ندازد جر درون ی 
کس اگاه نیست. 

- ضمیر استفهامی- هروه نام پرسشی 


- ضمیر اشاره- هروه نام نشانه (نشانگر) 
- ضمیر شخصی- هروه نام تن 

- ضمیر متصل- هروه نام پیوسته 

- ضمیر منعکسه- هروه نام بازگرا 

- ضميیر منفصل- هروه نام ناپیوسته (جدا) 
- ضمیر نسبی- هروه نام وابستگی 
میم پیوست» بند 

- چهار ورق ضمیمه دارد.- چهار برگ پیوست 
دارد. 

مین پایندان» بابیزان 

ضو ابط آیین» نیز نگر "ضایطه! 
ضو احک. دندانهای پیشین 

ضیاء- نور» فروغ» روشنایی 
ضیافت- سور میهمانی» بزم 

ضیعم. شیر (درنده) 

2 ضیق- تنگ. تنگر » تنگنا 

- ضیق وقت- تنگی زمان» زمان نداشتن 


صیق النفس- تنگی دم (زدن)» تلواسه» 


دژدمیدن 
- ضیق مجرای ادرار- تنگی میزه راه 
- ضیق حالب- تنگی میزه نای 


ضیمر آن- اسپر غم 
ضیوف. میهمانان 
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طاثر - پرنده 

طائفه_ تیره 

طائل. لاطانئل- بیهوده» بیسود 

- لاطائلات میگوید.- یاوه میگوید. 

طاحنه دندان آسیا 

طاحونه آس. آسیاب 

طارم. تارم 

طاس- تاس (چه "جام" و چه "مهر ه" که بر ای 
بازی بکار برند.)» گردانک (از پهلوی- برای 
"طاس" چون در تخت نرد)» طاس (جام- که در 
آن آب یا چیز دیگر ریزند.)» نیز تاس پارسی 
است (فره وشی) 

طاس- دغسس تأس» بیمو 

طاعت. فرمانبرداری» نیوشایی» نماز 
(بردن)» گردن نهادن 

طاعن- بهتان زن» زازخای 

طاغوت. بت 

طاغی- ستمگر. گردنکش فرمان سپوز 
طاق- آسمانه» آشکوب 

طاقچه. تاغچه. رف(ه) 

طاقت- توان» توانایی» تاب» شکیب 

- دیگر طاقت ندارد.- دیگر توان (بر تفن ... 
را) ندارد.» دیگر تاب ندارد.» بیتاب شده است.» 
- طاقت بیاور !- تاب بیار (بیاور)!» بشکیب! 

- زن جوان طاقت حذر از مرد را ندارد.-زن 
جوان از مرد نتواند شکیفت. (شکیبیدن- توان 
دوری جستن و خودداری از چیزی) 
طاقدیس- تاغدیس. آسمانه» [آسمانواره]؛ 
[کیهان واره] 
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طالب. جوینده» جویاء جویان» خواهان؛ 
خو استار. پسوند ۲"سخواه"» ۷-جو ۲ ۲-کامه۱۱ 
طالب علم- دانشکامه» دانشجو 

- دنیا طلب- جهانجو 

- طالب شهرت- نامجو» جویای نام» خواهان نام 
طالح- بدکردار» بدکار(۰)» تبهکار 
طالع- بخت» سرنوشت 

- طالع شوم- بداختری» بدبختی 

طامات.- یاوه 

طامع- آزوار آزور آزمند» آزکامه 
طاهر- پاک 

دبیلم طب دانشنامه ی پزفنکی 

- مدرسه ی طب.- دانشکده ی پزشکی 

- طب داخلی- بیماریهای درونی 

طبابت. پزشکی, نیز نگر "طب" 

- طبابت یا طب قانونی- [دادپزشکی] 

- طبابت کردن- به پزشکی پرداختن 
طباخ. پزنده» آشپز خوالیگر 

- دارالطباعة- چاپخانه 

طبال- کوس زن» دهل زن 


بخ ت» پختز 


- بر طبق همه ی شواهد موجود ...- از روی 
همه ی داده ها (که در دست است) .... 


- طبق حرف او ...- برابر (از روی) سخن او 


- طبق تقویم هجری شمسی- از روی (برابر) 
گاهنما (سالنما)بی کوچشی خورشیدی 
طبق- سینی (چوبی)» تبجه(هزه0ها)؛ 
خوان» خوانچه» تبشی(1202771) 

- طبق زدن- از خود کام جستن (برای زنان و 
دختران) 

طبقات. گروهها 

طبقه. (۱) درجه. (۲) رف تاغچه. (۲) 
رسته» رده» دسته» گروه. دج (۳( آشکوب» 
اشکوب. (۵) بستر (چون ماده های کانی و 
همانند آن و لایه ی خاک) 

- کتاب را روی طبقه ی جاکتابی گذاشت.- کتاب 
را روی رف جاکتابی نهاد. 

- بنای ده طبقه- ساختمان ده اشکوبه 

- از طبقه ی بالاست.- از درجه (رده» رسته 
گونه)ی بالاست.» از پیشه ی بالاست (پیشه- 
طبقه اجتماعی) 

طبل- کوس. دهل 

طبیب- پزشک» بجشک(06[67/1) 

- طییب قانونی شده.- دادپزشک شده است. 

- طبیب متخصص امراض جهاز هاضمه- 
پزشک ویژه (کار) بیماریهای دستگاه گوارش 
طبیعت.- (۱) سرشت. نهاد» گوهر. )۲( 
سپهر(ی). (۳) جهان» کیهان 

- جهان طبیعی- هستان 

بِ از راز طبیعت کسی اطلاع ندارد.- از راه 
سپهری کس آگاه نیست (ندانند کاین رنج کوتاه 
نیست.)" (فردوسی همانند بندچامه ی بالا 
فراوان "سپهر" را به مینی "طبیعت" بکار برده 
و کسروی نیز در "نوشته های کسروی در 
زمینه ی زبان پارسی" "سپهر" را برای 
"طبیعت" پیشنهاد کرده است که باید بر پایه ی 
نوشته های کهن چون شاهنامه باشد). 
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- طبیعت بیجان- بربستگان 

- "نیش عقرب نه از ره کینه است. اقتضای 
طبیعتش این است."- [نیش کزدم نه از ره کینه 
است. باید او را سرشت او اين است.] یا باید اين 
و سرشت او این است.. يا شایدار او را سرشت 
او این است. 

- طبیعتا حسود است.- نهادش (سرشتش) 
رشکین است. 

طبیعی ر استین» سپهریک» نهاده؛ نهادی 
نهادیک. نیز نگر "طبیعت" 

- علوم طبیعی- دانشهای سپهریک 

- رشته ی طبیعی میخواند.- رشته ی دانشهای 
سپهریک میخواند. 

- طبیعی است که نمیداند.- آشسکار (بیگمان 
روشن) است که نميداند. 

- خیلی طبیعی آمد داخل» بدون این که بروی 
خود بیاورد.- ساده امد تو بدون این که بروی 
خود بیآورد. 

- طبیعی است که میایم.- روشن است که میایم. 
- جهان طبیعی جمادات (یا بیجان)- بربستگان 
طحال. سپرز(۰)56001۲7 اسپرز (650012)» 
اسپل([وموو) 

طراح- نگارنده» کشنده. [هندازنده] 
[هنداختار ]۰ نیز نگر "طرح" 

طر ار - جیب بر تردست 

طر اوت تازگی شادایی» خرمی 

طرب. شادی سرمستی 

طرة دسته ی موء کاکل 

طر ح نگار» هنداخت(۵0060) 

- طرح کردن- انداختن» هنداختن 

- این طرح زیباتر از آن است.- این هنداخت 
زیباتر از آن است. 

- بیست سوال طرح کنید.- بیست پرسش بسازید 
(بیاندازید» هندازید). 

- یک گل روی این پارچه طرح کنید.- یک گل 
روی این پارچه اندازید (هندازید). 


- نقش یک جام روی این چوب بکشید یا طرح 
کنید.- نگار یک جام بر این چوب اندازید 
(هندازید).» یک جام بر اين چوب نگارید. 

- طرحهای مختلفه- هنداختهای کوناگون 

- لایحه طرح شد.- دستور بمیان آورده شد (در 
میان گذاشته شد» پیشنهاد شد). 

طرد. راندگی. راندن» سپوختن 

- طرد کردن- فروگزاردن» فروهشتن» افکندن 
- او را از خانه طرد کردند.- او را از خانه 
راندند (بیرون سپوختند). 

- طرد مال و منال کرد.- دست از داراک و 
دار ایی شست.» دار ایی را فرو هشت (وا 7 هشت). 
طرز- شیوه 

- این طرز اخلاق نیست.- این کردار پسندیده 
نیست.» این شیوه ی رفتار پسندیده نیست. 

- طرز حرف زدن- شیوه ی سخن گفتن 
طرف. سو(ی) ...۰ بسوی» رویه» رون» دست 
- از طرف- از سوی» بدست 

- از طرف یمین- از سوی راست 

- از همه طرف- از همه سو 

- از طرف من خاطر جمع باش.- از سوی من 
بیکمان باش (پشتگرم باش) (بدکمان نباش). 

- این طرف و آن طرف- این سو و آن سو 

- این طرف و آن طرف حرکت کردن- پوییدن 
- از اطراف و اکناف دنیا- از همه جای جهان» 
از سراسر جهان 

- بطرف- بسوی» سوی ... 

- طرفی بستن- بهره ای بردن 

طر فدار - هواخواه 

طرفه. نوء شگفت انگیز نعز 

طرفه در یک چثم بهم زدن» دردم 
طریق- راه» شیوه 

- باین طریق- بدین سان 

- از طریق هوایی- از راه هوایی 

- از طریق رفاقت- از راه (روی) دوستی 


- طی طریق- راه سپردن 
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طریقت- راه» آیین» کیش 
طسو ج تسوء تسوک» نگر "ساعت! 
طعام- خوراک» خوردنی» خوراکی» خورش 
طعم. مزه» مزیدن 
طعمه شکان خوراک 
طعن- ریشخند» سرزنش نیز نگر "طعنه" 
طعنه. ریشخنده سرزنش 
طغیان- شورش» گردنکشی 
- آب رودخانه طغیان کرد.- آب رودخانه بالا 
آمد. 
طفر ه. او دائم طفره میرود.- او پیوسته تن 
میززند. (در کار درنگ میکند.» در کار کوتاهی 
میکند.) 
طفل- کودک» خردسال 
- امراض اطفال- بیماریهای کودکان 
او متخصص اطفال است. - او پزشک ویژه ی 
کودکان است.. او ویژه کار بیماریهای کودکان 
است. 
طفولیت. کودکی. خردی. خردسالی» بچگی 
طفیل- انگل. میهمان ناخوانده» ایرمان 
طفیلی- انگل. میهمان ناخوانده» ایرمان 

.۰ 
طلا- را 


طلاق- فروهشتگی, فروهلش, هشتن (هلیدن)؛ 
فروهشتن (فروهلیدن)» رها کردن 

- طلاق دادن- فرو هشتن 

- طلاقنامه- هشته نامه(ی زناشویی)» هلش نامه 
- زن خود را طلاق داد.- همسر خود را 
(فرو)هشت. 

همسرش را نمیهلد (رها نمیکند)؟ 

- طلاق رجعی- فروهشتن (هلش) (همسر) 
بازگشت پذیر 


- طلاق بائن- فروهشتن (هلش) بی بازگشت 
(بازگشت ناپذیر) 


- طلاق مبارات- زن خود را (فرو)هشتن با 
بخشیدن مهر 

طلایه- پیشرو (سپاه)» نخر از (00:07) 
طلایی- زرین 

طلب- خواست» خواستن» کام 


- طلب کردن- جستن» خواستن» کامستن» تلبیدن 
- طلبکار - تلبکار» بستانکار 


- دنیاطلب- جهانجو 

طلبه- دانشجو» دانشکامه 

طلبیدن- تلبیدن» خواستن» کامستن 
طلسم تلسم» جادو 

طلعت. رخسار دیدار» رو» رخ 

طلق. ملک طلق کسی- داراک راستین کسی 
طلو ع برآمدن (خورشید) 

طلیعه._ پیشرو (سپاه)» نخر از (00:0167) 
طماع آزور. آزمند» آزکامه 
طمانینه. آر امی» آهستگی 

- با طمانینه رفتن- خرامیدن 

طمطر اق- خودنمایی» نمایش 

طمع. آز 

طناب- ریسمان» تناب 

طناز شوخ و پرناز: شوخ و نازدار 
طنز ‏ شوخی» ریشخند» ربشخند نامه دشیاد 
(۰)00/۵0» دژیاد(نامه) 

- طنزنویس- نویسنده ی گفتارهای نیشدار» 
ریشخندنامه نویس. دژیادنامه نویس 
طنین- پژواک» پادآواز - خنیدن( ,-0 
20 خنش(-2]2۳ ,6220126177 
خنیدار (-...1010 ,-...1621) 

- طنین انداختن- خنیدن 

- طنین انداز - خنیا(ن) 
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طواف- دور 
پیراگن ۰ 
طور: چطور- چگونه. چون 
- چه طوری؟- چونی؟ 
- این طور- این جور» چنین 
- این طور بنویس- این جور(ی) بنویس. 
نان صور که جان جون معان جوز که 
- بطور قطع- بیگمان» بدرستی 
طوطی. توتی» توتک 
طو ع- فرمانبرداری 
طو فان توفان تندباد 
طوق. گردنبند 
طول.- درازا 

- طول دادن- درنگیدن» درنگ کردن» کشیدن» 
سپوختن 
- در طول شط در سر اسر رود در راستای 
رود 
- در طول روز در سراسر روزء در درازای 
روز 
5 آن قدر طولش داد تا رفت.- چندان کار را 
کش داد (درنگید» سپوخت) تا رفت. 
- در طول تاریخ- با گذشت زمان؛ بروزگاران 
گذشته 
طو لانی دراز دیرپا» دراز آهنگ 
- مرض طولانی- بیماری دیرپا(ی) 
- مدت طولانی- روزگار دراز 


طولی- از درازا» از درازی 


گشتن» گرداگرد 0 گشتن» 


طومار- تومار 

طویل. دراز 

طویله- ستورخانه 

طهارت. پاکیزگی» خود را شستن یا پاک 
کردن, پاکیدن 


طبی: در طی- در 
۳ 
- طی کردن- سپردن پیمودن» گزراندن 


- صد کیلومتر طی کردیم.- سد کیلومتر پیمودیم. 


- در طی روز- در سر اسر روزء در درازای 
روز در راستای روز بهنگام روز 

- در طی مریضی دو کتاب خواند.- بهنگام 
بیماری دو کتاب خواند. 

- طی طریق- راه سپردن 

طیار - پرنده, پرا» پران» پرواز کننده 

- چرخ طیار- چرخ پرا(ن) 

طیاره- هواپیما 

طیان- گلکار. گچکار» اندایگر(رعر1۵جه) 
طیبب: بطیب خالر- از ته د» خواسته» بکام 
خود 

طیر ان- پرواز» پرش؛ پریدن 

- طیران کردن- پریدن» پرزدن 

طیر ه سبکی 

طیر ه مر غوا» بدشگون 

طیف.- گستره 

- آنتی بیوتیک دارای طیف وسیع- آنتی بیوتیک 
دارای کستر ه 3 پهناور 

- طیف تور - کستزه ي تور 

- طیف میکربی نرمال- گستره ی میکربی 
هنجار 

طین- خاک گل 

یذ طینت- سرشت. نهاد» گل, پسوندهای 
"کامه۱ "خواه» ۱ 3 ۱۱ 

- بدطینت- بدکامه» بدخواه» بدمنش 

طیور - مرغ مرغان» پرنده» پرندگان 

- طیور اهلی و و حشي پرندگان خانگی و 

دژ آگاه 
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ظالم- ستمگی ستم پیشه» ساستار (فره وشی) 
ظاهر ‏ روی رویه برون» برونه» آشکار 

- ظاهر شدن- پدید آمدن 

- اخشاتات خود زا اه تمن‌کنف:ستففته ان 
خود را آشکار نمیکند (نمایان نمیکند» نمینماید). 
- فیلم را دادم ظاهر کند.- فیلم را دادم نمایان 
کند . 

- خوش ظاهر و بد باطن است.- خوش برونه و 
بد اندرونه (دژاندرون) است. 

- ظاهر بین- برونه بین 

- صورت ظاهر - برونه» آشکار 

ظاهر ا- گویاه چنین برمیاید 

- ظاهرا فردا نمیآید.- تا آن جا که پیداست (تا آن 
جا که میدانم) فردا نمیأید. 

ظر افت- زیبایی نازکی باریکی 

- ظرافت طبع- باریک بینی» زیبا پسندی» 
ظرف.- جا» جامه» پسوند "-دان" 

- ظرف روغن- روغن دان 

- ظرفها را بشوی.- آوندها را بشوی, 

ظرف آبخوری- آبجامه.جام آب 

در ظرف روز- بهنگام روز در روز 

- در ظرف دو روز- در دو روز 

ظریف. نازک. زیباء شکننده» باریک 

ظفر - پیروزی» چیرگی 

- صبر و ظفر- شکیبایی و پیروز (مند)ی 
ظل- سایه 

- در ظل آفتاب- در (زیر) آفتاب سوزان 

ظلم- ستم ساستاری (فره وشی) 

- ظلم بالسویه تواب است.- ستم همگانی را 
کرفه دان. 
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ظلمات. تاری» تیره» تاریک. تاریکی» دیجور 
(اين واژه پارسی است نه تازی.) 
ظلمانی- تیره» تاریک 
ظلمت. تاریکی؛ دیجور (نگر "ظلمات") 
ظن- گمان 
- تا ظن نبری که ...- تا گمان نکنی که ...۰ مبادا 
گمان بری که ... 
- از حسن ظن حضرتعالی متشکرم.- از اين که 
درباره ی من نیک میاندیشید (از من بنیکی یاد 
میکنید) سپاسگز ار م.» از نیک اندیشی (نیک 
4 شما) سیا که ارم. 
- سوء ظن- بدگمانی» بداندیشی 
- بمن سوء ظن دارد.- بمن بدگمان است. 
- بظن قریب یقین- بیگمان ... 
ظنین.- بدگمان 
۳1 
ظهر - نیمروز» چاشتگاه 
- بعد از ظهر - پسین 
- بعد از ظهر جمعه بیا.- پسین آدینه بیا, 


ظهر نویسی- پشت نویسی 

ظهور - آشکار شدن, نمایان شدن» آفتابی شدن 
- ظهور کردن- پدید آمدن 

- دوای ظهور و تبوت- داروی نمایان کردن و 
استوار کردن (پیکره روی فیلم) 

- ظهور پیامبر- برون آمدن پیامبر برانگیخته 
شدن پیامبر 

- در سال ... این مرض ظهور کرد.- اين 
ظهیر - پشتیبان» همپشت» همدست» یار 


عانله. خاتو ادهه زن و فززند 

عانت خداپرست 

عائز > رهگذر پیاده 

عاج- پیلسته 

عاجز ‏ ناتوان» درمانده» بستوه 

- عاجزنشدنی- نستوه 

عاجز انه- زار 

عاجل- شتابان 

- اقدام عاجل بعمل آوردن.- زود انجام دادن» 
زود دست بکار شدن. 

عادتاه هو 

- خیلی باین عادت کرده ام.- خیلی باین خو 
گرفت. 

- ترک عادت موجب مرض است.- رها کردن 
(واهشتن) خو مایه ی بیماری است. 

عادل- دادگر دادگستر دادور 

عادی. هنجار 

- کار بروال عادی پیش میرود.- کار بشیوه ی 
هنجار (مانند همیشه» بروند همیشکی) پیش 
میرود.» کار بروال هنجار پیش میرود. 

- این خیلی عادی است.- این چیزیست هنجار . 
- وضعیت غیرعادی پیش آمد.- نهاد ناهنجاری 
پیش آمد. 

عاز ب ننگ» سر شکستگ 

- عارم میاید که ...- ننگم آید ... 

عارض- رخسار 

عارضه. رویداد» رخداد» بیماری 

- در نوشته های پزشک, عجم "عارضه! را 
همچند 60۳0011621100۳" بکار برده اند و باين 
مینی پارسی آن "پیچیدگی" است. 
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یه از کف رن ) بل ههار ند[ 
پیچیدگیهای سرخک چنین اند ... 
عارف- خودشناس» روشندل 

عاری- لخت. برهنه- پیشوند "بی-" 

- عاری از شرم و حیا- بیشرم بی آزرم 


عاریه. سب 
ری" سپنجی 


- منزل موقتی (اين دنیا)- سرای سپنجی (اين 
جهان» کیتی) 

- لبخند عاریه- لبخند ساختگی 

عازم- راهی 


- عازم شدن- روی نهادن» رفتن» راهی شدن» 
راه ... در پیش گرفتن 

- عازم شدن به ...-راه ...» پیش گرفتن یا پیش 
نهادن 

- عازم ... شدن- راهی شدن» راهی ... شدن؛ 
روی به ... نهادن 

- امروز عازم تهرانیم.- امروز رهسپار تهرانیم 
(راهی تهر انیم). 

- فردا عازم میشود.- فردا راهی (رهسپار) 
ميشود. 

- عازم سفر شدن- راه برگرفتن» راهی شدن 
عاشق- دلشده. دلداده» دلبسته شیفته 

- عاشق و معشوق- دلداده و دلبر 

- عاشق شدن به ...- دل به ... دادن, 

- عاشق مدرسه است.- سخت دلبسته (دلباخته)ی 
دبستان است. 

عاشور ا- روز دهم 

عاصی- نافرمان» گناهکار 

عاطفه- مهر 

- بی عاطفه- بیمهر 


عاقبت سرانجام» فرجام؛ پایان پیامد 

- عاقبت وخیم دارد.- پیامدی بدخیم دارد.» 
بدفرجام است, 

- عاقبت آمد.- سرانجام امد. 

- عاقبت اندیش- دوراندیش» فرجام اندیش 

- عاقبت الامر- سرانجام 

عاأقر- بی فرزند» بی پس(:0م[0) 

عاقل- فرزانه» خردمند» بخرد 

- "گر از اين منزل ویران بسوی خانه روم» دگر 
آن جا که روم عاقل و فرزانه روم" (حافظ) 
- هنوز بچه است و عاقل نشده.- هنوز بچه است 
و خردمند نشده 

- آدم عاقل- بخرد 

عالم- جهان» کیوان» گیتی» روزگار» چرخ 
- یک عالم کتاب آورد.- بسیار (بسی. بیمر) 
کتاب آورد. 

- یک عالم شراب خورد.- فراوان می گسارد 
(نوشید), 

عالم دانشمند» داناء بخرد 

- عالم کون و مکان- داننده» [هروه دان] 
عالی- بزرگ بلند. خوب. بهترین 

- بستنی عالی- بستنی بسیار خوب 

- عالیه!- بسیار خوب (است)! 

عالیقدر - گرانمایه 

عام- همگان. همگانی. نیز نگر "عامی" 
عامد. دانسته» عمدی» خواسته 

- عامدا این کار را کرد.- دانسته (خواسته, 
دستی) اين کار را کرد. 

عامل. کننده کارگر» کارورز» ورزنده؛ 
کارگزار» ورزیدار» کاردا ابزار» کاردان؛ 
کاربند» پیشکار» گوير (0۷17ع)» وشکرده» 
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گزیر(م[227ع)۰ مایه» آبشخور» پسوند "ورزا 
"کز ار ۲ 

- عامل سپاه سرفه میکرب است.- مایه ی سیاه 
- عامل مهمی بشمار نمیاید.- مایه ی ارجداری 
- عوامل مهم در سیاست خارجی مملکت.- مایه 
های ارجدار در سیاست (سررشته داری) برون 
مرزی کشور. 

- عامل همه ی خرابیها- سر مایه ی (6 92۲ 
۰6 )همه ی تباهیها 

عامه. همگان» مردم» نخیز (0۵:017) 

عامی- مردم (نادان)» رمه 

- زبان عامیانه- زبان کوچه 

- آدم عامی- مردم کوچه 

عاید سود؛ درآمد 

- پنجاه تومان عایدش شد.- پنجاه تومان بدستش 
رسید (آمد).» پنجاه تومان در آورد. 

عایدات- در آمد 


عایدی- درآمد» سود بهره 

- عایدی دیگری ندارد.- در آمد دیگری ندارد. 
عایق- جداکننده» بازدار» بازدارنده» 

- چوب نسبت به برق عایق است.- چوب برای 
برق نارساناست. 

- این سیم باید عایق کاری شود.- این سیم را باید 
با (پوشینه ی» پوشش) نارسانا پوشاند. 

عبا- اين واژه ی سپنجی را میپذیریم.» پشمینه, 
شولا 

تصیادنت:د پرستش» یزش(۰)/2276۷77 
یشت(]/۰)۷۵۷ نیایش 

- عبادت کردن- نیاییدن» یشتن(۲2۷۷7)20) 
عبارت: عبارت است از - چنین است. در 
بیشتر باره ها نیازی به ترجمه این پاره واکیام 


تسب 


- این عبارت از پنج واژه بوجود آمده.- این 
[واکيامه (واکیامک)» پاره واکیام] از پنج واژه 
ساخته شده. 

- عوارض سرخک عبارتند از ...- پیچیدگیهای 
سرخک چنین اند ... 

- بعبارت دیگر ...- بزبان دیگر» بسخن دیگر 
عباس- ترشرو» شیر 

تیک بیهوده 

عبد- بنده» فرمانبردار 

عبر انی- بهودی 

عبرت.- پند 

- عبرت گرفتن- پند گرفتن 

- درس عبرت- پند 

عبر ی- یهودی 

عبقر - جن گاه پری زار» جن سار (57طع[)» 
جن لاخ 

عبودیت- بندگی» فرمانبرداری 

عبور گذر 

- عبور کردن- (بر )گذشتن ۱ 

- نور از شيشه عبور میکند.- فروع (نور) از 
شيشه میگذرد.» روشنایی از شيشه تراگذرّد. 

- عبور و مرور قطع شد.- آمد و شد (رفت و 
آمد) بند آمد. 

- عبور اتوموبیل ممنوع است.- گذر خودرو 
غدغن است.» گذر خودرو نشاید. 

عبوس- ترشرو» اخمو 

عتاب- نکوهش» سرزنش» درشتی 

عنبات- نگر "عتبه" 

- عتبات متبرّ که خاکهای پاک 

عتیق- دیرینه» پارینه» کهن» کهنه» باستان 

- عهد عتیق- روزگاران کهن (باستان)» روزگار 
دیرینه 

عتیقه- دیرینه» کهنه» کهن» پارینه» باستانی 
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- اشیاء عتیقه- کالای کهن یا باستانی 

- عتیقه فروش- فروختار (فروشنده ی) کالاهای 
باستانی (دیرینه) 

- عتبقه شناس- باستانشناس» دیرین شناسی 
عثّار - سکندری رفتن» با سر بزمین در آمدن 
عنمان- مارء ماربچه. توله مار» جوجه ی 
هوبره _ 

عجالتا: عجالتا بیا برویم.- اکنون زود بیا 


برویم. 
- عجالتا یک کاری باید کرد.- اکنون زود باید 


کاری کرد. 

عجب.- برمنشی(021۳0216071) 

عجب. شگفتی» شگفت» افد(0ه) 

عجیا- شگفتا! » افدستا(۵ا5ع2106) 

عجز ‏ ناتوانی» درماندگی 

- استخوان عجزی- استخوان دنبالچه 

- عجله کردن- شتافتن» شتاب آوردن 

- عجله کن!- بشتاب! 

- عجله لازم نیست. نیازی به شتاب (شتافتن) 


۳ 


با عجله رفت.- شتابان رفت. 
عجم- گنگ. ناتازی» ناتازیعان» 
[انرب(202720)]» ایرانی» پارسی 
عجوز (ه)- پیرزن 

عجول. شتابکار» شتابان 
عجیب.- ن شگرف» نز شگفت انگیز» 
افدست (5ع210) 

- بسپار عجیب است!- افدستا! 
عجین- سرشته 

- با هم عجینند.- همکنند و هم خو. 
عداد- شمان امار 

- در عداد خصم مایند.- در شمار دشمنان مایند. 


عدالت- داد» دادگری دادگستری 


عداوت.- دشمنی 

عك ۵- چندی» بسیار» انبوه 

- عده ی زیادی جمع شدند.- انبوه شدند.» انبو هی 
گرد آمدند.» بسیار مردم گرد آمدند. 

- یک عده رفتند.- چندی از مردم (تنی چند) 
رفتند. 

- عده شان خیلی نبود.- فراوان نبودند.» بسیار 
نبودند.» شمارشان بسیار نبود. 

- زن باید پس از طلاق ۴ ماه و ۱۰ روز عده 
نگهدارد.- زن باید پن از (فرو)هشتگی ۲ 3 
۰ روز از مرزمان (کرد آمدن با مرد دیکر) 
بپر هیزد. 

لد - شمار» شماره» مر 

- عدد زوج و فرد.- شمار جفت و تک (تاغ) 
- چهار عدد جوراب- چهار دانه (تا) جوراب 
- دو عدد مداد- دو دانه (تا) مداد 

- عدد صحیح- شمار درسته 

- عدد کسری- شمار شعسته یا برخه ای 

عدد اعشاری- شمار شکسته (برخه ای) 
دهد هی 

- عدد اصم- شمار گنگ 

- عدد اول- شمار بخش نایذیر 

عدس- مرجمک 


عدسی» عدسیه- ریزبین» (در چشم) زاله 
(از دخیره ی خوارزمشاهی) 

- عدسی میکرسکپ- ژاله ی ریزبین 

- عدسی محدب- ژاله ی گوژ 

ی تفص جر ای کاز. 

- عدسی محدب الطرفین- ژاله ی گوژ از دو 
سو ژاله ی دوسوگوژ 

- عدسی آستیگمات- ژاله ی استوانه ای بریده» 
ژاله ی [ناویک] 

عدل- داد 

عدل. یک عدل پنبه- یک لنگه بار پنبه 


عدلیه. دادگستری 


1416 


عدم- نیستی نابودی» مرگ 

عدن- هد بهشت» پردیس» فردوس 

عدو - دشمن. بدخواه» بدمنش 

عداوت.- دشمنی» بدخواهی بدمنشم 
عدول.- با زگ تن باز گنز 

- از عدالت عدول نکرد.- از داد(گری) 
بازنگردید (بازنایستاد). 

عده: با عده ای- با تنی چند 

عدید(ه)- بسیار» بس. فراوان؛ بیمر 

- مشکلات عدید(ه)- دشواریهای بسیار 
عدیم- نایاب» نابود» نیست 

- عدیم النظیر - کمیاب» بیهمتا؛ بیتا 

عدانت. شکنجه» درد رنج 

عذار- رخسان گونه 

5 کل عذار - کل گونه 

ار بهانه» بهان 

- دائما عذر میآورد.- پیوسته بهانه میآورد. 
- خیلی عذر میخواهم.- خیلی میپوزم.» خیلی 
پوزش میخواهم. 

- عذر خواهی- پوزش, پوزیدن 

عذر ا- دوشیزه. ناسفته 

عذرت.- (۱) کاکل. (۲) دوشیزگی, ناسفتگم 
عذو زنگ: گر انم خر ننگواری 

عر ابه- ارابه» گردون 

عر ایض- نگر "عریضه" 

- به عرایض بنده التفات نفرمودید. (سخن بازی 
چاپلوسانه)- به سخنان من گوش ندادید (پروا 
نکر دید). 

نکردید) 

عرب.- تازی. ارب. تازیی 

- عربی- تازی. تازیکی 

عربده- غریو» بانگ. در ایش(۰)12127677 


درای 
- عربده کشیدن- در اییدن 


عربستان- تاز» سرزمین تاز» تازیکستان 
عرش- تخت» ساییان» آسمانه کاخ» کرزمان 
(حقصصم212ع1) 

به عرش صعود کرد.- به کرزمان شد 
عرص میدان 

- عرصه بر او تنگ شد.- میدان بر او تنگ 
شد.» بستوه آمد. 

- پا بعوصه ی وجود گذاشتن.- بجهان آمدن» 
زاییده شدن» زادن» پدید آمدن» پا بجهان گذاشتن 
عرص پهناه» ستبر ا 

- خدمت شما عرض کردم.- بشما گفتم. 

- عرض اندام کردن.- خودنمایی کردن» چالیدن؛ 
چالشگری 

عرص آبرو. آب» آزرم 

- بی عرض و ناموس- بی آزرم» بی آبرو 
عرض- (۱) بیماری» ناخوشی. (۲) کالا 
عرص بی عرضه است. ناتوان است.» 
سست پی است. 

عرضه: عرضه کردن- پیش آوردن 

- عرضه ی کالا- در دسترس گذاشتن کالا» پیش 
نیش کالا 

- عرضه و تقاضا...- در دسترس بودن و نیاز 
عرضه کردن- در دسترس گذاشتن» نشان 
دادن» پیش نهادن» پیشنهاد 

عر عر- ابهل» وهل 

عر عر- بانگ خر ارار 

عرف. آیین 

- نه خلاف شرع است و نه عرف.- نه آخشیج 
دین است و نه آیین.» نه بوارونه ی دین است و 
نه آیین. 

عرفان- اين واژه ی سپنجی را میتوان 
پذیرفت. نیز: خودشناسی» روشندلی 
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عرق- خوی(وه: ,[«]) 

- عرق کردن- خوی کردن؛ 
[خویستن(۱:15]20) ] 

- خیس عرق شدم.- خیس خوی شدم.» خویستم. 
- عرق بیدمشک- گوهر (آب) بیدمشک 

- عرق کشمش - می کشمش. باده ی کشمش 
عرق- رگ ريشه» بن 

عرق النساء درد یا آماس پی تهیگاهی 
عرم- (۱) بند. (۲) باران سخت و تند» رگبار. 
عروت. دستگیره 

عروح- برشدن. بالارفتن» باسمان رفتن 
عروس- اين واژه ی سپنجی را ميپذيريم. 
نیز: بیوگ. پیوگ(0۵(/۵) 

عروسی- عروسی بیوگانی» زناشویی. نیز 
نکر ۷عروس! 

- عروسی کردن- زن گرفتن» شوهر کردن» 
زناشویی کردن ۲ 

۳ چنن ۰ عروسی- چند ۰ بیوگانی 

عروض. دانش یا شناخت آهنگ و گام چامه 
عروق. رگهاء رگ 

- قلب و عروق- دل و رگ» گش(60ع) و رگ 
۱ آمراض قلب و عروق- بیماریهای دل (گش) و 
رها 

- طبیب متخصص امراض قلب و عل ریت 
پزشک ویژه ی بیماریهای دل (گش) و رگها 
عریان- برهنه» لخت» روت 

عریض.- پهن. پهناور 

عر بصه در خو است(نامه) 

عریف.- شناسا» شناسنده» شناسان 

عریکه. خوی نهاد. سرشت. گوهر 

عز- بزرگی, ارجمندی» گرامی بودن 


عزاء- سوگ. سوگواری 

- عزا گرفتن- به سوگ نشستن» سوگواری 
- عزادار- سوگوار 

- عزاداری- سوک سوکواری 

عزازیل- اهریمن 

عزب. بی زن» بی شوهر» بی شوی تنها 
عزبت. بی زنی» بی شوهری, بیهمسری» 
تنهایی 

عزت. ارجمندی» بزرگی» فرّ» گرامی بودن 
عزر اییل- جان شکر(1/) فرشته ی 
مرگ 

عزل- فروکشیدن» سرنگونی» سرنگون کردن» 
برکنار کردن» نکونساری 

عزلت.- گوشه گیری» گوشه نشینی» دوری 
۱ " ۷ ( 

عزم- آهنگ» خواست 

- عزم راسخ- آهنگ استوار» یکدل 
عزیر- گرامی 

عزیمت.- آهنگ ... کردن» رهسپار ... شدن 
- عزیمت به شمیران- ر هسپاری به شمیران 
ساعت هشت عزیمت کردند.- ساعت هشت 
راهی شدند (رهسپار شدند). 

عساکر - سپاه» سپاهی سپاهیان 

عسجد. زر گوهر 

عسر نگ » تنگناه تنگدستی 

عسر ات نگر "عسر " 

عسس. پاسبان» نگهبان» شبگرد» روزبان 
عسکر - سپاه» سپاهی» لشکر ۰ لُشکر ی 
عسل. انگبین» نوش 

- زنبور عسل- مکُس» مکس انکبین 

- ماه عسل- این واژه را ميپذيريم. نیز ماه 


۳۳ 


انگبین 


عسلی- انگیین؛ انگیینی» میز کوچک 
عشاء- شامگاه. ایوار(ر۷:)» شام چاشت 
شامگاهی 

عشائر- تیره(ها) 

- عشایر جنوب- تیره های نیمروز(ین) 
عشاوت. شبکوری 

عشر- یک دهم ده یک 

عشر ات دهگان 

عشرت- خوشگزرانی» کامجویی» کامگیری» 
کامرانی» خفت و خیز 

عشق. این واژه ی سپنجی را ميپذيريم. نیز: 
دلدادگی» دلشدگی. دلباختگی» 
دوشارم(00/4770) (فرهنگ فره وشی)۰ مهر» 
دوستی» دلبستگی 

عشوه. ناز» کرشمه 

عشیر ه- تیره. تخمه» دوده» خاندان 

عصا- چوبدست 

عصابه گروه. دستار 

عصار- روغن کش روغن گیر 

- چرخ عصاری- چرخست(68150۷/1) 
عصاره. چکیده, آب» روغن» شیره افشره 
عصام. دسته بند 

عصب. پی» روان 

- اعصابم خرد شد.- روانم رنجید.» رانم کاسته 


۳۹ 
- بیماری اعصاب- بیماری دستگاه پی» بیماری 
روانی 


- اعصاب ما را داغان کرد.- روان ما را کاست. 
- عصبی شد.- خشمگین شد.» برآشفت. تافته 
- آدم عصبی ایست.- زودرنج (تندخو) است. 
عصبانی- خشمگین برآشفته» تافته» خشمناک 


- عصبانی شدن- خشمگین شدن, تافتن تافته 
شدن» بر آ شفتن 

سل عصییبت.. دل آگنج» شش آگنج 

عصر ‏ پسین (بعد از ظهر)» شام» ایوار 
(غروب). گاه» روزگار زمان 

- عصر به خبازی میرود- پسین به نانوایی 
میرود. 


- در عصر سلطان محمود- برو زگار محمودشاه 


در عصر اتم- بروزگار آتم 
- اهل عصر خود- همزمان 
- قریب العصر- نزدیک زمان یا روزگار .. 
عصعص. (استخوان) دنبالچه 

۰ ی گ چا ۳ 
عصمكت.. پاکدامنی 
عصیان- نافرمانی» گردنکشی 
عصیر - آب. شیره. افشره» چکیده 
عصضد- بازو یار» یاور» دستیار 
عضله. ما هیچه» ماز مازو 
- عضله قلب (میوکارد)- گش ماز (07/47ع) 
- عضلة پشت- پشت ماز» پشت مازو 
- عضلانی- مازمند 
- عضله ی خیاط ماهیچه ی درزی 
- عضلات ماضفه- ماهیچه های جونده 
(خاییدار) 
- ورم عضله ی قلب- آماس گش ماز 
عصو ‏ اندام هندام» هموند(00ع۲۷ظع)» 
[کومل 
(عصصبه)] (از زبان کردی) 
- عضو هاضمه- اندام گوارش 
بِ ناقص العضو - بیهندام 7 ۲ 
- عضو کلوب- اندام باشگاه» هموند باشگاه 
- عضو حزب باد- هر کی دره ما دالونیم» هر 


کی خره ما پالونیم. 
عطا- دهش» بخشش, ارزانی (داشتن)» دادن 
عطار- خواروبار فروش 
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عطار ی- خواروبار فروشی 
عطارد تیر 
عطالت. بیکاری 


عطر - بوی خوش؛ [هوبو (نادانط)] 
- بخودش عطر زد.- بخودش بوی خوش زد.» 
بخودش هوبو زد. 
عطسه- اشنوس27701156(4 ,-0۷۷) 
- عطسه کردن- اشنوسه کردن» 
اشنوسیدن(20/1151020) 

9 _ تشنگ » آز 
عطف. بازگشت 
- عطف به با بازگشت به .. 
- عطف به مکتوب شماره ی ۵۶- بازگشت به 
(در پاسخ به) نامه ی شماره ی ۵۶ .. 
نقطه عطف در عصر سلطان محمود- 
رگا روز گا مخ دک 
عطلت. بیکاری بی آرایشی 
عطو فت.- مهربانی» نرمدلی 
عطیه- دهش, بخشش 
عظام بزرگان» مهان» مهتران 
عظم بزرگیء مهی 
- عظم طحال و کبد- بزرگی سپرز و جگر 
عظم- استخوان» استو(یام‌اده) 
#9 بزرگ. مه. پیشوند "ابر-(-ع)" 
عظمت. بزرگی» مهی» مهتری» درشتی» فن 
خور012(۰) 
عظیم- بزرگ» مه مهتر» کلان- ژنده» 
پیشوندهای "ابر -(-201)"» "مه ( ,-02 
-06) ۲ 
عظیمه. بزرگ. مه پیشوند "پر 


زان زا 
۳3 


1 


- دایره ی عظیمه- پرهون بزرگ» بزرگ 
پرهون» ابرپر هون مه پرهون 

عفاف- پاکدامنی 

عفت. پاکدامنی 


عفریته زفته زفت و سهتناگه 
انر (جوصرع)» انگر ه(2عجج)» دیو» دیو جادو 
عفص- تند» تلخ» گس 

عفن- گند» گنده(00هع)» گندیده» بدیو 

عفو- بخشایش» بخشودگی» آمرزش, آمرزیدن 
- عفو کردن- بخشودن 

- از خدمت وظیفه عفو شد.- از سربازی 
بخشوده شد. 

- از مالیات عفو شد.- از دادن باژ بخشوده شد. 
- گناهانش عفو شد.- آمرزیده شد. 

عفونت.- پلشت (۰)۵12«70 گند(0طعع)» 
گندیدگی 

- بوی عفونت میدهد.- بوی گند میدهد. 

- عفونت خون- پلشت خون ۲ 

- درمان عفونت حفره شکم.- درمان اماس 
گندناک کاواک شکم. 

عفونی- گند. گندناک» پلشت 

- التهاب عفونی- آماس گندناک 

- امراض عفونی- بیماریهای پلشت(۰)0۵12770 


بیماریهای گندناک 
- این نسج عفونی است.- این بافت پلشت 
(گندناک) است. 


- این دارو ضدعفونی است.- این دارو گندزد 
است.۰ این دارو پلشت بر است. (سترون کننده 
است). 

- عفونت دندان و لنه- آماس گندناک (پلشت) 
دندان و گوشت پن دندان 

عفیف.- پاکدامن 

عقاب- شکنجه پادافراه» کیفر 

عقاب. شاهین» باز» آله((0[ج) 

عقار (۱) کاچال. (۲) آب و خاک 
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عقار - دارو 

راوگان خی 

عقال- زانوبند شتر» نوار» رشته» بند 

- عقب مانده- نبالیده» پس 

- عقب رو!- پس رو!» برو پستر! 

عقبا- رستاخیز» روزشمار» جهان جاوید 
عقیه- دنبال» دنباله 

عقد- گره. بنده بستن» پیمان بستن» گواهگیران 
- عقد ازدواج- پیمان زناشویی گواهگیران 
- عقد مز اوجت- کواهگیران 

عقد- گردنبند 

عقده- گره 

- عقده ی لنفی- گش گره (طهتعع-«۵ع) 

- عقده ی روانی- گره ی روانی 


‌ عقده ی عصبی- پی گره 
- دواهای مسدد عقده ای- دارو های 


نهیختار (عهدنحع) (نهنجیدار) پی گره ها 
عقرب.- گزدم 

- برج عقرب- برج گژدم» ("برج" یا "در " 
هردو پارسی اند.) 

عقر به. دسته» تیرک» دند» دستک 

- عقربه دقیقه شمار و عقربه ی ساعت شمار- 
[مهدند 0حرمل2ه] و [کهدند 0حرمل16] 
ساعت 

عقل- خرد. مزدا» رای انديشه 

- عفل پرستی- مزدیسنی(۳2۵206:251) 
عقلا- بخردان» خردمندان» فرزانگان. نیز نگر 
"عاقل" 

عقلانی- خرد 

عقوبت.- پادافره(02غح) 

پادافر اه(۰)020217 کیفر 

عقور - گزنده 


عفیده- باور» رای» منشت10816۷77]6(4) (دکتر 
امیر جاهد) 

- من با تو هم عقیده نیستم.- من با تو همرای 

- هم عقیدگی- یکدلی 

- عقیده ی تو چیست؟- رای تو چیست؟ منشته 
ی تو چیست؟ 

عقیل- خردمند» فرزانه 

عفیم ناز ۰ سترون(6127۷720ه) 

عکاس.- پیکره بردار 

عکاسی- پیکره برداری 

عکس- (۱) پیکره. (۲) وارون» وارونه؛ 
واژگون 

- عکس او را بگیر.- پیکره ی او را بگیر 

- دوربین عکسبرداری- دوربین پیکره برداری 
- بررعکس- بوارونه» از سوی دیکر 
عکسبرداری- پیکره برداری 

علاء- بلندی بزرگی 

علاج- درمان» چار» چاره 

- مرض لاعلاج- درد بیدرمان 

علاقه- دلبستگی. دل بستن» وابستگی. دوست 
داشتن» مهر» پیوند 

علاقمند دلبسته» خواهان» کامه» پسوند "- 
۱ 

علام- دانشمند» دانا 

علامات.- نگر "علامت" 

علامت. نشان» نشانه» نمودار 

- این علامت بدی وضع اقتصادی است.- اين 
نشانگر آشفتگی (نهاد) هیربانی کشور است. 

- این را علامت بزن.- این را نشانه بزن. 

- علامت بطلان تٍ (خط بطلان)- کشه(16070) 
علاوه- فزون(بر)» فزون بر اين» افزودن 

- علاوه بر ...- فزون بر ... 

- بعلاوه- فزون بر این 
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- دو بعلاوه ی دو- دو فزون بر دو 

- علاوه بر این- فزون بر اين 

- دو را به چهار علاوه کن.- دو را به چهار 
بیافزای. 

- بعلاوه دیروز هم نیأمد.- فزون بر این دیروز 
- ترک علایق- وارستگی» فروهشتاری پیوندها 
علت. (۱) آک» کزی. بیماری. (۲) انگیزه؛ 
چراییی» مایه» چم 

- بعلت- از روی 

- بعلت این که که .... زیرا» زیرا که ...۰ چون. 
ز نو اکت: از براک»تر آغ این که 

- باین علت- چون, از این رو 

- باین علت که ...- زیرا که» که» چون 

- علت آن را نمیفهمم.- انگیزه (مایه چرایی» 
چم) آن را نمیفهمم. 

- این کار بی علت نیست.- این کار بی انگیزه 


تسب 


- همه جور عیب و علت.- همه گونه آک (کژی 
و کاستی) 

علف- این واژه سپنجی را میتوان پذیرفت. 
نیز : گیا(ه)؛ رستنی» سبزه» خوید(1د) 
علق لخته ی خون» چسبیده» آویزان 
علقه. (۱) لخته ی خون. (۲) زالوء دیوچه 
علک. زد(لع2)» زد(0ع2) انگم 

علل- نگر ۷ حلت !۱ 

علم- پر چم درفش 

علم- دانش» دانستن» دانایی 

- با علم به اين که ...- با دانستن این که ... 
- علمی- دانشیک 

علماء دانشمندان» نگر "عالم" 

عیبر گنه آشکار» نپوشیده» بی پرده 


- علنی شدن- از پرده برون افتادن» آشکار شدن 
- علناً گفت ...- آشکارا گفت ... 


علو. بادی, بزرگی پیشوند یهد" 

علوفه. خوراک ستور» گاز» تو خ(0<)» 
تخ(۰)10:0 واستر (7عا۷۵5) 

علوم- دانش(ها). نیز نگر "علم", 

علی. (۱) بلند. بالاء بلندپایه. (۲) بر» روی 
ی الخصوص- بویژه 

علی السویه. یکسان» یکسانی 
علیالعمیا- کورکورانه 

علی الفور- درزمان» بیدرنگ 

لین ای حال- بهرروی 

علیحده (علاحده)- جداگانه 

علیر غم- بوارونه ...» با این کد ... 

علیل- رنجور بیمار» آکمند 

علیه- بلند(پایه) 

علیه. برای 

- علیه او توطئه کردند.- برای او دام گستردند. 
- علیه مواد مخدر مبارزه میکند.- با کاربرد 
مواد خردپوش پیکار میکند. 

- علیه من صحبت کرد.- بدشمنی/ به پیکار با 
- این دوا علیه مالاریا مصرف میشود.- این 
دارو برای درمان مالاریا بکار میرود. 

- علیه من اعلام جرم کرد.- مرا گناهکار خوانده 
دادخواهی کرد. 

- دلایل له و علیه ...- چمها (آوندها)ی استوار 
دارنده و واخو اننده» چمهای [ هام و پاد ] 

- علیه خصم حمله کرد.- بدشمن تاخت. 

- علیه مشکلات مبارزه کردن.- پیکار (کردن) 
با دشواریها. 

عم نگر 9 

عماد- ساختمان بلند» پشتی» ستون 


عمار استوار 
عمارت. ساختمان 
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عماری- کجاوه» تخت روان 
عمامه. دستار 


عمد- دانسته» خو استه» دستی 

- قتل عمد- کشتن (کشتار) دانسته» خواسته یا 
دستی 

- قتل غیر عمد- کشتن (کشتار) ناخواسته 
(نادانسته) 

عمدا- دانسته» خواسته» دستی 

- عمداً این کار را کرد.- دانسته (خواسته, 
دستی) این کار را کرد. 

عمده- درست» درسته» رویهم بسیار» بیشتر» 
بزرگ 

- عمده فروشی- بنکداری(000۵10871) 

- موز عمدتا در این خطه یافت میشود.- موز 
بیشتر در این مرز (و بوم) یافت ميشود. 

- تجار عمده- بازرگانان بزرگ 

عمد ی- خو استه» دانسته» دستی 

عمر - روزگار» زندگانی 

۱۳۱۳ 

- عمرش کوتاه بود.- روزگارش کوتاه بود.» دیر 
- چند سال عمر کرد؟- چند سال روزگار داشت؟ 
- عمرش کفاف نداد.- روزگارش دیر نپایید 
(بسنده نبود). 

عمر ان- آبادی آبادانی 

عمق- ژرفناه ژرفاء گودی 

عمل- کنش» کردارء کارء» کرده 

- بعمل آوردن- انجام دادن کردن 

- بدعمل- بدکردار 

- شکمش عمل کرد.- شکمش کار کرد. 

- عمل جراحی- کاردیزشکی» دستکاری (ذخیره 
ی خوارزمشاهی) 

- دیروز پانکراسش را عمل کردند.- دیروز 
سپرینه اش را دستکاری کردند. دیروز روی 
سپرینه اش کارپزشکی کردند. 

- اتاق عمل جراحی- کارگاه کاردپزشکی 


- این جا خربزه عمل نمیأید.- این جا خربزه بار 
نمیأید (پرورده نمیشود). 

- دستور العمل- دستور 

- جامه ی عمل پوشاندن- بکار بستن 

عملا. براستی در کزداز 

عمله. کارگر 


عمو اين واژه را میپذيريم. نیز افدر» 

| اپدر (ت02ع2)]» [اودر [(ت2۷) (با "عمه" 
بسنجید» از گویش بهدینان یزد و کرمان)» کاکو 
عمود- ستون. پایه» گرز» سرپرست» سرور» 
سهی» سهیک. پسوند تلد چون "سپهبد "۰ 
"موبد(۰۳)01020 "موبد(011060)" 

- خط عمود- راستای سهی(0هه) یا 
سهیک(5۵1) 

- زاویه ی عمود- راست گوشه 

- دیوار عمود است.- دیوار سهی (سهیک) 
است. 

از خال آبه راستای ب یک راستای سهیک 
اندازید (بکشید). 

عموم- همه همگان» همگی. مردم 

عمو ما بیش 

عمومی- همگانی 

عمومیت- همگانی» فراگیر» هنجار 

- این کار عمومیت ندارد.- این کار هنجار 

- قانونی را عمومیت دادن.- قانونی (دادی) را 
همگانی کردن. 

عم خوبدر (۰):00067 خویدر (006061) یا 
(۰):006021 [خوپر (0061)] 


عمیا- کور 

عمید- بزرگ» سرور. مهتر» دل شکسته 
عمیق- گود. ژرف 

- مرد عمیقی است.- مرد ژرف اندیشی است. 
- عمیقا- ژرف 
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عمیم- همه 

عذاء- سختی» رنج 

عناب- تبرخون» شیلان» چیلان» سنجد گرگان 
عناد چخش(/60:6۷)» ستیزه» نافرمانی 
عنان- لگام دهنه» افسار 

- عنان گ گسته- لگام گس گسسته» بی لگام 

- عنان امور را بدست کرفت.- سررشته ی 
کارها را بدست گرفت. 

۷ پروا 

- عنایتی کنید.- پروا کنید. 

عنب. انگور 

عنب التعلب. تاجریزی 

عنبیه- انگورک (چشم)» سیاهک (فره وشی) 
عنتر - بوزینه» کپی 

عند: عندالحاجت- اگر نیاز افتد.» هنگام نیاز 
به گاه نیاز 

- عندلاضرورت- اگر دربایست باشد. 

- عندالّه- پیش خداء نزد خدا 

- عندالمطالبه- هنگام درخواست 

عندلیب- هزاردستان 

عنصر ‏ (۱) گوهر» سرشت. نهاد. (۲) 


5 ۳ 2 2 
- ادم بد عنصری است.- ادم بدکوهری 
(بدسرشتی» بدمنشی) است. 

- چهار عنصر اصلی- چهار آخشیج (بنیادین» 
بُنسته) 

عنصل. پیازموش, پیاز دشتی 
عنعنه واگویه 

عنف- درشتی» زور» زورکی 

عنفو ان- آغاز» آغاز جوانی 

- عنفوان جوانی- برنایی 

عنق- گردن» گریو("تهع) 


- عنق منکسر- ترشرو» اخمو» بدخو 

عنقاء- سیمرغ سیمرو(۷مصذه) 

عنقر یب نزدیک. نزدیک بود که ...۰ بزودی 
- عنقریب حلوایش را خواهیم خورد.- بزودی به 
پُرسه اش خواهیم شد. 

عنقود- خوشه 

عنکبوت.- جو لاهه» جولاهیک» تارتنندو 
عنوان- دیباچه» پیشگفتار نام فرنام 

- عنوان کتاب- نام کتاب 

- عنوان مقاله سرنامه» سرگفتار 

- تحت عنوان مریضی سر کار نیأمد.- به بهانه 
ی بیماری سر کار نیآمد. 

عنود- چخنده(02:2000)» چخان(۵:۵0ع)؛ 
ستیزه گر» نافرمان 

عنید- نگر "عنود" 


عنیف- زشت. بد» درشت. انر (22)- پیشوند 


"دژ-" 

عنین- سست (در مردی)» ناتوان» کون خشک 
(فره وشی) 

عو اند در آمد 

عوار- پارگی. دریدگی» جر(خوردگی) 
عوارض- ساو سا(ی) 

9 عوارض امراض اطفال- بیچیدکیهای 
بیماریهای کودکان 


- مالیات و عوارض گمرکی- باج و ساو گمرکی 
عواطف.- مهر» دلبستگی» پیوند 

- عواطف مادری- مهر مادری 

عو اقب پیامد فرجام 

عوالم- نگر "عالْم" 

- در این عوالم نیست.- در این راهها نیست. 
عوام- مردم» همگان» پادرم(0۵0270)» رمه 
عوام الناس- مردم کوچه 

عوامل- کارگزار کارگران» ورزیدار 
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- عوامل متعددی در این قضیه دخالت دارند.- 
کنشگران بسیاری در اين کار (داستان) دست 
دارند. 

- عوامل جوی- کنشگران وابسته به آب و هوا 
- عوامل طبیعی- کنشگران سپهریک 

- عوامل انعقاد خون- ورزیداران لخته شدن 
خون 

عوان- (۱) پاسبان» پاسدار. (۲) نیمه روزگار 
عوح- کژی» خمش. تاب» پیچیدگی» پیچ؛ 
عود 0- بربت 

عود 1رام- بازگشت 

- مرضش عود کرد.- بیماریش بازگشت. 
عودت.- بازگشت. با زگرداندن» بازگشتن 
عور - لخت. برهنه» روت» رت(۲00) 
عورت. شرم. شرمگاه» ز هار 

- ستر عورت- پوشاندن شرمگاه یا ز هار 

- عوض کردن- گرداندن 

- عوض شدن- دگر(گون) شدن 

- در عوض- بجای 

- این عوض آن- اين بجای آنر 

- مداد مرا با دفترش عوضی کرفت.- مداد را با 
دفترش گر انید([1۵مع) (کسروی- فره 
وشی) ۱ 

- آدم عوضی- آدم ناهنجار 

- او را عوضی گرفتم.- او را ی ۱ 
بازنشناختم.» بازندانستم.» او را جای دیگری 
گرفتم. 

- این قمیص کثیف است عوضش کن.- این 
پیرهن چرک است آن را بگردان. (یکی دیگر 
- عوض من رفت.- بجای من رفت. 

- عوضی خواند.- نادرست خواند. 

عون- کمک. یاری 

عهد- پیمان» مهر» روزگار» زمان» گاه 


- در عهد سامانیان- بروزگار سامانیان» در 
زمان سامانیان» در روزگار سامانیان 

- با خود عهد کرد.- با خود پیمان کرد. 
عهده: به/ بر عهده ی ...- بگردن ... 

- این بعهده ی من ...- این بگردن من...» این 
پای من... .. 

- از عهده برامدن- پارستن 

- از عهده ی آن برنمیاید.- نمیارد که ...» نیارد 
که ...۰ از پس آن برنمیآید.» با آن بس نیست. 
عهده دار - بگردن گرفتن» پیماندار پاسخگو 
- عهده دار مخارج عائله ای شدن.- هزینه ی 
خانواده ای را بگردن گرفتن. 

بعلات ات بازدید» دیدار» پرسه 

- از بیماری عیادت کردن.- به پرسه ی بیماری 
شدن» بدیدار بیماری شدن» از بیماری بازدید 
کردن 

غاد : پناه 

- عیذاللّه!- پناه بر خدا! 

عیار- آزمون» سنجش 

- عیار طلا- آزمون (سنجه ی) زر 

عپار - (۱) دوره گرد ولگرد. (۲) [آزاده» 
وارسته] (برای اين مینی دوم به "سَمّک عیار " 
بازگردید). (۳) چابک» تردست 

عیاش- خوشگزران» تن آسان» کامران؛ 
کامجو» ازکامه (فره وشی) 

عیال- زن و فرزنده زن» همسر نانخور 
عیان- آشکار» روشن. پیداء آشکار کردن 

- عیان کردن- بازگشودن» گشادن آشکار کردن 
عیب- آک. کاستی» کژی 

- این دستگاه عیب دارد.- این دستگاه آک دارد 
- عیب است.- بد است.» زشت است. 

- عیب ندارد برو.- خوب است برو. 

- عیبش در چیست؟- چه آکی داردگ آن را چه 
میشود؟. چه کاستی دارد؟ 

عیبجویی- خرده گیری 


عید- روز به (ع9 6 1172) (کسروی)» جشن 
- عید گرفتن- جشن گرفتن» جشن کردن 

- عید نوروز- جشن نوروز 

- عید قربان- جشن قربان» جشن کشتار» 
کشتارجشن» روز به برای کشتار (یا برخی 
کردن دامان) 

- امروز عید است.- امروز روز به است. 
عیش.- خوشگزرانی» تن آسانی» کامرانی» 
کامجویی از کامگی (فره وشی) 

- عین صواب است.- درست است.» شایسته 
است.» بسز است. 

- عدسی عینی و عدسی شیئی میکرسکپ- ژاله 
ی چشمی و ژاله ی بودکی(00021) ریزبین 
- در عین حال- با این همه 

بغفتات درست» همان جور» همان سان» مانند» 
همانند 

- عینا همان جور که بمن گفتند بشما نقل قول 
میکنم.- درست همان جور که بمن گفتند بشما 
بازمیگویم (وامیگویم). 


غائب- ناپیدا» ناپدید 

- امام غائب- پیشوای ناپیدا 

غانط (۱) سرگین» پیخال؛ گوه» ریغ. (۲) 
هخر (۳۵۲) 

غائله_ آشوب 

غانی- واپسین. فرجامین 

غالب- (۱) یاوه. (۲) خوراک پس مانده 
غابه. (۱) بیشه» نیستان. (۲) گروه 

غابن- فریبکار» فریفتار: سست کار» سست 
پی» تنبل 

غادر - بدکار ه 

غار- مغاک 

غار - (درخت) د همست 

غارت- تاراج» تارات» تالان» یغما» چاپیدن 
غار تن عتاراجگر رنه 

غازی. پیکارگر» جنگاور 

ات سیه- پوشاننده» پوشش» روز شمار 

- مار غاشیه- ماری که در روز شمار در دوزخ 
باشد. 

غاص- انباشته» آکنده» پر 

غاصب. ستاننده» بزور گیرنده 

غافل- ناآگاه 

- ناغافل آگاه 

- تا غافل شدم گربه گوشت را برد.- تا روی 
گرداندم (تا دمی نپاییدم) گربه گوشت را برد. 
غالب. چیره پیروز 

- این یک صفت مندلی غالب است.- این یک 
گوهر (ویژگی) مندلی چیره است. 
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- بر مشکلات غالب شدن.- بر دشواریها چیره 


شدن. 
- غالب و مغلوب- پیروز و شکسته» پیروزمندان 
و شکستکان 


- غالب اوقات- بیشتر زمانها 

غالبا- در بیشتر باره هاء بیشتر 

- غالبا نزد ما میاید.- بیشتر (زمانها) نزد ما 
میأید. 

غالی- گران(بها)» گزافه گو 

غامض- پیچیده» گنگ 

- مشکل غامض- کار پیچیده؛ گره 

غامی- ناتوان 

غایب- ناپیدا» نایدید 

غایت: بغایت زیبا- سخت زیبا 

غاینه- زن زیبا 

- در غایت امر- سرانجام» در پایان کار 
غبار - گرد 

غباوت. کودنی 

غیب.. نگر ۷ خرخی !۱ 

غبراء- خاکی. گرداآلود 

خبطه پزهان(2هج) 

- به خوبی دیگران غبطه میخورد.- به خوبی 
دیگران پژهان میبرد. 

ت کذ ۰ 

غبن- فریب یا نیرنگ (بویژه در دادوستد)» 
فریفتاری 

غیت لاغر 


- چندین تحقیق کرد تا غث و تثمین قضیه را 
درک کرد.- چندان پژوهید تا راست و ناراست 
داستان را دریافت. (غث در بالا همچند "سخن 
بپیه" است.) 


غنیان- بالا آوردن» [وامش(0607)] 
غدار - ستمگر» پیمان شکن فرییکار 
غدر - ستم 

غدو ه- پگاه 


غده فزونی» رویش گره» در پزشکی بویژه 
درباره ی سرطان ات یا بر 

- غده لنفی- [گش گر ه(22772070)] 

- در شکمش غده دررآمده.- رویشی در شکمش 
پدیده آمده.» پلی(1ع0) در شکمش دید آمده. 

- غده ی سرطانی نیک خیم- [وهپیل([ز:۷۵)] 
غده ی سرطانی بدخیم- [دژپیل(007011)]» 

- غده ی عصبی- گره ی بی 

- غده های اعصاب دماغی- گره های پیهای 
مغزی 

- غده ی اندوکرین پانکراس- کره ی درون تراو 
سپزرید: 

- غده ی اگزوکرین پانکراس- گره ی برون 
ثراو سپریته ۱ 

- غده های اندکرین فوق کلیوی- گره های درون 
تراو روی کرده ها 

غدیر- تالاب 

غدیر ۵ گیسو» موی بافته 


غذا- خوراک» خوردنی خورش نان 
2 و عده غلذا- چاشت 


غر اب.- کلاغ زاغی» کاسگین 
غرابت- دوری از میهن 

غررامت.- تاوان 

غرب- خوربران (به کاروند کسروی 
بازگردید.) 

غربال- پرویزن 
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9 5 غربت- درد بیگانگی» درد دوری از 
میهن 


در غربت زیستن- در بیگانه بوم زیستن 
غربلت. بیختن (ريشه ی زمان اکنون "بیز "» 
نیز نگر "غربال"۲) 

غر ۵ ناآزموده. جهان ناسپرده 

غر ه- گزین» گزیده 

غرس- کاشتن (چون درخت)» نشاندن 


غرص. خواست. آماج 
- غرض این است که ...- خواست این است که 


- با من غرض دارد.- با من کینه میورزد 
(دارد).» از من کین میتوزد. 

- غرض ورزی- کینه توزی 

غر غره- آب در دهان گرداندن» نیز اين واژه 
ی سپنجی را میتوان پذیرفت. 

غر فه. بالاخانه پروار» پرواره 

غرق: غرق شدن یا در ... خفه شدن- خنیکیدن 
(«ملتآنمع) (از گویش کردی هورامی) 

- غرق کردن- خنیکاندن 

- غرق شد.- خنیکید. 

- کشتی را غرق کردند.- کشتی را خنیکاندند. 

- غرق شدن- [اورفتن(صه/2:)] 
[اوشدن(0۷/0027)] 

- غرق در افکار عمیق بود.- سخت در انديشه 
فرورفته بود (اورفته بود.) 

غروب- شامگاه» شام ایوار(۷ن) 
غرور- منش» برمنشی» خودپسندی» خودبینی» 
خودستایی باد 

- احساس غرور کردن- بالیدن» سرافراز بودن 
غریب- دور بیگانه» بی کس, بی پناه 

- خیلی عجیب و غریب است.- بسیار شگفت 
انگیز است.» ناهنجار و شگفت انگیز است. 
غریبه. بیگانه 


غرب ز ۵ سرشت. نهاد» گوهر» خیم 

- غریزه ی مادری- سرشت مادری 

- ترس از ارتفاع غریزی است.- ترس از بلندی 
سرشتی (نهادیک) (خیمی 9علد) (از خرد 
اسنیده) است. 

غریق- فرورفته در آب» خفه شده (در آب)» 
خنیکیده (011000ع)» نیز نگر "غرق" 

- نجات غریق- رهانیدن (آدم) خنیکیده 
غریم- ورشکسته» وام دار» بدهکار 

غزا- جنگ 

غزال- آهو 

غزل- (۱) مو یا پشم تابیدن (تافتن). (۲) غزل 
(گونه ای چامه) 

غر و- جنگ» پیکار» نبرد 

غزوه نگر "غزو " 

غسال- شوینده» مرده شوی» نساشوی 
غساله. پسآب» زهآب 

غسل- شستشو» شستن» برشنوم ( 927/0050, 
۵ (فره وشی) 

- غسل دادن- شستن 

- غسل میت- برشنوم» برشنوم مرده (نسا) 
غس- این واژه ی سپنجی را میتوان پذیرفت.» 
بیخود شدن, بیهوشی. ناپاکی» ناسرگی 
غشاء- شام شامه» واشام» واشامه» پوشش» 
روکش 

غشمشم. خودنما» خودبین 

غصب. ستاندن 

- غصب کردن- گرفتن» ستدن 

خد ۳ نگر "۷ خص .۱۵ 

غصن- شاخه» شاخه ی درخت 

غصه. اندوه» تیمار» غم 


138 


- غصه خوردن- اندوه خوردن 

غضر وف کرکرک جرنده» چرندو» کرجن؛ 
کرکرانک» کروژن1)2112۳82(4) 

غفار - آمرزنده» [آمرزیدار ] آمرزگار 
غفران- آمرزش» [آمرزمان] 

غفلت. ناآگاهی. فراموشی فراموشکاری؛ 


غفو ر-نگر "غفار " 
غل- (۱) کین کینه. (۲) آلودگی ناپاکی 
غل- بند (آهنین) 
۳ ی ۲ 
غلا ء- گرانی (بهای خواروبار) 
غلات.- دانه» بنشن, نیز نگر "غله" 
غلام- بنده» برده» ر هی 
غلط این واژه ی سپنجی را میتوان پذیرفت. 
نیز : نادرست» کز 
1 غلط کرد.- کار ناشایستی کرد. 
- هیچ غلطی نکرد.- کاری از دستش برنیآمد. 
- غاط است. - نادرست است. 
- غلط املایی- لغزش در نوشتار 
- غلطگیری کردن- ویراستن (ویرایش) 
غلظت- ستبری» ستبرا» چگال 
- غلظت آب قند- ستبری آب قند» چگال آب قند 
- غلظت نسبی روغن- چگالی روغن 
غلق- کلون 
غلق- رفتار» آهنگ» خو 
- بدغلق- بدخو تندخو [دژآهنگ] 
- غلقش را بدست آوردم.- لمّش را بدست آوردم. 


غلو گزافه 
غله دانه» بنشن» گندم» جو. بنو (01)» 
بنوه(00۳۷76 ,00172) 


غلیان- جوش. جوشش جوشیدن 
غلیان- - جوشنده» جوشان 


غمصضص: غمض عین- چشم پوشی. نادیده 
گرفتن 

غناء- بینیازی 

غناء- خنیاه سرود و آواز 

غنج- ناز 

غنی- توانگر 

غنیمت.- داراک تاراج» سود 

- از خصم غنایم عدیده اخذ کردند.- از دشمن 
داراک فراوان بتاراج بردند (ستاندند). 

- فرصت را غنیمت دانستن.- دم گرامی داشتن.» 
دم را گرامی داشتن (دانستن). 

غواص. مرد غورباغه ای. مرد وزغی» آیباز 
غور- انديشه 

غوص. آب بازی» زیرآبی رفتن 

غوطه. اين واژه ی سپنجی را میتوان پذیرفت. 
نیز: ناغوش» زیرآبی 

غو غاء- داد و فریاد» آشوب 

غول- اين واژه ی سپنجی را میتوان پذیرفت. 
نیز: دیو 

غیاب. ناپیدایی, پنهانی» نبودن 
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- در غیاب او معاونش کارها را اداره میکند.- 

هنگامی که او نیست دستیارش کارها را 

میگرداند. 

- در غیاب او صحبت میکردند. - پشت سرش 
خر میگفتند 3 از او زشت ۱ یاد میکردند. 3 

غیب. 0 ناپیدا 

- غیب شدن- ناپدید شدن 

- غیبگویی میکند.- چیزهای ناپدید را 

باز مٍ گو ید.» چیز های پنهان یا پوشیده را میگوید. 

- دست غیب- دست ناپیدا 

غیبت.- (۱) ناپیدایی» ناپدیدی» پنهانی. (۲) 

زشتیاد» دشیاد(107/7۷70) 

- از او غیبت کردند.- پشت سرش سخن گفتند. 

غیت.- ابر بارانور (ع7صفیهه) 


غیر - دیگری» مگ دیگ 1 پیشوند از 
یا " ن" + کارواژه و پسوند "- 
- غیر ممکن- 1 
- غیر از این- جز اين» مکر اين 
- آب و چای و غیره- آب و چای و مانند آن 
(مانندگان آن)» آب و چای و دیگر چیزها 
- غیر از خدا هیچ کس نبود.- جز خدا هیچ کس 
نبود. 
- وغیره- و همانندگان آن 
غیرت.- رشک 
دِ قابل... - پیشوند "نا" یا " ۵" + کارواژه و 
پسوند "-ی" 
- غیرقابل قبول- ناپذیرفتنی 
- غیرقابل اکل- نخوردنی 
َ دشن 
غیر منتظره- نابیوسیده نابیوسان 
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غیور- دلیر. دلاور 


فانده- سود بهر بهره 
فانز -ر ستگار» بوخت. بوخته 


فائق- چیره 

- بر مشکلات فاثق شدن.- بر دشواریها چیره 
شدن. 

فابریک. کارخانه 


فابریکی- ساخته» ساخت کارخانه» از 
کارخانه در آمده 

فانح- پیروز پرویز 

- فاتح دنیا- جهانجوء جهانگیر 

فاتحه- پایان کار» فرجام 

- فاتحه اش را خواندند.- بپایان رساندند.» کارش 
را ساختند.» از او پرداختند. 

- فاتحه اش خوانده است.- کارش ساخته است. 
فاثر- سست. از جوش افتاده» ولرم 

فاجر - بدکاره» نابکار؛ تباهکار 

فاجعه. پتیار» پتیاره» سیج» رخداد نافرخنده 


فا حش - زشت» برون از اندازه» چدٌ جشمگیر ۰ 2۹ 
- غلط فاحش- لغزش بزرگ یا لپی 

فاحشه- روسپی؛ روسپیک جنده جهاع])» 
جافجاف» بلابه(961206) 

فاخر - گرانمایه» گران 

فار- موش 

فار غ- آسوده 

- چون از اين کار فارغ شد.- چون از این کار 
بیآسود.» چون از این کار پرداخت. 

- ضعیفه دیروز فارغ شد.- همسرش دیروز 
زایید.». همسرش دیروز بارنهاد. 

تَ فارغ البال- آسوده و بی انديشه 
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فار ق- جداکننده 

فاسد گندیده» بوده» پوسیده» تیاه 

فاسق- درووند(30707250) 

در وند(۰)00/۷7200 بدسگال 

فاش- فاش» آشکار پراکنده 

فاشیست.- ستمگر» زورگو» خودکامه» ساستار 
(فره وشی)» ستنبه 

فاشیسم ستمگری» زورگویی؛ خودکامگی؛ 
ساستاری (فره وشی)» ستنبگی 

فاصل: حد فاصل- مرزء سامان 

فاصله. دور دوری؛ جدایی؛ 
نشامی(06۷76101) (فره وشی)» پرده (در 
موسیقی) 

- فاصله گرفتن- دور شدن 

- فاصله ی صد متری- - نشامی (دوری) سد 
مدری 

- فاصله بندی- پرده بندی» دستانبندی 


فاضل.- دانشمند» دانشور 

فا ضا 4 ۳ گندآب» زه» ز هاب 
فاعل- کننده(ی کار )» (در دستور زبان) 
کنا(100۵) 

فاق- کاف. شکاف» تراک 

فاقة نکر "فقه" 

شاه ی رون 

- فاقد علم- بیدانش 

- فاقد آب- رن آب 

- فاقد آبادانی- نا آبادانی 

فاقه- تنگستی. تهیدستی, بیچیزی 
فاکتور- سياهه» رویه ی شمار (کسروی)» 
(در دانش شمار) مر (2) 


- از جمله ی زیر فاکتور بگیرید.- از بند زیر 
مر بگیرید. 

- فاکتور > پنج است.- مر > پنج است. 
فاکو لته دانشکده 

فاکهه. میوه بر 

فال- اين واژه ی سپنجی را میتوان پذیرفت. 
۳ 

- فال گرفتن- شکون زدن 

فالج- سستء بیپا 

فامیل- خانواده» پیوند» دوده» تخمه» دودمان 
- نام فامیل- نام خانوادگی 

- فامیل فراوان دارد.- خویشاوندان (پیوند) 
بسیار دارد. 

فانی- گذران» رفتنی» فرساوند 

- دار فانی- سرای سپنج» جهان گزران 
فایتون- درشکه» گردون 

فایده- سود بهر(ه) 

فو اد دل» خرد 

فتودال- زمین دار 

فتأ- جوانمرد» راد 

فتاح کارگشاء پیروزگر 

فتان- دلرباء آنوبگر 

فتانه. دلرباء آنوبگر 

فتح- گشودن» گشایش 

- وقتی بلاد را فتح کردند.- چون شهرها را 
گشودند. 

گلر- سستی 

فترت- ستی» کندی» میان دوره ای 
فتق- باد. بیرون زدگی» فت (در گویشها) 

- فتق مغبنی مستفیم و غیرمستقیم- بادخایه ی راه 
و بیراه» باد کشاله ی ران از راه و بیراه 


فنق نخاع- بیرون زدن مغز تیره 
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فتنه. آشوب. آشوبگر 
فقو ا- ویچار» وچ (۵ع۷۵) (فره وشی)» 


فرمان» دستور 
فنوت.- رادی 
فتوحات. پیروزی(ها)» کشورگنایی» نیز نگر 
۱۱ 
هه 
ور - سستی. کندی 


فج- در ه 

فجاءة- ناگهان گیر(ی) (کسروی) 

فجر - سپیده دم اوش(۱:۱) 

فجور - گناه 

فجیع- دردآور دردناک» زشت. انر (27طد) 
فحاش. بدزبان» بدخو 

فحش- دشنام» ناسزا 

فحشاء- یزه» گناه بزرگ» تنافور» کار زشت 
فحص- کاوش 

فحل- گشنی. گشن(00/0ع) 

- جنس مونث این حیوان سالی یک بار فحل 
میشود.- (گینه ی) ماده ی این جانور سالی یک 
بار گشن میشود. 


فحو 1 پیام چم مینی([0/و۳0۵) 

- از فحوای کلامش فهمیدم.- از سخنش فهمیدم 
(دریافتم). 

فحول.- گزین. برگزیدهرگان) 

فخ دام تله 

فخار سفال. کوره پز 

فخامت.- بزرگی مهتری 

فخر بالش, بالیدن» نازیدن» نازش 

فخم بلندپایه» بزرگ» مهتر 

فخیم. باندپایه» بزرگ» مهتر 


فدا: فدا کردن- برخی کردن 

فرار- گریز. گریختن 

فرار - گریزنده 

فرار ی- رمنده 

فر از (معمیطم)- خرده واکیام پاره واکیام 
فر ح- شادی» خرم دلی 

فرحت. شادی» خرم دلی 

فر ج- کس. ناز. شرم(زن) 


فر خ- جوجه(مرغ) 

فرد- (۱) کس. تن. (۲) تک یگانه. (۳) بیتا؛ 
بی همتاء تن همال 

- فردی- یک تنه 

فردآفرد یکایک 


فرس- اسب باره» بارگی» هیون 

فرش- این واژه را میتوان پذیرفت. نیز: 
گستردنی» شاذروان» فرزسب 

فرصت بهنگای دم» زمان» روزگار. گاه 
پاره ("ابا آن که از مرگ خود چاره نیست» ره 
خواهش و پرسش و یاره نیست." فردوسی) 
فرض: فرض کردن- گرفتن (گیریم 2-2 
باشد.) 

فرضیه. انگاره 

فر عی- شاخ شخ 

فری- جدایی 

قرم- ریخت» دیس, پیکر 

- فرم دادن- دیستن» دیسیدن 

- فرق گذاشتن- بازدانستن» بازشناختن 
فستیو ال- جشن 

قسخ- واخواندن» برهم زدن 

- فسخ معامله- واخواندن پیمان خریدوفروش 
- فسخ عقد- واخواندن پیمان (زناشویی) 

قت ط اظ خرگاه» سراپرده 
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فسق- زشتکاری» دژکرداری 

فسیح- گشادنا؛ فراخنا 

فسیل- سنگواره 

فسیله- نهال» نهاله 

فصاحت.- روانی (سخن)» سخن آوری 
فصاد- رگ زن» خون گیر 

فصد. رگ زدن» خون گرفتن 

فصل. بخش» در» فرگرد» نسک 

- فصل بهار- گاه بهار» بهاران (پسوند "-ان!) 


- چهار فصل- چهارگاه 
- فصل و وصل- برش (وابریدن) و پیوند 
(پیوستن) 


فصیح.- سخن آور 

فضا- جاء [اسپاش(507ع) (از پهلوی)] 
- فضا کم است.- جا (اسپاش) کم است. 

- فضانورد- اسپاش پیما 

- میان دو مثلث فضا بگذار.- میان دو سه بر 
اسپاش بگذار. 

- سفینه ی فضایی- کشتی يا ناو اسپاش پیما 
- هندسه ی فضایی- هندسه اسپاشیک 
فضاحت.- بی آبرویی؛ رسوایی 

فصضصه. سیم 

فضل. دانش 

- اباب فضل- دانشمندان 

ذ ۰ لا دازشمد ان» نیز نگر "فاضلل" 
فضله_ (۱) فزونی» بیشی» برتری. (۲) 
سرگین» پیخال» گوه 

فضول- زبان دراز» گستاخ بستاخ 

فضو لات. سرگین» پیخال. هخر (یرعو)» 


چرک. ریم 
فضولی- زبان درازی» گستاخی» دست 
درازی 


فصیحت- رسوایی» بی آبرویی 


فضیلت. برتری» فرارونی 

فطر - روزه گشودن باز کردن روزه 
فطر ت- سرشت. نهاد» گوهر 

- پست فطرت- بدگهر» بدمنش 

فطیر - نان ورنیامده. برنیامده» ناخاسته 
فعال- کوشا» پرکار» بشکو ل. 
بژکول([02210) 

فعل کار کردار» کتش» (در دستور زبان) 
کارواژه 

- فعل معین- کارواژه ی میانجی 

- فعل امر- کارواژه ی فرمایش 

فعلا- اکنون 

۳ برای فعلا کافی است. - اکنون بسنده است. 
- فعلا حرف نزن.- اکنون سخنی نگو. 
ار 

فعلی- کنونی 

فقاح- شکوفه 

فقار - مهره ی پشت. ستون مهره ای 

ففا ع- فوگان(مةعن۳)» آبجو 

فقاهت.- دانشمندی 

فقدان- کمیابی نایابی» نابودن. نابودی» پیشوند 


ابی-۲) ۳۳ 

فقدان آب- بی تین 

فقر - بیچیزی ناداری» تهیدستی 

- فتر غذایی- کمی خوراک» بدخوراکی» کم 
خوراکی بی خوراکی 

- ففر ویتامین- کمی یا کمبود ویتامین 

فقر ات مهره ها 


فقر الذم. کم خونی 
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فقره- (۱) مهره» مهره ی پشت. (۲) بند (چون 
در سخن). (۳) پنج فقره جنس- پنج قلم (گونه) 
کالا 


فقط تنها 


فقه- دانش» دانش دینی» دیندانش 

ففید شادروان» روانشاد» در گذشته 

فقیر - تهیدست» تنگاست. بیچیز» بینوا 

فقیه دانشمند» دانشومند» دانشمند دینی 

- "بود دانشومند و زاهد بنام» بکوشد از اين تا 
که آید بکام." (فردوسی) 

فک (۱) آرواره» زفر(20). (۲) فک رهن- 
از گرو درآوردن» رهایی» جدایی 

فکاهی- خنده ناک» خنده آور 

فکر - اندیشه» گمان» پندار» رای(24) 

- فکر کردن- اندیشیدن» پنداشتن» گمانیدن 
فکور - اندیشمند 

فکه. کاسه ی درویشان (ستاره شناسی) 

1 1 » 2 ۳ 

فلاح- برزگر» کشاورز» دهگان 

فلا ح- رستگاری» نیک فرجامی» بوخت» 
بوختاری 

م1 س . م2 ۰ 3 0 ۰ 
فلاحت.- برزگری» ورزیدن» کشاورزی 
فلاکت- شوربختی» نگونساری 

فلان- بهمان» بیستار» نیز اين واژه ی سپنجی 
را میتوان پذیرفت. 

فلج سستی» بیپایی» لختی([12::0)» لمسی 

فلج نصف بدن- سستی يا فرو هشتگی نیمی از 
تن» لختی نیمی از تن 

- مرض فلج اطفال- آماس مغز تیره ی کودکان 
فلز آهن. یخشست(0:۷/050:) 
[یوشست(0::090()]» ایخشست 


فلسفه. اين واژه ی سپنجی را میتوان پذیرفت؛ 
نیز: جهان بینی 

فلق- (۱) شکاف. (۲) اوش(/۷:)» اوشبام؛ 
سپیده دم 

فلک. (گنبد) گردون گیتی» کیهان» جهان 

- کره فلکی- گنبد گردون 

فلکه. میدان 

فلوت.- نی» نای» نال 


۰ 


قم- دهان 

- فم المعده دهانه ی کوم 

فن- فن» فند» پيشه» هنر 

- "پهلوان از پرفندی زمین میخورد." (امتال و 
حکم دهخدا) 

دار الفنون- دانشکده» هنرسرا» هنرکده 
فناء- نیستی» نابودی 

فناتیسم- خشک اندیشی بنیادگرایی 
فناتیی- خشک اندیش. بنیادگرا 

فنک. دله 

فنومن- پدیده» تکه (تیکه) 

- فنومنی است !- پدیده ایست!» تکه ایست! 
فواره این واژه ی سپنجی را میتوان پذیرفت.» 
فواق- سکسکه گلیجه(هززاهع) 

فوت- مرگ» مردن» درگذشت. درگذشتن 

- فوت کردن- رفتن» مردن» درگذشتن 

قو ج- هنگ 

فور(ی)- نند. زوده بیدرنگ 

- فی الفور- بیدرنگ 

- فوری بمنزل مراجعت کن.- بیدرنگ بخانه 
بازگرد. 

فور ان- جستن» جهش» جوشش» جوشیدن» 
پریدن» پرش 


164 


فوریت.- چیز یا کار بیدرنگ یا زود» بیدرنگی 
- درمانگاه فوریتهای پزشکی- درمانگاه 
بیدرنگی 

- فوریت ندارد.- نیازی به شتاب نیست.. 

فوز- رستگاری نیک فرجامی نیک انجامی؛ 
بوختاری 

فوطه- لنگ(وم10) 

قوق- بالاه زبر بر ابر 

- غدد فوق کلیوی- گره های روی (بالای) گرده 
ها 


فوق العاده بیرون (برون) از اندازه» 
شگفت» افزوده» بیشتر بسیار برمایه 
فوقانی- بالایی» برین» برسویین» زبرین؛ 
رویی 

ح سطح فوقانی 

- روی (رویه ی) زبرین» برسویین 
فولکلور - مردمی, مردم» دانش مردمی» آیین 
مردم 

قهد- یوز 

فهم- دریافت. دریافتن» ماردن(۸702) 
مارش (0۵7677) 

فهیم- دریابنده» دانا 

شی- در» درون 

فیاض- بخشنده» راد 

فی البدیهه- زودانداز» بی انديشه نيانديشیده 
فی الجمله. کوتاه سخن 

فی الحال- درزمان 

فی الفور- درزمان» زود بیدرنگ 

فی المتل- برای نمونه 

فی المجلس- درجا 

فی الواقع- براستی» راستی را 

فیبر - رشته» تار 


فیزیسین- چهرشناس گوهرشناس 
فیزیک. چهر [چهرشناسی]. گوهرشناسی 
فیزیکی [چیریک] 

فیزیولژی- کارشناسی اندامها(ی تن) 
فیزیولژیک. وابسته به کارشناسی اندامها 
- این فیزیولژیک نیست.- اين هنجار نیست. 
فیش- برگه 

فیصل. داور 

- دعوایی را فیصله دادن- میانجیگری» خواباندن 
جنگ و ستیز 

فیض. بخفش,» رادی؛ رادمنشی 

فیضیه- هیر بدستان(06065/40:) 

فیلتر - پالاون(مه127م)» پالونه 

فینال- پایانی. واپسین» فرجامین» انجامین؛ 
افدم(2100) 
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قاند- پیشوا» سردار» سالار» فرمانده 


قائل: برای ما حقی قائل نشد.- برای ما سهمی 
(بهری) نگذاشت. 
- قایل شدن- گذاشتن» ماندن (کارواژه ی گذرا)؛ 


کنار گذاشتن 
قانم» قانمه. ایستاده» راست» ستیغ» سنیخ» 
سیخ» سهی» سهیک 


- قائم به دات- خودایستا 

- زاویه ی قائمه- راست گوشه» گوشه ی راست 
- خط قائم- راستای [سهی (سهیک) (5211)] 
قائم مقام- جانشین» دستیار 


قاب- (۱) دوری» پیشخوری. پیشدستی. (۲) 
چارچوب 

- قاب عکس- چارچوب پیکره 

قابض- خشکی فزا (ذخیره ی خوارزمشاهی)» 
گیرنده. هم کشنده 

قابل- تواناه درخورء» شایان» شایسته. پسوند "- 
ی" + کارواژه 

- قابل خوردن- خوردنی 

- قابل اکل- خوردنی 

- قابل توجه- چشمگیر 

- قابل هضم- گواردنی» گوارا 

- قابل اشتعال- سوختنی» سوزا 

- قابل رویت- دیدنی» آشکار» پدیدار» هویدا 

- قابل بحث نیست.- درخور (شایان) سخن 

- قابل ندارد.- ارزشی ندارد.» شایان شما نیست. 
- حرف قابل عرضی ندارم.- سخن دیگری 

- قابل کاری بودن- توانایی انجام کاری را 
داشتن 

- قابل استفاده- سودمند 


ق‌ 
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قابله ماماء پازاچ 

قابلیت. توانایی» شایستگی» سزاواری 
قابوس- نیک روی» هژیر 

فان مر سکن آدمکش» کشبنده» خونی: اون 
قادح- بدگو 

قادر ‏ توانا 

- قادر بودن- توانستن» یارستن 

- قادر به حرف زدن نیست.- یارای سخن گفتن 
ندارد. 

قادورات- چیز بی ارزش پشیز 

قار ة نگر "قاره" 

قاروره- پیشیار میزه» شاش» پیشاب 

قاره- اين واژه ی سپنجی را میتوان پذیرفت. 
نیز: کشور» [کشمند] 

قاری- خواننده» سر اینده. پسوند ۷سرای" 
قاسم- بخشنده. راد 

قاسی- سنگدل 

قاش- برش 

یک قاش هندوانه- یک برش هندوانه 

- قاش زین- کوهه ی زین 

قاشق- این واژه ی سپنجی را میپذيريم. نیز: 
کفچه کبچه 
قاصد. پیک. نامه رسان» نامه بر 
قاصر - کوتاه 

قاصی. قاصیه. دور 
قاضی- داور» دادرس 

قاطبه. همه 


قاطر - ستور 

قاطر - خون سیاوشان 

قاطع. برنده, بیچون و چرا 

- اقدام قاطع بعمل آوردن.- کاری را فرجامیدن.» 
کار ی را بانجام رساندن.» راستی دست بکار 
شدن. 

قاطبی در هم. آمیخته. گميخته 

5 قاطی کردن- آمیختن 

قأع هامون» دشت 

قاعده پایه» راه» سامان» آیین» دستور» دشتان 
- قاعده ی کار را نمیداند.- سامان (آیین) کار را 
نمیداند. 

- قاعده های صرف و نحو- پایه های 
(سامانهای) دستوری 

- باقاعده- (دستور زبان) سامانمند 

- بیقاعده- ناسامانمند 

- این قعل بیقاعده است.- این کارواژه ناسامانمند 
است. 

- این صفت باقاعده صرف میشود.- این ستای 
سامانمند بسته (گردانده) میشود. 

- دختر او قاعده شده.- دختر او دشتان شده. 

ی و 

قاعدگی- دشتان 

- قاعدگی او قطع شده.- دشتان گسسته شده 
(یانسه).» دشتانش بسته شده (بند آمده) (آمنوره) 
قافله- کاروان 

قافیه_ پساوند» سرواده 

قاق- خشب؟ » شکننده 

قال. قال قضیه را کند.- کار را یکسره کرد.» 
کار را بپایان رساند. 

- قیل و قال- خوء غوغاء خروش هیاهو 
پتان(۰)0۵1180 خروشیدن 

قالب- تن تاش» تراش» کالب» کالبد 


قالی- اين واژه ی سپنجی را میتوان پذیرفت. 
نیز گستردنی» شادُروان(۰)/۵00:70 فرسپ 


قامت. بالاء تن اندام 

- بلند قامت- بلند بالا 

- خوش قامت- خوش اندام 

قاموس.- فرهنگ. واژه نامه 

قانع- خوشنود» خرسند 

- قانع بودن- خرسند بودن یا شدن 

قانفر ایا- اين واژه ی سپنجی را میتوان 
پذیرفت. نیز: سیاه شدن بافت یا اندام پودگی 
بافت» پودگی اندام 

قانو ن- داد» دات. داتستان(صقاهم11)» نیز 


ِ 


نکر ۲مفاد !۱ 

- قانونی- دادمند» داتستانی(01651601)- پیشوند 
داد ۱۱ 

- غیرقانونی- ادادمند» بیداد- پیشوند "اداد-" 

- بیقانونی- بیداد(ی) 


- در جایی غیرقانونی اقامت کردن.- در جایی 
ادادمند نشست گرفتن (ماندن» ماندگار شدن). 

- قانون گزار- دادآراستار (فره وشی) 

" قانون کزاری- دادار استاری 

- مجلس جای قانون گزاری است.- سگالاد جای 
دادآر استاری است. 

- از روی قانون عمل کردن.- اقدام قانونی بعمل 
اوردن.» داد ورزیدن 

- مجمع القوانین- دادنامه» داتستان نامه (فره 
وشی) 

- تصمیم قانونی- دادوری 

- قانون مندل- داد مندل 

- باید از روی قانون عمل کرد.- باید داد ورزید. 
- قانون گذاردند.- قانون گذاردند.» قانون نهادند.». 
داد آر استند. 

- بیقانون- آدادمند» بیداد» بی سامان 

- قانون اساسی- دادگان بنیادین» دادگان بنست» 
[بندادگان(ط4ُع000۸0)] 

- مفاد قانون اساسی- چم(66۳0) دادگان 
(داتیکان) بنیادین» چم دادگان بنست(008650)؛ 
[چم پندادگان] 


قأهر - چیره 


قبا- پشتک(21) 0۷77 ,علقانسهم) کبا 
قباحت. زشتی 

- قباحت دارد.- زشت است.. ناپسند است. 
قبال: در قبال محبتهای او باو خیانت کرد.- در 
برابر (بجای در پاسخ) مهربانیهای او باو 
زشتکاری کرد (با او پیمان گسست.) 

قباله- نوشته» نبشته» نامه» پیمان نامه» چک 
(نگر "سند!") 

- قباله ی عقد- پیمان نامه 

- قباله ی عقد و ازدواج- پیمان نامه ی زناشویی 
قباله ی عقد معامله- پیمان نامه ی دادوستد 
قبه. اين واژه خود از ریشه ی پارسی است. 
گنبد» کو هه 


قبح- زشتی» ناپسندی 

قبر ‏ گور» دخمه خاک» استودان 

وف او سر خاک او 

قبض- رسید»ء گرفتن 

دقن روج یجان از شش بر امد جاتی 
کرفته شید »ارو نشب با چاشی و جرافت 
قبضه دست. دسته» یک مشت 

رگا یک دانه (دست. دستگاه) 
تفگ 

- سال قبل- پارسال 

- قبل از من- پیش از من 

قبل: از قبل شخصی منفعت کردن.- از (سوی) 
کسی بهره (سود) بردن. 

قبله- پیشگانی (سعید نفیسی) (در فره وشی 
سات ۲۰۹) 

ی ی ی 
کعبه بود پیشگانی محراب" (ابوالفر ج) 

- حبیب قبلی- یار پارینه 

قبول- پذیرفتن» پذیرفتاری» پذیرش 

- قبول کردن- فرمان کردن پذیرفتن» پذیرش 
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- حرف شما را قبول ندارم.- سخن شما را 

- امیدوارم مورد قبول واقع شود.- امیدوارم 
قابل قبول- پذیرفتنی 

- غیرقابل قبول- ناپذیرفتنی» باورنکردنی 

- در امتحان قبول شد.- در آزمون پذیرفته شد.» 
آزمون را گذراند. 

قبیح- زشت» ناپسند. شرم آور 

قبیل: و از اين قبیل- و همانند این و همانندگان 
این 

قپان- کپان» کرستون 

فتاد- رگیام) گون(«ههع) 

قتال- پیکار » کارزار 

قتال- کشتارگر پسوند ۱۵ یا ۱ 
چون شیر اوژن 

قنل- کشتن» کشت کشتار » اوزدن (اوزنیدن» 
اوژنیدن) (۱72020) 

بقل رساندن- کشتن» اوزدن 

- قتل عام- کشتار (همگانی) 

- قتل نفس- خودکشی 

- بقتل رسیدن- تباه شدن» کشته شدن 

قحبه روسپی» روسپیک» بلابه» بدکاره جاف 
جاف» جه» جنده 

قحط خشکسالی. نایابی خواربار کمیابی» 
نایابی 

- قحطی شده.- خشکسالی شده» خواربار نایاب 
شده.» تنگسالی پیش آمده. 

قحف.- آهیانه 

قد بالاء [مها(قطدج)] (نگر "مسا"- فره 
وشی)؛ نیز نگر "قدر " 

- بلند قد- بلندیالا 


- قد من نیست.- اندازه ی من نیست. 


- این را قد کن.- این را اندازه (کن) بگیر. 
- ده بچه ی قد و نیم قد.- ده بچه ی بالا و نیم 
بالا, 

- قد علم کردن.- گردن افراشتن, 

قداست. پاکی 


قذام- جلو(بی)» پیش پیشین 

- لت قدامی دریچه ی میترال- لت پیشین دریچه 
ی دو للّی 

قح جام 

قدح- خرده گیری 

قدر - انداز ه» چند» ارچ 

- بقدر برادرش- چند برادرش 

+ جقار میحو هن + جند(می) جوز ی نج 
اندازه خواهی؟ 

- هرقدر که بروی باز ...- چندان که روی 
(بروی) با .... 

- انقدر- چنان» چندان 

- آن قدر نخور.- چندان نخور 

- این قدر حرض نزن.- چندان (چندین) جوش 
نزن. 

- این قدر و آن قدر- چندین و چندان 

- قدر او را بدان.- پاس او را بدار,» بر او ارج 
نه 


- قدر شناختن- ارج نهادن» پاس کسی را داشتن. 


- قدرشناسی- سپاسگزاری» ارج شناسی» 
بزرگداشت 

- جلیل القدر- با فرٌ» فر همند 

- عالیقدر - گرانمایه 

- قدر پیدا کردن- گرامی شدن 


قدرت. نیرو یارستن 

- در قدرت کسی بودن- توانایی داشتن 
- قدرت اجرایی- نیروی کنش 

- قدرت کلام- سخنوری 

- ابرقدرت- ابرنیرو 

قدری- اندکی» کمی» چندی 


169 


قدس- پاکی 

- قدس (بیت المقدس)- دز هوخت ( 6 0672 
سس قدسیان- فرشتگان؛ امشاسپندان 
شدم- گام پی» پا 

قدم زدن- کشتن» رفتن» کردیدن» راه رفتن» 
گام زدن» خرامیدن 

- قدم برداشتن- گام زدن 

- یک قدم قدام تر- یک گام پیشتر (جلوتر) 

- قدمش مبادک!- فرخنده پی باد! 

ی قدم مبارک- فرخنده پی 

5 قدم شوم- نافرخنده پی 

قدما- پیشینیان 

قدمت. پیشی, دیرینگی» پارینگی» کهنسالی؛ 
۳ 

- این قدمت بسیار دارد.- این پیشینه ی در از 
دارد. 

قدوس.- پاک 

قدیر - توانا 

قدیس- پاک 


قدیم- دیرینه» دیرین» پیشین» پارین» گذشته» 
باستان» کهن 

- در عصر قدیم- بروزگاران گذشته 

ب قلیخ ی جذیده گوده ون 

از قدیم الایام- از روزگاران کهن یا باستانی 

- از قدیم گفته اند ...- از روزگاران کهن گفته 
اند ...» از دیرباز گفته اند ... 

قدیمی- کهن» باستان» باستانی 

- این قدیمی شده.- این کهنه شده. 

قدر - ریم» چرک» سرگین» هخر(۱6:۲) 

قر اء- خواننده 

قر ائت- خوانش» خواندن» خواند 

- قرانت کردن- خواندن 

قرب نیام شمشیر 

قر ابت- خویشیء خویشاوندی» پیوند» نزدیکی 


قراح پاک زمین خشک 

قر ار - هال. آرام (گرفتن)» جا (گرفتن) 

- قرار دادن- کردن 

- قرار داشتن- بودن 

- قرار گرفتن- نهادن» نهاده شدن 

دِ قرار ندارد.- بیی ارام است. » ارام ندارد. 

- قرار نمیگیرد.- آرام نمیگیرد.» در جا نميماند. 
- در آن جا قرار دارد.- در آن جا نهاده است. 

- قرار دادن- نهادن» گذاشتن» ماندن (کارواژه ی 
گزرا) 

- قرار گذاشتیم همدیگر را ساعت پنج ملاقات 
کنیم.- (چنین) نهادیم همدیگر را ساعت پنج 

- بنا در خیابان ۷ قرار دارد.- ساختمان در 
خیابان ۷ (نهاده) است. 

- قرار ملاقات- دیدار» زمان دیدار» پیمان دیدار 
- قرار و مدار- پیمان 

- قول و قرار- پیمان 

- بدین قرار است- چنین است 

- از این قرارند- چنین اند 

با او تماس برقرار کردیم.- با او سخن گفنیم.» 
به او دست يافتیم. 

قر اضه شکسته تباه» خرد» داغان» از کار 
افتاده» بیهوده» نیز این واژه ی سپنجی را میتوان 
قر اول- نگهبان» پاسدار 

قر این- نذانه ها 

قرب. نزدیکی» همسایگی» پیوند 

قربان: قربان شما شوم.- برایتان بمیرم. (بهتر 
است این چاپلوسیها را فراموش کرد.) . 

- قربان از این طرف تشریف بیاورید.- آقا از 
این سو بیایید. 

قربانی- برخی 

- قربانی کردن- برخی کردن 

- گوسفند قربانی کردن.- گوسفند کشتن یا برخی 
کردن. 
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قربت. نزدیکی» همسایگی 

فربوس- کوهه ی زین 

قرف روشنی چشم 

- قرة العین- نور چشم» فروغ چشم 

قر ح- زخم» ریش» خستگی 

قرحه. نگر "قر ح؟۱ 

قرد بوزینه» میمون» کپی(101) 

ظرص. گرده 

- یک قرص نان- یک گرده نان 

- روزی سه بار از این قرص بخورید.- روزی 
سه بار از اين گرده بخورید. 

5 این دیوار قرص است. - این دیوار استوار 
(سخت» سفت) است. 

- مقوا فرص است.- مقوا سفت (سخت) است. 
فرص- وام» بام اوام 

- قرض را تادیه کردن.- وامی را بازپس دادن 
وام گزاردن 

قرط (۱) زبانه ی آتش. (۲) گوشواره. (۳) 
پستان 


قر ع- کوفتن» کوستن» کوبیدن 

قرعه: نبض او ۷۰ قرعه در دقیقه میزند.- 
رگ (سرخرگ) او ۷۰ بار (۷۰ کوست) در 
دقیقه میزند. 

-۰ ۷۰ قرعه در دقیقه- ۷۰ کوست در دقیقه 

اب 

قر عه سهم» بهر 

- قرعه کشی- پشک اندازی 

قرع و انبیق- کدو و انبیز ("انبیق" خود گویا 
شکافته از "انبیز " است. "انبیختن")» دستگاه 
چکاننده» [چکانه] 

قرقاول تذرو 

قرمز - قرمز (اين وازه پارسی است.)» 

ار غوان 


قرن- سرو(0۳0ع)» شاخ 

قرن- سده» سد سال 

- یک قرن- سده» سد سال 

قرن- همانند» همتاء تاه نگر "قرینه" 

قر نطینه. ایستگاه يا بازداشتگاه بهداشتی 
قرنیز - قرنیز» کرنیس کرنیز 

قروت. نگر "قره قروت" 

قره- سیاه» تاریک 

قره قروت. ترف(۵:0)) 

- اش قره قروت- ترفبا 

قریب- خویش» خویشاوند 

- قریب العصر - نزدیک زمان یا روزگار ... 
قریحه توانایی» ویر توانایی نهادی یا 
سرشتی 

- خوش قریحه- [هوویر (۲0۷17)] 

قرین» قرینه. همتاء تا؛ همدم» همیر » همال» 
نزدیک» همسایه» پیشوند "پاد-" 

- این متلث قرینه ی آن مثلث است.- این سه بر 
همتای (همال) آن سه بر است. این سه بر پاد 
آن سه بر است. 

- آن سلطان روم را ملاحظه کرد و ارومیه را 
قرینه ی آن در اين مملکت بنا کرد. 

- آن پادشاه شهر روم را دید و ارومیه را 
پادشهر آن در این کشور پی افکند. (مایه از 
شاهنامه ی فردوسی) 

۳ قرینگی- همتایی» همالی» همانندی 

2 قرینه ندارد.- همتا ندارد. 

قریه. ده روستا» آبادی 

- ک» ابریشم خام 

قز از - ابریشم فروش» کژفروش 

قز ح- بوافزار» دیگ افزار 

فز ح. رنگین کمان؛آزفدای 

قساوت.- سنگدلی 
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قسر - زورکردن» بکاری واداشتن 

قسر‌ی- زوری» زورکی 

قسط (۱) داد. (۲) بخش. پاره 

- قسطی نمیفروشد.- با پرداخت پاره پاره 
نمیفروشد.» با پرداخت پارگانی نمیفروشد.. 
[پارگانی] نمیفروشد.» پسادست نمیفروشد. 

- قسطی پولش را تادیه میکنم.- پارگانی پولش 
را بازپس میپردازم. 

- نقد و اقساط دستادست و پسادست 


قسط اول ۵۰۰ تومان و قسطهای بعدی ۴۰۰ 
تومان- پاره ی نخست ۵۰۰ تومان و پارگانهای 
دیگر ۴۰۰ تومان 

و 

قسط کوشنه (گیاه) 

قسطاس. ترازو 

قسم- سوگند 

- قسم خوردن- سوکند خوردن 

قسم جور» گون» گونه» دست» سرد(5010) ت- 
سرتک(58101) (فره وشی- پورداود) 
قسمت. بهر. بخش پاره 

۰ ۸رابه ۲ قسمت کن.- ۸ رابه ۲ بخش کن. 
- قسمت ما این بود.- بهر (سرنوشت» روزی) 
ما این بود. 

- قسمت ترا برد.- بهر ترا برد. 

قسی- سخت دل» سنگدل 

سر - پوست» پوسته» پوشش 

قشعر پر ه- چندش (از چندیدن)» فراشا» لرز 
قشلدق- زمستانگاه 

قشون- سپاه» ارتش, لشکر 

قص.- (استخوان) جناغ سینه 

قصاب- گوشت فروش آدمکش کشتارگر» 


خونی 

قصار - کوتاه 

- کلمات قصار- پند» دستان» سخنان کوتاه 
قصاص. کیفر» پادافره 


قصب. نی» نای 

- قصب الریه نای (شش)» خشک نای 
قصبه. روستا» ده آبادی 

قصبه الریه نگر "قصب! 

قصد. آهنگ» سگال 

- قصد جانش کرد.- آهنگ جانش کرد. 

- قصد ... داشتن- آهنگ ... داشتن» سر ... 
داشتن 

- قصد ... کردن- روی به ... نهادن 

- قصد جنگ دارد.- سر جنگ دارد.» آهنگ 
جنگ دارد. 

- قصد عزیمت ندارم.- سر رفتن ندارم.» آهنگ 
رفتن نداره. 

- آدمی با قصد شوم- بدسگال 

قصر ‏ کوتاه» کوتاهی» کوتاه کردن 
قصر ‏ کاخ» کوشک ایوان 

فصو - کوتاهی (کردن) 

قصهه داستان 

قصی. دور 

- از اقصی نقاط دنیا- از دورترین جاهای جهان 
قصیده- چکامه 

قضاء بخت» سرنوشت 

قضاوت. داوری دادرسی 

- قضاوت کردن- داوری کردن 

قصیب.- نره» شرم (مرد)» کیر 

قضیه- داستان 

- قضیه بغرنج شد.- داستان بیخ پیدا کرد.» 
داستان پیچیده ای شد. 

- از قضیه خبردار شد.- از داستان آگاه شد. 
قطار - رج؛» رده ردیف» کاروان» راه آهن 
- با قطار میرود.- با راه آهن میرود. 
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- ترن یا قطار اکسپرس- کاروان دودی تیزتک 
قطاع راهدار» راهزن 

قطب. [مخ(0)] (همچند "میخ" از پهلوی؛ 
نیز واژه ی "محور" تازی از "مخور " 

پارسی شکافته < "دارای قطب") 
(فره وشی) 

- قطت همال مج فا عفر 

- قطب جنوب- مخ نیمروز» مخ 
رپیوین(۲201۷1۴) 

- قطب مثبت- (مخ) فراز 

- قطب منفی- (مخ) فرود 

و 

قطر - بزرگ زه [ابرزه(طع72ع0ع)۰ 
برزه(02776۳)] 

- قطر دایره- برزه پرهون 

- قطر اطول و اقصر - برزه مهتر و کهتر 
قطر - ستبراه کلفتی 

- به قطر ۷ سانتیمتر برف بارید.- به ستبرای ۷ 
سانتیمتر برف بارید. 

فر سس 

قطران- کتران» کتیران 

قطر ه چک. چکه» ژیک» سرشک» نیز واژه 
ی سپنجی "قطره" را میتوان پذیرفت. 

- قطره قطره- چکه چکه» چک چک 

- روزی ۷ قطره بخورید.- روزی ۷ چکه 
(ژیک» سرشک) بخورید. 

- قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.- 
چکه چکه گرد آید وانگهی دریا شود. 

قطع- بریدن» برش, بستن» بند آوردن 

- قطع کردن- بریدن» گسستن» گسلیدن 

- حرف مرا قطع کرد.- سخن مرا برید. 

- قطع عضو وابریدن (واچیدن) اندام 

- برق قطع شد. برق بند آمد. 

- بطور قطع- بیگمان» بدرستی 

- قطعاً میرود.- بیگمان میرود. 

قطعه. برش, پاره تکه 

- یک قطعه زمین- یک پاره زمین 


- یک قطعه هندوانه- یک برش هندوانه 
- یک قطعه موسیقی- یک نواء یک پرده 
ک- بیچون و چرا» بیگمان» بی شک» بیی 
بروبرگرد 
- قیمت قطعی است. بها بی چانه 
- قطعا میرویم.- بیگمان میرویم. 
- اقدام قطعی بعمل آوردن.- راستی (را) دست 
بکار شدن.. انجامیدن 


قطیفه. هوله بشگیر» آبچین 

قعر - ته» تک(01)» ژرفنا 

قفا پس گردن 

قفر - بیابان 

قفس- این واژه ی سپنجی را میتوان پذیرفت. 


پنجره (برای ريشه ی اين واژه به فرهنگ 
اتیمولژیک یا ريشه های پارسی بازگردید.) 


قفل- کلیدان نیز اين واژه ی سپنجی را میتوان 
قفیز - این واژه خود پارسی است. کفیر» پیمانه 


ق اه وا ای عححی بر مان یرفن 
بویژه "قارف ۷ را. نیز کژک» کجک. چنگک. 


سگک. نشپیل(ازم:«عه)» 
شست(0۲0061۵110) (ماهیگیری)» آکج 
([212) 


قلاده- گردنبند 

قلب- ناسره» ناپاک 

قلب- دل» گش(۷ع)» میان (به میان سپاه 
تاخت.) 

- تخصص امراض قلب- گش پزشکی 

- عضله ی قلب- گش ماز 

- ورم عضله ی قلب- آماس گش ماز 
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- عمل قلب- کاردپزشکی دل (گش) 

قلب الاسد. چله ی تابستان 

قلت- کمی» کمیابی نایابی 

قلزم: بحر قلزم- دریای سرخ 

قلع- ارزیز (2۲717) 

قلع: قلع و قمع- از بیخ کندن» ريشه کن کردن» 
بنیاد ... را برافکندن» کشتار 

قلعه_ دژ ور (۷2۲) 

- قلعه ی مصنوع يا بنا کرده ی جمشید- ور 
جمکرد» ور جمکرت (29016270[ 6 ۷2۲) 
قلق- خو» لم» رگ (خواب) 

- بد قلق- بدخو 

- قلق ... را بدست آوردن.- لم ... را بدست 
آوردن.» رگ (خواب) ... را بدست آوردن. 
قلح- این واژه پارسی است و خود از ريشه ی 
سانسکریت "1۵18040" شکافته. نیز "خامه" 
- هفت قلم دوا- هفت قلم. هفت جور دارو 

- هفت قلم توالت کردن.- هفت قلم (دست) خود 
را بزک کردن. 

قلمر و - قلمرو 

قله قله (شکافته از "کله")» تارک» سس 
ستیغ(56110) 

قلیا- کلیارم,و[م)» غلیا 

قلیل- کم اندک 

قمار - بازی. برد و باخت. منگیا(هوزعمعه) 
- قمارباز - منگیاگر 

- قمارخانه- منگیا 

قماش- اين واژه پارسی است. پارچه 

قمر - ماه 

0 قمر مصنئو عی- ماهواره 

- سال قمری- سال مه شمار 
- این شریان قمری عصب . 
سرخرگ همروی پی ... است. 


قمع نکر قل و قمع وکین 


.. است.- این 


قناء- لایروب (کاریز و چاه و همانندگان آن) 
قنات- کاریز 

قناد- شیرینی پز 

قنادی- شیرینی پزی 

قناع روسری, واشام 

قناعت. خرسندی. خوشنودی 

- قناعت کردن- خرسند بودن 

قنب- کنف(ععصنامومتج) 

قند- "قند" پارسی است و خود از ريشه ی 
قندیل- قندیل (نگر "قند")» 

کلفهشنگ (عمع۰)121]2)(77 قندیل سربالا 
(9)21»1110)» کلفهشنگ سهی یا ایستاده 
(مااحصعههاهاه) 

قنوت.- نماز یا نیایش بر کف دستان 

قواد- جاکش. غلتبان 

قواره: اين لباس خوش قواره است.- اين جامه 
خوش گل (خوشدوخت) است. 

- بدقواره- بدریخت» بدهیکل» بدگل 

- یک قواره پارچه- یک دست پارچه 

قوال- شیرین زبان» شیرین سخن 

قوام- استواری پایداری 

- قوام آمدن (در پخت و پز)- به ستبرای دلخواه 
رسیدن» کش آمدن 

- این مربا هنوز قوام نیأمده.- این ریچار هنوز 
کش نمیاید (به ستبرای دلخواه نرسیده). 

قوام- پایه ستون» سامان 

قوانین- نگر "قانون" 

قوت. نان» خورشء خوراک» روزی» 
خوردنی» توشه 

قوت. نیرو» زور توان 

قور- جنگ افزار» سناه(60و) (فره وشی)» 
جنکاچ (کسروی) 
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قورخانه. کارخانه ی سناه سازی 


قوس- کمان 
قوس قز ح- رنگین کمان» آزفنداک 
قوش- باشه 


قوطی.- اين واژه ی سپنجی را میتوان پذیرفت. 
نیز کیووت(:10۷71)» مجری(06[11) 

قول- گفت گفته سخن 

- خوش قولی- بر سر سخن/ گفته ی خود 
ایستادن 

- به قول او- به گفته ی او 

- از قول من- از زبان من 

- قول داد برود.- زبان داد برود. 

- زیر قولش زد.- زیر سخنش زد.» از سخن 
خود با زگشت.. وادنگ کرد.» وادنگ در آورد. 


- قول و قرار- پیمان 

کولنج» کولانج 

۳ پشتش قولنج کرده.- ماهیچه های و 
گرفته. پشتش کولنج کرده. 


- دلش قولنج کرده.- دلش میپیچد.» دل پیچه 
دارد.» دلش مالش میرود. 

قولون- روده ی بزرگ [مه روده] 
راون عاعده افقره تال سک هه 
روده ی بالاروند(برشونده» سهی)» خوابیده» 
فروشونده و سینی, 

قوم- مردم خویشان» پیوند» تیره 

- قوم و خویش- خویشان, پیوند» مردمان 
قوی- نیرومند» زورمند» پرزورء توانگر 
توانمند» سترگ 

قویم- استوار» استوان 

قهار - چیره. چیره دست 

- قمارباز قهار - منگیاگر (7ع/وتعصهجه) 
تردست 

قهر با کسی خشم گرفتن 
ی 


0 سم 2۳ قیمت. ارزش بهاء نرخ 
7 ۳ 

قهرمان- گرد. کهرمان» قهرمان 

قهر مانی- گردی» کهرمانی» قهرمانی 
قهفرا- وایس گرایی. بازگشت. نشیب 

- قهقرایی- واپس گر ایانه 

قی- وامش(7067) (از وامیدن)» بالا آوردن 
- قی کردن- بالا آوردن» وامیدن 

قیادت.- رهبری 

قیافه- دیدار» ریخت» هیکل» رخسار 

- بدقیافه- بدریخت» زشت 

- قیافه اش گرفته بود.- (رخسارش) اندوهگین 
بود. 

قیام- خیزش, بپاخاستن» شورش 

- قیام کردن- برخاستن 

قیامت- رستاخیز» روزشمار» 
سوشیانس(9۱۷11/405) 

- قیامت شده.- سخت آشوب شده.» غوغا شده. 
- دختره از خوشگلی قیامته.- دختره از 
خوشگلی همه را بشور آورده. 

- تار زد و قیامت کرد.- تار زد و همه را بشور 
آورد. 

قید- بند. (در دستور زبان) بندکارواژه 

گیر - اين واژه را میپذیریم. نیز: کرف» زفت 
قیصر - اين واژه را میپذيريم. خسرو» شاه 
روم شاه فرنگ 

قپ ن- رشته 

قیف- اين واژه را میپذيريم. نیز [شاخ] 
قیل: قیل و قال- خوء غوغا» خروش» هیاهو 
پتان(مفتاه0) 

قیلوله- خواب نیمروز 

گیم- سرپرست 

قیماق- سرشیر؛ خامه 
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کاننات. هستی؛ گیتی 

کائولن- خاک چینی» خاک رس 
کابار ۵ میکده. لهر (122۳) 

کابوس- بختک 

کابین- خانه. اتاقک 

کابینه. وزیران 

کاپیتال- سرمایه مایه 

کاپیتالیست- سرمایه دار هواخواه سرمایه 
داری 

کاپیتالیسم. سرمایه داری 

کاپینان- ناخداء سرکرده» سردار» سالار 
کاتالگ. فهرست نامه 

کاتب- نویسنده 

کانتر (مهاماق)- نایژه 

کاند- [مخ] فرود(0۳0] 6 »0)» نگر 
"قطب! 

کادر - کارمندان 

کادو- پیشکش. ارمغان 

کاذب. دروغگوء دروغین 

- دوای کاذب- داروی دروغین 

کاربن- زغال انگشت(7/0ععهه) 


- کاغذ کاربن- کاغذ زغالی» کاغذ انگشتین» 
کاضد پاچین 


کاردیولژی- گش پزشکی («0ع) 
کاردیولژیست. گش پزشک 
کازپنو ‏ نگر "قمار ‏ "قمار خانه" 
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کاسب- سوداگر» فروشنده» فروختار» 
بازارگان 

کاشف. یابنده» یافتار» پدیدآورنده 

کافر- بیدین ناگرونده 

کافه چای خانه» قهوه خانه 

کافه. همه همگان 

کافی- پس» بسنده 

- کافی بودن- بس بودن» بسنده بودن» بسیدن 
- خودکفا (واژه ی رسوا)- خودایستاه خودبسا 
- ناکافی- کم» کمبود. نابسنده 

کالج- آموزشگاه» دانشسرا» دبیرستان 
کامان ولت- همسود 

کامل- بونده(۰)2۷72۴006 وسپر (۲۷2500۲) 
کاملا پاک 

کامیون- این واژه ی سپنجی را میتوان 
پذیرفت. راده ی باری یا بارکش» خودروی 
بارکش» ماشین باری» گاری دودی» گردون 
بارکش 

کانال- راه» گذر» کاریز کاناه کنال([قطع) 
کاندید- نامزد 

کانون- ناف میان. گلخن (نگر برهان قاطع) 
- کانون بیضی- گلخن بیضی 

- کانون گرم خانواده- گلخن گرم خانواده 

- کانون فساد- زادگاه تباهی 

کاهل.- تتبل» سست (پی) 

کبار- بزرگ مه 

کبر- پیری بزرگی 


کبر - برمنشی 

کلزریا بزازگی 4 مهی 

کبریت- کبریت (پارسی است) 

کبیر - بزرگ» مه ... 

کییسه. بهيزک. بهیزه 

- کبیسه کردن- بهیزه کردن 

کیسو ل- پوشش پوشینه 

کپی- رونوشت. پاچین (فره وشی) 

- کپی کردن- رونویسی» رونوشت برداشتن» 
پاچین کردن 

کپیه- رونوشت» رونویس, پاچین 

- کاغذ کپیه- کاغذ ز غالی» کاغذ پاچین 

کت- نیمتنه 

کتاب- نامه کر اسه(10:۵90) (برهان قاطع)» 
ماتیکان (فره وشی). کتاب 

کنایت. نوشتن» نوشتاز 

کتایخانه_ این واژه را میپذیریم. 

- کتابخانه (بزرگ مرکزی)- دژ نپشت (6 162 


0۱3 
کتف. کت» کفت» کول شانه» دوش» 
سفت(]501) 


کتمان- پنهانیدن» پنهان کردن» پوشاندن نهفتن 
کنافت. ریم چرک. پلیدی» هخر(:0): 
زشتی» بدی» آلودگی. پلید» زشت» چرک» آلوده» 
ناپاکی 

کثرت. فراوانی» پری» بسیاری بیمر 

کثیر - فراوان» پر» بسیار» بسی بیمر 


کثیف.- چرک» چرکین» آلوده» زشت. بد» 
ناپسند» آلودن 
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کعحل- سرمه 

کد: کد یمین- دسترنج» کار» رنج 

کات تپره» مات تار 

کدورت.- تیرگی» تاری» ماتی» رنجیدگی. 
دلخوری» دلتنگی 

- کذایی- همان 

- در مهمانی کذایی- در همان مهمانی که میدانی 
کذاب.- دروخگوء دروغ پرداز 

کذب. دروغ 

کر ار ا- بارها 

- کرارا بمن گفت.- بارها بمن گفت. 

کر امت.- بخشندگی» رادی 

کر امت. کار شگفت انگیز 

کر اوات- دستار گردن» گریودستار 

کر اهت. ناپسندی» زشتی 

کرت. این واژه پارسی است - بار 

- چند کرت- چند بار 

کره. گوی 

- کروی- گوی مانند» گوی دیس 

- کره ی زمین- گوی زمین 

- کره فلکی- کنبد گردون 

کردیت. پشتوانه 

کرسی- اين واژه را میپذیریم بویژه در زمینه 
ی "کرسی که مردم زير آن خوابند." تخت 
چارپایه 


- کرسی طب اطفال- بخش بیماریهای درونی 

- کرسی استادی- درجه یا پایگاه استادی» 
استادپایه 

کر فس- این واژه پارسی است. نیز "کرسف" 
کرم.- رادی» بخشندگی» دست و دلبازی 


کرفب. کلم 


کروکودیل- نینگ 
کرونومتر- زمان سنج گاه سنج 
کر ه ناپسند شمردن» نشایستن 
کره. گوی 

- کره ی ارض- زمین 

کریم- راد. بخشنده 

کریه. زشت. ناپسنده ناشایست 
کساء_ جامه 


کساد بی آب و رنگ بیرونق (رونق ريشه ی 
پارسی دارد از "روانک"۲)» خاموش» ایستاده 
کسالت. ناخوشی, بیماری 

- رجاء واثق داریم که کسالت شما فوری 
برطرف خواهد شد.- امیدوارم که زود به 
شوید. امیدواریم که زود خوب شوید یا 
تندرستی شما بازگردد. 

کسب: کسب کردن- بدست آوردن, اندوختن؛ 
یافتن 

اتف کلیب کز دنب داش انقو خفن 

- کسب میکند.- سوداگری (دادوستد» 
خریدوفروش بازرگانی) میکند. 

کسبهه. سوداگران» بازرگانان 

کسر(ه)- (در دستور زبان) زیر 

- حرف "الف" را در "اسم" با کسره بخوانید.- 
وات ۲ لقی!۱ را در "اسم" با زیر بخوانید. 
کسر - برخه 

- کسر اعشاری- برخه ی دهدهی 

- کسر متعارفی- برخه ی هنجار 

- کسرش میاید ...- برای خود مایه ی ننگ 
میداند ...۰ برای خود ناشایست میداند ... 

۷ را از ۱۵ کسر کنید.- ۷ را از ۱۵ بکاهید. 


کسری- خسرو 

کسروی- خسروی 

کسل. ناخوش» سست. بیمار 
کسوت. جامه» رخت» پوشاک 
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4 پیشکسوت- پیشرو» پیشوا» نخر از (00:1۲67) 
کسوف. خورشید گرفتگی 

کشاف. یابنده» آشکارگر آشکار کننده 
کشف. آشکار کردن» آشکار شدن. پیدا کردن» 
پیدا شدن یافتن» یافتار» یافت. بازیافتن» یابش» 
پیدایش» پیدابیدن 

- کشف شدن- یافت شدن پیداییدن 


- او برق را کشف کرد.- او برق را پیدا کرد 
(پیدایید» یافت). 


- کشف پنیسیلین- پیدایش (یافتار) پنیسیلین 
کعبه- خانه ی خدا 

کف. این واژه پارسی است. کف دست» کف پا 
کف. کف نفس- خویشتن داری» خودداری» 
شکیبیدن (زن جوان از مرد نتواند شکیفت.) 
کفار ه تاوان 

کفاف. این کفاف احتیاجات ملت را نمیدهد. - 
اين نیاز های مردم را برنمیآورد.» این برای 
نیاز های مردم بس (بسنده) نیست. 

کفالت. پایندانی 

- کفالت کسی را کردن.- پایندیدن پایندان کسی 
شدن 

کفایت: آدم بیکفایتی است.- آدم ناتوانی است. 
- کفایت میکند.- بس است.. بسنده است. 

- بهمین کفایت میکنیم.- به همین بس (بسنده) 
میکنیم.» به همین خرسندیم.» اين ما را بس. 

- عدم کفایت- کمبود» نابسندگی 

کفر - ناسپاسی ناگروش(:048610707) نیز 
"گیر" در بن واژه ی پارسی است به مینی 


بیدینی که تازیکان آن را "کفر" گردانیده اند و 
به ناروا به "بهدینان" کی ۷ گفته اند (فرهنگ 


بهدینان- پورداود)» بیدینی 
کفر ان- نگر "کفر " 
کفل- سرین» کپل 


کفن- نساپوش رست پوش» جامه ی مردگان 
کفن- مرده را پوشاندن» پوشش یا پوشاندن نسا 
یا رست 

- کفن و دفن اموات- پوشاندن و خاکسپاری نسا 
(درگنشتگان) 

کفه کفه کیه. نگر کف !! 

کفیل.- پایندان بابیزن 


زر 

گل: جمع کل- رویهم» پیشوندهای "هروه" 
"هروسف-" و "هروسپ-" 

- جزء و کل- خرده و درسته 

- کلی فروش- بنکدار (:000۵10) 

- کلی فروشی- بنکداری 

- در کل آدم بدی نیست.- رویهمرفته بد آدمی 
نیست. 

- کل ارقام- همه ی بندها (شمارها) 

دفتر کل- دیوان 

کلدس- اين واژه ی سپنجی را گاه میتوان 
پذیرفت, نیز : پایه» رده دانشپایه» سال 

- او دانش آموز کلاس پنجم است.- او دانش 
آموز پایه ی پنجم است. 

- سال دیگر به کلاس پنجم میرود.- سال دیگر 
به پایه ی (دانشپایه ی) پنجم میرود. 

- این ترم کلاس هندسه نداریم.- این سه ماهه 
هندسه نداریم. 

- در کلاس ما ۲۰ دانش آموز هست.- در 
دانشپایه ی ما ۲۰ دانش آموز هست. 
کلاسور - پرونده» پوشه 

کلاسه. آر استه 

کلاتة کر دید ار انشخ 

کلال- ماندگی» فروماندگی 

کلام- سخن 

- خلاصه ی کلام- کوتاه سخن 

- قدرت کلام- سخنوری 

- کلام اله- وخش(۷2:6) (نگر "وخشور" < 
کسی که کلام خدا را میبرد.) 
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- خوش کلام است- خوش سخن است. 
- دو کلام با تو حرف دارم.- سخنی کوتاه با تو 
داره. 


کلبدسنگ 
کلبتین گازانبر گاز 


کلمه واژه» وات 

- کلمه به کلمه- واژه بواژه 

6 ن 0 سر ۳۹ 5 

- یک کلنی میکربی- یک گروهک میکربی 
کلوب- باشگاه» انجمن» کانون 

کلی- رویهم رویهمرفته» گسترده. نیز نگر 
"کل 

- کلی فروشی- بنکدار ی(000۵10471) 
کلیات- همه ی کارهاء دیوان» کاروند 

- کلیات سعدی- دیوان/ همه ی کارها ی سعدی 
کلید- گرده(00:مع)۰ پلک([هم) 


کلیشه پیکره 

کلیه. همه همگی. سربسر 

کلیم همدم» همسخن 

کلینیک. درمانگاه 

کلیه. همه سراسر. نیز نگر: "کل " 9 
کل ی۱!2 


کم چندی 

کمال- درستی» بوندگی(زع0۵۷۵006) 
وسپری(۰)۷۵901 بالش, بالندگی» پروردگی 
- به سرحد کمال رساندن- پاک پروردن» 
ببالاترین مرزهای پروردگی رساندن 


- جوان باکمالی است.- جوانی است فر هيخته و 
دانا.» جوان فرزانه ایست. 

کمد. اشکاف 

کمدی- نمایش خنده آور یا خندناک 
کمون خنتگی پنهانی» نهنتگی _ _ 

- دوره ی کمون سرخک- زمان نهفتگی 
سرخک 

کمونیست.- پیرو آیین مزدک» مزدکی 
کمونیسم. آیین مزدک مزدکی 

- کیفیت و کمیت- چونی و چندی 

کمیت. اسب» باره» بارگی 

کمیته- [کناد. پرداز اد(02706260)] 
کمیسری- کلانتری 

کمیک. خنده آور» خندناک 

کمین- پاییدن نشانه رفتن 

- کمین کردن- پاییدن» نشانه رفتن» نشانه گرفتن 
کناس- چاهروب لایروب» رفتگر 
کنایه. سخن در پرده. سخن پوشیده» سخن 
رازمند 

کنتور- شمارگر. شمارانداز 

کنتر ات- پیمان» پیمانکاری 


کنترل- وارسی» بازرسی» دست 

- همه چیز را کنترل میکند.- همه چیز را 
بررسی (وارسی. بازرسی) میکند. 

- بر غضب خود کنترل ندارد.- بر خشم خود 
پادشاه نیست.» خشم خود را زیر دست ندارد.» 
بز خیم خو2 جیر (ه) تیییت :موز خیم حار3 
سالار نیست. 

- شما باید خودتان را کنترل کنید.- شما باید 
خودتان را نگهدارید (بر خود چیره شوید» پادشاه 
باشید). 

- در کنترل داشتن- زیر دست داشتن» بر ... 
سالار بودن» بر ... پادشاه بودن 
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کنسرت. ساز و آواز» نوازاد 
کسزیت سلطنتی - تواز اد شا هوزاز 
کنف. کران» کر انه 
- از اکناف جهان- از گوشه های جهان» از 
دورترین جاها 
کنفر انس- سخنر انی 
۰ 2 
کنر ه انجمن» گردهمایی 
کنه بن» ريشه 
- به کنه قضیه پی بردن- بن داستان (زمینه) را 
پی بردن. 
کنی :۰ کی ۵ گنت ‌ 
کو خ- کلبه. آلونک 
کوران: کوران هوا- وزش باد 
- در کوران اخبار نیست.- از کارها آگاه نیست.. 
در روند آگاهیها نیست.» از روند کار ها آگاهی 
ندارد. 
کورس- تاخت» هماورد» هماورد دو» هماورد 
دویدن 
کوریدور- راهرو دالان» دهلیز 
کوریز ا- سرماخوردگی» زکام 
کوکب.- ستاره اختر 
کوکبه- سواران» اسواران 
کون- هستی. بن» بندهش(/0000067) 
کهف. غار 
کهل- دومو. میان سال 
کهو لت دومویی» سالخوردگی. میانسالی» 
پدر ی 
کید نیرنگ» ریو» فریب 
کیف- خوشیء رامش 
- کیف کردم.- خوشدل گشتم.» شاد شدم.» 
رامیدم.» ر امستم(۲۵065]200) 
- کیفیت و کمیت- چونی و چندی 


7 ت‌ نان شیرینی» شیر ینی 
کیل پیمانه. کنیز 
کیله- پیمانه 


کیلوس- کشکاب (ذخیره ی خوارزمشاهی) 
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ص 


7 ۳۳ تم 
کار - ایستگاه راه آهن 
کا 2 
رد پاسدار(ان)» نگهبان 
اس9۳ 
کارسن.- شاگرد» پیشخدمت» نوکر 
2 : 
گاز تنزیب 
اس ۳۳ 
کال گری 
2 
گالری- سرسرا.ء دهلیز 
ح ۱« ۰ ۳ 
گالش- کفش لاستیکی, این واژه ی سپنجی را 
میتوان پذیرفت. 
سم ی 
کر اف.- نمودار» نگار 
2 
گر امر - دستور زبان 
سم ی 2 
کر انیت خاره» خارا» سنگ خارا 
- صخره ی گرانیت- سنگ خارا 
سم ۳۳ 
کرو: کرو کردن- بست نشستن» دست از کار 
کر , نگر ۳۹ اب" 
‌ ید 
گروپ- گروه دسته» جوخ جوخه 
ء‌ : ِ 
یپ- سرماخوردگی» زکام 
2 ۰ ۰ 
گریس- چربی» روغن» زیت 
‌ 5 
گریم آرایش بزک 
‌ ۳ 
گلبول- گویچه 


گلبول سرخ و سفید- گویچه ی سرخ و سپید 
گلف. چوگان در چمن 

گواتر- جخش(:«هز) 

گونوره. سوزاک 

گیشه باجه 


گیومه نشان واگوید " ی 
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لا ابالبی- بی پروا؛ آسانگیر» بی بندوبار» هرزه 
لا اقل- دست کم 

لابد گویا 

- لابد نیآمده- گویا نیآمده 

- لابد مریض است.- گویا (شاید) بیمار است. 
لابر اتوار - آزمایشگاه 

لاتاری- بخت آزمایی 

- لاتاری کشیدن- بخت آزمایی» پشک انداختن 
لا جرم- ناچار ناگزیر 

لاحقه ناسزیده 

لا زم- دربایست» (در)بایسته» بایاء (در دستور 
زبان) ناگزرا 

5 لازم است- باید 

- لازمه ی اين کار آن است که ...- بایای اين 
کار آن است که ... 

- لازم است عزیمت کنید.- باید رهسپار شوید.» 
باید بروید. 

لازم نیست.- دربایست نیست. 

- لازم ندارم.- مرا نمیباید.» مرا دربایست 
نیست.» نیازی نیست.» نیاز ندارم. 

لازمه- بایسته» بایستگی, بایا 

لاطانل- بیهوده» بیکار 

- لاطائلات- یاوه» چرند» چرند و پرند 

لا عل ج- بیدرمان بیچاره 

لا قید- بی بندوبارء بیچاره 


لامپ- چراغ فروزه 

لامحاله- ناگزیر» ناچار 

ل مد هب بیدین» زندیک ("زندیق" تازی از 
پارسی است.) 

لامسه.- (سنهش) بساوایی 


ل 
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لامع- درخشان» رخشان» رخشنده 

لا هوت.- خدایی» ایزدی 

لایتجز ی- جدانشدنی» نشکافتنی» جدایی ناپذیر 
لایتعجز - نستوه 

لا بتغییر - دگرنشدنی» دگرگونی ناپذیر» 
ناگردیدنی 

لایتناهی- بی پایان. بیکران» بیمرز» پایان 
ناپذیر 

ل"یحصی- بیمر (01007)» ین شمار» 

نهمار (تحططه) 

لایحه. نوشته» پيشنهاد» دستور 

- در مجلس این لایحه تایید شد.- در سگالشگاه 
این دستور (پیشنهاد) راست داشته شد. 
لایموت. انوشه 

لایدرک. درنیافتنی 

لایزال- جاوید(ان)» امرداد» انوش نافرساوند 
لایشعر - بیخرد. ناآگاه ندانسته 

- من حیث لایشعر - ندانسته نادانسته» نخو استه» 
ناخودآگاه 

لا یعقل- مست. بیخرد» بیخود 

لایق- شایا(ن)» شایسته» سزاوار» درخور 

- لایق بودن- درخور بودن 

لایقر |ء- ناخوانا 

لایموت- انوش, جاویدان» بیمرگ 

- قوت لایموت- بخورونمیر 

لاینحل- دشوار» بازنگشودنی» ناگشودنی 

- یک مساله ی لاینحل- گرفتاری سخت. 
پرسمان گشایش ناپذیر» پرسمان ناگشودنی 


لاینفک. جدایی ناپذیر» جدانشدنی 

- جزء لاینفک دستگاه- بخش (پاره ی) جدایی 

ناپذیر دستگاه 

لاینقطع- پیوسته» پیاپی» یک بند 

- این قطعه لاینقطع صعود و نزول کرده پنبه را 

میکوبد.- اين پاره پیوسته بالا و پایین رفته پنبه 

را میکوبد. 

لنامت- فرومایگی پستی 

لوءلوء- مروارید» در (گرچه تازیست 

3 5 پست فرومایه 

ِ 

لب برگزیده» گزیده» گزین 

- لب مطلب- گزین سخن» جان سخن» چکیده ی 
53 

لباب گزین» (بر)گزیده 

لباده- شولا 


لباس- جامه» رخت. پوشش» پوشاک 

- لباس پوست پلنگ- پلنگینه 

لبنیات- شیر افزار» فرآورده های شیر 
لبیک. پذیرش, پذیرفتاری 

- دعوت حق را لبیک گفتن.- مردن» درگذشتن 
لته اين واژه ی سپنجی را میتوان پذیرفت. نیز 
گوشت بن دندان (ذخیره ی خوارزمشاهی) 
لج- ستیز (۰)» چخش(۰)6:67۷7 چخیدن 

لج کردن- ستیزیدن» چخیدن 

لجاجت. ستیز (ه)» چخش (62:667۷7)» نگر 
"لج" 

لجام- لگام دهنه 

لجو ح- ستیزنده» ستیزا((ن)» 

چخیدار (02:»107) (از چخیدن) 


لحاظ از دیدگاه 
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- از لحاظ از دیدگاه 

- از لحاظ من خاطر جمع باشید.- از سوی من 
نگران نباشید. 

- از این لحاظ بد نیست.- از این دید(گاه) بد 
نیست. » از این رو بد نیست. 

- از هر لحاظ اطمینان دارم که ...- از هر روی 
(دیدگاه) گمانی ندارم که ... 
لحاف. بسترآهنگ دواج نیز این واژه ی 
سپنجی را میتوان پذیرفت. 

لحث: (سنگ) گور» آرامگاه 

لحظه. دم» زمان 

دریکا لخظف زک زان 

در یک لحظه ظاهر شد.- در یک چشم بهم 
زدن پدیدار شد. 

- هر لحظه- هر دم 

۳۹ لحظه به لحظه- دم به دم 


لحم گوشت 
تلحر واه توا آرازن شون 
گفت ...- با آوای درشتی 


لحیم- جوش دادن دو فلز بهم» کید( /وه1) 
(بزهن نعع) 

لدن- نزد» پیش» جلوی ... 

- علم لدنی- دانش گوهری دانش نهادی 
زشرستیی) 

لذا- از اين رو(ی) 

لذت- (۱) خوشی. شادی» رامش. 
(۲)خوشگزرانی. (۳) بهره مندی 

- لذت بردن- سرمست شدن. شاد شدن» خرم دل 
ک گشتن» رامیدن» بهره مند شدن 

- لذت بخش- گوارا» شادی افزا» شادیبخش 
تلف کون ام خواش از ۶ خو مر و 

لز ج- نوچ» چسبنده» چسبناک» لیز 


لژ جایگاه 

لسان- زبان 

- لسان الغیب- زبان خدا» وخش(/:۷۵) 
لطاثف.- سخن (سخنان) نغز 

لطافت- نرمی» نازکی» زیبایی 

- لطافت طبع- خوش نهادی نیک نهادی 
لطف. مهربانی 

- آن قلم را لطف کنید.- آن قلم را بدهید. 

- خیلی لطف کردید.- خیلی بمن مهربانی 
کردید.» بر من سپاس نهادید. 

- لطف کرده تشریف بیاورید.- خواهشمندم 
- لطف خدا- مهر خداء مهر یزدان 

لطفاْ خواهشمند ... 

لطمه. زیان» آسیب 

لطیف. نرم نازک. نیک نغز» مهربان؛ 
نیک 

لطیفه. سخن نغز» شوخی 

لعاب: لثاب برنج- آب برنج 

- لعاب دادن به کاسه ی گلی- آش دادن کاسه ی 


کی ۱ 
- چرم یا کاغذ یا کاشی را لعاب دادن- چرم یا 
کاغذ یا کاشی را آش دادن 
- لعاب دانه ی به- آب بهدانه- پت (020) دانه ی 
بهء پت دادن (لغتنامه دهخدا) 
- لعابدار - مینایی» پرمایه مشت(02۷/1) 
- لعابی- مینایی 
لعب. بازی» شوخی 
- لهو و لعب- شوخی و بازی. آزکرداری» ورن 
ورزی (۷2۲28) 
لعبت. دلبر دختر یا زن زیبا و جوان 
لعل. لال ("لعل" تازی شده از پارسی) 
لعل- کاش» کاشکی. ایکاش» کاچ» کا 
ش‌ یکاش کاچ» کاچکی 
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- لعنت کردن- نفریدن» نفرینیدن» نفرین کردن 
۳ لعنتی- نفریده. نفرینیده 

لعین- نفریده, نفربنیده» نفرین شده 

لغت.- واژه» زبان 

- به لغت عرب.- به زبان تازی 

لغت به لغت- واژه بواژه 

- مقایسه اللغتین- سنجش دو زبان (باهم) 

لغت نامه واژه نامه» فرهنگ 

لغز - چیستان» پردک()097021)» 
کردک(16۲021) 

- لغز خواندن- لافیدن» لاف زدن 

لغو: کنترات را لغو کرد. پیمان را واخواند. 

- لغو کردن- واخواندن» پس گرفتن 

لغو قانون ارباب و رعیتی- واخواندن 
(واخوانش) داد خدایگانی و بندگی 
افش هتکن مار 

لقاء رخ رخان» رخسار(ه)» رو دیم 

- مه لقا- ماهرخ» ماهرو 

لقاح- گشنیدن بارور کردن» آبستن کردن 
لقاح- منی یا شوسر (05) (بویژه اسب یا 
شتر) 

لقب- نام» [فرنام] [پادنام]؛ پاچ نامه» پازنامه» 
پاشنامه (برهان قاطع) 

لقمه. نوشه گراس(09ع) (فره وشی؛ برهان 
قاطع) 

- لقمه ی (لذیذ)- نوشه غازی 

لقوه سستی» لمسی» لختی 

لکن. اما» مگر 

لکنت. جودی (شکافته از "ژوتن" و "جودن" 
< گرفتن زبان» جویده سخن گفتن) 


- لکنت زبان دارد.- جود است.» زبانگرفتگی 
دارد. 

لمس- سودن؛ بسودن» ساوش(/56۷700) 

- حس لمس- بساوایی 

لم پزر ع- بی بر 

لنتر انی- چرند. چرند و پرند» پرت و پلا» یاوه 
- لنترانی میگوید.- پرت و پلا (چرند) میگوید.» 
یاوه میسر اید. 

نف سپیدخون» گش(/20۷) 

- عقده ی لنفی- [گش گره (2۵726۲6۳) 

7 رگ لنفی- سپیدرگ 

لو ولو باران هم بیآید ...- اگرهم باران ببارد.؛ 
وگر باران ببارد ... 

لواء- پرچم» درفش 

- در لوای دمکر اسی- زیر پرچم مردمشاهی 
زیر درفقش مردم سالاری 

- در لوای دمکراسی ملت را فریفتن.- بنام (زیر 
نام) مردمسالاری مردم را فریفتن. 

لوازم- ابزار. افزان ابزار کار باياها؛ 
بایستگیها» دربایستها» دربایستگیها 

لواط کون مرزی» کون مرزیدن» پندمرزی 
(پند 0600)» پند مرزیدن 

لوایح- پيشنهادات. نیز نگر "لایحه". 

لوت.- آلودگی 

لو ح- تخت تخته» تخته سنگ, برگ» رویه 

- ساده لوح- نیکدل» ساده دل 

لوز بادام 

لوزالامعده سپرینه(«زنهمهه) (دکتر 
کورش امبر جاهد) 

لوزه بادامک 


لوز ی- بادامی» بادام دیس (در هندسه) لوزی 
لوژ- (۱) جایگاه. (۲) سرسره 
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توشتر یلوزن 

لوسیون: لوسیون الکلی کلروفیل- آب الکلی 
لون- گون» رنگ 

- الوان- رنگارنگ 

له له او- بسود اوء برای او 

له او و علیه من- بسود او و بزیان من 
لهب. زبانه ی آتش 

لهجه گویش 

لهذا- از اين رو(ی) 

لهو- بازی. سرگرمی خنیا(گری) 

لهیب. زبانه ی آتش 

لیاقت. شایستگی شایندگی» سزاواری» سزش 
- لیاقتش همین بود.- درخور همین بود.» سزاوار 


این بود. 
۳ لیاقت این کار را ندارد.- شایان این کار 


نیست.» شایستگی اين کار را ندارد. 

لیبر ال- آزادیخواه. آزاده خو (فردوسی) 

- دختر لیبرالی است.- دختر آزاده خوییست. 
لیبر الیسم- آز ادیخواهی آزاده خویی» آزادگی 
لیدر - پیشوا» رهبر. سردسته 

نخر از (0:۲227) 

لیسانس- پروانه 

لیست. فهرست 

لیکو نوشابه؛ می؛ باده» نیید 

لیل- شب 

- الف لیل- هزار و یک شب 

- لیل و نهار- شباروز» شب و روز. شبانه روز 
لینت- نرمی 

- لینت مزاج- نرمی روده» کار کردن شکم 


ماع آب 

- ماءالحیات- آب زندگی 

- ماء‌الشعیر - آبجو فوگان 

مانده (۱) خوان» سفره. (۲) خوردنی. (۳) 
داده» فزونی 

مابه التفاوت.- فزونی» بیشی» کمی» کاستی 
- مابه التفاوت ۴ از ۸- کاستی ۴ از ۸ 

- مابه التفاوت ۸ از ۴- فزونی (بیشی) ۸ از ۴ 
مابین- میان 

ماترک. مرده ریگ 

ماتریالیسم- هست منشی ماده گرایی 
ماتینه- پگاه 

ماجر ا- داستان» رویداد» رخداد» پیشامد 
ماجر اجو- آشوبگر 

ماحصل. هوده» فر آیند 

- ماحصل کلام- کوتاه سخن 

مادام تا زمانی که پیوسته 

مادام- (کد)بانو» خانم 

ماده- اين واژه پارسی است. (پهلوی "ماتک" 
"6 فره وشی)؛ مایه» بند 

- در ماده ی پنج از حقوق نام برده نشده.- در 
ماده (يا بند) پنج از دستمزدها یاد نشده. 
مادون- فرو» فرود» زیر» پایین» فرودست 

- اشعه ی مادون قرمز- پرتو زیر قرمز 
ماأدی- نگر "ماده"- اين واژه پارسی است. 
نیز پول» دارایی» هستمند» هستومند» [مایگانی] 
- خیلی مادی است.- خیلی پول دوست است. 
خصوصیات مادی و معنوی- ویژگیهای مادی و 
مینوی» ویژگیهای مایگانی و مینوی 
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- دنیای مادی- گیتی 

مارشال. سپهیده سپهسالار 

مارمالاد لرزانک 

ماز اد- فزونی بیشی 

- مازاد بر احتیاج- فزون بر نیاز 

- مازادش را ارسال کن.- فزونیش را بفرست. 
ماسا مالش» مشت و مال 

ماسبق- پیشین» گذشته پار» پارینه 
ماسک. پنام روبند(ه)» چهرک(66۳721) 
- طبیب ماسک بصورت زد.- پزشک پنام 


پوشید. (پنام برویش بست). 
- اطفال ماسک گربه زدند.- کودکان چهرک 


گربه پوشیدند (زدند). 

ماشاء اللّه- آفرین» زه 

ماشطه. آرایشگر» پیرایشگر» بزک گر 
ماشین- اين واژه ی سپنجی را میتوان پذیرفت. 


ثیز: جرج ۲ 
- ماشین گوشت- چرخ گوشت 
- ماشین خیاطی- چرخ دوزندگی 


- ماشین خراطی- چرخ تراش چوب 

- ماشین سوار شدن- سوار خودرو شدن 

- ماشین سواری- (۱) گردش با خودرو. (۲) 
خودروی سواری 

- ماشین تحریر- چرخ نویسندگی 

- پنج صفحه ماشین کردم.- پنج سات (رویه) 
زدم.» پنج سات ماشین کردم. 

ماضی- گذشته 

- فعل "خوردن" را در زمان ماضی صرف 
کن.- کارواژه ی "خوردن" را بزمان گذشته 


بگردان (ببند). 
۹ ماضی مطلق- گذشته ی ساده 


- ماضی استمراری- گذشته ی همارگی 
(کسروی)  ..‏ 
- ماضی نقلی- گذشته ی ندیده (کسروی) 
- ماضی بعید- گذشته ی گذشته (کسروی) 
مافات- زیان» از دست رفته» از دست شده 
مافوق- بالاتر» برتر بالادست 
به مافوق خود احترام بگذار.- بالادست خود را 
بزرگ دار . 
مافوق و مادون- بالادست و زیردست 
- مافوق تصور است.- برتر از انديشه است.» 
برتر از اندیشه یا پندار 
ماکگت. نمونه 
ماکزیمم- بيشینه. بیشین 
ماکول- خوردنی 
مال- دارایی» داراک» ریگ پول, مایه, 
خواسته 
- این مال من است.- این از آن من است. 
- این مال کینست؟- این از آن کیست* 
- مال مردم را خوردن.- داراک مردم را 
خوردن (بالا کشیدن). 
- مال و منال- دار ایی» داروندار» هیر داراک» 
نوا» خو استه 
- مال و مکنت. نواء داراک 
مالایطاق- برنتافتنی 
مالت. جوانه ی جو 
مالک. خداوند» دارنده 
مالک شدن- (چیزی را) 
[ از انیدن(27۵01027)] 
2 مالک خانه ی دو سر شد. - خانه ی دو ستشر 1( 
را از آن خود گرداند.» خانه ی دوستش را 
ا زآنید. 
- مالک این خانه کیست؟- خداوند این خانه 
3 ۰ ؟ 
- مالک ملک- خداوند زمین (دارایی» داراک) 
مالیات. باج با 
فاباک اضاف ب شه رشان رشاو شا فناین 
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مأنم- جلوگیر بند» بازدارنده 

- مانع شدن- بازداشتن 

مانور- جنبش شگرد 

- مانور نظامی- جنگ نمایشی (در ارتش) 

- مانور زیبایی زد.- شگرد زیبایی زد. 
مأوراء- فراء فراسو(ی) 

- ماوراء بحار- فراسوی دریاها 

- ماوراءالطبیعه- ورج» ورجکاری (فره وشی) 
مأوقع- رویدادها» رخدادها» پیشامدها 


ماهر تردست چرب دست» زبردست 


ماهیت- گوهر. نهاد» سرشت» چونی» 

- از ماهیت کار بیخبر بود.- از نهاد کار آگاه 
نبود. 

مایحتاج نیازمندیها 

مأیع- آب آبگون, آبگونه» روان؛ نوشابه 

- باید مایعات فراوان بخوری.- باید آبگونه 
(نوشابه) فراوان بنوشی. 

- مایع در برودت جامد میشود.- آبگونه ها در 
سرما میبندند (بسته میشوند» بربسته میشوند» 
میماسد) 

- ماده سه شکل دارد جامد» مایع» و بخار- ماده 
سه ریخت (پر هیب» وش» دیس) دارد بربسته» 


آبگونه» و دمه 
- مایع شد.- بریخت آبگونه درآمد.» روان گشت. 
مایل- اریب 


- خیلی مایلم بروم.- خیلی دوست دارم بروم.» 
خیلی خواهان رفتنم.» دلم میخواهد بروم. 

- اگر مایلید تشریف بیاورید.- اگر خواهانید 
بیایید.» اگر میخواهید بیایید.» اگر بکام شماست 


- هر طور مایلید.- هر جور که بکام شما باشد 


- خط مایل- راستای کز 
- خط قانمه- راستای ایستاده (سهیک) 
- خط افقی- راستای خوابیده (ستان» سیان) 


("ستان" را "خوابیده به پشت" نوشته اند اما به 
باور من ریخت راستین این واژه "سیان" است. 
نیز نکر "فره وشی") (نیز نکر "فرهنگ 
اتیمولژیک پارسی") 

مایل (1نج)- میل 

مایملک. دارایی» داروندار 

مأب- بشیوه ی ...۰ مانند ...۰ پسوند "-سان" 

- تاجر مآب- چون (مانند) بازرگانان 

مأخد. بازگشتها» آبشخورها» فرگان(صهع3) 
(فره وشی) 

مال. مآل اندیشی- دوراندیشی 

مألا- سرانجام» فرجام 

موالفت- دوستی مهربانی 

موّتمن- درستکار» فرارون 

موّثر - کاری. کارگر 

- یک دوای موثرء» یک داروی کاری 

- نصیحت من در او موثر نشد.- پند من در او 
کارگر نیفتاد. 

- مأخذ شما چیست؟- پایه ی (بنیان) کار شما 
چیست؟؛ این را از کجا گرفته اید؟ آبشخور کار 
(نوشته» سخن) شما چٍ جپست؟ 

- در این کتاب از مأخذ متعدد استفاده شده است.- 
در اين نامه از آبشخورهای بسیاری (بیمری) 
بهره برداری شده. 

- لیست مآخذ- فهرست آبشخور ها (بازگشتها) 

- مقدم و موّخر- پس و پیش» پیش و پس 
موّدب.- نکوکردار» هوکردار » دارای کردار 
نیک 
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موّسس- بنیان گذار» پایه گذار 
موّسسه- بنیاد بنگاه 
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- مسسه ی خیریه بنیاد نیکوکاریی بنیاد کرفه 
کاری 

- موسسه ی کل مرکزی- بنیاد 

موّکد: دستور موکد داد که ...۰ دستور بیچون و 
ماکول- خوردنی 

مولف.- نویسنده» نگارنده 

ماأمن- پناه» پناهگاه 

موّمن- گرونده» گرو ا(6۳۵۷ع) 

مأمور - کارمند» کاردار» کارگزار» کارساز » 
کارسازنده» فرستاده» کارفرموده 

- مامور کردن- (بر)گماشتن 

- مامور شد بتهران برود.- باو دستور داده شد 


بتهران برود. 

- مامور پرداخت حقوق مستخدمین دولت شد.- 
کار پرداخت دستمزد کارمندان باو سپرده شد. 
مامور آگاهی- کار آگاه 

ِ مامور امنیتی- کار آگاه 

ماموریت. کارسازی, کارسازندگی؛ 
کارگزاری 

موّنت. ماده. مادینه 

- اسم مونث و مذکر- نام واژه ی مادینه و نرینه 
- مونث و مذکر- ماده و نرء مادینه و نرینه 
مأنوس- خوگرفته» همخو 

- به سگش مأنوس شده.- به سگش خوگرفته. 

- باهم مأنوسند.- باهم همخویند.» باهم همدمند. 
باهم دمساز ند. 

هیر سائو سش-ناآففا 

ماوا جاء جایگاه» پناهگاه 

موّید- موید باشید.- خدا یار شما باشد. 


مأیوس- دلسرد» نومید» درمانده» افگار 
مباح- روا 

مباحت. جستارها 

مباحثه جستارها» گفتگو گفت و شنود 


مبأدرت. بکاری مبادرت کردن- دست بکاری 
یازیدن» دست بکاری شدن 

مبادله دادوستد» گیروداد 

- مدادش را با قلم من مبادله کرد.- مدادش را با 
قلم من گرداند. (گرانید - 01010ع) (کسروی) 
- مبادله ی کالا- دادوستد کالا» گیروداد 

مبا رز +ییکار گرم جنگارنجنگن 

مبارزه پیکار نبرد» آورد؛ ناورد 

- به مبارزه تلبیدن- چالشء چالشگری 

- مبارزه با بیسوادی- پیکار با نافر هیختگی 

- مبارزات- پیکار 

مبارک. فرخنده» فرخنده پی» خجسته» شاد 

- مبارکی- شادگانه 

- قدمش مبارک!- فرخنده پی باد! 

- مبارک قدم- فرخنده پی 

- عید شما مبارک.- نوروز (جشن» روز به) به 
لباس نو میازک.- رخث نو بر شما خجمنه اد 
- به مبارکی مجلس عقد ... منعقد شد.- 
گواهگیران ... به خجستگی برگزار شد. 

- به میارکی عقد دوشیزه ... با آقای ...- به 
شادگانه ی گواهگیران دوشیزه ... با آقای ... 

- ایام مبارک- روز به (طع0 6 ,۰6۳۷2 روز 
جشن ۲ 

- نامبارک- گجسته» نافرخنده 

مباشر ‏ کارپرداز» کارگزار» پیشکار 

- مباشرت- کارپردازی 

- (با زن یا دختری) گرد آمدن یا آمیختن» 
نزدیکی کردن 

مبال- آبریزگاه 

مبالات: بسیار بی مبالات است.- بیپروا 
است.» آسانگیر است.» بی انديشه کار میکند. 
مبالغه لاف گزاف 

- مبالغه کردن.- لافیدن» لاف زدن» بیش از 
اندازه بزرگ کردن. 

مبانی- بنیاد(ها) پایه(ها) بنهاء ريشه ها 
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مبایعه خرید و فروش 

مباینت- جدایی» ناهمگنی» ناسازواری» 
ناسازگاری 

- این دو باهم مباینت دارند.- اين دو ناسازوارند. 
) گ- نی ره 3 گنز 

مبتدا- (در دستور زبان- فاعل) کننده یا کنای 
کار» نهاد 

- مبتدا و خبر- نهاد و گزاره (گزارش) 
مبتدی- شاگرد» اشاگرد» نوآموز» تازه کار» 
نوپاء کارورز 

مبتذل- پیش پا افتاده» ناپسند» فرومایه 
مبتکر - نوآور 

مبتلا- دچار» گرفتار» دربند ...» گرفتن» زده 
- به سرخک مبتلا شد.- دچار سرخک شد.» 
سرخک گرفت. 

مبلنی: بر پایه ی ... 

- مبتنی بر- برپایه ی 

- مبتنی بر آن چه که او گفت ...- برپایه ی آن 
چه که او گفت ... 

- حرف او مبتنی بر اصل مهمی است.- سخن او 
برپایه ی بنست(00656) ارجداری (استوار) 
است. 

- این مبتنی است بر این که او بیاید.- این و ابسته 
به آن است که او بياید. 

مبحت.- جستار» در » فرگرد 

مبدا- آغاز » سر‌چشمه» مایه» آبشخور 

مبد ع- نوآور 

مبدل- دیگر شده. دیگرگون شده» دگر گشته 
مبذول: خواهشمند است اقدام لازم مبذول 
دارید.- خواهشمند است انجام دهید. 

- توجه مبذول داشتن.- پروا کردن» رسیدن (به 
کاری يا چیزی) 

مبر ا- دور 

مبرات. نیکوییها. خوبیها؛ کرفه» کرفه کاری 


مبرز- آبریز » آبریزگاه» جایی (از گیلکی) 
مُبرّز - زبردست توانا 

مبرم: احتیاج مبرم- نیاز سخت 

مبر هن- روشن» آشکار 

مبسوط: شرح مبسوطی ایراد کرد.- گشاده 
سخن راند.» سخن فراخ راند. 

مبشر - مژده دهنده 

مبصر: مبصر کلاس- سرکرده (سرپرست) 
دانش آموزان 

مبعث. (جایگاه یا زمان» گاه) برانگیختگی. 
از کی و گاه 

مبعوت.- برانگیخته 

- مبعوث کردن- برانگیختن 

مبل- کاچال 

مبلمان کاچال 

مبلغ- پول 

- مبلغ هزار تومان- چند(2006ع) هزار تومان» 
رویهم (باندازه ی) ۱۰۰۰ تومان 

مبلْغخ- فرنافتار (:908116) (از فرنافتن- تبلیغ 
کردن) 

مبله- کاچالمند 

۳ آپارتمان مبله سراچه ی کاچالمند 

مدذ ۳ اا 2 ۱ 

- مبنی بر - بر پایه ی ...۰ از روی ... 

مبهو اکن ۳ گیج» در شگفت» شگفت زده» 
سرگردان 

مبین- روشنگر 

متأب- بازگشت. پشیمانی» پتتی(ذاع21م) 
متأبعت- پیروی» گردن نهادن؛ پسپایی 
(اخشیج پیشوایی) (فره وشی) 

متابولیسم- سوخت و ساز 
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متارکه. (فرو) هشتن» واهشتن» دست 
برداشتن» وانهادن 

- ترک مخاصمه- دست از دشمنی برداشتن» 
دشمنی را فروهشتن یا وانهادن 

- از هم متارکه کردند.- همدیگر را فروهشتند 
(واهشتند)» از هم جدا شدند. 

متاع کالاء کاچال» دارایی» داراک 
متافیزیک. (۱) بنسته شناسی» مینوشناسی» 
مینوی» فرزانی» فرزانیک. (۲) پندارین. (۲) 
نهفته. (۴) درنیافتنی 

- گفتار های متافیزیکی اساتید دانشگاه- گفتار های 
بنسته شناسیک استادان دانشگاه 

- یک داستان متافیزیکی- یک داستان پندارین 
- حرفهای متافیزیکی- سخنان درنیافتنی 
متانت- سنگ» سنگینی 

متأثر اندوهگین 

- سخنانش سخت مرا متاثر کرد.- سخنانش 
سخت مرا اندوهگین کرد.» سخنانش سخت در 
من هنایید. 

متأخر - پسین» واپسین 

- متأخرین و متقدمین- پسینیان و پیشینیان 

- متقدمین و متاخرین- پسینیان و پیشینیان 
متأدی- آزرده» آزار دیده» رنجیده 
متأسف. انسرده» اندوهگین 

از رحلت او شدیدا متاسف شدم.- از درگذشت 
او سخت افسردم (افسرده شدم). 

متألم- دردمند» رنجور 

مثأهل- خانواده دار» دارای همسر و فرزند؛ 
زن و بچه دار 

متباین- دور از هم جدا از هم» جز» آخشیج 
هم» ناجور ناهمگن, ناسازوار 

متبحر - کار آزموده 

متبرک. خجسته» فرخنده» پیشوند "هو -" 

- عتبات متبرّکه- خاکهای پاک 


مثبسم خندان» خندان رو گشاده رو 
متبلور- بلور» بلورین» بلوری 

متجاسر- دست یازنده» دست اندازنده» دستیاز 
متجانس- همگن؛ هم گوهر 

متجاوز دستیاز (نگر "متجاسر")» دست به 
.. یازیدن» زورگو» ستنبه» ستمگر 

متجدد- پیرو آیین نو» [نوکامه] 

- متجددین و فناتیکها- نوکامگان و کهنه پرستان 
تخس بزوکه زا وش 

موه کرت 

بردسان(02۳05۵0) 

متحد یکی دست یکی یک دل» یک زبان 


متحرک. جنبان» جنبنده» جنبشی 

1 ‌ 1 میا کم ۰ 
- عملجات در کارخانه متحصن شدند.- کارگران 
در کارخانه بست نشستند. 
متحمل- تن در دادن به ...» پسوندهای "پر ۲ 
و "کش" 
- متحمل ضرر عظیمی شدن.- زیان بزرگی 
دیدن (بردن) 
- متحمل حقارت شدن.- بخواری تن دردادن. 
متخاصم. دشمن» پیکارگر 


۳ 


منخصص. استاد» ویژه کار (کسروی) 
ویژه کار چشم 

شنک یه یرای دل 

- طبیب متخصص اطفال- پزشک کودکان» 
پزشک ویژه کار بیماریهای کودکان 

۳ او متخصص در نقشه کشی است. - او ویژه 
کار (استاد) نقشه کشی است. 

- در ... متخصص شدن.- در ... استاد (ویژه 
کار) شدن. 
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متخلخل- سوراخ دار» 
روزنمند(صححصصععبام۲) متخلص به ...- 


نامور به ...۰ نامیده به ...۰ نامبردار به ...» بنام 


متخلف. لغزشکار» گناهکار 

مد هنگ» روش دستور» شیوه راه 
متداول. بآسا؛ روان» آیین روز 

- این لباس متداول نیست.- این جامه به آسا 
متدر ح- (۱) کم کم اندک اندک» درجه 
بدرجه. (۲) زینه بندی شده 

متدرجا. کم کم 

متدین- دیندار 

متذکر: خلافهایش را باو متذکر شدم.- 
لغزشهایش را باو یاداور شدم (یادآوری کردم). 
مثرادف.- هم مینی(۰)1021701 هم پیام 

متر اکم- ستبر انباشته» مشت(/۵0) (از 
شیر ازی) ۱ 

- محلول قند متراکم- آب قند ستبر (مشت) 

- جنگل متراکم- جنگل انبوه 

متراکم کردن یا شدن- ستبر کردن یا شدن؛ انبوه 
کردن یا شدن 

مثرجم- (ريشه ی اين واژه پارسی است.) 
ترجمان» ترکمان 

متردد- دودل 

مترسل.- نویسنده» دبپر 

مترشح. تراویده» تراوش, ز هیدن» زه 

متر صد.: او مترصد است که دشمن شکست 
بخورد.- او بیوسان (چشم براه) شکست دشمن 
است. 

- مترصد بودن- پاییدن» بیوسیدن» چشم براه 
بودن 


مثررقب (مترقبه): یک اتفاق غیر مترقبه- یک 
رویداد نابیوسیده 

مترفی- پیشرفته» پیشرو 

مثرو- کاروان دودی (برقی) زیرزمینی 
مثروک: یک قریه ی متروک- یک آبادی بی 
مردم (فرو هشته. واهشته) 

- یک رسم متروک- یک آیین از پا افتاده 

(فرو كت یا وا ت ( 

متزلزل- لرزان» نااستوار» ناپایدار 
متساوی- چند...(6۵000) همچند» هم ارز 
بر ابر 

مئسع- گشاد» فراخ» باز ۱ 

- آهن در حرارت متسع میشود.- آهن در کرما 
باز میشود (گسترده يا دراز میشود). 

- بطن چپ در موقع دیاستول از خون پرشده 
متسع میشود.- شکمچه ی چپ بهنگام واتبش از 
خون پرشده فراخ میشود. 

- روده ی مسدود متسع میشود.- روده بند آمده 
(ترنجیده) باد ميکند. 

متشابه- هماننده یکسان» چون 

- دو مثلث متشابه- دو سه بر همتا 

- متشابه ابویش- چون پدرش 

متشبت- درآویختن (در به چیزی یا کسی) 

- او به هر حیله ای متشبث میشود.- او به هر 
نیرنگی دست میازد (دست میزند) 


مج کي مر 


منستت.- پر اکنده. آشوب زده» پریشان» آشفته» 


پر یسیده 


يم و 


- مد متشتت شد.- انجمن (سگالشگاه) پریشید 


مثشر ع- پیرو آیین دینی 
متشکر - سپاسگزار» سپاسمند» 
هوسپاس(15605) (فره وشی) 


- بسیار متشکرم» مرسی متشکرم (از سخنان 
رسوای فارسی امروزی)- بسیار سپاسگزارم» 
سپاس (دارم) 

متشکل- آراسته 

- قشون متشکل- سپاه (لشکر) آراسته 

- این مساله متشکل از سه قسمت است.- این 
پرسمان (داستان) از سه پاره (بخش) پدید آمده.. 
این پرسمان از سه پاره هنبوده (انبوده) (از 
هنبودن( 20 باحآمه(۰)3 0۷۵0اصه(ظ) متشکل 
شدن یا بودن از ...) 

متشنج- لرزان» چندش (چندیدن) 

- ملت از حرفهای او متشنج شدند.- مردم از 
سخنان او پریشیدند (رمیدند» تکان خوردند). 

- لبهایش متشنج بود.- لبانش میلرزید. 

بت ماهیچه متشنج شٌد. - ماهیچه چندید (تکان 
خورد). 

متصادف- روبرو» برخوردن به 

- جمعه متصادف با ولادت ... بود.- ادینه به 
زادروز ... خورد.. آدینه همزمان زادروز ... 
بود. 

متصاعد. بالا رفتن بر شدن» پریدن 

- ید متصاعد میشود.- ید میپرد. 

متصدی- کارپرداز» سررشته دار گرداننده 
- متصدی این گیشه رفته.- کارپرداز (گرداننده 
ی) اين باجه رفته. 

متصرف. ستاننده 

- ملک او را متصرف شدند.- زمین (خانه. 
دارایی» داراک) او را (بزور) ستاندند. 
متصف. ستوده» زابیده (از زابیدن) (کسروی) 
- متصف کردن- زابیدن ستودن 

- متصف بودن- زابیده بودن» سنوده بودن به 

- متصف به صفات و خصایل حسنه- ستوده به 
نیک منشی» دارای ویژگیهای پسندیده» زابیده به 
ویژگیهای نیک (پسندیده) 

متصل: متصل کردن- بستن» پیوستن 
متصور - پنداشته» پنداشتن 


- حدی بر آن متصور نیست.- نمیتوان اندازه ای 


برای آن پنداشت. 

متضاد. وارونه» آخشیج» جداء پیشوند "جدا-" 
و "جد-" (-01). (به منشته ی من واژه ی 
تازی "ضد" نیز از ریشه ی پارسی و 
سانسکریت شکافته. نگر: فرهنگ اتیمولژیک 
پارسی) 

- تبعیت از دین متضاد- جدادینی 

آب متضاد آتش است.- آب آخشیج آتش است. 
متضرر زیان دیده» زیانکار 

متضر ع- زار زاری کننده» مویه گر 
مستگر (27ع/05) 
متضمن: این متضمن آن است که شما هم 
بیآیید.- این در گروی آن است که شما هم بیایید. 
- دربردارنده» دربرگیرنده. 
پروستار(027725]47) از 
"پروستن"(۰)02۳۷7۵520 پروندا(02۳۷7280) 
از "پروستن" 

متظاهر - خودنما 

متظلم دادخواه 

متعادل- ترازمند 

- شخصیت متعادلی ندارد.- منش ترازمندی 
ندارد. 

متعارف: کسر متعارفی- برخه ی هنجار 

- کسر اعشاری و متعارفی- برخه ی دهدهی و 
هنجار 

- از حدود متعارف خارج شدن.- پا از اندازه 


فراتر گذاشتن.» اندازه نشناختن.» از مرز هنجار 


برون شدن. 

متعاقب- پیاپی» پشت سرهم پیرو 

- متعاقب آن- پس از آن» پیرو آن 

- متعاقب آن مریض شد.- درپی آن بیمار شد.؛ 
متعال- بزرگ 

- متعالی- برشده» برترین 
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منعبد- پرستنده» یشتار (:۵7/]6) (از یشتن) 
مثعة. همسر یا زن چندگاهه (نه همیشگی) 
متعجب. درشگفت. شگفت زده» شگفتیدن» در 
شگفت ماندن 
متعدد بسی» بسیار» بیشمار فراوان» 
بیمر (011027)» نهمار 
متعدی- ستمگرء ستنبه» (در دستور زبان) 
گزرا , ۲ 
- فعل لازم و متعدی- کارواژه ی گزرا و نازرا 
متعرض. به کار او متعرض شد.- بکار او 
دست یازید (دست درازی کرد).۰ کار او را 
برد 

۹ ۱ 9 5 اندیش 
- واعظ غیر متعظ پندگوی پندناپذیر 
مثعفن- گند» بدیو » گندیده 
متعلق- وابسته» ازآن ... 
- متعلق به از ...» از آن ...» وابسته به ... 
- این متعلق بمن است.- این از آن من است. 
- این کتاب متعلق به کیست؟- این کتاب از آن 
کیست؟ 
- متعلق بخود کردن.- از آن خود کردن» 
[از انیدن] 
متعلقه. زن» همسر 
متعمدا- دانسته» خواسته» دستی 
- متعمداً این عمل را میکند.- دانسته (خواسته, 
دستی دستی) چنین میکند. 
متعه نگر "متعة" 
متعهد- پیماندار 
- متعهد میشوم که ...- پیمان میبندم که ... 
متغایر - آخشیج» ناجور» ناهمگن 
متغییر - گردنده» گردان» دگرگون شونده 
- متغییر شد و فحش داد.- بر آشفت و ناسزا 
گفت.. تافته شد و دشنام داد. 


- هوا متغییر شد.- هوا برگشت, 

مثفاوت- گوناگون» ناسازوار» ناهمگن 

- این دو باهم متفاوتند.- این دو از هم جدایند.» 

این دو همگن (سازوار) نیستند.» این دو 

ناسازوارند. 

متفر ع- جدا شده از .... شکافته از ...» شاخابه 

متفر عن- برمنش 

متفرق- پر اکنده 

- جمعیت متفرق شد.- (انبوه) مردم پر اکنده 

شدند. 

متفق- همدل» یکدل» همدست 

- متفق القول- همزبان» همداستان» یکزبان» 

یکدل 

2 ملل مثفق- کشور های همدست 

متفکر - اندیشمند» اندیشناک 

متقابل- کرو باه زولر 3 

- دو زاویه ی متقابل- دو گوشه ی (کنج) روبرو 

(رودررو برابر) 

- احترام باید متقابل باشد.- ارج گذاشتن بیکدیگر 

(بزرگداشت یکدیگر) باید دوسویه باشد.» 

ارجشناسی باید دوسویه (دوسره) باشد. 

مثقارن- همانند» همسان» همال» همزمان» 

پیشوند راد ۱ 

- این واقعه متقارن با فوت ابویش بود.- این 

رویداد همزمان مرگ (درگذشت) پدرش بود. 

- شهری مثفارن روم در اسیا ساخت.- پادشهر 

روم را در اسیا پی افکند.» شهری همانند روم 

در آسیا ساخت. 

متقاضی- خواهان» خواستار 

متقاطع- همبر (۵000۲) 

- دو خط منقاطع- دو خط (راستای) همبر . 
تقاعد_ باز ند ۳ 

پدرش متقاعد شده.- پدرش بازنشسته شده. 

- من او را متقاعد کردم.- من او را بر این باور 

استوار داشتم که ...» من او را باوراندم که ...۰ 
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من او را هازیدم که ... (هازیدن- هازم. هازی» 
هازش) 

متقبل: مخارج عروسی را متقبل شد.- هزینه 
ی عروسی (بیوگانی) را بگردن گرفت 
(پذیرفت). 

متقدم: این واقعه متقدم بر آن دیگری است.- 
این رویداد پیشتر از آن دیگری است. 

- متقدمین و متاخرین- پسینیان و پیشینیان 
متقلب- نیرنگ باز نادرست. فریفتار 
متقن- استوار 

- دلایل متقن- آوندها (چمهای) استوار 


مثکبر- برمنش» خودبین» خودستاء خودخواه 

متکدی- گدا» دریوزه 

متکفل- پایندان 

- متکفل شدن- پایندان ... شدن. پایندیدن ... را 

بگردن گرفتن 

متکلم- گوینده. سخنگو 

- متکلم وحده- نخست کس یکانی 

- متکلم مع الغیر- نخست کس چندگانی 

متکی: حرفهایش متکی به اصول نبود.- 

سخنانش بر پایه ی بنیادهای راستین نبود. 

- خیلی به مادرش متکی است.- خیلی بمادرش 

وابسته (وابند» پشتگرم) است. 

متلاشی- از هم پاشیده» از هم گسیخته ویران 

مثلاطم- پرتکان» ناآرای پ ررآشوب. آشوبزده» 
تلاة 0 . 

مثلاقی- بهم بر خوردن» هم بریدن 

- دو خط متلاقی- دو راستای همبر (20007) 

مثلاد شاد» خوشدل» بهره مند» رامیده» رامیدن 

متلون- رنگارنگ» جوراجور ناپایدا 

نااستوار 


- آدم متلون المزاجی است.- نهاد دمدمی دارد.» 
آدم نااستواری است. 

متمادی- دراز» پیایی» پیوسته» آزگار 

- سالهای متمادی لیکور خورد.- سالیان آزگار 
باده (نبید) نوشید.» سالیان دراز باده گساری 
کرد. 

متمارض. خود را به بیماری زدن. 
متمایز- رازهم) جدا 

- این دو را باید از هم متمایز کرد.- این دو را 
باید از هم جدا کرد (جدا دانست. بازشناخت. باز 
دانست) 

متمایل. خیلی متمایل است که لندن را ویزیت 
کند.- سخت خواهان (خواستار) دیدار لندن 
است. 

منمتع- برخوردار» بهره مند 

- متمتع شدن- برخوردن» برداشتن» خوردن 
متمدن- شهری پیرو (آیین) شهریگری 

- مردم متمدن دنیا- مردم شهری (شهریگر) 
جهان 

متمرد. نافرمان فرمان سپوز 

متمسک. به چیزی چنگ انداختن» به ,.. 

در آویختن 

- بهر وسیله ای متمسک میشود که نرود.- بهر 
چیزی درمیاویزد که نرود. 

متمکن- توانگر» پولدار 

متملق- چاپلوس» چرب زبان 

مثمح- وسپر (۷250018)» 
وسپرنده(۷۵250012806) از 
وسپردن(۷2500۲02۳0) (فره وشی) 

مثمنی: متمنی است تشریف بیاورید.- 
متمول- پولدار توانگر 

متن- نبشته» نوشته» نسک» کار 
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- به متن انگلیسی نظر کرده نا بفارسی ترجمه 
میکند.- به نبشته ی انگلیسی نگریسته درزمان 
بپارسی ترجمه میکند. 

- از متن اصلی استخراج شده.- از نبشته ی 
راستین بیرون کشیده شده. 

- متن و نقش- زمینه و نگارء بوم و نگار 
(فردوسی) 

متناسب. بجاء درخور؛ فراخور» جور» 
همساز » سازوار» بانداز ه 

- متناسب بودن- درخوردن 

- متناسب با وضع ما نیست.- در خور (نهاد) 


- متناسب با عایدی خرج میکند.- درخور درآمد 


- نامتناسب- ناجور» ناهمگن 

مثناقض.- ناجور جداء ناهمگن» ناسازوار 
ناسازگار» آخشیج پیاپی» پشت سر هم» پی در 
پی» پستامند (00هحصفاودم) 

متناوب: - موج مستقیم و موج متناوب- موج 
یا شکنج راستاراست و فراز و فرود 

- برق متناوب- برق فراز و فرود شونده» برق 
متنبه. گوشمالی شده» آگاه شده 

- متنبه شد.- گوشمالی شد.. آگاه شد.» پند گرفت. 


مثنعم- توانگر نازپرورده 
متنفذ- توانمند 


مثنفر - بیزار» رمان(۲2۵) 

متفکر - ناشناس 

مثنور - روشن, پرفروغ 

مثنو ع- جوراجور» گوناگون 

متوأتر- پیاپی» پی در پی 

متواری- دربدر» آواره» گریزمند. گریزان» 


گريخته 
- متواریان حرب- گریزمندان (گریختگان) از 
جنگ 


مثوازی- همرو 

متوازی الاضلاع- دارای بر های همرو 
متواضع. فروتن 

متوالی- پیاپی پیوسته 

متوجه: متوجه شدن- دریافتن» روی نهادن» 
روی کردن» رسیدن 

- متوجه نشدم.- نفهمیدم.» در نیافتم. 

- متوجه باش نخوری زمین.- بهوش باش 
نخوری زمین.» بپا نخوری زمین. 

- متوجه ما نشد.- ما را ندید.» بما پروا نکرد. 
- این خانه متوجه باغ است (مشرف باغ است).- 
این خانه نگران باغ است.» این خانه رو بباغ 
است. 

متوحش- هراسان» ترسان 

متورم- بادکرده» دمیده» آماسیده 

متوسط میانه» میانگین» میانگونه 

- متوسط نمره ی محصلین- میانگین نمره ی 
دانش آموزان 

متوسل: متوسل به پدرش شد.- دست بدامن 
پدرش شد.» بپدرش در آویخت. 

مثوفی- شادروان» در گذشته» مرده 
مثوقع: متوقع است که بدیدنش بروم.- چشم 
دارد که بدیدارش بروه. 

- از او هیچ متوقع نیستماز او هیچ چشم 
ندارم. 

- متوقع بودن از کسی- چشم داشتن از کسی 
متوکل- ند پشتگر م بخدا 

متولد زاده 

- متولد شدن- زاده شدن» زادن 

- امروز متولد شد.- امروز زاده شد. 

متولد سبزه وار است.- زاده ی سبزه وار 
است. » در سبزه وار زاده شد. 

- متولدین سال ۱۹۶۰ مشمول خدمت وظیفه 
اند.- زادگان سال ۱۹۶۰ باید بسربازی روند. 


متولی- سرپرست» کارگردان» گرداننده 
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متهاجم- تازان تازنده 

- قوای متهاجم- نیروهای تازنده 

- متهاجمین از جنوب حمله کردند.- تازندگان از 
نیمروز تاختند. 

منهم- دادخواسته» خوانده 

- او مرا متهم بسرقت کرده.- او بهتان دزدی 
بمن زده. 

متهور- بیباک پردل دلیر دلاور 
مئین- استوار» سنگین» گرانمایه 

مثال- نمونه 

- مثالهای عدیده آورد.- نمونه های فراوان 
(بسیار) آورد. 

- برای مثال- برای نمونه 

مثانه- پیشابدان میزه دان 


منبت.- این واژه ی سپنجی را در برخی باره 
ها میپذیریم. 

- عقیده های مثبتی دارد.- انديشه های 
(باورهای) سازنده ای دارد. 

- قطب مثبت و قطب منفی باتری- مخ(6:) 
فراز و فرود باتری 

- جواب مثبت و منفی- پاسخ آری و نه 

- پشت عدد ۱۰ علامت مثبت یا منفی بگذارید.- 
پشت شمار ۱۰ نشان فزونی یا کاستی گذارید. 
- بزندگی با دیده ی مثبت نگاه کردن.- بزندگی 
- آدم مثبتی است اما مادرش منفی باف است.- 
ادم خوش بین و امیدواریست اما مادرش منفی 
باف (بدبین و نومید) است. 


متقب. پرماه(قصصنوح) مته(۳۱۵۲0) 

مَنل- دستان 

- برايش مثل زدم.- برايش نمونه آوردم. 

- امثال و حکم- دستان و پند» پند و دستان 

- مثلا ۴ جفت کفش بیأور.- برای نمونه ۴ جفت 
کفش بیاور. 

مثل- مانند» همانند» بسان» بکردار» بجای» چو. 
چون,» مانسته 


- مثل من بباف.- چون (مانند) من بباف. 
- مثل امروز- چون امروز» همانند امروز 
- مثل این- چنین» چون این 
- مثل این که- انگار» گویی» توگویی» توگفتی» 
گویا 
- مثل آن- چنان» چون آن 
- مثل من- چون من 
- مثل ابویش حکیم است.- چون پدرش فرزانه 
است. 
- مثل این که ارث پدرش را باخته.- انگار 
(چنان) که مرده ریگ پدرش را باخته. 
- او را مثل پسر خودش میدانست.- او را بجای 
پسر خود میدانست. 
مُلْه تکه تکه بریدن (اندامهای تن) 
فک سین یه گوشن 
- مثلث "آ ب ج" را چنان رسم کنید که ضلع " 
ب" آن ۵ سانتیمتر باشد.- سه بر "آ ب " را 
چنان اندازید که بر "اب" آن ۵ سانتیمتر باشد. 
مجادله. پیکار » ستیز ه» چخش 
مجاز: از روی حقیقت نه مجاز - براستی نه 
پندارین 
مجاز ات- کیفر. پادافره 
مجازی.- پندارین 
- این معنی مجازی است.- اين مینی پندارین 
است. 
مجال: مجال نیافت.- روزگار نیافت,» دمی 
نیافت.» زمان نیافت. 
- مجال نداد که بگویم.- دمی نگذاشت که 
بگویم.» زمان نداد که بگویم. 
مجالس- نشستهاء گردهماییها 

۱ نم 6 2۰ یذ 
مجامع- مت 
مجاأمعت. گرد آمدن (زن با مرد یا مرد با 
زن)» مرزیدن 
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مجامله. خوشزبانی و خوشرفتاری» 
خودشیرینی 

مجانی- مفت» رایگان 

مجانست. همگنی» سازواری سازگاری 
مجانین- دیوانگان 

مجاور- همسایه» همبر 

مجاورت.- همسایگی» همبری» نزد» نزدیکی 
مجاهد- جنگاور» جنگی پیکارگر 
مجاهدت. کوشش, تکاپو 

مجبور- ناگزیر ناچار . . 

- مجبور کردن- واداشتن» بر آن داشتن 

- مجیور شدم بروم.- ناگزیر شدم بروم. 

ث# جوزم کرک تخوزم + مرو داش که 
مجتمع- گرد هم باهم 

- مجتمع طبی- گروه پزشکی 

مجتمع شدن- گرد هم آمدن 

مَجد. بزرگی 

مّجد: اقدام مجدانه بعمل آوردن- سخت کوشیدن 
مجدد- دوباره» از نو» از سر نو نو 

- مجدداً قرانت کن.- دوباره بخوان. 

مجذوب.- شیفته 

مجدور. بتوان دو 

- مجذور هفت چیست؟- توان دوی هفت چیست؟ 
مجدوم- خوره ای 

مجر ا (مجری)- راه» گذر 

- مجرای ادرار- میزه راه (تطاع)» میزه نای 
(1ع۵) < حالب 

- مجرای نخاعی- گذر مغز تیره 

مجرا (مجری)- روان 

5 این قانون مجری است. - این قانون روان است. 
مجرب.- کار آزموده» کار کشته» آزموده» 
جهانسپرده» جهاندیده 


مجرة- کهکشان 

مجرد- تنهاء بی زن» بی شوهر» بی همسر؛ 
یکه بی یار 

مجرم. بزهکار 


مجرو ح- خسته» زخمی» ریش 

- مجروح کردن- خستن» زخمی کردن» زخم 
زدن» ریش کردن 

مجرور: حرف ان" در لغت "نوشت" 
مجرور است. 

- وات "آن" در واژه ی "نوشت" (نشان) زیر 
دارد. 

مجره نگر "مجرة" 

مجری. نیز نگر "مجرا" 

- مجری اوامر اوست.- انجام دهنده ی فرمانهای 
آزشنت. 

مجسم: خوب مجسم کنید چه وضعی داشت؟- 
خوب بیندارید که در چه نهادی بود. 

- مجسم کردم تنها در بيابانم.- پنداشتم تنها در 
بيابانم. 

- ... جبرییل مجسم است.- ... سروش تن فرمان 
است. (فره وشی) 

مجسمه. تندیس» تندیسه 

- مجسمه ی فیل- پیل دیس 

- مجسمه ی شتر- شتردیس 

مجعد- پیچیده» فری 


مجعول- ساختگی» دروغین 

- یک سند مجعول- یک نبشته ی ساختگی 
مجلذ ماهنامه» مهنامه هفته نامه 

مجلد دفتر» پوشه 

- کتابی در دو مجلد- کتابی در دو دفتر 

- کتابی در ۷ مجلد نوشت.- نامه ای در هفت 
دفتر نوشت. 

مجلس. انجمن» نشست» گردهمایی 

- مجلس شور ا- سگالاد» سگالکده» سگالسرا؛ 
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مجلل- فر همند» شکو همند 
مجمر - آتش دان» بریجن» بریزن» بوی سوز 
مجمع- انجمن» گردهمایی 


شمان کفوو ها 
مجمع الجز ایر- جزیرگان» گزیرگان؛ 
ابخوستگان 


مجمعه سینی تبجه(ه[1002) (از گیلکی)؛ 
خوان» خوانچه 

مجمل- کوتاه 

- تو شرح مفصل بخوان از این مجمل- تو خود 
داستان دراز را از این سخن کوتاه برخوان. 
مجمو ع: در مجموع آدم خوبی است.- رویهم 
رفته آدم خوبی است. 

- مجموعا میشود ۷۰ تومان.- رویهم (رفته) 
میشود ۷۰ تومان. 

- مجموع ۲ و ۷ میشود ۲.۹ و ۷ روی هم 
میشود (میکند) .٩‏ 

مجمو عه (در یک جا) گردآوری شده؛ 
رویهمرفته 

- مجموعه ی دانشکده ها در اين دانشگاه است.- 
همه ی دانشکده ها در این دانشگاه است, 

- مجمو عا ۰ ۰ تومان- رویهم ۰ ۰ تومان. 
مجنون- دیوانه» خردشده(672077016) 
مجور- پروانه دستور پته(0216) 

- باید برای تادیه ی حقوق مستخدمین مجوز 
بگیریم.- باید برای پرداخت دستمزد کارمندان 
دستور (پروانه) بگیریم. 

مجوس.- مغ» زردشتی» زرتشتی. بهدین 
مجو ف.- میان تهی کاو 

مجهز- بسیجیده» آماده» با ساز و برگ 

- مریضخانه مجهز بوسایل مدرن- بیمارستان 
دارای ساز و برگ (ابزار) نوین 


مجهول- ناشناخته 

- اشعه ی مجهول- پرتوی ناشناخته 

- معادله ی دو مجهولی- همچند دارای دو 
ناشناخته 

- برایم مجهول است.- نمیدانم.» بر من پوشیده 
است. » برایم ناشناخته است. 

- مجهول الهویه- گمنام» بینام و نشان 

مجید- بزرگ» مه 

محابا: بی محابا رفت.- بی پروا رفت. 

- بی محابا اقدام کردن.- بی دوراندیشی بکاری 
دست زدن. 

محاجهه. دثمنی کردن» یکی بدو کردن» سر 
بسر گذاشتن» چخیدن 

محاذات: به محاذات هم- روبروی هم برابر 


هم 
محادی- روبرو؛ برابر 
محارب- جنگی» جنگنده» پیکارگر 


محاربه. جنگ» پیکار » نبرد» رزم 
محأسبه. شمارش» شمردن. امار» اماردن 

- محاسبه شدن- گرفتن» شمردن 

- در محاسیه اشتیاه کرد.- در شمارش (شمرش) 
لغزید. 

- این را محاسبه کن.- این را بشمار.» این را 
بیامار . 

محاسن- (۱) نیکیها. (۲) ریش 

محاصره. فروگرفتن 

- محاصره کردن- فرو گرفتن 

- قلعه را محاصره کردند.- دژ را فروگرفتند. 

- کشور را محاصره ی اقتصادی کردند.- کشور 
را از راه بازرگانی فروگرفتند. 

محاط فروگرفته شده. پروسته (از پروستن 


حماوه02۳۷) 

- محاط شدن- گنجیدن 

- یک دایره ی محاط یک پرهون فروگرفته یا 
پروسته 
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- یک دایره ی محیط- یک پرهون فروگیرنده یا 
پروستار (0۵7۷2517) 

- متلث محاط در دایره است.- سه بر پروسته ی 
پرهون است. 

- دایره بر متلث محیط است.- پر هون پروستار 
سه بر است.» پرهون سه بر را فروگرفته است. 
- دایره ی محیطی- پرهون پروستار (فروگیر) 
محافظ نگهبان» نگهدار (نده)؛ پاس» پسوند "- 
بان"» 

محافظت. نگهبانی» نگهداری» پسوند "-بانی" 
- محافظت کردن- داشتن» پاییدن» نگهداشتن 

- محافظت از صحت بدن- بهداری» بهداشت 
محافل- انجمن(ها). نیز نگر "محفل" 
محاکمه. دادرسیء دادستانی بازپرسی 
خآوت | حاکن کر دنم آود رد محاکنه کر ی 
او را بازپرسی کردند. 

- محاکمه طول کشید.- دادرسی (بازپرسی) 


بدر ازا کشید. 
محال. نشدنی 
محاوره- گفتگو» گفت و شنود 


محبت- مهر» مهربانی 

۳ محبت کردن- نواختن 

محبس- زندان» بند 

محیو ب.- جان دل» گرامی. دوست» دلدار 
- محبوب القلوب- گرامی 

محبوس.- بندی» زندانی» دربند 
محثاج- نیازمند 

محتاط دوراندیش 

محتال فریبکار فریفتار 

محثرق- سوخته 

- مواد محترقه- ماده های سوزا 
محترم- بزرگ» ارجمند 

محتسیب. پاسبان» سرپاسبان» روزبان 


محنشم. با آزرم» آزرمی 


» محر - در آستان مرگ 

محتکر- انبارگر 

محتمل- بودنی 

- محتمل است بیاید.- گویا (شاید) بياید. 
محتوم- گریزناپذیر» ناگزیر» ناچار 
محئومیت- گریزناپذیری ناچاری, ناگزیری 
محتوی- پروسته 

- محتوی بودن- پروستن(02/۳۷۵5]0) 

- حرفهای بی محتوا- سخنان پوچ یاوه 

- محتوی ۵ جفت جور الب- 

پروستار (02۳۷2511) (از پروستن) ۵ جفت 
جوراب» دربردارنده ی ۵ جفت جوراب. 
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محجبه- پوشیده روی» سرپوشیده 


۰۰ 


محجوب- پوشیده. سرپوشیده» روبسته» با 
آزرم 

خججو ره کم حرد 

محدب.- گوژ 

- عدسی محدب- ژاله ی گوژ 

- عدسی محدب الطرفین- ژاله ی دوسو گوژ 
ژاله ای که دوسویش (دورویش) گوژ است. 
محدود. کرانمند» مرزمند» تنگ» کم 

- خود را محدود به یک جا کردن.- بیک جا 
چسبیدن» خود را درون مرزی نهادن. 

- محدود کردن.- مرزمند یا کرانمند کردن» مرز 
نهادن 

کت محدودیت- مرزمندی» کر انمندی 

- محدودیت برای ... قائل شدن.- برای ... مرز 
نهادن. 

- مسئولیت محدود- پاسخگویی مرزمند 

(کر انمند) 

محر اب- [مهراب] 

محرر- (۱) نویسنده» دبیر . )۲( ر هاننده» آزاد 
کننده 

محرز: بمن محرز شد که دروغ میگوید.- بمن 
درست شد (استوار شد) که دروغ میگوید. 
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محرف.- گردانده» گرداننده 

محرق- سوزاء سوزان 

محرک. بر انگیزاننده» انگیختار» جنباننده؛ 
جنبانیدار 

- قوه ی محرکه- نیروی جنباننده» نیروی 
جنبانیدار» نیروی انگیختار 

- محرک دستگاه عصبی- برانگیختار 

(بر انگیزاننده ی( دستگاه پی 

مجرم- خودی» خویش. نزدیی» شناس» همدل 
- محرم اسرار- رازدار» رازبان 
محروس.- نگهداری شدهء پاییده 

محرروح- بیبهره» آبهر (یطوواع)» 
نبهر۰)0۵02176(۰ دریغیده 

- از مال محروم شدن.- از پول بیبهره شدن. 
بیبهره (نبهره» ابهر) ماندن (شدن). 

- محرومیت- بیبهرگی» نبهرگی. ابهرمندی؛ 
نابهرمندی 

- محرومیت تحصیلی- نابهرمندی از فر هیخت 
محزون.- اندوهگین دلتنگ. اندوهبار 
محسوب.- شمرده 

- محسوب شدن- بشمار رفتن 

- محسوب کردن- شمردن 

حق مارا محسوب نکرد.- بهر مارا نشمرد 
(بچشم نداشت). 

محسوس.- سترسا(61758ه) (از کسروی)» 
سنهیده(960200) (نگر "حس"۲) 

- بطور محسوس با ما اوقاتش تلخ است.- 
آشکارا با ما خشمگین است (بما خشم گرفته). 
- محسوسات- سترساهاء» سترسایان» سنهیدگان 
محشر ‏ رستاخیز» روزشمار» 
سوشیانس(90۷1/۵06) 

- دختره از خوشگلی محشره.- دختره از 
خوشگلی هنگامه ایست. 

محشور - همدم. همنشین 


محصل. دانش آموز » دانشجو 

محصن- مرد زندار» مرد [زنمند] 

- زنای محصنه مرزمان با زن شویمند 
محصور ‏ دیواردار» دیوار کشیده» پرواره 
(نگر "فرهنگ اتیمولژیک پارسی") 
محصول. فرآورده» هوده» ساخت. فر آیند 
- محصول برداشتن- درودن» درویدن 

- محصول زحمات ما- دسترنج ماء هوده ی 
رنجهای ما ۱ 

ت محصول کارخانه...- فراورده ی(ساخت) 
کارخانه ی... 

- محصولات کشاورزی- فرآورده های 
کشاورزی 

و چرا» کانایی ناب» کانایی بونده(2۷72۳006) 
- حقیقت محض- راستی پاک (سره» ناب) 

- دروغ محض- دروعغ ناب سراسر دروغ 
محصر - (۱) دفترخانه» دبیرخانه» دیوان. (۲) 
درگاه» نزد» پیشگاه؛ آستان. (۳) دادگاه 

- در محصر - در جلوی 

- در محضر عیالش را طلاق داد.- در دفترخانه 
زنش را فروهشت. 

- در محضر استاد- نزد بت پیش استاد 

- در محصر امام- در پیشگاه پیشوا (ر هبر ) 
محط (محطه)- ایستگاه 

محظور - ناروا 

محفظه. جاء جایگاه» جایگاه ایمن 
محفل- انجمن» گردهمایی 

محفوظ نگهداری شده 

- محفوظات- از بر داشتن بیاد داشتن 
محقر - کوچک» پست» خرد 

محفق: محفقا میآید.- بیگمان میآید.» همانا 
خواهد آمد. 


- محقق است که ...- استوار است که ...۰ همانا 


محقق- پژو هنده 
محک. (سنگ) آزمونه 


محکم. استوار» سفت» سخت 

- محکم کردن- استوار کردن 

- محکم کاری- استوارکاری 

- این صندلی محکم نیست.- این سندلی استوار 
نیست. 

دلایل محکم ندارد.- آوند (چم)های استوار 
ندارد. 

- این پیچ را محکم کن.- این پیچ را سفت کن. 
محکم زد توی گوشش.- سفت زد (خواباند) 
توی گوشش. 

محکمه. دادگاه» دادستانی 

محکوم. دادیاخته 

به هفت سال زندان محکوم شد.- برایش هفت 
سال زندان بریده شد.» به هفت سال زندان 

- محکوم است که این ادبار را تحمل کند. 
ناگزیر (ناچار) است که اين بدبختی را بکشد. 
- محکوم له- دادبرده 

- محکوم علیه- دادباخته 

- محکومیت- دادباختگی 

محل.- (۱) جا(یگاه)» گاه» بوم. (۲) پروا 

- محل نداریم.- جا نداریم 

- به من محل نمیگذارد.- بمن پروا نمیکند. 

- باو کم محلی میکند.- باو ارجی نمیگذارد.» باو 
کم پروا میکند. 

- محل سازمانی- جا (پایگاه) سازمانی 

- محل اقامت- جای نشست» نشست. نشستگاه 
- محل خالی- جای تهی 

محلل- شو هر چندگاهه گادار چندگاهه گادار 
میانجی» شوی میانجی 

محلول- این واژه ی سپنجی را میتوان 
پذیرفت. نیز: آب» گوارش (ذخیره ی 


خوارزمشاهی)» هم یوغ (برساخته از پرهیب 
سانسکریت 4( آمیز ه. هامیزه» گمیزه 
- "حل کردن" یا "حل شدن" برای دو چیز 
"همگن" را بپارسی "آمیختن" یا "هامیختن" 
گویيم از پیشوند "هام < هم < آم" + "میختن". 
از اين رو قند در آب "امیخته" میشود و 
"محلول" آب قند را "آمیزه" یا "هامیزه ی" آب 
و قند گوییم. 
- "هل کردن" یا احل شدن" دو چیز "ناهمگن" 
را که باهم پاک هم یوغ نشوند به پارسی 
"گمیختن" گوییم از پیشوند اگ-"(-0ع) همچند 
"وی"(-۷1) به مینی "ناجور" و "جدا" و 
"ناهمگن". از اين رو روغن در آب "گمیخته" 
شود نه "آمیخته". و محلول آب و روغن را 
"گمیزه" خوانیم. "گوارش" نیز از واژه های 
کهن و راستین پارسی به مینی "محلول" است 
که در نوشته کهن دانشیک چون ذخیره ی 
خوارزمشاهی برای محلولهای دارویی بکار 
میرفته و از دیدگاه بن واژه سازی بسیار بجا و 


کویاست 
- محلول مایی- گوارش آبی» همیوغ آبی» آمیزه 
ی آبی 


- محلول الکلی- آمیزه یا گمیزه ی الکلی» 
گوارش یا همیوغ الکلی ِ 
- محلول کلروفیل- گوارش» همیوغ. آمیزه یا 
گمیزه ی کلروفیل ۱ 
- روغن در آب محلول نیست.- روغن در آب 
آب ِ (وانمیرود).» روخن در آب هاميخته 
1 ژل([هع) یا سل([0و)- گمیزه 
- محلول آب و روغن- گمیزه ی آب و روغن» 
همیوغ آب و روغن 
- محلول آب و قند- هامیزه (آمیزه)ی آب و قند» 
محله کو(ی)» برزن 
- محله ی تجار- کوی بازرگانان 
- بچه های محله ی خودمان- بچه های کوی 
خودمان 


محلی- بومی 
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محمل- کجاوه» پالکی» تخت روان 

- پس این صحبت او نیز محملی پیدا میکند.- پس 
این سخن او بر بنی (پایه ای) استوار است. 
محمول» محموله بار بسته 


محنت. آزار» رنج» آسیب» درد 


محو - زدودن» ستردن 

- محو شدن- نایدید» زدوده یا سترده شدن 

- این تصوير محو است.- اين پیکره روشن 

نی . ۰ 

محور- این واژه پارسی است و از 

"مخور "(1060۷217) ساخته شده که خود از واژه 
ی "مخ" 2 "میخ" به مینی (0016 یا ة د ب) و 
پسوند "ور" پدید آمده (فره وشی)» آسه 

- محور طولی و عرضی- مخور درازا و پهناه 
آسه ی درازا و پهنا 

- محور کارها- ستون (پایه ی) کارها 
محوطه میدان» زمین» پسوند ".ریس" 

- محوطه ی بازی- میدان (زمین) بازی 
محول.: محول کردن- سپردن 

محیط پیرامون» زمینه بوم» نیز نگر 
امحاط ۱ 

در محیط نامناسب- در زمینه ی ناجور 
(ناسازوار) 

- محیط دایره- پیرامون پر هون 

- دایره محیط بر متلث است.- پر هون پروستار 
سه بر است.» پرهون سه بر را فروگرفته است. 
- محیط زیست- زیست بوم (داریوش آشوری) 
محیل. گریز» فریفتار 

مخ- مغز» خرد» مزگ 

مخابره- آگاهی رسانی» رسانیدن آگاهیها 

- مخابرات- آگاهیها» دفتر رسانه ها 

- مخابرات عمومی- رسانه های همگانی 
مخار ج- هزینه» دررفت 


مخازن- انبارها» انبارکها» گنجینه ها, نیز نگر 
"مخزن! 

مخاصمه. دشمنی» جذ جنگ آفند» آفندش 

- ترک مخاصمهه آشتی» دست از دشمنی یا 
جنگ برداشتن» واآفند 

- مخاصمه ورزیدن- آفندیدن 

- ترک مخاصمه کردن- واآفندیدن 

- ضد مخاصمه- پدافند 

مخاض. درد زه (طع27 6 1270)» درد زایمان 


مخاط پوشش, پوشش درونی» درون پوش 

- مخاط فم معده- درونپوش دهانه کوم 

- امراض مخاطی؛ امراض غشاء‌های مخاطی- 
بیماریهای پرده های درونپوش 

- ترشح مخاطی- گلیز (6117ع) (01016 

یامعم رهطم کبامعبتط) 


مخاطب. شنونده 
مخاطره خود را به بیم افکندن. نیز نگر 
"رد ی !۱ 


- جان خود را مخاطره کردن یا به مخاطره 
انداختن- جان باختن» جانبازی 

- با این نمیتوان مخاطره کرد.- با اين نمیتوان 
بازی کرد. ۱ 
که خود را به بیمهای بزرگ افکند پیروز شد. 
مخالطت. آمیزش 

مخالف. ناجور» ناسازگار» همبس (۱2:0025) 
- هميشه مخالف من است.- هميشه 
همبسان(20002561) من است, 

- گروههای مخالف- گروههای همبسان 

- مخالف با دستگاه دولت- همبسان با دستگاه 
فرمانروایی 

مخالفت.- ناسا زگاری. دشمنی» ناجوری» 
پیکار» همبسانی(۵00۵5601ظ) 

- با من مخالفت میکند.- با من سر ناسازگاری 
دارد.» با من همبسانی میکند. 
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- مخالفت با او فایده ندارد.- همبسانی (پیکار) با 
او سودی ندارد. 

مخبر- آگاهی نویسء گزارشکر؛ آگاهی رسان 
مخبط بیخرد 

مختار - گزیننده [گزیدار ]؛ گزیرمند. آز ادکام 
(فره وشی) ۱ 

- شما مختارید بروید یا بیایید.- شما آزادید بیایید 
یا بروید.» شما گزیرمندید که روید یا آیید. 

- وزیر مختار- وزیر آزادکام 

مختر ع- پدیدآورنده» پیداکننده 


مخنص.- ویژه 

- این محل مختص اوست.- این جا ویژه ی 
اوست. 

مختصر - کوتاه (شده)» چکیده 


- مختصر کردن- کوتاه کردن 

- مختصرا باو گفتم.- کوتاه باو گفتم. 

مخئل- آشفته» بهم خورده 

- سلامتیش مختل شده.- تندرستیش بهم خورده.» 
ناخوش شده. 

- کار مختل شد.- کار بهم خورد (آشفته شد). 
مختلط درهم گمیخته. آمیخته» باهم 

- مدرسه ی مختلط دبستان دخترانه و پسرانه 
مختلف. گوناگون» جوراجور» دیگر 
مختلفه- گوناگون 

- انواع مختلفه ی خربزه- گونه های جوراجور 
خربزه 

مختنق- خنه» خبه» خپک(1ه۵0) 

فتق مختنق- دبّه ی گرفته (گیر کرده)» [باد فت 
خیک ]2021 6 121 ۰ 020) 

مخده- نازبالش» پشتی 

مخدر : دواهای مخدره- داروهای خردپوش 

- اعتیاد به مواد مخدره- خوگری به داروهای 
خردپوش. ("خوگری" از حافظ) 

مخدرات.- زنان» دختران. سرپوشیدگان 
(فردوسی)» زنان روپوشيده. داروهای خردپوش 


مخدر ه. نگر "مخدر" و "مخدرات" 
مخدوش- خراشیده» خلیده 

- این سند مخدوش است.- در این نبشته دست 
پرده اند. 

مخدوم- سرورء سالار 

مخده نگر "مخدة" 

مخرب- ویرانگر» تباهکار 

مخر ح- دررو» بیرون رو» گذر 

- مخرج کسر- بخشی 

- مخرج (مقعد)- سوراخ کون پیزی» 
پند(060) 

لغات را از مخرج صحیح ادا کردن.- واژه ها 
را (از جای) درست خواندن. 

مخروط بتو(رم0)» [خوچ (برساخته از 
سانسکریت سوچی "۲5۱161 )] 

مخروطی- کله قندی بتودیس. بتوسان؛ 
[خوجیء خوجیک (نگر "مخروط")] 
مخزن- انبار» نیز نگر "مخازن" 
مخصوص. ویژه 

مخطط راهراه» کبریتی 

مخفی- پنهان» نهان؛ نهفته 

- مخفی کردن- پنهانیدن» پنهان یا نهان کردن» 
پنهان داشتن» نهفتن» پوشانیدن 

- مخفی شدن- نهان گشتن» پنهان گشتن 
مخل- زیانبار» آشویگر» برهم زننده» آشفتار 
مخلص- چاکر. چکر(:6۵2)؛ پاک 

- مخلص شما هستم.- چاکر شما هستم» از ته 
دل شما را دوست دارم.» دوست پاک شما, 
مخلوط درهم آميخته. گمیخته» آمیختن 
مخلو ع- فروکشیده 

- سلطان مخلوع- شاه فروکشیده از تخت شاه 
سرنگون, شاه نگونسار 
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مخلوق- آفریده» داده (از دادن به مینی 
آفریدن)» پسوند "-داد" چون اسفندیار» خداداد و 
بهمنیار 

مخمر ‏ مایه 

- مخمر ابجو- مایه ی ابجو 

مخمصه دردسر گرفتاری 

- در مخمصه است.- گرفتاری بزرگی دارد. 
مخمور- مست 

مخنت. زن ماننده زن آساء خنزک(۰)080721 
خنزه 

مخوف. هراس انگیز» ترسناک 

مخیله پندار 

مد (۱) بالا آمدن آب دریا. (۲) (در دستور 
زبان) نشان کشیدگی 

مداح- ستایشگر » ستاینده» ستودار(56007) 
مداخله دست اندازی» دست انداختن در 
دست یازیدن به 

- شما باین امر مداخله نکنید.- شما را باین کاری 
نباشد.» شما باین کار دست نیاندازید. 

- با مداخله ی او دعوا فیصله یافت. با 
پادرمیانی (میانجیگری) او جنگ پایان گرفت. 
مدار- مدار (از واژه ی "مدن" "لعج" 
نگر فره وشی)» پرهون» آسه پرگار» چرخ 
سره فدسی) ۵ ی ره یی (م هب9 
خورپایه) (فره وشی) 

مدارا- رواداری» سازش میانه روی» گذران 
کردن» گذر اندن 

مدار چ. زینه(ه)» پایگاهها پله ها 

- بمدارج عالیه نائل شدن.- بجاهای (پایگاههای) 
بالا رسیدن. 

مدافع- دورکننده» راننده از خود» سپوختار» 
پدافندگر» پدافندیدار 


مداقه- باریک بینی» موشکافی 


مدال- نشان 

مداو ا- درمان» چاره 

- مداوای علت- چم چاره. چاره ی چم 
مداوم- پیوسته» پیگیر 

مداومت.- پیگیری» پشتکار 

مدت.- زمان» گاه» روزگار 

- در مدت سه هفته- در (زمان) سه هفته 

- چند مدت است آمده؟- چندگاه است آمده؟ 

- مدت مدیدی است او را ندیده ام.- از دیرباز او 
را ندیده ام,» زمان درازیست که او را ندیده ام 
- از مدتها پیش- از دیریاز 

- مدتی- چندی» چندگاهی 

- مدت طولانی- روزگار دراز 

- (برای) مدتی- یک چند چندگاه 

مدح- ستایش 

- مدح کردن- ستودن 

مدخل. راه‌یا گنز درون زو دهان» دهانه» 
در درگاه. آستانه 

مدد پاری» کمک 

- مددکار- یاور 

مدر میزه آور. شاش آور 

مدرس- آموختار» آموزگار» استاد 
مدر_سه- دبستان» دبیرستان» آموزشگاه» 
دانشسرا. دانشکده 

- مدرسه ی طب- دانشکده ی پزشکی 

- مدرسه ی فنی- هنرسرا» هنرکده 
مدرک. پروانه» نبشته 

- مهندسی خوانده اما مدرک نگرفته.- مهندسی 
خوانده اما دانشنامه نگرفته, 

مدرک داری؟- نبشته داری؟ 

مدر که دریابنده 


مدرن.- نو تازه» امروزی 
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مدعی- خواهان دادخواه 

مد عبی. مدعا- درخواست» خواسته» خواهش 
" آدم پرمدعایی است. - آدم پرخواه (فزونخواه)ی 
است. 

مدعی العموم- دادستان 

مدفن- خاک گور» آرامگاه 

- مدفن او این جاست.- خاک او این جاست.» 
آرامگاه او اینجاست, 

مدفو ع- گه» سرگین پیخال» هخر (عط) 
مدفون- زیر خاک نهفته» زیر خاک» خاک 
شده نهفته 

مدلل- آوندمند 

مدنی- شهری 

- قانون مدنی- قانون (داد» دادگان) شهری 
(شهریک) 

مدنی الطبع- گوهر شهریگری 

مدور گرد 

مدون- ساخته» آراسته» فراهمیده 

مدهش- هراس انگیز 

مدهوش- بیهوش, شیفته 

مدیحاه. ستایش» ستایشنامه» چامه یا سرود در 
ستایش کسی. نیکیاد 

مدیر - گرداننده. کاردان» پسوند "-بد"(060- یا 
0-) 

- مدیر تسیود 

- هیات مدیره- گرداناد 

- مدیران مملکت- کشورداران 

مدیریت- کارگردانی» گردانندگی» کاردانی» 
پسوند "بدی (نگر "مدیر")" 

مدرسه ی عالی مدیریت- آموزشگاه 
(دانشسرای) کارگردانی 

مدینه. شهر 


مدیون- بدهکار» وامدار 


مداب- گداخته» آب شده» آبگون 

- آهن مذاب- آهن آبگون آهن گداخته 

- مواد مذاب آتشفشانی- گدازه (ی آ تشفشانی) 
مذاق: به مذاقش خوش نیاآمد.- او را خوش 
نیآمد.» بکام او نبود. 

مذاکر ه گفتگی سگالش» رایزنی 

مذبح- کشتارگاه» مهراب 

مذبوح.- کشته (شده)» گلوبریده. گزشن زده 
مذکر - نر» نرینه 

- اسم مذکر- نام واژه ی نرینه 

مذکور - یاد شده» نامبرده 


- در احادیت این طور مذکور است که در 
داستانها چنین یادشده (آمده) است که .. 


مذلت. خواری 

مذمت. نکوهش 

مذموم- نکوهیده» ناپسند 

مد هب- کیش 

مذهب- زرکوب؛ زراندود 

مر گذر. گذشتن» بار 

مر تلخ 

مرابحه. وام دادن و بهره گرفتن؛ بهره 
مر أتب: مراتب را بمن اطلاع دهید.- کارها را 
بمن گزارش دهید. 

- بمر اتب بسیار 

مرأنع- چراگاه(ها) 

مراجعت. بازگشت 

- مراجعت کردن- بازگشتن 

مراجعه. بازگشت 

- مراجعه کردن- بازگشتن 

مراحل. گامها 

- در مراحل اولیه- در آغاز کار در گامهای 
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مراد آرزی کام 

- بمرادش رسید کامیاب شد. 

مرادف. پیرو» هم پیام هم مینی(نوهه) 
مرارت. تلخی. شوربختی 

مر اسله نامه نویسی 

- در مراسم فارغ التحصیلی شرکت کرد.- در 
ایین پایان آموزش (وافرهیختگی) هنبازی کرد 
(هنباخت). 

مراعات- گردن نهادن به» نگاه داشتن» پاییدن 
- نظافت را مراعات کنید.- پاکیزه باشید. 

- سکوت را مراعات کنید.- خاموش باشید. 

- قانون را مراعات کنید.- داد (دادگان) را گردن 
نهید (نگاهدارید). 

مداغة. غلتیدن» خلیدن» گردیدن 

مر‌افعه دادخواهی» ستیز» جنگ 

مر آقب- نگهبان» پاییدن 

- مراقب باشید.- بپایید 

- مراقب است که من نروم.- میپاید که من نروه. 
- کی مراقب طفل است؟- کی کودک را مبپاید؟ 
مر اقبت- نیکوداشت. نگهداری» پاییدن» 
پرستاری» تیمارداری 

مراقبت کردن- نگاه کردن» تیمار داشتن 
مرام- آرمان» کیش 

مراوده. آمد و شد. دوستی» رفت و آمد 
مراهق- نوجوان برنا 

مرات- آینه آبگینه 

مرئوس- زیردست. فرودست 

از شوم نمایان» پدیدار» دیدنی» دیده شدنی» 
روشن. آشکار 

مربا- مرباه ریچار 

مربع- چارگوش چهار (چار)بر 

- مربع مستطیل- چاربر کشیده 


مربوط وابسته» همبند» بجا 

- حرفش نامربوط بود.- سخنش نابجا بود. 

- یمن مربوط نیست. - مراچه.» بمن چه.» بمن 
بستگی ندارد.» بمن برنمیخورد. 

مریبی- پرورنده» آموزگار» استاد 

مرت بار» کرت 

مرتاض- رنج کش رنجبر» سختی کش 
مرتاض 

مر تب- ویراسته آراسته» بسامان» پیراسته 
- مرتب کردن- آر استن» ویراستن» پیر استن» 
سامانیدن 

مرتب: مرتب حرف میزند.- پیوسته (پیاپی) 
سخن میگوید.» یک بند گپ میزند.» یک بند 
واجد(۷[20).» همی واجد. 

- مرتب دعوا میکند.- پیوسته میچخد 
(میستیزد).» همی ستیزد. 

مرتبط (بهم) پیوسته همبسته ‏ 

- قانون ظروف مرتبطه- دادگان آوندهای پیوسته 
مرتجع- کهنه پرست 

مرتد جددین(00010[)» جدادین» از دین 
برگ ۳ 

مرتشی.- پاره خوار بلکفده گیر 

مرنع چراگاه» مرغزار 

مرتعش- لرزان» چندا(00هع) از چندیدن 
(چندش)» لرزیدن» چندیدن 

- مرتعش شدن- چندیدن(9001020ع) 
مرتفع- بلند» برز(ین)» بالا 

- جبل مرتفع- کوه بلند» کوه برز» البرز 

- این اشکال مرتفع شد.- این بند (دشواری) از 
مرتکب: مرتکب جرمی شدن.- گناهی 


(بز هی) کردن. 
- مرتکب ... شدن.- دست به ... آختن (یازیدن) 
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مرثبه- چامه ی سوگواران» چامه ی 
سوگواری 

مرجان- بسّد(0عوو0ظ) 

مر‌جج.- برتر» بهتر 

مرجع.- بازگشت بازگشتگاه 

- جدول مراجع کتاب- فهرست آب بشخور ها 
فهرست بازگشتها 

مرجو ع- بازگشته 

- درد مرجوعه درد بازگشته 

مرحبا. آفرین!» زه! 

مرحله. گام 

- در مرحله ی آخر- در فرجام» سرانجام» در 
واپسین گام 

مرحمت.- مهربانی نیکی 

- مرحمت کردن- (۱) دادن. (۲) برکسی سپاس 
نهادن 

- در حق او مرحمت کنید.- ترجمه ی واژه 
بواژه ی واکیام بالا ناهنجار درمیاید. برای 
ترجمه ی درست. ترجمه ی آزاد را با همچند 
انگلیسی آن بسنجید. نیز به بند ۷ دیباچه 
بازگردید. 

- ترجمه ی واژه بواژه: برراستای او نیکی کنید. 
- ترجمه ی آزاد: 

- با او مهربان باشید. (.حنط م] 16100 ۳6) 
- بر او سپاس يا پاس نهید. 2 0 10) 
(12۷0۲۰ 

مرحوم. شادروان 

مر خص. آزاد. رها 

- مرخصی برو !- آزادی برو! 

- از حضور او مرخص شدیم.- از پیش (نزد) او 
رفتیم. 

۳ مرخصی سالیانه- [کار آسودی] سالیانه 

- مرخصی مریضی- کار آسودی درمانی 

- سالی چند روز مرخصی داری؟- سالی چند 
روز کاراسودی داری؟ 


- از خدمت سربازی مرخص شد.- سربازیش 
پایان گرفت. 

مر خُد 5 نگر "مر 1 // 

مردد- دودل 

مرس آغاردن» خیساندن 

مرّس- کار آزموده. کارکشته 

مرس گردنبند سگ 

مرسل. پیامبر فرستاده» وخشور 
مرسوم: اين کار در ايران مرسوم نیست.- اين 
کار در ايران روان نیست.. این کار در ایران 
رواج (رواک) ندارد.» این آیین در ایران رواج 
ندارد. 

مرشد راهنما؛ پیشوا 

مرصد. زیگ. زیچ 

مرصع.- گوهر نشان 

- مرصع کردن- نشاندن» نشاختن» آزدن 
مرص- بیماری» سام» باد» چم 

- مرص قند- بیماری قند 

مرصی- بیمار(ان) 

مرطوب. نمناک» خیس, نمدار 

مر عوب- ترسیده. هر اسیده 

مر عی: اين قانون در اين بلاد مرعی است.- 
این داد در این شهر ها بکار داشته میشود. نیز 
نگر "رعایت"» "مراعات" 


مر غوب. خوب. نغز» نیک 

مرفق- آرنگ. آرنج 

مرفو ع- (در دستور زبان) دارای نشان پیش 
- در واژه ی "افتادن" حرف "الف" مرفوع 
اتب ۳ واژه ی "افتادن" وات ۲ [فی !۱ نشان 
پیش دارد. 

مرفه آسوده» فزونمند 

- از قبیله ی مرفهی است.- از تیره (خانواده)ی 
توانگریست. 


مر قد آرامگاه 

مر‌قوم- نوشته 

- تقاضا دارد جواب را مرقوم فرمایید.- 
خواهشمندم پاسخ را بنویسید. 

مر قومهه نوشتار نامه 

مرکب- سوار شدنی» سواری 

مرکب. مرکب. دوده (از فردوسی) 
مرکبات.- اين واژه ی سپنجی را میپذیریم. 
نیز لیموسانان 

مرکز- نیز همچند "کانون" میگیریم. میان؛ 
ناف کیان (برای پرگار و پرهون) (برهان 
قاطع)» "مرکز" به مینی "کانون" -- کل 5 
پایگاه. هسته. پیشوندهای "سر-۱ اپن-۱ 
"شاخ-"۰ "شیخ- 
- مرکز دایره- کیان (میان) پر هون 

- مرکز فعالیت- کلخن کار يا کوشش 

- مرکز (کانون) فساد- زادگاه تباهی 

- از مرکز به محیط از کیان به پیرامون 

- مرکز و دو کانون بیضی- ناف و دو گلخن 
خایدیس 

مرکزی- نافیک میانه» میان» پیشوندهای 
"سر -۲ "پن-۰۲ "شاخ" و "شخ" 

- اداره ی مرکزی- سردیوان 

- موسسه ی کل مرکزی- بنیاد 

- فرماندهی مرکزی- سرفرماندهی 

- دفتر مرکزی- دیوان» دبیرخانه ی بزرگ. 
سردفتری 

مرمت.- بازسازی 

مرموز- پنهانی» پوشیده» رازمند» پنهانکاری» 
پنهان کردن» پنهانیدن 

۳ آدم مرموزپست.- آدم پنهانکاریست. » آدم 
سراندرونی است. 

- سخن مرموز - سخن رازمند (پنهانی یا پوشیده) 
مروت.- جوانمردی رادی 

مرو ح- پراکننده» پر اکندار » فرنافتار 


ز 


- مروج آداب جدیده- پر اکننده ی (فرنافتار) آبین 


نوین 
مرور: عبور و مرور- رفت و آمد» آمد و شد 
- کتاب را مرور کردم.- کتاب را سرسری 


خواندم. 

- درست را مرور کن.- درست را بازخوان. 
مروق- می ناب 

مر هم- مرهم 

مرهون: مر هون محبتهای شماست.- در 
گروی مهربانیهای شماست. 

مری- سرخ نای 

مریخ- بهرام 

مرید. پیرو پسپا (آخشیج "پیشوا") (فره 
وشی) 

مریض. بیمار» رنجور» دردمند 
مریضخانه. بیمارستان 

مریصی. بیماری 

مزاج- سرشت. نهاد 

مزاح- شوخی 


مز احم. مایه ی رنج» در دسر » موی دماغ 
- مزاحم نیستم که؟- آیا مایه ی رنج شما نیستم؟ 
- خیلی مزاحم است.- خیلی مایه ی رنج 
(دردسر) است. 

مز احمت.- رنج» دردسر 

- باعث مزاحمت شد.- مایه ی رنج (دردسر) 
مزار- آرامگاه» خاک گور 

مزار ع- کشتمندهاه کشتزارها 

مز آمیر- سرود 

مزاوجت.- زناشویی 

- عقد مزاوجت- گواهگیران 

مزایا- برتریها 
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مززایده: بمزایده گذاشتن.- به بهای بیشتر 
فروختن. 

مزبور- یادشده 

مزخرف. یاوه بیهوده 

مزدو ح- جفتی» جفت دارء دوتایی» جفتمند 
مزر عه کشتزار کشتمند 

مزرو ع کشته کاشته» کاشتنی 

مزمن- کهنه» دیرپاء درا آهنگ کندرو 
(یکایک واژه های بالا در زمینه ی پزشکی 
بکار رفته و گرچه همچند "مزمن" هستند اما 


هریک مینی ویژه ای دارند که با مزمن 
برنمیاید.) 

مزور- نیرنگ باز» دغل» دورو فریفتار» 
دروند(10۳07۷200) 

مزیت. برتری 

مزید- بیشتر افزون» فزون بر 

- باعث مزید امتنان است.- مایه ی سپاس 
فراوان است. 

- مزید بر علت شدن.- بر گرفتاریها افزودن. 
مزین- آراسته 

- مزین کردن- آراستن 

مس- سودن» بسودن, مالیدن» مالش» پرماسیدن 
مستاغ اد شبانگاه 

مسائل- پرسمانها؛ دشواریهاء گرفتاریها 

- مسائل اقتصادی- پرسمانهای هیربانیک 
مسابقه. هماورد 

- امتحان مسابقه ای کنکور- آزمون هماوردی 
مساح- زمین پیما 

مساحت.- رویه 

مساعد: در شرایط مساعد- در نهاد همیار 

- نامساعد- بد» ناسازوار 

مساعدت.- کمک یاری» همیاری 


مساعی- کوشش, کوششها 


- مساعی مجدانه- کوشش پیگیر 
مسافت.- دوریء راه 
- مسافت تهران تا رشت ۲۰۰ کیلومتر است؟- 
دوری (راه) تهران تا رشت ۲۰۰ کیلومتر است؟ 
مسافر- راهی» رهرو 
مارا بچند بری؟ (از یک روستایی بوم 
خراسان) 
- مسافرین را استقبال کردن.- پذیره رفتن 
راهیان (را). 
- باستقبال مسافرین به ترمینال جنوب رفته - 
برای پذیره ی راهیان به پایانه ی نیمروزین 
(رپیوین) رفته. 
- هفتاد مسافر - هفتاد تن راهی 
مسافرت. راه» راه پیمایی» راه پیمودن» رفتن 
- در مسافرت بما بد نگذشت. در راه بما بد 
- مسافرت هوایی» بحری یا بری- راه هوایی» 
دریایی یا زمینی 
- مسافرین از مسافرت آمدند.- راهیان از راه 
رسیدند. 
مسالمت. آشتی» بی آزاری 
مسام- روزنه های پوست 
مسامحه. فروگذاشتن» آسان انگاشتن» خوار 
انگاشتن. خوار گرفتن» آسان گرفتن 
مساو ات برابری» همچندی» هم ارزی 
مساوی. همچند. برابر» هم ارز 
- دو طرف معادله باهم مساویند.- دو سوی 

چذ باهم بر ابرند (هم ارزند. چذ ند). 
مساهر ه شب زنده داری 
مساأله. دشواری» گرفتاری. کار» پرسمان» 
بند» چیستان 
- مساله ی شماره ی ۷ را حل کنید.- پرسمان 
شماره ی ۷ را با زگشایید. 
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- عجیب مساله ای شده.- شگفت گرفتاری ای 
شده. 

- مسایل- کار ها» بندها» گرفتاریها 

مسئول- پاسخگو نگاهدار» کاردار 

- مسئول این شغل کیست؟- کارپرداز 
(پاسخگوی) اين کار کیست؟ 

- من مسئول اشتباه او نیستم.- من پاسخگوی 
لغزش او نیستم. 

مسئولیت- پاسخگویی 

- سیاستمداران مسئولیت رفاه حیات مردم را 
بعهده دارند. 

- کشورداران پاسخگویی آسایش زندگی مردم را 
بگردن دارند.» کشورداران پاسخکوی اسایش 
زندگی مردمند. ۱ 

- موسسه با مسئولیت محدود- بنگاه با 
پاسخگویی مرزمند 

مسب مایه» چم» سر مایه» آبشخور» خاستگاه 


مسبوق: چنان که مسبوقید.- چنان که میدانید 
(آگاهی دارید). 

- مسبوق به سابقه نیست. (یک نشانه ی رسوای 
بداموزی)- پیشینه ندارد. 

مستاجر کرایه نشین 

ی شا 2 بیچاره» بستوه» ستو هیده 

- مستاصل کردن- بستوهیدن» ستوهیدن» به 
ستوه آوردن 

مستبد خودکام» خودکامه» خودسرء خودرای 
مستثر - پوشیده» پنهان 

- معنی در این جمله مستتر است.- مینی (پیام) 
در اين واکیام نهفته است. 

مستثنی- جدا 

- این یکی را مستثنی کن.- این یکی را جدا کن 
(جدا بگذار» کنار بگذار).» مکر این 
مستجاب.- پذیرفته. [پیواخته (از پیواختن) 
(067۷۵6)21)] 


- دعایش مستجاب شد.- درخواستش (نیایشش) 
پذیرفته شد (بر آورده شد.)؛ درخو استش پیواخته 


مسحب. روا 


مستحسن. بهتر 

مسحضر- آگاه 

مستحفظ پاسدار » نگهبان» پاینده» پاییدار » 
پاس 

مسنحق- سزاوار» شایسته. شایان» درخور» 
زیبا 


مستحکم. استوار» سفت. پایدار 
مستحیل- نشدنی 

مستخدم- کارمند» پیشکار» نوکر 
مستدام پایدار؛ پیوسته 

مستدعی: مستدعی است.- خواهشمندم.. 
خواهش میکنم. 

مستدل- استوار» آوندمند» چمی([۳0عع)» 
چمیک (69011ع) 

مستدیر - گرد 

مستراح- آبریز آبریزگاه» جایی (از گیلکی) 
مسترد (باز)آپس دادن؛ بازپس گرفتن 
مستشار- رایزن 

مستشرق- خورآیان شناس» خاورشناس 
مستشفی- بیمارستان 

مستضعیف. ستمدیده» رنجیده» رنجبر 
مستطیع- توانگر توانمند 

مستطیل کشیده» دراز 

- مربع مستطیل- چاربر کشیده 


مستظرف. زیبا 
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مستعجل- زودگذر» گذران» گذرا. کوتاه» 
کوتاه روزگار 

- دولت مستعجل- بهروزی (نیک بختی) 
زودگذر (گذران) 

مستعد- (۱) آماده. (۲) تواناء اروند ("اروند" 
نگر فره وشی) 

۳ آدم مستعدی است. - آدم توانایی است. 

- مستعد انقلاب- آماده ی شورش (خیزش) 
مستعرب.- تازی زده 

مستعفی- کناره گرفتن از 

- او از شغل خود مستعفی شد.- او از کار خود 
کناره گرفت. 

مستعمر ۵- زیردست» دست نشانده 

- کشور مستعمره- کشور دست نشانده 
مستعمل- نیمدار» کهنه 

(رواج ندارد). 

۱ باس مستعمل- رخت نیمدار (کهنه) 
مستغرق- ["اورفته" "اوشده" از 
"اورفتن"(طع]]2) و "اوشدن"(0۷۲۵020) 
(غرق شدن)] (برای ساختار این واژه به 
"کارنامه ی پارسیک" و "فرهنگ اتیمولژیک 
پارسی" بازگردید).» فرورفته» سرگرم. نیز نکر 
"غرق". 

- او مستغرق در افکار است.- اورفته(۱۷2/10) 
در انديشه » او در انديشه فرورفته است . 
مستغنی- بینیاز 

مستغیت.- فریادخواه» دادخواه 

مستفاد: چنان که از حرفش مستفاد میشود.- 
چنان که از سخنانش برداشت (دریافت) میشود.» 
چنان که از سخنش برمیاید. 

مستفسر - گزارشگ بازپرس» پرسنده» جویا» 
جویان» [پرسیدار ] 

مستفیض- بهر مند 


- مستفیض شدن- برخوردن 

مستقیل- آینده 

- فعل مستقبل- کارواژه بزمان آینده 
مستقر: مستقر شدن- جای گرفتن 

- قشون در تهر آن مستفر شد.- باه دز تهر ان 
پایگاه (نفست) گرفت. 

- مستقر کردن.- پایگاه دادن» نشست دادن» 
نشاندن» نشاستن 

مستقل- جداسر (کسروی)» خودایستا 

- کشور مستقل- کشور خودایستا (جداسر) 
مستفیم: راست. بیمیانجی 

- صراط مستقیم- سرات راست ("سرات" 
پارسی است. نگر 5۲26۲" پهلوی) 

- خط مسثقیم- خط راست» راستای راست 

- ارتباط مستقیم- بستگی ر استاراست 

- مستقیم بروید.- راست (روبرو) بروید. 

- مستقیما بمن فهماند.- راست بمن فهماند. 

(ر استار است. یکر است» یکسر یکسره) 

- غیر مستقیم بمن فهماند.- در پرده بمن فهماند. 
- راهش مستقیم است.- راهش سرراست است. 
- مالیات مسنقیم و غیر مستقیم- باج دستادست و 
پسادست 

- عکس العمل مستقیم و غیر مستقیم- واکنش 
دستادست و پسادست 

- غیر مستفیم- بامیانجی 

مستکبر- برمنش 

مستلزم. درگرو» بایسته» دربایست 

- این مستلزم سعی زیاد است.- اين درگروی 
کوشش فراوان است. 

مستمر - پیوسته» پیگیر 

مستمر ی- دستمزد. ماهیانه» مزد 
مستمسک. دست آویز 

مستمع- شنونده. نیوشال(ن)» نغوشاء نیوشنده 


- مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد.- 
دلشاد سخنگو بود از مرد نیوشا. 
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مستند- استوار» چمیک(6۳011ع) (فره وشی)؛ 
آوندمند 

- یک حرف مستند- یک سخن (گفتار) استوار 
(چمیک) 

مستنطق. بازپرس بازجو 

مستذکف. سرباززننده» نافرمان» سپوختار» 
فرمان سپوز 

مسئوجب. سزاوار 

مسئور- پوشیده» پنهان 

- پری رو تاب مستوری ندارد.- پری رو تاب 
پوشش را ندارد. 

مستوفی- دفتردان آمارگر 

مستولی- چیره 

مستهجن- زشت 

مستهلک: قرضی را مستهلک کردن.- وامی 
را بازپرداختن (واتوختن) 

- ماشین مستهلک میشود.- ماشین کهنه 
(فرسوده) ميشود. 

مسجد- مسجد؛ مزگت. پرستشگاه» آفرینگاه». 
نمازگاه 

مسجدالحر ام خانه ی خدا 

مسجل. درنبشته و مهر شده 

مسح- سودن» بسودن» دست مالیدن» پرماسیدن 
مسحور - جادو شده. شیفته 

مسح- گردیده» واگردیده» دگردیسی 

- مردم جملگی مسخ شده اند.- مردم همگی از 
نهاد خود گردیده اند. 

- مسخ کردن- چیزی را از نهاد خود گرداندن 
مسخر : مسخر کردن- چیره شدن بر رام 
کردن» زیر دست آوردن. بر ... سوار شدن 

- قلعه را مسخر کردند.- دژ را گشودند. 
مسخر ه- ریشخند 

- مسخره کردن- رشخند کردن» دست انداختن 


۰ 2 ۳ 
مسخرگی- لودگی 
مسدد- بند آورنده» پسوند "-بند" 
- داروهای مسدد عقده ای- داروهای [نهنجیدار 
(2[1027ط۳عه) يا نهیختار ():ن06)] کره 
های پی 
مسدس. شش بر شش گوش 
مسدو د بسته» پسوند "-بند" 
۵ ادرارش مسدود شده.- شاشیند شده. 
- این را مسدود کن.- اين را ببند. 
- راه را مسدود کردند.- راه را بند آوردند.» راه 
بندان کردند. 
مسرت - شادی» خرم دلی» شادمانی 
مسرف. پراکننده ی داراک یا پول؛ پراکندار 
مسرور- شاد(مان)» خرم دل 
مسروق: اموال مسروقه- داراک دزدیده 
(شده) یا ربوده 
مسطح هموار 
- آینه ی مسطح» محذب و مقعر- آینه ی هموار» 
گوژ و کاو 
مسطر ه- خطکش, گونیا 
مسطو ره نمونه 
مسعو د بختیار» نیک بخت 
مسقط. مسقط الر اس- زادگاه 
مسقف. دارای آشکوب. بام یا آسمانه 
مسکر - مستی آور» مست کننده؛ خرّدپوش 
مسکر ات نوشابه های میمند» نوشابه های 
مست کننده» نوشابه های خرّدپوش 
مُسکن- خانه» جا 
مُسکن- آرام بخش 
مسکنت. بیچیزی» بینوایی» درویشی» 


مسکوت- خاموش 
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- فعلا این را مسکوت بگذارید.- اکنون اين را 
خاموش نگهدارید. 

مسکوک. پول خرد 

مسکون.- آباد 

- این منطقه مسکونی نیست.- اين جا آباد 
نیست. این جا برای زندگی خوب نیست. 
مسلح دارای جنگ افزار» سیجیده (بسیجیده) 
- چشم مسلح- چشم سیجیده (بسیجیده)» چشم با 


مسلسل- تیریار 

مسلط بکارش مسلط است.- بکارش سوار 
است,» در کارش نوانا (چیره دست) است. 

- بزبان انگلیسی مسلط است.- زبان انگلیسی را 
خوب میداند.» در زبان انگلیسی چیره دست 
(توانا) است. 

تیا راه» آیین» کیش 

- هم مسلک ماست.- هم آیین (همروش) ماست. 
- این برخلاف مسلک ماست.- اين جدا از آيین 
(روش» کیش) ماست. 

مسلم آشکارا» آشکاری» بیچون و چرا» 

ر استیه 

- این حقبیقت مسلم است.- این راستی آشکار 
(بیچون و چرا)ست. 

مسمی: اسم بی مسمی- نام ناجور» نام بیمایه, 
نام پوچ 

مسمار - میخ 


مسما- چرب. پرروغن» روغنی 


مسمو - شنوده. شنیده» نیوشیده 

- حرف شما مسموع نیست.- سخن شما پذیرفتنی 
مسموم- ز هرخورده» ز هرناک 

- فکر مسموم- اندیشه ی نادرست (ز هربار» 
زیانبار) 


- اشاعه ی عادات مسموم- پراکندن (گستردن) 
کارهای (خوهای) زیانبار 

مسن- سالخورده» پیر 

مسلد جایگاه» پایگاه. بن» بنگاه 


مسند. (در دستور زبان) نهاد 


- مسند و مسندالیه- نهاد و گزاره (نهاد و 
گزارش) 

مسنن.- دندانساز 

مسواک. مسواک 

مسوده. نوشتار 

مسهل- اين واژه ی سپنجی را میتوان پذیرفت» 
کارکن 


مسیر - راه» سرات (واژه ی "صر اط" از 
پارسی شکافته. نگر فره وشی) 

- از مسیر منحرف شد.- از راه (خود) 
(وا)گشت یا روا)گردید. 

سور منتقیی رام ز استگه سر ان رانک 
مسیل- آبکند(0مرم01خ) 

مشابه. همانند» مانند» همال» هاوند» چون 
- مشابه ابویش- چون پدرش 

مشابهت.- همانندی» همانندگی» مانندگی. 
هاوندی» همالی 

مشاجر ۵- ستی ز(ه)» پیکار ». چخش(62:6677)؛ 
چخیدن» ستیزیدن» کشمکش 

مشار: مشارالیه- او 

ار البها نا 

مشارکت. هنبازی, انبازی 

- مشارکت کردن- هنبازی کردن [هنباختن 
(ريشه ی اکنون هنباز)] 

مشاطه. آرایشگر پیرایشگر» بزک کننده, 
بزک گر 

مشاع نبخشیده» بخش ناکرده 

مشاعره- اين واژه ی سپنجی را میتوان 
پذیرفت.» هماورد در چامه گویی» همیالی 
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مشاغل. کار 

مشاأفهه- روبروی هم گفتن» رودررو گفتن 
مشام- بینی» سنهش بویایی 

مشاور- رایزن» سگالشگر 

مشاوره. سگالش, رایزنی 

مشأاهده- دیدن» دیدار » نگرش» نگریستن 
مشأهیر - ناموران» نامبرداران» نامیان» 
نامداران 

مشایعت.- همراهی» دنبال | 
مشبع - سیر» پر» آگنده 

مشبک. "شبکه" بپارسی "دام" 

و چلن"(م2لهع)] ات (برای "چلن" به 


"فرهنگ اتیمولژیک" باز گردید.) از اين رو 
"مشبک": دام وش دام مانند» دام آساء دامیک» 


سوراخ سوراخ» پنجره (شکافته از "چلن۲) 

- نان مشبک. نان پنجره 

مشبه. همانند» چون 

- صفت مشبهه- ستای همانندگی 

مشتأق- خواستار» خواهان» بیتاب (برای ...) 

مشبه: امر بر خودش هم مشتبه شده.- خودش 

هم باورش شده.» خودش هم در گمان شده. 
مشترک. هموند. نیز نگر "مشارکت"» 

زز شراکت"» اشریک!» "اشتراک" 

- مشترکاً کاری را کردن.- با هم کاری را 

کردن. 

- ملک مشترک- زمین یا دارایی 

[ هنباخته(۱200۵:»10) ] 

- مشترکین مجله- [هنباختاران] ماهنامه 

مشترک المنافع- همسود 

مشتری- (۱) خریدار» خواهان» خواستار. 

)۲( هرمز(در ستاره شناسی) 

مشتمل سوزان» برافروخته» فروزان 

مشتغل- سرگرم پرداخته به .. 


مشتق- جداشده (کسروی)» شکافته 

- مشتق شدن- شکافتن» جدا شدن از » آمدن 

- حرف از حرف مشتق میشود.- سخن از سخن 
شکافد. 

- مشتقات نفت- شکافته های نفت 

مشتمل- دربردارنده» دربرگیرنده. دارای» 
پروستار (۰)02۳۷72517 پر وندا(097۷2808)» 
پروندان (02۳۷72000) از 
پروستن(021۷25]0) 

مشجر - پردرخت. درخت دار درختمند» 
دارمند 

مشحون-پن آکنده» سر اسر » آگنده 
مشخص.- روشن. آشکار 

- مشخص شدن- نشان داده شدن 

- مشخص کردن- روشن کردن» بازنمودن» 
نشان دادن پیدا کردن. پیدابیدن 

- تقاضای 7 مشخص ندارد.- درخواست روشن 
(آشکار )ای ندارد. 

5 4 شد قیق ۳ یگ ید روشن شد 
(آشکار) شد که راست میگوید. 
مشخصات. نام و نشان» ویژگی(ها) 
مشرب. آبشخور 

مشربه. جام» کاسه کوزه» آوند 

مشرف. نگران (به)» رو به» [فرارون 
(برساخته از پسوند "رون" چون "بیرون"» 
"وارون" و "درون!)]؛ دم ...»در استانه ی ... 
- مشرف به باغ نگران به باغ رو به باغ 
فرارون باغ 

- مشرف به مرگ دم مرگ نزدیک مرگ 
مشرف. بزرگ بلند پایه 


مشرق- خورآیان ("خاور" واژه ی نادرستی 
است. برای "چارسوی جهان" به "کاروند 
کسروی" بازگردید.) 

مشرک. انبازگیر بر خدا 

مشر وب - نوشابه» آشامیدنی» آشامه 
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مشروبات- نوشابه 

- مشروبات الکلی- نوشابه های میمند 
مشروح گشاده فراخ 

- شرح مشروحی نوشتن- گشاده (فراخ) نوشتن؛ 
زند کشاده ای نوشتن 

مشروط درگرو پیمانی پیمانیک 

- مشروط به آن که بروی- بپیمان که بروی 
(ساختار از فردوسی) 

- صلح مشروط آشتی بپیمان 

مشروطه. نیز نگر "مشروط» 

- سلطنت مشروطه- پادشاهی پیمانمند (پیمانی» 
پیمانیک)» شهریاری پیمانیک 

مشروع روا 

مشعر ‏ آگاهی 

- مشاعر ندارد.- (از) خود آگاه نیست. 
مشعشع- رخشان» رخشنده» تابان 

مشعل- چراغدان» فروزه 

مشعوف. شاد(ان) 

مشغله کار گرفتاری 


مشغول- سرگرم پرداختن به» گرفتار 
- مشغول شدن- پرداختن 
- مشغول کار شدن- ورزیدن» پرداختن 
به قرائت مشغول شد.- بخواندن پرداخت. 
مشفق- یکدل» مهربان 
مسق اين واژه ی سپنجی را میتوان پذیرفت. 
نیز: ورز» ورزش» مرزیدار 
- مشق نظامی- ورز ارتشی 
- مشق کردن- ورزیدن» نوشتن 
- مشق خط ورزیدار خوشنویسی» ورز 
فن ف ۳ اه ۲ رنج 
مشکل- گره» دشوار(ی)» گرفتاری 
۳ کار مشکلی است. - کار دشو اریست. 


- مشکل یکی دوتا نیست.- گره(ی کار) یکی 


دوتا نیست. 
مشکوک. بدگمان» بو بردن 


- باو مشکوک شدند.- باو بدگمان شدند. 
مشمئز ‏ بیزار» رمیده» رمان 

منسمع. پارچه ی مومی 

مشمول- پروسته(02772516)» زیرفرمان» 
زیر پوشش. دربر کرفته شده. نیز نکر 

۹ ۱ زز 

- او مشمول وظیفه است.- او باید به سربازی 
رود. ۲ ۱ 

- این مشمول آن نیست.- این پروسته ی آن 
مشمولیت.- پروستگی 

مشوب.- آشفته آلوده 

مشورت. سگالش» سگالیدن» رای زدن» 
رایزنی 

با او مشورت کردم.- با او رای زدم.» با او 
سگالیدم. 

مشوش- شوریده. آشفته» آسیمه 

مشوق- دلگرم کننده» پشتیبان 

مسهو د آشکار» روشن 

مشهور- بنام نامی» نامبردار» نامور نام 
آور بلند آوازه 

"پروین" 2 ر به "آتش"- "پروین" شناخته 
به "آتش "۰ "پروین" نامور به "آتش " 

- مشهور شدن- بلندی گرفتن» نامور شدن 
مشهی- اشتهارآور آزافزاء برانگیزاننده یا 
فزاینده ی آرزوی خوراک (آرزوی خوراک از 
ذخیره ی خوارزمشاهی)؛ 

[گسناور (205806727)] 

مسی- روش روند» رفتار 

- مشی مرض- روش يا روند بیماری 

۳ خط مشی- راه 

مشیت- خواست 
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- مشیت الهی- خواست خدا 

مسیمه- پرده یا واشام (رویان) 

مشیمیه. مشیمیه ی چشم- درون شامه ی چثم 
مصاحب. همدم» همنشین 

مصاحیبه. گفتگو» دیدار 

مصادر : مصادر امور - کارگزاران» سررشته 
داران» کارسازندگان 

مصادره- (داراک یا دارایی کسی را بزور) 
ستاندن 

مصادف. برخوردن به ... 

- روز ازدواجشان به عید مهرجان مصادف 
شد.- روز زناشوییشان به جشن مهرگان خورد. 
- روز وفات او مصادف به جمعه شد.- سالروز 
درگذشت او به آدینه افتاد (يا خورد). 
مصادف. بهم خوردن. کوفته شدن» کوست» 
کوس 

مصاف. هماوردگاه» آوردگاه 

مصافحه. بهم دست دادن 

مصالح: مصالح بنایی- کار استه 
(وامتته‌اعجط ممتاعنتتاوومع)» ابز ار های 
(10015) ساختمانی 

سودمند است. 

مصالحه آشتی» سازش 

مصب. دهانه 

مصباح. (۱) چراغ. (۲) جام می 

مصحح.- درست. وبراسته 

مصحف.. نامه» نبشته 

مصحف. نادرست نوشتن یا خواندن 
مصداق- گواه بر راستی 

مصدر- (در دستور زبان) کارواژه (ی خام یا 


ناگر دیده) 


- مصدر "خوردن" را بزمان مضارع 

استمر اری صرف کنید- کارواژه ی (خام) 
"خوردن" را بزمان اکنون همارگی ببندید 
(بگردانید). 

- مصدر کار بودن- گرداننده (کننده)ی کاری 
بودن. , 

- مصادر امور - کارکزاران 

مصدع- مایه ی رنج (دردسر یا گرفتاری) 
مصدوم- آسیب دیده» کوسته» کوفته» کوبیده» 
کوست یافته (از فردوسی) 

مصر- پافشار» پافشرنده 

مصر ح- روشن» آشکار 

مصرف: به مصرف رساندن- خوردن 

- همه را مصرف کرد.- همه را بکار برد. 

- این دوا را مصرف کنید.- این دارو را بکار 
بندید. 

- مصرف زیادی دارد.- فراوان بکار میرود. 
- بیمصرف است.- بیهوده (بیسود) است. » 
کاربرد ندارد. 

مصرو ع- دیوزده 

مصطلح روان 

- مصطلح است که ...- چنین گویند که ...۰ چنین 
رواک يافته که .... چنین رواج دارد که ... 
مصغر- کوچک شده» کوتاه 

- اسم مصعغر - نام کوتاه (کوچک شده) 
مصفات. کفگیر 

مصلی- نمازگاه» نمازخانه» نمازکده 
مصلحت. (۱) چاره اندیشی. (۲) 
سرسپردگی. (۳) شایسته 

- مصلحت نیست برویم.- درست نیست که 
برویم.» رفتن رای نیست.» بسودمان نیست که 


برویم.» خردمندانه نیست که برویم.» بخردانه 
نیست که برویم. 
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- مصلحت اندیش- چاره اندیش» دوراندیش 
- با کسی صلاح و مصلحت کردن..- با کسی 
رای زدن یا سگالیدن. 


مصلوب. بدا آويخته 


مصمم: مصمم بودن- بر آن بودن 

- مصمم است عازم شود.- بران است که برود.. 
آهنگ رفتن دارد. 

است 


مصنف. نویسنده» ویر استار 


مصئو ع- ساخته» ساختگی» کرده 

- دندان مصنوعی- دندان ساختگی 

- مصنوع دست بشر- ساخته ی دست مردم 
مصوب- راست داشته (شده) 

- لایحه ی مصوب ۸ مهرماه- دستور راست 
داشته (شده)ی ۸ مهرماه 

مصوت. آوامند 

مصور ‏ دارای پیکره» دارای نگاره» نگارمند 
- کتاب مصور- نامه ی پرنگار (پرپیکر ه)» نامه 
ی نگارمند (پیکرمند) 

مصون- ایمن 

مصونیت. ایمنی 

مصیبت. پتیار » پتیاره. سیج» زیان بزرگ» 
ادرنگ(20272102) 

مضار زیانها 

مضار ع- (در دستور زبان) زمان اکنون 

- مضار ع استمراری- اکنون همارگی 
مضاعف. دوچند» دوچندان» دوبرابر 
مضاف. افزوده. آميخته 

- آب مضاف- آب ...۰ آبی که چیزی بان افزوده 
باشند» آب آميخته با ... 

- مضاف و مضاف الیه- [از آنیده(27100)] و 
[از آنارق22)] 

- وجه مضاف (6296 26010176)- روی (رویه 
ی) از آنی (۰)22701 ریخت ازانی 


مضامین- مایه هاء زمینه(ها) 
مضایفه. تنگ گرفتن بر .. 
- از مساعدت بمن مضایقه کرد.- از کمک بمن 
خودداری (کوتاهی) کرد. 
مضحک. خنده دار» خنده آور» خند(ه)ناک 
مضحکه. مایه ی خنده 
مصر ‏ زیانبار 
مضر اب- زخمه» سکافه» شکافه 
مضرس.- دندانه دار 
مضصروب. (۱) زده. کتک خورده» کوسته. 
09 (در دانش شمار) زده. [برشمر ]» 
[برشمار ]؛ بسشمر» بسشمار 
- مضروب و مضروب فیه- بس شمرده و 
بسشمار» [برشمرده و برشمار] 
مضطرب. پریش, پریشان» شوریده 
- شدیدا مضطرب- سخت شوریده» آسیمه 
مضعف. ست کننده» کاستار 
- مضعف شهوت- کاستار آز» | کاستار 
ورن(۷212۳)] 
مضخ. جویدن» خاییدن 
- عضلات ماضفغه- ماهیچه های جونده» 
[ماز های جویدار ] 

ان 
مضمحل. نابود» ویران» پایمال» گسته 
مصمصه- دهان شویه 
مضمون.- پیام» مینی(۰)2۵:1 چم(90ع) 
مضیفه. تنگنا» نذ تنگ ۰ تنگدستی 
مطابق- واژه ی "مطابق" در بیشتر جاها با 
پیشوند "هم-" ترجمه میشود. چون: همراه. 
همبر» همپاء» همزمان 
- مطابق من راه بیا. - همپای (همبر) من بیا, 
برابر من بیا. 
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۱۷ دیماه مطابق ۷ ژانویه- ۱۷ دیماه برابر 
(همزمان) ۷ ژانویه 

۳ مطابق کتاب- برابر نامه 

- مطایق قاعده- بسامان» براه 

- مطابق مقررات- بایین» آپینمند 

مطابقه- هاوند(0مه7ط) 

- این کاملا با آن مطابقه میکند.- این درست 

- مطابقه ی دو کتاب باهم- سنجش (هاوندی) دو 
کتاب باهم. برابر کردن دو کتاب باهم 

مطار - فرودگاه 

مطالبه. خو اسنت» در خو است» خو آنتن» 
درخواستن 

مطالعه._ خواندن 

مطاو عت.- فرمانبرداری» نیز نگر "ر عایت!» 
"اطاعت". 

مطایبه- شوخی 

مطب- درمانگاه ویژه 

- مطب دکتر ...- درمانگاه ویژه ی پزشک .. 
مطبخ آشپزخانه 

مطبو خ- پخته» جوشانده 

مطبو ع- دلپذیر گواراه نوش نوشین 

مطبو عات. چاپاک (کسروی)» کارهای چاپی 
مطرب. خنیاگر» رامشگر 

مطر ح: هیچ مطرح نیست.- ارجی ندارد. 

- لایحه را مطرح کرد.- دستور را پيشنهاد کرد 
(در میان نهاد. پیش کشید). 

مطرود. رانده 

مطلا- زراندود 

مطلب- زمینه» مایه» داستان» در» نوشته 
نگ فطلیی تداریه بگر یا گر د نی 


ندارید؟ 


- در باره ی کلیه مطالب حرف زدیم.- از هر 
دری سخن گفتیم. 

- از مطلب منحرف شد.- از زمینه دور افتاد 
(ر ای 

مَطلع- آغاز (سخن) 

مٌطلع- آگاه» کاردان 

- مطلع شدن- آگاه شدن 

مطلق- آزاده رهاء اویژه (ویژه)» ناب 

- الکل مطلق- الکل ناب (اویژه) 

- آزادی مطلق- آزادی بی اندازه (بیمرز» 
بیکران) ۱ 

- استبداد مطلق- خودکامکی بونده(2۷72806) 
- دروغ مطلق- دروغ ناب سراسر دروع 
مطلقه. فروهشته 

- ضعیفه ی مطلقه- زن (همسر) فروهشته 
مطلو لب دلپذیر دلخواه 

۱ طً 5 نگر // ۱۱۱ 


- مطمننی؟- بیگمان؟ 

- مطمئن باشید.- آسوده باشید. 

- جای مطمئنی پیدا کرده است.- جای ایمنی 
يافته است. 

مطمح: در مطمح نظر - زير دید 
مطول.- دراز 

مطهر - پاک پاکیزه 

مطهر ه- آفتابه» پاکیزه 

مطیع. فرماتبردار 

مظفر - پیروز (مند) 

مظلذ چثر » ساییان 

مظلو ح- ستمدیده 


- قیافه ی مظلومی دارد.- دیدار آرام (فروافتاده 
ای دارد.» دیدار بیگناهی دارد. 


بچه ی مظلومی است.- بچه ی مهربان و 
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بل تفر 
- مظنه کردن- نرخ گذاری» ارزیابی 
مظنون. بدگمان 
مظهر: مظهر ظلم- نمونه ی ستمگری» نماد 
ی 
- مظهر تقوا- نمونه (نماد) پارسایی 
(پر هيزگاری) 
- مظهر علم- نمونه (نماد) دانشمندی 
با 
مع الوصف- با همه ی (اینها)» با این همه 
باز هم 
- معذلک.- با این همه با همه ی اینها 
- معهذا- با این همه با همه ی اینها 
معاد رستخیز» رستاخیز 
معادل هم ارز» هم ارج» همچند» برابر 


معادله._ همچند 
- معادله ی دو مجهولی- همچند دارای دو 


- معادله ی دو جمله ای- همچند دو بندی 
معاد: معاذالُه پناه بر خدا 

معار ص.- همال. همیال» همبس(۵09۵5ظ) 
معارضه. همالی» همیالی» 

همپسی (۱2:00251) 

معارف- دانش, دانشمندان 

- وزارت معارف- وزارت فرهنگ. دیوان 
قرهنگ 

معار فه شناسایی» آشنایی 

معاش- روزی, زندگانی 

معاشر - همنشین» همدم 

معاشرت.- همنشینی» دوستی» همدمی 
معاشقه- گردآمدن باه دست فراز ... کردن» 
دست بر گردن ... کردن» بوس و کنار 
معاصر - همدوره» همزمان امروزی 


معاضد. یاور» کمک یار 

معاضدت. یاری» یاوری» کمک 

معاف- بخشوده 

معافیت- بخشودگی 

معالج- درمان کننده» درمانگر 

معالجه درمان. چاره 

- معالجه ی علت (مرض)- درمان بیماری» چم 
چاره 

معامل خریدار فروشنده؛ فروختار 
معامله. خریدوفروش, دادوستد 

- با او معامله نکن.- با او دادوستد نکن.» با او 
کار نداشته باش. 

- ول کن معامله نیست. (معامله < نر ه(ع7قه)» 
چر)- دست بردار نیست. 

معانقه. دست بگردن ... انداختن» بوس و کنار 
معانی- مینی هاء چمها 

معاودت.- بازگشت 

معاوضه. گردانیدن» گر انیدن(3نطفدمع) 
معاون- دستیار 

- معاون وزیر- دستیار وزیر 

معأونت- دستیاری یاری» کمک 

معاهده- پیمان 

معایب- آکها. زشتیها؛ بدیها؛ کاستیها 

معاینه: معاینه کردن- نگاه کردن» نگریستن 
معاینه بازدید؛ بررسی» نگریستن 

معبد- پرستشگاه» آفرینگاه» نمازخانه» نمازکده» 
بهار (نوبهار) 

معبر - گذر گذرگاه» گدار 

معبر- گزارشگر خوابگزار 

معبود- دلبر» پرستیده 

معتّاد- خوگر (:هیودد) (حافظ) 

معثبر - استوار» با پشتوانهه ارزشمند 


221 


(بی ارزش است). 

معتدل- ترازمند» میانه» میانه رو 

۲ مناطق معتدله- بومهای (سرزمینهای) نه سرد 
رم (فز تون 

را نمیپذیرم. , 

- معترض شدن- خرده کرفتن» پیکار کردن 

- معترضین به مشافهه م خول شدند. - 
پیکارکران رو در رو شدند. 

- جمله ی معترضه گوشه (زدن) 

معترف- خستو(نااد0: ,تاا)» خستوان 
- معترف شد که مقصر است.- خستو شد که 
کوتاهی کرده است.» خستو شد که گناهکار 
است. 

معنقد گرونده. باوردار 

- معتقد بودن- باور داشتن» به منشته ی ... 

- معتقد است.- باین باور است. 

- من معتقد به این حرف نیستم.- من باین سخن 
باور ندارم. ۲ 

- معتقدم ادم خوبی است.- بباور من ادم خوبی 
است.» به منشته ی من آدم خوبی است. 
("منشته" 02067716 از دکتر کورش امیر 
جاهد) 

معتمد ایمن» استوار» درستکار» پاک 
آزرمیک» با آزرم 

- معتمدین محل- درستکاران کوی» مهتران 
معجر- روسری, واشام 

معجز ه- ورج([ده۷) 

- معجزه آسا- ورجاوند 

معجون- آميخته» آمیزه. گمیز ه(0۳170ع)؛ 
بب عم 

معده- کوم(1000) 

- قرحه ی معده و اثنی عشر- زخم (ریش) کوم 
و دوازدهه 


- فم المعده- دهانه ی کوم 

معدل- میانه میانگین 

معدلت. دادگری, دادگستری 

معدن- کان 

معدود کم انگشت شمارء کمیاب. اندک 
معدوم- نابود» نیست. تباه 

معذرت. پوزش 

- معذرت خواستن- پوزیدن» پوزش خواستن 
معذور- بیگناه 

معراح- پلکان» نردبان 

- به معراج رفتن- به آسمان رفتن» نزد خدا شدن 
(رفتن) 

معرب- تازی شده 


- "زییق" معرب "ژیوه" | 


شده ی "ژیوه" است. 


معرضص- جلوی» پیش راه» درراه» دستخوش 


ست.- "زییق" تازی 


- در معرض- دستخوش ... 

- در معرض خطر- در بیم 

- در معرض باد قرار دادن- جلوی باد نهادن؛ 
باد دادن» خوشانیدن 

- در معرض انظار عامه- جلوی (پیش) همه 
معرف. شناساننده» شناس 

- شما باید دو نفر معرف داشته باشید.- دو تن 
باید سفارش شما را بکنند.» شما باید دو تن 
شناس داشته باشید. 

این مسرف فعصیخا فبشتا این تشاد 
- معرف شیمیایی- نمودار (نشانگر) شیمیایی 
معرفت- شناخت» شناسایی» دانش 


معرفی- شناساندن 
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۳ معرفی کردن- شناساندن 

معرق- خوی آور (-[5 ,-01) 

معرکه. هماوردگاه» آوردگاه» گرفتاری» 
هنگامه» الم شنگه» هیروویر 

- دختره از خوشگلی معرکه است.- دختره از 
خوشگلی هنگامه است. 

- معرکه درآوردن- هنگامه گرفتن 

- در این معرکه آمده تقاصای مساعده میکند- 
در این هیروویر (هنگامه» الم شنگه) آمده 
درخواست کمک هزینه میکند. 

معر وص- یادکردن» گفتن» نوشتن» ین پیشنهادن 
- تقاضای خود را معروض داشت.- درخواست 
خود را گفت (نوشت. بر پیش نهاد). 
معروف. نامی. نامدار» نامبردار» نامور» بنام 
- "بابک" معروف به "آتش"- "بابک" شناخته 
شده به "آتش!" (نامور به آتش) 

معز ز- ارجمند 

معزول- از کار برکنار» بیکار شده» 
فروکشیده 

معشوق- دلبر » دلدار 

معشوقه. دلبر. دلدار 

معصر (۵)- چرخت خشت(]62110۷۷7) 
معصوم.- بیگناه» پاک 

معصیت. گناه» بزه» سرپیچی» نافرمانی 
معضل. دشوار» کار گرفتاری 

معطر - خوشبو» هوبو» بودار» بویمند 
معطل: معطل کردن- درنگ کردن» درنگیدن 
- مارا معطل کرد.- ما را فروگذاشت, 

- معطل نکن.- درنگ نکن. 

- کارخانه معطل ماند.- کارخانه بیکار ماند. 

- دو ساعت معطل شدیم.- دو ساعت ماندیم 
(بیوسیدیم» چشم براه شدیم.) 


معطلی- درنگ 


ببی معطلی- بیدرنگ 

معطوف. توجه خود را بما معطوف داشت.- 
بما پروا کرد.» بما نگریست. ما را سهید (ما را 
سی کرد). 

معظم بزرگ 

معقول- خردمندانه» آوندمند» چمی یا 
چمیک(ز6ع) (بر هان قاطع) 

- حرف معقول- سخن بخردانه (خردمندانه, 
پسندیده) 

- آدم معقول- مرد(م) خر دمند» بخرد 

- اخلاق معقول- کردار (رفتار) پسندیده 
معکوس. وارون؛ وارونه» واژگون» نگون؛ 
نگونسار» ناخواسته. پیشوند "واژ-" 

معلق- آندروا؛ دروا» آویخته» آویزان» آونگان» 
اکست (21250) 

معلم- آموزگار» آموختار» دییر» استاد 
معلوم- آشکار» دانسته» روشن 

معلومات.- دانش 

معماٌ چیستان» پردک(097021)» 
کردک()1661021)» بند» پرسمان 

معمار- والادگر راز (برهان قاطع معین و 
فره وشی) 

معمر - سالخورده» پیر» کهنسال 

معمم- دستاربند 

معمور - آباد. آبادان 

معمول روان 

- این در تهران معمول نیست.- این در تهران 
رواج (رواک) ندارد. 

معمو لا - بیشتر (باره ها) 

- معمو لا ساعت ۷ میأید. - هميشه (همه روزه) 
ساعت ۷ میاید. 


معنا- نگر امعنی" 
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معلو ی- نیز نگر "معنی" و "معنا".» مینوی 
(02۵۷1) 

- همه جنبه های مادی و معنوی در این نقشه در 
نظر گرفته شد.- همه ی پایه های مادی و مینوی 
در این برنامه گنجانده شده (نیز نگر س ده۳.) 
- دنیای معنوی- جهان مینوی 

معلی- مینی(1021/11) (شکافته از واژه ی 
اوستایی ۰002/01/0 پیام» چم(0عع)۰ خواست 
- معنی این لغت چیست؟- مینی این واژه 
چیست؟ 

- معنی حرف شما را نمیفهمم.- مینی (چم) سخن 
شما را نمیفهمم.» خواست شمارا نمیفهمم. 

- معنی ندارد.- بی مینی است» یاوه (بیهوده) 
است. 

- این جمله را معنی کن.- اين جمله را مینی 
کن.» مینی این واکيام را بگو, 

- اسم ذات و اسم معنی- نام واژه ی [بسودنی و 
نابسودنی] 

معو ج- خوهل([۰)2 کز پیجیده 

معوق: همه ی کارهایش معوق ماند.- همه ی 
کارهایش پس افتاد. (باز ایستاد يا بازپس ماند.) 
معهذا- با اين همه با همه ی اینها 


معیت: در معیت او به اصفهان رفتیم.- همراه 
او به اسپهان رفتیم. 

معیست. گذر اندن زندگی» روزی» روزیانه 
معین- میانجی» یاور 

- فعل معین- کارواژه ی میانجی (یاور) 

معین: در روز معین نزد ما آمد.- در روز 
نهاده نزد ما آمد. 

- میخواستی تاریخی معین کنی.- میخواستی 

- 6 را آن طور معین کنید که 20 < 4 شود.- 
را چنان نهید (یابید) که 20 < 42 شود. 


- برای هر شخصی وظیفه ای معین کرد.- برای 
هرکس کاری (خویشکاری) نهاد.» بهر کس 
کاری سپرد. 

معیو ب- آکمند» دارای کاستی 

مغاره. کاف. شکاف 

مغازله. خنت و خیز» بوس و کنار 
مغالطه. آوند سست و بیمایه آوردن 

مغایر - ناجور» جدا» دیگر» ناسازگار» آخشیج» 
ناهمگن 

- این مغایر اخلاق است- این با کردار تیک 
ناسا زگار است, 

مغایرت.- ناجوری» ناسا زگاری 

- اخلاقشان باهم مغایرت دارد.- کردارشان باهم 
ناجور (ناسازگار) است. 

مغبون- فریفته» فریب خورده. گول خورده 
مغثنم: فرصت را مغتنم شمرده» تبریکات 
صمیمانه ی خود را تقدیم حضورتان میکنیم,- 
(از این سخن بازیهای چاپلوسانه باید سخت 

پر هیخت.) شادباش ما را بپذیرید. 

مغدی- نیروبخش» پرورنده 

مغرب- خوربران (واژه ی "باختر" نادرست 
است. به کاروند کسروی و دیگر سوها 

با زگردید: ۲"شمال"۲» "جنوب" "مشرق"۲) 
معغرضص.- بدخواه» بدمنش. بداندیش 
مغروق- [اورفته(۰])110 
[اوشده(007000)]» خنیکیده. نیز نکر "غرق" 
- مغروقین را تنفس مصنوعی دادند.- 
خنیکیدگان (اورفتگان» اوشدگان) را دم دستی 
دادند. (با دست دمیدند). 

معغسل- مرده شویخانه 

مغشوش- سردرگم آشفته» آشوبیده» در هم 
پریشان» پریشیده» ناسره 


مغفور- آمرزیده» خدابییامرز 
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مغلطه. گمراه کردن 

مغلق: کلام مغلق- سخن پیچیده و دشوار 
مغلوب- شکسته» شکست خورده 
مغلوط نادرست 

مغناطیس. این واژه ی سپنجی را میتوان 
پذیرفت. نیز: آهن ربا 

مفاجات. ناگهان. ناگهان گیر (کسروی) 
- مرگ مفاجا- مرگ ناگهانی 

روزگار ماست. مایه ی سربلندی مردم روزگار 
ماست. 

مفاد- چم(موهه)» پیام. مینی(0و:) 

- مفاد قانون اساسی- چم دادگان (داتیکان) 
بنیادین» چم دادگان بنست (۰)000651 [چم 
بندادگان(0ع008080)] 

مفارقت.- جدایی» دوری 

مفاصا- رسیدن و روشن کردن شمارها 
مفأهیم- چم(جعع)» نیز نگر "مفهوم" 
مفتاح- کلید 

مفتخر - سرافراز» سربلند» بالنده 

مفتر ی- بدنام کننده» بهتان زننده 

مفنش- بازرس. بازپرس, بازجو بازبین 
مفتضح. بی آبرو» رسوا 

مفتن- آشوبگر آشموغ 

مفتو ح- باز گشوده 

در لغت "ابر" "الف" مفتوح است.- در واژه 
ی "ار ۷ ۲ لقی!۱ زبر دارد. 

مفتون- شیفته» شیب و تیب فریفته 


۳ 


مفئی- وچرگر (۷۵6۵۲2۵1) 
مفخم بزرگ 
مفر- گریزگاه» دررو 


مفر ح- شادیبخش 

مفرد تک. تنهاء یکه» (رویه يا ریخت) یکانی 
- اعداد مفرد- شمار(ه) های تک 

ت "بچه" مفرد است و "بچگان" وجه جمع آن 
ات آبچه" رویه ی یکانی اسدت و "بچگان" 
رویه ی چندگانی آن است. 

مفرش- گستردنی 

مفرط برون از اندازه 

مقر ع- مس برنج» روی» رویین 

مفروز جداء بریده و جدا 

مفرروش- پوشیده با گستردنی یا فرش 

تجند اطاق قرو تن چند. خانه( اد ع) پوشیده با 
فرش (گستردنیها)» چند اتاغ فرشمند 
مفروض- بایسته» دربایست 

مفروق: در "۲ -< ۸۸-۵ مفروق منه و ۵ 
مفروق و ۳ حاصل تفریق است.- در بر سل ۳۳ 
۸ کاسته (شده) و ۵ کاستار (کاهنده) و ۳۲ 
هوده (بر آورد) کاهش است. 

مفسد تباهگر تباهکار 

مفسده- تباهی 

مفسر ‌ گزار» گزارنده. گزارشگر 

- مفسر خبری- آگاهیگزار» گزارشکر آگاهیها 
- مفسر خواب- خوابکزار 

مفسرین- گزاراد 

مَفْصل. بند» بندگاه 

مُفْصل گشاده» فراخ فراوان 

نامه ای مفصل باو نوشتم.- نامه ای گشاده 
(فراخ) باو نوشتم. 

- شرح مفصل- کز ارش کشاده 

مفعول- کرده» شده» (در دستور زبان) 
شونده‌(ی کار) 

- اسم مفعول- ستای کارواژه 

- مفعول بیواسطه- رویه ی ر ایی(۲171) 

- مفعول بواسطه- رویه ی بایی(1/و0) 


225 


مفعول. به مینی "همجنس با" - لوند» کونی» 
کونده» ویفته یا ویفتک (فره وشی)؛ 
لیوک(11721)» هیز 

مفقود گم. گم شده؛ ناپدید 

مفقودالاثر - ناپدید 

مفلس- ورشکسته» تهیدست. بیچیز» بینوا 
مفلو ج- سست. بیپه لمس, لخت» بیهندام 
مفلوک. شوربخت. درمانده 

مفوض- واگذارنده» واگذار کننده 
مفهوم- چم دریافت دریافتنی» پیام» 
مینی(1021/101)» ماردنی 

- غیر مفهوم- ناماردنی» درنیافتنی 

مفید- سودمند» کارا 


0 


مقابل- روبرو رودررو برابر پیش جلو 

- دیوار مقابل- دیوار روبرو 

- مقابل هم- روبرو برابر (هم) 

- در مقابل- از سوی دیگر بوارونه 

- مقابل کسی ایستادن- رودرروی کسی ایستادن؛ 
برابر کسی ایستادن 

مقابله- رویاروبی» رودررویی 

- قدرت مقابله ندارد.- توان رویارویی ندارد.» 
توان همبسی ندارد. 

مقابل بمتل- رفتار همانند 

- نمیتواند با او مقابله کند.- با او بس نیست.» با 
او همبس(3210025) نیست. با او تاب 
رویارویی ندارد. 

- دو کتاب را باهم مقابله کردن.- دو نامه را 
باهم سنجیدن. 

مقائله. کشتار » کارزار 

مقأدیر - چندی 

2 مقادیر ی- چندی 

- مقادیر معتنابه- فراوان» بس» بسی» پر بسیار 
مقاربت. نزدیکی (کردن)» مرزیدن» گردآمدن 
(با کسی)» خفت و خیزء جفتگیری» گشن 

گیر ی([0۷/08۵1۲ع) 


با ... مقاربت کرد.- با او گردآمد.» با او مرزید 
(۱2۲710). 

- بیماریهای مقاربتی- بیماریهای آمیزشی 
مقارن- همزمان» نزدیک» همراه 

- مقارن ساعت ۱۲- نزدیک ساعت ۱۲ 
مقاطعه. پیمانکار ی 

مقال- گفتار» سخن» < جستار 

مقاله. گفتار 

۳ هفت مقاله در مجله نوشت.- هفت گفتار در 
مهنامه (هفته نامه) نوشت 

مقام- جاء گاه» نشستگاه» جایگاه» پایه». پایگاه؛ 
پرده (از این پرده برتر سخن گاه نیست. - 
فردوسی)» کاردار» گارگزار 

مقاوله پیمان (نهادن) 

مقاوم- پابرجاء استوار» پایدار 

- این دیوار مقاومی است.- این دیوار استواری 
است. 

مقاومت- ایستادگی» پا(ی)» پایداری» 
استواری» همبسی» همبسانی (لصَعهطاصجه) < 
(مخالفت)» تاب» تاو 

- مقاومت کردن- ایستادن» ایستادگی کردن» پای 
فشردن. از پا درنیامدن» 
همبسیدن(51020حصهط)» تاب آوردن 

- در برابر کسی مقاومت کردن- با کسی بس 
بودن با کسی همبس بودن (همبسیدن) 

- نیروهای مقاومت ملی- نیروهای همبسان 
مردمی 

- مقایسه کردن- سنجیدن اندازه کردن 

- قابل مقایسه- سنجشی» سنجیدنی 

ِ غير قابل مقایسه نا سنجشی» ناسنجیدنی 
مقبر ه- گور(ستان)» خاک» آرامگاه 

مقبل- نیکبخت» بختیار» نیک اختر 

مقبول پذیرفته» پذیرفتنی 

مقبولیت. پذیرفتاری پذیرش 
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مفتدا رهبر» پیشوا 

مفتدر - تواناه نیرومند 

مقتصد. میانه رو کدخدا(منش)» صرفه جوء 
هیربان 

مقتضی: الان مقتضی نیست.- اکنون درخور 
(فراخور) نیست.» اکنون شایسته (بیا) نیست. 
در وقت مقتضی اقدام بعمل آورید.- بهنگام 
دست بکار شوید. 

مقتول- کشته» اوزده(۱7۵06) (از "اوزدن") 
ار 

مقدر - پیش نوشته» نهاده 

مقدس- پاک» هوخت(:) (مانند دژ هوخت 
بجای بیت المقدس) 

- مرد مقدس- پارسا 

- بیت المقدس- خانه ی پاک» دژ هوخت (۰ 462 
0) 

مَقدم: مقدم او را عزیر داشتند.- بازگشت 

(با زآمدن) او را گرامی داشتند . 

مُقدم- پیشدار» پیشرو» پیش» جلو 

- او بر ما مقدم است.- او جلوتر (پیشتر) از 
ماست.. او بر ما پیشی دارد. 

- مقدم بر همه چیز- پیش از هر چیز 
مقدمات- پیشدر آمد 

- مقدمات کار را حاضر کردن- آراستن 

- مقدمات ... را تهیه کردن- آراستن برای .. 
مقدمائی- آغازین 

مقدمه پیشدر آمد» پیشگفتار» دیباچه» پیشرو» 
پیشرونده» نیز با پیشوند "ر "یی پیش-" دیگر واژه ها 
میتوان ساخت. 

- مقدمه نوشتن- نوشتن پیشگفتار يا دیباچه 
مقدور : برایم مقدور نیست.- در توان من 

- مقدورات اجازه نمیدهد.- نمیشود .. 
- حتی المقدور- تا آن جا که میشود 


مقر - پایگاه. جا» تست 
مقرب- نزدیی 
- از مقربان ملوک- از نزدیکان شاه 
مقر ه- ماسوره ی چینی» ماسوره ی نارسانا 
مقرر- نهاده» نهادن 
- مقرر شد برویم.- چنین نهادند که برویم. 
- مقرری ما را دادند.- مزد (دستمزد) ما را 
دادند. 
- برايش کاری مقرر کردند.- کاری باو 
سپردند.» کاری باو دادند. 
مقرر ات- آیین» آیین نامه 
مقروض. وامدار بدهکار 
مفرون- نزدیک 
- مقرون بصرفه است.- بسود است. 
- مقرون بصرفه نیست.- نابسود است. 
مقسم بخش کننده» یخن بخشیدار» بخشان» بخشنده» 
۰ ۱ (از اٍ ۰ ۲ تک مه ِ کردن) 
مقسوم- بخش شده بخشیده» بخشی 
- مقسوم علیه- بخش یاب 
مقشر - پوست کنده» پوست گرفته» بی پوست 
مقصد. آرمان» آماج پایان پایانه 
- مقصد شما کجاست؟- کجا میخواهید برویدگ 
پایان راه شما کجاست؟ 
مقصر - گناهکار 
- مقصر بودن- کوتاهی کردن در .. 
مقصود. کام» خواست» آرمان» آماج 
- به مقتصود خود رسید.- کامروا شد.» بکام خود 
رسید. 
- مقصود من این نبود.- خواست من این نبودن. 
- مقصودتان چیست؟- چه میخواهید؟» خواست 
شما چیست؟» خو استتان چیست؟ 
- مقصود(ی) نداشت.- دانسته (خواسته» دستی) 
نکرد. 
مقصور - کوتاه (شده)» بریده 
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مقطر - چکانده» چکیده 


- آب مقطر - آب چکانده. آب < چکبده. آب پالوده 
مَقطع- برش 

- مقطع طولی یا عرضی- برش از درازا یا پهنا 
مُقطع - بریده» بریده بریده 

- مقطع حرف میزند. - جویده سخن میگوید.. 
بریده بریده سخر 1( ن میگو لث ‏ 
مقطو ع- - پریده 

- قیمت مقطو ع- بها بیچانه» بی چانه 
- مقطوع النسل- بریدن یا گسستن تخمه» خایه 
کشیده گند کشیده اخته 
مقعد- سوراخ کون» کون» نشیمن,» پند(0600) 
پیز ی 
- امراض مقعد- بیماریهای پند 
مقعر - کاو» گود 
۳۳ عدسی مقعر - ژاله ی کاو 
مقفا- (قافیه دار) دارای سرواده» سرواده مند 
مقلد پیرو 
مقنع- مغنا(60۳۵) (از زبان بهدینان یزد و 
کرمان)» واشام» واشامه» باشام 
۲ ۳ عه_ نگر "مقنع" 
مقذن- (قانونگزار) دادآراستار (فره وشی) 
مقنی- کاریز کن» لایروب کاریز و چاه 
مقوله. گفتار زمینه» در» مایه 
- ارجح است از اين مقوله حرفی نزنیم.- بهتر 
است در این زمینه سخن نگوييم. 
مقوم- ارزیاب 
مقوی- نیروبخش نیروده. نیروفزای 
مقهور - ت 5 ‌ 1 3 5 ۹ خورده 
مقیاس- سنجه پیمانه» اندازه 
- در مقیاسی بزرگتر- در اندازه ای بزرگتر 


5 "سانتی ۱ مقیاس "طول" و "کالری" 
"مقیاس" "حرارت" است.- "سانتیمتر " سنجه 


(پیمانه)ای "در از ۱" و "کالری" اد جه 
(پیمانه)ی" "دماااست. 

مقید- پای بند 

پایبند آیین دینی 

مقیم- ماندگار» باشنده 

مکانبه- بیکدیگر نامه نوشتن 

مکار- فریبکار» نیرنگ باز. فریفتار» دغل 
مکافات. کیفر» پادافره 

مکالمه. گفتگو » سخن گفتن» گفت و شنود» 
واتن (7۵20) يا واختن(۷2:120) (ريشه ی 
زمان اکنون "واج" یا "وا" ۳۳92۳( 

- "الهی کر بواجم ور نواجم» نذونی حاجتم را 
مو چه واجم" (باباطاهر). 


- "همه واژن بمو بی نام و ننگی» کسی که 
عاشقه چش نام و چش ننگ" (باباطاهر) 


مکان- جاه جایگاه» گاه 

مکانیسین- هوتخش(/010:07)» هنرور 
مکانیی. هوتخش(01110:677)» هنرور» 
هوتخ ۳ هنر 

مکتب.- دبستان» دبیرستان» آموزشگاه» 


دانشکده» دانشسرا» شاخ» جهان بینی 
- در مکتب نیچه- در جهان بینی نیچه 


مکتسب. اندوخته» هندوخته 
مکتسبه. بدست آمده» اندوخته 

مکئو لب نامه نوشته» نوشتار 
مکتوم- پنهان» نهان» پوشیده» درپرده 
مکتو م‌ داشتن- ُ نهفتن 

مکث.- درنگ 

- مکث کردن- درنگیدن» درنگ کردن 
مکدر - رنجیده» آزرده» دلخور 
مکر- نیرنگ» فریب ریوء گول 
مکرر- پیاپی» پشت سرهم پیوسته 
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مکرم. بزرگ 

مکروه. ناپسند(یده)» ناروا 

۳ 5 ۰ 2 ) 5 ۵ 

مکسور: در واژه ی "امروز" "الف" مکسور 
است. - در واژه ی "امروز" ی !۱ نشان زیر 
دارد. 

مکشوف- آشکار» برهنه» بی پرده 

مکعب. چارکنج» چارگنج» خشت 

۳ مکعب مستطیل- چار کنج کشیده 

دم کهب ۲ مشود ۲۷ نون سفن ۲ شوخ 
۷ 

مکفی- پس» بسنده 

مکلس- آهکی آهکمند 

مکلف. او مکلف است که بیاید.- او باید بیاید.» 
مکمل- هاوند(۵۷۵00)» 

وسپردار (۰)۷25001۳087 بونده(02۷۵06) 
مکنت- توانگریی دارایی 

-مال و مکنت- نواء داراک 

مکنون- پوشیده» پنهانی 

- از مکنونات قلبی او خبر نداریم.- از درون 
(درونه» اندرونه ی) او آگاهی نداریم. 

فت‌کذفت ‏ شاذیبخش: از کون بیکود کنندمع مسبت 


۵ 


3 


کننده 

ملا- ملا» آخوند 

ملاع آشکار 

- در ملاء عام- پیش چشم همه» پیش همه جلوی 
همه 


برملاء شد.- آشکار شد.» از پرده برون افتاد. 
ملانکه. فرشته» سروش. امشاسپندان» ایزد» 
یزدان 

ملاح ناخداء کشتیبان ناوی 


ملاحت.- نمک. بانمکی 

هی تا مان اس > سیر ناسکی ان 
دختر نمکینی است. 

- با ملاحت بیان کرد.- شیرین گفت.» خوش 
گفت. 

ملاحظه. نگریستن» نگاه کردن 

- ملاحظه کردن.- دیدن» نگریستن 

- ملاحظه فرمایید.- پروا کنید.» بنگرید. 
ماش ماحطه کاز اسب کون ای شتا 
رودربایستی دارد (میکند). 

- ملاحظه نکنید.- پروا نکنید.» رودربایستی 

- ملاحظه ی کسی را کردن- به کسی سخت 
نگرفتن 

ملازم- هما(ٌ-جوو)» پیوسته درگروی هم 
- این دو ملازم همدیگرند.- این دو همآی 
(پیوسته به) یکدیگرند.» این دو بهم وابسته اند.» 
این دو درگروی هم هستند. 

ملازمت.- همأیی» پیوستگی. وابستگی. 
درگروی ... بودن. نیز نگر "ملازم". 

- ... در ملازمت رکاب است.- ... همراه 


ملا عنت.- نفرین» نفریدن» نفرینیدن 

ملا عین- نفریده» نفرینیده» نفریدگان» نفرین 
شدگان» بنفرین(ان) 

ملاقات. دیدار گفتگو 

- وقت ملاقات نداد.- زمان (گاه) دیدار نداد. 
مّلاک. زمین دار (بزرگ) 

ملاک: ملاک کار شما چیست؟- پایه (بن» 
مایه» بنسته ی) کار شما چیست؟ 

ملال- دلتتگی. افسردگی 

- سخنرانی ملال آور- سخنرانی خسته کننده؛ 
سخنرانی دلفگار 
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ملالت- دلتنگی» افسردگی 

ملامت- سرزنش, نکوهش 

ملامسه.- بسودن» پرماسش, پرماسیدن 
ملایم- نرم آرام» دلپذیر 

- باد ملایم- نسیم؛ باد ارام 

- ملایم حرف میزند.- آرام سخن میگوید. 

- ملایمتر برو.- آرامتر (آهسته تر) برو. 
ملایمت- آرامی نرمی» آهستگی مهربانی 
ملبوس- پوشاک تنپوش 

ملت. مردم پادرم(40720م)» 
پادرم(04027۳0) (فره وشی)» رمه (فردوسی)» 
دین 

- ملت دنیا- جهانیان 

- تمامی ملت- جهانیان 


ملتجی- زنهاری پناه برده به 


ملتحمهه. پوشش درونی پلک چشم» درونپوش 


درنیافتم.» نشنیدم. 

ملْثقا- برخوردگاه» بریدنگاه 

ملتهب- (۱) آماسیده» بادکرده. (۲) فروزان؛ 
سوزان 

- انگشتش ملتهب است.- انگشتش آماسیده. 
ملح. نمی 

ملحد بیخدا» خدانشناس» بیدین 

ملحفه. ملافه» شمد 

ملحق رسیدن پیوستن 


- ملحق شدن- پیوستن 


- بما ملحق شد.- بما پیوست, 


ملحوظ: نقاضا دارم این تبصره را ملحوظ 


دارید.- خواهشمندم این بند را دیده بأن پروا 


کنید. 
ملْخْص- کرتاهشده 
ملزم: ملزم است برود.- باید برود. 
- از ملزمات ترقی- از بایاهای (بایستگیها)ی 
ملزوم- دربایست دربایسته 
ملصة )- چسبیده» پیوسته 
ملعبه. بازیچه 
ملغی: این حکم ملغی شد.- اين فرمان واخوانده 
شد (از میان برداشته شد). 
- دستور او ملغی شد.- دستور او واخوانده شد. 
(از میان رفت). 

۱ ۰ 4 اد دِ 3 
ملفوظ خوانده» گفته» واته یا واخته ( از 
واختن و واتن). نگر "مکالمه"(سخن گفتن) و 
"تلفظ! 
ملقب.- نامیده» نامور. نیز نگر "لْقب". 
- ملقب به ...- نامور به ... 
5 از کی ۵ ۱ به "ماردوش"- ار اک 
نامیده (نامور) به "ماردوش" 
,۳ - فرشته» سروش» امشاسپند» ایزد 
مَلک. شاه» پادشاه» شهریار 
ملک. دارایی» داراک 
ملک الموت. جان شکر(مله/«صذز) 
ملکه. شهبانو شهربانو» شاه زن 
ملکوت. جهان فرشتگان» جهان مینوی» فرَ 
سپهری 
ملکی: صفت ملکی- ستای از آنی» ستای 
دارندگی 
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- ضمیر ملکی- هروه نام از آنی» هروه نام 
دارندگی 

ملل مردم نیز نگر "ملت" 

- سازمان ملل- سازمان کشورها» سازمان 
جهانی 

- بین المللی- جهانی 

ملمع- رنگارنگ» خالخال 

۳ (درچامه سرایی) چامه ی دوزبانه» چامه ی 
ناپاک یا ناسره 

ملوک. شاهان» نیز نگر "ملک" 
ملوک الطایفه خرده خدای (فره وشی) 
ملوک الطو ایف- خرده خدایان» خرده 


خدایگان 
ملوک الطو ایفی- خرده خدایی» خرده 
خدایگانی 


ملول- دلتنگ» اندو هگین» افسرده» رنجیده 
ملون- رنگی» رنگارنگ 

ملهم- وخشور (۰)۷2:0۷۵7 وخشبردار 
(۷2:0۷/0۲07) 

له ترم ند ی روده؛کارکن, نیز نگر 
لین !۱ 

ملیون دوکرور» هزارهزار 

ملیون- پسوند "-مردمی"۰ هواخواهان مردم 
ممات. مرگ اوش < هوش 

- در حیات و ممات- در مرگ و زندگی 
ممارست. کارآیی» کار آزمودگی. ورزیدگی 
مماس- همسای (از "هم سودن" نیز واژه ی 
"همسایه" به مینی "آن دو تن يا خانه که نزدیک 
و دیوار بدیوار هم باشند" از "هم سودن" 
شکافته و به مینی آن است که باهم "مماسند" و 
اين واژه هیچ بستگی به سایه 52007۲" 
ندارد. شکافتن "همسایه" از "سایه" به مینی 


۳ همان 010217۳ وا ۲011" 
است. )؛ همساب 

- خط مماس بر دایره- راستای همساب پر هون 
راستای همسای بر پرهون 

ممانعت.- جلوگیریی بازداشتن 
ممتاز - گزین» برگزیده» برتر؛ برجسته 
ممتحن.- آزماء آزماینده 

مملد کشیده در از » پیوسته 

ممنلی- پر» آکنده 

ممثنع- نشدنی 

ممك یاور» [کش دهنده] 

ممدو ح- ستوده 

ممدو د کشیده» در از 

ممر- گذر (گاه)» گذار» گدار 

ممکن- شدنی» شوا(2۷7/) بتوان 

- ممکن است- باشد» شاید» گویا» مگر 

- غیر ممکن- نشدنی» روی نبودن 

- ممکن است بیاید.- گویا (شاید) بیاید. 

- برای کسی ممکن بودن- پارستن 
مملکت. کشور» مرز و بوم 

- مملکت دار - شهریاد 

- مدیران مملکت- کشورداران 


مملو ۳ بر آگنده 
- استعمال دخانیات ممنوع است.- سیگار 
نکشید.» دود نکنید. (داریوش آشوری)» دود 
کردن غدغن است. 

- ورود ممئو ع- بدرون (اینجا) نیایید. . تو 
نیایید.» اندر شدن غدغن 


ممنون- سپاسگزار» سپاسمند» 


هوسپاس(۳۱۹60۵5) 
منابع- سرمایه» مایه» سر چشمه» آپشخور 
(پورداود) 
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- لیست منابع کتاب- فهرست بازگشتها 


(آبشخورها)ی کتاب 
مناجات- رازونیاز با خدا» [نیایش 
پادآوازیک) 


منادمت- همنشینی» همدمی 

منادی- جارچی 

منار(ه)- این واژه ی سپنجی را میتوان 
پذیرفت. نیز: گلدسته» ستون 

مناز ع- همال. همیال همبس(موصهط) 
مناز عه. دشمنی» جنگ» ستیز » همیالی 
مناسب.- درخورء فراخورء شایسته» شایان 

گِ در وقت مناسب- بهنگام 

- مناسب اوضاع روز فراخور نهاد کار روز 
مناسبت: به چه مناسبت رفتی؟- چرا رفتی؟ 
از چه رو(ی) رفتی؟ 

ح هیچ مناسبت ندارد.- پاک بیجاست. 
مناطق. مناطق حار ه- گرمسیر 

- مناطق سرد- سردسیر 

- مناطق حاصاخیز - جاها (سرزمینها» بومها)ی 
بارور 

مناظر - چثم اندازها 

مناظر ه گفتگو» گفت و شنود 

مناعت- برمایه(ه/۰)2 برمایگی, 

بلند ۰ 

منافات: اين دو باهم منافات ندارند.- این دو 
باهم ناهمگن نیستند.» این دو آخشیج هم نیستند. 
این دو همران هم نیستند. 

منافذ روزنه ها 

منافع- سود بازده. بر 

۳ مشترک المنافع- همسود 

منافق- آشموغ آسمو غ؛ دورو دروند 
(001۷2۵40 رصج00۷) 


مناقشه. چخش (62:667۷7)» چخیدن» ستیز 
مناقصه. با بهای کمتر خریدن 

مناقض- واخوان» آخشیج» شکستن 

- مناقض قانون- شکننده ی قانون 

منال. مال و منال- دارایی» داراک» نواء؛ 
داروندار» هیر» خواسته 

منان- بخشنده» راد 

منبت کار ی- اين واژه ی دورگه ی سپنجی 
را میتوان پذیرفت. کنده کاری 

منبر - افراز 

منبسط شاد گشوده. باز» پهن» گسترده 

- آهن در گرما منبسط میشود.- آهن در گرما 
واگشوده ميشود. 

- خاطرش منبسط شد.- دلشاد شد. 

منبع- (۱) چشمه» سرچشمه آبشخور. (۲) 
مایه» سر مایه 

۳ منبع آب- آب انبار 

منبعد- سپس پس از آن» از آن پس 

منت (۱) برخ کشیدن. (۲) ناز کشیدن 

- منت نهادن بر ...- سپاس نهادن بر ... 

- خیلی بمن منت گذاشت.- خیلی (سخت) برخم 
- خیلی منتش را کشیدم.- خیلی نازش (را) 
کشیدم. 

بر ما منت گذاشتید و این زحمت را قبول 


کردید.- بر ما سپاس نهاده این رنج را پذیرفتید. 


(سپاس نهادن بر ... (از فردوسی)) 

منتج- سودمند 

- منتجه ی نیروها- برآیند نیروها 

منتخب- گزین» برگزیده» گلچین» دست چین 
منتز ع- جدا 

منتسب. وابسته» پیوسته 


منتشر " پر اکنده» بخ پخش (شده)» یخن بخشیده» 
پخشیدن 


3 


232 


- منتشر کردن- پخش کردن» پخشیدن» پراکندن 
سم مج شدن- پخن شدن 
- مرض منتشر شد.- بیماری پراکنده شد. 
- خبر منتشر شد.- آگاهی پراکنده شد. 
- کتاب را منتشر کرد.- کتاب را پخش کرد 
پر اکند). 

۳ ۳ ۰ خی ننظ او شدم.- خی چشم 
براهش ماندم. 
- منتظر باش!- ببیوس!» بمان! 
- منتظر است.- بیوسان است.» چشم براه است. 
- منتظر شدن- بیوسیدن بیوسان شدن» چشم 
بر اه ماندن» ماندن 
- قدری منتظر شو !- چندی ببیوس!۰ چندی 
بمان! 


منثظم- سامانمند 

منتفی: منتفی شد. دیگر درمیان نیست.» از 
میان برداشته شد. 

- برای من منتفی است.- برای من یکسان 
است.» بود و نبودش برایم یکسان است. 
منثقد- خرده گیر» سنجشگر» سنجیدار» 
[سختار ]» پسوند "سنج" 

- منتقد ادبی- سخن سنج 

منثقل- رساندن» گسیل کردن» گسی کردن؛ 
رسیدن 

- محموله را از تهران برشت مننقل کردند.- بار 
را از تهران برشت گسیل کردند. 

- بیماری را از شخصی به شخص دیگر منتقل 
کردن.- بیماری را از کسی به کسی رساندن. 


منتها اماء مگر 

منتهی: اين خیابان به باغ منتهی میشود.- ته 
این خیابان به باغ میرسد. 

- به عاقبت بدی منتهی شد.- به فرجام بدی 
انجامید. 

- میأیم منتهی دیرتر.- میایم اما دیرتر. 
منجر: به عاقبت بدی منجر شد.- کارش بجای 
بدی کشید.» به فرجام بدی انجامید يا کشیده شد. 


کند.- این کار شما به آن جا کشید که او زیان 
منجم اخترشناس» ستاره شناس 

منجمد فسرده (109010)» یخ بسته» بسته» 
انیسته 

- اقیانوس منجمد شمالی- اقیانوس فسرده ی 


باختری 

منجی- رهایی بخش رهاننده» رهانا 
منحرف.- ک بیر اه» بد» گمراه 

- منحرف شدن- گشتن» گن کشتن از (راه)» روی 
گردان شدن 

منحصر: کارش منحصر به نویسندگی است.- 
کارش تنها نویسندگی است.» کارش 
ویمند(۷10020) به نویسندگی است. 

منحصر | تنها 

منحل- بر چیده» از میان برداشته (شده) 

- مجلس منحل شد.- مجلس برچیده شد. 
منحنی- گوژ کاو» خمیده» تاب دار» گرد (در 
فیزیک و دانش شمار) نمودار 

متعتی تشن 2 خمیتن 

- منحنی درجه حرارت بیمار- نمودار تب بیمار 
- منحنی تجزی اکسیژن از خون شریانی- 
نمودار جدایی (واشکافت) اکسیژن از خون 
سرخرگی 

- خط مذحنم دو نوع است محدب و مقعر .- 
راستای خمیده دو گون (گونه) است گوژ و کاو. 
منحوس. بداختر نافرخنده پی» مر غوا 
منخر: منخرین مریض را انسیزیون دادند.- 
سوراخهای بینی بیمار را شکافتند. 

مندر ح- نوشته» چاپ شده 

- در روزنامه مندرج است.- در روزنامه آمده 
(نوشته شده). 

- مندرجات- نوشته ها 
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مندرس- کهنه» ژنده» ژندره» فرسوده 
منژجر - بیزار رمان» رمیده 
منزل- سراء سرای 

منزلت.- پایگاه 

- منزلت پیدا کردن- گرامی شدن 


منزوی- گوشه نشین» جداء دور 
- در یک نقطه ی منزوی- در جایی دور افتاده 


منز ه- پاک پاکدامن 

منسوب.- وابسته 

منسو بین- پیوند» و ایسته» وابستگان 

منسو ج- پارچه. بافت. بافته» قماش 

منسو خ- ورافتاده» از میان برداشته شده. کهنه 
۳ این رسم منسوخ شده.- این آبین ور افتاده. 
منشاء- خاستگاه» آبشخور» سر مایه ) 6 ٩121‏ 
66 بن» سرچشمه» هسته» فرگان(۵ع13) 
منشات- نوشته ها نامه هاء یادداشتها 
منشعب. این راه از شاهراه ۷۰ منشعب 
میشود.- این راه از شاهراه ۷۰ جدا میشود. 

- منشعب شدن- جدا شدن» شاخه شاخه شدن 
منشور- فرمان» نامه ی سرگشاده» (در 
منشی- دییر» نوبسنده 

منصب. پایه». پایگاه 

منصرف: از خریدن آن منصرف شدم.- از 
خریدن آن پشیمان شدم (دست برداشتم» دلسرد 
شدم).» از خرید آن دست برداشتم. 

از ... دست بداشتن» از ... بازگشتن» از ... سرد 
(دلسرد) شدن 

منصه. جای پدید آمدن چیزی» پیدایشگاه 


منصف. دادگر 


منصوب.- گماشته برپاء؛ استوار» گمارده 


منضح.- پزنده 
منطبق. برابر از روی .. 
- منطبق با حقیقت- از روی راستی» راست 
منطة ۳ خردآگاه 

-علم منطق- چمگویی(1/(اع6600)» چمگان 
(ع6610)» چمکواگی(66۳020۷۵2[1) (فره 
وشی)» [چمشناسی]» خرد , 
- علم منطق جزیی از فلسفه است.- چم گویی 
(چمشناسی) پاره ای (بخشی) از جهان بینی 
است. 

- آدم بی منطقی است. - آدم بیخردی است. 

- منطقاً باید این کار را میکرد.- اگر خرد 
رهنمایش بود چنین میکرد. 
۳ ۴ ۳ مراجعت کنید,- خر دمندانه 
(بخردانه) نیست که بازگردید. 
- منطق این کار چیست؟- چم (خرد) این کار در 

۳ 

۳ حواف منطقی - سخر ن چمیک(626۳011) 
منطفه. بخش» زمین» بوم» سرزمین» خاک» 
کوست. کوره.» استان 
منطقه البرو ج- [ترپایه]| ابرج" گرچه 
پارسی است این واژه را با همچند آن ۳ 
ساختیم. "پایه" در ستاره شناسی همچند "مدار ۲ 


بکار میرود و "درپایه" مداریست که "در ها" یا 
"برجها" د بر آن نهاده اند.) مدار گردش زمین, 
نیز نگر "مدار " 


منطقی- - چمی» چمیک(۵۳0[1ع) (فره وشی)» 
خر دمندانه» نیز نگر "منطق". 

منظر - دیدار» چشم انداز 

- خوش منظر - دارای دیدار نیکو» نیکودیدار» 
زیبا 

منظر ه- چثم انداز» دورنما 

منظم- ویراسته» آراسته» بسامان» پیراسته 

- اطاق را منظم کن.- خانه را بسامان کن. 


- کتاب را منظم کرد.- کتاب یا نامه را ویراست. 
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منظور: برای اين منظور- برای اين کار 
- منظورم این نبود.- خواست من این نبود» اين 
را در چشم نمیداشتم. 

دا ظورتان چٍ دت؟- خواست شما چیست؟» کام 
شما چیست؟» چه میخواهید؟» چه در چشم دارید؟ 
منظوم- چامه» چکامه 

- منظوم و منتور- چامه و چانه 
ملع- بازداشتن 
- مرا از این کار منع کرد.- مرا از اين کار 
بازداشت. 
- منع نکن سرت میاد.- خرده مگیر سرت میاد.» 
برکسی زشت مدان سرت میاد. 
منعطف. خمیده. باز گشته 
- نظرش بما منعطف شد.- نگاهش بما افتاد. 
منعقد لخته» بسته» فرده» آنبتسته/ هنیسته 
- منعقد شدن- گرفتن» لخته شدن» بستن 
- خون منعقد شد.- خون بسته شد.» خون بند آمد. 
- قرارداد منعقد کردند.- پیمان بستند. 
منعکس. بازتاب یافته 
- منعکس شدن- تابیدن 
- رفلکس منعکسه- واکنش 
- صورتش در اب منعکس شد.- رخانش 
(رخش) در آب بازتابید 
- کار هایش در تاریخ منعکس میشود.- کار هایش 
در تاریخ بازتاب خواهد یافت. 
منعم توانگر» پولدار 
منغص. تیره. ناگوار 
- عیش او را منخص کردند.- خوشی او را بهم 
زدند.» ناپدر ام گشت. 
منفجر - ترکیده» ترکیدن 
- مواد منفجره- مواد ترکیدنی یا آتشزا 
منفد- روزن» روزنه» سوراخ 
منفرجه: زاویه ی منفرجه- گوشه ی باز» 


منفر د- تک. یکه یکتا» تنهاءه دست تنها 
منفصل- بریده» جداء ناپیوسته» گسسته 

- منفصل شدن- گسستن 

منفعت- سود 

- در این معامله منفعت کرد.- در این دادوستد 
سود پرد. 

- بی منفعت- بیسود 

منفعل- شرمنده 

منفک. جداء باز 


منفور ‏ ناپسند. بیزار 
- منفور همه است.- همه از او بیزارند. 
منفی- اين واژه ی سپنجی را میتوان پذیرفت. 
- منفی باف- منفی باف. بدبین 
- قطب منفی و مثبت- مخ(06) فرود و فراز 
- جواب منفی- پاسخ نه 
- پشت ٩‏ علامت منفی بگذارید.- پیش از ٩‏ 
نشان کاستی بگذارید. 
منقاد- فرمانبردار 
منقار - نوک 
منقاش- موچین 
منقبض- (در )هم کشیدن» تپیدن 

- بطن چپ منقبض میشود. ۳ شکمچه ی جچب 
خود را کرام میک . (مینید) 
وتپیدن (برای تن 
- انقباض و انبساط (ماهیچه)- [تپش و واتپش 
(ماهیچه) ] 
منقرض- نابود» شکسته» ورشکسته 

- سلسله ی ساسانیان منقرض شد.- دودمان 


ساسانیان در هم شکست (از هم پاشید» نابود شد). 


مشیم پخش. پخشیده 

منقش- نگاشته» دارای نگار» نگارمند 

- وقت منقضی شد.- زمان سپری شد.» زمان 
بسر آمد. 
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منقضی: منقضی شدن- سررسیدن» سر آمدن» 
بسر امدن» سپری شدن 
مننقطع. - پریده» گسته جدا» شکسته 

+ منقطع حزت میزاند: - بریده بریده (جویده) 
سخن میگوید. 
منقل- آتشدان» بریجن» بریزن 
ن منقلب: حالم ۳ منقلب شد.- دلم بهم خورد.. 
بر آشفتم,» آشفته شدم.» شوریدم. 
منقو ش- نگاشته» نگارمند 
منقوط خالخال» خالدار 
- حرف منقوط وات خالدار 
منقول- جنباندنی» جابجاشدنی» جنبشی» بردنی 
- اموال منقول و غیر منقول- داراک جنبشنی و 
ناجنبشنی (08[0006101)» دار اک بردنی و 
نابردنی 
منکر - ناپسند» زشت 
منکر: منکر شدن- گردن نگرفتن» زیر بار 
ترفتن» وادنگ کردن, واتولیدن 
- منکر شد.- بگردن نگرفت.» زیر بار نرفت.» 
وادنگ کرد. 
منکسر - شکسته» خوهل([0:)» خوهله(م[ه) 
- خط منکسر - خط شکسته» راستای شکسته» 
خط خوهل 
منگکوب: خصم را منکوب کرد.- دشمنان را 
کوبید (سرکوب کرد).۰ دشمنان را درهم کوبید. 
منکوحه. شویمند» شو هردار 

۰ 2 ۰ ۳ 
مننگو انسفالیت- سرسام 
منوال: به همین منوال- بدینسان» همین سان؛ 
بهمین روش, اين جور(ی)» بدین گونه 
- بدین منوال- بدین سان» بدین گونه» بدین روش 
منور- نورانی» روشن, پرفروغ 
(بر )افروخته» برافروختن» فروزان 
- منور کننده- فروزنده 


منوط. اين اقدام منوط به آن است که ...- این 
(کار) وابسته به آن است که ... 

منوم- خواب آور 

منها: یک منهای دو- یک کاسته از دو 

> علامت:متها- تشان کاهشن 

- منها کردن- کاستن» کاهش 

منهاح- راه راست 

منهدم- ویران» نابود» از هم پاشیده» شکسته 
منهزم- شکسته» شکست خورده 

- منهزم کردن- شکستن» شکست دادن 
منهی- آگاهاننده» بازدارنده 

منی- آب پشت» زه» شوسر(/۷705) 
منیت.- مرگ 

منیر - رخشان» درخشنده» تابان» پرفروغ 
منیع- بالاء والا» بلند» برز (00۳2) 
موات.- مرده. بیجان» نسا(65)» 
رست(/5ع۲) 

مواج: دریای مواج- دریای ناآرام» دریای 
پرخیز اب 

- موهای مواج- موهای (گیسوی) پرشکنج 
- پارچه ی مواج- پارچه ی 
انگلیون(صارنآهعجج) 

مو اجب مزد دستمزد ماهانه» سالانه 


روزانه 

مواجه: با او مواجه شدم.- باو برخوردم با او 
روبرو شدم. 

جمو اجه معتلانتا کبیره شرب( دهاز 
گرفتاریهای بزرگی شد. 


مواجهه- رویارویی؛ روبرو شدن 

مواد- "ماده" پارسی است. نگر "ماده".- ماده 
ها بودگان 

- مواد معدنی- ماده های کانی» بودگان کانی 


موارد. باره هاء نیز نگر "مورد" 
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- در همه موارد حق با اوست.- داد او راست.» 
در همه ی باره ها او راست میگوید. (با داد او 
راست.) 

- در مواردی از این مرض که در تهران 
ملاحظه شده ... - در باره هایی که این بیماری 
در تهران دیده شده ... 

موازات.- همرویی 

- به موازات ترقی مادی ترقی معنوی نکرده 
اند - همپای پیشرفت (در دار ایی) هیر بانیک» 
پیشرفت مینوی نکرده اند. 

- بموازات ...- همپای» دست در دست ...۰ 
همروی» همزمان 

همروی راستای ۸7 بکشید. 

موازی: دو خط موازی- دو راستای همرو 

- دو سطح موازی- دو رویه ی همرو 

- دو ضلع موازی- دو بر همرو 

موازین: موازین اخلاقی- بنیادهای منش و 
کردار ۱ 

- بر موازین بین المللی- بر پایه ی آیین (سنجه 
های) جهانی 

- خلاف موازین شرع و عرف- بوارونه ی 
بنیادهای دین و آیین 

مواسات.- یاری» همیاری 


مواشی- ستور» چارپایان» چارپایان باربر یا 
دوشیدنی 

مواصلت. پیوند 

مواضع. پایگاهها.؛ جاها 

مواظب: مواظبم- میپایم» آگاهم 

- مواظب ماست.- ما را میپاید.» ما را زیر چشم 
دارد. 

مواظبت. پایش (از پاییدن)» نگهدرای 

- مواظبت کردن- پاییدن» سرپرستی کردن» 
نگهداری کردن نگاه داشتن 


- مواظبت اطفال به عهده ی اوست.- سرپرستی 
(نگهداری) کودکان بکردن اوست. 

موافق: با شما موافقم.- با شما همداستانم. 

- با مزاجم موافق نیست.- بمن نمیسازد.» با من 
ناسا زگار است. 

- موافقین و مخالفین.- هواخواهان و همبسان 
(صهّکه‌طجرع)» همداستانان و همبسان 

رأی موافق دادن.- رای "آری" دادن. 

با ۸ رأی موافق و ۲ رأی مخالف بتصویب 
رسید.- با ۸ رای "آری" و ۲ رای از راست 
داشته شد. 

مو افقت- همداستانی 

- موافقت کردند بروند.- چنین نهادند که بروند.» 
یکدل شدند که بروند.» بر آن نهادند (شدند) که 
بروند. 

- موافقت شما اتری در ت تصمیم ما ندارد.- 
همداستانی شما در آهنگ ما کارگر نمیافتد. 

- با ازدواج آنان موافقت کرد.- زناشویی آنان را 
باو تاختند.» ساخت و پاخت کرده باو تاختند.» از 
پیش باهم ساخته باو تاختند. 

مواقعه. (۱) جنگ. (۲) مرزمان» مرزیدن» 
گرد آمدن با دختری یا زنی 

موالید- نوادگان» زادگان» فرزندان 

موانع- بند» جلوگیر 

- موانع بزرگی در راه است.- جلوگیرها 
(بندها)ی بزرگی در راه است. 

موت. مرگ. اوش 

- الانتظار اشد من الموت- چشم براهی از مرگ 
بدتر است. 

موثر- هناینده. کاری کارگر 

موذق- غیر موثق: بیپا(یه) نادرست 

موج- اين واژه ی سپنجی را 
‌ که کنج» کو هه 

- موج آب- نره ی آب» خیزآب. آب خیزء کوهه 
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- موهایش موج دارد.- گیسوانش تاب (شکنج) 
دارد. 
- دریا موج دارد.- دریا ناآرام است. » دریا پر 
خیز اب است. 
- از مورچه موج میزد.- آگنده از مورچه بود. 
انبوه مورچه بود.» پر از مورچه بود. 
- رادیوی دو موج- گیرنده (ی رادیویی» 
رادیوی) دو شکنج 
ی وت 
شکنج بلند و کوتاه 
- موج مستقیم و موج متناوب- موج يا شکنج 
راستاراست و فراز و فرود 
موجب.- مایه انگیزه 
- موجب قحطی شد.- مایه ی کمیابی خواربار 
- موجب عصبانیت شما چیست؟- انگیزه ی خشم 
(گرفتن) شما چیست؟ 
موجد: اين کار او موجد خصومت شد.- اين 
کار او مایه ی دشمنی شد. 
مو جر - کر ایه دهنده. بمزددهنده 
موجز- کوتاه (شده)» چکیده 
موجود )۱( بود» هست. )۲( دام» آفریده» 
هلان حول ار رد 
- موجودات زنده- جانداران» زندگان 
- موجودات بیجان (جمادات)- بربستگان 
- موجودی در انبار- در انبار» دردست. بود 
- موجودی شما چقدر است؟- چند دستادست 
(تنخواه) دارید؟ 
- موجودی حساب- تنخواه 
- موجود بیچاره ایست. - آدم (مرد) بیچاره 
ایست. 

۱ ۷ 


۳ "پنیر موجود نیست. 


۱۱ 


ا 1 


پنیر نداریم."۰ "پنیر 


"همه رقم شیرینیجات موجود است. ۲- "همه 
گونه شیرینی داریم." (در این جا هست یا یافت 
میشود.) 


موجودیت- بوش(۰)00۷6۷7 هستی 


موجه پذیرفته 

- دلیل موجه آوند پذیرفته (پذیرفتنی) 

- دلیل غیر موجه آوند ناپذیرفته (ناپذیرفتنی)» 
بهانه 

- هشت ساعت غیبت غیر موجه داشته اید.- 
هشت ساعت بدون چم راستین (سرکار) نیآمده 


اید. 
موحش- هراس انگیز 
مودت.- دوستی 


مودی- آزارگر» آز اردهنده» آزاررسان 

- جانوران موذیه- خر فستر (217125]27) 

- آدم موذی ایست.- آدم زیان آوریست. 

مور خ. بتاریخ ... 

- مکتوب مورخ ۸ فروردین حضرتعالی واصل 
شد.- نامه ی (بتاریخ) ۸ فروردین شما رسید. 
مور خ- تاریخ نویس 

مورد. باره» بار» (در) باره ی 

- در مورد- درباره 

عشر مورذرمن ضتفیتی تیه تربار < امن 
- در مورد اول- درباره ی (بار) نخست. 

- در دو سه مورد- در دو سه باره 

- سه مورد مرض آبله ملا حظه شده.- سه باره 
بیماری آبله دیده شده. 

- مورد بحث قرار دادن- بررسی کردن» 
وارسیدن 

- مورد استفاده قرار دادن- بکار بردن (بستن) 
- مورد تحسین قرار دادن- ستودن» ستوده شدن 
- مورد توجه قرار گرفتن- پروا شدن 

- مورد تفقد قرار دادن.- نواختن 

موروت: سلطنت موروثی- پادشاهی از پدر 
به پسر پادشاهی پشت در پشت 

- ورثه اموال موروثی را تقسیم کردند.- 
بازماندگان مرده ریگ را (میان خود) بخش 


کردند. 
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- این صفت موروثئی است.- این ویژگی بگوهر 
میرسد. (بگوهر رسیدن) (ساختار از فردوسی) 
- این صفت موروتی از پدرش است.- اين 
ویژگی را از پدر بگوهر دارد. (ساختار از 


فردوسی) ۳ 
- موروئی بودن» بارث بردن- بکوهر داشتن» 
بکسی رسیدن 


- این منزل موروثی پدرش است. این خانه از 
پدرش باو رسیده. 

موز اییک. کاشی. خاتم کاری (با کاشی؛ 
ساروج» چوب یا پلاستیک) 

موزون- سخته» سنجیده 

- حرفهای موزون- سخنان سنجیده یا سخته یا 


دار ای آهنگ 
- حرکات موزون- جنبشهای سنجیده 
موز ه- گنجینه 


موریسین- پرده شناس (کسی که دانش 
موسیقی میداند اما نوازنده نیست.) 
موزیک-. اين واژه ی سپنجی و نیز 
"موسیقی" را میپذيريم. نیز: رامش» رامشگری» 
مزغان (همان "موسیقی" است که باین ریخت 
گردیده.)» مز غون» مسکل(5121ع۱) (بر هان 
قاطع) (اين نیز همان "موسیقی" است که باین 
ریخت در آمده.) 

موسم- گاه» زمان 

موسوم- نامیده» نامیدن 

- موسوم کردن- نامیدن 

موسیقی- رامش. نیز نگر "موزیک" 

- موسیقی نواختن- رامیدن» رامش 

۶ موتیقی تنتاسی-بر 3ه فنتاشی 

5 موسیقی شناس- پرده شناس 

- موسیقی دان- پرده شناس 

- علم موسیقی- پرده شناسی 

- آواز و موسیقی برای سرگرمی- خنیا 

- آوازخوان و موسیقی نواز- خنیاگر 

- آلت (آلات) موسیقی- ساز» رود 

- سیم موسیقی- رود 


موصل. پیوندگاه؛ گره 

موصوف. ستوده 

- صفت و موصوف- ستای و ستوده 
موصول. پیوندواژه (در دستور زبان) 
موصی- پندنویس. پند دهنده 

مو ضع- جا(یگاه)؛ گاه» پایگاه 

موضو ع- زمینه» در داستان مایه» گفتنی» 
باره 

- نشستیم و از هر موضوعی حرف زدیم.- 
نشستیم و از هر دری سخن گفتم. 

- در باره ی این موضوع حرف نزد.- از اين در 
(زمینه) چیزی نگفت. 

- موضوع بغرنجی است.- زمینه (مایه)ی 
پیجیده ایست. 

۳ موضوعغ چیست؟- چه شدهگ داستان چیست؟ 

- موضوع از خه قزر است؟- داستان چیست؟؛ 
سخن از چه باره است؟ 

- موضوع درس امروز اصول علم الحیات 
است.- (زمینه) داستان آموزاک امروز بنیادهای 
- موضوع را بمن هم بگو.- داستان را بمن هم 


- درباره ی موضوعات مختلفه قصه نوشت.- 
در مایه های گوناگون داستان نوشت. 
موطن.- میهن 

موظف.: موظف است برود. باید برود.» بر 
اوست که برود. 

موعد: سر موعد نیآمد.- بهنگام (نهاده) نیآمد. 
- سفته موعد ندارد.- سفته سررسید ندارد.» سفته 
ی بی سررسید. 

مو عظه. پند دادن پندگویی پندآموزی 
(کسروی) 

مو عود. بهشت موعود- بهشتی که بآن نوید 
داده اند.» [ابرشهر ] 

- یوم الموعود- رستاخیز» روزشمار 
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موفق- کامیاب» کامروا؛ پیروز(مند) 

- موفق به ... شدن- توانستن 

موففیت- کامیابی. کامروایی؛ پیروزی» 
پیروزمندی 

- موفقیت آمیز بودن- گرفتن (کارش نگرفت. ۰ 
کارش خوب گرفت.) 

موقت- چندگاهه» گذرا(ن)» زودگذر 

موقر - دک گر انمایه با سنگ 

موفع- زمان» هنگام 

- هر موقع دلش میخواهد میأید.- هرگاه دلش 
میخواهد میاید. 

1 موقع شناس است.- گاه شناس است.» هنگامی 
یا هنگام شناس) است. 

- موقع نهار- بگاه نهار» بزمان نهار» در (به) 
چاشتگاه» در زمان چاشت 

- موقع دیگری بیایید.- یک زمان دیگر(ی) 

۳ بموقع- بهنگام بگاه 

- موقع بهار- بهنگام بهار 

موقف.- ایستگاه 

موقوف-. بس 

- فضولی موقوف!- زبان درازی بس! 

- حقوقش موقوف شد.- دستمزدش را بریدند 
(باز داشتند). 

داراک نهاده 

موکب- همراهان 

موکول: اين کار را بزمان دیرتری موکول 
کرد.- این کار را بزمان دیرتری انداخت. 

3 این کار را باو موکول کرد.- ای کار را باو 
طور 9 

مولا- سرور مهتر 

مولد- (۱) زادگاه» زادبوم. (۲) زادروز 
مولد زاینده» پدید آورنده» [زادار ]» [ز اییدار ] 
پسوند "-ز۱" 


- مولد برق- دستگاه نیروزا 

مولع- آزمند» آزور» آزوار 

مولود زاده» نوزاد 

مونس- همدم 

مو هبت.- دهش» بخشش. داده» فزونی 

- موهبت الهی- داده ی خدا 

موهن- زشت. خوارکننده 

مو‌هوم. پندارین 

- با موهومات خود را مشغول کردن.- سرگرم 
پندار(بافی) بودن. به پندارها پرداختن 

- یک موقعیت موهوم- یک نهاد پندارین 
مهابت. فر 

مهاجات. نگر "مهاجه" 

مهاجر- کوچنده. کوچا(ن) 
مهاجرت. کوچ. کوچش 

- مهاجرت کردن- کوچیدن 

- اداره ی مهاجرت- دیوان (دفتر) کوچش 
مهاجم. تازنده. تازا(ن) 

مهاجمات. تاخت و تاز 

مهاجه مهاجه کرد یک نی کرد زبس 
(هم) گذاشتن» بگومگو کردن 

مهار - ماهار» افسار 

مهارت. تردستی» زبردستی, استادی 
(کار) آزمودگی 

مهیل- زهگیر 

مهجور - دور افتاده» جدا» رانده 

مهد گهواره گاهواره» زمینه. سرزمین» بوم 
آبشخور» سرچشمه 

مهذب. پاک سره ناب 

مهر - کابین 

مهر اس- هاون 

مهرب گریزگاه 


مهلت- روزگار» زمان 

- مهلت ندارم.- زمان ندارم. 

- مهلت نداد.- نگذاشت.» زمان نداد 
مهلک. کشنده تباه کننده 

مهلکه. کشتارگاه» جای نیستی و تباهی 
مهم ارجدار 


5 مهم نیست. - بی ار ج است, » ارجی ندارد.» 
ارجدار نیست. 


کار مهم- کار ارجدار 

ِ آدم مهمی است. - آدم ارجداری (ارجمندی) 
است. 

- مهم این است که ...- ارجدار این است که ... 
- مهمترین- ارجدارترین 

مهمات.- جنگ افزار» سناه([560)» زین 
افزار 

مهمل.- یاوه چرند. بیهوده 

مهنا- گوارا 

مهندس- مهندس (ريشه یی این واژه "هندسه!! 
خود پارسی رتاک و از "انداز ه" و ۲ هنداییه!۱ 
مهو ع- گرداننده ی منش (از ذخیره ی 
خوارزمشاهی)» [وامش آور(۷۵067 < قی)]؛ 
[و امیدار (۷۵14) (از وامیدن ۷۵10 < 
قی کردن)] 

مهیا آماده» بسیجیده» سیجیده» ساخته و 
پرداخته» بسغدیده» بسغده (0262006) 

- مهیا کردن- آماده کردن» ساختن 

- مهیا شدن - آماده شدن» بسیجیدن 

مهیب- هراس انگیز 

مهیج- شورانگیز» برانگیزاننده» برانگیختار 
میت مرده» کالبد مرده» نسا(656)» 
رست(۲650) 

میثاق پیمان 


میر اث- مرده ریگ 


میر غضب. دژخیم 

میزان- اندازه» زینه» ترازو 

جرج میارج ترارو؛ قزر نزارو 

- ساعت (دستگاه یا موتور) را میزان کردن.- 
ساعت (دستگاه یا موتور) را واخواندن (بسامان 
کردن). 

میزان الحراره. دماسنج گرماسنج 
میزان الهواء- هواسنج واسنج» وای سنج 
(نگر 0 ل 0 

مپسر - شدنی آماده» بسیجیده» بسغده 
(025006)» ساخته» 

- میسر نشد.- نشد.» آماده نشد.» فراهم نشد. 

- میسر کردن.- آماده کردن» آمادن» فراهم کردن 
میسره- دست یا بال يا سوی چپ (سپاه) 
میعاد پیمانگاه 

میعادگاه- دیدارگاه 


میکرب- جاندار ریزبینی 

- میکربهای پاتوژن یا مرض زا- خرفستر 
(خرفستر 27عو]رج: هرگونه جاندار زیانبار را 
گویند.) 

میکروفون.- بلندگو 

میل- کام» کامه» آرزو 

- هر کار میلش باشد میکند.- هر کار بکامش 
باشد میکند.» بکام خود میراند. 

- میل ندارم.- نمیخواهم.» بکامم نیست. 

- میل دارم.- میخواهم.» بکام من است.» مرا وار 
نیت 

- میل به غذا ندارم.- آرزوی خوراک ندارم.؛ 
مرا کام خوردن نیست.. مرا وار خوردن نیست. 
- میل بفرمایید.- خواهشمندم بخورید یا بنوشید. 
- میل براست- گرایش یا گردش براست» خمش 
براست 

میلاد- زادروز 

- عید میلاد مسیح- جشن ترسایان» جشن 
زادروز مسیح 


میلیون- کرور 

میمنت.- خجستگی. فرخندگی. شادگانه» نیز 
نگر "مبارک" 

مپمنه. دست (سو یا بال) راست 

میمون- خجسته فرخنده. فرخ» فرخنده پی 
نامیمون- گجسته(م]وه[0ع)» نافرخنده 
مینوت. پیشنویس 

مینی- خرد» خرده» کوچک. پسوندهای از 
کیک ۲-چه "-ایزه» اِ_ ایچه"۰ "-ایژه"» 
پیشوند "که 

مینی ژوپ- دامنک دامنچه 

میوپ- نزدیک بین 

- مینیمومی از مایحتاج زندگی- کمینه ای از 
بایاهای زندگی 


نا برای واژه هایی چون "نامناسب" و 
"نامساوی" و مانند آنها به واژه های بنیادین 
چون "مناسب" و "مساوی" بازگردید» و پیشوند 
"نا-" را به آنان بیفزایید. 

نائب- جانشین» دستیار» پسوند "یار" پیشوند 
"5 5 -" 

نائل- دست یافتن» یافتن» رسیدن 

- به مقتصود خود نائل شد.- به آرمان (آماج» 
خواست. کام) خود رسید (دست یافت). 

- به دریافت دیپلم طب نائل شد.- دانشنامه ی 
پزشکی را دریافت کرد.» دانشنامه ی پزشکی 
گرفت. 

نانم خو اب» خواییده 

نابغه.- [وسویر(نز7وع7)] 

[فر ویر (1616)(۷1۲)] 

ناجی- رهایی بخش رهاننده» بوختار» رهانا 
ناحیه- بخش» برزن» کوی» کوست(1:50)» 
کوره (ناحیه ی فرعی یا داخلی) 

ناخلف. فرزند بد» ناسپاس 

نادر - کمیاب 

نادم- پشیمان» پتتی(ناهادج) 

نار کوتیک- کوکنار نارکوک» کوکناری» 
نارکوکی» داروی خردپوش 

نازل- کم. اندک» پایین 

- نازل شدن- فرود آمدن 

- نزول کردن- بزیر آمدن 

- به قیمت نازل- ببهای کم یا ارزان 

- مثل اجل معلق نازل شد.- چون جان شکر 
(مرگ) بر ... فرود آمد. 

- اين وحی (آیه) باو نازل شد.- این وخش بر او 
فرود امد. 
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ناس- مردم» پادرم» نیز نگر "ملت" 

ناسخ- رونویس (کننده)» واخوان 

ناسخ: اين تبصره ناسخ معاهده است.- این بند 
واخوان پیمان است. 

ناشی: اين از آن جا ناشی میشود که او فرهنگ 
خود را نمیشناسد.- این از آن جا سرچشمه 
میگیرد (برمیخیزد) که او فرهنگ خود را 
ی 

ناشر - بخ کننده» پخشنده» پخشاء پخشان» 
پخشیدار » پر اکننده» پراکنا» پراکنان» پراکندار » 
گستر اننده. گسترنده. 

گسترا» گستران» گستردار» سراینده» سرایاء 


سرایان» سرودار(50107) 
- ناشر اخبار خوب- نوید دهنده مژده دهنده» 


پراکندار آگاهیهای خوب 

- ناشر کتاب- پخشیدار کتاب 

ناصح. پند دهنده» پند آموز 

ناصر یار یاور 

ناصیه- پیشانی 

ناطق- سخنگو» سخنران» زبان آور» ترزبان؛ 
گویا(ن) , ۱ ۱ 

- فیلم ناطق- فیلم گویان (سخنگو). فیلم آوامند 
ناظر : او ناظر بر اوضاع بود.- او (نهاد) 
کارها را زیر چشم داشت.. او کارها را مییایید. 
- ناظر خرج- سرپرست هزینه هاء سررشته دار 
کرنند دیی ترا ترا سرپرستی (نگهبانی» 
پاییدن) آتش بس برگزیدند. 

ناظم- (۱) سرپرست. (۲) ویر استار. (۳) 
آراستار» پیر استار. (۴) سامانگر» سامان ده 


نافذ- رساء گذرا» روان» رخنه گر 

سفتار (501167) 

- نگاه نافذ- نگاه خلنده» نگاه سفتار» نگاه سوراخ 

کننده 

- قرحه ی نافذ- زخم سوراخ کننده» زخم سفتار» 

زخم خلنده 

- این قانون نافذ است.- این داد روان است.. این 

داد کاری است.. بر این داد باید گردن نهاد. 

- آب در این ماده نافذ نیست.- آب در این ماده 

رخنه نمیکند. 

نافر - رمنده. رمان» بیزار» دورشونده» گریزان 

نافع- سودمند 

ناقه_ شتر ماده 

رسواترین نمونه های بیگانگی) در این کار 

سودی بمن نمیرسد. 

ناقص. آکمند. کاسته» نارسا 

- دستش ناقص شد.- دستش آکمند شد. 

- این کتاب ناقص است.- این کتاب آکمند است 

(کاسته است).» این کتاب کاستی دارد. 

ناقص- پسوند "نشکلن ۳ پسوند "گنل 

ت 5 رک ۰ گ ۰ , 

- ناقص عهد- پیمان شکن» پیمان گسل 

ناقل. ناقل مرض- رساننده ی بیماری» واگیر 

- ناقل بار- بار رسان» باربر 

ناقوس- زنگ درای 

ناقه از بیماری برخاسته 

ناگ زن دار» شویمند 

ناموس- آزرم. تاروپود» زن و دختر و مادر 
گِ ‌ 

- بی ناموس- بی آزرم» بی تاروپود 

- ناموس دار- با ازرم» ازرمی» ازرمیک 

- به ناموس کسی تجاوز کردن- دست اختن 

(یازیدن) به ازرم کسی 

ناهی- بازدارنده» جلوگیر 
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نایل: نایل شدن- دستیابی 

نبات. گیاه گیاه» رستنی» روییدنی 

نباش- گور شکاف» کفن دزد 

نبس: نبش قبر- گور را شکافتن 

نبض- اين واژه ی سپنجی را میتوان پذیرفت. 
نین: 

- نبض کار در دست اوست.- سررشته ی کار 
را بدست دارد.» رگ کار در دست اوست. 

- واژه ی "نبض" چنان که در پزشکی بکار 
میرود از کوستن (کوفتن» کوبیدن) شکافته 
میشود و در اين جا آن را همچند ضربه 
ضربان و قرعه ميگيريم. گاه نیز همچند 
"زگ "سرخرگ" و "کوست رگ" است. 

- نبض ۰ قر عه در دقیقه- ۷۰ کوست در دقیقه 
- نبضش ۷۲۰ بار در دقيقه میزند.- سرخرگش 
۰ کوست در دقیقه میزند. 

- نبض ندارد.- رگش (سرخرگش) نمیزند.» 
کوست سرخرگی ندارد. 

بصن :مرا خ رید هن بقل بوکرس 
سرخرگی مرا بشمار. 

نبوت. پیغمبری پیامبری» وخشوری 

نبو ع- [وسویری(25۷17)]» 

[فر ویر ی([1076)۳(۷1۳)]» نیز نگر "نابغه" 
نبی- پیامبر پیغمبر» وخشور 

نبید- نبید» می باده 


نت یادداشت در موسیقی این واژه سپنجی را 
میپذيريم. نیز دبیره ی سرایش 

نتیجه- هودهء فرجام. انجام بر 

- بی نتیجه است.- بیهوده است. 

- در نتیجه ی ...- از روی ... 


- در نتیجه از این روی 
- نتیجه ی کار چه شد؟- هوده ی (فرجام» انجام) 


نثار: نثار کردن- دادن ارزانی کردن» بار 
کردن 


- چند فحش آبدار نثارش کرد.- چند دشنام آبدار 
باو داد. 

- جان نثار- جانسپار» سر سپرده» چاکر 

- جان خود را نثار کسی کردن.- جان خود را 
بر اه (بر ای) کسی سپردن. 

تارج چانه» سخن» نگارش» سخن یا نوشتار» 
هنجار 

۳ نظم و نثر- چامه و چانه 

نجابت- آزرم. چاکدامنی» فرارونی 

نجات. رهایی» رستگاری» بوخت» بوختاری 
- نجات یافتن- رهایی یافتن» رستن 

- نجات دادن- ر هانیدن 

- از خطر نجات پیدا کرد.- از بیم جست (رست 
یا رهایی یافت). 

- او را از غرق شدن نجات دادند.- او را از 
خفگی در آب ر هانیدند.- او را 

از خنیکیدن(011»1020ع) رهانیدند. نیز نکر 
"غرق! 

نجس- ناپاک پلید 

- دستش نجس شد.- دستش ناپاک شد. 

نجم ستاره» اختر 

نجوا- درگوشی سخن گفتن. سخن درگوشی» 
نجیب. پاک گهرء پاک نژاد. آزرمی» فرارون 
نجس- بد» بدشگون, نافرخنده» نافرخنده پی 
نحو - شیوه 

- باین نحو- این سان» ایدون» باین روش 
بدینسان 

- بهر نحوی شده- هرجور شده بهر راه 

- بنحوی از انحاء- جوری؛ بهر روی 

- صرف و نحو- دستور زبان» شکافتن و باز هم 
نهادن واژه ها 

نحوه روش شیوه» راه» هنگ» سان 
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- نحوه ی کار را نمیداند.- شیوه ی کار را 
نمیداند. 

نحوست.- بداختری» مر غوایی» بدشگونی» 
نافرخندگی 

نحیف. لاغر 

نخاع مغز تیره 

- بصل النخاع- پیاز مغز 

نخاله نخاله 

نخبه- گزین» (بر)گزیده» گلچین 

نخل خرماین 

ره 

نخیل خرمابن 

نداع- آواز 

نداف. پنبه زن 

ندامت. پشیمانی» پتتی(ناه‌اهم) 

ندبه- زاری» شیون, ناله 

ندرت: بندرت حاصل میشود.- کمیاب است. 
- بندرت میاید.- کم این جا میاید.» کم پیداست. 
- ندرتا او را میبینیم.- کم او را میبینیم. 
ندیح- همنشین» همدم 

ندیم همنشین» همدم 

ندر- نیاز 

- آش نذری- آش نیازی 

نرجس- نرگس 

نزاع- جنگ» ستیز ه» چخش (62:667۷7)» 
چخیدن» زدوخورد» کشاکش» کشمکش 

نز ع- جان کندن» جان دادن 

نزف- خون گرفتن 

- نزف الدم- خونریزی» خونروی» خوندماغ 
نزله سرماخوردگی آبریزش از بینی و چشم 
نزول. فرود آمدن 

- نزول کردن- فرود آمدن 


- نزول قیمتها- کاهش بهای کالا 

نز هت.- پاکدامنی 

نزیه پاکدامن 

نساع- زن دختر 

نساج- بافنده» جو لاه 

نساخ- رونویس کننده 

نسب. )۱( دوده» تخمه» تخم» نژاد» خانواده» 
دودمان. )۲ بستگی» خویشی» خویشاوندی» 
پیوند 

نسبت. برخه 

- نسبت دادن- (وا)یستن 

- نسبت به- در سنجش با 

- نسبت بمن خیلی لطف کرد.- پاس مرا داشت.» 
مرا سخت نواخت.» براستای من بسیار مهربانی 
کرد. 

- نسبت به عایدی باید خرج کرد.- باید فراخور 
درآمد هزینه کرد. 

- هوای تهران نسبت به اصفهان خنی تر 
است.- هوای تهران در سنجش با اسپهان خنک 
- او با من نسبتی ندارد.- او با من خویشی 
(پیوندی) ندارد. 

نسببت4. تا اندازه ای 


نسبی- سنجشی. پایگانی» نیز نگر "نسب" و 


نسبیت.- پایگانی» سنجشی 

نسج- بافت 

- نسج ملتحمه- بافت همبندی 

نسخ- واخواندن» برگرداندن» پس گرفتن 
نسخه- رونوشت. نبشته» نمونه دانه» پاچین 
- هزار نسخه از کتاب طبع کرد.- هزار نمونه 
- از این کتاب دو نسخه در دست است.- از این 
کتاب دو رونوشت (نمونه» پاچین) در دست 


است. 
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- نسخه (در پزشکی)- گوارش (از ذخیره ی 
خوارزمشاهی) 

نسق- ویراست ویراستن 

تسل. نژاد» تخمه پشت 

- در دو نسل دیگر مردم این لغت را نمیفهمند.- 
دو پشت دیگر (که بگذرد) مردم این واژه را 
- نسل اندر نسل- پشت به پشت 

- نسل جوان- پشت جوان 

- مقطوع النسل- بریدن یا گسستن تخمه» خایه 
کشیده گند کشیده اخته 

نسوآن- بانوان» زنان 

نسی- فر اموشی 

نسیان- فراموشی 

- به بوته ی نسیان سپرده شدن- فراموش 
گردیدن 

نسیم- نسیم 

نسیه. پسادست 

- نقد و نسیه- دستادست و پسادست 

لشاء- قلمه» نهال 

تشاط شادی» خرمی» خرمدلی 

نشر- پراکندن» گستردن» گستر اندن» دوباره 
زندگی کردن یا گردانیدن 

نص- سخن راستین 

نصاب. حد نصاب.- اندازه ی ویژه 
نصب. برپا کردن» استوار کردن» کوبیدن» 
چسباندن» زدن 

- این را بدیوار نصب کنید.- این را بدیوار زنید 
(بکوبید» بچسبانید). 

- نصب العین خود قرار دادن.- همیشه پیش 
چشم داشتن. 

نصر یاری 


نصرت. یاری. پیروزی 

نصف. نیم نیمه 

- نصف کردن- دونیمه کردن 

- خربزه را نصف کن.- خربزه را (به) دونیم 
کن. 

نصف النهار- نیم روز 

- خط یا دایره ی نصف النهار - [راستای هم 
نیمروزگان] 

نصیب- بهر(ه) 

- نصیب ما شد.- بما رسید» بهر ما شد. 

- چیزی نصیب ما نشد.- چیزی بما نرسید.» 
بیبهره ماندیم. 

نصیحت.- اندرز» پند 


نضج: کارشان خوب نضح گرفت.- کارشان 
خوب گرفته. 

نطاق- سخنور» زبان آور 

نطع- گستردنی» روی چیزی 

نطفه ز هه تخم» تخمک» تخمه 

نطق- سخنرانی» گفتار 

نظار - تماشاگران بینندگان 

نظارت.- سرپرستی» نگریستن» نگاه کردن» 


کنید).» کار ها را بپایید. 

- نظارت عمله ها را بعهده دارد.- سرپرستی 
کارگران را بگردن دارد. 

نظار ۵- تماشاچیان» بینندگان 

نظام- سامان» آرایش آیین» ارتش» جنگ 

- خدمت نظام (وظیفه)- سربازی 

- دبیرستان نظام- دبیرستان یا آموزشگاه 
سپاهیگری 

- نظام کار بهم خورده.- سامان کار بهم خورده 
يا بهم ریخته. 
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- نظام بگیرید.- رده (رج) بیارایید. 

- نظام بخش- سامان بخش 

- نظام (کار)- سامان 

- سواره نظام- سوارء» سوارگان» اسواران 
نظامی- سیاهی» جنگی. ارتشی 

نظر - نگاه» نگرش. نگریستن» دید» بینایی» 
انديشه. باور» منشت۰)10810677]6(4 انگاشتار 
- نظر کردن- روی کردن 

- در نظر گرفتن- نگاه کردن» بدیده گرفتن 
- در نظر ...- در دید ...» پیش ... 

- تحت نظر ...- به سرپرستی 

- از نظر ...- از دیدگاه 

- نقطه(ی) نظر - نگرش. دید دیدگاه 

- نظر کرد.- نگریست.. نگاه کرد. 

- نظرخواهی- سگالش» همپرسی» همه پرسی 
- اظهار نظر کردن- دیدگاههای خود را بازگفتن 
- زیر نظر داشتن- نگاه کردن 


نظری- پنداری 

نظر یه انگاره 

- نظریه دادن- انگاره ای در پیش نهادن 

- در این مساله نظریه های عدیده هست.- در 
این پرسمان (زمینه) انگاره ها فراوان است.؛ 
نیز نگر "نظر " 

نظم- سامان آرایش چامه 

- کارش نظم ندارد.- کارش سامان ندارد.» 
کارش بیسامان است. 

- نظم را رعایت کنید.- سامان کار را گردن 
نهید.» آرایش (کار) را مياشوبید. 

نظمیه- شهربانی 

نظیر - همانند» مانند» ماننده همال» همتا 
نظیف. پاکیزه 

نعر ه- بانگ» غریو 

نعش- نسا(5ع)» کالبد مرده» رست(/5ع۲) 
- تشریح نعش- کالبد شکافی (در پزشکی 
قانونی)» کالبدشناسی (تشریح آموزشی؛ 
آناتومی) 


نعلین- دم پایی. (کفش) سرپایی» ارسی 
نعمات- فزونی, داده ها 

نعمت- فزونی» افزونی داده هاء روزی» بهره 
- دانستن زبان خارجی نعمت بزرگی است.- 
دانستن زبان بیگانه فزونی (داده ی) بزرگی 
است. 

- خصب و نعمت- آب. افزونی فراوانی 
نعناع اسپرغم» اسپرم» شاه اسپرم 

نعود پناه 

- نعوذ بانّه- پناه بر خداء بخدا پناه میبرم. 
نعوظ برافراشتن» برخاستن» راست شدن یا 
سیخ شدن نره 

نعمه سرود ترانه» نوا 

نفاس- زایمان» پس از زایمان. خونریزی پس 
از زایمان 

نفاق- دورویی دوتیرگی» دودستگی 

- باعث نفاق میشود.- مایه ی دوتیرگی 
(دودستگی) میشود. 

نفخ باد کردن شکم باد شکم 

- دو نفر آمدند.- دو تن آمدند. 

نفرت.- بیزاری» رمش(/۰)۲۵:067 رمیدگی 

- نفرت داشتن از ...- بیزار بودن از ...» از ... 
زین 

تفس دم» دمیدن» دم زدن 

- نفس بکش.- دم بزن. بدم. 

- نفس عمیق بکش.- دم ژرف کش.۰ ژرف بدم. 
- تنگی نفس- تنگی دم دُردمیدن» تلواسه 
لفس.- خود. خویشتن» کام. کامه» ورن(۷۵7۵) 
نفع سود بهر ه 

نفقه- هزینه‌(ی زن و فرزند) 

نفود رخنه» کارگر افتادن 

- اب در آن نفوذ کرد.- اب در آن رخنه کرد. 
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- نفوذ کردن- رخنه کردن» درز کردن» شکستن 
- تحت نفوذ قرار دادن- گرفتن 

- در مردم نفوذی ندارد.- سخنش در مردم دررو 
ندارد. 

- قوای خصم در سرحدات نفوذ کردند.- 
نیروهای دشمن مرزها را شکستند (در مرزها 
رخنه کردند.) 

۳ آدم پرنفودی است. - آدم (مرد) تو انمندیست. 
نفوس- مردم 

نفی: حرف او را نفی کرد.- سخن (دستور) او 
و انشا هت اند 

- حرف نفی- نی واژه (167۷870 ,-2۲) 
نفیس. گرانبهاء ارزشمند 

نقاب- روبند(ه)» پنام 

نقار ‏ ستیز ه» جنگ» چخش» دشمنی» کین کینه 
نقاره- این واژه ی سپنجی را میتوان پذیرفت. 
دف 

نقاش- اين واژه ی سپنجی را میتوان پذیرفت. 
نیز "نگار گر " 

نقاشی. نگار 

-فقانی گو تن نگاشتن 

نقاط جاها 

نقال- داستان سرا(ی)» سراینده» گوینده؛ 


نقأهت.- از ربستر) بیماری برخاستن؛ 
درواخ(:02772) 

نقب- سوراخ یا راه زیرزمینی» آهون 
نقد دستادست. تنخواه 

- نقد و اقساط دستادست و پسادست 

نفره سیم» سیمین 

- از نقطه ی نظر دیکر- با نگرشی دیگکر 

- نظر من این است که ....- باور من بر این 
است که 


دختر خوشگل است.» گلویش برای آن دختر 


خوشگل گیر کرده.» چشمش پی (دنبال) آن دختر 
نقش- نگار. نیز واژه ی "نقش" را میتوان 
پذیرفت. 

- نقش کردن- نگاشتن» انداختن 

- نقش بستن- درنگاشته شدن 

- نقش و زمینه- بوم و تگار (از فردوسی) 
نقش خود را خوب بازی میکند.- کار خود را 
خوب بازی میکند. 

- نقش او در این قضیه چیست؟- کار او در این 
زمینه (داستان) چیست؟ 

نقشبند- نگارگر» نگارنده 


نقشه- اين واژه ی سپنجی را میتوان پذیرفت. 
نیز: [هنداخت» هنداخته] از "هنداختن" و 
"انداختن" "نقش کردن" 

- نقشه برای ساختن» ریختن» پختر 

- برایش نقشه ای کشیده اند.- بر ایش دامی 
گسترده اند.» برایش آشی پخته اند. 

نقشه ی راه- نقشه ی راه» هنداخت راه 

- نقشه کشی- [ هنداختمان] 

- کارش از روی نقشه نبود.- کارش از روی 
برنامه نبود. 

- نقشه کش- نقشه کش» [هنداختگر ] 

- نقشه ی ایران- نقشه ی ایران» هنداخت ایران 
نقص- آک. کاستی» کمبود 

- کارش نقص ندارد.- کارش آی ندارد. (بی آی 
است)» کارش کاستی ندارد. 

نقصان- کاهش. کمی 

- آب نقصان پیدا کرد.- آب کم شد.» آب کاهش 
یافت, 

- تقصان فشار خون- کاهش فشار خون 

- کارش نقصان دارد.- کارش آک دارد (کاستی 
دارد.) 

تفص 5 مر گ 

نقض عهد- گسستن یا شکستن پیمان 

- نقض قول- زیر سخن خود زدن؛ واخواندن؛ 
واسرنگیدن(۷۵۹۵۲208۵1020) 
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نقطه. (۱) خال. (۲) جاء گاه» جایگاه 

- خط و نقطه- خط و خال» راستا و خال 

5 زير اپ" زقطه بگذار.- زیر اب" خال گذار 
- از نقطه ی "۳" به خط "اب" یک عمود 
بکشید. - از خال "۱ به راستای اب یک 
راستای سهیک اندازید. 

در این نقطه آب زیاد است. - در این جا آب 
فراوان است. 

۳ نقطه(ی) نظر - دیدگاه» نگرش 

- از نقطه ی نظر دیگر میتوان گفت ...- با 
نگرشی دیکر میتوان گفت ... 

- نقطه به نقطه همه را تفتیش کرد.- موبمو همه 
را بازجویی کرد. 

- مرکز دایره (نقطه)- کیان پر هون ناف پرهون 
نقل. نقل کرد.- گفت.» سرود. 

- بار را نقل کرد.- بار را برد (رساند). 

- اداره ی حمل و نقل- دفتر ترابری 

- نقل قول- واگویه 

- علامت نقل قول- نشان واگویه 

- وسایط نقلیه- ابزار ترابری 

نقیصهه- آک. کاستی» کی 


نقیض- آخشیج. جداء پیشوند "جد-"(-00[)» 
وارون وارونه ۱ 

- ضد و نقیض- ناجور» ناهمکن 

- ضد و نقیض میگوید.- سخنان ناجور 
(ناهماهنگ) میگوید. 

نکات- گوشه ها 

- همه ی نکات را فهمید.- همه ی ریزه کاریها 
را دریافت. 

در نکات زیر هم عقیده ایم.- درباره ی بندهای 
زیر همداستانیم. 

نکبت.- خواری» سختی» نگونبختی» 
شوربختی. پتیار» سیج» بیچارگی 


نکته. خال. گوشه, واژه» گام» چم 

- نکته به نکته- واژه بواژه» ریز بریز گام بگام 
_ زکنه ی مهم این است که ...- زمینه (مایه)ی 
ارجدار این است که ... 

- نکته سنج- باریک بین 

نکت. پیمان شکستن یا گسستن 

- نکث عهد- گسستن پیمان» شکستن پیمان 
نکر زشت. انر (توصع) انیر (17ع)» ناپسند. 
انگر «(مبهصه) 

نکر ه ناشناس. ناشناخته 

تیه مره تک اتسار اسان کات اش 
نکول. پاس نداشتن» روگردانی» خودداری 
- نکول کردن- سربرتافتن 

نماء: نشو و نماء- رویش و بالش» روییدن و 
بالیدن 

نمام- سخن چین» ژاژخای 

نمط روش, شیوه 

1۳ - مور مروچگان(40ع011:66) 
نمو- رویش» روییدن 

نواحی- بخش, بوم» سرزمین» کوست 
نوبت. پستاء جا 

- نوبت من رسید.- پستای من رسید (شد). 

- نوبتی- پستایی» پستامند 

نوبه نگر "نوبت" 

نوحه گریه و زاری» شیون مویه. 
مست(050) 7 

- نوحه گر» نوحه خوان- مویه گر» 

مستگر (روع]و0ه) (اين واژه را در برهان 
اطع ناارست "مشکر"نوشته اند 

تور این واژه را مبپذيريم. نیز: فروغ 
روشنی 

نوره واجبی, موی ستر» موی زدا 
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نوع- گون» گونه» جور» سرد(57)» 
سرتک(521101)» سردک(»91021) (برهان 
قاطع و فره وشی) 

- انواع مشروبات- همه گونه نوشابه (نوشیدنی) 
- در نوع خود بینظیر (بیهمتا» بیمانند» بیهمال) 
است.» میان همانندگان خود بیهمتاست. 

نوح- خواب» بوشاسپ 

نهایی- وایسین» پایانی» انجامین» فرجامین 

- امتحان نهایی- آزمون واپسین (فرجامین) 

- حرف نهایی- واپسین سخن 

نهار - چاشت نیمروزی ناهار (ناهار پارسی 
است.) 

نهایت.- بسیار 

- در نهایت کار- سرانجام» در فرجام (کار) 

- بینهایت آدم خوبیست.- بی اندازه آدم خوبیست. 
- نهایت ندارد.- بیپایان است.» انجام ندارد.» 
فرجام ندارد. 

- بینهایت (در ریاضی)- بیمر (در دانش شمار) 
نهایتا- سرانجام 


نهج- راه» پند ("پند" در بن به مینی "راه" 
است.) 

نهر - رود جوی 

نهی- بازداشتن» جلوگیری» جلوی ... را 
گرفتن. 

- بنیابت من میاید.- بجای من میاید. 

نیت منش (از منیدن)» آهنگ. خواست» پسوند 
"سگال" 

- بد نیت- بدمنش» بداندیش» بدسگال 

- دارای نیت خیر- نیک منش» هومنش» هومن؛ 
هومنه» وهومنه» خوش سگال» نیک اندیش» 
بهمن 


- حسن نیت- نیک منشی» نیک اندیشی» 
نیکخواهی» خوش سگالی» هومنی» بهمنشی» 
بهمنی 

- اول نیت کن بعد قال بگیر- نخست کام دل 
خواه (کام دل گو) و سپس فال بگیر (شگون 
بزن). 

نیر- روشنء پرنور» رخشا(ن)» فرو غمند» 
نورانی» پرفروغ 

نیل- رسیدن دستیابی 

- نیل بمقصود- کامیابی 

- نیل بهدف- دستیابی به آرمان یا آماح» کامیابی 
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واترپروف. نم ناپذین ترنشدنی 
واترپولو- چوگان آبی 

واتق- بیگمان 

و اجب بایاء بایسته» دربایست 

واجد. دارای» پسوند "سمند" 

- واجد شرایط شایسته» شایان 

واحة آبادی 

واحد یک. یکه» یکی» تک» یگانه یکان» 
یکسان 

- واحد اندازه گیری گرما کالری است.- یکان 
اندازه گیری (سنجیدن) گرما کالری است. 

- بخدای احد و واحد قسم- بخدای یگانه سوگند 
- واحد سواره نظام- یکان اسواران 

- واحد توپخانه- یکان توپخانه 

واحه نگر "واحة" 

وارث مرده ریگ خوار بازمانده. 
بازماندگان 

وارد: به بلاد وارد شدند.- بشهر اندر شدند.» 
بشهر اندر آمدند.» بشهر رسیدند. 

- حرف شما وارد نی نیست - سخن شما پذیرفته 
- جنس وارد کردن- کالا (بدرون کشور) 
آوردن 

ت‌ از در وارد شد.- از در (اندر) آمد. 

- وارد کار شدن- به میدان آمدن 

وارده- نیز نگر "وارد". 

- مر اسلات وارده- نامه های رسیده 

۳ اجناس وارده- کالاهای رسیده 

واریس- اين واژه ی سپنجی را میتوان 
پذیرفت. نیز: دوال پاء فراخی سیاهرگها 
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حد و اسط میانه 

و اسطه. میانجی پادرمیانی کردن 

- واسطه شد.- میانجی شد.» میانجیگری کرد.؛ 
پادرمیانی کرد. 

- بواسطه ی بیماری نتوانست بیاید.- از روی 
(از پی» در پی) بیماری نتوانست بیاید. 

- او را واسطه قرار داد.- او را میانجی کرد. 
بینی منتقل میشود.- چایمان (سرماخوردگی) از 
راه پشنجه های (چکه های ریز) تراوشهای 
(درون پوش) بینی بدیگران میرسد. 

- واسطه ی- از روی 

واصل: واصل شدن- رسیدن 

- مر اسلات و اصله نامه های رسیده 
واضح. آشکار» روشن. پیدا» پدیدار 
واضع.- پسوند "گزار" 

‌ قانونگزار - دادار استار (فره وشی) 

واعظ پندگو پندآموز» اندرزگو 

وافر- فراوان» بس» بسیار 

وافی- پیماندار 

واقع: خانه اف در تهران واقع شده.- خانه اش 
در تهران است (جای دارد یا نهاده شده). 

- حقیقت واقع- ر استی 

- چه واقع شد؟- چه پیش آمد؟» چه روی داد؟ 
چه رخ داد؟ 

- واقعا میایی؟- راستی میایی؟ 

- در واقع- بر استی» راستی را 

واقعه رخداد» رویداد» پیشامد» داستان 


واقعی- راستی» راستین» راست 
واقعیت.- راستی 


- واقعیت جز این است.- راستی جز این است. 
واکسن- مایه 

- واکسن زدن- مایه کوبیدن 
واکسیناسیون.- مایه کوبی 

والد- پدر باب 

والده- مادر» دای مام 

والدین- پدرومادر باب و مام 

واله شیفته آسیمه 

والی- فرماندار» شهریار پسوند "دار" 
واهب- بخشنده 

واهمهه. ترس هراس 

واهی- بیپایه پوچ. بیپا 

وباء- وبا 

وبال- مایه ی رنج» دردسر» گرفتاری 
وند- میخ 

وثر- زه. چله 

- وتر دایره- زه پرهون 


- وتر عضله ی صدری کبیر- زه (زردپی) 
ماهیچه ی سینه ای بزرگ 


وئوق- استواری پشتگرمی 

وثیق- استوار» پابرجا 

وئیقه. سیرده» گرو 

وجاهت. زیبایی» خوبرویی 

وجد شادی 

وجدان- این واژه ی سپنجی را ميپذيريم. واژه 
ی راستین وجدان در پارسی دین است که از 
واژه ی اوستایی "02608" شکافته و به مینی 
"درون بینی" است. درون بینی» خرد پاک 
وجنه. دیدار» رخسار 

وجوب. دربایستگی 

وجود- زیست» بود» بودن» بودگی. 
بوش(۰)90۷6۷77 هست» هستی» در دست بودن 
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- وجود داشتن- در کار بودن 
- بوجود آمدن- پدید آمدن 

- بوجود آوردن- برآوردن 

- در عالم وجود- در جهان هستی 
- با وجود- باء با بودن 

- وجود ندارد.- نیست. 

- وجود و عدمش علی السویه است.- بود و 
نبودش یکسان است. 

- وجود شما این جا ضروریست.- بودن شما این 
جا بایا (دربایست) است. 

پبفوش تسا این چا دز تست الست 

با وجود- با ... 

- عدم وجود- نبستی 

وجه. روی. رویه» ریخت 

- وجه رایج مملکت- پول روان (روز) کشور 
- بهیچ وجه- از هیچ روی 

- سه وجهی- سه رویه ای» سه رویه 

- وجه استمراری- ریخت همارگی 

- وجه الکفاله- تن بها 

- وجه الضمان- نوا» گرو. گروگان» پایندانی 
- وجه الضمان گرفتن- به نوا گرفتن 

- وجه التزامی- رویه ی کاشکی 

- وجه امر- رویه ی/ ریخت فرمایش 

- وجه جمع- رویه یا ریخت چندگانی 
وجهه: وجهه ی خود را از دست داد.- 
خوشنامی (نام) (آب» آبروی) خود را از دست 
داد 

وجیه4- خوبرو نیکروی 

وحدانی- یگانه 

وحدت. یگانگی 


وحش- دد» ددان 

- باغ وحش- باغ ددان 

وحست. هر اس» نهیب 

وحسی: حیوان وحشی و اهلی- دام و دد 
0 شیر و حشی - شیر دژ آگاه 


- گل وحشی- گل کوهی. بیابانی» دشتی» خودرو 
- وحشی شدن- دژآگاه يا بیابانی شدن 

- وحشیگری- بربری بیابانیگری 

وحوش. نگر "وحش" و "وحشی" 

وحی- وخش (بباور من "وحی" تازی خود از 
پارسی "وخش" شکفته. نیز نگر "محور !)» 
منتر(عتماصحص) (از "مانترا". نگر فره وشی) 
وحید یگانه 

وخامت.- بدخیمی» بدی» سختی» ناگواری 
وخیم- بدخیم» دژخیم 

ود نوستی 

وداج سیاهرگ گردن 


وداد دوسنی 
وداع- خدا نگهدار؛ پدرود 

ودود- مهربان 

ودیعهه. سپرده 

ورائت- رسیدن (مرده ریگ. دار ایی» 
ویژگیها). نیز نگر "ارت" "میراث"" 
"موروتی! "موروث!" 

- حصر ورائت- شناسایی مرده ریگ خواران» 
شناسایی بازماندگان 

- ورائت غالب و مغلوب به گوهر رسیدن 
نمایان و پنهان 

ورد این واژه پارسی است. ورد گل» گل 


سرخ 

ورد واج باج باژ. نیز "ورد" را میتوان 
ورطهه گرداب» جای بیمگین 

ور ۶- پارسایی» فرارونی 

ورق- برگ 


ورقه برگه» برگ 


ورم- باد» خیز» آماس 
- ورم عضله ی قلب- آماس گش ماز 
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ورود- اندر آمدن» تو آمدن» بدرون شدن 


۱۱ ۲ 


- "ورود" "خروج"- "درون رو" "برون رو" 
(دررو) 

- "ورود ممنوع!"- "تو نیایید!" "درون (اینجا) 
نیابید! [ 


- در ورودی- در آندرون رو .. . 

- ورود کالا آزاد است.- (بدرون) آوردن کالا 
آزاد است. 

- ورود و خروج مردم مشکل بود.- بیرون رفتن 
و تو آمدن مردم دشوار بود.» اندر شدن و برون 
شدن مردم دشوار بود. 

ورودی- سرانه 

ورید- سیاهرگ 


وزارت دیوان 

- وزارتخانه- دیوان 

- وزارت امور خارجه- دیوان برون مرزی 

- وزارت داخله- دیوان کشور 

وز ع- پارسی است. نیز قورباغه 

وژن- گرانی» سنگ» "وزن" را نیز میپذيریم. 
- وزن کردن- سختن 

- وزن شما چند کیلو است؟- وزن شما چند 
کیلوست؟ شما چند سنگید؟» بکیلو چند سنگید؟ 
- این را وزن کن.- این را بکش.» این را بسنج 
("سختن" و "سنجیدن" در بن "وزن کردن" 
اس 

- وزن آب از روغن بیشتر است.- آب از روغن 
گرانتن تر است.. اب از روغن سنکینتر است. 
وزنه. پارسنگ. سنگ, سنگ ترازو 

- برای خودش وزنه ایست.- آدم بزرگیست.» 
سری تو سرها دارد.» در کار خودش ارجدار 
است. 

وزیر- این واژه پارسی است (از ویچاردن). 
فرزین» دستور (ا125 ,1250727) 

- وزير الوزراء- نخست وزیر 

وزین- گران» گران تن» سنگین 

وسانط: وسانط نقلیه- ابزار ترابری 


وسائل.- ابزار» ابزار کار 
وساطت. میانجیگری. پادرمیانی 


وسخ- ریم» چرک 
وسط میان» میانه» ناف» میانی» دل 


وسع: وسعش نمیرسد.- توان آن را ندارد.» 
نمیتواند.» نیارد.» نمییارد. (از یارستن) 
وسعت.- فراخناء گشادی» فراخی» گستره 

- اتاقی بوسعت دو برابر این جا- اتاقی (خانه 
ای) به گنجایش (فراخی) دوچند (دوبرابر) اين 
جا, 

وسواس- دودلی گمان زدگی 

وسوسه- دودل کردن» در دل کسی کردن 
بگوش کسی خواندن 

وسیع- گشاد. فراخ» پهن» پهناور » گسترده» 
فاگ 

وسیله ابز ار» سازوبرگ. برگ 

- بوسیله ی ...- با 
- بوسیله ی او ارسال کن.- با او بفرست.» بدست 
او فرست.. از راه او فرست. 

وشم- خالکوبی 

وصال.- پیوستن» دستیابی» رسیدن 

- وصال به معشوق- پیوستن به دلدار 

وصف: وصف کردن- ستودن» سرودن 

- وصف حال او - سرودن هال او» زند نهاد کار 
اوء گزارش چونی او 

- وجه وصفی (در دستور زبان)- ستاي کارواژه 
وصل؛ این دو را بهم وصل کن.- اين دو را 
بهم بپیوند.» اين دو را بهم ببند. 

- تو برای وصل کردن آمدی.- تو برای پیوند 
(دادن مردم بهم) امدی. 

وصلت. پیوند رزناشویی)» بیوگانی (از ریشه 
ی ایو غ" و "جفت"۲) 


وصول- رسید» رسیدن 


ره پدست ... 
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- وصول مکتوب- رسیدن نامه 

- وصول پول- گرفتن (دریافت» ستاندن) پول 
- وصول مالیات- گرفتن باژ (باج) 

وصی- سپارش شده. سپرده» سپارشگر 
وصیت. پند» سپارش 

- وصیت کردن- پند دادن 

- وصیت نامه پندنامه 

وضع نهادن» نیش نهاد 

+ وه کرنه ق 6‏ ز بر 

قانون گذاردند.- قانون گذاردند.» قانون نهادند.» 
داد آر استند. 

- وضع حمل- زایمان 

- وضع حمل کرد.- زایید. 

- مالیات وضع کردن- باج بستن بر .. 

- وضع بدی پیش آمده.- نهاد کار خیلی بد شده. 
- وضعش چطوره؟- چون است؟» نهاد کارش 
چون است؟ 

- حرکت وضعی و حرکت انتقالی زمین- 
چرخش و گردش زمین» چرخش زمین گرد خود 
و گردش زمین گرد خورشید 

- چنین (وضعی)- ایدون 

وضو عء- دست نماز» پادیاب 

- وضو گرفتن- دست نماز کردن 

وضو ح- آشکاری» روشنی 

وصیع.- فرومایه 

وطن- میهن» زادبوم» خانه 

- وطن فروش- میهن فروش 

وظیفه. کار. خویشکاری 

- وظیفه شناس- خویشکار 

- وظیفه ی شماست که بروید.- بر شماست که 
بروید.» بگردن شماست که بروید.» کار شماست 
که بروید. 

- وظیفه ای را عهده دار شدن. - کار 
(خویشکار)ی را بگردن گرفتن 

خدمت نظام وظیفه- سربازی 

- وظایف الاعضاء - فیزیولژی- کارشناسی 
اندامهاء کارشناسی تن 


و عد۵- نوید» مژده 

- وعده غذا- چاشت 

و عظ پند پندآموزی 

- وعظ کردن- پند دادن پند آموختن 
و عید بیم دادن 

وغیره و همانندگان آن 

وفا- پیماندار» پیمانداری 

- بما وفا نکرد.- بما نپایید.» بما نماند. 
- عمرش وفا نکرد.- روزگارش دیر نپایید. 
- بیوفا- پیمان شکن 

وفادار- پیماندار 

وفاث.- مرگ درگذشتن 

- وفات یافتن- درگذشتن 


وفق- سازگاری 
وفور- فراوان فراوانی» بسیاری» بس 
وفی- پیماندار 


وقاحت.- زشتی» گستاخی 

وقار - سنگینی» آهستگی 

- با وقار- سنگین 

وقایع- رویدادها» رخدادها» پیشامدها 
وقت- زمان» گاه» دم 

- وقتی که چو» چون» هنگامی که 

- همه وقت- هميشه» پیوسته 

- یک وقت دیگر بیا.- زمان دیگری بیا. 

- وقت ندارم.- زمان ندارم. 

- وقت و بیوقت- گاه و بیگاه». دم بدم 

- سر وقت آمد. - بهنگام آمد. 

- بیوقت آمد.- نابهنگام آمد. 

- وقت نکردم بنویسم.- زمان نداشتم بنویسم. 

- از دکتر وقت کرفتم.- از پزشک زمان دیدار 
گرفتم. 

وقع: وقعی نگذاشت.- پروا نکرد.» روی ننمود. 
ولف: وقف کردن- نهادن 


- ملک وقفی- (دار ایی) نهاده. نهاده 

- عمرش را وقف علم کرد.- روزگارش را در 
راه دانش نهاد (سپرد). 

وقفه ایست» درنگ 


ی ی 
- وقفه در کارش ایجاد شد.- کارش بازایستاد.؛ 


در کارش درنگی پدید آمد. 

وقوع- رخداد» رویداد» پیش آمدن 

- پیش از وقوع حادثه حس بدی داشتم.- پیش از 
این رخداد دلم شور میزد (سنهش بدی داشتم). 

- علاج واقعه قبل از وقوع است.- چاره ی 
رویداد را پیش از رخداد باید کرد.» چاره پیش 
از رویداد باید.. چاره پیش از رویداد را شاید. 
وقوف- آگاهی 

وقیح- بیشرم» گستاخ 

وکالت.- (۱) پایندانی. (۲) نمایندگی. (۳) 


داوری. (۳( دستوری 
- برای کارم باو وکالت دادم.- کارم را باو 


سپردم (واگزاردم). 

وکیل- نماینده» گماشته 

- وکیل عمومی- دادیار 

ولا ء- دوستی یاری 

ولادت.- زایش زادروز 

و لایت- شهر. شهرستان» کوست» کوره 
ولد فرزند 

ولدالز نا ناپاکزاده 

ولع- آز 

ولوله. خروش, جوش و خروش غوء غوغا 
ولی- مگر 

ولی- دوستدار یار کمک» پشتیبان 
ولیعهد. جانشین 

ولیمه. مهمانی. سور. سوران < خوران 
(پسوند چون ختنه سوران» شیرینی خوران) 


ونوس- ناهید 
و هاب.- بخشنده» راد 
وهله. آغاز (کار)» دم» زمان 
ویترین- قفس آینه» پنجره ی آینه 
ویزا- روادید 
ویزیت. دیدار بازدید 
کارت ویزیت. برگه ای با نام و نشان خویشتن 
- روز عید بدیدنش رفتیم» در منزل نبود» کارت 
ویزیت برایش گذاشتیم.- روز به (نوروز) 
بدیدارش رفتیم» در خانه نبود» برگه ای با نام و 
نشان خویش برایش کذاشتیم. 
ویل- نگون بختی 

کارت فتها ای تایستانی یا ز مستان 
ویار سرای» سرای تابستانی یا زمستانی» 
تابستانگاه» زمستانگاه 
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هایل» هائل- هراس انگیز» بیمگین 
هاتف- آوازدهنده» تلفن 

هادم- ویرانگر 

هادی- راهنما 

- مس هادی برق است.- مس رسانای نیرو 
است. 

هار - دیوانه 

0 

- هاری- دیوانگی سگ. هاری 

هارپ. چنگ 

هاضم. گوارنده. پسوند ایگو ار ۷ 
هاضمه گوا گوارنده» گوارش نیز نگر 
" هاضم" 


- سوء هاضمه- دشگوارش» دژگوارش 
- جهاز هاضمه- دستگاه گوارش 


هال- سراب 
هال- تالار » شتریترا 
هاله خرمن ماه رنگ» فام 


هالتر- اين واژه ی سپنجی را میتوان پذیرفت. 


نیز : سنگ» وزنه 

۳ هالتر زدن- سنیگ برداشتن (ذخیره ی 
خوارزمشاهی) 

هالک.- کشنده» خرفستر (ا]21) 
هاویه دوزخ 

هبه- بخشیدن» بخشیده 

هنای. پرده در بدزبان 

هتک. هنک حرمت.- پرده دری» رسوا کردن 
- هتک ناموس- رسوا کردن» پرده ی کسی را 
دریدن 
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هجاء- دژیاد(102(0)» زشتیاد» بدگویی 

- حروف هجاء- دییره 

هجر - دوری جدایی 

هجران- دوری» جدایی 

هجرت. کوچ» کوچش» کوچیدن 

هجر ی (وابسته به) گوچش: کوچشی؛ 
کوچشنی کوچشنیک(1001667/011) 

- سال هجری- سال کوچشی 

- سال ۱۳۵۶ هجری شمسی- سال ۱۳۵۶ 
خورشیدی کوچشی 

هجو بدگویی» خرده گیری» دزیاد(۰)0072760 
دشیاد(00۱1/60)» زشتیاد 

هجوم- تاخت» تاخت و تازء تازش» پیکفت 
- هجوم آوردن- تاختن» پیکفتن(۵(/60/12:0ج) 
هجیر - گرمای نیمروز 

هدایت- راهنمایی 

- هدایت کردن- نمودن راه» راه بردن» راهنمایی 
هدایتی- راهنما 

هدر - تباه» پراکندن 

- هدر دادن مال- پراکندن داراک 

- خونش هدر رفت.- خونش تباه شد. 

هدف. )۱( آرمان» آماج, )۲ آماج» نشان» 
نشانه 

- به هدف تير بزن.- آماج را تیر زن. 

- هدف شما از این صحبت چیست؟- آرمان 
(آماج» خواست) شما از این سخن چیست؟ 
هدم- ویرانی» ویران کردن» سیج» نابودی 
هد هد- شانه بسر» کاسگین (مرغ) 

هدیه- پیشکش, ارمغان» رهاورد 


هذیان- هذیان» سخن بیهشانه (ذخیره ی 


خوارزمشاهی) ۲ 
هذیان گفتن- سخن بیهشانه گفتن 


هرج و مرج- هرج و مرج آشوب» آشفتگی 
هرس پیراستن (چون درخت را)» بریدن 
(شاخه ها را) تير (در بام خانه)» فرسپ. بالاد 
هرم- هرم 

هزال- لاغری نزاری 

هز ال شوخ 

هزل- شوخی 

هزم- شکستن» شکست دادن و پراکندن دشمن 
هزیمت. شکست. شکست خوردن 

هضم گوارش, گواردن 

- سهل الهضم- آسان گوار» گوارا» هوگوار 

- ثقیل الهضم- دشگوار» دژگوار 

- غیر قابل هضم ناگواردنی 

- این حرف او غير قابل هضم است.- این سخن 
او سخت ناگوار (برنتافتنی) است. 

ناگوار (ناگوارا» سنگین» دژگوار) است. 

- سوء هضم- دژگوارش» دشگوارش 

هلاک: هلاک شدن- تباه شدن 

- هلاک کردن- تباه کردن 

هلاکت- نیستی نابودی» ویرانی» تباهی 
هلال ماهک ماه نو 

- هلالین- دو ماهک 

- هلال ابرو- کمان ابرو 

- هلالی- کمانی 

هلهله هیاهو غو غوغا 

هلیس- مارپیچ» پروانه 

هم توان» نیرو 

همام- رادمرد» شیر 

۵ ۷ 2 بلند ب- 
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- همت گماشتن- کمر بستن 
- همت کر ده این مشکل را حل کنید.- 

ین ر ید.- کمر 
بربسته (میان بسته) اين کرفتاری را از میان 
بردارید (يا این پرسمان را برگشایید). 
همصحیت.. همدم» همنشین 
همهم خوغاء» خو» هیاهو 
هوری. هوا- آرزو. کام» خواهش 
هو ا- هوا» واء وای 
- معلق در هوا- اندروا(ی) 
هو ام خر فستر (211]25127) 
هود یهود(ان) 
هودح- کجاوه» پالکی 
هوس- خواهش, خواهشبارگی 
- هوسباز - هوسباز» خواهشباره 
هول. ترس هراس 
- هول زدن- شتافتن» شتابیدن» آزمندی نشان 
دادن 
- هول کردن- شتابانیدن» ترسیدن 
- هول کرد و سقط جنین کرد.- ترسید و بچه اش 
را انداخت (افکند). 
- مرا هول نکن.- مرا نشتابان. 
هویت- تاروپود. منش» هستی» نام و نشان 
- در غربت بیهویتی کشنده است.- در بیگانه بوم 
بی تاروپودی (بی منشی) کشنده است. 
- اداره ی تشخیص هویت- دیوان شناسایی مردم 
هیات» هیئت. هیکل» چهر 
۳ علم هیات- ستاره شناسی» اختر شناسی 
- هیات مدیره- گرداناد 
هیبت. افد(لنزه)» اود(۵۱۵) 
- پر هیبت- افدمند» افدست(210650) 
هیجان- شور جنب و جوش» جوش و 
خروش. دنیدن(0201020) 


- بهیجان آمد.- شورید.» بر آشفت.» خروشید.» 
براذ کی نگیخته شد. 


- فیلم شدیدا هیجان آور بود.- فیلم بسیار 

شور انگیز بود. 

- یک قصه ی هیجان انگیز - یک داستان 

شور انگیز 

با هیجان راه رفتن- دنیدن 

هیضهه دژگوارش» دشگوارش» شکم روش 
ریغ» ریخ نیز نگر "هضم" 

- بد هیکل- بد ریخت. بد پیکر 

هیولا- دیو» غول 

هیهات- افسوس, دریغ 
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پائسه. دشتان گسته» نیز نگر "قاعدگی !۰ پمن- شگون» فرخندگی» خجستگی 
"قاعده" - خوش یمن- فرخنده پی» خجسته 
یابس- خشک و سفت پمین-ر است» دست.ر است» سوزی با بال راست 
یار ج- یاره» دستبنده دست برنجن پنبو ع- چشمه» جوی 
پاسر- آسان» مهربان یورنمه. اين واژه ی سپنجی را میپذيريم. نیز 
یاغی- سرکش. نافرمان وت 
اد 1 - یورنمه رفشن- به ترات رفنن 
یاقوت. یاکند(0مم1) ۱ 
ی وم- روز 
7 هل)- ناامیدی ات 
۱ ۱ ۳ پومیه روزانه» روزنامه» جیره» روزیانه 

پیس- خشک» خشکی روده(گان) ۳ ۱ 

ف ۳4 ‌_" 5 یهو 
ید ۳-9 ۳ " ده کٌا ۳ ۳ 
یبوست- خشکی» خشکی روده(گان) بیلاش- تابستاتگاه 


یتیم- پدرمرده» بی پدر» مادرمرده» بی مادر 
بد- دست 

- خلع ید- بریدن دست ...۰ فروکشیدن ... 

- خلع ید کردن- کوتاه کردن دست .. 

که طولایی دارد.- زبردست است. 

پراق- ستام» سازوبرگ. ابزار» زین و برگ 
ت حاضر بير اق- آماده 

یرقان- زردی 

"هوی-" (-/[20) (فره وشی) نافرخنده؛ 
نافرخنده پی» مر غوا 

یعنی- گویی» توگویی» همانا (به التفهیم نوشته 


ی بیرونی بنگرید.) 

5 "صیام" یعنی "روزه".- "صیام" همانا 

"روژه". ۱ 

پایان ویرایش دوم 

پفین- بیکمان ۱ ۸ آوریل ۱۹۸۸ 

- یقین داری؟- بیگمان میدانی؟» راستی؟ ۹ فروردین ۱۳۶۷ 

یم- دریا مانتره سپندروز (۲۹) فروردین ۳۷۲۶ 
یمام- کبوتر دشتی 
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۵ 20120۲ 1 ها ما0 قعاممها م6 
کتابهای دیکر از اين نویسنده در زمینه ی زبان 
کار نامه ی پار سیک 
راهنمای واژه سازی بشیوه ی دانشیک 
2 ۷۶ 1218۵86 


۱5 2۱4 قصماگ ۷۵۲۵2 موزونع۳ مط) ۵۶ بت مگتاجهزمه خر 


صجاونه۲ صا م۱۳ 
اد ما ملد اد ملد لد لد ماد مد ملد ملد لد ملد ملد ملد ملد د مد ملد عد ملد ملد مد 


۱۵۵ ۳۳۵۵۵۲۵ 1 ممهیام‌صهنا صهاوزع۳ 


5 (0 و0۵۲5 زامامتا0 10۲0 خر 
عا ما مد ملد علد ملد اد دزد زد مد مزا جرد ملد ملد عزد ملد ملد ملد ملد دزد مد 


واژه نامه ی زبان کوچه ی پارسی 
۹ ۲۳۵۲۹۱۵ عص912 ۵۶ هوومآ0) خر 


اهصمطاماه مذامصمصاص صز ۷۷۵۲۵5 صعلقنعظ 


عم متاصعصمو 4صه متعمامصصوا ۱۳1 
مد ملد ملد علد ملد علد د دک مد زد زد جرد ملد مزد ملد ملد عزد عزد ملد عزد مد لد 


6 ۳ ع ۵۴ ۱۸۱۵۲1۱08۵2۲۳ ۳۲۷۵۵۱0216 0۵060186 خر 
شناسنامه ی واژگان پارسی 
(1 0 ۵ 1 میاه ۲۷ 
(1 ۵ [) ]1 میاه ۲۷ 
6 (7 ۱0 [1) 111 میاه ۲۷ 


اهصهداماه مذامجمصاص صز ۷۷۵۲۵5 صهلقزعظ 
مد ما ملد علد ملد لد لد زد زد زد جرد ملد مزد ملد ملد عزد عزد ملد عزد ملد لد 


(پند و دستان یاب) 
5 2۱4 ۳۲۵۷۵۲۵5 صهلو۲۵ ۵۶ /۲1۵)108۵ 


دک مد زد جرد مد مد ملد ملد عزد عزد ملد عزد ملد کر 


96۱1208۱25 مضه ۱21۵۱6۵15 صهتصه:] مص ما ۲۲۵۵۵ ۲2017۵هجم) ۸ 


۲ م1امحمدای صاً وعهمباع‌صهآتصعک همه 1121666 
۰ (21یک1) 01صعبمطعل منز 
۲ با طامو1ها 
ممنم‌مها نهد (تسجمن) تاره 
۲ تداع ژج ۱۷ 
)٩۳2/۱1۵020()0۳6 0-0‏ صقاج0 ۸ ۵۴ فصعاعوم:2۵ عطا ۵۶ 12121601 مط 1" 
(معوباعصه ۱ "زور" 
۲ 211, ] 
611292۷0 2 1 
و 1 وتاطحتوظ 
(۲01ععاع)) ماگ ۵۴ امعاهزن۱ من 
(۱۱۵۱6۵0 عصهطوتاه) مقعفنامصعاتصصوهو بططاقوظ 
ممهاعصها مگ طفتلسیکا مه ۵ اممزهزنا تصعنم] 
طاوهطکا ۵۶ )معاهز۱ تطامبااوظ 
۲ ۸۵7۵۱۵۱1 
(ممطه)عتطم‌یک) مهکوتطمت۱ ۵۴ امعاهزنا تاقانیت 
اصحته0 ۱۷۲22 ۶ ]۱1۵۱66 تامصض 


مها تمصع تصعصصمه 
مد ما لا ملد ملد ملد ملد مد ملد ملد مد مد عزد عد مد عزد 


زربیز پارسی 
۲۵1 6 721017 


طهزوه ۲ -حاوناع ۲ مر 
۲ ۱۷۷۵۲۳0 :1 فممیتام ۲۷ 


:1 وان ۲۷ 
:1 بان ۲۷ 
:1 بان ۲۷ 
:۷۰ 0 ۲۷ 
:۷0۵ 


۲۷ 06 ۷1: 
۲۷ 0۷6 1: 


:1 عصبآن ۷ 


:۶ مین ۲۷ 

:۶ مصصیاآن ۲۷ 
:1 ما0 ۲۷ 
:1 مان ۲۷ 


:1 میاه ۷ 
:۷ عصصبآن ۷ 


:۷ عصصبآن ۷ 


:۷1 عصبآن ۲۷ 


(096۵۵۱ع) ۲ بعمعناو) 5 ر(رقمت0مومصه) ۱۷۱ ب(فمم0۲) ۲ فصمتاهعو :11 مصصیتان ۲۷ 


(16016001) با 8600101 :111 مصصیتژن ۲۷ 


اهصامطاملج عتامجمدای صا ممتز۳۲ صعلوزع۳ظ 
با دک مد لد زد جزد ملد مد ملد ملد ملد ملد علد ملد لد لد دزد جرد مد زد جرد ملد عزد عزد ملد عزد عزد زد 


[۵01621460 0 46 ۳۵۵۵۱۵ 2۳00 01۱0۲60 ۶۴ 
-1-۳-2-- 


۴۸۲۱/۲7/۸ ۳ 1 


۸ ۸۵۸۱۷۲۲-۳۲۱۲ ۸۱ ۷۲ 


0 
(7 ,9۳۵۱6۱01 011211 21111 [ 
۶ 6۵۱۱۸00120108 طا1 ۱۷۷ 
,0۱۷05611 ۷ ۳۵۳۲2 


۰ 711طوع ,1985 ,26 تعطامصعبم۱۱ 
۰ ۱۷۵۱/۱۵۴0 -2016 ص۲01610 و۳۲ 


11 عحصباان ۲۷ 


۲۲۵۲۵ ۰۲,۱۵۱ ۸۱۱۳۵1۵8۱03 0 
0325 2 6 


0ص وبامزطاصصه میامصشا" معط ۵۶ «طماجصظ ۵۵212۲ خر 
موبام۱۵2۱ طهاو۲ع۲ 6ظ۲ 


۳7: 
۱۳ 
۲۱۷ 161 6011200121101 ۶ 
۳۲۵210 ۷0۵۱۷۹۹6, ۸ 


7 1.9.۸۰ ,۱۱26۳71116 
۰ ,2۳7۱۵0 -2016 صمت) ت۴0 2۳4 


